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كمتر از يك ساعت ديگر كار پرده تمام مي شد شش ماه پيش كه كار كشيدن اونو آغاز كرده بودم به حاج مهدي 

قول دادم كه تا شب عاشورا تمومش كنم وامشب شب سوم محرم بود . مي دونستم خيلي ها بي صبرانه منتظر بودن تا 

ي قرن رو نظاره كنن . همه عطش ديدن پرده رو من بالاخره پرده رو كنار بزنم و به قول نادين اين شاهكار هنر

داشتن چون ازهمون روز اولي كه من كار كشيدن اون رو شروع كرده بودم حاج مهدي قدغن كرده بود كه كسي 

نگاهش به پرده بيفته براي همين يه پرده بزرگ وسط اتاقي كه توي خونه اش برام در نظر گرفته بود نصب كرد و 

پشت اون پرده روممنوع اعلام نمود . روزهاي اول دليل اين همه حساسيت حاج مهدي رو  ورود به داخل محوطه ي

نمي دونستم اما هر چه بيشتر پيش مي رفتم و با مرور زمان هر چه پرده كامل تر مي شد درك مي كردم چرا حاج 

ي كرد و اما ... امشب مهدي علي رغم اشتياق بيش از حدش به ديدن پرده اين همه حساسيت داشت و به آن نگاه نم

 شب آخر بود...

باران شروع به باريدن كرده بود و از حياط صداي حاج مرتضي مداح كه با ناله و شيون مردم قاطي شده بود به گوش 

مي رسيد براي لحظه اي صداي حاج مرتضي كه با صداي رعد و برق آسمان يكي شده بود دلم را لرزاند حس و حال 

ش يه چيزي بود . دست از كار كشيدم و از پله ها پايين رفتم و از پرده ي نصب شده ي وسط عجيبي داشتم توي صدا

اتاق گذشتم و كنار پنجره ايستادم از ديدن صحنه اي كه در مقابلم بود بي اراده اشك از چشمانم سرازير شد مردم 

با ديدن اين صحنه ايده ي تازه  توي اين باران شديد عاجزانه به سرو صورت خودشون مي زدند و گريه مي كردند .

اي مثل برق به مغزم خطور كرد در حالي كه اشكهايم رو پاك مي كردم خواستم به سمت پرده برگردم كه تلفن 

همراهم زنگ زدى! از ترس اينكه مبادا ايده از مغزم بپره ردِ تماس دادم ازپله ها بالا رفتم و مقابل پرده رسيدم و تا 

دوباره گوشيم زنگ زد كه اهميتي ندادم و با خودم گفتم:بي خيال به قول سپيده ايده رو  قلمو را به دست گرفتم

 درياب .

دوباره مشغول كار شدم اما صداي زنگ گوشيم پشت سر هم بلند مي شد و رشته ي افكارم را پاره مي كرد عاقبت 

فحه بود نگاه كردم و نام بهنام رو كلافه شدم و به طرف ميزي كه گوشيم روش بود رفتم و به شماره اي كه روي ص

ديدم و تعجب كردم خيلي خنده دار بود خودم اين نام و شماره رو توي گوشيم ذخيره كردم و خودم هم نمي دونم 

 كيه! هر چي فكر كردم يادم نيومد اون كيه با اين حال گوشي رو جواب دادم : 

 بله بفرماييد ! -

 دي؟سلام دختر چرا گوشيت رو جواب نمي  -

 متعجب از اين همه صميميتي كه در صداي مرد جواني كه ظاهرا آشنا بود اما نمي شناختمش پرسيدم :

 ببخشيد شما؟ -

 منم بهنام. -

 بله اسمتون روي صفحه تلفنم بود !ولي متاسفانه به خاطرنمي آرمتون. -

 نمي دونم چرا احساس خاصي نسبت به اين اسم داشتم.     

 . ببين مي خوام ببينمت همين الان!مهم نيست!.. -

 در صداي مرد جوان نوعي بي قراري بود كه باعث شد بپرسم:

 ببخشيد من نمي فهمم شما چي مي گين!اصلا شما كي هستين ؟ -
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 جوان كه حال بي قرارتر از قبل بود گفت : 

ين در مورد وثوق, من پيك هستم من جلوي درتكيه ي حاج مهدي ايستادم بياي بيرون به خاطرمي آري من كيم! بب -

. 

 وثوق چي شده ؟   -

مرد جوان بدون اينكه پاسخ سوالم رو بدهد گوشي رو قطع كرد هاج و واج مونده بودم ! اين بهنام كيه كه من اسمش 

روتوي گوشيم دارم اما يادم نيست كي و كجا ديدمش ؟ اين كيه كه وثوق رو مي شناسه؟ اصلا مگه مهم كه اون كيه 

ون يه پيك و از طرف وثوق اومده. نفهميدم چطور لباسم روعوض كردم و چادر به سر كشيدم فقط مي دونم كه پله ا

هارو دوتا يكي كردم و يكي دوبار هم به چند تا خانم بر خوردم و فقط تنها چيزي كه يادم مي آد صداي عزيز خانم 

 بود كه گفت :

 پروانه جون كجا با اين عجله؟ -

د جلوي در تكيه ي حاج مهدي كه در واقع در خونش بود دنبال مرد جوان بگردم چون زير اون بارون كه نيازي نبو

همه توي خونه ي حاج مهدي مشغول عزاداري بودند فقط يك مرد جوان در حالي كه چتري بالاي سرش گرفته بود 

ود تا وقتي بهم نزديك شد بي به چشم مي خورد. خداي من پس حسم اشتباه  نكرده بود اين چهره برام آشنا ب

 حركت بهش زل زده بودم بهم كه رسيد ديگه مطمئن شدم كه مي شناسمش و با ذوق خاصي گفتم :

 پس حسم بهم دروغ نگفته بود نه؟ -

 سرش را تكان داد به من كه خيس بارون شده بودم نگاه كرد و چترش رو بالاي سرم گرفت و گفت :  -

 بايد زودتر بريم! -

هيچ اختياري نپرسيدم چرا و كجا؟ فقط به دنبالش راه افتادم و به سمت همان ماشين بنزي كه باعث آشنايي من بي 

اون شده بود رفتم در عقب رو برام باز كرد و سوار شدم خودش هم صندلي جلو نشست . وقتي سوار ماشين شدم به 

دم او هم به همان آرامي پاسخم را داد . وقتي ساله بود و آرام نشسته بود سلام كر63,63راننده كه مردي حدودا

 اتومبيل به حركت درآمد گفت:

 پروانه ! ايشون برادر بزرگم بهرام... -

 نگاهي به بهرام انداختم و گفتم :

 خوشبختم. -

بهرام هم فقط سري تكون داد و چيزي نگفت چقدر اين مرد به نظرم عجيب اومد . اصلا چقدراين اتفاقات كه مي 

اد ويا در شرف وقوع بود عجيب به نظر مي رسيد , پيدا شدن بهنام بعد از يك ماه, وقوع اون تصادف ,ارتباطش با افت

وثوق و حالا اين مرد كه بهنام برادرمعرفيش كرد .اصلا بهنام چرا يهو غيبش زد كاملا منگ بودم به خودم اومدم اصلا 

 ردم و پرسيدم :من با اين دوتا كجا دارم مي رم .به بهنام نگاهي ك

 ما كجا داريم ميريم؟ -

 بهنام نگاهش رو از رو به رو دزديد و به سمت من برگشت و مستقيم بهم نگاه كرد و گفت:

 به زودي مي فهمي .  -

 من همين الان مي خوام بفهمم!! -

 گفتم كه عزيزم مي فهمي عجول نباش باشه؟ -
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همان يكبار كه ديدمش مجذوب نوع رفتار و صميميت حرف  نوع حرف زدنش برام عجيب نبود اعتراف مي كنم

زدنش شدم نوعي صداقت در كلامش موج مي زد كه ناخود آگاه نمي تونستي بهش شك كني . از همون بار اول كه 

ديدمش در دل باورش كردم اما امشب بهش مشكوك شده بودم و يه حسي بهم مي گفت كه اين آدم نمي تونه با 

چرا كه از فرداي روزي كه ديدمش ديگه غيبش زد و حالا بعد از يك ماه با خبري از وثوق بر  وثوق بي ربط باشه

گشته بود و با همون صميميتي كه از روز اول داشت منو دعوت به صبوري مي كرد . با ترديد بهش نگاه كردم و گفتم 

: 

 مي گم!چرا يهو شما غيبتون زد ؟ -

 اونم مي فهمي صبر كن ... -

 كي؟ -

 چي رو كي؟ -

 معلوم بود براي طفره رفتن از جواب سؤالم خودش رو به نفهميدن زده اما من به روي خودم نياوردم و گفتم :

 همين ماجراها رو كي مي فهمم ؟ -

 بهنام اين بار نگاهي به بهرام انداخت و دوباره با خونسردي گفت:

 به زودي عزيز من! -

كن همين الان بهم بگو,شما دارين منو كجا مي برين ؟ شما واقعا از وثوق خبر ولي من آدم صبوري نيستم لطف  -

 دارين ؟ اصلا شما كي هستين من چرا بايد بهتون اعتماد كنم ؟ چرا بايد...

هنوز حرفم تموم نشده بود كه بهرام ماشين رو كناري نگه داشت فكر كردم شايد رسيديم ولي فقط به بيرون توجه 

 ط اتوبان نگه داشته . بهنام نگاهي به بهرام انداخت و گفت :كردم ديدم كه وس

 چرا ايستادي بهرام !؟ -

 بهرام بي آنكه به او نگاه كنه از داخل آيينه به من زل زد و گفت: -

 ما گفتيم بيا تو هم بي هيچ حرفي سوار شدي و اومدي حالا هم اگه ناراحتي و نمي توني به ما اعتماد كني پياده شو!

 نام با تعجب و معترضانه گفت :به

 بهرام...! -

 همين كه گفتم پياده مي شي يا به راهمون ادامه بدم ؟ -

چقدر لحن حرف زدن اين مرد سرد و بي روح بود انگار از زمان تولد تا الان فاقد هر نوع  قوه ي درك و احساس بود 

حظه از ماشين پياده مي شد اما من به خاطر . مطمئنم هر كس ديگه اي جاي من بودبهش بر مي خورد و همون ل

 سال عمرم جمع كرده بودم سر جايم نشستمو گفتم :36غروري كه در 

 باشه اعتماد مي كنم لطفا حركت كنيد . -

 ماشين دوباره به حركت درآمدوبهنام گفت :

 پروانه !من معذرت مي خوام اما باور كن تا موقعش نشه ما نبايد چيزي بگيم .  -

سال صبر كرد و دارم انتظار مي كشم اكه قراره تا يكي دو 53مهم نيست من اونقدر هام كه مي گفتم عجول نيستم  -

 ساعت ديگه اين انتظار به پايان برسه عيبي نداره بازم صبر مي كنم .
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آيينه نگاهم كرد  جمله ي آخرمرو در حالي كه از آيينه به بهرام نگاه مي كردم ادا كردم او هم با شنيدن اين جمله از

ولي تا نگاهش به نگاهم تلاقي كرد  زود آن را دزديد . به ساعتم نگاهي انداختم يكربع به نه شب را نشان ميداد تازه 

يادم افتاد كه به هيچ كس نگفتم كجا مي رم لابد الان همه نگرانم شده اند . موقع حركت آن قدر هول بودم كه به 

لان بي صبرانه منتظر ديدن پرده هستن پرده اي كه با اين اوصاف امشب قادر به تمام كسي چيزي نگفتم بيچاره بقيه ا

سالگي جزء لاينفك وجود 8كردنش نيستم . اصلا الان تنها چيزي كه برام مهمه تنها يك نفره اونم وثوق ,وثوقي كه از

و به اون شب برمي گردونه  اون من شده بود .دوباره به بيرون نگاه مي كنم بارون شديدتر شده اين بارون شديد من

شب بارون از اين هم شديدتربود . فكر مي كنم همه چيز از اون شب  شروع شد آره همون شب بود كه وثوق وارد 

زندگي من كه دختر بچه اي بيش نبودم شد. در خيالم دوباره سفر به گذشته رو كه تنها يادگاري من بود شروع 

 كردم...

ه بود و سخت سرفه مي كرد اون روز صبح وقتي كه داشتم از خونه به مقصد رفتن مادر هنوز حالش خوب نشد

مدرسه خارج مي شدم ميان سرفه هاي شديدش بهم گفت امروز هم نمي تونم ببرمت مدرسه ظهر هم خودت برگرد 

م . بنابراين وقتي . دو هفته اي بود كه نمي تونست من رو به مدرسه ببره و بياره و بايد خودم تنها مي رفتم و مي آمد

زنگ آخرزده شد منتظرش نموندم وتنهايي راهي خونه شدم بين راه به حال و روز مادرم فكر مي كردم و اينكه چرا 

سرما خوردگي مادر اينقدر طولاني شده و خوب نمي شه دلم گرفته بود . در حدود يك سال مي شد كه مدام سرما مي 

ش باعث شده بود زياد به من توجه نداشته باشه دلم نمي خواست مريض خورد و سرفه مي كرد اين بيماري طولاني

باشه و دوست داشتم خودش منو به مدرسه ببره و بياره هر دفعه هم مريضيش سخت تر مي شد و اينبار هم با 

دفعات قبل حالش فرق مي كرد مدام توي رخت و خواب بود و گاهي اينقدر سرفه مي كرد كه حتي نميتونست 

س بكشه دلم براي شنيدن قصه هاش تنگ شده بود هر شب يه قصه ي جديد برام مي گفت روزها كه درست نف

مدرسه بودم برام قصه مي نوشت و شبها مي خوند . روزهاي تعطيل هم كه من مدرسه نمي رفتم با هم مي نشستيم و 

و هفته مي شد كه از قصه قصه هاي جورواجور مي ساختيم آخ كه ميخنديديم و بهمون خوش مي گذشت اما الان د

هاي مادر خبري نبود حالا ديگه كارمون برعكس شده بود مادر توي تختش مي خوابيد و من توي ذهن كودكانه ام 

قصه هاي جورواجور مي ساختم و براش تعريف مي كردم اون هم گوش مي داد و وقتي مي خواست مثل قديما بخنده 

ي اون روزها تنگ شده بود وقتي از مدرسه بيرون اومدم باران ملايمي سرفه امونش نمي داد. آخ كه چقدر دلم برا

شروع به باريدن كرده بود و من با اين اميد كه امشب مامان حالش بهترمي شه و برام قصه مي گه فاصله ي مدرسه تا 

ع به خونه رو سريع طي كردم باران داشت شديد مي شد و من كه چتر نداشتم براي اينكه زياد خيس نشم شرو

دويدن كردم  با اين وجود وقتي به خونه رسيدم كليد رو به درآپارتمان كوچكي كه محل زندگي من و مادرم بود 

انداختم خيس خيس بودم خيلي دلم مي خواست وقتي به خانه مي رسم مادر به استقبالم بياد اما وقتي وارد خونه شدم 

هنوز خوب نشده . در حالي كه چراغ رو روشن مي كردم به و محيط رو ساكت و تاريك يافتم فهميدم كه حال مادر 

سمت اتاق خواب مشتركمون با مادرم رفتم مادر آرام روي تخت خوابيده بود و لبخند مليحي بر لب داشت خيلي آرام 

و طوري كه بيدار نشه بوسه اي بر پيشانيش زدم و احساس كردم تبش قطع و چقدر بدنش خنك شده خوشحال از 

ش رو به بهبود براي اينكه بيدارش نكنم چون در اين دو هفته ي اخير خواب به اين راحتي نداشت و سرفه اينكه حال

بهش اجازه نمي داد يه چرت راحت بزنه خيلي آرام لباس هايم رو عوض كردم و از اتاق بيرون اومدم . احساس 

در شام بخورم بايد منتظر مي ماندم تا مادر گرسنه گي مي كردم اما چيزي نخوردم چون مي خواستم بعد از مدتها با ما
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ساعت,ساعت همين طور مي 6ساعت,3بيدار بشه . خودم رو سرگرم نوشتن درس و مشقم كردم تا مادر بيدار بشه 

 گذشت

ولي مادر بيدار نمي شد و معده ام داشت سوراخ مي شدتصميم گرفتم سري بهش بزنم چرا بيدار نمي شد؟ بالا سرش 

هنوز با همان لبخندي كه بر لب داشت خوابِ.دوباره بوسيدمش ديدم كه اين بار از دفعه ي قبل  رفتم و ديدم كه

خنك تر شده و من هم خوشحال ترازاينكه كاملا تبش قطع شده و داره خوب مي شه كنارش دراز كشيدم و دستانم 

 رو دورگردنش حلقه كردم و گفتم :

 گشنشه.ماماني نمي خواي بيدار شي ؟ پروانه جونت  -

انتظار داشتم مادر با شنيد ن صدام بيداربشه و مثل هميشه منو در آغوش بگيره و ببوسه اما مادربيدار نشد كه نشد. 

اون شب برام شب عجيبي بود از يه طرف حال مادر خوب شده و آرام خوابيده بود از طرف ديگر دوست نداشت از 

ه به شيشه پنجره مي خورد اعصابم رو ناراحت مي كرد و مرا به خواب بيداربشه . صداي رعد وبرق و باران شديدي ك

وحشت مي انداخت اونشب هر چي سر و صدا كردم مادربيدار نشد و منم دلم مي سوخت كه اينقدر خسته است. صبح 

ا آماده شدم وقتي به مدرسه مي رفتم هنوز مادر خواب بود ظهر كه به خانه برمي گشتم مطمئن بودم كه بيدار شده ام

باز هم او خوابيده بود . صبح روز بعد هم به همين منوال گذشت تا ظهر كه مجددا به خانه بازگشتم ديدم او همچنان 

در خواب است اما احساس كردم به علت حمام نكردن در اين چند روز بدنش بوي بدي گرفته بالاخره بعد از گذشت 

در ميشدند و ما هميشه از اونا دوري مي كرديم به بوي بدي دو روز همسايه هايي كه با نگاهشان باعث آزار من و ما

 كه از خانه ي ما مي آمد مشكوك شده و به پليس خبر دادند.

ساله بوده و اين 8تازه اون موقع بود فهميدم كه مادر حتي با اون تن بيمارش چقدر شريك تنهايي اين دختر

 دختركوچولو ازامروز ديگه شريكي نخواهد داشت .

 

سالگي خلاصه مي شه به همين چند 8مادر براي من شوك بزرگي بود به طوري كه تمام خاطرات من تا قبل ازمرگ 

سطر تنها چيزي كه از مادرم در ذهن دارم چهره ي او در دوهفته ي آخر عمرش است . زني پير و شكسته كه در اوج 

نامه ام نشان مي دهد كه او را داشتم اما دو ساله به نظر مي رسيد و اما پدرم هيچ وقت نديدمش فقط شناس35جواني 

ماه قبل از به دنيا آمدن من فوت كرده بود .يك سال كه از مرگ مادرم گذشت مزار پدر را هم كنار مزار مادر يافتم 

آن هم شايد اگرنام و سال تولدش كه روي مزار حك شده بود با مشخصات توي شناسنامه ي من يكي نبود هرگز 

ي كه كنار مادرم دفن شده پدرم هست و من دختر اين مرد هستم مردي كه هميشه حسرت نمي فهميدم مرد

 «.يحيي احمدي»ديدنش را داشتم 

سال زندگي با او در 8به هر حال مرگ مادر براي من بسيار سنگين بود چرا كه بعد از اين اتفاق هيچ خاطر ه اي از 

پيكر بي جان مادرم گذرانده بودم باقي نماند تمام خاطرات و ساله بودم و دو روز را در كنار 8ذهن من كه كودكي 

مرور گذشته ي من برمي گردد به يك سال بعد از مرگ مادرم كه در يك روز باراني شروع شد . من در آغوش 

دختري جوان در قبرستان بالاي سر مزار پدر و مادرم گريه مي كردم و اون دختر جوان در حالي كه موهام رو نوازش 

كرد شروع به گفتن قصه ي زندگيم كرد قصه اي كه داشت دوباره شكل مي گرفت بدون ياد آوري هيچ چيز از مي 

گذشته اين بار قصه ي زندگي من خبر از پايان تنهاييم مي داد چرا كه خدا رو داشتم و خدا ثريا را به من داده بود . او 

ه از يك سال پيش كه مادرم رفته مردي هست كه هميشه لحظه اي مرا تنها نمي گذاشت و آرام آرام برام مي گفت ك
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مواظب منه و محال كه تنهام بذاره اون مرد كسي نيست جز وثوق ... چقدر قصه ي ثريا آرومم كرد . اون روز در 

كنارمزارمادر و در آغوش گرم ثريا دوباره احساس خوب آغوش مادرم رو درك كردم همان حسي كه هنوز هم 

 گي هام به اون آغوش پناه مي بردم درك مي كنم.وقتي در اوج دلتن

ثرياي مهربان من مدير پرورشگاهي بود كه منو دخترهاي ديگري كه كوچك و هم سن و سال خودم بودند و جمعا 

 نفربوديم در آنجا زندگي مي كرديم.05

در آنجافراهم مي شد به جز  در اصل ثريا مادر ما بود و اون پرورشگاه يه خونه ي بزرگ بود كه تمام وسايل رفاه ما

پرستار ديگه هم بودند كه وظيفه ي مراقبت و نگه داري از دخترها به 3ثريا كه مدير و همه كاره ي اون خونه بود 

جز من به عهده ي اونا بود چون مراقبت از من را خود ثريا شخصا انجام مي داد و در تمام طول روز به جزشبها  كه 

را كنار خود داشت و همين مسئله باعث شده بود كه من روز به روز وابستگي ام به ثريا  ثريا در پرورشگاه نبود م

بيشتر شود . ما با هم بيرون مي رفتيم پارك ,سينما, شهربازي و آخرهرهفته سرمزارپدر و مادرم .ثريا شده بود مادر 

صداش مي كردم برقي كه در  من  و من هم شده بودم دختر او . اينو هميشه خودش مي گفت و زماني كه مامان

چشمانش مي درخشيد از نگاه كودكانه ام دور نمي ماند اما من اين كلام رو فقط در تنهايي به كار مي بردم چون ثريا 

يادم داده بود كه با دخترهاي ديگه چطور رفتار كنم كه دل كوچك و معصوم آنها نشكنه و خود ثريا هم در مقابل اونا 

ي كرد كه حسادت كنن و باعث دشمني بين ما بشه هميشه در تنهايي به من عشق مي ورزيد و طوري با من رفتار نم

در جمع مثل دخترهاي ديگه با من رفتار مي كرد. او عشقي را نسبت به من داشت كه احساس ميكنم اگر مادرم هم 

و بودم و روزگار كودكي زنده بود بيشتر از اين عشق نثارم نمي كرد. من سرمست از اين همه خوبي و مهرباني ا

 راسپري مي كردم.

زمان مثل برق وباد مي گذشت و من روز به روز بزرگتر مي شدم و كم كم تبديل به دختري كامل و عاقل شده 

بودم.ثريا به من ياد داده بود كه در برابر ناملايمات زندگي زانو خم نكنم ومقاوم باشم و در مقابل شادي هاي 

خود نشده وياد روزگار سخت از خاطرم نرود.همين تربيت هاي درست و مادرانه ي او بود كه زودگذر هم از خود بي 

سالگي دختري فوق العاده هستم.استعدادهاي 58باعث شد هركس مرا مي شناسد اعتقاد داشته باشد كه من در سن

كتاب داستان كودك 3ي سالگ58شگرفي داشتم كافي بود دست به قلم ببرم تا زيباترين اثرهنري را خلق كنم .تاسن

با نقاشي هاي مربوط به آن داستانها كه همه كار خودم بود به چاپ رسانده بودم و حالا چون به زبان انگليسي و 

فرانسه تسلط كامل داشتم كار ترجمه كتب خارجي را هم قبول مي كردم.در نواختن پيانو و گيتار هم تقريبا چيره 

اين موفقيت ها مديون آن مرد مهربان كه دورادور حامي من بود مي دانستم. دست شده بودم و خودم را براي تمام 

اما هر زمان كه از ثريا چيزي در مورد او مي پرسيدم و يا تقاضاي ديدارش را مي كردم فقط سكوت پاسخي بود كه از 

جز تشكر از لطف  سالگي خودم هم دليلي براي ملاقات او نداشتم به58ثريا مي گرفتم .اعتراف مي كنم تا قبل از

سالگي رسيدم عطشي براي ديدن او در خود احساس مي كردم كه 58هايي كه در حقم مي كرد اما وقتي به آستانه ي

 اين عطش روز به روزبيشتر مي شد.روزي كه پرورشگاه رو براي هميشه ترك مي كردم رو به ثريا كردم و گفتم:

ه من دلم مي خواد اين موجود رو بشناسم نه به خاطر لطف هايي كه از نظر من وثوق يه موجود ناشناخته و عجيبِ ك -

 به من داره بلكه براي يافتن علت اين لطف ها و مهرباني ها و مطمئن باش كه اين كار رو خواهم كرد.

رو « خانه ي زندگي»من توي سالهاي زندگي در پرورشگاه به خاطر خاطرات تلخ و شيريني كه در آنجا داشتم نام 

 اونجا انتخاب كرده بودم. براي
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من تنها عضو هميشه ثابت اين خانه بودم و شاهد خيلي اتفاقات در آنجا,هميشه چندتا دختر بچه مي آمدند و چند تا 

مي رفتند . من شاهد خوشحالي دخترك هايي كه به فرزند خواندگي پذيرفته مي شدن بودم شاهد اشكهاي دختر 

ر سرنوشت اونها روبا خانه ي زندگي پيوند زده بود نيز بودم.در تمام مدت كوچولو هايي كه يتيم شده و روزگا

سالي كه در خانه زندگي بودم فهميدم همه ي كسايي كه به اين خونه مي آن مثل من تنها و يتيم هستن و تنها 55

ب شوندگان قرار فرقشون با من در اين بودكه اونا همه رفتني بودن و موقع انتخاب خانواده هاي حامي در صف انتخا

مي گرفتن به جز من .من هميشه موندني بودم . البته هيچوقت از اين موضوع احساس ناراحتي نمي كردم و اين رو 

هم مي دونستم كه اين موضوع از طرفه وثوق آب مي خوره و اونكه نمي خواد من هم مثل ديگر دخترها به خوانواده 

ح را در اين مي ديد كه زير نظر ثريا باشم ومن هم چون خودم رو همه اي سپرده بشم .به عنوان حامي و قيم من صلا

جوره مديون او مي دانستم هرگز به اين تصميم اعتراضي نداشتم  و تمام سعي و تلاشم را مي كردم تا از امكاناتي كه 

 ه...براي پيشرفتم تدارك ديده به بهترين نحو استفاده كنم و دختر موفق وقدر شناسي باشم . تا اينك

همه چيز از روزي شروع شد كه نام من به عنوان يكي از قبول شدگان برتر رشته ي ادبيات فارسي دانشگاه تهران به 

چاپ رسيد . وثوق از طريق پيك هميشگي اش ثريا برايم پيغام فرستاد كه روزهاي ماندن در خانه ي زندگي به پايان 

ايم در نظر گرفته زندگي مستقلي را آغاز كنم زندگي بدون ثريا به رسيده و من از آن پس بايد در خونه اي كه او بر

دور از خانه ي زندگي برايم درد ناك بود و نمي توانستم بپذيرم كه از آنجا خواهم رفت.اين پيغام وثوق كه در واقع 

را « خانه ي زندگي»بيشتر شبيه يك دستور بود تا پيشنهاد برايم غير قابل درك بود . شايد مي توانستم قيد زندگي در

بزنم ولي زندگي برون ثريا هرگز !!مگه مي شد بدون ثريا زندگي كنم بالاخره تصميم گرفتم و از طريق ثريا براي 

وثوق پيغام دادم كه من اينجا را ترك نخواهم كرد و او هم در پاسخ من پيغام فرستاد كه به عنوان قيم قانوني من 

نده به ثبت نام دانشگاه اجازه ي زندگي در پرورشگاه را دارم .چند روز مانده تا فقط تا روز پنجشنبه يعني دو روز ما

پنجشنبه را با غم و اندوه دوري از آن محيط سپري كردم و بالاخره در روز موعود با ناراحتي و بدون خداحافظي از 

هنوز نمي دانستم چگونه بچه ها و بدون هيچ وسيله اي سوار اتومبيل ثريا شده و به طرف محل زندگي جديدم كه 

جايي است حركت كرديم هر دو در سكوت كامل بوديم از چهره و سكوت ثريا مي فهميدم كه او هم مثل من بغض 

سال كه تمام ساعت هاي بيكاري را با هم 55سنگيني در گلو دارد . براي هيچ يك از ما كار ساده اي نبود بعد از 

بشيم . تا الان غصه ام اين بود كه ثريا شب ها پيشم نيست  و از امروزغصه ام  بوديم حالا بتونيم به راحتي از هم جدا 

اين شده بود كه ديگه روزها هم در كنارم نخواهد بود براي لحظه اي احساس كردم با تمام احترامي كه براي وثوق 

 ميشگي اش گفت :قائل هستم چقدر ازش دلگير شده ام  ثريا كه متوجه حالم بود سكوت را شكست و با آرامش ه

 سخت نگير عزيزم مطمئن باش وثوق صلاح تورو مي خواد. -

 در حالي كه با حرص گره ي روسريم را مچاله ميكردم گفتم :

 اينكه از مامان ثريا جدا بشم به صلاحمه؟ -

 ثريا اين بار جدي نگاهم كرد و گفت :

 آره!! -

لحظه اي كه پايش را روي ترمز گذاشت و ماشين را متوقف كرد اينقدر لحنش جدي و مطمئن بود كه باور كردم و تا 

 ديگه هيچ حرفي بين ما رد و بدل نشد.

 رسيديم اينجاست.      -
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 كنار مجتمع چند واحدي شيكي ايستاده بوديم از ظاهر محيط پيدا بود كه آدمهاي پولداري دراونجا زندگي مي كنن.

 چطوره ؟ از محيط ظاهرش خوشت مياد؟ -

 زخندي زدم و گفتم :پو

 ظاهرا كه خوبه آدماي پولدار و با كلاس اينجا زندگي مي كنن بالا شهر كه مي گن حتما همين جاست ديگه ؟نه؟ -

 ثريا در حالي كه وانمود مي كرد متوجه ي كنايه و حرص در كلام من نشده گفت:

 آره همين جاست ولي براي تو كه مهم نيست !هست؟ -

 اي من نه ولي گويا براي وثوق بايد خيلي خرج برداشته باشه اينطور نيست؟مي دوني كه بر -

 حتما همين طوره . -

 براي چندمين بارسوال هميشگي در مغزم خطور مي كنه و مي پرسم :

 ثريا! چرا وثوق تا حالا اينقدر براي من خرج كرده ؟ -

 و ثريا مثل هميشه طفره مي ره و مي گه :

 ر كي خربزه مي خوره پاي لرزشم مي شينه قََََيمت شده بايد خرجت كنه .خوب عزيز دلم ه -

يعني تا اين اندازه !اين ده سال هيچي تمام اون كلاسهاي آموزشي و خرجها هيچي اما اين آپارتمان بالاي شهر از  -

 ظاهرش هم مشخصه كه توش خيلي بزرگه نه ؟

 پياده شو برو ببين تا مطمئن بشي ! -

 كيفش دسته كليدي رو بيرون كشيد و به دستم داد و در حالي كه صورتم را مي بوسيد گفت: سپس از داخل

 .8طبقه ي چهارم واحد -

 متعجب نگاهش كردم و گفتم :

 مگه تو نمياي ؟ -

 من يه جلسه ي مهم دارم كه بايد بهش برسم نمي تونم بيام تو تنها برو. -

 با دلخوري و نا باورانه گفتم :

 چي ؟از همين الان مي خواي تنهام بذاري ؟ يعني -

با گفتن اين جمله ناخود آگاه بغضم تركيد و ثريا كه سعي مي كرد خودش رو كنترل كنه تا اشكهاش سرازير نشه 

 گفت:

 مجبورم فعلا تنهات بذارم پياده شو,پياده شوعزيزدلم .  -

د به مادرش نه بگه از ماشين پياده شدم و در ماشين طوري عزيزدلم رو بيان كرد كه مثل يه دخترحرف  شنو كه نباي

 رو به آرامي بستم و گفتم:

 آخه ...من بدون تو...چطوري؟ -

 اجازه نداد حرفم تموم بشه و گفت :

 قرار نيست كه قيد هم رو بزنيم ما باز هم با هم خواهيم بود اما به طور مستقل و توهم عادت مي كني . -

 نمي كنم . -

 اروي تسكين دهنده ايه پس سعي كن عادت كني .عادت د -
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بهش نگاه كردم و او هم نگاهم كرد هيچ كدام دلمون نمي خواست از هم جدا بشيم اما ثريا پيش قدم شد و ترمز 

 دستي را خواباند تا حركت كنه كه با گريه گفتم :

 ه به خاطر جويا شدن از علت اين كارش .خيلي دلم مي خواد وثوق رو ببينم حالا ديگه نه براي تشكراز كاراش بلك -

 ثريا كه از اين حرف تكراري من تعجبي نكرده بود بدون هيچ اظهار نظري گفت :

 مواظبجر خودت باش بعد مي بينمت خدانگهدار. -

 با رفتن ثريا انقدر ايستادم و به مسير رفتن او چشم دوختم تا چشمه ي اشكم خشك شد و در دل گفتم :

 ديدار. به اميد -

نمي دونم چقدر در همان حال كنار در مجتمع ايستاده بودم و به ثريا فكر مي كردم اما با صداي مرد جواني به خودم 

 آدم كه گفت : 

 ببخشيد خانم ميشه بريد كنار؟ -

 به سمت مرد جوان كه پشت سرم بود برگشتم و پرسيدم :

 چرا برم كنار ؟ -

لحنم بچه گانه بود كه شايد اگر خودم جاي آن مرد جوان بودم قاه قاه مي زدم زير به حدي موقع پرسيدن اين سوال 

 خنده اما آن مرد فقط لبخندي زد و در حالي كه به در مجتمع اشاره مي كرد گفت : 

 وسط در ايستادين مي خوام برم داخل مجتمع . -

 حق با او بود خودم رو كنار كشيدم و گفتم :

 ماييد .معذرت مي خوام بفر -

مرد جوان باز لبخندي زد و داخل شد من هم در حالي كه به دسته كليدي كه در مشتم بود نگاه مي كردم به دنبال او 

واردساختمان شدم .به محض ورود نسيم خنكي به صورتم خورد كه حالم رو كمي بهتر كرد تازه متوجه شدم  با اينكه 

اره و من لحظاتي كه بيرون ساختمان ايستاده بودم متوجه اين گرما اواخر شهريورماهِ هوا هنوز گرماي خودش رو د

نشدم . به اطراف نگاهي انداختم لابي مجتمع بسيار بزرگ و شيك بود . حوصله ي فضولي و سر در آوردن از چيزي 

باره رو نداشتم و فقط با نگاهم به دنبال پله ها مي گشتم و وقتي پيداشون كردم و به طرفش حركت نمودم كه دو

 صداي همان مرد جوان را شنيدم كه گفت :

 خانم! -

با شك از اينكه مورد خطابش من هستم به طرفش نگاه مي كنم اما جزما دونفر كسي اون جا نيست با اين حال 

 پرسيدم : 

 با من هستيد ؟ -

 بله مي خواستم بگم آسانسورهست فقط بايد منتظر بمونيد تا بياد پايين . -

از لحظه ي ورود به لابي تمام حركات منو زير نظر داشته كمي دورتراز او كه ظاهرا منتظر آسانسور بود معلوم بود 

 ايستادمو گفتم :

 ممنونم نمي دونستم! -

جزيك لبخند چيزي نگفت خوشبختانه آسانسورپايين رسيد و همزمان كه يك نفر از آن بيرون مي آمد من و او هم 

 ي طبقه ازم پرسيد:سوارشديم . موقع زدن دكمه 
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 شما طبقه ي چندم مي رين ؟ -

براي لحظه اي سردرگم شدم و به مغزم فشار آوردم شماره ي طبقه اي كه ثريا گفته رو به ياد بيارم كه همان لحظه 

بود زدو منم كه همان طبقه مي خواستم برم يادم افتاد لبخندي زدم  0مرد جوان طبقه ي مورد نظر خودش رو كه

 وگفتم:

 طبقه ي چهارم. -

آسانسور كه به طبقه ي چهارم رسيد پشت سر مرد جوان از آن بيرون آمدم و با چشم به دنبال واحد مورد نظرم 

گشتم البته زياد سخت نبود چون آنجا دو تا واحد بيشتر وجود نداشت كه شماره ي هر واحد روي آن نوشته شده بود 

را در قفل مي چرخاندم صداي مرد جواني را شنيدم كه با لحن خوشحال  به سمت واحد خودم رفتم و در حالي كه كليد

 و صداي بلندي خطاب به شخص ديگري گفت :

 به به آقا فرزاد تو كه ستاره ي سهيل نبودي پسر!كجايي؟ -

 بي توجه وارد آپارتمان شدم...

ه يك روز توي حياط خانه زندگي درست يك ماه پيش ازاينكه وثوق دستور ترك خانه ي زندگي را براي من صادر كن

نشسته بودم  وداشتم نقاشي هاي كتاب قصه ي جديدم رو تكميل مي كردم كه ثريا به سراغم اومد و ازم خواست تا 

فردا برايش طرح يه آپارتمان با تمام وسايل داخلش و مدل چيدمان اون وسايل بدون هيچ محدوديت مالي را بكشم و 

قاضا به نظرم عجيب اومد اما من كه عادت نداشتم تا كسي خودش چيزي رو برام نگفته تحويلش بدم .اون روز اين ت

چيزي نپرسم و كنجكاوي نكنم بي هيچ سوالي روز بعد تصوير آپارتماني را كه مورد علاقه ي خودم بود و توي 

يك ماه كه از اون ماجرا روياهام داشتم با وسايلي شيك و چيدماني فوق العاده كشيدم و تحويلش دادم و حالا بعد از 

مي گذشت به محض ورود به آپارتمان همه چيز روعينا مثل نقاشي كه خودم كشيده و تحويل ثريا داده بودم يافتم . 

يه سالن پذيرايي بزرگ با كفپوش سراميكي به رنگ سفيد يك دست مبل راحتي شيري رنگ با فرشي دست باف به 

كاناپه بسيار شيك به رنگ طلايي روي يك فرش ابريشم با طرح ترنج  همان رنگ كه در وسط سالن قرار داشت يك

 هاي مخملي كنار دو پنجره ي بزرگ سالن كه با پرده هاي حرير كرم و والان طلايي تزئين شده بود قرار داشت.

داشتم مابين پنجره و كاناپه يك پيا نو زيبا به من چشمك مي زد از همه ي اينها مهمتر چيزي كه من خيلي دوست 

صندلي گهواره اي بود كه آن طرفتر كنار شومينه قرار گرفته بود در كنار پيشخوان آشپزخانه ي اُپن با كابينت هاي 

قهوه اي متاليك كه ستاره هاي نقره اي روي آن ها حك شده بود سه تا صندلي پايه بلند تعبيه شده و يك ميزغذا 

 .  خوري هشت نفره ي چوبي و بسيارشيك هم وجود داشت

آپارتمان دوبلكس بود و در قسمت چپ ساختمان ده تا پله وجود داشت كه طبقه ي پايين و سالنها را به اتاق خواب 

 هاي طبقه ي بالا وصل مي كرد .

طبقه ي بالا شامل :يك اتاق خواب مخصوص خواب مهمان يك اتاق نسبتا بزرگ كه بيشتر شبيه يه گالري جمع 

و در كنار اينها يه اتاق كه براي خوابم تهيه شده بود با ديوارهايي به رنگ آبي  وجورمخصوص نقاشي كردنم بود

آسماني يك پنجره ي بزرگ با پرده هاي حريرآبي كه رو به پارك بازي مجتمع باز مي شد و عصرها مي توانستم 

ه نقشهاي روشن در شاهد بازي بچه هاي كوچك باشم تختم با تشكي به نرمي پر قو و پتو و ملحفه هاي آبي تيره ك

آن بود كنار پنجره قرار داشت .يك ميز تحرير با لپ تابي كه روي آن در گوشه ي اتاق خود نمايي مي كرد روبه 

روي تختخواب يك ميز آرايش با آينه ي بزرگي گذاشته بودند كه در حالت دراز كش هم مي تونستم خودم را در 
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روي آن مبل راحتي قرار داشت در گوشه ي ديگراتاق حمام و دست  آيينه ببينم . كفپوش اتاق موكت پرز بلندي كه

شويي تعبيه شده بود و من مجبور نبودم در مواقع ضروري به طبقه ي پايين بروم . يك كمد ديواري هم در اتاق قرار 

وبه رو شدم داشت كه وقتي در آن را بازكردم و با انواع لباس و مانتوهاي شيك و كفش ها و كيف هاي ستِِ مانتوها ر

تازه فهميدم كه صبح موقع ترك خانه زندگي چرا ثريا گفت چيزي بر ندارم چون اينجا همه چيز بود حتي تابلوهاي 

نقاشي كه تا آن روزكشيده بودم به اينجا انتقال داده بودند. كتابها و نوشته هايم هم در اتاق گالري نقاشي ام موجود 

بل برنامه ريزي دقيقي داشته است نمي تونستم خودم رو گول بزنم با اينكه اون بود كاملا معلوم بود كه همه چيز از ق

روز براي پاسخ به در خواست ثريا در كشيدن طرح وچيدمان آپارتمان كمي رويايي رفتار كرده بودم امروز خوشحال 

ه اين خوشحالي و بودم كه زندگي در اين چنين جاي رويايي را تجربه مي كنم  ولي دردلم غمي سنگيني مي كرد ك

 تجربه ي شيرين چرا بايد به قيمت از دست دادن ثريا و زندگي در كنار او باشد.

به طبقه ي پايين برگشتم و روي صندلي گهواره اي كنار شومينه ي خاموش نشستم و همان طور كه تاب مي خوردم 

تعدادي بودم اما حافظه ام دربه ياد چشمانم را بستم خيلي دلم مي خواست فكر كنم  با اينكه دختر باهوش وبا اس

آوردن خاطرات گذشته اصلا ياريم نمي كرد و چهري افراد توي ذهنم باقي نمي ماند در اصل محال بود و به ياد 

 نداشتم كه فردي را حتي دو يا سه بار ديده باشم و بعد از دو هفته كه دوباره ببينم به ياد آورم كه كي و كجا ديده ام .

ه نظر مي رسه اما من چهره ي معلما و همشاگردي هاي مدرسه ام را بعد از گذشت زمان اصلا به ياد ندارم خنده دار ب

.گاهي فكر مي كنم شايد با گذشت زمان پرستاراني را كه ده سال باهاشون زندگي كردم و حضورشون هميشه ثابت 

ريا رو فراموش كنم ؟اون درست مثل مادرمه البته بوده رو هم از ياد ببرم يا حتي چهره ي ثريا رو امايعني ممكنه كه ث

از مادرم هم چيزي در ذهن ندارم جز اينكه او شهرزاد قصه گوي من بود .واي خدايا چقدر وحشتناكه فوري چشمانم 

را باز كردم و قطره ي اشكي كه روي گونه ام جاري شده پاك نمودم. از روي صندلي بلند شدم و به ساعت نگاهي 

ت سه بعدازظهر را نشان مي دادچيزي حدود شش ساعت بود كه از ثريا جدا شده بودم .چقدر دلم انداختم ساع

هواش رو كرد اگه الان پيشم بود مثل هر پنجشنبه داشتم آماده مي شدم كه با هم به بهشت زهرا برويم اما الان تنها 

وح پدر و مادرم كنم ؟بله چاره ي ديگه توي اين خونه ي بزرگ چيكار بايد بكنم ؟ بشينم از دور فاتحه اي نثار ر

ندارم چون من تا حالا تنها جايي نرفتم به جز مسير دبيرستان تا خونه ي زندگي بقيه ي مسيرها ثريا همراهم بوده 

پس بايد از خيربهشت زهرا بگذرم . به طرف اتاق خوابم رفتم و جلوي ميز آرايش ايستادم و تازه متوجه شدم 

بح پوشيدم هنوز تنمه چهره ام مثل ادمهاي مرده شده بود تصميم گرفتم يه دوش آب سرد مانتووروسري كه از ص

بگيرم و با اين قصد به سمت كمد رفتم تا حوله بردارم كه در همين حين يك دفعه متوجه نامه اي شدم كه روي ميز 

روي آن نوشته بود :براي آرايش به صورت ايستاده گذاشته بودند كنجكاوانه برش داشتم و با ديدن خط ثريا كه 

 پري عزيزم ذوق زده بازش كردم و شروع به خواندن نمودم:

پري عزيزم! اين روزها وقتي به آلبوم قديمي ام نگاه مي كنم با ديدن عكسهاي كودكي و نوجواني خودم ناخودآگاه »

و موهاي پرپشت به سانت قد 575ساله با58بي آنكه بخواهم تصوير تو در ذهنم نقش مي بندد يك دختر جوان 

سياهي رنگ شب،بيني قلمي و كوچك ، لبان قلوه اي زيبا، چشماني ميشي با ابروان كماني سياه با پوستي نسبتا برنزه 

و صورتي گرد كه خودش هم نمي دونه با اون اندام موزون چه زيبايي خيره كننده اي دارد . دختري ساده كه تا به 

، اما پري كوچك ! من به عنوان كسي كه هميشه و همه جا كنارت بودم متوجه حال متوجه هيچ نگاهي به خودش نشده
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اين نگاه ها مي شدم و هر بار كه بي توجه ي تو رو به اطرافت مي ديدم بيشتربه خودم و روحياتم تورو نزديك مي 

 رت نگفتم .ديدم ،آره !روحيات تومثل خود منه ، اصلا بذار برات يه قصه بگم، يه قصه ي جديدكه تا حالا ب

ساله بودم كه پدر و مادرم به خاطر نداشتن تفاهم برسر محل زندگي در ايران يا خارج از هم جدا شدن ،من شدم 8

سهم پدرم وايران موندم ، سينا شد سهم مادرم و رفت آمريكا .از سرنوشت سينا جز اينكه در امريكا پيش مادرم 

گي من با پدر در تنهاي مي گذشت . پدر بعد از اينكه مادرم تركش زندگي مي كنه چيزي نمي دونم ، اما داستان زند

كرد و رفت آمريكا تارك دنيا شد ، با همه قطع رابطه كردو تمام زندگيش رو خلاصه كرد در سخت كار كردن و پول 

ه، پدر را در آوردن .به من هم اصلا اهميت نمي داد ، بعدها فهميدم به خاطر شباهت من به مادرم از من دوري مي كن

هفته به هفته نميديدم ،اون فكر مي كرد همين كه من مستخدم دارم و كلي پول و كسي كه برام غذا آماده مي كنه 

كافيه !اما نمي دونست كه من هيچ رفاهي نمي خوام وفقط يه ذره محبت اونو جستجو ميكنم . مادرم هم كه اصلا 

كباريك كارت تبريك سال نوبا يه عروسك برايم مي فرستاد ، من انگارنه انگار دختري در ايران داره ، فقط سالي ي

سالگي تبديل به يه دختر كاملا غيراجتماعي شده بودم 58در چنين محيطي به تنهايي بزرگ شدم ورشد كردم . توي 

، خنده داره اما حتي يه دوست هم نداشتم . بي توجهي پدر هم با بزرگ شدن من روز به روز بيشتر مي شد ، به 

خصوص كه كاملا هم شبيه مادرم شده بودم ، ظرافت اندام ، لبان كوچك و سرخ رنگ ، بيني كوچك و صورت ظريف 

با چشمان عسلي و ابروان نسبتا سياه و موهاي خرمايي ، حس مي كردم نفرتي كه پدر نسبت به مادرداشته حالا نسبت 

واج ناگهاني مادر با يك مرد آمريكايي و شنيدن اين به من داره و اگه بيشتر از اون نداشت كمترهم نبود .اما ازد

خبرو سكته ومرگ ناگهاني پدر اين حقيقت را برام روشن كرد كه در تمام اين سالها پدر نه تنها از اون متنفر نبوده 

 بلكه عاشقانه هم دوستش داشته و اميدوار بوده كه روزي برگرده و باز در كنارهم زندگي كنند و اين كارمادرتمام

 اميدهاي پدرم را نابود كرد و او را از پا درآورد.

بعد از مرگ پدراميدوار بودم مادرم به ايران بياد و در مراسم تشيع او شركت كنه ، اما اونيامد و بعد از مدتي براي 

م به ياد من دعوت نامه فرستاد تا به او و سينا ملحق شوم ، اما من نرفتم وماندم و با عادتي كه به تنها بودن داشت

پدري كه زياد هم در كنارش نبودم زندگي كردم .سال بعد رشته ي روانشناسي كودك دردانشگاه قبول شدم ، توي 

سالگي ترجيح دادم با ثروت پدرپرورشگاهي تاسيس كنم وازهمون روزتصميم گرفتم تنهاييم را با بچه هاي 51سن 

شه ازآن محروم بودم ،زندگيم شد پرورشگاه و گلهايي كه اونجا پر كنم و محبتي رو به آنها نثاركنم كه خودم همي

توش بودن . تا چند سال اول بچه هاي آنجا و مخصوصا تو شدين هدف زندگيم ،اعتراف ميكنم كه با ارزشترين 

سالگي وقتي شبها به آپارتمان سوت و كورم برمي گردم 65چيزهاي زندگيم را فداي اين هدف كردم . وحالا در سن 

دارم ، احساس بد شكست و تنهايي .من آدمي هستم كه فقط در كارم موفق شده ام و حسي بهم مي گه  احساس بدي

كه هيچ چيزي در زندگي ندارم ، جزتوكه عزيزترين موجود زندگي من هستي ! اما ديدم كه اين خودخواهيه كه 

گاه مي كنم وحشت تمام وجودم رو بخوام تو رو مثل خودم تنها كنم و فقط براي خودم حفظت كنم ، الان كه به تو ن

سال ديگه وقتي در جايگه كنوني من قرار بگيري احساسي بدترازالان من داشته باشي ، 53مي گيره وحشت از اينكه 

 58سالگي من تنهايي بيشتري داره ، تو آنقدر تنهايي كه جز من كسي رو نمي بيني58سالگي تو از 58چرا كه 

 سالگي من شده پس واي به سي سالگيت.      58سالگي تو غير اجتماعي تر از 

پري عزيزمن! توحيفي ، مي ترسم از روزي كه به خودت بيايي و ببيني خيلي دير شده .پري خوشگل من ! تو خلاقيت 

هاي زيادي داري چطوربگم ؟ فوق العاده اي ، ولي تنهايي واين يعني هيچ بودن .الان كه به گذشته برمي گردم مي 
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سال داشتم راه درست را انتخاب كرده بودم الان اينقدراحساس تنهايي 58از مرگ پدرم و زماني كه  بينم اگر بعد

نصيبم نمي شد ، اما من اشتباه كردم و هميشه بايد تاوان اين اشتباه را پس بدهم .دختر گلم!تو الان در موقعيتي 

م ،تمنا مي كنم، به آينده فكركن ، هستي كه من هر شب آرزوي قرار گرفتن درآن را دارم . پس خواهش مي كن

زندگي اون چيزي نيست كه تا به حال تجربه كردي زندگي تو از امروز كه به تنهايي وارد اجتماع خواهي شد شروع 

 ...«مي شود و تو بايد خود به تنهايي زندگي كردن رو ياد بگيري 

دوستت دارم »                                                                                                                                                             

 ثريا.«

نامه ي ثريا رو چند بار ديگه خوندم ،واقعا گيج شده بودم ، تا اون شب هيچ چيز از زندگي ثريا نمي دونستم جز اينكه 

تم كنجكاوي نكرده بودم كه داستان زندگيش چيست. واي خداي من ،مامان ثريا مجرد وتنها زندگي مي كنه ، هيچ وق

چقدر تنها وغمگين بود . چقدراحمق بودم كه هيچ وقت نتونستم كه اين غم رو توي چشماش بخونم . چقدرخودخواه 

ز خودش گذشت بودم ، هميشه فكر تنهايي خودم هستم در حالي كه اون از من تنهاتره.آه كه چه روح بزرگي داره ا

 تا من گرفتار غمي كه او خود گرفتارش هست نشم .

 58بعد از خواندن نامه دايم با خود مي گفتم:خدايا چكار كنم ،حق با ثريا بود ، من دختر اجتماعي نبودم و در سن 

بودم  سالگي و با وجود رفتن به مدرسه و كلاسهاي آموزشي گوناگون اما يك دوست هم نداشتم ، ظاهرا بزرگ شده

 اما كودك درونم هنوز زنده بود.من مي ترسيدم ، هميشه مي ترسيدم از تنهايي وازتنها ماندن...

روي تختم نشستم وهمچنان به نامه ثريافكركردم به خصوص به سطرآخرش كه اينكه زندگيم از الان شروع مي شه 

نجام كاري نبودم تا امروز تمام كارهايم رو و بايد خودم زندگي كردن رو ياد بگيرم ولي آخه چطوري؟من كه قادر به ا

ثريا انجام مي داد.من كتاب مي نوشتم وبراي كتابهايم نقاشي مي كشيدم ، اما اين ثريا بود كه تمام دوندگي اون 

روانجام ميداد تا چاب بشه ، كار ترجمه انجام مي دادم ، ولي اين ثريا بود كه با مجلات صحبت و كارهاي منو براشون 

ي كرد .كلاس موسيقي مي رفتم ، اما ثريا منو مي برد و منتظرم مي موند و برمي گردوند . كلاس شنا ، ثريا هم پست م

با هام مي اومد تمام برنامه هام رو ثريا تنظيم ميكرد و در تمام مراحل همراهم بود كار شركت در مسابقات رو اون 

بايد تمام اين كارهارو خودم به تنهايي انجام بدم و اين به برام ترتيب مي داد و من فقط شركت كننده بودم اما حالا

نظرم سخت و مسخره مي آمد . من حتي بلد نبودم تنهايي برم بهشت زهرا و به همين خاطر قيد رفتن بر سر 

مزارپدرومادرعزيزم رو زده بودم اون وقت چطوري مي خواستم تمام كارها رو خودم انجام بدم ؟بايد چي كارمي 

ايد قيد اين همه كار و علاقه رومي زدم وكنج خونه مي نشستم ؟نه اين نمي شد پس بايد به حرف ثريا گوش كردم ؟ب

 كنم و به كودك درونم اجازه بزرگ شدن بدم . ولي از كجا و چه جوري ؟هنوز نمي دانستم. 

گرفته بودم زياد  بعدازظهربودوبراي تصميمي كه3رفتم حمام و وقتي بيرون اومدم احساس خوبي داشتم . ساعت

وقت نداشتم سريع موهايم رو خشك كردم و از داخل كمد يك دست مانتو شلوارمشكي همراه روسري مشكي 

برداشتم و پوشيدم ، خوشبختانه ثريا چادر هم برام خريده بود اون رو داخل كيفم گذاشتم و پول هام رو شمردم و 

آژانس به بهشت زهرا بروم و برگردم . اعتراف مي كنم كه خيلي ديدم به اندازه كافي دارم كه بتونم بون دغدغه وبا 

هيجان زده بودم نمي دونستم مي تونم براي اولين بار تنهايي برم و برگردم يا نه؟اميدوارانه از اتاق خارج شدم و به 

آژانس رو  سمت تلفن رفتم تا از آژانس يه ماشين بگيرم اما وقتي گوشي رو برداشتم تازه يادم اومد كه شماره ي

ندارم نااميدانه گوشي رو روي دستگاه قراردادم روي مبل نشستم و فكر كردم كه چيكار بايد بكنم . تصميم گرفتم به 
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ثريا زنگ بزنم هم صدايش رو مي شنوم هم شماره ي آژانس رو ازش مي پرسم اما باز پشيمون شدم با شناختي كه 

مي كنه ! اگر مي خواست خودش شماره اي كنار تلفن مي گذاشت  از ثرياداشتم مطمئن بودم كه او فكر همه چيزرو

اما اين كارو نكرده پس مي خواسته خودم و بدون كمك اون اين مشكل رو حل كنم ولي آخه چه جوري ؟ من از كجا 

كسي شماره بگيرم آدرس اينجا رو كه بلد نيستم كه به آژانس بدم تا بياد دنبالم 558شماره تلفن پيدا كنم ؟ اگه از

رو هم كه نمي شناسم تا آدرس اينجارو بپرسم اما نه !... ناگهان فكري به مغزم خطور كرد ياد اون مرد جوان كه 

هنگام ورود به مجتمع باهاش روبه رو شده بودم افتادم اون هم به همين طبقه اومده بود پس بايد ساكن همين واحد 

 اما مطمئن بودم وقتي وارد آپارتمان مي شد اسم فرزاد رو شنيدم. مقابل باشه . آره ! با اينكه قيافش خوب يادم نبود

اماده شده جلوي در آپارتمان روبه رويي ايستادم ،با اين قصد كه از آقايي كه اسمش فرزاد بود شماره آژانسي رو 

آشنا نبود  بگيرم .زنگ را فشردم خيلي طول نكشيد كه مرد جواني در را باز كرد وقتي نگاهش كردم قيافه اش اصلا

پس اين فرزاد نيست . همچنان كه به مرد جوان زل زده بودم با خودم فكر مي كردم نكنه اشتباه مي كنم و خودش 

 باشه وآبروم بره ! مرد جوان دست در موهايش فرو برد و گفت:

فتم من و اينقدر خوش تيپي و خوشگلي هم براي ما درد سر شده ولي به خدا من بي تقصيرم قبل از تولد به مادرم گ -

 خوشگل و جذاب به دنيا نياراما گوش نداد و اينم عاقبت كار ، همه ي دخترا اسيرم مي شن .

 بعد هم با صداي بلندي دادزد :

آهاي فرزاد پاشو يه ليوان آب بيارباز اين خوش تيپي كار دست من داد بدوكه دختر مردم داره از دست مي ره .  -

 فرزاد...!كجايي پس؟

 ان خودشه من با آقا فرزاد كار دارم .آه -

 با فرزاد كار دارين؟واي خداي من عجب مصيبتي ،آبرومون رفت، فرزاد بيا ببينم حالا جواب ... -

 مرد جوان همانطور مشغول گفتن چرت و پرت بود كه چهره ي آشنايي دم در آمد و گفت:

 چه خبرته نادين ؟چرا معركه گرفتي زشته ! -

كه فرزاد نام داشت نگاه كردم و مطمئن شدم كه خودشه او كه هنوز به جلوي در نرسيده بود تا متوجه  به مرد جوان

 من بشه خطاب به دوستش كه نادين نام داشت ادامه داد :

 فكركنم صدات تا پايين هم رفت چه برسه به اين آپارتمان روبه رويي ... -

آپارتمان منو نشون بده متوجه من شد و با تعجب به من نگاه كرد  و در حالي كه رسيده بود به جلوي درو مي خواست

 و حرفش رو نصفه قطع كرد ،لبخندي زدم و گفتم:

اشكال نداره آپارتمان روبه رو خودم زندگي مي كنم . اين حرفها روهم به خودم زدن ولي من اصلا نفهميدم چي  -

 گفتن؟

 با خانم صحبت مي كردم ! بله اقا فرزاد آخه من داشتم با زبان فرانسه  -

 اما من فرانسه رو خوب بلدم شما فرانسه صحبت نمي كردين . -

 معذرت مي خوام حق باشماست من حواسم نبود انگليسي حرف زدم !  -

 خوشبختانه من انگليسي هم بلدم !... -

 جه خوب مي شه لطفا بگين اين دختر خانم جوان ديگه به چه زباني وارد هستن ؟ -

 فارسي... -
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 اي ناقلا پس چرا مي گي نفهميدم من كه فارسي حرف زدم؟ -

به خدا من ناقلا نيستم فهميدم چي مي گين اما متوجه منظورتون نشدم يعني اينكه من بيام با آقا فرزاد كار داشته  -

 باشم ،زشته؟

عمل بياد كه با فرزاد كار دارين  نه اينكه با ديدن زيبايي و جذابيت من دم در خشكتون بزنه و آخر سر كاشف به -

 زشته!

به خدا من مبهوت جذابيت شما نشدم ، آخه ... آخه شما خيلي هم جذاب نيستين فقط من چون قيافه ي آقا فرزاد  -

 يادم رفته بود داشتم فكرمي كردم شما فرزادي يا نه؟

 تم :آنگاه به فرزاد كه از بحث ما دو نفرخنده اش گرفته بود اشاره كردمو گف

 فرزاد اين آقاست. -

 فرزاد در حالي كه با خنده به نادين كه به او چشم غره مي رفت نگاه مي كرد گفت :

 خوشم اومد روت كم شد خب جناب پليس جوان رفع اتهام شد ؟ -

خودم تا  از اين خانم بله ولي از شما نه بگو ببينم توچطور دختر همسايه ي روبه رويي منو مي شناسي ؟در حالي كه -

 حالا نديدمش !

 آخه من تازه امروز به اين خونه اومدم به خاطر همين شما منو نديدين. -

ديگه بدترشد مطمئنم شما دو نفر با هم تباني كردين فرزاد زود بگواين خانم كيه آورديش توي آپارتمان روبه  -

 روي آپارتمان خانواده ي من ؟

كم سرازير بشه نمي دونستم كه منظورش چيه كه مرا متهم مي كنه اما خودم نزديك بود از چرت و پرتهاي نادين اش

 رو كنترل كردم و رو به فرزاد كه نادين اجازه ي حرف زدن بهش نمي داد گفتم :

توروخدا شما بهش بگين ما باهم تباني نداشتيم من فقط چون شما رو امروز شناختم و ديدم به اين خونه اومدين  -

 ماره ي آژانس بگيرم  مي خوام برم بهشت زهرا البته ديگه پشيمون شدم و نمي خوام .  خواستم ازتون ش

در حالي كه بغض گلوم رو فشارمي داد منتظر عكس العمل آنها نموندم وبه سمت آپارتمان خودم حركت كردم كه 

 صداي نادين منو متوقف كرد :

زاد ،دوست خوب، با مرام و با معرفت من كه امروز خيلي اتفاقا خانم جوان شما خوب جايي اومدين ! اين آقا فر -

اتفاقي اينجا اومده خودش راننده آژانسه ، قسمت رو مي بيني همين اساعه داشت آماده مي شد بره دنبال يه لقمه نون 

 حلال و چند تا مسافر بزنه كه شما پيش قدم شدين .

 با خوشحالي نگاهي به آن دو انداختمو گفتم :

 ي گين؟!راست م -

 فرزاد خواست حرفي بزنه كه نادين وسط حرفش پريد و گفت: -

دست شما درد نكنه نا سلامتي من پليس اين مملكتم ، اون وقت ميام دروغ بگم ؟شما برين پايين تو لابي  -

 منتظرباشين تا فرزاد بياد.

 با خوشحالي گفتم :

 باشه دست شما درد نكنه من پايين منتظر مي مونم . -

 در حالي كه باورم نمي شد جريان آژانس به اين راحتي حل شده باشه سوار آسانسور شدم و رفتم پايين.
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با خودم انديشيدم كه چقدر محله ي بالاي شهر با اون جايي كه خونه ي زندگي قرار داشت فرق مي كرد و الحق كه 

ريا و بچه هاي پرورشگاه رفته بوديم پربود شايسته ي نام شمال شهر بود چون خيابوناش مثل شمال كه يه بار با ث

ازدارودرخت وبه جاي آپارتمان هاي كوچك و جمع و جور تشكيل مي شد از خونه هاي ويلايي يا آپارتمان هاي 

بسياربزرگ كه همه يا روبه پارك بود يا فضاي سبز. اصلا ماشين هاي آژانسش هم با تاكسي هاي آژانس منطقه ي ما 

ن ماشين فرزاد كه يه پرشياي مشكي كولرداربود و داخلش آنقدر خنك بود كه يادت مي رفت فرق مي كرد مثل همي

 تابستانه و هوا خيلي گرم .

در تمام مسيرراه تا بهشت زهرا حواسم به بيرون بود و مي خواستم مسير رو خوب ياد بگيرم حتي از فرزاد يه برگه 

رو يادداشت مي كردم . تصميم جدي گرفته بودم كه ثريا  گرفتم و از هر خيابون يا كوچه اي كه مي رفت اسمش

ازش صحبت مي كرد را از همين جا آغاز كنم . طبق عادت ده ساله نزديك قبرستان چند شاخه گل رزومريم 

خريداري كردم ولي وقتي سر مزاررسيدم ديدم كه پراز گل رز و مريم و با خودم فكر كردم كه كار،كار ثرياست و 

ده ساله اش رو ترك كنه و به همين خاطر زياد فكر خودم رو مشغول نكردم . فاتحه اي خواندم و به نتونسته عادت 

همراه فرزاد كه دنبالم اومده بود از بهشت زهرا زديم بيرون در مسير بازگشت اين بار به جاي اينكه عقب بشينم 

كاغذ ديگه خواستم او هم بي هيچ  جلو نشستم و از فرزاد كه متعجبانه به اين عمل من نگاه مي كرد يك برگ

 اعتراضي يك برگه به من داد.

تصميم گرفته بودم كه ازاون لحظه به بعد با هر آدمي كه برخورد مي كنم و احتمال ديدن دوباره اش وجود داره براي 

 اينكه تصويرش از ذهنم پاك نشه ازش عكسي بكشم و مشخصاتش رو پشت برگه بنويسم تا بار ديگه كه ديدمش

دچار مشكل نشم. به خصوص فرزاد رو كه راننده آژانس خوب و مؤدبي بود در طول راه نه صداي ضبطش رو بلند 

كرد نه سؤالات بي مورد پرسيد ساكت بود و توي ترافيك عصباني نمي شد و بوق بي جا نمي زد چيزهايي كه هر 

نش هم خيلي خوب و راحت بود حتي توي وقت با ثريا سوار تاكسي مي شديم شاهدش بودم دراونبود . تازه ماشي

قبرستون وقتي ازش خواستم توي ماشين منتظرم بمونه اين كار را نكرد و بدون هيچ حرفي دنبالم اومد و براي پدرو 

مادرم فاتحه خواند . پيش خودم فكركردم من كه از اين به بعد براي رفت وآمدم نياز به آژانس داشتم و چه بهتر كه 

د باشه براي همين نبايد چهره اش رو فراموش كنم . نمي خوام از خودم تعريف كنم اما كشيدن آن يك نفر فرزا

چهره ي آدما آسونترين كار براي من بود . طوريكه چهره ي فرزاد رو با چشمان عسلي كه به سبزي مي زد و با 

اهنگي داشتند و موهاي آبروهاي مشكي كه قهوه اي ديده مي شد و دماغ و دهني كه كاملا با حالت صورتش هم

دقيقه طراحي كردم و در تمام طول اين مدت فرزاد فقط گاهي كنجكاوانه به 35پرپشت قهوه اي اش در كمتر از 

حركات دست من كه روي كاغذ اين طرف واون طرف مي رفت نگاهي مي انداخت . نقاشي چهره اش كه تمام شد 

 زيرش نوشتم : فرزاد راننده ي آژانس .

مانده به مجتمع چشمم به يك پيتزا فروشي افتاد و تازه فهميدم چقدر گرسنه هستم آخه از صبح كه از  يك خيابان

شب بودهيچي نخوردم . 8پرورشگاه اومدم بيرون جز يه لقمه نان و پنيري كه به اصرار ثريا خوردم تا الان كه

اين در خواستم نشده و فقط كلمه ي ايستادن بنابراين از فرزاد خواستم كه كنار پيتزا فروشي نگه دارد او كه متوجه 

 رو فهميده بود پرسيد:

 اتفاقي افتاده ؟ -

 در حالي كه از ماشين پياده مي شدم به پيتزا فروشي اشاره كردم و گفتم :
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 خيلي گرسنمه مي خوام شام بگيرم منتظرم بمونيد الان ميام. -

 مي گيرم .نمي خواد شما بشين من خودم ميرم هر چي مي خواين  -

 لبخندي زدمو گفتم:

 متشكرم اما خودم مي رم چون مي خوام ياد بگيرم . -

 چي رو ياد بگيرين؟ -

 اينكه پيتزا بخرم ببينم شما چيزي نمي خوريد ؟فكر كنم اينطوري زودتر راه بيفتم. -

 فرزاد خنده ي كوچولويي كرد و گفت:

 نه نمي خورم . -

 مطمئنين تعارف نكنيد ؟ -

 بله مطمئنم. -

شانه اي بالا انداختم و وارد پيتزا فروشي شدم يك سيب زميني با يك پيتزاي مخصوص و نوشابه سفارش دادم دو تا 

هم راني پرتقال براي خودم و فرزاد خريدم . موقعي كه داشتم پول خريد هام رو حساب مي كردم شماره ي پيتزا 

نم برام پيتزا بيارن از پيتزا فروشي كه بيرون اومدم دوباره روي فروشي رو هم گرفتم تا هر وقت خواستم زنگ بز

 صندلي عقب جا گرفتم و در حالي كه راني را به طرف فرزاد گرفته بودم گفتم:

 بگيريد فكر كردم بايد تشنه باشين ، تشنه هستين ، نه؟!  -

 راني را از دستم گرفت و گفت:

 بله ممنون. -

 ن براتون پرتقال گرفتم اشكالي كه نداره ؟نمي دونستم چي دوست داري -

 نه اشكالي نداره متشكرم. -

 جرعه اي نوشيد و پرسيد:

 چي شد؟ياد گرفتين؟ -

 چي رو ؟ -

 پيتزا خريدن رو ديگه ! -

بله كار خيلي راحتي بود ، سفارش دادم ، آماده شد ، بعد پولش رو پرداخت كردم ،تازه شماره اش رو هم گرفتم  -

 وقت هوس كردم پيتزا بخورم زنگ بزنم برام بياره در خونه . كه هر

 جرعه اي از راني خوردم و ادامه دادم : 

 البته مي دونيد من فكر مي كنم از فردا هر روز بهشون زنگ بزنم. -

 فرزاد مشتاقانه پرسيد :

 چرا؟ -

 را بلد نيستم . آخه من تنها چيزي كه از غذا مي دونم چطور خوردنشه چطور درست كردنش -

 خوب ياد بگيرين. -

 با شنيدن اين جمله ياد ثريا افتادم عجيب از اين جمله خوشم اومده بودبراي همين پرسيدم:

 چطوري ياد بگيرم ؟ -
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 خيلي راحته از يكي بخواه بهت ياد بده . -

 در حاليكه آخرين جرعه ي رانيش را سر مي كشيد گفت:

 ي ياد مي گيرن ؟دخترا معمولا از كي آشپز -

 از كي ؟ -

 در حالي كه حركت مي كرد گفت :

 از مادرشون ديگه. -

 بطري راني را كنار گذاشتم و با آه گفتم :

 نمي شه ! -

 چرا نكنه مادرتون مثل خودتون آشپزي بلد نيست ؟ -

 به فكر فرو رفتم يعني مادرم آشپزي بلدبوده يا نه ؟ و بي اختيارجواب دادم :

 ي دونم .نم -

 چرا نمي دونين؟ -

 چون توي اون قبري كه بالاي سرش امروز فاتحه خوندين مادر من خوابيده . -

 اين جمله را در حالي گفتم كه بغض گلويم را گرفته بود.

 خيلي معذرت مي خوام نمي دونستم اون خانم وآقا پدر و مادرتون بودن. -

جواب مؤدبانه و خوبي بهش بدم اما نمي دونستم چي بگم . من كه تا به لحنش همدردانه بود حسم بهم مي گفت بايد 

حال در چنين موقعيتهايي قرار نگرفته بودم پس ترجيح دادم سكوت كنم و تا زماني كه به مجتمع رسيديم هيچ 

 حرفي بين ما رد و بدل نشد .

و پلاستيك غذا رو روي زمين گذاشتم و روبه روي در مجتمع از ماشين فرزاد پياده شدم و كنار در سمت او ايستادم

 در كيف پولم رو باز كردم و گفتم :

 خيلي متشكرم آقا لطف كردين چقدر مي شه ؟ -

اين نوع طرز بر خورد رو از ثريا ياد گرفته بودم هميشه وقتي ماشينش خراب مي شد و آژانس مي گرفتيم موقع 

راننده هميشه مي گفت قابل نداره و بعد قيمت را اعلام مي  حساب كردن همين جمله ها رو به كار مي برد و يادمه

 كرد .انتظار داشتم فرزاد هم همين را بگويد و من پولش را بدهم اما او غافلگيرم كردو گفت:

 چي چقدر مي شه؟ -

 كرايه ديگه چقدرشد ؟! -

 هيچي!! -

 يعني چي؟ -

 يعني مهمون من بودين ديگه ... -

ول اون روز هم خنديدم منظورش چيه؟مگه آژانس نبود چرا مي گه مهمون من خواستم چيزي براي اولين بار در ط

 بگم كه صداي آشنايي پشت سرم شنيدم كه گفت :

به به دوستان عزيز من ، خندون مي بينمتون .به طرف صدا برگشتم نادين بود همان جوان آپارتمان روبه روي  -

 متعجب از كلمه ي دوستان من به او گفتم:آپارتمان من ، لباس پليس به تن داشت .
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 من دوست شما هستم؟ -

 شما دوست مني ؟نه، كي گفته؟ -

 خود شما!! -

 من كي گفتم ؟ دختره ي پررو ، چرا بي خود حرف توي دهن آدم مي ذاري ؟ -

 بعد قيافه ي حق به جانبي گرفت و دستش رو به علامت تهديد رو به من تكان داد و گفت: 

 ا دارين رسما به مأمور دولت تهمت مي زنين .شم -

باز از حرفاش سر در نياوردم امافرزاد برعكس من كه گيج و منگ شده بودم خيلي خون سرد داخل ماشين نشسته و 

 مارو نظاره مي كرد . دوباره ادامه دادم :

 ولي اين شما هستي كه داري به من تهمت مي زني . -

 ر جوابي هم با مأمور دولت مي كنه .واي خدا تهمت كم بود،حاض -

 من كي حاضر جوابي كردم ؟ -

 همين الان عجب آدمي هستي شما توي روز روشن داري همه چيز رو حاشا مي كني؟ -

 متعجب از جمله ي آخرش گفتم :

 ولي الان كه هوا تاريكه ! -

 بي آنكه متوجه دليل خنده ي فرزاد بشم ادامه دادم:

 يي دارين ؟شما مشكل بينا -

 عيب روي مأمور دولت مي ذاري ؟ -

 نه به خدا !!! -

 قسم خدا به دروغ مي خوري ؟ -

 نه به خدا!!! -

 پس مامان بزرگ به من گفت كور؟ -

 من از كجا بدونم؟ -

 خودت رو به نفهمي مي زني ؟ -

 نه، اصلا. -

 پس چي ؟ -

 دونم بهت گفته كور يا نه !آخه من كه تا حالا مادربزرگ شما رو نديدم ، ب -

 مي خواي بيارم ببينيش ؟ -

 شانه هايم را بالا انداختم و گفتم :

 نمي دونم !مي خواي بيارش اگه گفت آره كوري ، بهش مي گم نه كور نيست مشكل بينائي داره !خوبه؟ -

 مأمور دولت رو مسخره مي كني ؟ -

ده بودم چي بهش بگم ، چرا همش حرفم رو با تعبير بد برداشت مي فرزاد با صداي بلند شروع به خنديدن كرد ، مان

 كرد ، فكر كردم بهترين راه اينه كه از اول واضح براش توضيح بدم بنابراين گفتم :

 ببينم ، شما خودت مگه نگفتي دوستان عزيز من خندون مي بينمتون؟ -
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 تو داري مأمور دولت رو سيم چيم مي كني ؟

 آدم نمي خواد بس كنه ،با كلافگي گفتم: نه مثل اينكه اين

 گفتي يا نگفتي؟ -

 مأمور دولت رو تهديد مي كني ؟ -

 با خودم گفتم اين آدم مشكل روحي داره ولي براي اينكه ثابت كنم دروغ نگفتم با لحني ملتمسانه پرسيدم :

 گفتي يا نگفتي ؟ -

 آفرين دختر خوب ، حالا شد، آره گفتم. -

 جوابي كه داده بود گفتم :ذوق زده از 

آفرين، شماجمع بستي گفتي دوستان در حاليكه اگر منظورتون فقط فرزادبود بايد مي گفتين دوست عزيزمن  -

 درسته؟

 بله حرف حساب جواب نداره . -

 خوشحال از اينكه حرفم رو ثابت كرده بودم ادامه دادم:

 خوب حالا من دوست شمام؟ -

 يرمن جو گير شدم يه چيزي گفتم.نه بابا به خودت نگ -

 كدوم جو شما رو گرفت؟ -

 خنده ي شما با دوست عزيز من فرزاد. -

با اين حرف ياد فرزاد افتادم . آنقدر گرم بحث با نادين بودم كه پاك فراموش كردم كرايه فرزاد رو بدم روبه نادين 

 گفتم :

 آهان از حرف فرزاد خنده ام گرفته بود. -

 ، فرزاد جون جوك هم بلد بود و من نمي دونستم ؟ باريكلا -

 اِ ! پس جوك بود گفتم آدم كه مسافرش رو مهمون نمي كنه . -

 اِ ... به چي دعوتت كرده؟ -

 ازم كرايه نمي گيره مي گه مهمون من آخه مگه مي شه؟ -

مرحومش مسافر مجاني سوار كنه چرا نشه عزيزمن پنجشنبه ها اين فرزاد نذرداره براي شادي روح پدر بزرگهاي  -

 . شانس شما گرفته و امروز شما به تورفرزاد خورد ي .

 به فرزاد نگاه كردم و پرسيدم :

 راست مي گه ؟  -

 آره راست مي گه... -

 پس چرا شما كه اينقدر به فكر پدر بزرگاتون هستين تا بهشت زهرا اومدي نرفتي سر مزارشون فاتحه بخوني ؟ -

 رزاد نادين جواب داد:به جاي ف

 طفلك ها شهرستان دفن شدن . -

 آخي !پس بايد از راه دور فاتحه بفرستيم . -
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در حال خواندن فاتحه بودم كه توجه نادين به پلاستيك غذايي كه دستم بود جلب شد و يورش برد و ظرف سيب 

 زميني رو برداشت و شروع به خوردن كرد و گفت :

 زميني كرده بودم .آخ كه چقدر هوس سيب  -

با تعجب نگاهش كردم چقدر پررو بود. اون وقت به من مي گفت پررويي !چند لحظه اي منتظر شد وبعد از اينكه به 

گفته ي خودش راننده ي شخصيش نيومد سوار ماشين فرزادشد و از آنجا دور شدند . اعتراف مي كنم كه احساس 

ين بود كه بدم نمي اومد بازبا اين آدم عجيب بر خورد داشته باشم و اين كردم با آدم عجيبي روبه روشدم اما عجيبترا

 حسي بود كه براي اولين بار تجربه مي كردم.

به محض اينكه وارد آپارتمان شدم غم غريبي تمام وجودم رو فرا گرفت و فكراينكهامشب و تمام شب هاي آينده رو 

به چشمهايم آورد آخه فقط كه كنار اومدن با تنهايي اونم  هم بايد تواين خونه ي بزرگ تنهايي سر كنم اشك رو

بدون ثريا نبود وحشت از تنهايي توي دل شب و اوج تاريكي بود كه عذابم مي داد تمام چراغ ها رو روشن كردم 

رفتم تا لباسم رو تغييربدم بعدجلوي تلويزيون نشستم و شروع به خوردن شام كردم با اينكه خيلي گرسنه بودم اما 

دو تا تيكه بيشتر از پيتزا رو نخوردم .حوصله ي برنامه هاي تلويزيون رو نداشتم از وقتي به ياد دارم فقط كارتون 

شب بود و اوج پخش سريال به همين دليل 8نگاه مي كردم و تا اون شب سريالي نديده بودم بدبختانه ساعت

كردم از كتابخانه كتاب مورد علاقه ام يعني تلويزيون رو خاموش كردم ولي بايد يه جوري سرخودم رو گرم مي 

ديويد كاپرفيلد رو انتخاب كردم و به اتاقم رفتم روي تخت دراز كشيدم و سعي كردم حواسم رو به خواندن كتاب 

معطوف كنم ولي بي فايده بود كتاب رو گوشه ي تخت انداختم و بلند شده و كنار پنجره رفتم پرده رو كنار زدم و 

نمودم . باد خنكي صورتم رو نوازش داد صداي هياهوبلند بود به داخل پاركي كه روبه روي پنجره ي پنجره رو باز 

اتاقم بود نگاه كردم صدا از آنجا بود خيره به مردمي كه روي چمن قاليچه انداخته و بساط ميوه و چاي به راه كرده 

م گفتم چه تفاوتي بين من و اين آدمها بودند نگاه كردم و حس كردم چقدر شادند .احساس حسادت كردم با خود

وجود داره ؟چرا من تا حالا در جمع هيچ كدام از اين آدمها حضور نداشتم ؟اصلا آيا بلدم در چنين جمعي زندگي كنم 

؟باز ياد حرف ثريا افتادم ياد بگير...يادبگير.آره خودم هم فكر كردم من بايد ياد بگيرم چطور توي جمع آدمهاي 

كنم و حضور داشته باشم . از جلوي پنجره كنار اومدم اما نبستمش چون شنيدن صداي شاد رو دوست مختلف زندگي 

داشتم .پشت ميز مطالعه نشستم و كتابم رو از روي تخت برداشتم يكي دو صفحه از اون رو خوندم ولي براي اولين 

داشت ديوونه ام مي كرد. چنگي  بار اصلا حوصله ي خواندنش رو نداشتم دوباره كناري گذاشتمش احساس كلافگي

به موهام زدم كاش ثريا پيشم بود تا باهاش حرف بزنم .توجهم به تلفن جلب شدو خواستم به طرفش يورش ببرم و 

شماره ي ثريا رو بگيرم مطمئن بودم توي آپارتمانش ، اما جلوي خودم رو گرفتم چون خوب مي شناختمش اگه 

زنگ مي زد پس بهش زنگ نزدم چون نمي خواستم ناراحتش كنم .به لپ  صلاح بود با هام حرف بزنه خودش بهم

تابي كه روي ميزم بود نگاه كردم هميشه دلم ميخواست يكي شببه به اون داشته باشم !فكري به سرم زد و با خودم 

بنابراين به  گفتم هر چي باشه ازاين بيكاري و مستأصل بودن كه بهتره تازه كمكم مي كنه مسايل رو بهتر ياد بگيرم 

سراغ لپ تاپ رفتم و روشنش كردم . در زمينه كامپيوترهم به لطف وثوق و كلاسهايي كه رفتم هيچ كم وكسري 

ندارم وكار كردن با كامپيوتر برام مثل آب خوردن مي مونه از اين رو شروع كردم به نوشتن جزء به جزء تمام 

شب بود كه كار نوشتنم تموم شد از پشت ميز بلند 53ساعت حدود  اتفاقاتي كه از صبح تا اون لحظه برام افتاده بود .

شدم و به سمت كيفم رفتم تا عكسي رو كه از فرزاد كشيدم بردارم در حاليكه افسوس مي خوردم چرا عكسي از 
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نادين نكشيدم و چرا يادم رفت شماره ي آژانس فرزاد رو بگيرم متوجه شدم كه عكس فرزاد توي كيفم نيست و 

 خوردنم از اينكه اونم توي ماشين جا گذاشتم بيشتر شد .افسوس 

ساعت نزديك به يك نيمه شب بود و هنوز داشتم دور خودم مي چرخيدم و افسوس مي خوردم و با اينكه سعي مي 

كردم طرحي از چهره ي فرزاد و نادين رو دوباره بكشم ولي بي فايده بود .هر كاري مي كردم چهره هاشون اونطور 

ن توي ذهنم نقش نمي بست آنقدر درگير كشيدن چهره ي آن دو نفر بودم كه اصلا متوجه نشدم هياهوي كه بود

پارك قطع شده و همه جا در سكوت شب فرو رفته اصلا وحشت از تنهايي رو فراموش كرده بودم . بدجوري مصمم 

باره طرح جديدي مي كشيدم ناگهان بودم تا حتما طرحي از اون دو نفر بكشم همينطور كه كاغذ مچاله مي كردم و دو

صداي پيغام گير لپ تابم بلند شد زماني كه روشنش كرده بودم به طور خودكار به اينترنت وصل شده و ايميلم فعال 

 شده بود . به صفحه ي مونيتورنگاه كردم ديدم پيغامي به اين مضمون برايم رسيده :

 «به خونه ي جديدت خوش اومدي!»

فتم و پيغام رو كه به زبان فرانسه نوشته شده بود چندبارزمزمه كردم  يعني چه كسي اين پيام رو پشت ميز قرار گر

فرستاده ؟هركس بوده آشناست و مي دونسته كه من به خونه ي جديد اومدم و مهمتر اينكه من زبان فرانسه مي 

نكه بخواد چت هم بكنه تازه ثريا كه دونم . كار ثريا نمي تونست باشه چون اون ازكامپيوتر متنفره چه برسه به اي

فرانسه بلد نيست پس كار كي بود كه هم منو مي شناسه هم ايميلم رو داره . عطش دونستن اين موضوع وادارم كرد 

 كه ازش بپرسم شما كي هستي ؟ بنابراين در جوابش نوشتم:

 «متشكرم ،شما؟»

 اد .باز هم به زبان فرانسه نوشت :چقدر انتظارسخته حتي اگه دو دقيقه طول بكشه تا جواب بي

 .«ازش خوشت مياد ؟خونه ي جديد رو مي گم »

درك نكردم چرا همچين جوابي داده ولي طرف هر كي هست كاملا از روحيه و حال من خبر داره چون جمله ي دوم 

 رو نوشته تا من متوجه منظورش بشم بنابراين اينبار به زبان فرانسه براش نوشتم :

 « ي خيلي قشنگيه ، نگفتين شما ؟خونه » 

 «فقط قشنگه ، يا خوشت مياد؟»

 معلوم بود كه نمي خواست خودش رو معرفي كنه منم در جواب نوشتم:

 !« اگه خودتون رو معرفي كنين واضح ترجوابتون رو مي دم »

 «برات چه فرقي ميكنه بدوني من كي هستم ؟» 

 «اين خونه خوشم اومده يا نه ؟ شما برات چه فرقي مي كنه بدوني من از» 

 اينبار جواب دادنش بيشتر از دفعات قبل طول كشيد ، امانوشت:

 « خيلي خوب تو بردي، بهت مي گم ، فقط اول تو جواب بده از خونه خوشت اومده يا نه ؟» 

 «از كجا بدونم راست مي گي و زير قولت نمي زني؟» 

 «به جان خودت قسم مي خورم » 

 تر حريص شده بودم اونو بشناسم ، اين كي بود كه جان منوقسم مي خورد ؟حالا بيش

 «خوشم مياد خيلي خوشم مياد ، اما چرا جان منوقسم خوردي ؟» 
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چون خيلي برام مهمي ، اونقدر كه اگه از خونت خوشت نيومده بود همين امشب اونطوري درستش مي كردم كه » 

 « دوست داري

دوباركه چيزي حدود بيست بارنوشته اي رو كه روبروم بودخواندم ، اوني كه داشت با من چت خشكم زد ، نه يكبار،نه 

مي كرد وثوق بود، مستقيم و بي واسطه قرار دادن ثريا نظرم رومي پرسيد.قادربه فكركردن درمورد هيچ چيزنبودم 

چقدروقت همانطور به صحفه ي  جز اينكه وثوق داره با من حرف مي زنه ذهنم براي لحظاتي فلج شده بود نمي دونم

 لپ تاپ زل زده بودم كه يه پيام ديگه برام رسيد :

 «سورپرايز شدي ؟» 

 قادر به نوشتن هيچ چيزنبودم كه دوباره خودش نوشت :

از اين به بعد هر وقت باهام كاري داشتي يا به چيزي احتياج پيدا كردي از همين طريق بهم خبربده منم اگه صلاح »

لازم باشه جوابت رو ميدم خانم اماني ديگه واسطه ي بين من وتونيست . حالا يه سورپرايز ديگه هم برات بدونم و 

 .«دارم !!كشوي ميزت رو باز كن 

به هر بدبختي بود دستم روكه مثل شوك زده ها خشك شده بود ، حركت دادم و كشوي ميز مطالعه رو باز كردم وبا 

يه كارت اعتباري ، كم مونده بود قالب تهي كنم . گويي وثوق متوجه حالم شده  ديدن گوشي موبايل،سوئيچ ماشين و

 بود چون برام نوشت:

مي دونم حسابي سورپرايزشدي،انتظارش رو نداشتي ؟درسته؟البته تولياقتت بيشتر از اين هاست ، توبايد توي »

ه رخ ديگران بكشي بايد شناخته بشي اجتماع ظاهربشي وبه عنوان يك با استعدادتمام خلاقيت ها و هنرهات رو ب

نپرس چطوري ولي ديگه روزگارغم و تنهاييت بايد تموم بشه و براي تحقق اين امربه گوشي موبايل احتياج داشتي 

توي كارت اعتباري هم هر زمان پول بخواي وجود داره پس خيالت از بابت پول هم راحت باشه ، اما اون ماشين، 

چيزي كه توي زندگي هيجان زده ات مي كنه رانندگي كردنه كه البته نتونستي پشت فرمون  خانم اماني بهم گفته تنها

ماشين خانم اماني تجربه اش كني ، حالا من اين فرصت رو برات مهيا كردم اما يه شرطي داره و اونم اين هستش كه 

ي خيال هيجان باش چون بايد قول بدي كه فقط رانندگي كني تند نري و عشق سرعت نداشته باشي !فعلا هم ب

گواهينامه نداري البته تا گرفتن گواهينامه اگه اتفاقي بيفته مي شه با پول حلش كرد اما مراقب باش ، از شنبه هم مي 

توني با پژو آلبالويي رنگي كه توي پاركينگ مخصوص واحد خودت پاركه به كارات برسي و ثبت نام دانشگاهت رو 

 «؟انجام بدي !...حالا چي مي گي

خنده دار بود تمام كارها رو برام تعيين مي كرد تازه نظرم رو هم مي خواست در اون لحظه فقط حس مي كردم بايد 

 ببينمش بنابراين نوشتم :

 «   مي خوام ببينمت!»

 «انتظارش رو داشتم اما حالا زوده.»

 «پس كي وقتشه؟»

 «نمي دونم به نظر تو كي وقتشه؟»

 «داري وادارم مي كني فكركنم ؟خيلي خود خواهي چرا »

خودم مي دونم دارم وحشتناكترين كار ممكن رو ازت مي خوام ولي حق با خانم اماني و تو رو بايد واداربه فكر كردن »

 «  كرد، پس فكركن،فعلا خداحافظ.
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يه مسئله اي پيش  خدايا چرا امروز من اينقدر گيج شدم ، از اول صبح هر كاري خواستم بكنم تا حواسم جمع باشه باز

 اومده و منوگيج كرد اينم ازآخر شبش و حرفهاي آخر وثوق ...منظورش چي بود؟

از پشت ميز بلند شدم و روي تختم دراز كشيدم و ملحفه رو ، روي صورتم كشيدم و سعي مي كردم تمركز كنم بايد 

شم .وحشتناك بود اما دوباره جلوي تهاجم افكار مختلف رو بگيرم تا مثل هميشه دچار مشكل در فكر كردن ن

 فكرهاي بد ، خيلي،خيلي بد به مغزم هجوم آورد و دوباره ذهنم مغشوش شد به اينكه:

سال قبل ازمرگ مادرم هيچ چيز يادم نيست ؟يك سال بعد از مرگ اون چه اتفاقي برام افتاده ؟ چرا قيافه ي 8چرا از

كه افرادرو بشناسم ؟توي اون سالها چي به سرم اومده؟بودن  مردم در ذهنم نقش نمي بنده ؟چرا مغزم ياري نمي كنه

ثريا در كنارم از كي آغاز شده ؟حمايتهاي پشت پرده ي وثوق در تمام اين سالها چه دليلي داشته ؟چرا هميشه ثريا 

 تا بچه من تحت حمايت وثوق قرار گرفتم ؟اونم چنين حمايتي05بين من وبچه هاي ديگه فرق مي ذاشت ؟چرا بين 

سالگي كتاب يه بچه پرورشگاهي چاپ مي شد 55كه پدر براي فرزندش انجام نمي ده اگه اون نبود ،كي تو 

سالگي چهارمين كتابم در دست چاپ شدن بود .اگه اون 58سالگي سومي و حالادرسن53سالگي دومين كتاب ،53؟

ذاشت آموزش شنا ،موسيقي و نبود چه كسي فكر ياد گرفتن دو زبان براي من بود ؟اگه اونبود كي من و مي 

كامپيوتر؟ثريا گفت وثوق گفته بايد ياد بگيري ... گفتم چشم !وثوق گفته بايد...گفتم چشم!هميشه وثوق خواست و 

پول خرج كرد و منم گفتم چشم و موفق شدم . چرا اون مي خواست من بهترين باشم ؟ چرا اين زندگي رو برام مهيا 

ر هم در اين حد براي دخترانشون مهيا نمي كنن ؟چرا وثوق توي زندگي منه ؟ چرا كرده ؟زندگي كه باباهاي پولدا

اينقدر براي شناختن وديدنش اينقدر سردرگم شدم ؟اصلا اگه توي زندگيم نبود بهتر مي شد!!كاش نبود منم مثل 

الا به فرزند خواندگي بچه هاي ديگه با بدبختي بزرگ مي شدم و اينقدر كلافه ديدن و شناختنش نبودم .شايد هم تا ح

رفته بودم و به جاي وثوق ، پدرو مادرو دايي و عمه داشتم و اونوقت مجبور نبودم توي اين سن همه چيز داشته باشم 

اما تنها باشم .شايد الان يه خانواده داشتم چيزي كه هرگز معنيش رو درك نكردم ،شايد اگه خانواده داشتم شادي 

د . احساس مي كردم قدردانش هستم اما او هم خودخواه بود كه من الان خانواده مردم توي پارك برام عجيب نبو

 كجايي پري ؟ -ندارم ،حالا هم فكر مي كنه با خونه و موبايل و كارت اعتباري و ماشين مي ت

با صداي بهنام از گذشته هاي دورودرازي كه در فكر من خيلي كوتاهه چون چيزي ازش يادم نيست بيرون اومدم . 

 لبخندي زدم و گفتم:

 براي دومين بار توي زندگيم دارم گذشته رو مرور مي كنم . -

 چرا دومين بار ؟ -

 چون دومين بار كه از طرف وثوق اقدام جديدي شده ! -

 مرموز حرف مي زني !! -

 :در حاليكه طرف صحبتم بهنام بود به بهرام كه از آيينه زير چشمي نگاهم مي كرد زل زدم و گفتم 

 چون با دوتا آدم مرموز طرف شدم! -

 از تعريفت متشكرم .      -

 خنديدم و گفتم:

 قابلي نداشت. -

 بهنام لبخندي زد و به بيرون نگاه كرد هنوز باران باشدت مي باريد .
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 حالا كجاي گذشته ات بودي ؟ -

 توي يه شب وحشتناك!! -

 چراوحشتناك؟ -

 اولين شبي كه چيز تازه اي به اسم تماس با وثوق رو تجربه مي كردم.چون اولين شب تنهاييم بود و -

 بهرام كه تا اون لحظه ساكت بود گفت :

 پس امشب هم بايد خيلي برات وحشتناك باشه ! -

 متفكرانه نگاهش كردم در حرفهاي اين مرد چيزي وجود داشت كه منو مي ترسوند ولي با اعتماد به نفس گفتم:

 شتناك باشه ؟     چرا بايد وح -

 بي آنكه نگاهم كنه جواب داد :

 شايد به همون دليل كه قبلا هم از تجربه ي تماس با اون ترسيده بودي . -

 با اين حرفش نفس آسوده اي كشيدم و گفتم:

 ولي امشب با شب اول فرق داره!  -

 ظر شنيدن بقيه ي حرفم هستند ادامه دادم :با گفتن اين جمله كمي مكث كردم و وقتي ديدم هم بهنام و هم بهرام منت

فكر كردن به چيزهايي كه هيچ جوابي براشون نداري واقعا وحشتناكه اون شب من گرفتارچنين حسي بودم هزاران  -

فكر داشتم كه براي هيچ كدام جواب قانع كننده اي پيدا نمي كردم .اون شب كابوسي با من همراه بود كه عذابم مي 

سال در زندگي من نقش مستقيم داشت و من تازه اون شب احساس كردم كه اون آدم 55وق داد اينكه وث

 خودخواهي بوده ، هزار تا سوال داشتم كه برام تبديل به معما شده بود.

ساله كه منتظر رسيدن اين شب هستم تا او را ببينم و خودم شخصا ازش بپرسم كه چرا با مهرباني هايش  3الان هم 

 سال تمام اين همه به من لطف كرده ؟...53شته چرا و به چه حقي منوتنها گذا

 دوباره به بهرام نگاهي انداختم و ادامه دادم :

اون شب از مرور ناخواسته ي گذشته ام هيچ چيزنصيبم نشد جز وحشت ندانسته ها اما امشب خودم مي خواهم به  -

 يچ سوالي از قلم نيفته و هيچ معمايي بي پاسخ نمونه !مرور گذشته بپردازم تا هنگامي كه باهاش روبه رو شدم ه

متوجه حالت بهرام شده بودم پوزخندي كه زد مطمئنم كه معناي تمسخر نداشت گويي مي خواست به اين شكل 

 موافقت خودش رو از سوالات و نظر من نشان بدهد.

 دوباره هر سه در سكوت فرو رفتيم.

 ه من حتي قدرت درك واژه اش را هم ندارم چه برسد به خود آن چيزها...ونه جبران تمام چيزهايي رو بكنه ك

با صداي زنگ در از خواب بيدار شدم نمي دونم كي خوابم برده بود ؟اما مي دونم وقتي آفتاب زدمن هنوزبيداربودم 

ميازه اي بود.صداي زنگ در دوباره بلند شد خ6و عقربه ي كوچك روي 3به ساعت نگاه كردم عقربه ي بزرگ روي

كشيدم و با خودم گفتم :يعني كي مي تونه باشه ؟يكهو با فكراينكه شايد ثرياست كه به ديدنم اومده با يه جهش از 

جا بلند شدم و پله ها رو دوتا يكي كرده و خودم رو به در رسوندم وباقيافه اي خندان در رو بازكردم اما وقتي به جاي 

ي لبانم خشك شد وهاج و واج موندم .خانم غريبه كه لبخند زيبايي بر لب ثريا خانم غريبه اي را ديدم خنده رو

 داشت متوجه ي اين تغيير حالت من شد وباخنده گفت:

 ببخشيد منتظر كسي بودين؟  -
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 جوابي ندادم آن خانم دوباره با خنده پرسيد :

 ببينم دختر جون نكنه موش زبونت رو خورده ؟ -

 وردم كه همين امر خنده ي زن را بيشتر كرد .بي اختيار زبانم را بيرون آ

 چقدرتوبامزه اي !نادين مي گفت باورنكردم ! -

 حس كردم اين اسم برام آشناست براي همين گفتم :

 نادين؟! -

 آره !نادين ،پسرمنه،همسايه ي روبه رويي شما،ظاهرا ديروز با هم آشنا شدين ! -

 ه و ديروز چه اتفاقي بين ما افتاده بود .با سرحرفش رو تاييد كردم و گفتم:با اين حرف تازه يادم اومد كه نادين كي

 آهان،همون آقاي پليس!؟ -

 بله من مادرش هستم،ناهيد! -

زن كه حالافهميده بودم اسمش ناهيد است ،دست دراز كرد تا با من دست بدهدودرحالي كه دستم را مي فشرد گفت 

: 

 ازآشنايت خوشبختم! -

 ل شده بودم با لكنت گفتم:من كه هو

 ببخشيد الان من چي بايد بگم؟ -

 هيچي ،بايد بگي منم از آشنايي شما خوشبختم و بعدش هم اسمت رو بگي . -

 بله! -

 چي بله؟ -

 نمي دونم هموني كه شما گفتيد. -

 بازخنديد وسپس گفت:

 نمي خواي تعارف كني بيام تو ؟ -

 درعقب كشيدم و گفتم : باز هول شدم و خودم رو ازجلوي

 ببخشيد بفرماييد تو ! -

وارد خانه شدومن كه اصلاسرازرفتاراين خانم درنياورده بودم ،در رابستم و پشت سرش راه افتادم به طرف اتاق 

 پذيرايي، در حالي كه بدون تعارف من روي مبلي مي نشست گفت:

 خوب دختر جون نگفتي اسمت چيه؟ -

 ار گرفتم و گفتم :روبه رويش در مبلي قر

 پروانه. -

 اسمتم مثل خودته! -

 يعني چي؟ -

 يعني خودتم مثل يه پروانه خيلي زيبايي . -

 لبخندي زدم و در حالي كه از تعريفش خوشم اومده بود چيزي نگفتم دوباره ادامه داد:
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وهات رو هم شونه فقط حيف كه تازه بيدارشدي و هنوز وقت نكردي آبي به دست وصورتت بزني!تازه م -

 نكردي،پاشو،پاشوزود برو يه آبي به دست و صورتت بزن ،زود برگرد .

بي هيچ حرفي از جا بلند شده و به اتاقم رفتم . وقتي مقابل آيينه قرار گرفتم ديدم كه حق با ناهيد خانم بوده ،موهايم 

كرده بود .فورا دست و صورتم رو باصابون  ژوليده ، و درهم بود و چشمانم در اثر دير خوابيدن و دير بيدار شدن پف

شستم و موهام رو شانه كرده و پشت سرم جمع نمودم ،لباسم را عوض كرده وبه طبقه ي پايين برگشتم . وقتي پا به 

سالن گذاشتم با صحنه ي عجيبي روبه رو شدم ،ناهيد خانم داخل آشپزخانه مشغول درست كردن چايي بود . با ديدن 

 دي زد و گفت :من دوباره لبخن

ماشاالله ، انگار خدا هر چي زيبايي توي اين دنيا بوده جمع كرده و همه رو يك جا به تو داده ،اسپند نداري برات  -

 دود كنم ؟آخه من چشمم شوره!

 خنديدم و وارد آشپز خانه شدم و پرسيدم:

 شما دارين چي كار مي كنين؟   -

 دارم چايي درست مي كنم! -

 شما زحمت نكشين الان خودم آماده مي كنم.ممنونم ، -

چه زحمتي عزيزم از صبح تا حالا بيكارتوي خونه نشسته بودم .نادين كه رفته كلانتري،عباس هم يه مأموريت كاري  -

 براش پيش اومد صبح رفت ابادان ،حوصله ام سر رفته بود گفتم بيام يه سر به شما بزنم و با هم آشنا بشيم.

 يميت و خودماني بودن اين خانم خوشم آمده بود .از اين همه صم

 مگه شما منومي شناسين ؟ -

 خوب عزيزم بالاخره آشنا مي شيم ديگه! -

دو فنجان در سيني مقابلش گذاشتم و زير چشمي به او كه چايي تازه دم را در فنجان مي ريخت نگاه كردم و پرسيدم 

: 

 چطور آشنا مي شيم؟ -

 ه !خب همين طوري ديگ -

 وبه دو فنجان چايي كه در دست داشت اشاره كرد و يكي ازآنها را به دستم داد.

 متشكرم !ولي من نفهميدم چطوري آشنا مي شيم. -

 در حاليكه وارد سالن شده و روي مبلي مي نشستيم گفت:

ين شهرزندگي نكردي واي پروانه جون يه جوري حرف مي زني انگار تا حالا با هيچ آدمي برخورد نداشتي وتوي ا -

 !انگار هيچ آشنايي نداري !

 خب آره ديگه نداشتم. -

 شوخي مي كني ؟ -

 من!نه،چرا بايد با شما شوخي كنم ؟ -

 تا اون لحظه من متعجب بودم ازاون لحظه به بعد ناهيد خانم با تعجب به من نگاه مي كرد و سپس گفت:

 تو واقعا تا به حال با كسي آشنا نشدي ؟ -

 ا بي خيالي شانه ام رو بالا انداختم و گفتم :ب
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 نه. -

 آخه چرا؟ -

نمي دونستم چي بايد بهش جواب بدم نگاهش كردم و سكوت نمودم اما او كه انگار خيلي مشتاق بود سرازكارمن 

 دربياره ازم خواست تا كنارش بنشينم و براش بگم جريان چيه كه هيچ آشنايي ندارم...

گي ناشي از سكوت يا نبودن ثريا بود كه احساس نياز به يك هم صحبت داشتم وهمين امر باعث هنوز نميدونم خست

شدبه ناهيد خانم اعتماد و بي هيچ رودروايستي همه چيزرو براش بگم يا شايد هم برق خاصي كه در نگاه او بود 

ر حال هر حسي كه بود،من باعث شد كه احساس كنم با اين خانم راحت هستم و مي تونم باهاش حرف بزنم .به ه

و اومدن «خونه ي زندگي»همه چيزروبراش تعريف كردم از مرگ مادرم و رفتن به پرورشگاه تا ثريا ووثوق جدايي از

به اين خونه واتفاقات روز قبل و رفتن به بهشت زهرا بهش گفتم كه چهره ها يادم نمي مونه و علت اين مشكل رو 

از ديشب چه چيزي فكرم رومشغول كرده و چه حسي نسبت به وثوق پيدا  نمي دونم حتي براش تعريف كردم كه

كردم ،ازترسم...از تنهايي...از اينكه مي ترسم مثل ثريا بي كس و تنها بمونم ...ازهمه چيزبراش گفتم و او هم مثل 

 ثريا در سكوت كامل به من گوش داد.وقتي صحبتهام تموم شد لبخندي زد وگفت:

 رست بشه ناراحت نباش!من كمكت مي كنم د -

 چي درست بشه؟ -

 همه چيز ! -

 يعني چي؟ -

 ناهيد خانم ابروهايش را در هم كشيد و با اخم گفت :

 يعني اول از همه بايد اين خنگيت رو درست كنم. -

 قيافه ي حق به جانبي گرفتم و گفتم :

 داد دارم .اما ناهيد جون من اصلا خنگ نيستم تازه همه مي گن كلي هم استع -

بله،بله عزيزم!معذرت مي خوام جمله ام رو تصحيح مي كنم اول ازهمه بايداين غير اجتماعي بودن تورو درست كنم  -

 . حالا پاشو،پاشو برو بالا يه دوش بگير،كلي برنامه برات دارم .

م كه با خودش مي بي آنكه سوالي بپرسم با گفتن چشم به طرف بالا حركت كردم در همان حين صدايش را شنيد

 گفت:

ناهيد جون من كه خنگ نيستم،تازه همه مي گن استعداددارم ...آخه دختره خنگ اين همه استعدادو اطلاعات به  -

 چه دردت مي خوره وقتي هيچي رو نمي گيري ؟

دقيقه اي 55خنديدم و به روي خودم نياوردم اما از ذوق اينكه بدونم برنامه ي ناهيد خانم برام چيه سريع يه دوش

گرفتم و بيرون اومدم اما وقتي برگشتم پايين ازش خبري نبود فكر مردم شايد دست شويي باشه براي همين صداش 

كردم اما جوابي نداد .باخودم گفتم يعني كجا رفته ؟نكنه رفته باشه خونشون ؟ولي اونكه گفت براي من برنامه داره و 

بگيرم يعني سر كارم گذاشته نكنه آدما اينطوري هستن كه همديگر مي خواد كمكم كنه تا اجتماعي بودن رو ياد 

روسركارمي ذارن؟ يه حرف مي زنن و بعد پشيمون مي شن و پاي حرفشون نمي مونن ؟اصلا اگه اينطوره ترجيح مي 

 دم غيراجتماعي بمونم زندگي اجتماعي با آدمايي كه سر هم كلاه بذارن به چه دردي مي خوره ؟
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فكار خودم بودم كه صداي زنگ تلفن بلند شد با خودم گفتم يعني كي مي تونه باشه ؟و باز ذهنم به همينطور غرق ا

طرف ثريا كشيده شد مطمئنا او تنها كسي بودكه شماره ي اينجا رو داشت .خوشحال گوشي رو برداشتم و بدونه 

 مقدمه گفتم:

 سلام ثريا جون ! -

 نت برم .اول بپرس كيه بعد سلام و عليك كن قربو -

 صدا ،صداي ثريا نبود .مأيوسانه روي صندلي نشستم و خطاب به خانمي كه اون طرف خط بود پرسيدم:

 ببخشيد شما ؟ -

 مي گم خنگي بهت برمي خوره و مي گي استعداد دارم ،يكربع نيست از هم جداشديم. -

 با شنيدن اين جمله ذوق زده شدم وگفتم:

ه كجا رفتين؟فكر كردم منوسركار گذاشتين ؟مگه خودتون نگفتين برام كلي برنامه ناهيد خانم شمايين ؟يه دفع -

 دارين ؟راستي شماره ام رو از كجا آوردين؟

آرومترعزيزمن!چندتا سوال پشت هم مي پرسي ؟خونه ي خودم،يه سري كار داشتم بايد انجام مي دادم ،تو هم  -

اشم . حالا هم ببين چي مي گم ، تا من دوش بگيرم تو هم لباس اولين همسايه ام نيستي كه شماره ات رو نداشته ب

 بپوش بايد با هم بريم جايي.

 كنجكاوانه پرسيدم:

 كجا؟ -

 ميفهمي فقط يه كاري كن، گفتي وثوق برات ماشين هم خريده؟ -

 بله چطور مگه؟ -

 ببينم انتظار داري كه من با اين پاهام ده تا خيابون رو پياده برم كه ؟ -

 نه،چرا پياده ؟ -

 پس منظورم رو گرفتي ؟ -

 چه منظوري؟ -

 دقيقه ديگه جلوي درآپارتمان منتظرم با ماشين خودت هم مي ريم!!35اي دختره ي خنگ، -

 تازه منظورش رو فهميدم باخنده گفتم :

 چشم حالا چرا عصباني مي شين؟ -

 ه ي ديگه خدانگه دار .دقيق35آخه تو كه اعصاب براي آدم نمي ذاري !خب پس تا -

 خداحافظ. -

گوشي را كه گذاشتم لبخند رضايتي روي لبانم نقش بست وبه خودم نهيب زدم :دختربد ،ياد بگير ديگه هيچ وقت در 

مورد آدما زود قضاوت نكني ،حواستم جمع كن اينقدر خنگ بازي در نياري !سپس چشمي به خودم گفتم و به طرف 

قيقه بعد حاضر و آماده و تر و تميز درحاليكه سوئيچ به دست بودم زنگ خانه ي ناهيد د35اتاق خواب حركت كردم 

 خانم رو زدم.
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تا كار بود كه به ميل 6انگارهرچي جلو ترمي رفتم وجود وثوق وكاراش بيشتر برام تبديل به معما مي شد.تا اون روز

داشتم يكي نقاشي يكي نوشتن و ديگري رانندگي  خودم و بدون هل دادن وثوق انجام داده بودم و عاشقانه دوستشون

سالگي پشت فرمون 53با سرعت بالا بود واولي و دومي بهم آرامش ميداد اما سومي برام سرشار از هيجان بود .يادمه

تا قناعت مي كردم اما بعد ازاون نه ،دوست داشتم توي خيابون 35سالگي به سرعت 53ماشين ثريا نشستم تا قبل از 

بدم و تا مي تونم سرعت برم اما نه ثريا چنين اجازه اي بهم داد و نه ماشينش چنين ناپرهيزي مي كرد و  ها ويراژ

تا مي رفت.چقدر به ثريا غرمي زدم كه اين ماشين رو عوض كن بالاخره هم يه روز بهم زنگ زد كه بيا 85بيشتر از 

ادي و ذوق اينكه از حالا به بعد مي تونم بريم نمايشگاه اتومبيل مي خوام ماشينم رو عوض كنم من هم از ش

كه 353تا رو هم تجربه كنم همراهش رفتم وحالا با ناباوري مي ديدم كه توي پاركينگ خونه ام يه پژو535سرعت

متعلق به خودم بود پارك شده كه دست برقضا با اون ماشيني كه اون روزتوي نمايشگاه چشمم رو گرفته بود مونمي 

 بود كه با خودم فكر كنم كه اين موضوع اتفاقي بوده !!!...زد.البته خنده دار 

تا نرفتم دليلش نداشتن گواهينامه و يا آشنا نبودن با كارماشين 85در مسيري كه با ناهيد خانم مي رفتيم بيشتراز

همه نوع جديد نبودچون اولي به قول وثوق با پول حل مي شد و دومي هم اون قدر مجله ي اتومبيل خونده بودم كه به 

ماشيني وارد باشم راستش فكرم جمع نمي شد ودايم فكرچرايي كارهاي وثوق بودم بنابراين درسكوت رانندگي 

كردم و ترجيح دادم براي خلاص شدن از سوالهاي بي جواب ذهنم رو متوجه ي جاي نا معلومي كه قراربود بريم و 

چونه و دهن گرمي داشت و در طول راه مدام از خودش حرفهاي پشت سر هم ناهيد خانم بكنم .ماشاالله ناهيد خانم 

سالشه و بچه كه بوده پدر و مادرش فوت مي كنن و تنها برادرش اونو بزرگ مي كنه و 33برام گفت،از اينكه

سالگي با عباس آقا كه دانشجوي مهندسي شركت نفت بوده ازدواج مي كنه يك سال بعد هم ناصراولين 53توي

اهيد خانم همون سال به تشويق شوهرش ادامه تحصيل مي ده و ديپلم مي گيره و در حين پسرش به دنيا مياد و ن

بزرگ كردن ناصر دانشگاه هم مي ره ليسانس علوم اجتماعي رو كه مي گيره توي يه دبيرستان دخترونه به عنوان 

تولد نگار خدا نادين رو دبير اجتماعي استخدام مي شه و دو سال بعد دخترش نگار به دنيا مياد و يك سال بعد از 

بهش مي ده .الان هم پسر بزرگش ناصراستاد دانشگاه و بعد از فوت خانمش با تنها دخترش سپيده زندگي مي كنه 

ساله و شوهرش كه مهندس شيلاته توي رامسر به سر مي بره .پسر 6.نگار هم كارشناس محيط زيست و با دختر

سالگي قراره بهش درجه ي 33دردركارش حرفه اي شده كه در سن آخرش نادين هم كه عاشق كارگاه بازيه و آنق

سرواني بدن كمابيش از نوه ي داييش خوشش مياد .خود ناهيد خانم هم الان مدير و در آستانه ي باز نشسته شدن 

سر در كل از زندگيش خيلي راضيه و معلوم كه عاشق شوهرو بچه ها و نوه هاش.البته تنها ناراحتيش يكي از تنهايي پ

سال پيش باز نشسته مي شد دل از كارش نمي كنه و هر روز 3بزرگش و يكي هم عباس آقا شوهرش كه با اينكه بايد

 باز نشستگي اش رو عقب مي ندازه و الان هم براي مأموريت راهي آبادان شده .

تمام حواسش به من  در تمام مسير برام حرف زد و چيزي كه برام خيلي جالب بود اين بود كه او در حين حرف زدن

بود كه از هر خيابون و كوچه اي كه مي گذريم من خوب ياد بگيرم و از ذهنم پاك نشه و مدام در بين صحبت هايش 

تأكيد مي كرد كه راه رو ياد گرفتي انگار مي دونست كه من بايد چطور چيزي رو ياد بگيرم طوريكه وقتي كه به 

 يري رو كه آمده بوديم مثل آب خوردن ياد گرفته بودم .مقصد رسيديم و گفت كه نگه دارم تمام مس

 كنار يك در كوچك نگه داشتم و ناهيد خانم در حين اينكه خودش پياده مي شد به من هم گفت :

 پياده شو رسيديم . -
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اما من همانطورسرجايم نشسته بودم راستش دچاره ترديد شده بودم فكر كردم كار درست اينه كه بدونم اينجا 

 جاست بنابراين پرسيدم:ك

 ناهيد خانم !اينجا كجاست؟ -

 ناهيد خانم در حالي كه به سمت منزلي كه جلوش پارك كرده بودم مي رفت گفت :

 خونه ي برادرمه پياده شو ديگه. -

 باز هم ترديد داشتم اما پياده شدم و در ماشين رو قفل كردم و باز پرسيدم :

 همون كه بزرگتون كرده ؟ -

 آره جونم همون! -

 خب چرا ما اومديم اينجا ؟ -

 آخرشب كه برگشتيم خونه خودت همه چيزرو فهميدي ! -

 چرا آخر شب؟ -

 واي دخترم،تو چقدر عجولي،صبرداشته باش .وقتي مي گم مي فهمي يعني مي فهمي ديگه! -

 فت:سپس زنگ دررافشرد و خيلي زود صداي مردانه اي از پشت آيفون شنيده شد كه گ

 جانم؟كيه؟ -

 ماييم حاجي باز كنين . -

 بياين تو! -

 در كه باز شد متعجب ازجمله ي بيايين توي حاجي پرسيدم :

 مي دونست من با شمام ؟ -

ناهيد خانم هيچ جوابي نداد و فقط دستم رو گرفت ومنوبا خودش به داخل خونه برد.خانه،حياط كوچك و با مزه اي 

كه وارد فضاي داخلي خانه شديم با سالن بسيار بزرگ و شيكي روبه رو شدم . يك خانم مسن داشت ،اما به محض اين

 ساله و يك دختر خانم جوان همسن و سال خودم به استقبال ما آمدن     30حدود

 با ديدن اونها ناخودآگاه دچار اضطراب شدم و دستم رو به چادر ناهيد خانم كه با ديدن اونها از خود بي خود شده

 بود گرفتم .ناهيد خانم اول زن مسن رو سپس دختر جوان رو بوسيد و خطاب به آنها گفت:

 باور كنين دلم خيلي براتون تنگ شده بود . -

 اما ما بيشتر. -زن مسن

 قربونتون برم عزيز جون !حاجي كو؟ -ناهيد

 سر برگردوني ما رو هم مي بيني ! -

ساله با موهايي كاملا سفيد و چهره اي كه 35اندم و مردي مسن حدوداهمزمان با ناهيد خانم من هم سر برگرد

اعتراف مي كنم در همان نگاه اول منو جذب كرد با لبخندي بر لب را پشت سرم ديدم .به جاي ناهيد خانم به من 

 نگاهي كرد و گفت :

 خوش اومدي دخترم . -

و آشوب من يكجا ازبين رفت و چادر ناهيد رو كه نمي دونم چه چيزي در كلام و صداي مرد بود كه تمام دلهره 

دردستم بود و حالا از سرش افتاده بود رها كردم ،با همين جمله ي كوتاه آرامش عجيبي در من به وجود آمده بود . 
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ناهيد خانم كه با ديدن مرد از خود بي خود شده بود به طرف او رفت و اونودر آغوش كشيد بعدازچند لحظه كه انگار 

 يادش افتاده بود كه منم همراهش هستم از آغوش مرد جدا شد و در حالي كه به سمت من مي آمد گفت: تازه

 مي بيني تو رو خدا !اينقدر از ديدنشون خوشحال شدم كه پاك تو رو يادم رفت. -

 سپس دست منوگرفت و گفت :

 ه روبه رويي بنده.اين پروانه است،نويسنده،نقاش و قهرمان شناي كشورو ازهمه مهمترهمساي -

 قبل ازاينكه ديگران عكس العملي نشون بدن ، ناهيد خانم ابتدا به خانم مسن اشاره كرد و گفت:

 ايشون عزيز خانمه ،زن داداش گل من !همه عزيزجون صداش مي كنن ، تو هم بهش بگو عزيز جون. -

 عزيزجون لبخندي نثارم كرد و گفت :

 خوش اومدي دخترم . -

 دي پاسخش رو دادم ناهيد خانم به دختر جوان اشاره كرد و گفت :با لبخن

 اينم زهره نوي پسري برادرمه . -

 سپس سر در گوشم برد و گفت:

 همون كه گفتم دل نادين رو برده! -

بي اختيار خنديدم و دستم رودردست زهره كه به طرفم دراز شده بود قرار دادم پس به سمت مرد مسن برگشتم و 

 رانه منتظر معرفي كردن او شدم كه خود مرد با همان آرامش قبلي كه در صدايش بود گفت: بي صب

 منم حاج مهدي برادر ناهيد خانم هستم. -

 چقدراين مرد مهربان حرف مي زد لبخندي زدم و گفتم:

 ازآشناييتون خوشبختم . -

 اين جمله رو از ناهيد خانم يادگرفته بودم .

 نه جان!منم همينطور پروا -

پروانه جان رو طوري گفت كه انگار خيلي وقته منومي شناسه همين امر باعث شد ياد حرفش در موقع باز كردن در 

 بيفتم و بپرسم :

 شما منتظر من هم بودين ؟ -

 ناهيد زنگ زد گفت كه يه مهمون عزيز با خودش مي آره. -

 يعني من عزيزم.؟ -

.چرا ايستادين ؟بفرمايين بشينين !كنار ناهيد خانم روي مبلي جا گرفتم حاج همه ي مهمونا عزيزن و حبيب خدا -

 مهدي وعزيزجون هم روبه روي ما نشستن و زهره هم اتاق رو ترك كرد . ناهيد خانم پرسيد :

 پس اين آتيش پاره كو داداش !نمي بينمش... -

 مهدي لبخندي زد و گفت:هنوزحرف ناهيد خانم تموم نشده بود كه صداي زنگ در بلند شد حاج 

 حلال زاده بود رسيد . -

 بعد آيفون رو برداشت و گفت :

 جانم ؟كيه؟ -

 سپس در را باز كردو گفت :
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 باز كليدت رو جا گذاشتي دختر !؟ -

نمي دونم كسي كه پشت در بود چي گفت كه حاج مهدي خنديد و گوشي آيفون رو سر جاش گذاشت و خطاب به 

 ناهيد خانم گفت:

 اين نوه ي توهميشه يه جوابي توي آستينش داره .! -

سپيده، دختر ناصر ،پسر ناهيد خانم ،دخترپرجنب و جوش و شادي بود و از رفتاري كه با من در همان لحظه ي ورود 

دقيقه از ورودش گذشته بود كه از تمام جيك و پيك 55داشت فهميدم كه بايد دختر اجتماعي باشه!مي تونم بگم فقط

دگي من كمابيش مطلع شد فهميد كي هستم و چيكاره ام !چيكار مي كنم !و چيكار خواهم كرد !تمام اين چيزها رو زن

ازم مي پرسيد و ناهيد خانم هم جاي من جواب مي داد. رفتارش برام عجيب بود طوري باهام حرف مي زد و تو 

ت دوست هستيم نگاهش اينقدر مهربون و خطابم مي كرد كه اگه بار اولم نبودمي ديدمش فكر مي كردم سالهاس

صميمي بود كه انگار نه انگار دو تا غريبه هستيم . انگار داشت به آشنا ترين آشناي زندگيش نگاه مي كرد و من 

 چقدر از اين نگاه و برخورد خوشم اومده بود.

ود كه رفتار اين خانواده و چند ساعتي از اومدن من و ناهيد خانم به خانه ي حاج مهدي مي گذشت ولي جالب اين ب

مخصوصا سپيده با من طوري بود كه اصلا احساس غريبي نمي كردم .از در كنارآنها بودن احساس خوبي داشتم همان 

احساسي كه بودن با ثريا به من مي داد و جالب تر اينكه توي اين ساعاتي كه كنار آنها بودم از فكر اينكه ثريا كنارم 

 فارغ شده بودم .با پيوستن نادين به جمع اين فراغت فكر من بيشترهم شد. نيست وتنها هستم كاملا

موقع شام بود كه سرو كله ي نادين هم پيدا شد البته تنها نبود و پسر جواني هم همراهش بود كه وقتي سپيده به من 

بود و درست مثل معرفي اش كرد فهميدم نوه ي پسري حاج مهدي و برادر زهره است. تقريبا همسن و سال نادين 

 خواهرش آرام و سربه زير يا به قول نادين كه در تكميل معرفي سپيده از او گفت :

 البته اين حسين جان عزيز دل من كه الهي تمام خلافكاراي اين مملكت كفن پوشش بشن ار اون بچه مثبت هاست. -

 البته بلانسبت شما عمو جون!... -

نده و به سمت شام حركت كردند سپيده دست مرا گرفت و با خود به طرف ميز با اين حرف سپيده همه زدند زير خ

 شام مي برد كه نادين دستش رو گرفت وبا چشم غره ي تهديد آميزي گفت:

 بلانسبت چي؟ -

 هيچي،يلانسبت... -

 كمي مكث كرد معلوم بود دنبال جمله ي مناسبي مي گشت چند لحظه بعدبادي به گلووانداخت وگفت :

 منظورم اين بود كه شما آخرمرام،معرفت و مردانگي و لوطي گري ... -

 بسه ديگه عمو جون خجالتم نده ،ببين،ببين پيشونيم ازعرق خيس شده ! -

 نه به خدا عمو بذار بقيه اش رو هم بگم... -

 نادين در حالي كه با دست پيشانيش را كه برعكس گفته اش هيچ عرقي روش نبود پاك مي كرد گفت:

 باشه حالا كه هوس كردي عموت رو جلوي اين پروانه خانم خجالت زده كني هر چه مي خواهد دل تنگت بگو... -

 منظورم اين بود كه شما آخر مرام ،معرفت ،مردونگي و لوطي گري... -

 اِ عمو جون ،اينا رو كه يه دفعه گفتي بقيه اش رو بگو. -

 لوطي گري نيستي ،نيستي ديگه... -
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 نيدن اين كلمه خندم گرفت اما نادين كه انگار آب سردي روي سرش ريخته باشن رو به سپيده گفت:از ش

 داشتيم ،تو كه پاك آبروي عموت رو جلوي اين دختر خانم بردي !ببين چطوري نيشش رو باز كردي ! -

و اذيت كردن هاي نادين  سپيده شانه اي بالا انداخت و خنديد و خنده ي من هم بيشتر شد به خصوص كه ياد ديروز

 افتادم از اين كار سپيده خيلي خوشم اومد.

 هِه هِه !...خنديدم ،دختره ي پررو،تو داري به مأمور دولت مي خندي ؟ -

 عمو!باز كم آوردي شغلت رو به رخ اين و اون كشيدي ؟ -

 منظورت چيه ؟تو داري به مأمور دولت تهمت استفاده ازعناوين شغلي مي زني ؟ -

 آي قربون عموي گلم برم كه مفهوم روخوب مي گيره. -

 نه انگار امروز روز بدبياري منه.تو كه انگار كمر همت بستي پاك ما رو جلوي اين دخترخانم جوان ضايع كني ... -

 سپس نگاهي به من كه همچنان مي خنديدم انداخت و گفت:

 مي شه لطف كنيد بگيد به چي مي خنديد ؟ -

 سعي مي كردم جلوي خنده ام رو بگيرم گفتم:در حاليكه 

 خوب خوشحالم.  -

 از چي ،بگو شايد ماهم خوشحال بشيم. -

 از ضايع شدن تو!شما ديشب خيلي منو اذيت كردي! -

 سپيده شروع به خنديدن كرد و گفت:

 طفلك عمونادين انگارامشب قراره از همه طرف بخوره !! -

 فت:نادين طلبكارانه نگاهم كرد وگ

بشكنه اين دست كه نمك نداره من شما رو اذيت كردم؟اگه من نبودم كي كمكت مي كرد آژانس بگيري ؟چطوري  -

مي خواستي بري قبرستون ؟ببينم خدا وكيلي اگه من نبودم آژانس گيرت مي اومد ؟اونم آژانس صلواتي؟حالا طلبكار 

زميني هستي كه من خوردم.سپيده عمواون تلفن  هم شدي ؟اين جاي تشكرتِ؟يا شايدم ناراحت اون يه ظرف سيب

 رو بيارزنگ بزنم پيتزا فروشي سر كوجه جاي يه ظرف،دو تا ظرف سيب زميني براي اين خانم بياره ...

هاج و واج به نادين زل زده بودم ازاين همه بي انصافي و بي منطقي دهانم باز بود وزبانم بند آمده بود و مانده بودم 

 ز لبخند پيروز مندانه اي كه بر لب داشت حرصم گرفت و گفتم:چي بهش بگم .ا

اولا شما آژانس نگرفتي دوستتون كه راننده ي آژانس بود لطف كردو من تا بهشت زهرا برد و آورد .دوما تقصير  -

من چيه ؟دوستتون پنجشنبه ها براي شادي روح پدر بزرگش مجاني كار مي كنه .سوما من از اون كسي كه بايد 

شكر كنم كردم .چهارما شما آدم خيلي بي منطقي هستي و مشكل بينايي هم داري و شغلت رو هم مدام به رخ آدمها ت

مي كشي ،بنابراين پليس خوبي نيستي . تازه اگر قراربه منت گذاشتن باشه من بايد منت بذارم ،هيچ فكر كردي اگه 

خواستي بري سر كارت ؟با رسيدن من هم شكمت  من ديروز به موقع از بهشت زهرا بر نمي گشتم تو چطوري مي

 سير شد وهم صلواتي رفتي سر كار.

حالا نوبت نادين بود كه هاج و واج به من نگاه كنه ،زبانش بند آمده بود.اصلا باور نمي كرد من اين حرف ها رو زده 

بلا نبودم . ذوق زده و لبخند باشم احساس خوبي داشتم توي اين خونه وبين اين آدما تبديل شده بودم به آدمي كه ق

 به لب رو به نادين گفتم :
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 ديشب من اشتها نداشتم و كلي افسوس خوردم كه چرا فقط سيب زميني رو بردي ، كاش پيتزا روهم برده بودي... -

با صداي حاج مهدي از آن طرف ميزكه همه رو دعوت به سكوت در سر ميز شام مي كرد حرف ما نيمه تمام ماند 

ن هم كه كم آورده بود از خدا خواسته شروع به خوردن غذاش كرد .در همين حين سپيده آروم در گوشم .نادي

 زمزمه كرد :

 خوشم اومد بالاخره يكي تونست با زبان منطق روي نادين رو كم كنه ... -

 لبخندي زدم و گفتم :

 حرفش منطقي نبود!بود؟ اما فكر مي كنم تند رفتم ،بيچاره زبونش بند اومده بود .ولي خدايي -

اشتباه نكن عزيزم !نادين زيادي شوخه .ببين اين حرف رو از من بشنو وقتي توي جمع هستي هيچ وقت حرفهاي  -

 نادين رو جدي نگيرباشه؟رفتار با نادين روش داره سعي كن ياد بگيري چطوري بايد باهاش رفتار كني .

منو ياد ثريا انداخت ،يعني الان كجاست؟ياد نامه اش افتادم و با و دوباره «ياد بگير»جمله اش توي ذهنم زنگ زد

 خودم گفتم حتما اونم به ياد من هست.

شام غذاي مورد علاقه ي من يعني زرشك پلو با مرغ بود من كه نزديك به دو روز بود كه درست و حسابي غذا 

شوخي هاي نادين و شطنتهاي سپيده از خنده نخورده بودم با اشتهاي زياد و بودن رودروايستي در حاليكه بقيه از 

روده برشده بودند دلي ازعزا درآوردم.اعتراف مي كنم كه دست پخت عزيز خانم حرف نداشت اون خوشمزه ترين 

زرشك پلو با مرغي بود كه تا اون روز خورده بودم.سر همين موضوع هم نادين كه درصدد فرصتي بودتا تلافي حرف 

قيقه يك بار تيكه اي به من مي پراند اما تا مي خواستم جدي بگيرم ياد حرف سپيده مي هاي منو بكنه هر چند د

بنابراين با لبخندي جوابش رودادم وبا همان اشتهاي اوليه تا آخر «حرفهاي نادين رو جدي نگير»افتادم كه گفته بود

ان تذكر سپيده اخلاق نادين دستم غذايم را خوردم.درسته كه من خنگم اما به همان اندازه هم باهوش طوريكه با هم

اومد .بعد از شام وقتي سپيده و زهره ميز شام رو جمع كردند و براي شستن ظرف ها به آشپزخانه رفتنند برخلاف 

تصورم كه فكر مي كردم ديگه وقت رفتنه ناهيد خانم كنار عزيز خانم نشست و شروع به صحبت كردن نمود .نادين 

كاك گذاشت و با حسين مشغول تماشا شدند.وقتي زهره با ظرف ميوه و آجيل و بعد هم فيلم ترسناك ازآلفردهيچ

 ازاون با سيني چاي مشغول پذيرايي شد فهميدم حالا حالاها اين جا هستيم.

حقيقتش آنقدر از اون خونه و خونواده خوشم اومده بود كه بدم نمي اومد باز هم بمونم .بنابراين روي مبلي جلوي 

تم ومشغول ديدن فيلم شدم زهره و سپيده هم كه كارشون تموم شده بود به ما پيوستند.فيلم در مورد تلويزيون نشس

قاتلي رواني بود كه دخترا و زن ها رو مي كشت احساس كردم از ديدن فيلم وحشتي وجودم رو گرفته بنابراين 

فيلم بودند و ناهيد خانم و عزيز خانم هم ترجيح دادم ادامه اش رو نگاه نكنم و از جايم بلند شدم .بچه ها گرم ديدن 

گرم صحبت اما از حاج مهدي خبري نبود از بعد شام ديگه نديده بودمش علاقه مند شده بودم كه بدونم كجا رفته 

خواستم از عزيز خانم بپرسم ولي ترسيدم فكر كنه دختر فضولي هستم .كنار پنجره رفتم و با ديدن حياط جلويي 

پشت بزرگ و دلباز بود به سمت آن كشيده شدم از عزيز خانم راه ورود به حياط رو پرسيدم  خانه كه برعكس حياط

و وارد آن شدم .وقتي در سكوت حياط كنار حوض نشستم و به ماهي هاي قرمزي كه در آب آرام گرفته بودند خيره 

جا نبود .در حياط چرخي زدم شدم صداي زمزمه اي به گوشم رسيد به دنبال صدا چشم به اطراف گرداندم اما كسي آن

تا منبع صدا را پيدا كنم،بله ،صدا از اتاقي در انتهاي حياط به گوش مي رسيد.ناخودآگاه به طرف صدا رفتم و وارداتاق 

شدم و اولين چيزي كه توجهم را جلب كرد ديوارهاي اتاق بود پراز قاب عكس هاي قديمي ،با ديدن حاج مهدي كه 
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ده و پشت به من روي سجاده اي نشسته بود بي اختيار كنارش رفتم مشغول دعا خواندن و عباي قهوه اي رنگي پوشي

اشك ريختن بود طوريكه اصلا متوجه ي حضور من نشد .نمي دونم چرا حس مي كردم اين صحنه را قبلا جايي ديده 

ين طور كه به مغزم فشار مي ام .چشمانم را بستم بايد به ياد مي آوردم اين صحنه را كجا ديده ام .بي فايده بود،هم

 آوردم تا صحنه برايم ياد آوري شود صداي حاج مهدي را شنيدم كه گفت :

 پروانه جان شمايي؟كي اومدي؟            -

لبخندي زدم اما وقتي چشم باز كردم به جاي حاج مهدي زني را ديدم كه با چادر سفيد بر سر سجاده نشسته در حالي 

 اشك ها صورتش را تشخيص دهم !آغوشش را به سمت من باز كرد و گفت :كه قادر نبودم از پس 

 تو كي اومدي پروانه جان؟ -

با خوردن قطرات آب به صورتم چشمانم را باز كردم و در يك طرفم ناهيد خانم را ديدم كه نگران به من نگاه مي 

دست داشت به خوردم بدهد .با ديدن كرد و در سمت ديگرم عزيز خانم كه سعي داشت محتويات ليواني را كه در 

 چشمان باز من لبخندي زد و گفت:

 خدا رو شكر چشماش رو باز كرد . -

تا اين حرف را زد سپيده و زهره و نادين و حسين دورم را احاطه كردند از چهره ي همه ي آنها مشخص بود كه 

 چقدر نگران هستند .ترس تمام وجودم را گرفته بود به سختي پرسيدم:

 اتفاقي افتاده؟ -

 تو بگو عزيزم!اتفاقي افتاده؟ -

 در حاليكه احساس گيجي مي كردم گفتم:

 چه اتفاقي؟ -

 جون؟ پري كردي يهوغش چرا تو –سپيده 

 من غش كردم ؟كي؟!! -

 عزيز خانم در حاليكه ليوان را به دهانم نزديك مي كرد گفت:

 قند رو بخوري حالت جا مياد.انگار حسابي گيج شدي ؟بيا اين ليوان شربت  -

 ، سپيده ، خانم ناهيد. كنه مي هول معلومه كردين احاطه رو معصوم طفل اين شما كه اينطور بابا اي –حاج مهدي 

 .كنين مي چيكار دخترمردم سر بالاي دوتا شما حسين و كنار،نادين بياين زهره

نده شدن ، ناهيد خانم كه حسابي نگران شده بود با اين حرف حاج مهدي كه نمي دونم كجاست همه از دورم پراك

 گفت :

 اي بابا حاجي،تو خودت انگار بدتر هول كردي ؟ سپيده ، مادربدوبرو يه ليوان آب قند براي بابابزرگت بيار . -

سپيده چشمي گفت و از اتاق خارج شد با خوردن چند قطره از شربت قند احساس بهتري پيدا كردم و به دنبال حاج 

دي چشمم را گرداندم  و خودم را نشسته و تكيه داده به پشتي در اتاقي كه پر از قاب عكس بود يافتم . يكدفعه مه

ياد اون زمزمه و حاج مهدي و اون اتاق و اشك هاي حاج مهدي و تبديل شدنش به اون زن ،افتادم و وحشت زده 

و با تسبيح ذكر مي گفت.از جا بلند شدم عزيز  روبه رويم را نگاه كردم حاج مهدي نگران پاي همان سجاده نشسته

 خانم پرسد :

 چي شده؟ چرا بلند شدي ،بشين حالت خوب نيست مي خوري زمين ! -
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بي توجه به حرفش در طول اتاق به دنبال زن چادر به سر مي گشتم ،اما خبري از او نبود . به حياط رفتم آنجا هم نبود 

 ا گرفت و گفت :. ناهيد خانم كه دنبالم بود دستم ر

 چرا مثل برق گرفته ها شدي ؟ مگه جن ديدي دختر؟ -

 مادر اين حرفا چيه ؟ اين خونه جنش كجا بود. -نادين 

 بس كن نادين ، تواين هيرووير باز تو شوخيت گفته؟ -

يده ، اصلا شوخي كدومه مادر من؟ همه مي دونن اين خونه جن نداره ! نه حسين ، نه زهره هيچكس تا حالا جن ند -

 بريم از حاج مهدي بپرسيم اون بهتر مي دونه .

با خودم فكر مي كنم يعني من خيالاتي شدم ؟ چرا خبري از اون زن مهربون نيست؟ ولي اون ، همون جا ، جاي حاج 

اق مهدي نشسته بود ، اصلا بايد حاجي اون رو ديده باشه . دستم را از دست ناهيد خانم بيرون كشيدم و به طرف ات

رفتم و كنار حاج مهدي كه همچنان در سجاده اش نشسته و ذكر مي گفت چمپاته زدم ، لبخند بر لب به من نگاه كرد 

 و پرسيد :

 دنبال كي مي گردي دختر جون؟ -

 شما مي دوني؟ -

 من از كجا بدونم عزيزم؟ -

 به جايي كه نشسته بود اشاره كردم و گفتم :

 ي شما ، خودش صدام كرد.اون اينجا بود پاي سجاده  -

 خب من صدات كردم ! -

 ولي اون صداي يه زن بود. -

 دايي جون!دست شما درد نكنه ، از شما انتظار نداشتم. -نادين 

 نادين ،مگه امشب نريم خونه، با اين شوخي هاي مسخره ات ، به خدمتت مي رسم.      -ناهيد 

اين دو حالت داره ، يا امشب واقعا زني تو اتاق دايي مهدي بوده  واي مامان!چرا امشب منو جدي نمي گيري؟خب -

 يا...

 خنده ي حاج مهدي و عزيز خانم كه كنارش ايستاده بودند با فرياد ناهيد خانم توأم شد.

 نادين من امشب پوست تو رو مي كنم ، مي كشمت. -

انش گرفت و در همين حين سرو كله ي نادين كه عصبانيت مادرش رو ديد ، دستش رو به علامت سكوت جلوي ده

 سپيده در حاليكه ليوان شربت قند به دست داشت پيدا شد و ليوان رو به سمت ناهيد خانم گرفت و با شيطنت گفت :

اي بابا ،مادر بزرگ! چرا خودتون رو حرص مي دين؟ نادين رو كه مي شناسين ،پليسه حق داره به همه چيز  -

 ن استدلالش هم بد نيست ، يا اينكه يه زن پيش بابا بزرگ بوده ،يا اينكه... مشكوك باشه . البته همچني

 كمي فكر كرد و سپس ادامه داد :

 عمو نادين گفتي حالت دومش چيه؟!! -

اي قربون تو برادرزاده ي خوشگلم برم ، فقط تو عموت رو درك مي كني !بله داشتم مي گفتم:دو حالت داره ، يا  -

 ايي بوده كه از دايي خيلي بعيده و يا اينكه آبجي ما پروانه خانم خيالاتي شده...اينكه زني پيش د

 نگذاشتم حرفش تموم بشه با لحن معترضي گفتم:
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 ولي من خيالاتي نشدم ، يه زن اينجا ، توي سجاده ي حاج مهدي نشسته بود . -

 دا، خودش پدر و مادرش رو نيامرزه .ولي خيالاتي شدي خواهر من ، همش هم تقصير اين آلفرد هيچكاك كه خ -

 حاج مهدي كه با شنيدن اين جمله ي نادين به سختي سعي مي كرد كه خودش رو كنترل كنه تا نخنده ،گفت :

 آخه چه ربطي به آلفرد هيچكاك داره دايي جون؟ -

 ربطش اينه كه امشب پروانه خانم فيلم ترسناكي از آلفرد هيچكاك ديده . -

 كه حسابي تحت تأثير حرف نادين قرار گرفته بود با خشم گفت:ناهيد خانم 

 تو باز از اين آلفرد بي پدر و مادر فيلم آوردي ؟ -

 خواهر از شما بعيده!! -

خوب راست مي گه دايي ، بي پدر و مادر فيل سازه ، يعني چي آخه ؟ يه قاتل رواني كه زن ها و دخترهاي مردم رو  -

ي ديگرو به جاش مي گيرن كه محاكمه كنن!اخر سر كه پوست آدم بي گناهه كنده مي شه يكي يكي مي كشه بعد يك

و حسابي عذاب مي كشه دوزاريشون مي افته كه اشتباه كردن و قاتل صاحب مرده يكي ديگه بوده ! اخه دايي جون 

ه بود برده زير من نمي دونم اين مرد گوربه گرو شده خجالت نمي كشه توي فيلم شخصيت هرچي پليس و كارآگا

سؤال ؟مردك براي اينكه فيلمش يه دقيقه بيشتر طول بكشه ، جون چند تا زن و دختر بي گناه و گرفت و تمام پليس 

ها  رو  بي عقل و منگل نشون داد . دايي جون به جان همين كاراگاه علوي خودمون ، شانس آورد گوربه گور شده و 

 ي چشماش.گرنه همين آگاتاكريستي رو مي آوردم جلو

توي اون حال نمي فهميدم حرفهاي نادين شوخيه ، ياجدي.ولي وقتي همه به حرفاش خنديدند فهميدم داره شوخي 

 مي كنه .

وقتي مهموني تموم شد با نادين و ناهيد خانم ،راهي آپارتمان شديم . وارد خونه كه شدم ، اول به سراغ لپ تاپم رفتم 

 ه كه ديدم يه پيغام روي صفحه چشمك مي زنه :تا ببينم وثوق پيغامي برام نذاشت

فردا شنبه است ،ثبت نام يادت نره . راستي براي پيدا كردن مدارك به خودت زحمت نده ،داخل كيف مشكي توي »

 .«كمد لباسات مي توني راحت پيدا كني 

واقعي بود يا خيالاتي صبح كوك كردم و روي تخت دراز كشيدم ،نمي دونستم كه آيا ديدن اون زن 3ساعت رو ،روي

 شده بودم .توي اوج گيجي بودم و فقط دوست داشتم كه بخوابم ، چون از هر چي فكر كردن بود تنفر داشتم...

صبح فردا با صداي زنگ ساعت چشمام رو باز كردم هوا روشن شده بود و باد خنكي كه از بيرون مي آمد صورتم را 

ز بودن پنجره كه از دو شب پيش بسته نشده بود تكان مي خورد . از روي نوازش مي داد . پرده ي اتاق به خاطر با

تخت بلند شدم و رفتم كنار پنجره پارك خلوت بود و جز تعدادي كه ورزش صبحگاهي مي كردند كسي آنجا ديده 

با حوله بايد به دانشگاه مي رسيدم . آبي به دست و صورتم زدم و در حاليكه 8نمي شد . وقت زيادي نداشتم و ساعت

خشك مي كردم به طبقه پايين رفته و در يخچال رو باز كردم خوشبختانه يخچال پر بود از انواع خوراكي ، بعد از 

خوردن چند لقمه نان و كره و عسل و يه ليوان آب پرتقال به اتاقم برگشتم و از توي كمد يه مانتوي آبي تيره با 

ه شدنم زياد طول نكشيد .مدارك رو همان جايي كه وثوق گفته بود شلوار و مقنعه اي مشكي برداشتم و پوشيدم آماد

يافتم ، در حاليكه سعي مي كردم به اينكه وثوق از كجا جاي تمام وسايل رو مي دونست و آيا قبلا به اين اتاق آمده يا 

ايستاده بودم كه در نه فكر نكنم ، سوئيچ و موبايل رو برداشته و از در آپارتمان خارج شدم . دم در آسانسور منتظر 

 منزل ناهيد خانم بازشد و نادين در حاليكه خميازه مي كشيد خارج شد،با ديدنش گفتم:
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 سلام،نادين. -

 سلام پروانه خانم،صبح عالي بخير. -

 دوباره خميازه اي كشيد و گفت:

 مي بينم كه سحرخيز هم هستي ! -

 شم .سحرخيز كه نه ،فقط وقتي كار دارم زود بيدار مي  -

 آخ نگو ،گفتي كار داغ دلم تازه شد. -

 چطور مگه ؟ -

از دست اين خلافكاراي بي پدر و مادر كه خواب و خوراك براي آدم نمي ذارن تا ميايي كپه ي مرگت رو بذاري  -

نيست  تلفن زنگ مي زنه : آي داد،آي بيداد،آي هوار، چرا خوابيدي پاشو بيا اداره كه كارمون لنگ تو شده !آخه يكي

 بگه توي اين مملكت پليس خوب مثل من ديگه ندارين ؟

 دوباره خميازه اي كشيد و ادامه داد:

شد،داره ديرم مي شه كجاست اين آسانسور خراب شده 7به خدا آرزوي يه خواب خوش به دلم مونده ...اه ساعت  -

 ؟كي مياد پس؟

 نادين پرسيد : در همين لحظه آسانسور به طبقه ي ما رسيد وقتي سوار شديم

 راستي گفتي كجا داري مي ري ؟ -

 من كه چيزي نگفتم. -

 نگاه مشكوكي بهم كرد و گفت :

 نگفتي؟ -

 نه،نگفتم. -

 چرا گفتي يادت نيست. -

آنقدر محكم و مطمئن اين جمله را گفت كه براي لحظه اي باورم شد كه شايد گفته ام ولي نه مطمئن بودم چيزي 

 ن پرسيدم:نگفتم براي همي

 كي گفتم. -

 قبل از اينكه آسانسور برسه . -

 خب چي گفتم؟ -

 خب دختر خوب اگه يادم بود كه ازت نمي پرسيدم . -

خنده ي ناگهانيش كه با رسيدن آسانسور به پاركينگ توأم شد بهم فهماند كه داشته سركارم مي ذاشته ،ازآسانسور 

ه داره سريع خداحافظي كرد و خواست بره . اما من كه از دست كه بيرون اومدم ،نادين كه مشخص بود عجل

 انداختنش دلگير بودم هوس تلافي به سرم زد و به جاي خداحافظي بهش گفتم :

 راستي نادين چطور يادت نيست ؟ -

 چي رو يادم نيست ؟ -

 اينكه من بهت گفتم كجا مي رم ! -

 تو كي به من گفتي كجا مي ري ؟ -
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 ! دم آسانسور -

 او كه معلوم بود دستم و خونده پوزخندي زد و پرسيد :

 تو كي به من گفتي ؟من پرسيدم كجا مي ري ! -

 توي آسانسور يادت نيست ؟! -

 نادين زد زير خنده معلوم بود كه كم آورده و ادامه داد :

 تو ديگه كي هستي دختر ؟!! -

،ناهيدخانم،سپيده ، حاج مهدي و خانواده اش اجتماعي نيستم و پروانه احمدي . درست مثل بقيه ي آدما ، مثل تو  -

آدمها رو هم درست نمي شناسم ،ولي خنگ هم نيستم و اخلاق آدمها زود دستم مياد.اينقدر هم باهوش هستم كه 

بدونم وقتي يه نفر سركارم مي ذاره چطوري بايدباهاش رفتار كنم . گوش كن نادين ! من فكر مي كنم كه تو آدم 

لي خوبي هستي ،از روحيه ات خوشم مياد و از اينكه سركارم ميزاري ناداحت نمي شم ،ولي دوست ندارم صداقت خي

 منو پاي خنگيم بذاري. اميدوارم بازم ببينمت خدانگهدار.

سپس لبخندي زدم و بدون اينكه منتظر عكس العمل اوباشم به پاركينگ رفتم وقتي سوار ماشين شدم با خودم 

چيزي باعث شد اين حرف ها رو به نادين بزنم ؟ ولي هر چي بود احساس رضايت جالبي به من داده  فكركردم چه

 بود.

از پاركينگ زدم بيرون و موقع رد شدن از دم در مجتمع ،نادين رو در حاليكه با كلافگي ايستاده و به ساعتش نگاه مي 

بودو هم تصميم داشتم با 8م چون هم ساعت نزديككرد ديدم، بوقي زدم و خواستم پايم را روي پدال گاز فشار بد

سرعت بالا رانندگي كنم اما ناگهان فكري در مغزم جرقه زد سريع ترمز كرده و دنده عقب گرفتم و جلوي پاي 

 نادين نگه داشتم. نادين كه حواسش به ساعتش بود تا منو ديد با همان لحن هميشگي گفت :

 نه راضي نمي شم تو منو برسوني ،الان راننده ام مياد.نه تو رو خدا، اصرار نكن ! محاله، -

 من كي به تو اصرار كردم كه برسونمت ؟ اصلا بهت تعارف هم كردم ؟ شلوغش مي كني ! -

 مي گم ، تو خوشت مياد بزني تو ذوق من؟ -

 در حاليكه مي خنديدم گفتم :

 آخه من به تو چيكار دارم ؟  -

 ا جلوي پاي من ترمز كردي ؟پس مي شه لطف كني و بگي چر -

 براي اينكه ازت بپرسم از اينجا چطوري مي تونم برم دانشگاه تهران . -

 شرمنده ،من ديرم شده بايد برم مأموريت كاري . -

 بايد دانشگاه باشم.خواهش مي كنم .8ولي هنوز كه راننده ات نيومده ،! بگو ديگه ،نادين! به خدا ديرم شده ،ساعت -

 مظلومانه اي به خودم گرفتم و نگاهش كردم ،طوريكه انگار دلش سوخته باشه چون گفت :     قيافه ي 

 باشه ، ولي يه شرطي داره ! -

 قبول،چه شرطي؟ -

ظاهرا باز اين ماشين بي صاحب اداره خراب شده ،شايد اگه اصرار كني تا منو برسوني قبول كنم آدرس رو بهت  -

 بدم .

 نمي خوام ، چون اگه بخوام تو رو برسونم خودم ديرم مي شه .نه، بي خيال آدرس  -
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 نه ديرت نمي شه ، جون پروانه مسير من سرراسته ، لطف كن يه كم اصرار كن شايد راضي بشم منو برسوني ... -

ر را با گفتن اين حرف بدون اينكه منتظر جواب يا عكس العملي از جانب من بمونه ،سوار اتومبيل شد و در حاليكه د

 مي بست و روي صندلي جا مي گرفت گفت:

چه كنم كه دل رحمم و نمي تونم روت رو زمين بندازم ، حالا علي الحساب مستقيم برو تا من كروكي اينجا تا  -

 دانشگاه رو برات بكشم .

كه از  در حاليكه از خنده روده بر شده بودم حركت كردم . بين راه تا محل كار نادين آنقدر چرت و پرت گفت

 شدت خنده فكر تند رفتن از سرم پريد .

از همه ي اينها گذشته ، اين موضوع برام جالب بود كه وقتي در كنار اين خانواده بودم ، چه يك نفر و چه همشون 

 بازاز غم نبودن ثريا در كنارم غافل مي شدم.

بدون هيچ مشكلي به دانشگاه رسيدم . كروكي كه نادين از مسير خونه تا دانشگاه برام كشيده بود حرف نداشت و 

دانشگاه فوق العاده شلوغ بود ،اما من راحت تر از اوني كه فكر مي كردم تونستم كاراي ثبت نامم رو انجام بدم . وقتي 

بعداز ظهر خسته و كوفته به آپارتمانم برگشتم بي توجه به اينكه ضعف دارم  روي تخت دراز كشيدم و از 5ساعت 

ر دوم كاري رو بدون كمك ثريا به انجام رسونده بودم فوق العاده خوشحال و سرمست شدم. دوست اينكه براي با

داشتم فقط بخوابم و از وضع موجود زندگيم لذت ببرم ، حس اعتماد به نفس زيبايي داشتم كه هيچ وقت در مدت 

شديدا دلتنگ ثريا بودم و سال حتي بهش هم فكر نكرده بودم چه برسه به اينكه دركش كرده باشم ، اما 58اين

 دوري و نديدن سه روزه ي او عذابم مي داد.

نزديك عصر از زور گرسنگي از خواب بيدار شدم و به آشپزخانه رفتم توي يخچال همه چيز بود از عسل و كره 

يه غذاي  گرفته تا انواع شربت و تخم مرغ و پنير و غيره ،ولي من هيچ اشتهايي به خوردن اين چيزها نداشتم و دلم

گرم و خوشمزه مي خواست ، يه چيزي توي مايه هاي زرشك پلو با مرغ ديشب . ازيادآوري غذاي شب گذشته ،دلم 

به سر و صدا افتاد و از اين همه بي عرضگي و دست و پا چلفتي بودن خودم حرصم گرفت . آخه چرا من يه 

لد باشم البته حق داشتم چون هميشه ،همه چيز ساله نبايد درست كردن يه نيمرو و يا يه چاي ساده رو ب58دختر

آماده و مهيا جلوم گذاشته شده ، ولي الان چي ؟ الان تكليفم با اين دل ضعفه چي مي شه ؟ با اين عادت بد كه وقتي 

ميلم به خوردن چيزي نمي كشه محاله اون رو بخورم چه كنم؟ كنار يخچال ايستاده بودم تا شايد بتونم براي يكبار 

شده با اين عادت بد كنار بيام كه ناگهان ياد چيزي افتادم و خوشحال به طرف اتاقم رفتم و كيفي كه روز رفتن  هم كه

به بهشت زهرا دستم بود رو برداشتم و محتوياتش رو ، روي زمين خالي كردم و چشمم به كارت پيتزا فروشي افتاد ، 

ي روي كارت سفارش يك پيتزا همراه يه چيز برگر و حريصانه به سمت تلفن يورش بردم و بعد از گرفتن شماره 

يك ظرف سيب زميني و سالاد با نوشابه دادم . وقتي تماس رو قطع كردم براي اينكه تا زمان رسيدن غذا سرگرم 

كاري باشم ،به حمام رفته و يه دوش ده دقيقه اي گرفتم ،موهام رو سشوار كشيدم و دقيقا بيست دقيقه بعد از تماس 

در زده شد ،آيفون رو برداشته و خواهش كردم تا غذا رو به در آپارتمان بياورد . به اتاقم رفتم و مانتو و من زنگ 

روسري پوشيدم و كيف پولم رو برداشتم ،وقتي در آپارتمان رو باز كردم پيك پيتزايي با پلاستيكي به دست پشت در 

گفتن متشكرم داخل شده و تا خواستم در رو ببندم باز  ايستاده بود . غذا رو ازش گرفتم وپولش رو حساب كردم و با

شدن در خانه ي ناهيد خانم توجهم را جلب كرد . به خيال اينكه باز نادين كه داره به مأموريت مي ره كمي تأمل 

 كردم اما سپيده از در خارج شد با ديدن او كه خندان به من نگاه مي كرد گفتم :
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 اِ...سلام !تويي؟ -

 م ! چيه، منتظر كس ديگه اي بودي ؟عليك سلا -

 فكر كردم نادين ! اخه هر وقت در خونه رو باز مي كنم يا جايي مي خوام برم با نادين روبرو مي شوم . -

 نادين روكه نگو...نادين اينجا،...نادين اونجا،نادين همه جا... -

شد ،لباس پليس به تن و آماده رفتن به  هنوز حرف سپيده تموم نشده بود كه سر و كله ي نادين جلوي در پيدا

 مأموريت ،گفت:

 فقط كافيه دستش رو دراز كنه تا اين خلافكاراي بي پدر و مادر رو شكار كنه . -

 در حاليكه مي خنديدم گفتم:

 چه بامزه،مثل كارتون زبل خان،سلام... -

 ن ديگه !!سلام پروانه،چي فكر كردي ؟ ايده ي كارتون زبل خان رو از من گرفت -

 كارآگاه گجت يادت نره ،عمو! -

 در حاليكه ما مي خنديديم ،نادين از آپارتمان خارج شد و گفت:

 حيف كه ديرم شده و حوصله ي دهن به دهن گذاشتن با شما دو تا دختر رو ندارم . -

 دكمه ي آسانسور رو فشار داد كه سپيده گفت :

 بله ، بله وقت شما خيلي با ارزشه . -

پس چي فكر كردي ؟ گفتي لابد توام كه از زور علافي از صبح اومدي تلپ شدي اينجا ،اون از مادر بدبخت من كه  -

 از زور وراجي هاي تو دستمال به سرش بسته ، اينم از اين دختر بي چاره كه با شكم گرسنه دم در نگهش داشتي .

 برداشت و در حاليكه وارد آسانسور مي شد گفت:سپس به طرف من آمد و مثل دو روز پيش ظرف سيب زميني رو 

 چه خبره اين همه مي خوري ؟ زيادت مي كنه دختر جون . به اميد ديدار دخترهاي جوان در آينده اي نزديك... -

 من و سپيده هر دو با لبخند معنا داري جواب خداحافظي او را داديم در آسانسور كه بسته شد سپيده گفت:

تگي كار اصلا حاليش نمي شه . طفلي عموم سيب زميني سرخ شده خيلي دوست داره راستي ببينم قربونش برم خس -

 مگه تو هنوز نهار نخوردي ؟

 با شنيدن اين حرف ياد گرسنگي ام افتادم و دوباره سر و صداي شكمم بلند شد و جواب دادم :

 از صبح رفتم ثبت نام دانشگاه وقتي اومدم از خستگي خوابم برد . -

 اِ... راستي امروز، روز ثبت نام بود ؟ چي كار كردي ؟ -

 هيچي ديگه... -

 حرفم رو قطع كرد و گفت :

 صبركن!من مانتو بپوشم بيام پيشت ، غذات يخ مي كنه ، هم غذابخور هم برام تعريف كن چه كردي ؟ -

از اينكه سپيده پيشم بود و ديگه مجبور  سپس به داخل رفت و مانتو پوشيده و به آپارتمان من اومد ، اعتراف مي كنم

 به تحمل تنهايي نبودم ، از خوشحالي درپوست خودم نمي گنجيدم.

بساط ناهار رو روي ميز جلوي تلويزيون چيدم ساعت پنج بود و موقع برنامه كودك و پخش كارتون تا من ناهار رو 

ن حين من هم در مورد ثبت نام دانشگاه و اينكه بخورم سپيده هم در آشپزخانه بساط چايي روبه راه كرد و در همي

چه واحدهايي رو انتخاب كردم و كلاسهام از هفته ي آينده شروع مي شود برايش تعريف كردم . وقتي غذا خوردن 
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من تمام شد چايي هم آماده شده و آخ كه چقدر بعد از غذا مي چسبيد. موقع خوردن چايي از سپيده خواستم در 

و او هم برايم گفت كه نوزده سالشه و دانشجوي سال دوم كارگرداني تئاتر و بعد از فوت  مورد خودش بگويد

مادرش با ، باباش كه نويسنده و استاد دانشگاه زندگي مي كنه و فقط موقع هايي مثل الان پدرش براي شركت در 

چند روزي هم منزل ناهيد خانم سيمينار يا سخنراني به خارج از كشور بره ، سپيده هم چند روزي منزل حاج مهدي و 

مي مونه . از چيزهايي كه برام تعريف كرد و از لحن صحبتش در مورد خانواده ي پدريش فهميدم كه خيلي اونا رو 

دوست داره از ناهيد خانم و شوهرش و نادين و حاج مهدي و خانواده اش طوري صحبت مي كرد كه هنگام حرف 

ي شد. طوري بابا ، بابا مي كرد كه براي لحظه اي حسرت خوردم كه كاش زدن در چشمانش برقي از محبت ديده م

، مادر بزرگ ، پدر بزرگ، من هم خانواده اي داشتم اما افسوس...آنقدر شيرين از خاطراتش حرف مي زد ، از پدر

و عمو، از زهره و عباس كه در بچگي پدر و مادرشون فوت كرده و به سرپرستي حاج مهدي بزرگ شده بودند 

خاطراتي كه با اون ها و بازي هاي بچگانشون توي حياط منزل حاج مهدي داشتند كه دوست داشتم خودم رو جاي 

اون بذارم و لحظه اي چشمانم رو بستم و تصور اون روزگار و خاطرات رو براي خورم كردم اما بي فايده بود چون من 

ه من قادر به داشتنشون نبودم . وقتي احساسم رو به قادر به درك اون حرفا نبودم ،اون چيزهايي داشت و داره ك

 سپيده گفتم، خنديد و گفت :

 پس خوش حال به من ! -

سرم رو به علامت تصديق حرفاش تكان دادم ، لبخندي زد و براي لحظه اي به چشمانم زل زد . خيلي برام عجيب بود 

عادت كردم ، نه تنها او بلكه با تمام خانواده اش  كه از ديشب تا حالا با اين دختر اين همه گرم گرفته ام و بهش

جورشده ام . شايد هم اين حسي بود كه خود اونا در من بوجود آوردن ، انگار منو جرئي از خانواده شون مي دونستن 

 و اين بود كه منو به سمتشون مي كشيد .

 در همين افكار بودم كه صداي سپيده غافلگيرم كرد :

 ، پري ! تو چقدر ناز شدي -

 متعجب نگاهش كردم و گفتم :

 منظورت چيه ؟ چرا مي گي شدي ؟ -

 يعني نشدي ؟ خوب ناز شدي ديگه. -

 نه منظورم اين نيست ، مي گم چرا مي گي شدي ؟ -

 حالت خوبه ؟ خوب ناز شدي ، بايد مي گفتم ناز نشدي ، پري ! -

 نه ، بايد بگي تو چقدر نازي پري ! -

 نبود شما دانشجوي رشته ي ادبيات هستي اشتباه دستوريم رو تصحيح مي كنم تو چقدر نازي پري ! ببخشيد يادم -

هر دو خنديدم اما من نمي دونستم چرا باور نكردم اشتباه نگارشي داشته باشه به خصوص اينكه نگاهش با حرفش 

 هش كردم و پرسيدم :نمي خواند مطمئن بودم از گفتن اين جمله منظوري داشته بنابراين مشكوك نگا

 سپيده ! مگه تو قبلا منو ديده بودي ؟ -

 آره ، خونه ي بابابزرگم ، ديشب . -

از شوخي اش خنده ام نگرفت چون طوري اين جمله رو ادا كرد كه معلوم بود داره چيزي رو از من پنهان مي كنه . 

 بنابراين جدي تر از قبل پرسيدم:
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 ديشب هم منو ديده بودي ؟ منظورم اين بود كه تو قبل از -

 گفتم كه اون جمله اشتباه نگارشي داشت. -

 ، خودش هم متوجه شد كه باور نكردم بنابراين ادامه داد :كاملا مشخص بود كه دروغ مي گه

 خودت كه ديدي تازه ديشب مامان بزرگ ما دو تا رو با هم آشنا كرد ، اصلا مگه تو خودت قبلا منو جايي ديدي ؟ -

گه شكم به يقين تبديل شده بود ، چون اگه چيزي نبود چه دليلي داشت اينقدر خودش رو توجيه كنه ، به همين دي

 خاطر گفتم:

 نمي دونم چون من قيافه ها توي ذهنم نمي مونه اما خواهش مي كنم سپيده، بگو منو كي ديدي ؟ -

نم انگار ترديد داشت ، نمي دونست حرف بزنه يا با حواسي جمع به او زل زدم تا تأثير حرفم رو توي چهره اش ببي

 مدتي در سكوت به من نگاه كرد و عاقبت لبخند تلخي زد و گفت :،نه

تقصير خودته ، آدم اگه خودش بخواد هر تصويري رو مي تونه توي ذهنش حفظ كنه ، ثريا حق داره ، تو خودت  -

وابيدم، غذا خوردم ، بازي كردم ، اونم ده سال پيش توي نمي خواي . دو ماه كنارت بودم ، باهات بيدار شدم ، خ

گذاشتي.مي دوني پروانه ! بهترين لحظات زندگي من توي « خونه ي زندگي » همون پرورشگاهي كه تو اسمش رو 

اون دو ماه موقعي بود كه تو مي رفتي يه گوشه و باصداي بلند قصه مي نوشتي و براشون نقاشي مي كشيدي توي اون 

ه جز تو دختراي زيادي بودن اما تو با همشون فرق داشتي ، رفتار ديگران هم با تو متفاوت بود مي دوني كي مكان ب

فهميدم فرق تو با بقيه چيه ؟ زماني كه يه خانواده اومدن و تصميم داشتن منو و تو رو با هم به فرزندي ببرن ، يادمه با 

به اونا گفت : منو مي تونن ببرن اما تو يه سرپرست داري و همون سن كم پشت در گوش ايستادم و شنيدم كه ثريا 

بايد قيد بردن تو رو بزنن . منم همون روز بود كه احساس كردم چقدر از سرپرست تو بدم مياد . هيچوقت روياي 

همون چند ساعت كوتاه رو فراموش نمي كنم با خودم مي گفتم ، خواهرم مي شي و ديگه لازم نيست يواشكي قصه 

رو بشنوم ، وقتي قراره با هم باشيم برام نقاشي مي كشي و قصه مي گي اما نشد...اون روز با حرف ثريا ، روياي هات 

 من و معادلات ليلا ، دختر حاج مهدي و ناصر،پسر ناهيد خانم بهم ريخت .

سه روز برات اتفاق افتاده حالا كه تا اينجا بهت گفتم ، بقيه اش هم مي گم . ببين پري تمام اتفاقاتي كه توي اين دو ، 

تمام آدمهايي كه توي اين چند روز ديدي و باهاشون برخورد داشتي اتفاقي سر راهت قرار نگرفتن ، ظاهرا اون 

سرپرستي كه اون روز اجازه نداد ما با هم باشيم حالا وجدانش بيدار شده و فهميده تو هم آدمي و احتياج به ارتباط 

گفته كه در مورد تو آزادي عمل داره و مي تونه براي كمك به اجتماعي شدن تو هر  با ديگران داري اون به ثريا

اقدامي رو انجام بده ، ثريا هم خانواده ي ما رو بهترين گزينه دونسته و ترجيح داده براي آشتي دادن تو با تمام 

كمك بخواد.تو از من هيچ چيزهايي كه توي اين سالها ازش محروم بودي و ترسيدي با هاشون مواجه بشي و از ما 

خاطره اي نداري چون خودت نخواستي خاطره اي در ذهنت بماند تصوير آدمها توي ذهنت نمي مونه چون فكر مي 

كني مثل من و بقيه بچه هاي پرورشگاه كه يكي يكي مي اومدن و مي رفتن ، موندگار نيستي . به نظر من اگه موقع 

باز اون آدم رو خواهي ديد محاله يه هفته بعد با اون فرد مواجه بشي و برخورد با آدما ، به اين فكر كني كه 

نشناسيش ،براي يه بار هم كه شده امتحان كن ، خواهش مي كنم پري به خودت يه فرصت ديگه بده به خاطر ثريا 

 كه خيلي دلواپسه تو.
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ه بود و معلوم بود داره عكس يك بار ديگه در مدت اين سه روز غافلگير شده بودم به سپيده كه دستم رو گرفت

العمل منو مي سنجه نگاه كردم هيچي نگفتم باور اينكه اونم مثل من يه دختر پرورشگاهيه خيلي برام سخت بود و با 

 خودم گفتم ، عمر اين غافلگير شدنها كي به سر مياد؟

ن سپيده گذشته بود ، پشت دقيقه ي بامداد رو نشون مي داد و ساعت ها از رفت33عقربه هاي ساعت ديواري اتاقم

ميز مطالعه ام نشسته بودم و اتفاقات اين مدت رو با احساسي كه نسبت به اون اتفاقات داشتم روي لپ تاپ ياد 

داشت مي كردم . ناگهان فكري به سرم زد كه تا انجامش نمي دادم نمي خوابيدم ، كار تايپم كه تموم شد يك كپي از 

تظر جواب ماندم . در اين فاصله كه منتظر جواب وثوق بودم به تنها چيزي كه فكر مي آن را براي وثوق فرستادم و من

كردم اين بود كه قرار بوده من و سپيده خواهر بشيم ، قرار بوده من نوه ي حاج مهدي و ناهيد خانم بشم ، قراربوده 

كر مي كردم كه قرار بوده منم نادين عموي من هم باشه . از وقتي اعترافات سپيده رو شنيده بودم همش به اين ف

خانواده اي داشته باشم و مي تونستم دنيايي غير از آنچه تجربه كردم رو تجربه كنم . مي تونستم دنيايي خاطره 

داشته باشم ، مي تونستم كودكي زيبايي رو سپري كرده باشم اما... افسوس ... فردي كه وثوق نام داشت باعث شده 

حروم بمونم . حس مي كردم با تمام محبتي كه بهم كرده ، با تمام معلوماتي كه از كمك بود از تمام چيزهاي خوب م

او دارم ، اما ازش متنفرم . دوست داشتم اذيتش كنم ، احساس مي كردم زدم به سيم آخر . منتظر جواب بودم ، بايد 

ي من جبران نميشه و بايد هر طوري بود محكومش مي كردم و بهش مي فهموندم كه با پول و رفاه مالي كمبودها

دست از سرم برداره . حدود نيم ساعت از فرستادن يادداشت براي وثوق گذشته بود كه جوابي نيومد ، ديگه داشتم 

نااميد مي شدم ، حتما دستم رو خونده بود و ترجيح داده بود وارد اين بازي نشه . از پشت ميز بلند شدم كه ناگهان 

 سرجايم ميخكوب شدم و ديدم نوشته: پيامي برايم رسيد ، دوباره

 «خوشحالم كه كار ثبت نامت راحت انجام شده ، موفق باشي » 

از جوابي كه داده بود خيلي حرصم گرفت ، فهميدم كه با آدم باهوشي طرف شدم . آدمي كه بلده چه جوري خورش 

ار مسائل مي گذره . در هر صورت رو از مخمصه نجات بده ، آدم فوق العاده سنگدل و خون سردي كه راحت از كن

 هر آدمي كه باشه من دوست نداشتم اون شب كوتاه بيام ، بنابراين براش نوشتم :

 « نظرت در مورد نوشته هام چيه ؟موافقي از اين به بعد تمام اتفاقات روزمره ام رو برات بفرستم ؟» 

 بي صبرانه منتظر جوابش موندم ،طولي نكشيد كه جواب داد : 

د در صد ،اينطوري خيالم راحت تر ميشه در ضمن نوع نوشتنت حرف نداره به نظر من تو يه روز نويسنده ي ص»

 «بزرگي خواهي شد.

 معلوم بود كه حسابي دستم رو خونده از رو نمي رفت منم از رو نرفتم و براش نوشتم :

 « چطوري ميتونم يه نويسنده ي بزرگ بشم ؟»

 «شش و تمرين با گذشت زمان و سعي و كو»

پوزخند رضايتي زدم از نوع جوابش معلوم بود كه تمايلي به ادامه اين چت كردن نداره اما كور خونده بود چون من 

 تازه داشتم به هدفم نزديك ميشدم براش نوشتم :

ر نه حوصله دارم ونه دوست دارم صبر كنم ميشه شما يه جوري شرايطش رو برام جور كني ؟مگه خودت نگفتي ه»

 «مشكلي رو ميشه با پول حل كرد؟

 باز هم دستم رو خونده بود چون اين بار هم جوابش خيلي طولاني شد اما نوشت:
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 .«به وقتش اگه لازم باشه برات پول هم خرج مي كنم »

 جواب دادم:

 «ممنونم، با اين حساب شما خيلي پولدارهستين؟» 

 «چطور مگه؟ براي پولام نقشه كشيدي؟»

 «يست نقشه بكشم چون خودتون دارين برام خرج مي كنين ،فقط نگرانم ، اگه گفتي از چي ؟لازم ن»

 از عمد براش سوال طرح مي كردم تا مجبور باشه به چت كردن ادامه بده ! پاسخ داد:

 !«نترس ! پولام تموم نمي شن » 

 دقيقا جوابي رو كه مي خواستم داد بنابراين نوشتم :

 ...«يدم اين همه برام خرج مي كنين چيزي براي بچه هاتون نمونه خدارو شكر ! ترس» 

 !«يادم نمياد گفته باشم بچه دارم » 

 در حاليكه پوزخند مي زدم براش نوشتم :

 «نداري؟»

 «چرا فكر كردي دارم ؟»

دو دسته  ونجا ،آدمهاي كه ميان سراغ بچه هاي اطي ده سالي كه توي پرورشگاه بودم ، يه چيز رو خوب فهميدم ،» 

هستن ، دسته ي اول اونايي كه پولدار نيستن اما تنها هستن ، بچه دار نمي شن و بچه مي برن تا تنهاييشون رو پر كنه 

هم زن دارن و هم بچه ، ولي آنقدر پولدارن كه ، اما دسته ي دوم ، يه سري آدم پولدار هستن اما تنها نيستن ،

مي كنن تا صوابي هم كرده باشن . من فكر مي كنم شما جزء دسته ي دوم هستي سرپرستي يه بچه ي يتيم رو قبول 

 «!! چون اگه جزء گروه اول بودي بي شك الان منم تنها نبودم و با شما زندگي مي كردم.

      هر چي صبر مي كردم ، جوابي نيومد ،معلوم بود حسابي توي تله افتاده و گرنه حتما جواب مي داد . بنابراين نوشتم :

 «وثوق ! شما پدري ؟» 

 باز هم جواب نداد منم كوتاه نيومدم و دوباره نوشتم :

 «شما پدر داشتي؟» 

 باز هم جواب نداد معلوم بود حسابي توي منگنه گير كرده احساس لذت مي كردم. باز نوشتم :

بودي ، مادر داشتم ، بنابراين مفهوم شما يه چيزي رو مي دوني ؟ تا همين چند روز قبل كه منو از ثريا جدا نكرده » 

كلمه ي مادر رو درك مي كنم . اما نمي دونم پدر يعني چي ؟ مي شه شما كه پدر داشتي و يا به احتمال قوي پدر 

 «هستي ، بهم بگي پدر يعني چي و چطور آدميه؟

اس عذاب وجدان عجيبي بهم با نوشتن اين جمله بي اختيار بغض گلويم را فشرد . نمي دونم چرا براي يك لحظه احس

دست داد از خودم و اينكه تمام كارهاي خوبي رو كه وثوق توي اين سالها برام انجام داده فراموش كرده بودم متنفر 

شدم . از اينكه اينطور ناسپاسانه ، دلش رو مي شكستم خيلي ناراحت بودم ، اما وقتي ياد اينكه او حق داشتن خاطرات 

ه بودن رو ازم سلب كرده بود افتادم عذاب وجدان كم رنگ تر شد . يادم نيست چقدر به خوب و در كنار خانواد

صفحه ي مونيتور چشم دوخته و منتظر جواب نشسته بودم وقتي انتظارم دوباره طولاني شد با خودم گفتم : اصلا شايد 

 غافلگيرم كرد :پاي كامپيوتر نباشه ، شايدم رفته خوابيده . ساعت دو نيمه شب بود كه با جوابش 

 «مهربونيشون به خاطر سنگدليشون و سنگدليشون به خاطر مهربونيشون...» 
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با اينكه منظورش رو نفهميده بودم اما تحت تاثير قرار گرفته و بي اختيار و بي هيچ دليلي دلم براش سوخت . اما 

 جواب دادم :

اين فرصت رو ازم نگرفته بودي ، كاش يه كاش يكيشون رو داشتم تا معني حرفت رو درك مي كردم . كاش » 

خانواده داشتم تا الان و توي اين لحظه حس تنهايي و نداشتن كسي بغض رو به گلوم نمي آورد . ببين آقاي وثوق ! 

من يه خانواده مي خوام ، برام جورش كن ، مثل تمام چيز هايي كه احتياج دارم و زود برام جور مي كني اينم جور كن 

 .!!«نيه ، برام بخر ، خودت گفتي پولات تموم نمي شه . اگه خريد

مي دونستم حرفهاي مسخره اي بهش زدم ، از پشت ميز بلند شدم و روي تختم دراز كشيدم دوست نداشتم به 

چيزهاي فكر كنم كه ديگه درست شدني نيست . حالا ديگه دوست داشتم به چيزهاي خوبي كه ثريا در زندگيم قرار 

كنم ،به آدمها ، به اجتماع ، به ياد گرفتن برقراري ارتباط ، بايد زندگي جديدم روتوي اين دنياي جديد داده بود فكر 

 ساخته شده شروع مي كردم . 

از فرداي اون شب تصميم جدي گرفتم كه در اين محيط جديد من هم آدم جديدي باشم ، مي خواستم جريان 

ي خواستن چه كارها كه نمي كنه!! به قول سپيده طي ده سال گذشته زندگيم رو تغيير بدم و عجيب اينكه اين واژه 

اين من بودم كه نخواستم و مانع ثبت خاطرات در ذهنم شدم . من بودم كه نخواستم چهره ها رو به مغزم بسپارم و 

نم بسپارم مي حالا هم اين من بودم كه مي خواستم تمام اين كارها را انجام دهم . بعد از اين بايد خاطرات را به ذه

خواستم يادم بمونه چه كسي رو كي و كجا ديده ام حتي براي چند لحظه ي كوتاه ...اينبار خودم پيش قدم شده و 

سعي كردم به طرف آدمهايي كه ثريا در زندگيم قرار داده بروم . توي ذهنم يه داستان ترسيم كردم و خودم شدم 

رفتم ، با كلام ساده تر بگم ، تعارف و خجالت رو كنار گذاشتم و به  قهرمان اون داستان و طبق جريانات داستانم پيش

خودم تلقين كردم كه من آدم فوق العاده اجتماعي هستم و مي تونم با ديگران به راحتي ارتباط برقرار كنم . من مي 

 خواستم اين روابط رو ياد بگيرم ، پس بايد ياد مي گرفتم. 

ا سپيده برم بيرون و مكانها و آدرسها رو ياد بگيرم و يا پيش ناهيد خانم باشم و طبق تا يك هفته كارم اين بود كه يا ب

آموزشهاي او به كارهاي خانه داري و آشپزي وارد بشم . يكي دوبار هم با سپيده به منزل حاج مهدي رفتيم و روز 

ونه نبود با هم رفتيم بازار ، خوبي رو با زهره سپري كرديم حتي يكبار كه سپيده با حاج مهدي كار داشت و اون خ

حجره ي فرش فروشها ، حجره ي حاج مهدي رو كه حسين نوه اش اداره مي كرد رو هم ديديم . از حاج مهدي خيلي 

خوشم مي اومد ، چيزي توي نگاهش بود كه منو جذب مي كرد ، در نظر من اون يه آدم مقدس و خيلي ، خيلي قابل 

مي كرد لحنش طوري بود كه واقعا احساس مي كردم منو دختر خودش مي دونه ،  احترامي بود . وقتي دخترم خطابم

از نظر او من جزئي از خانواده اش محسوب مي شدم . اين زماني بهم ثابت شد كه خودش ازم خواست در شب نشيني 

عرض همين هاي جمعه شب هاي اونا شركت كنم  ، من از خدا خواسته قبول كردم . نمي دونم چه سري بود كه در 

مدت با خانواده ي ناهيد خانم و شوهرش كه حالا از مأموريت برگشته بود و خانواده ي حاج مهدي عجيب احساس 

راحتي و آرامش داشتم ، به قول نادين حسابي باهاشون قاطي شده بودم . دايم با خودم مي گفتم ، ثريا بهترين 

تادم ، احساس مي كردم كه چقدر دلم براش تنگ شده . توي انتخاب ممكن رو براي من كرده . وقتي ياد ثريا مي اف

اين مدت نه سراغم اومده ، نه بهم زنگي زده بود . با اينكه سرگرم بودم اما يه لحظه هم از فكرش بيرون نمي اومدم . 

ا كس ديگه اي كافي بود زنگ خونه ، يا تلفن و موبايلم به صدا دربياد ، با اميد اينكه خودشه مي دويدم ، اما هميشه ب

« خونه ي زندگي » مواجه مي شدم . گاهي اينقدر دلتنگش مي شدم كه گريه ام مي گرفت و تصميم مي گرفتم برم دم 
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و ببينمش ، اما وقتي يادم مي افتاد كه اون به خاطر استقلال من رنج دوري رو تحمل مي كنه ، با خودم مي گفتم بي 

. ديگه كم كم داشتم نااميد مي شدم ، حالا ديگه وقتي تلفن زنگ مي زد يا  انصافي كه من توي اين راه هم پاش نباشم

كسي پشت در آپارتمان بود ، خيلي چشم انتظار ثريا نبودم چون حالا آدمهاي ديگه اي هم توي زندگيم بودند . 

 كساي كه با تمام قدرت سعي مي كردم چهره ها و خاطراتشون رو در ذهنم ثبت كنم . 

، حاج مهدي ، عزيزخانم، زهره و حسين ، آدمهاي بودن كه مي شناختمشون و عباس آقا ، نادين ، سپيده  ناهيد خانم ،

از همه مهمتر اينكه حسي رو نسبت بهشون پيدا كرده بودم كه تا به امروز فقط نسبت به ثريا داشتم . وقتي روز 

ته ي قبل با گلهاي پرپر شده ي رز مواجه پنجشنبه طبق عادت گذشته سر مزار پدر و مادرم رفتم ، درست مثل هف

شدم و فهميدم كه ثريا قبل از من اونجا بوده و تازه مي فهميدم كه چرا اينقدر ثريا رو دوست دارم ، حتي وقتي 

 كنارش نبودم بازم تنهام نمي گذاشت .

شباهتي بهم نداشتند اما از نظر عباس آقا شوهر ناهيد خانم ، لنگه ي نادين بود . البته از نظر شكل و قيافه كوچكترين 

نادين جلوي » اخلاق و رفتار و شوخي كردن ، مي شه گفت دست نادين رو هم از پشت بسته بود . به قول سپيده 

اين موضوع رو دومين جمعه شبي كه خونه ي حاج مهدي بودم درك كردم . از همان لحظه « باباش لنگ مي انداخت . 

ده و شوخي به پا كرده بود كه هيچ كس نمي تونست جلوي خنده اش رو بگيره . ي ورود عباس آقا چنان بساط خن

وقتي سروكله ي نادين پيدا شد ديگه اوضاع قابل كنترل نبود و انگار اين پدر و پسر تازه همديگه رو ديده بودن از 

يكي نادين مي گفت ،  لحظه ي ورود كل كلشون شروع شده بود . سر ميز شام كه انگار مسابقه ي جواب و سؤال بود ،

 در اين ميان گاهي هم سپيده خودش رو قاطي مي كرد .دوتا آقا عباس ،

خدايا چقدر از بودن در كنار آنها لذت مي بردم . انگار نه انگار كه تازه يك هفته است باهاشون آشنا شدم در نظرم 

خي هاي محترمانه شون ، ناهيد خانم ، با آنها دوست داشتني ترين موجودات دنيا بودند . نادين و عباس آقا با شو

سختگيري و صبر و حوصله و محبتهايش در ياد دادن مسايل زندگي به من و سپيده ، با حس خواهرانه اش كه بعد از 

ده سال دوباره سرباز كرده بود و خانواده ي حاج مهدي كه در سكوت و نگاه بي رياشون مي شد حسشون رو خوند 

اي دنيا بودند . فقط مونده بود ، آقا ناصر كه هنوز از مأموريت نيامده و آشنا نشده بوديم . اما براي من بهترين هداي

با تعريف هاي سپيده ، آدمي كه استاد دانشگاه بود و دستي هم در نوشتن داشت و سالي چند بار براي براي شركت 

دم بد و عنقي باشه . تازه سپيده دايم مي در سخنراني و سمينارهاي علمي به خارج از كشور مي رفت ، نمي تونست آ

هر چند منظور سپيده رو « تو با ذوق و خلاقيتي كه در نوشتن داري خيلي زود توجه پدرم رو جلب خواهي كرد » گفت 

خوب درك نمي كردم اما خيلي مشتاق ديدن پدرش بودم ، البته نه براي خصوصياتي كه داشت بلكه به خاطر اينكه 

 م مردي كه قرار بوده روزي پدرم بشه چه جور آدميه!دوست داشتم بدون

نمي دونم چرا وقتي سپيده آن شب بهم گفت كه باباش از دهلي برگشته ولي چون خسته بوده مونده خونه تا 

استراحت كنه ، آرزو كردم كه آقا ناصر به اون خوبي كه سپيده مي گه نباشه . دلم نمي خواست اون رو يك پدر ايده 

، نمي دونم چرا ، ولي شايد دلم براي وثوق و محبتهايش مي سوخت . دليل اين دل سوختن و ترحم رو نمي ال ببينم 

دونستم. شايد علتش سكوت طولاني وثوق در مقابل فرستادن اتفاقات روزمره ام بود ، حس مي كردم فهميده كه با 

روزنه ي اميد بودم ، خودم هم دوست داشتم زندگي من چه معامله اي كرده و دچار عذاب وجدان شده . من دنبال يه 

جلوي اين نفرت همراه با خشم از وثوق رو بگيرم . به خصوص شبي كه از مهماني حاج مهدي برگشتم و روي لپ 

 تاپم بعد از يك هفته پيامي ازش دريافت كرده بودم به اين مضمون :
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 « ه ؟!!فردا ، اولين روز دانشگاهه ، سعي كن هميشه موفق باشي ! باش» 

چند بار پيامش رو خوندم . توي اوج سادگي هزارتا معنا داشت ، وثوق داشت به من التماس مي كرد كه موفق بشم . 

اونم مثل من دنبال يه روزنه ي اميد مي گشت ، مي خواست با موفقيتم اميدوارش كنم كه قدر محبتهاش رو مي دونم 

شم و ناراحتي كه نسبت بهش داشتم براش گريه كردم ، حس و ازش دلگير نيستم . من اون شب علي رغم همه خ

مي كردم احساسي قوي تر از نفرت در من وجود داره كه فقط اشك ريختن التيام بخش اون احساس در من بود . 

 دوست نداشتم نااميدش كنم و مي خواستم موفق باشم...

درسه بود به طرف دانشگاه حركت كردم و چون صبح ، بعد رد شدن اززيرقرآن ، با همراهي ناهيد خانم كه عازم م

مدرسه ي ناهيد خانم سر راهم بود او را رساندم و به دانشگاه رفتم . دچار هيجان جالبي شده بودم روز اول دانشگاه 

بود . تا شروع شدن كلاس 3تا53بود و من صبح و بعدازظهر كلاس داشتم و تنها وقت آزاد و استراحتم بين ساعت

ناهيد خانم فكرمي كردم راست مي گفت اين محيط خيلي برام تازگي داشت . دانشگاه با محيط  به نصيحت هاي

كوچك مدرسه و دبيرستان فرق مي كرد و همه چيز در يك سطح بالايي قرار داشت ، ديد همه نسبت به هم با ديدي 

ين بار بود كه وارد محيطي مي شدم كه نسبت به يه دانش آموز دبيرستاني بود فرق داشت ، علاوه براينها من براي اول

و تصميم گرفته بودم ، اين محيط با محيط هاي قبلي برايم فرق داشته باشد ، مي خواستم همه را بشناسم و برعكس 

گذشته با كسي غريبگي نكنم . بايد سعي مي كردم كه چهره ها را در ذهنم حك كنم و با همه ارتباطي درست و 

» مين از همان لحظه ي اول كه پا توي كلاس گذاشتم به حرف ناهيد خانم كه گفته بود منطقي برقرار كنم ، براي ه

 توجه كامل نشان دادم .« چشم و گوشت رو باز كن 

آقاي ايوبي ، مردي فوق العاده  برگزار مي شد ، درس عربي داشتم و استادم ، 55تا8كلاس اول من بين ساعت 

ول يكي دو تا از همكلاسيام از اون آدمهاي كنسي به نظر مي رسيد كه به رسمي ، منضبط ، سخت گير و جدي و به ق

 زور نمره ي قبولي مي دن . 

اما برعكس او استادي كه ساعت بعد ادبيات رو تدريس كرد ، يه آدم فوق العاده راحت و نرم و صميمي بود كه باز به 

شد . در ضمن اصلا به نظر نمي رسيد كه براي  قول بچه هاي كلاس جزء آدمهاي باحال و دست و دلباز، گروه بندي

گرفتن نمره مجبور باشيم ، صبح تا شب و شب تا صبح درس بخونيم . راستش از اين استاد خيلي خوشم اومد البته نه 

، به خاطر حرف ها اون بچه ها ، بلكه به خاطر رابطه ي راحت و نگاه مهربوني كه داشت . نگاهش ، نگاه يه دوست 

 عي از دوستانش ...بود به جم

اين استاد برعكس استاد ساعت قبل كه با سردي و جديت همه را با نام فاميل صدا مي زد ، با كلي صميميت ، همه را با 

اسم كوچك صدا مي كرد . استاد ادبيات در كمال ادب و احترام در حالي كه در مورد خودش و روش تدريسش 

رسيد ، ازش مي خواست كه خودش رو معرفي كنه و بعد از آشنايي صحبت مي كرد بالاي سر هر دانشجو كه مي 

دوباره به صحبتش ادامه مي داد تا نوبت نفر بعدي مي شد . تمام اون ساعت به همين منوال گذشت و يكربع مانده به 

ي آخر كلاس نوبت من شد ، به جز من و دوتا پسري كه پشت سر من نشسته بودند و مدام وراجي مي كردند و گاه

هم تيكه مي پراندند ديگه كسي نمانده بود كه خودش رو معرفي نكرده باشد . وقتي نوبت به من رسيد استاد بالاي 

 سرم قرار گرفت و از پشت عينكش كه قيافه اي جنتلمن بهش بخشيده بود نگاهي به من كرد و گفت :

 شما ؟ -

 دت هميشگي كه فقط اسم كوچكم را مي گفتم ، گفتم :سرم را بلند كردم و با لبخندي نگاهش را پاسخ داده و به عا
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 پروانه ! -

 تا اسمم را گفتم ، يكي از دو تا پسر پشت سرم با كنايه گفت :

 منم حامدم استاد )نيومده ، رفت(، مي گم استاد ! بعضي خانم ها چقدر زود پسر خاله مي شن .! -

هاي ديگه ، من كه دليل اين خنده رو نفهميده بودم با با اين حرف فضاي كلاس پر شد از صداي خنده ي دانشجو

 خونسردي رو به او كرده و گفتم : 

 ببخشيد من كه هنوز نشسته ام ، شما مي گي رفت ، بعدش هم با كي پسر خاله شدم ، من پسر نيستم كه ؟!! -

اكم شد ، دوباره همان موقع ادا كردن اين كلمات لحنم به قدري محكم و جدي بود كه سكوتي سنگين بر كلاس ح

 پسر در حالي كه پوزخند مي زد ادامه داد : 

دانشجوي ادبيات اين مملكت رو باش ، پروانه خانم! اين يه ضرب المثله ، ببينم تو مطمئني كنكور ادبيات قبول  -

 شدي ؟

 با لبخندي گفتم : جمله ي آخرش رو با تمسخر ادا كرد ، با اينكه عصبي شده بودم اما خونسرديم رو حفظ كرده و

اين رو كه مي دونم ضرب المثله ، ولي وقتي مي شه براي گفتن اين حرفهاي بيهوده از زبان فارسي به راحتي  -

 استفاده كرد ، چرا ادبيات عاميانه و قديمي رو درگير مي كنيد ؟

خودت ، اسم و فاميل رو با بله حق با شماست ، به فارسي ساده مي گم دختر خانم !عرف اينكه موقع معرفي كردن  -

 هم بگي . حالا لطف كن و خودت رو كامل برامون معرفي كن .

 از لحن صداش كه پر از حرص و كينه بود فهميدم كه كم آورده ، بنابراين لبخندي زدم و گفتم :

 چشم!! -

 روبه استاد كه مثل بقيه مشتاقانه به گفت و گوي ما نگاه مي كرد گفتم :

 احمدي هستم ، در ضمن ...من پروانه  -

خواستم دليل اينكه خودم رو كامل معرفي نكردم بگويم كه با شندين صداي زنگ موبايلم ، زبان در دهنم خشكيد . 

به خصوص كه توجه تمام كلاس به صداي آن جلب شده بود . فوري از كيفم درآورده و تماس رو قطع كردم كه 

 دوباره همان شاگرد گفت : 

ي حرف خانم احمدي بايد عرض كنم كه گويا ايشون خيلي هم اهل نظم و انضباط و احترام به كلاس  در ادامه -

نيستند ، پروانه خانم احمدي ! قباحت داره ، لطف كن و احترام اين محيط رو نگهدار و گوشيت رو توي كلاس 

 خاموش كن . بابا ما همه فهميديم كه تو بچه پول داري ... خاموشش كن ...!!

ي توجه به حرفش كه باعث خنده ي بقيه شده بود ، با خجالت به استاد نگاه كردم و پوزش خواستم ، اما استاد گفت ب

: 

 چرا جواب ندادي ؟ -

 خيلي ببخشيد استاد يادم رفته بود خاموشش كنم .      -

 استاد در حاليكه بالاي سر همون همكلاسي وراج رسيده بود گفت :

توي كلاس من راحت باشيد خوابتون گرفت ، بخوابين . گرسنه شدين ، غذا بخورين. تشنتون بود ،  ببينيد بچه ها ، -

آب ميل كنين . هوس تنقلات كردين ، برنامه مي ذاريم بساط چيپس و پفك راه مي ندازيم  فوقش نيم ساعت كلاس 

 رو تعطيل مي كنيم تا خستگي از تنمون بره .
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 خنده ، سپس رو به من كرد و ادامه داد : همه با شنيدن اين حرف زدن زير

بي صدا باشه كه حواس ديگران پرت نشه ، مي تونه با صداي  احتياجي هم نيست كسي گوشيش رو خاموش كنه ، -

 آروم جواب بده .

 بعد در حاليكه رو به همان شاگرد كرده بود ، با لحن نيش داري گفت :

. اين آزادي رو حق طبيعي خودتون بدونين ، ولي ... ولي به نفعتونه كه اون رو  اما ... اما من از سوءاستفاده متنفرم -

 با جلف بازي و شوخي هاي بيجا قاطي نكنين .

 به افتخار استاد با حال و با مرام خودمون ... -

اد قاطي در همين حين دوباره صداي زنگ موبايل من به هوا بلند شد كه اينبار با صداي كف زدن بچه ها براي است

 شده بود . در حاليكه قصد داشتم آن را جواب ندهم ، استاد گفت :

 جواب بده ، اشكالي نداره . -

 در حاليكه حدس مي زدم ناهيد خانم يا سپيده باشن ، گوشي رو با خجالت از استاد جواب دادم و گفتم :

 بله ! -

 سلام ، چطوري عزيزم !؟ -

ودم بي خود شده بودم كه براي لحظه اي فراموش كردم كجا هستم ، از جايم بلند با شنيدن صداي ثريا اينقدر از خ

 شده و با هيجان گفتم :

 سلام ، ثريا جون ! نمي دوني چقدر دلم برات تنگ شده . اصلا ... -

 ثريا اجازه نداد حرفم رو تموم كنم و گفت :

 چيه انتظار نداشتي من باشم ؟ -

 تنگ شده .نه ، اما خيلي دلم برات  -

 منم همينطور ، مي خوام ببينمت . -

 يك آن احساس كردم اشتباه شنيدم براي همين با ترديد پرسيدم :

 مي خواي منو ببيني ؟ كي ؟ -

 براي نهار ، ببين يه رستوران ايتاليايي نزديك دانشگاست ، بيا اونجا مي بينمت خداحافظ .65/53ساعت  -

 رو قطع كرد . در حاليكه با ناباوري به گوشيم نگاه مي كردم گفتم : و بدون هيچ حرف ديگه اي تماس

 آخ جون ! -

بود ، فقط نيم ساعت وقت داشتم و بايد زودتر مي رفتم ، پيش خودم فكر كردم تا  53نگاهي به ساعت انداختم 

داشته و خواستم از در مي شه . در همين افكار بودم ، وسايلم رو بر 65/53رستوران مورد نظر رو پيدا كنم ساعت 

 كلاس خارج بشم كه صداي استاد منو به خودم آورد و گفت :

 در ضمن توي كلاس من همه آزادن هر وقت دوست دارن بيان و هر وقت دوست دارن برن . -

 همه شروع به خنديدن كردند ، سر جام ميخكوب شدم و لبخندي به استاد زدم و گفتم :

 ...ببخشيد استاد ...من باز  -

 استاد به همان همكلاسيم كه هنوز بالاي سرش ايستاده بود نگاه كرد و با لبخند گفت :
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فكر مي كنم حق با ايشون باشه ، تو بي نظم ترين دانشجوي من در اين ترم هستي ! برو ، اون ثريا خانمي متاسفانه ، -

 كه داشتي باهاش حرف مي زدي منتظرت برو ...

 با خنده گفتم :

 ونم استاد .ممن -

فوري از كلاس خارج شدم ، در اون لحظه به هيچ چيز جز اينكه بعد از نه روز ثريا بهم زنگ زده و حالا هم دارم مي 

 رم ببينمش فكر نمي كردم ، اونم در شرايطي كه اصلا انتظارش رو نداشتم . خدايا چقدر خوشحال بودم ...

نشده وارد  53/53آخه مسيرش سر راست بود در واقع هنوز ساعترستوران ايتاليايي رو خيلي زود پيدا كردم ، 

رستوران شدم . به محض ورود چشم به اطراف انداختم تا اگه ثريا اومده ببينمش ، طبقه ي پايين كه نبود بنابراين به 

عكس من كه طبقه ي بالا رفتم و تا وارد شدم ، ديدم كه روي صندلي كنار پنجره نشسته و به بيرون نگاه مي كرد، بر

سر از پا نمي شناختم ، او آروم نشسته بود و عميقا در فكر بود . وقتي ديدمش دلم مي خواست از شادي فرياد بزنم 

اما جز من و اون كساي ديگه اي هم اونجا بودن ، بنابراين چون مي دونم توي اماكن عمومي از اين كارها خوشش 

اره ، خودم رو كنترل كردم . با خوشحالي فوق العاده اي به سمتش نمياد و به قول خودش اين سبك سري ها معني ند

رفتم ، هنوز متوجه اومدن من نشده بود براي اينكه غافلگيرش كنم وقتي سرميزش رسيدم دستم رو روي شونه اش 

 گذاشتم و گفتم :

 سلام مامان ثريا ، كجايي؟ -

ستادم و نگاهش كردم ، با لبخند نگاهم كرد و بي انكه از با صورت خندان روبه روي او كه تازه به خودش آمده بود اي

جايش بلند شود دستم را در دست گرفت . با شناختي كه از روحيه اش داشتم مي دانستم ، درآغوش گرفتن و ماچ 

مالي كردن دراين مكان از نظر او ممنوع است ، بنابراين صندلي روبه روي او را بيرون كشيده و روي آن نشستم . 

 نان با صورتي كه از شادي شگفته بود نگاهش مي كردم ، ثريا دستم را محكم فشرد و گفت :همچ

 چقدر صورتت گل انداخته ؟ -

 از خوشحالي ديدن توئه . -

 مي بينم كه چاق هم شدي ! -

 تقصير دست پخت ناهيد جون . -

 ناهيد جون ؟!! -

 مادربزرگ سپيده . -

 باز متعجب پرسيد:

 !سپيده ؟! -

 از پوزخندي كه زد ، فهميدم مي خواد اذيتم كنه ، به همين خاطر با شيطنت گفتم :

 آخ ثريا جون ! ببخشيد يادم نبود نمي شناسيشون ، ناراحت نباش به زودي باهم آشناتون مي كنم. -

 باريكلا ، مگه بلدي ؟ -

 چي رو ؟      -

 ت و گفت :در حاليكه مي خنديد انگشت اشاره اش و به سمتم گرف

 ديدي همچين هم تغيير نكردي ، تو كه هنوز خنگي دختر ! -
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 با دلخوري تصنعي گفتم :

 اِ...ثريا جون تازه نه روزه گذشته ، وقت لازم دارم . -

 الهي قربونت برم نمي دوني چقدر دلم براي اين لب برچيدنت تنگ شده بود . -

 .من كه لب برنچيدم ، فقط خودم رو لوس كردم  -

 خوبه ! حاضرجوابم كه شدي ؟ -

 از نادين ياد گرفتم ... -

چه جالب دارن زياد مي شن . سپيده ، ناهيد ، نادين ، لابد بعدش هم مي شه ، عباس آقا ، ناصر ، حاج مهدي ، عزيز  -

 خانم ، زهره و حسين .

 در حاليكه مي خنديدم با شيطنت گفتم :

 ديدمش ، بعدشم تو اينا رو از كجا مي شناسي ثريا جون ؟نه ، ناصررو حذفش كن چون هنوز ن -

 دختر پررو، ببين چطوري زير زيركي داره منو سين جيم مي كنه ...! -

با آمدن پيشخدمت حرفش رو نيمه تمام گذاشت ، هردو سفارش ماكاروني مخصوص داديم . با رفتن پيشخدمت 

ا چيزي بگم كه متوجه شدم مثل لحظه ي ورودم در فكر فضاي رستوران را از نظرم گذراندم و خواستم به ثري

فرورفته ، از حرفم منصرف شدم و به بيرون نگاه كردم تا ببينم چه چيزي اونجا هست كه ثريا رو از خود بي خود 

كرده و حواسش اونجاست . چيزي نديدم ، جز ورودي دانشگاه تهران كه از آنجا كاملا معلوم بود و آدمهايي كه در 

آمد بودن به راحتي ديده مي شدن . براي اينكه ثريا رو از اون حال و هوا خارج كنم ، دستم رو جلوي صورتش  رفت و

 گرفتم و گفتم :

 كجايي ثريا ؟ -

 موفق شدم ، چون لبخندي زد و جواب داد:

 هيچ جا! -

 هيچ جا؟ -

 آره همين جام ! -

 باوركنم ؟ -

بودم بدونم اون چش شده ، شايد چون تا به حال اون رو در آن حال  سكوت كرد نمي دونستم چرا كنجكاو شده

 نديده بودم . با سماجت گفتم :

 بگو ديگه ثريا جون ، تا نگي ولت نمي كنم . -

 فهميده بود كه راه فراري نداره ، لبخند تلخي زد و گفت :

 خاطره دارم .راستش يه زماني اينجا زياد مي اومدم ، از اين ميز و اين پنجره كلي  -

 جريان برام جالب شده بود ، براي همين پرسدم :

 كي مي اومدي ؟ -

 اينبار تبسمي كرد و گويي كه به گذشته رفته باشه گفت :

 زمان دانشجويي ، وقت نهار پاتوقمون اينجا بود . -

 با تعجب پرسيدم :
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 پاتوقتون !؟مگه با كي مي اومدي ؟ -

 زده كه نبايد مي زده ، براي همين فوري گفت :انگار فهميده بود كه حرفي 

 با يكي از دوستام . -

 فكر مي كردم تو دوست صميمي نداشته باشي ! -

 من كي گفتم با اين دوستم صميمي ام . -

 طرز جمله بنديت اين طور بود . -

 اين ادبياتي بودن تو هم براي ما شده دردسر ، راستي روز اول دانشگات چطور بود . -

 اصلا از طفره رفتن خوشم نمي ياد ، جان پري بگو اين دوستت كي بود ؟ -

 تو چرا اينقدر فضول شدي پري خانم ؟ قبلا اينجوري نبودي !! -

اولا فضول نه و كنجكاو ، ثانيا توي اين نه روز فهميدم ، اين سالها چه دختربدي برات بودم . ثريا ! چرا من هيچي در  -

 ؟مورد تو نمي دونم 

 دونستن چيزهاي كه فقط بايد به حالشون افسوس خورد چه فايده اي داره ؟ -

 افسوس چي ؟ -

 يه عشق از دست رفته . -

 آنقدر اين جمله رو سريع ادا كرد كه فكر كردم اشتباه شنيده ام و يا شايد باهام شوخي كرده ، با خنده گفتم :

 ببينم شوخي مي كني ؟ تو و عشق و عاشقي !!؟ -

 خشمناك نگاهم كرد و گفت :

ببين دختر خوب ، يه چيزي رو هميشه يادت باشه . آدم اگه بي كس باشه ، تنها باشه ، بلد نباشه با كسي ارتباط  -

برقرار كنه ، حتي اگه يخ و بي احساس و سنگدل هم باشه ، اما از عشق نمي تونه فرار كنه ! حتي اگه اون آدم يكي 

 ؟مثل من باشه ! فهميدي 

 معذرت مي خوام ! فكر كردم داري شوخي مي كني !! -

براي لحظه اي سكوت سنگيني بين ما حكمفرما شد ، از چهره ي ثريا مشخص بود كه حسابي بهم ريخته شده خيلي 

دوست داشتم دركش كنم ولي نمي تونستم . در عوض كنجكاو شده بودم بدونم سر عشقش چي اومده براي همين 

 ظه ي حالش رو بكنم پرسيدم :بدون اينكه ملاح

 آخرش چي شد. -

 منتظر بودم فريادي شديد سرم بكشه اما لبخندش غافل گيرم كرد .

 گفتم كه ، از دست رفت . فهميدم به درد هم نمي خوريم راهمون رو جدا كرديم ، به همين سادگي . -

 كه ساده از دست بره . مگه مي شه ؟ من توي كتابا خوندم عشق مقدسه ، ساده به دست نمياد -

 پوزخندي زد و گفت :

خوبه خودت مي گي توي كتابا ! ولي عزيزم ، بين نوشته هاي خيالي و حقيقت فرق بسياري وجود داره  ، نمونه اش  -

خود من . يك سال عاشق مردي بودم كه هر روز همين جا روي همين صندلي كه تو نشستي ، مي نشست و برام از 

مي زد . من عزيز دلش بودم ، بانوي خانه ي آينده اش ، ولي آخر سر معلوم شد كه خودش رو  عشق و محبت حرف

 بيشتر از من دوست داره . اما پري ! تو ياد بگير به كسي دل ببندي كه عاقل باشه ، نه عاشق...
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 با مهرباني دستش رو در دست گرفتم و گفتم :

 ! هنوزم دوستش داري ؟تو يه روزي ... ثريا ثرياي عزيز من ، اصلا فكرش رو هم نمي كردم -

 لبخند تلخي زد و گفت :

 ازدواج كرده و يه پسر هم داره ، دارن غذامون رو ميارن من برم دستم رو بشورم . -

وقتي به سمت دستشويي رفت شك نداشتم رفته تا بغضش رو خالي كنه از خودم بدم اومده بود كه با فضولي بيجام 

دم . از همون لحظه با خودم عهد بستم ديگه چيزي در اين باره نگم و نپرسم ، نبايد اجازه مي دادم اشكش رو درآور

 فكر كنه از ايني كه هست تنها تره !

وقتي برگشت و مشغول خوردن غذا شديم سعي مي كردم با تعريف اتفاقاتي كه توي اين چند روزه برام اتفاق افتاده 

از فكر كردن به عشق نافرجامش دور نگه دارم ، حتي از عمد چنان با آب و تاب  بود سرش رو گرم كنم و ذهنش رو

از شوخي هاي نادين و عباس آقا براش تعريف مي كردم كه خنده روي لباش نقش مي بست . بعد هم جريان كلاس 

ن نكته ، از شدت ادبيات و اينكه چطور سرم رو انداخته بودم پايين و مي خواستم از كلاس خارج بشم كه با گفتن اي

خنده اشك در چشمانش پر شده بود . وقتي دوباره مشغول خوردن غذا شديم و در سكوت فرو رفتيم ، با خودم فكر 

كردم كه يعني واقعا يه روزي ، يه نفري اينجا ، ثرياي عزيز و مهربون منو از خودش رونده ؟ باورش برام سخت بود 

تني رو اذيت كنه و عشقش رو به بازي بگيره ؟ در حاليكه تمام فكرم ، يعني كي تونسته اين فرشته ي دوست داش

حول محور ثريا و عشقش مي گشت  ، اما سعي مي كردم طوري وانمود كنم كه ثريا شك نكنه دارم به او و حرفاش 

فكر مي كنم براي همين مدام سعي مي كردم با سؤالات و حرفام ذهنش رو از شك كردن به اين موضوع منحرف 

 م و ازش پرسيدم :كن

 ثريا ! چي شد كه تو خانواده ي حاج مهدي و ناهيد خانم رو براي من در نظر گرفتي ؟      -

چون قابل اعتمادترين آدمهايي كه مي شناسم اينها هستند . چه از نظر ايمان ، چه از نظر فرهنگ و سطح خانواده ،  -

 شون داوطلب اين كاربودن .بعدشم اونا هميشه چشمشون دنبال بردن تو بود و خود

 پس معلومه خيلي وقته مي شناسيشون ؟ -

 آره ، حدودا از ده سال پيش . -

 يعني همون موقع كه مي خواستن من و سپيده رو به فرزندخوندگي قبول كنن ؟ -

 با سر حرفم رو تائيد كرد و گفت :

اون استادايي كه وظيفه ي خودشون رو فقط تدريس كردن مي دوني پروانه ! باباي سپيده ، استادم بود ، البته نه از  -

بدونن ، در واقع بيشتر نقش به دوست رو براي دانشجوها داشت تا يه استاد رو . يه چيزي تو مايه هاي همين استاد 

ادبيات خودت . مي دونست من مدير پرورشگاه هستم و يه روز براي نهار دعوتم كرد تا مهمون اون و خانمش باشم 

 نجكاو بودم بدونم دليل اين دعوت چيه ؟ براي همين قبول كردم و رفتم . مي دوني اون روز اونجا چي ديدم ؟. ك

 من كه حسابي كنجكاو شده بودم با اشتياق پرسيدم :     

 چي ديدي ؟ -

 ودن .يه عشق پاك و مقدس ، هنوز كه هنوز ، لنگش رو نتونستم هيچ جا ببينم ، استاد و همسرش عاشق هم ب -

 خنديدم و گفتم :

 خوب توي اين دنيا خيلي ها عاشق هم هستن ! -
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 بله ، خيلي ها عاشق هم هستن ! -

 سپس پوزخندي زد و ادامه داد :

مثل پدرو مادر من كه براي خودشون ليلي و مجنوني بودن ، ولي عاقبتش چي شد ؟ سينا بي پدر ، من بي مادر ، مي  -

كردن عاشقن و ادعاي عاشق بودن داشتن ، ولي مفهوم عشق رو درك نمي كردن . همديگه دوني چرا ؟ اونا فكر مي 

رو مي خواستن اما فقط براي لحظه هاي خوب و شاد زندگي ، اما استاد و ليلا فرق داشتن .مي دوني چرا پسري رو كه 

اما پاي عمل كه رسيد جا زد دوست داشتم رها كردم ؟ چون مثل پدرم فكر مي كرد ، خودخواه بود و فقط ادعا داشت 

و پا پس كشيد . اما همين استاد مي دونست ليلا يه مجروح جنگيه ، آخه توي جنگ شيميايي شده بود ، استاد مي 

دونست اون قادربه بچه دار شدن نيست و هر لحظه ممكنه كه شهيد بشه ولي با اين وجود باهاش ازدواج كرده بود و 

هنوز هم باهاشه . اما پدر و مادر من اول عاشق هم شدن بعد هم ازدواج كردن ، تازه  تا آخر هم باهاش موند ، البته

يادشون افتاد همديگه رو دوست ندارن . برعكس استاد ، ليلا سالم بود كه فهميد استاد دوستش داره ، اما وقتي 

ا استاد ازدواج كنه ، و گرنه سلامتيش رو از دست داد فهميد استاد حالا عاشقشه . اين باور رو داشت كه راضي شد ب

اون رو پاسوز خودش نمي كرد ، باوري كه اين عاشق هاي خيابوني و الكي و مدعي ندارن و بهش هم نمي رسن . 

 همونطور كه پدر و مادر من هم بهش نرسيدن و عاقبت از هم جدا شدن .

وردن كشيده و فقط به حرفاش گوش دوباره سكوت كرد ، آنقدر تحت تاثير حرفاش قرار گرفته بودم كه دست از خ

مي دادم احساس كردم چقدر جنس حرفهاي ثريا نسبت به اون سالهايي كه كنارش بودم فرق كرده . انگار زده بود 

به سيم آخر ، شايد اين مكان و يادآوري عشق گذشته اش باعث چنين حالتي شده بود و يا شايد هم حالا احساس مي 

 نطور چشم در دهانش داشتم تا ادامه ي صحبتش رو بشنوم كه گفت :كرد من بزرگتر شده ام . هما

خلاصه ، استاد و همسرش ازم خواستن تا كمكشون كنم كه يه بچه به فرزندخوندگي بگيرن ، رو دختر به توافق  -

ن ولي من رسيده بودن . پروانه! ايني كه مي گم خواهش مي كنم بين خودمون بمونه ، اونا اول تو رو انتخاب كرده بود

 سپيده رو بهشون پيشنهاد دادم ، اما اين موضوع رو به سپيده نگو ...

خيالت راحت نمي گم ، اما سپيده مي گفت كه اونا هر دوي ما رو مي خواستن ، يعني قرار بوده من و سپيده باشه ! -

 خواهر بشيم ؟

د مي گفتم ، اونا تو رو نديده انتخاب كرده خب آره ، چون من هميشه از تو و استعداد فوق العاده ات براي استا -

 بودن اما وقتي اومدن و سپيده رو هم ديدن هر دو تون رو خواستن . بقيه اش رو هم سپيده برات گفته ديگه ؟

بله ، من قيمي داشتم به اسم وثوق كه چون فكر مي كرد پولاي تموم نشدنيش برام خانواده مي شه ، برام پدر مي  -

 اده منو ببرن.شه ، اجازه ند

در مورد وثوق اينقدر بي انصاف نباش ، اون مرد خوبيه ، حالا هم كه يه گام بهش نزديك تر شدي و دير يا زود مي  -

 بينيش ، من هم كه ديگه واسطه بينتون نيستم .

 در حاليكه با دستمال دهانم را پاك مي كردم گفتم :

 ده و روش نمي شه خودش رو به من نشون بده .اون كه محاله ، غلط نكنم دچار عذاب وجدان ش -

 ثريا با ترديد نگاهم كرد و گفت :

 پري ! يه سؤال ازت بپرسم راستش رو مي گي ؟ -

 خب معلومه كه راستش رو مي گم . -
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 تو به جز يه حس قدرشناسي ، هيچ احساس ديگه اي نسبت به وثوق نداري ؟ -

ساب به ما نزديك شد ، از اين سؤال به فكر فرو رفتم و ياد شب قبل در همين حين پيشخدمت براي دادن صورت ح

 افتادم كه در اوج خشم ونفرت براش اشك ريختم ، بغض راه گلوم رو سد كرد و گفتم :

ثريا دلم براش مي سوزه ، ديشب كلي براش اشك ريختم ، نمي فهمم اين چه حسي كه بهش دارم . تو چي ثريا تو  -

 وريم ؟نمي دوني چرا اينط

 دستم رو گرفت و گفت :

نمي دونم ، اما هنوز خيلي زوده در موردش قضاوت كني پروانه !اگه به من اعتماد داري اين حرفم رو باور كن ، من  -

توي زندگيم سه تا مرد خوب ديدم و بهشون ايمان داشتم و دارم ، استاد ، حاج مهدي و وثوق ... وثوق در مورد تو 

، اما فكر كنم راه بدي رو انتخاب كرده بود . صبر كن ، گذشت زمان همه چيز رو بهت ثابت مي  تمام هدفش خير بود

 كنه .

 با گفتن اين جمله فوري دستش رو به علامت سكوت كردن بلند كرد و گفت :

 اما تو رو ارواح مادرت نپرس چي ثابت مي شه ! -

 ير خنده و گفت :اين جمله رو طوري ملتمسانه ادا كرد كه جفتمان زديم ز

مگه دروغ مي گم ، خيلي سؤال مي پرسي ؟ هر حرفي مي زنم بعدش بايد شش تا سؤال جواب بدم ، پاشو ، پاشو  -

 دير شده فكر نكنم به كلاس بعديت برسي .

 بي خيال كلاس ، تازه داره بهم خوش مي گذره .  -

 دم پيشت .پرو نشو، بلند شو ديرت مي شه . كاري نكن پشيمون بشم اوم -

 دستم رو گرفت و از صندلي بلندم كرد ، در حال بلند شدن ياد يه چيزي افتادم و پرسيدم :

 راستي ثريا ! نگفتي چرا التيماتوم رو لغو كردي و به ديدنم اومدي ؟ -

 مگه قرار بود ديگه همديگه رو نبينيم ؟ -

 دمت اومدي ؟     نه ، منظورم اينكه چرا حالا ، چرا بعد از نه روز كه ندي -

به دو دليل يكي اينكه مي خواستم باوركني جز من كساي ديگه اي هم توي زندگيت وجود دارن ، بنابراين غم  -

دوري تو عزيزم رو به جان خريدم كه وقتي امروز موبايلت زنگ مي زنه فكر كني هر كس مي تونه باشه و فقط من 

 نيستم كه بهت زنگ مي زنم ، گرفتي عزيزم ؟

 بله و دليل دوم ؟ -

عزيزم من كه بيكار نبودم توي اين نه روز دقيقه به دقيقه بهت زنگ بزنم و بيام ديدنت ، من دل مشغولي هاي  -

 ديگه اي هم دارم .

 ببخشيد ، مي شه لطف كنيد بگيد چه دل مشغولي ديگه اي ؟ -

 تر نيستي كه قربونت بشم .سال داره برمي گرده ايران عزيز 35تواز برادرم سينا كه بعد از  -

از شنيدن اين خبر با اينكه سينا رو تا حالا نديدم خيلي خوشحال شدم و بدون هيچ ملاحظه اي جيغي كوتاه كشيده و 

خودم رو در آغوش ثريا انداختم ، خيلي خوشحال بودم كه ثريا از تنهايي درمياد . ثريا در حاليكه مي خنديد منو از 

 خودش جدا كرد و گفت :
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منو باش فكر كردم توي اين نه روز كمي بزرگ شده باشي . دختر ، اين سبك سري ها رو بس كن مردم دارن  -

 نگامون مي كنن.

حق با ثريا بود ، افرادي كه اطراف ما در رستوران نشسته بودند داشتند به ما نگاه مي كردند . با خجالت سرم رو 

يم بيرون ، پول ميز رو حساب كرد و از رستوران خارج شديم . دم در كه پايين انداختم و از ثريا خواستم زودتر بر

 رسيديم با دست به ماشينم اشاره كردم و گفتم :

ماشين رو حال مي كني ؟ مي ارزه به هزار تا از اون فولكس هاي قراضه ي شما . ولي خودمونيم ثريا ! خوب اون  -

اشينم رو عوض كنم . من مي دونستم تو از اون قراضه دل نمي كني روز من و سركار گذاشتي ، بيا بريم ! مي خوام م

... 

چه خبرته ، پياده شو با هم بريم ، اولا قراضه نيست و يه زموني همون فولكس قراضه براي خودش ماشيني بوده .  -

 ثانيا اشتباه نكن ، همين روزا مي دمش موزه و يه بنز مي گيرم .

 نكنه بانك زدي ؟  مباركه ، ولي با كدوم پول ؟ -

نه عزيز دلم ! بابام اينقدر برام گذاشته كه صدتا پولدار مثل آقا وثوق شما رو بخرم و آزاد كنم . اصلا با خودت فكر  -

كردي اين سينا برادر عزيز من چرا يهو يادش افتاده خواهري داره ؟ به خيالت دلش تنگ شده ؟ نه قربونت ، بابام 

نياد ايران و سر قبرش فاتحه نفرسته حق تقسيم ارث نداريم ، اونم تا حالا گير مشكل  وصيت كرده تا آقازاده اش

سربازيش بوده حالا كه مشكلش حل شده داره مياد تا فاتحه رو بخونه و ارث رو بزنه به جيب . بيچاره بابام اونقدر 

 راي تقسيم ارث گذاشته .فاتحه خوندن پسرش براش مهم بوده كه فكر سختي دخترش رو نكرده و همچين شرطي ب

 حالا كي قراره بياد ؟ -

 پنجشنبه ي همين هفته . -

 سپس نگاهي به ساعتش انداخت و گفت :

گذشته و ديگه به كلاس بعدازظهرت نمي رسي ، راستي نشنيدم بگي توي اين نه  3لطفا منم برسون ، ساعت از  -

 روزه گواهينامه ات رو هم گرفتي !

 ن رو باز مي كردم گفتم :در حاليكه در ماشي

 وثوق گفته ، همه چيز با پول حل مي شه . -

 اي خدا كي پولاي بابام به دستم مي رسه كه اينقدر اين دختر پولاي وثوق رو به رخ من نكشه ؟ -

 با گفتين اين حرف هردو زديم زير خنده ، از اينكه ثريا رو خوشحال مي ديدم ، خوشحال بودم و اين شادي رو زدم

 به حساب اومدن سينا . اما باز هم هنگام سوار شدن غم پنهاني رو در چشمانش مشاهده كردم .

رسوندم ، خيلي دلم مي خواست داخل بشم و بروبچه هاي اونجا رو ببينم ، اما ثريا « خونه ي زندگي » ثريا رو كه به 

ار نكردم و ترجيح دادم راهي خونه بشم ، مانعم شد و گفت هنوز زوده و ممكنه دوباره هوايي بشم ، منم زياد اصر

راستش اصلا حوصله ي دانشگاه و كلاس رو نداشتم . وقتي به خونه رسيدم ، تازه فهميدم كه حوصله ي خونه رو هم 

ندارم ، پيش ناهيد خانم هم نمي تونستم برم چون هنوز مدرسه بود ، با سپيده هم تماس گرفتم كه نبود و گوشي رو 

تصميم گرفتم بعد از مدتها سري به اتاق گالري كوچك بزنم و براي خودم نقاشي بكشم ، اما كمي  جواب نمي داد .

كه با رنگ و بوم  ور رفتم ديدم حوصله ي اين كار رو هم ندارم ، بنابراين نقاشي نكشيده دست از كار كشيدم . به 

رو با هم قاطي كردم و چيز مسخره اي از سراغ پيانو رفتم اما آنقدر از ديدن ثريا  سرخوش بودم كه تمام قطعات 
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آب در آوردم ، دست و دلم به هيچ كاري نمي رفت و دوست داشتم فقط به لحظه هاي با او بودن فكر كنم . به همين 

خاطر روي صندلي ننويي كنار شومينه نشستم و در حالي كه با صندلي بالا و پايين مي شدم چشمانم را بستم و به 

امروزش كه خيلي برام تازگي داشت فكر كردم ، اما ناگهان با ياد آوري اون غمي كه لحظات  حرفها و شوخي هاي

نمي تونستم بفهمم حالا كه  آخر در چشمانش حس كرده بودم لبخند روي لبام ماسيد . صندلي رو ثابت نگه داشتم ،

سال تنهايي پس جرا  35خاتمه دادن به  سينا قراره بياد ، ديگه ناراحتي ثريا از چي بود . اومدن سينا مساوي بود با

ثريا غمگين بود و اين رو از من پنهون مي كرد . تا شب فكر كردم اما به جوابي نرسيدم . دوست داشتم با كسي 

حرف بزنم اما اون كس كي بود ، ناهيد خانم يا سپيده؟ تصميم گرفتم برم پيش ناهيد خانم ، لباسام رو عوض كردم و 

بعد از شام اونجا موندم ولي لام تا كام در مورد ثريا و مشكلش حرفي به ميان نياوردم . البته يكي رفتم اونجا و تا 

دوبار خواستم چيزي بگم ، اما ترسيدم ثريا ناراحت بشه ، بنابراين ترجيح دادم فكرم رو به طرف مسايل ديگه 

ون وقتي از خونه ي ناهيد خانم خداحافظي بكشونم تا خودم رو راحت كرده و حرفي هم نزنم . اما بي فايده بود ، چ

كردم و به آپارتمان خودم اومدم دوباره اون نگاه غمگين ثريا به سراغم اومد و ذهنم رو درگير خودش كرد . وقتي 

سپيده بهم زنگ زد ، مصمم شده بودم كه بهش بگم اما تا خواستم حرفي بزنم باز منصرف شدم ، نمي دونستم چم 

شده بودم كه فقط بايد با كسي ، با يه محرم اسرار درددل مي كردم ، خوب محرم اسرار منم كه  شدم ، دچار احساسي

ثريا بود . نمي تونستم برم به خودش بگم ، غمي توي نگاهت بوده كه منو آشفته كرده . براي همين چون كسي رو 

تخت دراز كشيده و چشمانم رو  نداشتم كه باهاش حرف بزنم تصميم گرفتم بخوابم شايد اعصابم آروم بشه ، روي

بستم ولي بي فايده بود و اصلا خواب قدم به چشمانم نمي گذاشت . فكري به سرم زد ، بلند شدم و پشت ميز نشستم 

و شروع به نوشتن اتفاقات اون روزم كردم ، با اينكه اين كار رو هر شب انجام مي دادم اما امشب هدفم خالي كردن 

تم و جلوتر مي رفتم احساس سبكي خاصي مي كردم . با اينكه هنوز دليل اون غم رو در نگاه دلم بود . هر چي مي نوش

 ثريا نفهميده بودم ، اما احساس رضايت خوبي بهم دست داده بود .

وقتي تمام جريانات رو نوشتم بي اراده و بدون اينكه بخواهم و فقط طبق يك عادت هر چه را نوشته بودم براي وثوق 

م . واي كه وقتي اين كار رو كردم تازه فهميدم دچار چه اشتباهي شدم نه تنها احساس رضايتم از بين رفت ارسال كرد

بلكه دلشوره و تشويشي هم بهم دست داد كه دچار حالت تهوع شدم . آنقدر دستپاچه شده بودم كه مغزم هنگ 

پم رو، روشن و خاموش كردم كه شايد مطالب كرده و نمي دانستم چكار بايد بكنم . فوري و ابلهانه چندين بار لپ تا

به دست وثوق نرسه و كنسل بشه ، اما ...ديگه دير شده بود ! از پشت ميز بلند شدم و شروع به راه رفتن كردم و 

دايم خودم رو سرزنش نمودم كه اين كار بي فكر چه كاري بود كه من كردم ، وثوق حالا همه چيز رو درباره ي ثريا 

خدايا اگه ثريا بفهمه يعني منو مي بخشه ؟ چرا ثريا رو پيش وثوق كوچيك كردم ؟ هر چي فكر كردم  فهميده . واي

فقط به اين نتيجه رسيدم كه به هر حال چيزهايي رو براي وثوق فرستادم كه نبايد مي فرستادم ، پس بهتره دنبال يه 

كر فوري پشت كامپيوتر قرار گرفته و براش راه حل باشم . با خودم گفتم همه چيز رو تكذيب مي كنم . با اين ف

 نوشتم :

 «اين داستان رو امشب ساختم ، خوشت اومد ؟» 

دقيقه 53وقتي پيام رو براش ارسال كردم ، دعا ، دعا هم مي كردم كه باور كنه .منتظر عكس العملش موندم و دقيقا 

 بعد اين جواب رو داد :

 .«ناقص بود » 
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 واب چي بود ، يعني باور كرده ؟ براي اينكه مطمئن بشم براش نوشتم :نفهميدم منظورش از اون ج

 «كجاش ناقص بود ؟» 

كل داستان ناقص بود ، معمولا يه داستان با معما شروع مي شه و با يه جواب تموم ، اما تو فقط معماي شروع رو » 

 «داري ، چرا قيد پيدا كردن جواب رو زدي ؟

راحتي كشدم ، پس باور كرده. حالا بايد جوابي مي دادم كه يك وقت شك نكنه ، براي بعداز خواندن نوشته اش نفس 

 همين دوباره نوشتم :

 «چون قهرمان داستان علت اون غم رو درك نكرده پس براي پيدا كردن جواب معما عاجز مونده ، نظر تو چيه ؟» 

 «فكر مي كنم اين عدم درك قهرمان داستان تو طبيعي بوده » 

 اين بحث خوشم اومده بود نوشتم :از 

 «     چرا طبيعي بوده ؟» 

 «شايد جون اين غم از خيلي دورترها وجود داشته ، اما قهرمان تو تازه اون رو ديده !» 

 «روي چه حسابي اين حرف رو مي زني ؟» 

ساله از همه  35ادر ، تنهايي از روي نوشته هاي اول داستان ! طلاق پدر و مادر ، بي مهري پدر ، دوري مادر و بر» 

 «مهمتر اون عشق نافرجام كه البته معلومه هنوز در دلش هست . حالا به نظر تو اين غم فقط مال امروز بوده ؟

براي اولين باردر برابر وثوق خلع صلاح شده بودم ، حق با او بود . با اين همه درد ثريا بايد از مدتها پيش غمگين 

در گلويش كه در جواب ، سؤال من مربوط به دوست داشتن اون آقا بود افتادم . وقتي هم از بوده باشه . ياد بغض 

عشق ناصر و ليلا مي گفت ، در اصل داشت به عمل پدر و مادرش اعتراض مي كرد . خدايا من چقدر احمق بودم ، 

كنايه به من مي فهماند كه وقتي از آمدن سينا و تقسيم ارث پدري و پولدار شدنش حرف مي زد ، در اصل داشت با 

اومدن سينا براي پر كردن تنهايي اون نيست بلكه براي رسيدن به پول پدرش است . چقدر وثوق خوب درك كرده 

بود ...اما من ... واقعا خجالت آور بود ، تازه امروز اين غم رو ديده بودم . اما چرا ؟ فقط اينبار اين غم ديده شده ؟ به 

 ثوق اين سوال رو ازش پرسيدم و نوشتم :خاطر راهنمايي خوب و

 «چرا قهرمان داستان من ، فقط همين يه بار اين غم رو ديده ؟» 

 اينبار خيلي طول كشيد تا جوابم رو داد اما نوشت :

چون تازه ياد گرفته كه فقط به خودش تنها فكر نكنه ، پروانه ي عزيزم ! همه ي ما آدمها توي زندگيمون تنهاييم و » 

هايي داريم كه با ديدن غم ديگران كمي فراموش مي كنيم . مي دوني ؟ عزيزي داشتم كه توي تنهايش به خدا  غم

پناه مي برد و در اون لحظات كه با خدا حرف مي زد ، هيچ كس و هيچ چيز توجه اش را جلب نمي كرد . هميشه مي 

ن تنهاست ، به حدي آروم مي شم كه پر كردن وقتي به اين فكر مي كنم كه خدا با اين همه عظمت تنهاتري» گفت 

بذار قهرمان داستانت اين شيوه رو براي يك بار هم كه شده با « تنهاييم با اون بزرگترين تسلي خاطرم مي شه.

 «خلوص نيت انجام بده باور كن اين طوري مي تونه به اون دوستشم كمك كنه.

حرفهايش فكر كردم ، مخصوصا كه روش دوستش منو به ياد  حرفهاش ناخودآگاه منو به فكر فرو برد و ساعتها به

شبي انداخته بود كه توي اتاق ، حاج مهدي رو پاي سجاده ي نماز ديدم ، اينقدر توي دعا و راز ونياز غرق بود كه حتي 

غير  متوجه حضور من هم نشد . نمي دونم شايد اينها همه يه نشونه بود ! ديدن اون صحنه ، حرفهاي وثوق ، نصيحت
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مستقيمش ، اما من چيكار بايد مي كردم ؟ به توصيه اش عمل كنم ؟ خوب عمل مي كنم ! چه ضرري داره به قول 

 خودش يه بار امتحان مي كنم .

وضو گرفتن و نماز خوندن رو از ثريا ياد گرفته بودم . مي موند چادر سفيد و مهر و تسبيح ، چند روز پيش توي كمد 

ه علاوه يه قرآن ديده بودم . وقتي سجاده رو پهن كردم و رويش نشستم ، حرف آخرش توي يه سجاده و جا نماز ب

حالا نمي دونستم نيتم خالص است يا نه ؟ اما تا اذان صبح يك بند نماز و « با خلوص نيت » گوشم زنگ زد كه گفت 

 راحت به خواب رفتم . قرآن خواندم ، وقتي هوا داشت روشن مي شد روي تختم افتادم و عجيب اينكه چه قدر

از فرداي اون شب بعد از اتمام دانشگاه تمام وقتم رو به ثريا اختصاص داده بودم . حالا ديگه برعكس شده بود ، 

بيشتر از اينكه من به اون احتياج داشته باشم ، اون به يه همدم و كمك احتياج داشت . وقتي براي اولين بار بعد از اين 

يم پا به خونش گذاشتم ، تازه فهميدم كه تمام اين سالها ما بهم وابسته بوديم ، اما نزديك همه مدت كه با هم بود

سال از عمرش مي گذشت .  65نبوديم ، بايد اين دوري رو جبران مي كردم . خونه ي بزرگي داشت كه نزديك به 

واست براي اومدن برادرش يه ولوله ي عجيبي در ثريا برپا شده بود كه من باورم نمي شد كه واقعي باشه . مي خ

خونه تكاني حسابي انجام بده ، هر روز عصر دوتايي دستمال به سر بسته مشغول گرد و غبار روبي از خونه مي شديم 

، خونه اي كه معلوم بود سالهاست دستي به سر و رويش كشيده نشده . درختاي خشك حياط تازه داشتن جون مي 

ا اين اولين تحولي بود كه در اون خونه رخ مي داد . براي اينكه حال و هواي تازه گرفتن ، به قول ثريا بعد از ساله

تري به خونه داده باشيم ، پيشنهاد دادم لوازم كهنه رو تعويض كنه ، اما ثريا قبول نكرد و گفت : اينجا خونه ي 

. خواستم چيدمان خونه رو پدريشه و براي تقسيم ارث بين خودش و سينا همه چيز به همين شكل بايد فروخته بشه 

عوض كنيم كه باز مخالفت كرد ، اميدوار بود كه چيدمان خونه بتونه باعث بشه با سينا كنار بياد و خونه رو تصاحب 

 كنه . از حرفهاش فهميدم كه دوست داره اين خونه رو حفظ كنه به همين شكل و با همين وسايل .

ازه فهميده خبر ازدواج مادرش الهام ، با يه مرد آمريكايي كه باعث اون روز ثريا در بين صحبتهاش بهم گفت كه ت

سكته ي پدرش شده بود شايعه اي بود از جانب خود الهام . وقتي گيج شدن منو ديد خودش ادامه داد ، چون مي 

خواسته حس حسادت همسر سابقش رو تحريك كنه . اون روز ثريا بهم گفت كه چقدر دلش مي خواد روزي 

رگرده و اين خونه رو ببينه و ثريا بهش بگه كه بعد از رفتنش پدر چه احساسي داشته و احساس اون رو هم مادرش ب

با تغيير نكردن خونه ببينه. به ثريا چيزي نگفتم اما در دلم فكر كردم به فرض هم مادرش برگشت و اون خونه رو با 

گيريم از پخش اون شايعه و مرگ پدر ثريا دچار چيدماني كه خودش انجام داده و تغييري درش نداده اند ديد و 

عذاب وجدان هم شد ، چه چيزي تغيير مي كنه ؟ اين عذاب وجدان چه لذتي مي تونه داشته باشه ، آيا پدرش زنده 

مي شه ؟ تازه اون موقع بود ياد رفتار خودم با وثوق افتادم ، از عمد كاري كردم كه اون فردي كه عمري با من 

به عذاب وجدان بيفته اما عاقبتش چي شد ، لذت نبردم كه هيچ ، دلمم براش سوخت . حالا كوتاه  مهربوني كرده

اومده و بدون اينكه بفهمم به چت كردن باهاش عادت كرده بودم . وقتي براش اتفاقات روزانه ام رو مي نوشتم ، 

بسياري مراحل راهنماييم مي كرد . جالب  انگار كه داره موضوع داستانم رو پي ميگيره ، باهام وارد بحث مي شد و در

بود كم كم كاري كرده بود كه من نه از روي لج و لج بازي ، بلكه با ميل و رغبت خودم همه چيز رو براش مي نوشتم . 

از شبي كه بهم گفته بود چه جوري تنهاييم رو پر كنم و به خدا پناه ببرم ، خيلي اعتمادم رو جلب كرده بود . كار به 

كشيده شده بود كه هر شب حرفهاي ثريا رو هم براش مي نوشتم بدون هيچ عذابي ، گاهي فكر مي كردم ثريا  جايي

 درست گفته كه اون مرد خيلي خوبيه و نياتش خير، و گرنه چرا بايد من بهش اينقدر اعتماد مي كردم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

6 3  

 

تا چهار بعدازظهر كلاس داشتم ،  روزها مثل برق و باد گذشت و روز موعود فرا رسيد . پنجشنبه ساعت هشت صبح

از شانس بد ساعت نه كه سينا به ايران مي رسيد من با استاد عربي يعني آقاي ايوبي كلاس اشتم ، سختگيريش به 

كنار اون روز مي خواست تست بگيره و همين بود كه شمع و گل و پروانه وبلبل باهم دست به يكي كردن و من 

ه بروم.از صبح اعصابم داغون بود ، عجيب مشتاق ديدار سينا بودم و مي خواستم دايي نتونستم همراه ثريا به فرودگا

سينا صداش كنم . راستش اول باي اينكه شوخي كرده باشم و ثريا رو بخندونم ، هر وقت اسم سينا مي اومد يه دايي 

خطاب مي كرد ، به هر حال اون بهش اضافه مي كردم ، ولي بعد اونقدر عادت كردم كه ثريا هم گاهي اونو دايي سينا 

برادر مامان ثريا بود و من مي تونستم دايي صداش كنم ، اعتراف مي كنم كه از گفتن اين كلمه خوشم اومده بود و 

حس خوب و لذت بخشي موقع ادا كردن اين كلمه بهم دست مي داد . مي خواستم سينا رو زودتر ببينم تا بفهمم 

داره . چقدر اون روز ساعتها كند مي گذشتند ، تا فرصتي دست مي داد شماره ي خواهرزاده ي كسي بودن چه حسي 

ثريا رو مي گرفتم تا ببينم سينا اومده يا نه ؟ اما هر بار يا گوشي من آنتن نمي داد يا ثريا جواب نمي داد . حسابي 

ما انگار خيلي ذوق زده و حرصم گرفته بود چون به ثريا گفته بودم به محض ورود دايي سينا به من خبر بده ، ا

سرگرم اون شده و يادش رفته چه قولي به من داده . خلاصه به هر بدبختي بود تا ساعت دو صبر كردم و از شانس 

خوبي كه آوردم دو ساعت آخر ادبيات داشتيم و خود استاد اجازه داده بود كه رفتن و موندن آزادانه است ، من هم با 

س رو زدم و راهي خونه شدم . يه دوش گرفتم ، مانتوي شيري رنگ و شلوار جين با خيال راحت قيد اون ساعت كلا

شال حرير آبي رنگي پوشيدم و توي آينه لبخند رضايتي به خودم تقديم كردم و بعد از اينكه خوشبوترين ادكلنم رو 

وشي رفتم ، وقتي كنار انتخاب كرده و زدم از خونه بيرون رفتم . سر راه يه جعبه شيريني گرفته و به سمت گلفر

گلفروشي توقف كردم تازه يادم افتاد امروز فراموش كردم به ديدار مزار پدر و مادرم بروم . به همين دليل همراه 

سبد گلي كه خريداري كردم ، چند شاخه گل رز و مريم هم گرفتم و راهي بهشت زهرا شدم . وقتي مثل دو هفته ي 

ي هميشگي روبه رو شدم ، روي قبرها پر از گل رز و مريم بود . از اينكه ثريا با قبل به اونجا رسيدم با همان صحنه 

 اين همه مشغله چطوري وقت كرده به اينجا بياد حيرت كردم.

ماشينم رو دقيقا جلوي در آپارتمان ثريا پارك كرده و پياده شدم ، سبدگل و جعبه ي شيريني را برداشته و به سمت 

خودم تمرين مي كردم كه در برخورد با سينا چگونه رفتار كنم ، اول سلام و احوالپرسي  ساختمان حركت كردم . با

بعد هم فوري سبد گل و جعبه ي شيريني رو مي دم دستش ، به قول سپيده اين يه تاكتيكه كه دستش خالي نباشه . 

ناهيد خانم كه خيلي روي اين هر چند كه من سينا رو به چشم دايي مي بينم اما به قول سپيده و صد البته به قول 

مسايل تاكيد داره ، نامحرم ، نامحرمه ، مخصوصا پسري كه توي فرنگ بزرگ شده چون اونا محرم و نامحرم سرشون 

نمي شه و دست دراز مي كنن تا با آدم دست بدن و من بايد سياست داشته و نشون بدم كه يه دختر نجيب ايراني 

ين مسئله پافشاري داشت كه انگار نه انگار من خودم اين چيزها روتوي مدرسه يا از هستم . اينقدر ناهيد خانم روي ا

 ثريا ياد گرفتم ، با اين فكر كه ناهيد خانم خيلي سخت گيره زنگ را فشردم و طولي نكشيد صداي ثريا رو شنيدم :

 كيه ؟      -

 پروانه ام ، مامان ثريا ! دايي سينا اومد؟ -

 خنديد در را باز كرد و گفت :ثريا در حاليكه مي 

 بله اومد ، حسابي هم مشتاق ديدار خواهرزادشه ، بيا تو... -
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لبخندي زدم و خودم رو توي شيشه ي ماشين برانداز كرده و وارد شدم ، به محض ورود با ديدن ثريا نزديك بود 

بيشتر به نظر مي رسيد.با تعجب  ساله و يا 05قالب تهي كنم ، موهايش رو بلوند كرده و قيافه اش مثل زن هاي 

 پرسيدم:

 مامان ثريا چرا اين شكلي شدي ؟ -

 چه شكلي شدم ؟ -

 احساس كردم صداش هم عوض شده ، نزديك تر رفتم و ادامه دادم :

چرا موهات رو اين رنگي كردي ؟ چرا صدات عوض شده ؟ چرا اينقدر پير شدي ؟ مگه از اومدن دايي سينا  -

 خوشحال نشدي ؟

با صداي بلند و مدلي كه تا حالا ازش نديده بودم شروع به خنديدن كرد ، يك آن فكر كردم شايد ديوانه شده ، شايد 

هم استرش زيادي بهش وارد شده بود . همانطور سبد گل و جعبه ي شيريني به دست با نگراني نگاهش مي كردم 

برگشتم و با ديدن كسي كه روبه رويم ايستاده بود كه تماس دستي را روي شانه ام حس كرده و وحشت زده به عقب 

، جيغ كوتاهي كشيدم و گل و شيريني از دستم افتاد . اين ثريا بود ، با همان موهاي مشكي و صورت جوان ، لحظه اي 

 فكر كردم خيالاتي شدم اما وقتي اون خانم كنار ثريا قرار گرفت با لكنت گفتم :

 نم ، دايي سيناست ؟اين جا چه خبره ثريا ؟ اين خا -

اينبار ثريا هم همپاي آن خانم شروع به خنديدن كرد و با اينكه هنوز گيج بودم اما تازه فهميدم كه چي گفتم ، مانده 

 بودم كه چقدر شباهت بين اين دو نفر وجود داره كه اون خانم گفت :

 ردم اما الان كه ديدمت باورم شد .مي دوني دختر جون ! ثريا يه چيزي در مورد تو به من گفت كه باور نك -

 چي رو باورتون شد ؟ -

 اينكه خيلي خوشگلي ، اما خيلي هم خنگي . -

 در حاليكه هنوز به فكر شباهت اين دو زن بودم ، چشم غره اي به ثريا رفتم كه دوباره اون خانم گفت :

 خب تقصير دختر من چيه كه دختر خنگي مثل تو نصيبش شده ؟ -

 . من نمي دونم چرا به هركي مي رسم اين خنگي منو ...اه .. -

خداي من ! پس اين الهام ، مادر ثريا و سيناست. در بقيه ي حرفم در دهانم خشكيد تازه فهميدم اون زن چي گفته ،

 حاليكه به او و ثريا كه هردو نيششان باز بود نگاه مي كردم ، گفتم :

 مان ثريا جون هستين ؟اه من چقدر خنگم ...شما الهام ، ما -

 خدا رو شكر كه فهميدي ، حالا مي تونم بغلت كنم ؟ -

 با ناباوري گفتم :

 منو بغل كنيد ؟ -

آره ديگه ... اگه ثريا مامانت ، سينا هم داييت ، پس منم مادر بزرگت هستم ديگه !! پس حق دارم نوه ام رو بغل  -

 كنم .

بماند ، مرا در آغوش كشيد و صورتم را بوسيد . حسابي گيج شده بودم ،  بي آنكه منتظر عكس العملي از جانب من

منتظر ديدن سينا بودم كه الهام رو ديدم ، اصلا قرار نبود اون هم بياد ، پس سينا كجاست ؟ شايد نيومده ؟ بايد از 
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شپزخانه بردم و چون ثريا مي پرسيدم ، دستش را گرفتم و در حاليكه به روي الهام لبخند مي زدم ، ثريا رو به آ

 خوشبختانه آشپزخانه اپن نبود در را بستم و نگاه پرسشگرم را به ثريا انداختم خودش همه چيز را فهميد و گفت :

باور كن خودمم جا خوردم ، اصلا باورم نمي شد اومده باشه . وقتي توي فرودگاه ديدمش فكر كردم دارم خواب مي  -

خونه ، چقدر منتظر چنين روزي بودم . برام يه رويا بود پري ! مي دوني كه چه احساسي  بينم ، مامان ، اينجا ، توي اين

 داشتم ...؟

 حق داري ، وقتي من اينطوري خشكم زد واي به تو . خيلي خوشحالي نه ؟ -

 با سر حرفم رو تائيد كرد و گفت :     

ه اين خونه گذاشت براي چند لحظه مبهوت مونده بود اينقدر كه يادم رفته چقدر ازش دلخور بودم . امروز وقتي پا ب -

، انتظارش رو نداشت ، يه جوري نگام مي كرد كه معلوم بود رو دست خورده . جاي هيچ چيز تغيير نكرده و همه چيز 

رو همونطور كه خودش چيده بود يافت ، انگار ديوانه شده بود ، رفت توي اتاق بابا و در رو بست . وقتي از پشت در 

 داي گريه و زاريش رو شنيدم ، خيلي دلم براش سوخت .ص

 ياد خودم افتادم و زير لب گفتم :

 مثل من كه دلم براي وثوق مي سوزه . -

 چيزي گفتي ؟ -

 نه مهم نبود . خب بعد چي شد ؟ -

ديد و انگار نه هيچي دوساعت توي اتاق بود و وقتي اومد بيرون از اين رو به اون رو شده بود ، مي گفت و مي خن -

 سال دوري رو از زير زبونم بيرون كشيد . 35انگار. در ضمن تا تو بياي تمام اتفاقات اين 

پس همون ، به مادرت رسيدي ، دخترت رو فراموش كردي ؟ از صبح تا حالا منتظر تلفنت بودم ، گوشيت هم كه  -

 جواب نمي دي ؟

عد هم يكي دوساعت خونه نبوديم ، مامان خواست كه با سينا جان پري زنگ زدم ، منتها در دسترس نبودي . ب -

 بريم سر خاك بابا .

 با اين حرف از حيرت اينكه چطور وقت كرده و بر سر مزار پدرو مادر من هم رفته بيرون اومدم و باز پرسيدم :

 مگه سينا هم اومده ؟ -

خوابيده ، الان كه بيدار بشه . حالا پاشو ، پاشو برو پيش  اولا سينا نه و دايي سينا ، بعدم پسر مامان خسته بوده رفته -

 الهام خوب نيست تنها بمونه .

 با شيطنت گفتم :

 مامان بزرگم خوب جوون مونده ها ! -

 ساله نشون بده . 05سالگي خودش رو  30آخه مامان بزرگت آرايشگر و بلده توي  -

 متعجب پرسيدم :

 اصلا بهش نمياد . سالشه ؟ ولي 30جدي ! مامانت  -

 بري ، فهميدي ؟ 63سالشه ، روي سنش حساسيت داره ، نبايد بالاي  30آي دختر ! يه وقت نفهمه مي دوني  -

 در حاليكه بلند مي شدم تا برم پيش الهام گفتم :

 آخه ثريا من چه حرفي دارم باهاش بگم تو هم بيا!؟ -
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 د و گفت :با دستش به گاز كه پر از قابلمه بود اشاره كر

بايد بساط  شام رو مهيا كنم . آخه مي دوني ، فك و فاميل الهام فهميدن اومده ، همه خودشون رو براي ضيافت  -

امشب دعوت كردن ، بايد بساطشون رو روبه راه كنم . بعدشم تو نگران نباش ، به مامانم گفتم تو حرف زدن بلد 

 نيستي يادت مي ده .

ر حاليكه مي خنديدم از آشپزخانه خارج شدم و تازه متوجه بوي خوش قرمه سبزي شدم چشم غره اي بهش رفتم و د

 و فكرم به لحن صحبت ثريا در مورد فاميل مادرش كشيده شده ، احساس كردم هيچ دل خوشي ازشون نداره .

ردم قيافه اش ، وقتي در مبل روبه روي الهام قرار گرفتم تازه فهميدم اونقدرها هم كه لحظه ي ورود احساس مي ك

كپي برابر با اصل ثريا نبود . در واقع قيافه اش طوري بود كه در برخورد اول هر كي ثريا رو ديده بود و بعد الهام رو 

مي ديد براي يك آن اشتباه مي كرد كه اين ثريا باشه ، اما اين شباهت زياد بيشتر به خاطر كل چهره اش بود تركيب 

جزييات تفاوت هاي زيادي داشتند . الهام زن فوق العاده جذاب و با نمكي بود كه در سن بيني و چشم و ابرو ، اما در

سالگي چقدر جوانتر به نظر مي آمد البته به قول خودش اين موضوع در خانواده اش ارثي بود و گرد پيري دير  30

ساله به نظر مي آمده 35سالگي 75بر چهره ي زنان فاميلش مي نشست ، به طور مثال مادر بزرگ خودش كه توي 

ساله ديده مي شده . از حرفاش  63سالگي و قبل از اينكه به بيماري سرطان دچار بشه ،  35يا مادرش كه در سن 

فهميدم كه در خانواده ي او به خاطر كم بودن دختر ، خيلي به وجود دختر اهميت داده مي شود و اونها به داشتن 

زن بيشتر توي اين خانواده نبود كه هم خون باشن ، اونا هم الهام و ثريا و  تا 0دختر افتخار مي كردن و در اصل 

برادرزاده ي الهام ، كتايون و دختر كتايون بودند . اين طور كه معلوم بود تمام فاميل اين چند نفر رو روي چشمشون 

ون سالها به پدرش شده بود از ميذاشتن ، اما ثريا با بي قيدي از كنارشون رد مي شد و به خاطر اذيت هايي كه توي ا

 اونا دل خوشي نداشت واونا رو هم كلافه كرده بود .

يك ساعت از اومدن من گذشته بود و حسابي با الهام گرم گرفته بودم ، با اينكه همش اون حرف مي زد اما يه جوراي 

مي تونستم باور كنم اين زن ، باهاش احساس راحتي مي كردم . زن مهربوني به نظر مي رسيد . بعد از اين آشنايي ن

زماني شوهرش رو دق داده و باعث تنها بزرگ شدن ثريا شده . ثريا خواسته يا ناخواسته براي من از مادرش يك 

غول ساخته بود كه حالا وقتي اونو ديده بودم ، فهميدم نه تنها شباهتي به غول نداشت بلكه يه جورايي هم شبيه فرشته 

 ها بود .

به حدي غافلگيرم كرده بود كه از ديدن سينا آنطورها هم كه فكر مي كردم هيجانزده نشدم . خيلي عادي آمدن الهام 

با هم احوال پرسي كرديم و برعكس اون چيزي كه انتظار داشتم ، حتي دستش رو براي دست دادن دراز هم نكرد . 

كس هاي كودكيش ديده بودم ، چاق ، ساله ، خوش هيكل و خوش اندام ، برعكس چيزهايي كه در ع33،33جواني 

و تپل نبود . ريش پرفسوري كوتاهي كه داشت و چشم هاي عسلي درشتي كه به سبزي مي زد ، در چهره اش 

خودنمايي مي كرد و جذابيت خاصي به صورت مردانه اش داده بود . هيچ شباهتي به مادرش و حتي پدرش كه در 

ظاهرش معلوم بود آدم آروم و كم حرفيه ، چيزي كه بيشتر از همه  آلبوم ثريا عكسش رو ديده بودم نداشت . از

و در دستش خودنمايي مي كرد و اصلا با « يا علي » جلب توجهم را كرد انگشتر عقيقي بود كه رويش نوشته شده بود 

يز انگشتر هاي جورواجور ديگه اي كه در دست داشت و زنجير كلفت طلايي كه به گردن داشت هماهنگ نبود . چ

مهمتري كه داشت باعث مي شد همونجا خشكم بزنه اين بود كه همه ي انگشترها به جز همون عقيق رو درآورد و 

وضو گرفت و رفت كه نماز بخونه و اگه همان موقع صداي زنگ در بلند نمي شد قطعا از تعجب بي هوش مي شدم اما 
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و سينا براي استقبال از مهمانها جلوي در مي رفتن ،  مجبور شدم خودم رو جمع و جور كنم و در حاليكه ثريا و الهام

كيفم رو برداشته و به آشپزخانه بروم . روي صندلي آشپزخانه نشستم تا ثريا به سراغم بيايد و باهاش خداحافظي 

كنم و بروم ، ديگه درست نبود با وجود اون همه مهمون من اونجا بمونم . سر و صداي مهمانها كه در حال خوش و 

بودند به گوشم مي رسيد ، البته در آشپزخانه بسته بود و حرفهاشون برام مفهوم نبود . در واقع زياد هم برام مهم بش 

نبود كه بدونم چي مي گن ، فقط منتظر بودم كه ثريا بياد تا ازش خداحافظي كنم و بروم . به اطراف نگاهي انداختم ، 

كه من با الهام صحبت مي كردم ، ثريا مشغول طبخ مدل هاي مختلف روي گاز پر از قابلمه بود ، تازه فهميدم مدتي 

غذا بود . از بوي غذاها معلوم بود خيلي خوشمزه هستن ، احساس گرسنگي شديدي بهم دست داده بود آخه از صبح 

خودم  تا اون موقع فقط يه ساندويچ همبرگر از بوفه ي دانشگاه گرفته و خورده بودم و الان خيلي گرسنه بودم . با

گفتم تا اومدن ثريا بهتره يه ناخنكي به غذاهاش بزنم ، اما همين كه سر قابلمه ي قرمه سبزي رفتم و درش رو 

 بداشتم ، در آشپزخانه باز شد و ثريا در چهارچوب در ظاهر شد و گفت :

 چيكار مي كني ، شكمو ؟ -

 لبخندي زدم و گفتم :

 ثريا رو بخورم .مي خوام براي اولين بار دستپخت مامان  -

 در حاليكه با ملاقه مقداري قرمه سبزي برمي داشتم ، ثريا آروم پشت دستم زد و گفت :

 براي تو قيمه درست كردم . اونو بذار سرجاش ، اون خيلي چربه مي ترسم رودل كني ! -

 ملاقه رو به طرف دهانم بردم و گفتم :

 سبزي چرب و چيلي بخورم .بي خيال رودل ، آرزو به دلم مونده يه قرمه  -

 ملاقه رو از دستم گرفت و گفت :

پس چهار ماه پيش كي بود ، قرمه سبزي چرب خورده كارش به بيمارستان و آمپول و سرم كشيد ؟ نخور ديگه  -

 قربونت بشم ، حالت بد مي شه ، مي خواي باز آمپول بخوري ؟

ده ي من هيچ وقت با غذاهاي چرب سازگار نبود . مخصوصا با ياد آوري چهار ماه پيش ديدم كه حق با اوست ، مع

قرمه سبزي كه باعث مي شد رودل هم بكنم . دفعه ي قبل هم دور از چشم ثريا خوردم كه باعث شد مجبور به 

 بدترين كار عالم يعني آمپول زدن بشم . بنابراين عقب نشيني كردم و گفتم :

 سم .نه ، نمي خورم ، من از آمپول زدن مي تر -

 ثريا خنديد و گفت :

 خدارو شكر ، ني ني كوچولو!! -

 خيلي بدجنسي . -

به من چه عزيزم ، معده ي تو مثل آدم حسابي كار نمي كنه ، تقصير منه ؟ حالا چرا اينجا وايستادي و نمي ري پيش  -

 مهمونا ؟

 كيفم رو برداشتم و گفتم :

 از قول من از سينا و الهام جون هم خداحافظي كن .نه ديگه خوب نيست من بمونم . بايد برم ،  -

 بي خود تو هيچ جا نمي ري ، امشب اينجا هستي . -

 بمونم بگم چي ؟ من كه مهموناي تو رو نمي شناسم . -
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مهموناي من نيستن و مهموناي الهام هستن . بعدشم تو كه هنوز دايي سينا رو خوب نديدي و باهاش آشنا نشدي ،  -

 اي بري ؟كجا مي خو

 با شنيدن اسم سينا حس كنجكاويم گل كرد و نزديك ثريا كه در حال ريختن چاي بود رفتم و گفتم :

 راستي ثريا اين دايي سينا چرا اينجوريه ؟ -

 در حاليكه اداي منو درمي آورد گفت :

 راستي پروانه مگه اين دايي سينا چه جوريه ؟ -

 نمي دونم يه جوريه ؟ -

 نمي دونم چرا اين جوريه !!خود منم  -

 بعد از گفتن اين جمله زد زير خنده ومن فهميدم داره دستم مي ندازه و گفتم :

 امروز خيلي بدجنس شدي ثريا ! همش دستم مي اندازي . -

ساله كه نديدمش  35ساله نديديش منم 58چرا؟ چون منم نمي دونم چرا سينا اينجوريه ؟ خوب عزيز من اگه تو  -

مي خواي بدوني چرا اينجوريه از خودش بپرس . حالا هم به جاي اين سوالها بيا اين سيني چايي رو ببر تا صداي  . اگه

 فك و فاميل مادرم در نيومده .

 من كه مي خوام برم خونه. -

 بي توجه به حرفم سيني چاي رو به دستم داد و گفت :

 شه ؟پس ارضاي حس كنجكاويت نسبت به رفتار سينا چي مي  -

تو نمي خواي براي مهمونات چايي ببري حس كنجكاوي منوبهونه نكن ! بعدشم من بلد نيستم ، يه وقت مي بيني  -

 چايي رو مي ريزم روشون .

 بالاخره بايد ياد بگيري ، بعدم اگه خواستي بريزي روي خانم ها نريز كه بابات رو در ميارن . -

 هر دو شروع به خنديدن كرديم و گفتم :

 حالا كه اين سفارش رو كردي ، حتما مي ريزم . لااقل اينطوري بابام درمياد مي فهمم چه شكلي بوده . -

با خنده از آشپزخانه خارج شدم ، در حين خروج از آشپزخانه متوجه ي مردي شدم كه وارد دستشويي شد . مهمونها 

شده بودند كه متوجه ي حضور من نشدند . براي اينكه تا زن و دوتا مرد بودند و آنقدر گرم صحبت با الهام و سينا  6

 توجهشان را به خودم جلب كنم با صداي بلند گفتم :

 سلام ، خوش آمديد . -

نگاهشون متوجه من شد ، اما هيچكدام جز الهام كه لبخندي به رويم زد جوابي ندادند و دوباره گرم صحبت شدند . با 

اما سيني چايي رو به طرف تك تكشان تعارف كردم ، جز الهام و سينا كه موقع اينكه از رفتارشون متعجب شده بودم 

تعارف چاي با لبخندي تشكر كردند بقيه هيچ نگفتند . از رفتارشون خيلي در عجب بودم و سيني چايي رو روي ميز 

. وقتي خواستم روي گذاشتم ، از نگاه يكي از اون خانمها هيچ خوشم نيومد طوري نگاهم مي كرد كه انگار جن ديده 

مبلي بنشينم همان خانم كه بد نگاه مي كرد  و ظرافتش شبيه الهام و ثريا بود و در حين صحبت ها فهميدم كه اسمش 

 كتي به من اشاره كرد و گفت :

 دختر جون قندش يادت رفت . -

 حق با او بود ، قند رو فراموش كرده بودم ، لبخندي زدم و گفتم :
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 يارم .ببخشيد الان م -

 خواستم به طرف آشپزخانه بروم كه دوباره همان خانم گفت :

 عمه الي خدمتكار خوشگل و خوش لباسي دارين . -

با شنيدن اين حرف تازه فهميدم كه قضيه چيه ؟ در واقع آنها فكر كرده بودند من خدمتكار هستم يعني چي ؟اونا 

ودم كه باعث اين اشتباه شدم . شايد هر كس ديگه اي پيش خودشون چي فكر كرده بودند ؟ مگه من چه جوري ب

جاي من بود همان لحظه جواب اونا رو مي داد و از اونجا خارج مي شد امام من اين كار رو نكردم ، چون براي اولين 

بار حسي به سراغم اومده بود كه توي تمام اين سالها تجربه اش نكرده بودم ، حس سرخوردگي و يتيم بودن ، حسي 

با وجود زندگي در پرورشگاه هرگز دركش نكرده بودم . بنابراين بدون هيچ عكس العملي به طرف آشپزخانه  كه

رفتم تا قندان را بياورم ، وارد آشپزخانه كه شدم ثريا با مردي كه پشت به من داشت مشغول صحبت كردن بود ، 

ايي بردن رفت دست شويي ! آنقدر موهاي پشت سرش جو گندمي بود ، حدس زدم همان آقايي است كه موقع چ

گرم صحبت بودند كه متوجه حضور من نشدند ، خواستم از ثريا بپرسم قندان كجاست كه صحبت ثريا با اون مرد 

 مانعم شد .

 ديگه وقتشه اين بازي مسخره رو تموم كني كامران ! ديگه طاقتم داره تموم مي شه . -

 وما به فرض هم كه بازي باشه به جان ثريا لازمه اولا بازي نيست ، دوما مسخره نيست ، س -

 لازمه ، لازمه ، لازمه ، ...خسته شدم كامران ! يعني چي اين آدماي از خود راضي رو امشب جمع كردي اينجا ؟ -

 من كه نياوردمشون ، خودشون مي خواستن بيان الهام رو ببينن ! -

. همون صبح كه توي فرودگاه الهام رو ديدم ، دوزاريم افتاد كه  ببين كامران خان ! اصلا ذغال فروش خوبي نيستي -

 اومدن الهام هم زير سر توئه ! وگرنه خودت خوب مي دوني اون اومدني نبود.

اشتباه مي كني ثريا ! الهام خودش مي خواست بياد ، البته من مي دونستم داره مياد اما گفته بود به تو نگم تا  -

 سورپرايز بشي . 

فرض محال حرفت رو باور كنم ، اينا رو چي مي گي ؟ توي خونه ي باباي بدبخت من چي كار دارن ؟ اگه مي  به -

خواستن الهام رو ببينن كه صبح توي فرودگاه ديدن ، تازه مي تونستن الهام رو دعوت كنن خونه هاشون ، نه 

 خودشون رو دعوت كنن اينجا !!

ت رو توي اين خونه حبس كردي و باهاشون ارتباط نداري اونا هم دست تو چه فكر كردي ؟ فكر كردي اگه خود -

از سر تو برداشتن ؟ نه عزيز من ! تو دختر اين خونواده هستي و مي دوني دختر توي اين فاميل يعني اصالت ، تو چه 

 بخواي چه نخواي اينا ول كنت نيستن . تو هنوز سودي و كتي رو نشناختي ؟ صبر كن ...

وت به كامران نگاه مي كرد حدس زدم ، ترديد داره كه حرف او را باور كنه يا نه ؟ كامران دوباره ادامه ثريا در سك

 داد:

 باشه عزيزم ، حق با توئه ، اما فقط همين امشب رو تحمل كن ... -

ن جا هنوز حرف كامران تموم نشده بود كه ثريا متوجه ي من شد و عكس العملش طوري بود كه انگار از ديدن م

 خورده و غافلگير شده بود ، با دستپاچگي گفت :

 پري جون تو اينجايي ، كي اومدي ؟ چيزي مي خواي ؟ -
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ساله كه توي اين  03از روي صندلي بلند شد و همزمان با اين كار ثريا ، كامران هم به سمت من برگشت . مردي 

ومد لابد ، او هم فكر كرده من خدمتكار ثريا سن و سال خيلي جذاب به نظرم رسيد اما از نگاهش هيچ خوشم ني

 هستم . به سمت ثريا رفتم و گفتم :

 همين الان اومدم ، قند يادم رفته بود . -

نمي دونم چرا در مورد اومدنم به ثريا دروغ گفتم ، ولي ثريا نفس راحتي كشيد و لبخندي زد و به كامران كه منو زير 

 نظر داشت اشاره كرد و گفت :

 رفي مي كنم ، كامران پسر دايي من ، البته به سن و سالش نمي خورره ، اما بزرگ خاندان فخيم زاده است.مع -

 سپس دستش رو ، روي شانه ي من گذاشت و گفت :

 ايشون هم پروانه از دوستان من هستن . -

. اما برخلاف برخورد من ،  هيچ عكس العملي از خودم نشون ندادم چون معرفي شدنم به او اصلا برام اهميتي نداشت

 كامران از جا بلند شد و دستش رو براي دست دادن با من دراز كرد و گفت :

 خوشبختم ! -

توي دلم خنده ام گرفته بود ، چي فكر مي كردم و چي شد ، مي خواستم از دست دادن با سينا كه بزرگ شده ي اروپا 

بود افتادم . خوشبختانه او سينا نبود كه به خاطر ثريا ملاحظه  بود خلاص بشم گير اين يارو كه بزرگ شده ي ايران

اش رو بكنم بلكه از همون قماشي بود كه من با خدمتكار اشتباه گرفته بودند، اگر ثريا معرفي نمي كرد قطعا فكر مي 

گاهم را به ثريا كرد من خدمتكار هستم . بنابراين بدون اينكه به دستش كه همچنان به طرفم دراز بود توجهي كنم ، ن

 دوخته و گفتم :

 منم همينطور آقا ! ثريا نگفتي قندون كجاست ؟ چاييشون يخ كرد . -

با ديدن قندان روي ميز ، منتظر جواب ثريا كه هاج وواج از برخورد من مانده بود هم نماندم و به سالن برگشتم . 

اينبار همه ي نگاه ها به سمت من برگشته بود . اما  برخلاف دفعه قبل كه موقع ورودم به سالن كسي متوجه ام نبود ،

من اهميتي ندادم و قندان را روي ميز گذاشته و نگاهي به كتي انداختم و در حاليكه سعي در كنترل خشمم داشتم 

 گفتم :

 بفرماييد خانم! اينم قندان . -

 خانم چيه عزيزم، منو كتي صداكن. -

 كه الهام بهشون گفته من خدمتكار نيستم . به سختي لبخندي زدم و گفتم : لحنش عجيب مهربان شده بود ، فهميدم

 منم پروانه هستم ، كتي جون ! چيز ديگه اي لازم ندارين براتون بيارم ؟ -

 انگار اصلا متوجه كنايه ي من نشده بود چون لبخندي زد و گفت :

ه الي ! ثريا اين دوستاي خوشگل رو از كجا مياره ؟ الهي من فدات بشم ، نه مرسي. اسمتم مثل خودت مي مونه ، عم -

 چرا نصيب ما نمي شه ؟

 لياقت مي خواد عزيزم ، ثريا به خودم رفته و هميشه بهترين ها نصيبش مي شه . -

 بله ، هميشه بهترين ها نصيب شما مي شه ولي ما درُش مي زنيم ، پس آخرش مال ماست . -

 كتايون به زني كه كنار دستش نشسته بود چشمكي زد و گفت : الهام پوزخندي زد و چيزي نگفت ،

 مگه نه ، سودي جون .    -
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سودي هم لبخندي به او زد و زير لب چيزي گفت و هر دو شروع به خنديدين كردند ، احساس كردم دارن منو 

الهام و سينا نگاهي انداختم  مسخره مي كنن . از خودم بدم اومد كه چرا موندم و اين همه تحقير رو تحمل مي كنم . به

آن دو هم بي تفاوت به رفتار آنها لبخند بر لب داشتند ، بايد بر مي گشتم ، ديگه اونجا جاي من نبود . همين كه قصد 

 رفتن كردم ، كتايون كه انگار متوجه شده بود از جايش بلند شد و به طرفم اومد و دستم رو گرفت و گفت :

 ودم بنشين ، باهات كلي كار دارم .كجا عزيزم ؟ بيا پيش خ -

بي آنكه اجازه ي عكس العملي به من بدهد دستم را كشيد و روي مبل كنار خودش و سودي نشاند و بد به تك تك 

 مهمانها اشاره كرد و گفت :

اينم اين اردلان ، شوهرم ، منتها اردل صداش مي كنيم . ايشون هم كيانوش برادر منه كه كيا صداش مي كنيم و  -

خانومش سودابه است كه بهش مي گيم سودي ، اين خانم هم ليلي ، زن برادر بزرگم كامرانه و همون ليلي صداش 

 مي كنيم . كامران هم بزرگ خاندان فخيم زاده است ، راستي كامران كجاست ؟

 رفته دستشويي يه آبي به سر و صورتش بزنه ، اما نمي دونم چرا دير كرد . -ليلي 

 تما رفته پيش ثريا ، باز خدارو شكر اين دختر ، كامران رو تحمل مي كنه .ح -كتي 

 بله ، خدارو هزار مرتبه شكر . -سودابه 

 فقط خدا از ته دل شما دو تا خبر داره و بس !    -الهام 

 منظورت چيه عمه الي ؟ -كتي 

م نديدين ، من بزرگتون كردم ، خوب مي هيچي عزيزم فقط يادآوري كردم ، شما و شوهرانتون مادر كه به به چش -

 شناسمتون .

نفهميدم چرا ازاين حرف الهام ، كيانوش و اردلان زير لبي خنديدند . كتايون كه انگار با اين حرف الهام چيز مهمي 

 كشف كرده گفت :

 شه است !.سودي ، با اين حرف عمه الي ، ياد فيلم هندي افتادم و فهميدم پروانه جون شبيه كدوم هنرپي -

زحمت نكش ، من خودم كشف كردم كه شبيه كيه ، فقط كافيه يه دستي به سر و روش بكشم و يه لنز رنگي هم  -

 براش بذارم مي شه ، خودِ خودش.

 بذارم نه ، بذاري . -

 منظورت چيه كتي جون ؟ همه مي دونن كه بهترين آرايشگر ايران منم ، هيچ كس به پاي من نمي رسه . -

 گو، تو رو خدا هر كي ندونه فكر مي كنه استاد من تويي ! خوبه توي آرايشگاه وردست خودم هستي !ن -

 سودي كه از اين حرف خيلي بهش برخورده بود رو به شوهرش كرد و گفت : 

 كيان ! يه چيزي به خواهرت بگو! -

 خوشم مياد تا كم مياري پاي كيان بدبخت رو مي كشي وسط . -

 يان كه نمي دونم چرا درمانده به اردلان نگاه مي كرد ، كرد و گفت :بعد رو به ك

 كيان جون تو طرف تنها خواهرت ، دختر خاندان فخيم زاده رو ول نمي كني طرف زنت رو بگيري ! درسته ؟ -

پس  واي باز اين دو تا شروع كردن ، عجب گيري كرديم ، اين فاميل دختر كم آورده ، ما بايد تقاصش رو -كيان

 بديم ، اردل تو يه چيزي بگو .
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مي بيني عمه ، وضع هميشگي ما همينه ! اينا مي افتن به جون هم ، كيان بيچاره هم جرأت نداره بهشون  -اردلان 

 حرف بزنه ، من بدبخت بايد غائله رو ختم به خير كنم. چه غلطي كرديم يكيش خواهرمه ، يكيش زنم چيكار كنم ؟

 ير توئه عمه .اصلا همش تقص -كيان 

 زن و خواهر تو به جون هم افتادن ، به من چه مربوطه ، آش نخورده و دهن سوخته ، حكايته منه . -الهام 

اِ ... اگه تو براشون كلاس آرايشگري راه نمي انداختي كه اين برنامه ي ما نبود . اصلا همه ي دعواي اينا سر اينه كه  -

 اين دو تا رو خودت ختمش كن .كدومشون هنرمندتره ؟  لطفا دعواي 

باشه ختمش مي كنم ، نه سودي ، نه كتي ، خودم از هر دوتاشون هنرمندترم ، روي صورت پروانه بهتون ثابت مي  -

 كنم . سينا جون بگو كه از هاليوود دعوتنامه داشتم .

 گفت : سينا كه تا آن لحظه در سكوت به حرفهاي آنها گوش ميداد ، شانه اي بالا انداخت و

حالا كه چي ؟ اگه مي خواي روي صورت اين دختر هنرت رو پياده كني ، اون صورتش هيچ عيب و نقصي نداره . به  -

نظر من بايد هنر رو جايي ثابت كرد كه احتياج به دست كاري داشته باشه ، نه اين صورت كه دليلي براي اين كار 

 روش ديده نمي شه .

 معنادار كتي و سودي از ديد من دور نماند. سكوت متعجبانه الهام و نگاه

در همين لحظه سر و كله ي ثريا و كامران هم پيدا شد ، كامران به سمت ليلي رفت و كنارش نشست . كتي خواست 

 حرفي بزنه كه ثريا به طرف من اومد و در حاليكه گوشي موبايلم رو به طرفم گرفت و گفت :

 نم جواب دادم باهات كار دارن .بيا پري جون ، گوشيت زنگ خورد م -

 كيه ؟ -

 آقاي تهامي ، ناشر كتابات ! -

 چيكارم داره ؟ -

 من چه مي دونم ، صحبت كن مي فهمي ! -

 خودت باهاش حرف بزن ديگه ! -

خطه، شرمنده ، مثل اينكه يادت رفته كه من ديگه مدير برنامه هاي شما نيستم و استعفا دادم ، دِ بگير ديگه ، پشت  -

 زشته ...

 با اكراه گوشي رو از دستش گرفتم و خطاب به ناشرم كه تازه فهميدم اسمش تهامي گفتم :

 بله ، بفرماييد ! -

 سلام خانم احمدي ، چه عجب بالاخره ما موفق شديم صداي شما رو بشنويم . -

 خواهش مي كنم ، بفرماييد ! -

 وشتينش ؟ نقاشي هاش رو هم كشيدين ؟اين كتاب جديد چي شد ، مگه نگفته بودين ن -

 من كي گفتم ، من تازه اولين بار كه با شما صحبت مي كنم ؟ -

 آه بله ، ببخشيد خانم اماني به من گفتن . به هر حال كي مي آرين دفتر ؟ -

 كدوم دفتر ؟ -

 دفتر انتشارات را مي گم . -

 ببخشيد يه لحظه گوشي ! -
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بپرسم كي كتاب رو به انتشارات مي بره كه مي بينم گرم صحبت با ديگران شده ، تازه  به ثريا نگاه كردم تا ازش

 يادم مي افته كه گفته ديگه مدير برنامه هاي من نيست . بنابراين صرف نظر كرده و به تهامي گفتم :

 كي بيام خوبه ؟ -

 هر چه زودتر بهتر ، شنبه عصري چطوره ؟ -

كلاس داشتم پس نمي تونستم برم اما يكشنبه صبح بيكار بودم و عصري كلاس داشتم كمي فكر كردم ، شنبه تا عصر 

 پس گفتم :

 نه ، شنبه كلاس دارم ، يكشنبه صبح ميام . -

 پس من قول يكشنبه رو بدم ديگه ؟ -

 منكه منظورش رو نفهميدم گفتم :

 به كي قول بدين ؟ -

 لي شما شدن  و مدتهاست براي اين پنجمي امان من رو بريدن .به دوقلوهام ، آخه عاشق اون چهار تا كتاب قب -

خونه ي » لبخندي زدم ، اين اولين باري نبود كه مي شنيدم بچه ها كتاب هام رو دوست دارن ، نمونه اش بچه هاي 

مدتها  هر شب با كتابهاي من مي خوابيدن . به آقاي تهامي قول صد در صد يكشنبه را دادم . در واقع بايد« زندگي 

قبل ثريا تحويلشون مي داد كه نداده بود و حالا خودم بايد اين كار رو انجام مي دادم . با آقاي تهامي كه خداحافظي 

 كردم ، هنوز لبخند خوشحالي از اينكه بچه ها شوق كتابهام رو دارن بر لبم بود كه صداي كتي منو به خودم آورد :

 شبيه آشيواريا مي شه ، باهاش مو نمي زنه .نگاه كن سودي لبخند كه مي زنه چقدر  -

با اينكه نمي دونم آشيواريا كيه ، اما خنده ام مي گيره ، تمام خشمي كه تا چند لحظه ي پيش از اين جماعت داشتم ، 

خنثي شده بود و احساس كردم با آدمهاي با مزه اي طرف هستم . با خودم فكر مي كردم چطور مي شه ، اين آدمها 

ند لحظه پيش منو با خدمتكارشون اشتباه گرفته بودن و بهم محل نمي ذاشتن حالا به چشم يه هنرپيشه بهم كه تا چ

 نگاه كنن. دوباره سنگيني نگاه ليلي رو حس كردم ، نمي دونستم چرا از اين نگاه اصلا خوشم نمي اومد . 

سالشون بود .  06ي كردن و انگار نه انگار كه واقعا كه عجب موجوداتي بودن اين كتي و سودابه ، مثل بچه ها رفتار م

تمام لحظات اون شب از رفتار اين دو نفر در تعجب بودم ، يه بار مثل سگ و گربه بهم مي پريدن و يه بار ديگه مثل 

دو تا گنجشك با هم جيك جيك مي كردن . نمي شد فهميد با هم دوستن يا دشمن . قابل پيش بيني نبودن ، اما 

شون براي همه عادي بود . انگار تا وقتي منافعشون به ضرر نمي افتاد هم داستان بودن ، اما كافي بود يه ظاهرا رفتار

چيزي به ضرر ديگري تموم مي شد ، اون وقت بود كه چنان براي هم كُري مي خوندن كه انگار دست هر چي رجز 

وم رو بگيرن ، يكي زن بود و ديگري خونه از پشت بستن . توي اين مواقع هم شوهرانشون نمي دونستن طرف كد

خواهر . كيانوش به اردلان نگاه مي كرد و اردلان هم كار رو به كامران مي سپرد و الحق كه كامران سريع مشكل رو 

حل مي كرد ، خب هر چي باشه بزرگ خاندان بود و حرفش حجت . ثريا بهم گفت كه كامران خيلي زود ازدواج 

ساله كه تيزهوش و  33ساله كه ازدواج كرده و آلمان زندگي مي كنه ، يكي هم  65كي كرده و دو تا پسر داره ، ي

سال سن داره و من با خودم فكر كردم  35توي هاروارد مغز كامپيوتر شناخته شده و تحصيل مي كنه . ثريا گفت كه 

ظر مياد ، اما با تمام اين ساله جنتلمن به ن 06،03، حتما بايد خيلي خوشبخت باشه كه توي اين سن و سال يه مرد 

 تفاصيل من ، نه از خودش و نه از زنش ليلي خوشم نيومد ه بود .
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سال داره و گل سر سبد  53اون شب سر ميز شام ، كتايون كنار من نشست و زير گوشم از دخترش گفت كه

تراحت كنه ، البته امشب هم چون سرما خورده بود نيومد ، مونده خونه اس» خانواده ي فخيم زاده است . گفت 

سال داره و ترم آخر رشته ي تجارت  33كتايون برام گفت كه پسرش هم « سپردمش به پرستار مخصوصش 

بازرگاني رو در دانشگاه هاروارد مي خونه ، البته اين رو هم اضافه كرد كه درس خوندن در هاروارد يك سنت 

ونقدر از پسرش گفت و گفت و تعريف كرد كه ديگه داشتم خانوادگي در بين آنها بوده كه نسل به نسل اجرا شده . ا

كلافه مي شدم ، ثريا كه حالم رو فهميده بود ، در يك فرصت مناسب كه حواس كتايون پرت بود سرش رو توي 

 گوشم آورد و گفت :

 نمي دوني چقدر خوشحالم كه امشب اينجايي ! -

 چرا ؟ -

 ن .چون وجود تو باعث شده امشب به من گير ند -

 من كه منظورش رو نفهميده بودم پرسيدم :

 چه گيري ؟ -

 اينكه چرا تارك دنيا شدم . -

 سپس شروع به خنديدن كرد ، با لحن معترضي گفتم :

 ثريا ! مي خندي ، كلافه ام كرده ، به من چه پسرش كيه ؟ كجاست ، چه كار مي كنه ، چند سالشه . -

 اونجاها نكشيده .پس هنوز كار بالا نگرفته و به  -

 به كجا نكشيده ؟ -

 عكس پسرش رو نشونت بده . -

 عكس پسرش رو براي چي نشون من بده ؟ -

مي گم خنگي بهت برمي خوره ! دختر ، آخه كدوم گربه اي محض رضاي خدا موش مي گيره كه اين دوميش باشه  -

يه موش خوش تيپ و خوشگل و خونواده دار به ؟ اونم كتي ، بي خودي كه آمار پسرش رو بهت نمي ده ! به خيالش 

 تورش خورده ، نمي خواد از دستت بده .

 تازه منظور ثريا رو درك كرده بودم ، در حاليكه مقداري دوغ در ليوانم مي ريختم ، پوزخندي زدم و گفتم :

ونه خانواده كه بعد از خوشگلي و خوش تيپي رو قبول دارم و در مورد پولدار بودن هم تا وثوق هست حله ، مي م -

 دختر اصالت خانواده توي فاميل تو ، حرف اول و آخر رو مي زنه ، پس بي خيال من ...

خوشم مياد كه فاميل منو خوب شناختي ، خيلي آدمهاي مضخرفي هستن . باور كن منم شانس آوردم پسر هم سن  -

نظر اونا دختر توي فاميل ما نادره ، نبايد دست غريبه و سالم ندارن ، و گرنه به زور پاي سفره ي عقد بودم . آخه از 

 بيفته .

 هر دو خنديديم ، ثريا در حاليكه نوشابه اش رو مي نوشيد گفت :

بعدشم كي گفته تو اصالت خانوادگي نداري ؟ اينا كوته فكرن كه درك نمي كنن . فرزند زن و شوهري كه كنار هم  -

 تره .دفن شدن ، اصالتش از صدتاي اينا بالا

چقدر اين حرف ثريا احساس آرامش بهم داد ، انگار تمام فكراي مضخرف دنيا كه توي سرم بود يهو محو شد . هيچ 

وقت از اين بُعد به زندگيم نگاه نكرده بودم ، شايد دفن شدن پدر و مادرم كنار هم نشونه اي از اصالت باشه ! با 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

7 5  

 

ا خواستم جرعه اي بنوشم ، دوباره نگاهم در نگاه ليلي كه درست خوشحالي ليوان دوغم رو به لبم نزديك كردم و ت

روبه رويم و كنار كامران نشسته بود گره خورد . خدايا اين زن با اين نگاه هايش از جون من چي ميخواد ، نكنه اونم 

م درشون بيارم . مثل كتايون برام نقشه كشيده ؟ بايد هر چه زودتر تكليفم رو باهاشون روشن كنم ، بايد از اين توه

من يتيمم ، خانواده ام ندارم ، اما دو تا قبر هستن كه به من اصالت مي دن و چقدر خوبه كه با آدمهاي كوته فكري 

 طرفم كه اين موضوع رو درك نمي كنن .

من  بعد از شام ديگه طاقتم از بودن ميان اون ادمها طاق شده بود ولي ثريا نمي ذاشت برم خونه . انگار با وجود

حسابي راحت شده بود ، اما من خودم رو بين موجوداتي از خود راضي ميديدم كه جز فخر فروختن و كُري خوندن 

براي هم كار ديگه اي نداشتن ، به نظر مي اومد كه چقدر اين خانواده با خانواده ي حاج مهدي فرق داشتن . از هر 

صودي ، از جنس رفتار و شوخي هاي عباس آقا و نادين بود ، نظر كه بگي با هم متفاوت بودند ، نه شر و شور كتي و 

نه خانواده شون مثل خانواده ناهيد خانم بودن ، نه كنايه هاشون از جنس نصيحت هاي ناهيد خانم و سپيده بود ، نه 

تماشاچي بودن اردل و كيانوش از جنس سكوت زهره و حسين بود و نه نگاه ليلي و كامران كه نمي تونستي حدس 

بزني توي نگاهشون و توي سرشون چي ميگذره ، قابل مقايسه با نگاه عزيز خانم و حاج مهدي كه از سكوت و 

نگاهشون مي شد همه چيز رو فهميد بود . در همين افكار بودم كه الهام سوغاتي هايي رو كه برايشان آورده بود را 

هم فراموش نكرده و يك ساعت نقره ي بسيار زيبا  داد و همه مشغول ارزيابي سوغاتهاشون شدند ، البته الهام منو

برايم آورده بود . از ظاهرش مشخص بود كه خيلي گرانقيمت است ، براي كتي و سودي يك سري كامل لوازم 

آرايش آورده بود و اونطور كه خودشون گفتند ، اون مارك توي ايران وجود نداشت . خوشبختانه مدتي اون دو تا از 

رگرم شمردن اقلام لوازمشون بودن كه مبادا مال يكي از اون يكي ، بيشتر باشه و سرشون كلاه بره من غافل شده و س

. تا همه مشغول بودن به كنار پنجره رفته و بازش كردم ، از نسيم ملايمي كه صورتم رو نوازش داد لذت برده و 

از اينكه يه روزي الهام توي كشوري كه  لبخندي زدم و ساعتي رو كه از الهام گرفته بودم ، توي دستم لمس كردم و

با ما فاصله ي زيادي داره ياد من هم بوده ، حس خوبي بهم دست داد و با خودم گفتم : حتما ثريا خيلي از من برايش 

گفته كه حتي موقع خريد سوغاتي هم منو فراموش نكرده . در همين افكار بودم كه صدايي از پشت سر توجهم رو 

 جلب كرد :

 ، خيلي وقته كه ثريا رو مي شناسي ؟ تو -

به سمت صدا برگشتم و با ليلي مواجه شدم ، از لحظه ي ورودش اين اولين باري بود كه با من همصحبت مي شد ، 

 گفتم :

 بله ، خيلي وقته ! -

 چند ساله ؟ -

 ده سال . -

 ده سال ؟!! مگه چند سالته كه ده ساله با ثريا آشنايي ؟ -

وه ي سوال كردنش خوشم نيامده بود ، انگار داشت متهمي رو بازجويي مي كرد اما به روي خودم نياورده و اصلا از نح

 گفتم :

سالگي ثريا رو مي شناسم . آخه اون مدير پرورشگاهيه كه من توش بزرگ شدم ، در  8سالمه ، البته من از  58 -

 اصل ثريا حكم مادر منو داره .
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 لوم بود باور نكرده ، چون پرسيد:انگار جا خورده بود ، مع

 توي پرورشگاه بزرگ شدي ؟ پدر و مادر چي ...؟ يعني ؟ -

 فوت كردن . -

 يعني پدر و مادر داشتي و فوت كردن ؟ مطمئني ؟ -

 آنقدر از اين سوالش بدم اومده بود كه بي اختيار پشتم رو به او كرده و با خشم ونفرت گفتم :

ردين ؟ من بچه ي سرراهي نيستم ، پدر و مادر بي نشوني هم ندارم كه معلوم نباشه كي خانم شما ، چي فكر ك -

هستن و كجان ! اصلا هستن يا نيستن ! نخير ، دوتا قبر توي بهشت زهرا هست كه روي يكيشون نوشته شده گلچهره 

درمه ، اصلا هم برام مهم خليلي فرزند خليل كه مادرمه و روي ديگري هم نوشته شده يحيي احمدي فرزند حبيب كه پ

نيست شما و امثال شما چه فكري مي كنين ! ولي فكر اينكه دو تا قبر وجود داره كه به من اصالت مي ده مي ارزه به 

صد تا طرز فكر شماها ، لطف كنيد اين حرفها رو به كتي خانم هم بگيد چون از دست پز دادن هايش سر درد گرفتم 

 پسراي شما نگاه كنم چه برسه كه بخوام... . من حتي حاضر نيستم به عكس

احساس خوبي از زدن اين حرفها بهم دست داده بود و خواستم برگردم تا عكس العمل و بازتاب حرفهام رو توي 

چهره ي ليلي ببينم كه تلفنم بي موقع زنگ زد ، سپيده بود . بهش گفتم چند لحظه گوشي و به سمت ليلي برگشتم اما 

با چشم گشتم تا پيداش كنم كه ديدم گوشه اي نشسته وسخت در فكر فرو رفته بود . احساس كردم  نبود ، در سالن

خيلي گيج شده ، شايدم بهش برخورده بود ، منكه نفهميدم چه حالي داشت اما از اينكه يه آدم متكبر رو سر جاش 

 نشوندم خوش حال بودم . لبخندي زده و گوشي رو جواب دادم :

 جون ؟خوبي سپيده  -

 ظاهرا كه توبهتري ، كجايي ؟ چقدر سر و صدا مياد ؟ -

 خونه ي ثريا ، گفتم كه امشب ميام اينجا . -

 بله گفتي ولي يادم نمياد گفته باشي تا دير وقت مي موني ، مثل اينكه با دايي سينا خيلي خوش گذشته ؟ -

 گرم صحبت با ثريا ست ، انداختم و گفتم :نگاهي به سينا كه دور از بقيه و كنار پيانوي قديمي نشسته و 

 طفلي دايي سينا ، هنوز از وقتي اومدم تا حالا جز سلام و عليك حرف ديگه اي باهاش نزدم . -

 باهاش حرف نزدي ؟ پس چند ساعته اونجا چه غلطي مي كني ؟  -

زدن به كسي نمي دن ، منم كارم  هيچي ، الهام ، مادر ثريا هم اومده و فك و فاميلش ريختن اينجا و مهلت حرف -

 شده رد كردن خواستگاراي جورواجور .

 اِ ... مادر ثريا هم اومده ؟ اونكه قرار نبود بياد ، قضيه فاميل و خواستگارها چيه ؟ زود باش بگو ببينم ! -

ت و بهت مي جون سپيده الان حالش رو ندارم ، بذار فرداشب ، جمعه هم هست ميام خونه ي حاج مهدي مي بينم -

 گم .

 نمي شه ، همين الان بگو ، دارم از فضولي مي تركم . -

 نترك ، تا فردا شب صبر كن . -

 هر دو زديم زير خنده و او ادامه داد :

 زنگ زدم بهت بگم ، من و بابام و زهره و حسين ، فردا مي ريم كوه تو هم مياي ؟ -
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لنگ ظهر مي خوابم . آخه يه هفته است آرزوي يه دل سيرخوابيدن  فكر نكنم چون خيلي خسته ام ، برسم خونه تا -

 رو دارم .

 حيف شد ، خيلي دوست داشتم تو هم بياي ! تازه فرصت خوبي هم بود كه تو با ، بابام آشنا بشي . -

 گفتي بابام يادم افتاد ، فرداشب كه مياد خونه ي حاج مهدي ؟ بالاخره جمالش رو زيارت كنيم ؟ -

 مياد فقط خودت رو آماده كن تا از زيارت جمالش پس نيفتي . آره -

در حاليكه از شوخي سپيده مي خنديدم باهاش خداحافظي كردم ، خوشحال بودم از اينكه بالاخره ناصر رو هم مي 

ياد آوري ديدم . توي هفته ي اخير كه اصلا وقت آزاد نداشتم ، خود سپيده رو هم دو يا سه بار بيشتر نديده بودم . با 

فرداشب و اينكه بازم ميرم خونه ي حاج مهدي احساس خوبي بهم دست داده بود و دلم مي خواست زودتر برم خونه 

 65/55و بخوابم . دوباره به ساعتي كه الهام برايم آورده بود نگاهي انداختم ، همانطور كه سپيده گفته بود ساعت از 

ناي ثريا كي مي خواستن برن ؟ ظاهرا كه فعلا چنين قصدي نداشتند ، دقيقه هم گذشته بود ، نمي دونستم اين مهمو

چون كيانوش و اردلان سرگرم بازي شطرنج بودند و كتي و سودي و الهام هم تازه افتاده بودن پاي بساط ميوه 

قصد  خوردن . خواستم برم پيش ثريا و سينا كه ديدم كامران پيششون نشسته و داره باهاش حرف مي زنه ، اصلا هم

بلند شدن از كنارشون رو نداشت . دندون قروچه اي كردم و منتظر ماندم ، اصلا حواسشون به من نبود و آرام آرام 

صحبت مي كردند ، نمي فهميدم كه چي مي گن اما خيلي كنجكاو شده بودم كه بدانم . جالب بود بدانم كه ادامه ي 

ه دريا زدم و به سمتشون رفتم ، اما اينبار برعكس دفعه ي صحبت هاي آشپزخانه است يا نه ، براي همين دل رو ب

 قبل متوجه ي من شدند چون ثريا بدون اينكه دستپاچه بشه منو كنار خودش نشاند و با لبخندي گفت :

 ديدم داري با گوشيت حرف مي زني كي بود ؟ -

 سپيده ، قراره فردا برن كوه ، خواست منم باهاشون برم . -

 هاشون مي ري ؟چي گفتي ،با -

 نه بابا ، دارم مي ميرم از خستگي ، مي خوام فردا رو بخوابم . گفتم فرداشب خونه ي حاج مهدي مي بينمتون . -

 سپس سرم رو در گوش ثريا برده و طوريكه سينا و كامران نشنوند گفتم :

 ثريا ! اينا كي مي رن ؟ من خيلي خسته ام مي خوام برم خونه . -

 يكه ضربه اي به بازوم مي زد ، لبخند تصنعي رو به كامران و سينا زد و به من گفت :ثريا در حال

 اِ ... يه امشب رو گفتم به خاطر من تحمل كن عزيزم ! باشه ؟ -

 با حرص گفتم :

 باشه !! -

 مثل اينكه صدام بلند بود چون كامران گفت :

 شما چيزي گفتين ؟ -

 ه ، بعدشم اومده اينجا ، داشت مي گفت كمي خسته است .نه ، پري از صبح دانشگاه بود -

 اِ... مگه پري جون دانشجو؟ -

 بله ساله اولشه ، ادبيات فارسي مي خونه ، دانشگاه تهران . -

 باريكلا ، دانشگاه تهران ؟!! بايد شاگرد زرنگي بوده باشي ؟ -

 م نوشته و چاپ كرده كه البته پنجمي هم توي راهه.تا حالا چهارتا كتاب هبله ! پري دختر خارق العاده ايه ، -
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با اينكه از اين گفت و گو لذتي نمي بردم اما ياد آقاي تهامي افتادم و قولي كه بهش داده بودم . بنابراين وارد بحث 

 شده و رو به ثريا گفتم :

 راستي اين داستان آخري كجاست ؟ بايد يكشنبه ببرمش براي آقاي تهامي . -

 ن جاست ! موقع رفتن يادم بنداز، بدم ببري .همي -

در همين حين ليلي با اشاره اي كامران را به طرف خودش كشيد ، از فكر اينكه لابد مي خواد چغولي من رو بهش 

دوباره بكنه لبخندي بر لبم نشست كه از ديد ثريا دور نماند اما خوشبختانه قبل از اينكه بازجويي رو شروع كنه ،

زنگ خورد و اينبار عزيز خانم بود ه چون مي دونست من كجام زنگ زده بود و با ثريا كار داشت . گوشي رو موبايلم 

 به دست ثريا دادم و او مشغول صحبت شد ، سينا كه تا آن لحظه ساكت بود رو به من كرد و گفت :

 گفتي دانشگاه تهران درس مي خوني ؟ -

 بله ، چطور مگه ؟ -

 ، استادي به نام عنايتي ندارين ؟ توي دانشگاهتون -

 كمي فكر كردم ، اين اسم اصلا برايم آشنا نبود ، بنابراين گفتم :

 نه ، اسمش رو نشنيدم . -

 مگه مي شه ، از استادها ي به نام و معروف اونجاست . -

شده كه بيشتر اونا رو هم  نمي دونم ، شايد هم اينطور باشه ، آخه مي دونيد ؟ من تازه يك هفته است كلاسام شروع -

 تق و لق رفتم ، حالا مگه كي هست اين آقاي چي بود ؟...

 عنايتي . -

 آره كي هستش ؟ -

 ثريا كه صحبتش تموم شده بود ، قبل از اينكه سينا جوابم رو بده ، روبه من كرد و گفت :

 دختره ي خنگ همون باباي سپيده است ديگه !! -

 كرده باشم گفتم :انگار چيز مهمي رو كشف 

 اِ ... فاميلي باباي سپيده ، عنايتيه ؟ من نمي دونستم . -

 بعد رو به سينا كرده و گفتم :

 پس با اين حساب من اين آقا رو مي شناسم و قراره فرداشب ببينمش چطور مگه ؟ -

ميدم كه چرا ثريا ازم خواست ثريا خنده ي معني داري به سينا كرد كه من منظورش رو نفهميدم ، حتي اين رو هم نفه

تا فرداشب موقع رفتن خونه ي حاج مهدي بيام و سينا رو هم ببرم . فقط وقتي خوشحال از رفتن مهموناي ثريا به 

خونه برگشتم ، اين رو فهميدم كه اصلا دلم نمي خواد خاطرات اون روز رو براي وثوق ثبت و ارسال كنم . براي همين 

 نوشتم :

هاي فوق العاده مزخرفي آشنا شدم كه از دو نفرشون خيلي بدم اومد ، يكي مردي بود كه بعد از ديدن امروز با آدم» 

من دستش رو دراز كرد تا باهام دست بده ، يكي ديگه هم همسر همون آقا بود كه با نگاهش آزارم مي داد . اتفاقات 

و ياد و چهره ي آدمهايي رو كه ديدم از خاطر امشب رو ثبت نمي كنم چون فقط همين يكبار مي خوام زير قولم بزنم 

 !«ببرم . پس براي امشب متاسفم ، چون داستاني ندارم كه نقدش كني شب بخير 
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اون شب علي رغم خستگي ، احساس مي كردم كه دوست دارم با خدا خلوت كنم ، سر سجاده نشستم و با بي 

 نيازترين تنهاي عالم درد دل كردم .

اعت دوبعدازظهرازخواب بيدارشدم واولين كاري كه كردم،رفتن به اشپزخانه وروشن كردن روز بعدهول وحوش س

كتري بود.درست كردن رو خيلي خوب يادگرفته بودمٍ بعد سراغ يخچال رفتم اماانگارگرسنگان افريقايي بهش پاتك 

ودم . با خودم قرار زده بودند،خالي،خالي بود البته حق هم داشت چون توي اين مدت هر چي توش بود خورده ب

گذاشتم از ناهيد خانم بخوام كه خريد كردن رو يادم بده تا فردا از دانشگاه برم خريد كنم . با اين فكر تاه يادم افتاد 

كه جمعه است و ناهيد خانم مدرسه نداره ، چطور تا حالا سر و كله اش پيدا نشده ، شايد رفته جايي، اونم بي خبر از 

شب بريم خونه ي حاج مهدي و با شناختي كه ازش پيدا كرده بودم ، مطمئن بودم بي خبر از من من . اما قرار بود 

جايي نمي ره . شايد هم برام پيغام گذاشته باشه ، با اين فكر به طرف تلفن رفتم تا پيام ها رو چك كنم . حدسم 

 درست بود ، سه تا پيام داشتم كه اوليش مال ناهيد خانم بود : 

ي جون مي دونم خوابي چون زنگ زدم و در رو باز نكردي ! يادم افتاد تا دير وقت مهماني بودي ، دلم سلام پر -

نيومد بيدارت كنم ، سپيده بهم گفت كه مادر ثريا هم اومده ايران . فهميدم كه عزيز خانم هم براي امشب دعوتشون 

ت يادم مي رفت براي چي زنگ زدم ؟ خواستم كرده ، مي خواستم بدونم تو نمي دوني امشب ميان يا نه ؟ واي داش

 بگم عباس ديشب دوباره رفت مأموريت ! پا شده رفته جنوب ! منم مي رم خونه ي حاجي تا تكليفم رو روشن كنم .

 سپس صداي خنده اش در گوشي پيچيد و ادامه داد :

نم . تو هم بيدار شدي زود بيا ، شوخي كردم ! امروز حاج مهدي اينا آش نذري دارن ، من مي رم اونجا كمك ك  -

 مطمئنم تا حالا آش نذري نديدي  و برات جالبه ، منتظرتم ! خدانگهدار.

 لبخندي زدم و منتظر پيام بعدي ماندم كه از سپيده بود :

 سلام تنبل خانم ، ساعت يازده است و تو هنوز تلفن رو جواب نمي دي ، البته  حق هم داري تا دم صبح بيدار بودي -

و خواستگارهاي جورواجورت رو رد مي كردي . واقعا خسته نباشي . ديشب يادم رفت بهت بگم كه امروز خونه ي آقا 

 جونم نذري پزونه ، بلند شدي زود بيا ، نمي دوني چه حالي ميده آش نذري خونه ي حاج مهدي !

 پيام بعدي هم ثريا بود كه گفت :

» ؟ گوشيت هم كه خاموشه ! ببين پري ! براي من كاري پيش اومده مي رم  كجايي تو ؟ چرا تلفن رو جواب نمي دي -

تا عصر هم اونجا هستم ، الهام هم رفته عمارت فخيم زاده ها ، عصري مي رم دنبالش مي خوايم « خونه ي زندگي 

و عزيز جون بريم جايي ! سينا خونه است ، خواستي بري خونه ي حاج مهدي برو دنبالش . از طرف من از حاج مهدي 

عذر خواهي كن و بگو برام كاري پيش اومد، باشه عزيزم ؟ راستي يه چيز ديگه ، قبل از اينكه بري دنبال سينا بهش 

 يه زنگ بزن تا آماده بشه كه تو خيلي دم در معطل نشي . باشه عزيزم .

 زير لب تكرار كردم : 

 باشه عزيزم. -

ي خونه ي ثريا رو مي گرفتم به سمت آشپز خونه رفته و گاز رو خاموش  گوشي تلفن رو برداشتم و در حاليكه شماره

كردم ، ديگه وقت چايي خوردن نداشتم ، تصميم گرفته بودم تا آماده شدن سينا من هم يه دوش بگيرم و زودتر به 

دايي سينا هم  خونه ي حاج مهدي برم تا حالي رو كه سپيده از نذري پزونه اونجا توصيف كرده بود تجربه كنم . شايد

مي خواست زودتر به اونجا بره ، چون فكر نمي كردم اونم اين حال رو تا حالا تجربه كرده باشه . وقتي تلفن رو 
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برداشت در جواب تلفن من كه آيا همراه من زودتر به خونه ي حاج مهدي مياد يا تا شب صبر مي كنه ؟ جواب مثبت 

 داد كه زودتر و همراه من مياد .

و آماده كرده و وارد حمام شدم ، در حين دوش گرفتن به اين فكر مي كردم كه چرا ثريا اصرار داشت سينا لباسم ر

بياد  خونه ي حاج مهدي ، البته خود سينا هم خيلي مشتاق بود ، يعني فقط براي ديدن آقا ناصر بود ، اما سينا از كجا 

براي هيچكدام از سوالهام جوابي پيدا نكردم و از حمام خارج باباي سپيده رو مي شناخت ، اونكه سالها ايران نبوده . 

 شده و بعد از آماده شدن حركت كردم .

دم در خونه ي ثريا اصلا منتظر نموندم ، تا زنگ زدم انگار سينا پشت در منتظر ايستاده بود چون در رو باز كرد و 

سوار ماشين كه شد ، پوشه اي رو كه در دست  خارج شد . يه شلوار جين مشكي با يه تي شرت چسبون پوشيده بود ،

 داشت روي داشپورت گذاشت و گفت : 

 اين رو ثريا داد ، ظاهرا ديشب فراموش كرده بودي ببري . -

 كنجكاو نگاهي به سينا انداختم و پرسيدم :

 چي هست ؟ -

 يه داستان كودكانه . -

نه و خوابيدن داشتم ، يادم رفته بود داستانم رو از ثريا بگيرم . تازه يادم افتاد به خاطر عجله اي كه براي رفتن به خو

 رو به سينا گفتم :

 آهان ، متشكرم دايي سينا . -

چنان با تعجب نگاهم كرد كه انگار خيلي جا خورده بود ، آخه اولين بار بود كه دايي خطابش مي كرم . لبخندي زد و 

 جواب داد :

 خواهش مي كنم خواهرزاده . -

نم لبخندي زدم ، هر چند نفهميدم كه مسخره ام كرد يا از ته دل اين حرف رو گفت . روم نشد ازش بپرسم ، چند م

 دقيقه اي سكوت بين ما حاكم شد و من كه مشتاق بودم علت اومدن او به خونه ي حاج مهدي رو بدونم پرسيدم:

 شما خانواده ي حاج مهدي رو مي شناسي ؟ -

 شما در موردشون چيزهايي فهميدم . اما امروز براي ديدن آقاي عنايتي دارم باهات ميام .نه تازه ديشب از  -

 باباي سپيده رو از كجا مي شناسي ؟ شما كه بار اول مياي ايران ! -

از دوستانمه ، توي آمريكا باهاش آشنا شدم . سه سال پيش توي سالن كنفرانس دانشگاه ، سخنراني درباره  رابطه  -

موسيقي و دين و ادغام اين دو با هم برگزار شده بود و استاد عنايتي يكي از سخنران ها بود ، از طرز فكر و  ي بين

 ديدش به موضوع خوشم اومد و از همون موقع تا حالا يه جورايي با هم رفيق شديم .

 مگه شما از موسيقي سر رشته داري ؟ -

 يه جورايي توي كار موسيقي هستم . -

 ايي ؟چه جور -

 آهنگ مي سازم ، رشته ام آهنگ سازي . -

 از موسيقي يه چيزايي سرم مي شه ، پيانو وگيتار هم مي زنم . شما چه جور آهنگ هايي مي سازي ؟ -
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يه زماني آهنگهاي به درد نخور ، ولي الان سعي مي كنم چيزهايي بسازم كه قابل تحمل باشن و ارزش شنيدن  -

 گهايي مي زني ؟داشته باشن . تو چه آهن

 من كه سر از حرفش در نياورده بودم به شوخي گفتم :

 بيشتر پلنگ صورتي رو مي زنم . -

هر دو زديم زير خنده ، اين اولين باري بود كه خنده ي او را مي ديدم . در نظرم آدم عجيبي مي اومد ، اصلا شبيه 

شناسيش برام گفته بود ، نبود .متانت و وقاري در  پسراي از فرنگ برگشته اي كه ناهيد خانم طي تجربيات جامعه

 رفتارش بود كه انگار بهش حجاب مي داد.

وقتي به خونه ي حاج مهدي رسيديم استقبال گرمي از ما كردند ، البته ساعت از پنج بعدازظهر هم گذشته بود و از 

يبمان شد. بر خودم لعنت فرستادم مراسم نذري پزي، يه كاسه آش و كلي ظرف شسته شده و چيده در كنار حياط نص

كه چرا زودتر بيدار نشده و به اون مراسم نرسيده بودم ، اما برعكس من سينا خيلي آرام بود و انگار نرسيدن به 

مراسم برايش زياد مهم نبوده. از لحظه ي ورود كناري نشسته بود و گاهي هم با حاج مهدي و حسين مشغول صحبت 

ود كه تازه باهاشون آشنا شده ، احساس مي كردم سالهاست اونا رو مي شناسه نمي دونم اين مي شد ، اگه بهم نگفته ب

خونه و آدمهاش چه معجزه اي داشتند كه هر غريبه اي تا بهشون مي رسيد ، از هر آشنايي آشناتر مي شد . با اينكه 

رانه نكنه استاد نياد اما سپيده كه اين موضع سپيده آنجا بود اما از باباش خبري نبود ، مي شد از نگاه سينا فهميد كه نگ

رو فهميده بود ، به او اطمينان داد كه حتما مياد . نادين هم كه طبق معمول نبود و من حدس زدم كه براي شام برسه ، 

چون او به دو چيز خيلي اهميت مي داد يكي كارش و دومي شكمش . چيز ديگه اي رو هم كه تازه كشف كرده بودم ، 

ود كه نادين اصلا علاقه اي به زهره نداشت و اين يك شايعه بود كه بزرگترها درست كرده بودند و بيشتر هم اين ب

ازطرف ناهيد خانم آب مي خورد . گويا يكي از دوستان نادين ، زهره رو ديده و خوشش اومده بود و نادين هم از 

دست و پا شكسته چيزهايي از حرفهاي اون دو تا رو سپيده خواسته بود كه نظر زهره رو جويا بشه ، ناهيد خانم هم 

مي شنوه و حس مادرانه و البته كمي هم شيطنت سپيده به اين اشتباه دامن مي زنه . وقتي هم نادين موضوع رو مي 

ه فهمه يه زهر چشم از سپيده مي گيره و هم يه اولتيماتوم به مادرش مي ده كه فعلا قصد ازدواج نداره ، نه با زهره و ن

با هيچ دختر ديگه اي . بالاخره دم دماي غروب كه هوا خنك شده بود و همه روي تخت كنار حوض توي حياط 

نشسته بوديم ، سر و كله ي نادين هم پيدا شد و بي توجه به متلكهاي سپيده كه مي گفت براي يه كاسه آش 

م بود با سپيده قهر كرده ، گرم گفت و ناپرهيزي كرده و دست از كار كشيده ، آشش رو خورده و در حالي كه معلو

 گو با سينا شد . البته سينا بيشتر بين سپيده و نادين گير كرده بود .

 سينا جان ، به اميد خدا مجردين ؟ -نادين 

 بله ، چطور مگه ؟ -

 ؟OKببين سينا جون ، منو كه مي بيني سوال مي كنم مأمور دولتم ، اما خوش ندارم كسي ازم سوال كنه ! -

 سينا هم كه فهميده بود با چه جور آدمي طرفه خنديد و گفت :

- OK. 

 اي ... قربون آدم چيز فهم . حالا كه از فرنگ برگشتي قصد ازدواج نداري ؟ -

 چطور مگه ؟ شما موردي برام سراغ داري ؟ -

 تش رو بكنيد .آقا سينا ، مگه عموم نگفت مأمور دولت و شما نبايد سوال پيچش كني ، لطفا رعاي -
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 سينا جان ... بي زحمت بگو آدم زنده وكيل وصي نمي خواد ، لازم نيست از من طرفداري كنه . -

 آقا سينا لطف كنيد ، بگيد شما فرق بين تمسخر و طرفداري رو نمي دوني به من چه !  -

 بهش بگو ، بار آخرت باشه به مأموريت دولت مي گي نفهم . -

 گه بار آخرم نباشه چيكار مي كنه ؟آقا سينا بگو ، ا -

همه با هيجان به گفت و گوي آن دو گوش مي داديم ، مي خواستيم ببينيم بالاخره كدومشون برنده مي شن . سينا 

هم با اينكه وسطشون گير كرده بود اما با لبخند به آنها نظاره مي كرد تا نتيجه را ببينه ، فهميده بود با دوآدم طرفه 

 ون يكي بدترو لجبازتره . نادين ادامه داد :كه يكي از ا

 سينا جان ! بگو از زهرچشمم دو روز هم نمي گذره ، باز هوس پس گردني كرده ؟ -

 آقا سينا بهش بگو كافيه يه تقه كوچيك بهم بزنه، بابام مثل كوه پشتم ايستاده گوشش رو مي پيچونه . -

نا جون ، براي همين پرسيدم قصد ازدواج داري يا نه ؟ از من به تو برو ببينم تو هم با اون بابات ، مي بيني سي -

نصيحت ، برو بچسب به همون دختراي فرنگي و بي خيال دخترهاي ايروني بشو . نمونه اش همين ورپريده ، ببين با 

دم خير سرم عموش چيكار مي كنه . انگار نه انگار مأمور دولتم و از صبح تا حالا دنبال دزدهاي بي پدر و مادر بو

گشنه و تشنه اومدم خونه ، يه كاسه آش بخورم ، جد و آبادم رو آورد جلوي چشمم يكي نيست بهش بگه مگه مال 

باباي تو رو خوردم ، مال داييمه . به والله جرات نداريم بهش بگيم بالاي چشمت ابرويه ، زود اون بابش رو كه توي 

م . سينا جون بهش بگو ، اگه كف دست منو ديدي باباتم مي بيني كه آمريكا يللي و تللي مي كنه مي كشه به رخ آد

 داره گوش منو مي كشه .

 هنوز جمله ي نادين تموم نشده ، سپيده با لبخندي گفت :

 آقا سينا بهش بگو همين الان دارم مي بينم ، لطف كن پشت سرت رو ببين ، تو هم خواهي ديد . -

د شد ، توجهم به پشت سر نادين جلب شد و براي يه لحظه با ديدن كسي كه همراه اين حرف صداي آخ نادين بلن

پشت سراوست و داره گوشش رو مي كشه دهانم از تعجب باز ماند . باورم نمي شد استاد درس ادبيات ، خداي من 

واج مانده بودم . يعني ناصر عنايتي ، پدر سپيده ، پسر ناهيد خانم ، همون استاد ادبيات مهربون و مؤدب منه . هاج و 

 در حاليكه گوش نادين توي دستش بود گفت :

 به دختر من پس گردني مي زني ؟ -

 من غلط بكنم ، داداش جون . سپيده ! عزيزم ، گلم ، من تا حالا به تو پس گردني زدم ؟ -

 سپيده كه با ديدين باباش شير شده بود گفت :

 شما جرأتش رو نداري عموي مهربانم . -

 ن به ناصر كه هنوز گوش او را در دست داشت نگاهي كرد و گفت :نادي

 ديدي ، خدا رو شكر رفع اتهام شدم . حالا لطف كن گوشم رو ول كن . -

 اين دفعه رو شانس آوردي ، دخترم متانت به خرج داد .  -

 آره ، به جون شرلوك هلمز دختر تو كوهي از متانته . اصلا همين متانتش من كشته . -

 خدا نكنه عمو جون من راضي به كشته شدن شما نيستم . -

 اي قربونش برم مي بيني تو رو خدا چقدر هم با نمكه . -

 بعد خيلي آرام و طوري كه فقط من و سپيده شنيديم گفت :
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 حالا صبر كن حالي ازت بگيرم . -

 سپيده هم پوزخندي زد و به همان آرامي گفت : 

 ، كمبزه با خيار مياد . بُزك نمير بهار مياد -

من و سينا هم كه نزديك ما بود و اين جمله رو شنيديم خنديديم ، اما هنوز همه ي حواسم به استاد ادبياتم بود كه 

داشت با همه سلام و احوال پرسي مي كرد . در چشمان سينا هم برقي از شادي به خاطر ديدن استاد ديده مي شد ، 

غوش گرفتند فهميدم كه صميمي تر از اوني هستن كه فكرش رو مي كردم . نمي دونم وقتي آن دو همديگه رو در آ

استاد چي در گوش سينا گفت كه او خنديد ، ناگهان استاد از سينا جداشد و به طرف من اومد ، از خجالت سرم رو 

 پايين انداختم كه استاد گفت :

 نشدي ؟ سرت رو بلند كن و بگو ببينم چرا ديروز سر كلاس حاضر  -

 آب دهانم رو قورت داده و با تته پته گفتم :

 شما خودتون گفتين رفت و آمد توي كلاستون آزاده . -

 يعني چي ؟ تا آخر ترم نمي خواي بياي كلاس ؟ گفتم كه از سوءاستفاده هم خوشم نمياد ، نگفتم ؟ -

كرد . در حاليكه به ديگران كه متوجه ي خداي من چقدر بداخلاق شده بود، چقدر رفتارش با رفتار كلاس فرق مي 

 گفت و گوي ما بودند نگاه مي كردم گفتم :

 ببخشيد ديگه تكرار نمي شه .بله گفتين ، -

با شليك خنده ي ديگران و خود استاد ، تازه فهميدم كه دوباره رو دست خوردم و اين شوخي بوده . تازه ياد حرف 

و حالا واقعا پس افتاده بودم . همه مي !« ام رو زيارت كردي پس نيفتي مواظب باش باب» سپيده افتادم كه گفت 

دونستن كه او استاد منه جز خودم . اون شب تا پايان مهموني ساكت بودم ، راستش از استاد خجالت مي كشيدم . به 

جهي هم به حال سينا كه اينقدر باهاش گرم گرفته بود غبطه مي خوردم ، آنچنان گرم صحبت بودند كه ديگه تو

حرف و شوخي هاي نادين و سپيده نداشتند . بعد از شام وقتي سپيده در مسابقه با نادين پيروز شد ، به جاي نمايش 

، البته نمي دونم فيلمي از آلفرد هيچكاك ، فيلم هندي گذاشتن و همه مشغول تماشا شديم . استاد و سينا غيبشون زد 

خانم و نادين به خونه برمي گشتيم ، از سينا خبري نبود و فكر مي كنم خود كجا رفتند ولي وقتي داشتيم با ناهيد 

 استاد اونو به خونه رسونده بود .

از فرداي شب آشنايي با استاد ادبيات ، تصميم جدي گرفتم كه كلاسهام رو مرتب حاضر بشم ، مخصوصا كلاسهاي 

قيه ي همكلاسي ها كه تا اون روز جز بي نظمي از من ادبيات رو . شده بودم منظم ترين دانشجوي كلاس و اين براي ب

چيزي نديده بودن عجيب بود و گاهي اين تعجبشون رو به زبان مي آوردن ، به خصوص حامد، همون دانشجويي كه 

روز اول باهاش بحث كرده بودم . گاهي متلك ها و حرفهايي مي زد كه بعدها فهميدم ، چون او يك نويسنده ي 

اون حرفها رو مي زده . حامد ، براي روزنامه داستان طنز مي نوشت و جزو كساني بود كه از كاه ، كوه طنزپرداز بوده 

مي سازند و بساط خنده ي ديگران را جور مي كنند . ظاهرا هم توي اون يك هفته اي كه من سرگرم كمك به ثريا و 

ايش بوده و كار و بارش سكه شده بوده و حالا بعد هم اومدن الهام و سينا بودم ، بي نظمي هاي من سوژه ي خوبي بر

درجه اي من بازارش كساد شده و كم آورده بود . من هم كه كلي از دستش عصباني 585به قول بچه ها با اين تغيير 

بودم ، با خواندن مطلبي از او در يك روزنامه خنده و مزاح جاي خود را به خشم دروني من داده بود . آنچنان در 

اغراق كرده بود كه مي توانم اعتراف كنم سخت تحت تاثير قلمش قرار گرفته بودم ، راستش از نوع رفتار من 
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نوشتنش خيلي خوشم آمده بود . نمي دونم چرا ، ولي شايد چون داستانهاي او را برتر از كارها و داستانهاي خودم 

طنزي كه به قول استاد عنايتي نه تنها جلف ديده بودم چنين احساسي داشتم . اون واقعيت را با طنز بيان مي كرد ، 

نبود ، بلكه نوعي زيبايي درش نهفته بود كه انسان رو متوجه ي رفتارهاي غلطش مي كرد . چه بسا كه اگر همين 

حرفها رو به زبان نصيحت به انسان مي گفتند كلي به آدم برمي خورد ، اما توسط همين طنزها مي فهميدي كجاي 

مي تونستي اصلاحش كني . برعكس داستانهاي او ، داستانهاي من همه برگرفته از خيال بود و به  كارت ايراد داره و

قول آقاي تهامي ، ناشر كارهام ، بچه ها عاشق همين دنياي خيالي بودند . من هم اين وسط مونده بودم كه كدوم يكي 

ياي خيالي كه من ترسيمشون مي كردم و بابت بهتره ، اتفاقات واقعي كه حامد به زبان طنز بيانشون مي كرد ، يا دن

چاپش از آقاي تهامي چك مي گرفتم . البته به گفته ي آقاي عنايتي ، هر كدام دنياي مختص به خود را داشت با 

 ويژگي هاي خاص خودش ...

روشن  ث رو ،سينا والهام دو هفته بيشتر نموندن و به آمريكا برگشتند ، انگار فقط اومده بودن تكليف ارث و ميرا

كنن و برن . سينا كه مي گفت ، فصل شروع كلاسشه و بايد برگرده و الهام هم مشتريهاش رو بهانه كرد و گفت كه 

اگر برنگرده پيش مشتريها بدقول مي شه . آخه اون يه آرايشگاه خيلي بزرگ توي كاليفرنيا داشت و معلوم بود كار 

دم كه اين مادر و پسر چه جور آدمهايي هستن ، توي اين مدت كوتاه و بارش خيلي سكه است . راستش من مونده بو

هم نمي شد شناختشون ، الهام با تمام مهربوني و خوش رويي ، حاضر نبود دو روز بيشتر پيش دخترش بمونه و نمي 

 35كه  تونستم كه باور كنم كه سينا با تمام آرامش و متانتش فقط براي گرفتن پول وارث به ديدن خواهري اومده

سال ازش دور بوده و حالا كه به پولش رسيده بود حتي حاضر نبود دو جلسه از كلاسش عقب بمونه . رفتارش يه 

به قول سپيده ظاهر و باطنش يكي نبود . از يه طرف مثل پسراي قرطي زيورآلات به خودش  جورايي عجيب بود ،

 خوند و محرم و نامحرم سرش مي شد . نماز ميآويزون مي كرد و از طرف ديگه مثل بچه مسلمونا ،

براي بدرقه ي اونا به فرودگاه نرفتم ، چون ثريا گفته بود فاميل الهام هم ميان و من دلم نمي خواست دوباره با آنها 

برخوردي داشته باشم . شب قبل از سفرشون به منزل ثريا رفتم و دو تا پرتره كه از چهره هاشون كشيده بودم ، 

نمي دونم  باهاشون خداحافظي كردم . ثريا با اينكه از رفتن اونا ناراحت بود اما از دستشون دلخور نبود ،هديه دادم و 

توي اين چند روز و توي تنهايي اين مادر و دختر چي گذشته بود كه ثريا نسبت به مادرش ، از اين رو به اون رو شده 

 بود ، تا حدي از رفتن الهام و سينا به من گفت :

 در مورد الهام زود قضاوت كرده بودم ، كاش پيش تر از اينها به ايران اومده بود . من -

 چرا ؟ چي شد اين احساس رو پيدا كردي ؟ -

 يه رازهايي بين هر مادر و دختري هست كه هرگز نبايد فاش بشه ! مگر اينكه صاحب راز خودش راضي باشه . -

 دم ، اما به روي خودم نياوردم .من كه گيج شده بودم و معني حرفش رو نفهمي

اما مي فهميدم كه چقدر زمان زود مي گذره و چقدر آدمها راحت تغيير مي كنند ، چقدر اتفاقات زود برامون عادي 

مي شن و چقدر ما آدمها زود هر چيزي رو ياد مي گيريم و اگر اراده كنيم ، چقدر زود بزرگ مي شيم . زمان براي 

مي گذشت ، من هر روز بيشتراز روز قبل چيزهايي ياد مي گرفتم و از اون دختر غيراجتماعي و من هم مثل برق و باد 

خنگ فاصله پيدا مي كردم . ديگه غم دوري از ثريا رو نداشتم و پذيرفته بودم كه چه بخوام و چه نخوام زندگي من 

ه ام ناراحتش كنم . روزهايي مي آمد و مي جديد شده و با اينكه ثريا قسمتي از اون هست اما نبايد با كارهاي بچه گان

رفت كه خيلي احساس دلتنگي براش مي كردم اما چون درس داشتم و ، وقت نمي كردم قيد ديدنش رو مي زدم و 
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ملاقاتش رو به وقت ديگه اي موكول مي كردم . انگار نه انگار همون دختري بودم كه براي ديدن ثريا اشك مي 

مون دختري بودم كه حتي بلد نبود يه چايي ساده درست كنه ، از اين استقلال احساس خوبي ريختم ، انگار نه انگار ه

داشتم ، هم براي خودم كه بزرگ شده بودم ، هم براي ثريا كه بار سنگيني رو از رو دوشش برداشته بودم . درس مي 

ه بودم . تمام كارهاي خونه رو مي نوشتم و حتي به اصرار آقاي تهامي سرگرم ترجمه ي يك كتاب جديد شدخوندم ،

به بهترين نحو انجام مي دام و به قول ناهيد خانم يه كدبانوي تمام عيار شده بودم ، آدمي كه بلد نبود نيمرو درست 

كنه حالا يه آشپز كامل شده بود . حالا ديگه خواستگارهاي جورواجور هم كم نداشتم ، از بچه هاي دانشگاه گرفته تا 

ها ، گاهي كساني هم كه منو توي مراسم خونه ي حاج مهدي مي ديدند به خواستگارام اضافه مي  اقوام و همسايه

شدند . البته جواب من به همه منفي بود و تمام فكر و ذكرم ، بزرگ شدن و كار ياد گرفتن و خوب درس خوندن 

خي به پا مي كرديم ، حالا ديگه شده بود . راستش وقتي اسم خواستگار به ميون مي اومد با سپيده بساط خنده و شو

حسابي دوستاي صميمي شده بوديم ، درست مثل دو تا خواهر . هر دو خوب مي دونستيم كه دختراي معمولي نيستيم 

، ما دو تا دختر پرورشگاهي بوديم ، پس بايد رفتاري سنجيده و با متانت از دختراي ديگه داشته باشيم . از فكر 

ودم مي ترسيدم حتي در خلوت هم به ازدواج فكر كنم . گاهي مي ترسدم نكنه به كسي دل سپيده خبر نداشتم ، اما خ

بيشتر آدمها مثل خانواده ي فخيم زاده هستن و خيلي كم پيش مياد  با خودم مي گفتم ، ببندم و بهش نرسم ،

اصالت و خانواده ي  آدمهايي از جنس خانواده ي حاج مهدي پيدا بشن كه نه پول براشون اهميت داشته باشه نه

آنچناني ، بلكه نجابت دختر براشون مهم باشه . البته من به گفته ي وثوق پول داشتم و دو تا قبر كه اصالتم بودن ، اما 

كي اينو درك مي كرد ؟ هميشه توي مواقعي كه مغزم از فكر پر مي شد به نصيحت وثوق عمل مي كردم ، يه سجاده ، 

ر سفيد پر از پروانه هاي رنگي و يه عالمه خلوت و تنهايي زيبا با معبودم ... اين تمام ترسم يه مهر ، يه قرآن ، يه چاد

 رو از بين مي برد...

چند وقتي تا عيد نوروز مانده بود و من كه از رنگ و چيدمان خونه احساس خستگي مي كردم و رنگ طلايي و سفيد ، 

به كار شده و رنگ آپارتمانم رو عوض كنم . براي وثوق  احساس سرد بودن بهم مي داد تصميم گرفته بودم دست

نوشته بودم كه وسايل رو جمع كرده و پلاستيك كشيدم و مشغول رنگ كردن سالن هستم ، خودم اقدام كرده و هر 

روز يه ديوار رو سبز مي كردم . او هم كه از اين كار من احساس كرده بود من از وسايل و رنگش خسته شده ام 

شت تمام وسايل خونه رو عوض كنم ، هر چند كه خيلي دلم مي خواست اين كار رو بكنم اما زير بار نمي اصرار دا

رفتم و مي گفتم كه خيلي هزينه بردار مي شه ، او هم آدرس جايي رو بهم داد تا وسايل قبلي رو ببرم و در ازاي پول 

م مدل ماشين رو هم عوض كنم ، اول خيلي ناراحت كمي با وسايل جديد عوضشون كنم . تازه بهم گفته بود كه مي تون

بودم كه اين همه خرج تراشي كردم ولي بعد با خودم گفتم : به من چه كه اون دلش مي خواد برام پول خرج كنه ؛ 

اصلا مي خواست سرپرستم نباشه ، حالا كه خودش مي گه پس مدل ماشين رو هم عوض مي كنم . راستش خيلي دلم 

 ل ثريا يه پرشياي نقره اي داشته باشم.مي خواست منم مث

با كمك سپيده مشغول عوض كردن لوازم خونه شديم . وسايل قبلي كه همه هم نو بود رو به آدرس مورد نظر برديم 

و با پولي كه وثوق توي حسابم ريخته بود همه رو تعويض كرديم ، البته همانطور كه وثوق گفته بود وسايل رو به 

داشتند . تمام وسايل ، حتي پرده ها رو هم تعويض كرده و همه رو به رنگ سبز تيره و روشن و قيمت خوبي ازم بر

زرد خردلي تبديل كردم . اين وسط تفاوت قيمت تعويض وسايل نزديك به دو ميليون شد كه از نظر وثوق اصلا 

اما او باز هم استقبال كرد . مي اهميتي نداشت ، براي اينكه لجش رو در بيارم يه آكواريوم بزرگ و زيبا هم خريدم 
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ماند تعويض خودرو كه بايد صبر مي كردم ، چون شب اول محرم بود و عزيزجون گفته بود كه بايد به احترام عزاي 

حسيني تا ده ي محرم صبر كنم و بعدا ماشين نو بخرم ، تازه براي وسايل خونه هم گفته بود اگه تا غروب مي رسه 

اين صورت تا پايان ده ي اول بايد صبر كنم . نمي دونستم خريد لوازم نوي من چه ربطي به  اين كار رو بكنم در غير

عزاي امام حسين داشت اما به حرف عزيز جون احترام گذاشتم و خريد ماشين رو به بعد موكول كردم ، اما وسايل 

از رسيدن كاميون وسايل ، دقيقه تعطيل كردم تا قبل  65/55عصري مي رسيد و به همين خاطرم كلاسم رو ساعت 

به خونه برسم . همه جا رو روز قبل تميز كرده بودم تا سريع لوازم رو بچينم و راهي خونه ي حاج مهدي بشم ، آخه 

شنيده بودم كه از شب اول محرم ،حاج مهدي توي حياط خونه اش تكيه مي زنه . از زبان ناهيد خانم و سپيده ، خيلي 

بها و خونه ي حاج مهدي شنيده بودم و دلم نمي خواست مثل روز آش نذري دير برسم . در مورد حال و هواي اين ش

هم مراسم « خونه ي زندگي » دوست داشتم همه چيز رو از نزديك ببينم چون خيلي برام تازگي داشت ، البته توي 

از سپيده شنيده بودم توي  عزاداري داشتيم ، اما نه با اين حال و هوايي كه از خونه ي حاج مهدي تعريف مي كردن .

اين چند روز كه من سرگرم كارهاي تعويض و نقاشي خونه بودم ، همه آستين همت بالا زده و توي خونه ي حاج 

مهدي مشغول برپايي هيئت شدند و فقط من بودم كه از اين شور و ولوله عقب مانده و به جاي رفتن روز جمعه هم به 

 .آنجا مشغول تميز كردن خانه بودم 

از اينكه دو هفته بود به ديدنشون نرفته بودم احساس شرمساري مي كردم و تصميم داشتم توي اين روزها جبران 

كنم ، البته چند باري تلفني جوياي احوالشون شده بودم . وقتي از كلاس با عجله خارج شدم و راهرو را با سرعت طي 

ند تا از دانشجوها مشغول صحبت بود . سلامي گفته و قبل از كردم و به پايين رسيدم ، ديدم كه استاد عنايتي با چ

 اينكه منتظر جوابش بمونم به راهم ادامه دادم ، اما هنوز از در خارج نشده بودم كه صدايم كرد : 

 پروانه ! -

رو  صدا كردن به اسم كوچك ، اونم جلوي دانشجوهاي ديگه برام عجيب نبود ، چون اخلاق استاد اينطور بود و همه

 همين طور صدا مي كرد . ايستادم و گفتم :

 بله استاد. -

با دست اشاره كرد كه صبر كنم ، بعد هم چيزي به دانشجوها گفت و به طرف من آمد . در حاليكه با بي صبري به 

 ساعتم نگاه مي كردم ، گفت:

 عليك سلام خانم ! -

 از اين همه عجله خنده ام گرفت و گفتم :

 داحافظ ...خب استاد خ -

 كجا ؟ كارت دارم . -

 گاوم زاييد ، اين كارت دارم ، يعني نيم ساعت علافي . در حاليكه دوباره ساعتم رو نگاه مي كردم گفتم :     

 استاد ، خيلي ببخشيد مي شه الان كارم نداشته باشين ؟ آخه عجله دارم . -

 نه ، نمي شه چون منم همين الان كارت دارم . -

 زودتر بگين .پس  -

 ببينم ، اصلا تو چرا اين قدرعجله داري؟ -

 مگه سپيده بهتون نگفته ؟ -
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چه خبرته سپيده ،سپيده ميكني ، يواش تر ، كافيه يكي اينجا بفهمه كه تو بيرون از  دانشگاه با خانواده ي من رابطه  -

ب فاميلي بوده ، پس عزيز من مواظب باش داري ، پس فردا اگه نمره ات بالا بشه ، همه جا پر ميكنن كه روي حسا

 كاري نكني مجبور بشم آخرترم نمره اي كمتر از نمره ي حقيقيت بهت بدم .

 باشه شما بذارين من الان برم هر چقدردلتون خواست از نمره ام كم كنين . -

 . نمره هم اضافه مي دم ، به شرطي كه كاري كه مي خوام برام انجام بدي 3چرا كم كنم ،  -

 نمره بهم دادي . 3نه استاد ، ممكنه شك كنن و بفهمن روي حساب فاميلي  -

 پس نه بيشتر ميدم نه كمتر ، اما يه كاري برام انجام بده . جان من نه نگو . -

 جان استاد نمي شه بايد برم خونه ، قراره كاميون وسايلم رو بياره ، مي ترسم بمونه پشت در . -

نمي مونه ، بعدشم تو كم اون سپيده رو معطل خودت كردي ، حالا زورت مياد نيم ساعت  مطمئن باش پشت در -

 براي باباش وقت بذاري ؟ تازه من استادتم !

 فهميدم كه مي خواد از خصلت خانوادگيش استفاده كنه و منو توي معذوريت بذاره ، براي همين گفتم :

، نيم ساعت هم معطل شما بشه . به هر حال من كه از شما براش  خب به همون سپيده بگين تا حالا معطل من بوده -

 عزيزتر نيستم .

اولا دخترم كلاس داره ، ثانيا تو از دخترم عزيزتر نيستي ، تو معطل بشي عيبي نداره . يه آدرس بهت مي دم ، برو  -

و به كارت برس كه كاميون بگو از طرف حاج مهدي اومدم ، يه سري وسايل بگير و بده در خونه ي حاج مهدي و بر

 نمونه پشت در .

 سپس از داخل جيبش آدرسي درآورده و به دستم داد و گفت :

 بيا اينم آدرس زودتر برو . -

 عجيب گير كرده بودم ، ناچار آدرس رو گرفتم و گفتم :

 حالا نمي شه بعد از اينكه وسايل رو تحويل گرفتم ، برم ؟ عصري ميرم باشه ؟ -

وسايل رو بهشون  53زم ، اگه قرار به عصر باشه كه خودم مي رم ، به حاج مهدي قول دادم قبل از ساعت نه عزي -

 برسونم .

 آخه مجبورين كاري كه نمي تونين بكنين قولش رو بدين ؟استاد ! -

 دستانش رو به كمر زد و گفت :

بده ، زود برو پي كارت ، اينقدر هم وقت منو  همينم مونده بود ، يه الف دانشجو به من كه استادش هستم درس ياد -

نگير ، من كه مثل تو بي كار نيستم ، يه دنيا كار دارم . حيف كه نادين نيست و نمي دونم رفته پي كدوم خل و چل 

 بازي وگرنه روم ، رو زمين نمي انداخت .

از كار و زندگي افتاده بودم يه چيزي  هاج و واج به او كه در حين غر زدن به سمت دفتر اساتيد مي رفت نگاه كردم ،

هم بدهكار شده بودم . چاره اي نداشتم بايد نيم ساعته كاري كه خواسته بود انجام مي دادم اما وقي آدرس رونگاه 

كردم آه از نهادم بلند شد ، بايد تا جنوب شهر مي رفتم . دو ساعتي طول مي كشيد ، خدا ، خدا مي كردم كاميون يك 

 داشته باشه تا من به كارم برسم .ساعت تأخير 

آدرسي كه استاد بهم داده بود ، توي يكي از كوچه و پس كوچه هاي جنوب شهر بود ، كلي گشتم تا پيداش كردم . 

يه مغازه كه كارش نوشتن متن روي پارچه است را پيدا كردم . وقتي به صاحبش گفتم كه از طرف حاج مهدي اومدم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

8 8  

 

ون فوري به كارگرش گفت تا سفارش هاي حاج مهدي رو بذاره توي ماشين ، حدود بيست ، مثل اينكه منتظر بود چ

بود كه به سمت خونه  53دقيقه طول كشيد ، اينقدر زياد بودن كه صندلي جلوي ماشين هم پر شد . ساعت نزديك 

رده بگم نيم ي حاج مهدي حركت كردم ، توي راه به فروشگاه لوازم خانگي زنگ زدم تا اگه كاميون حركت نك

ساعت ديرتر راه بيفته اما فروشنده گفت كه پنج دقيقه پيش راه افتاده ، ديگه مطمئن شده بودم كه دير مي رسم . به 

به آنجا رسيدم ، ترجيح دادم از سمت در  65/53سرعت به سمت خانه ي حاج مهدي حركت كردم و حدود ساعت 

گ شلوغه و همه سرگرم كار هستن ، تازه اگه از در كوچك مي بزرگ خانه بروم ، مي دونستم اين روزها حياط بزر

رفتم ، گير عزيز جون مي افتادم و نمي ذاشت نهار نخورده برم خونه و اين خودش واويلايي بود . همانطور كه فكرش 

رو مي كردم ، در بزرگه باز بود و رفت و آمدي درش جريان داشت ، همه مشغول مهياي كارهاي شب اول محرم 

ند . تصميم نداشتم برم داخل به همين دليل پسر بچه اي كه داشت از خونه بيرون مي آمد را صدا كردم و بعد از بود

 اينكه جواب سلامش رو دادم ، دستي به موهايش كشيده و پرسيدم :

 اسمت چيه عزيزم ؟ -

 حامد . -

 به به چه اسم قشنگي ، حامد جان ! يه كاري برام مي كني ؟ -

 ي ؟چه كار -

 تو حسين ، نوه ي حاج مهدي رو مي شناسي ؟      -

 آره ، توي حياط . -

 پس برو صداش كن بگو بياد من كارش دارم . -

 باشه ، الان مي رم بهش مي گم . -

 داشت مي رفت كه بهش گفتم :

 ببين ، حامد جان ! مواظب باش كسي نفهمه . -

 باشه ، مواظبم . -

 و كله ي حسين پيدا شد ، مرا كه ديد با خنده گفت : خيلي طول نكشيد كه سر

تويي پروانه ؟ همچين اين حامد گفت يه خانم باهات كار داره كه ترسيدم . چرا قايم باشك بازي درآوردي ؟ چي  -

 شده ؟

ي نهار نگهم هيچي بابا عجله دارم ، اين پارچه ها رو آوردم و بايد زود برم ، مي ترسيدم عزيز جون بفهمه اومدم برا -

 داره .

 انگار منتظر پارچه ها بود چون گفت :

 بالاخره آورديشون ؟ داشت دير مي شد ، اما عمو گفت كه عمو ناصر مياره ؟!! -

 با حرص گفتم :

بله ، قرار بود ، ولي كاري براشون پيش اومد گفت من برم بيارمشون . جان من فقط زود خالي شون كن بايد برم ،  -

 ه دارم .خيلي عجل

 باشه ، الان مي گم بچه ها بيان زود خالي كنن . -
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با گفتن اين حرف داخل خانه رفت و با چند پسر جوان برگشت و سريع شروع به خالي كردن ماشين نمودند . ديگه 

مطمئن بودم كه كاميون رسيده و پشت در مونده كه ناگهان صداي تلفن همراهم بلند شد ، با صداي طلبكارانه ي 

 نادين روبه رو شدم كه گفت :

 كجايي ؟ چرا سر خونه و زندگيت نيستي ؟ زود بيا اين سبزه ها رو تحويل بگير . -

 واي خدايا آوردنشون ؟ -

براي من واي واي نكن ، من از اين ننه من غريبم ها هيچ خوشم نمياد . يعني چي مأمور دولت خسته و كوفته از  -

ي چند ساعت از دست خلافكارا يه نفس راحت مي كشم ، اونوقت چي ؟ دم در با يه سركار اومدم و دلم خوشه برا

 كاميون پر از سبزه مواجه مي شم . خوبه هنوز عيد نشده ، اين سبزه ها خشك مي شن ها !!

 از تعبيرش خنده ام گرفت و گفتم :

 حالا مگه چي شده ؟ سبزه هاي منه ، تو چرا حرص مي خوري ؟ -

 نكه من دلم به حالت سوخت و با تني خورد و خسته سبزه هات رو تحويل گرفتم .به خاطر اي -

با شنيدن اين خبر به حدي ذوق كردم كه بي توجه به دور و برم و پسرها كه داشتن ماشين رو خالي مي كردن ، جيغ 

 كوتاهي كشيده و گفتم :

 واي نادين تو خيلي محشري. -

كني فقط لب باز كن بگو ببينم با قفل در آپارتمانت چيكار كنم ؟ انتظار نداري كه  زهرمار ، لازم نكرده ازم تعريف -

 بذارم دم در بمونن ؟

 ناهيد جون ، كليد زاپاس خونه ام رو داره ازش بگير . -

 ببخشيد سركار خانم ، ناهيد جونت مدرسه تشريف دارن و منم نمي دونم كدوم سوراخ سمبه اي ، قايمش كرده . -

 نادين جون زنگ بزن مدرسه ازش بپرس .خب  -

 اينقدر جان ، جان نكن ، خبر مرگت كي ميايي ؟ -

 اِ... نادين جان ! يه كم مؤدب باش ، ناسلامتي من يه خانم محترمم.  -

 شيطونه مي گه همچين بزنم توي فكش كه نتونه محترم رو تلفظ كنه .  -

 گفتم :هوس كرده بودم كمي سربه سرش بذارم بنابراين 

هرطور راحتي نادين جون ! فقط برام يه كاري بكن ، اگه كارگرها بارها رو خالي كردن و من هنوز نرسيده بودم ،  -

بگو پرده ها رو نصب كنن تا من برسم . اگه ديدي نصب كردن و من باز هم نرسيده بودم ، برو بالا توي گالري 

يدم ، بهشون بده تا طبق اون همه چي رو بچينن . راستي نقاشي يكسري برگه هست كه مدل چيدمان خونه رو كش

 نادين جون ، مواظب آكواريومم باش بلايي سرش نياد.

 ديگه چي ؟ امري ، فرمايشي ، چيزي ندارين ؟ -

 نه نادين جان فقط خسته نباشين . -

 ، صبر كن .دختره ي پررو ، تو كه بالاخره خبرت ميايي ، ببين چه دماري از روزگارت در بيارم  -

گفتم كه نادين جان ! شما هرجور راحتي . آخ راستي يه كار ديگه ، زنگ بزن پيتزايي ، براي كارگرا يه چيزي بياره  -

 ، براي خودت هم سفارش بده ، ميام باهات حساب مي كنم .

 بابا ، اين كارا چيه ، خودم حساب مي كنم . -
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 از لحن شوخش به خنده افتادم و گفتم :

رمنده نادين جان ! باور كن اگه برادرت منو ، جاي خودش نمي فرستاد دنبال كار حاج مهدي ، الان مزاحم تو نمي ش -

 شدم .

 بسه ديگه اينقدر حرف نزن ، سبزه هات پشت در موندن ، بايد برم زنگ بزنم به ناهيد جونت . -

 خيلي ماهي نادين ! -

 دونه زير بغل آدما مي ذارن . خوبه ، خوبه بدم مياد از دخترايي كه هن -

بعد از گفتن اين حرف تماس رو قطع كرد ، نفس راحتي كشيدم ، ديگه خيالم راحت شده بود چون نادين كارش رو 

خيلي خوب انجام مي داد . حالا ديگه مي تونستم با خيال راحت برم داخل ، و عجله اي در كار نبود ، حتي مي تونستم 

نم ، با اين فكر كيفم رو از داخل ماشين برداشته و سوئيچ رو به دست يكي از پسرها كه ناهار پيش عزيز جون بمو

داشت ماشين رو خالي مي كرد دادم تا بعد از اتمام كارش درها رو قفل كنه . همين كه خواستم وارد حياط بشم ، 

 مقدمه گفتم : دوباره موبايلم زنگ خورد و به خيال اينكه دوباره نادين گوشي رو برداشته و بدون

 چيه نادين جون مشكلي پيش اومده ؟ -

 البته خودم قصد داشتم امروز و فردا باهاش تماس بگيرم ، گفتم :با شنيدن صداي آقاي تهامي خيالم راحت شد ،

 شمائيد ؟ ببخشيد ، فكر كردم از آشناهاست . -

 خواهش مي كنم اشكالي نداره با ترجمه چه كردي ؟ -

 م مي خواستم باهاتون تماش بگيرم ، ديشب تمام شد .اتفاقا خود -

 خب ، خدا رو شكر ، حالا كي مي توني برام بياريشون ؟ -

 شابد فردا صبح ، چون كلاس ندارم . -

 خوبه ، پس منتظر هستم . -

 باشه فقط يه چيزي ، توي اون تاريخي كه گفتم كار چاپش تموم مي شه ؟ -

 ردن خانم اماني هستين ؟هنوز توي فكر سورپرايز ك -

فروردين ، هديه ي تولد بهش بدم . تو رو خدا آماده مي شه  55بله ، مي خوام اولين نسخه  ي چاپ شده اش رو ،  -

 ؟

 به يه شرط ! -

 چه شرطي ؟ -

 افته ؟اين كتاب ششمت رو زودتر تموم كي ، دوقلوهاي من منتظرن ببينن اينبار توي دشت پروانه ها چه اتفاقي مي  -

 خنديدم و گفتم :

 چشم ، به اميد خدا ، بعد از عيد تمومش مي كنم ، خب كاري ندارين ؟ -

 نه فردا منتظرم .  -

 بله ، حتما ، خدانگهدار . -

گوشي رو قطع كرده و با خودم گفتم ، بايد حتما فردا ترجمه ي داستانهاي كوتاهي كه قراره توي يه جلد چاپ بشه 

فروردين چاپ شده باشه . نمي دونم ثريا از اين هديه ي تولد سورپرايز مي شه يا نه ؟ در همين  55ببرم تا بلكه 
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افكار بودم كه اصلا متوجه مقابلم نشده و محكم با مرد جواني برخورد كردم ، فوري خودم رو جمع و جور كرده و با 

 خجالت به مرد جوان نگاه كردم و گفتم :

 ديدم .ببخشيد من اصلا شما رو ن -

 مرد جوان كه قيافه اي موقر و مودب داشت گفت :

 شما ببخشيد من بايد حواسم رو جمع مي كردم . -

 طوري نگاهم كرد كه انگار منو مي شناسه ، اما من كه اون رو به جا نياورده بودم بي اهميت گفتم :

 در هر صورت شرمنده ، با اجازه . -

 پيدا شد و با ديدن من ، خنديد و گفت : داشتم مي رفتم كه سر و كله ي حسين

 كجا ؟ تو كه داري مياي تو ! مگه نگفتي عجله داري ؟ كسي نبينه اومدي ؟... -

 عجله داشتم ،ولي ديگه ندارم . -

 چطور؟ -

 نادين جون ، لطف كرده كاري كه داشتم رو برام انجام مي ده ، ديگه عجله ندارم . -

 ان كرده و گفت :حسين با خنده رو به مرد جو

 مي بيني فرزاد ! طفلي اين نادين ، فقط موقع كولي دادن به دخترا ، نادين جون صداش مي كنن . -

 مرد جوان كه حالا فهميده بودم اسمش فرزاد گفت :

 حقشه ، هميشه اون كولي مي گيره ، بذار يه بار هم به ديگران كولي بده . -

 خوب نادين رو مي شناخت . پرسيدم :از حرفش خوشم اومده بود ، ظاهرا 

 شما نادين رو مي شناسين ؟ -

 به جاي اون حسين جواب داد :

 من و نادين و فرزاد ، دوستاي دوران مدرسه هستيم و خوب همديگه رو مي شناسيم . -

مي كرد رو به با خودم فكر كردم ، چطور دوستايي هستن كه من تا حالا نديدمشون ؟ حسين در حاليكه به من اشاره 

 فرزاد گفت :

 ايشون پروانه است ، يه جورايي حكم خواهر ما رو پيدا كرده .  -

 فرزاد در حاليكه به من نگاه مي كرد جواب داد :

 بله قبلا ديدمشون ، اما اسمشون رو نمي دونستم . -

 ولي من شما رو تا حالا نديدم !  -

 چرا ديدين ، لابد فراموش كردين . -

 كر كردم ، شايد او را به خاطر بياورم ، اما بي فايده بود و گفتم :كمي ف

 ممكنه ، آخه قبلا فراموشكار بودم و قيافه ها توي ذهنم نمي موند اما الان خيلي بهتر شدم . به هر حال شرمنده ! -

 بي آنكه منتظر جوابي از او باشم ، رو به حسين كرده و پرسيدم :

 تن ؟عزيزجون اينا داخل هس -

 عزيزجون آره ، اما زهره دانشگاست ! -

 پس منم مي رم پيش عزيزجون ، دارم از گرسنگي مي ميرم . -
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داخل خانه ، از حياط خلوت تر بود و فقط چند خانم مشغول كمك كردن به عزيزجون بودند. وقتي عزيزجون منو 

نگ من شده . وقتي گفتم ، جريان چيه و عجله ديد ، محكم در آغوش گرفت و جوياي حالم شد ، معلوم بود او هم دلت

دارم ، مقداري غذا در ظرفي كشيد و به دستم داد ، بشقاب رو گرفته و كنار پنجره رفتم تا هم غذا رو بخورم و هم 

بفهمم بيرون چه خبره . اون موقع بود كه متوجه تغييرات شدم ، وسط حياط يه چادر بسيار بزرگ زده بودند ، 

رده و عده اي داشتند آن پارچه ها ي مشكي رو كه من آورده بودم نصب مي كردند . همه لباس نورافكن وصل ك

مشكي به تن داشتند ، نگاهم به فرزاد بود كه داشت با حسين خداحافظي مي كرد اما حواسش به من بود ، با خودم 

 فكر كردم كه من هم بايد امشب مشكي بپوشم .

ادين سنگ تموم گذاشته بود . ساعت از سه بعدازظهر گذشته بود ، كارگرها رفته و واي كه وقتي به خونه برگشتم ، ن

خانه آنطور كه مي خواستم چيده شده بود ، حتي آكواريوم رو هم راه اندازي كرده بودند . صد البته اين كار بي عيب 

انه هماني شده بود كه مي و نقص مربوط به نادين بود كه در تمام كارهاش همين طور دقت مي كرد . حالا سالن خ

خواستم ، به قول نادين سيزده بدر لازم نبود بريم چون خونه ي من بهترين مكان شده بود . مانده بودم چطور ازش 

 تشكر كنم ، تا اومدم چيزي بگو ، چند تا بد و بيراه نثارم كرد و گفت :

 ببين از آدم هاي چاپلوس بدم مياد . -

 بعد هم گفت :

 ه ي مرگم رو بذارم ، عصري اگه نرفتم كلانتري ميام پولهايي كه خرج كردم ازت مي گيرم .مي رم كپ -

طفلي چشماش خيلي قرمز بود و معلوم بود كه خوابش مياد ، وقتي نادين رفت يه بار ديگه فضاي خانه رو از نظر 

ق مي زد و من كاري نداشتم ، جز گذراندم ، واقعا بي نقص چيده شده بود . حالا ديگه همه جا از تميزي و شيكي بر

اينكه دوباره به خانه ي حاج مهدي برگردم ؛ بخصوص كه ناهيد خانم هم از مدرسه يه راست به اونجا رفته بود . 

آخه سجاده نشيني نيمه شب به سفارش وثوق رسيده بود به سر موقع نماز فوري دوش گرفتم ، نمازم رو خوندم ،

ا زنگ زدم ، مي خواستم مطمئن بشم زود نيست مشكي بپوشم ، البته او گفت اجباري خواندن . بعد از نماز به ثري

نيست اما اگه بپوشي بهتره ، حتي بهم توصيه كرد اين شبها چادر مشكي سرم كنم خيلي خوب مي شه . وقتي ساعت 

سيم به دست از در خانه  با همان شكل و شمايلي كه ثريا گفته بود از خانه خارج شدم ، نادين هم با لباس فرم وبي 7

 ي خودشان خارج شد . با لبخند سلامي كردم ، وقتي منو ديد چشم غره اي رفت و گفت :

 چيه ؟ چرا نيشت بازه ؟ -

 آخه از ديدنت خوشحال شدم ، خوب خوابيدي نادين جان ؟ -

 زير چشمي ، نگاهي به من انداخت و گفت :

 ردي ، چيه باز چه نقشه اي داري ،مي خواي سواري بگيري ؟امروز ، خيلي نادين جان ، نادين جان ك -

ببين نادين ! اولا اين حرفها چيه ؟ ثانيا دور از جون تو ! ثالثا به قول يكي از دوستات ، تو عادت داري از همه سواري  -

 بگيري ، عيب نداره يه دفعه هم سواري بدي !

 كدوم يك از دوستام ، پروانه جون ؟اِ... چه جمله ي پر معنايي ، مي شه بگي به قول  -

 در حاليكه از لحن پروانه جونش خنده ام گرفته بود ، گفتم :

 اسمش فرزاد بود . -

 اِ ... فرزاد جون گفتن ، شما فرزاد رو كجا ديدي ؟  -
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 . ظهر كه رفته بودم خونه ي حاج مهدي ديدمش ، البته اون منو مي شناخت ولي من يادم نيومد كجا ديدمش -

 نادين كمي در فكر فرو رفت و در حاليكه دكمه ي آسانسور رو مي زد گفت :

 پروانه جون ! بيا بريم داره ديرم مي شه . -

تازه فهميدم ، چرا پروانه جون ، پروانه جون مي كرد ، باز راننده نداشت و من بايد تا كلانتري مي رسوندمش . البته از 

رو جبران كنم ، توي ماشين تا رسيدن به كلانتري برعكس انتظارم اصلا غر  خدام بود كه يه طوري زحمات ظهرش

نزد و فقط بهم يادآوري كرد كه فرزاد كيه ! تازه يادم اومد همان راننده آژانسي كه روز اول ورود به خانه ي جديد 

ه بودم اما چون باهاش برخورد كرده و مرا به بهشت زهرا برده بود فرزاد است ، هرچند كه عكسش رو هم كشيد

توي ماشين جا گذاشته بودم چهره اش رو فراموش كرده و به ياد نمي آوردم . از اون روز هفت ماه مي گذشت و اون 

خوب منو به ياد داشت ، نادين گفت شايد چون روز پنج شنبه بوده و براي شادي روح امواتش اون همه پول بي زبون 

 البته اين دليل منو قانع نكرد اما چيزي نگفتم . رو از دست داده چهره ي من يادش مونده ،

به سر مي بردم ، مراسم عزاداري زيادي توي اين روزها ديده بودم اما حضور « خونه ي زندگي » توي سالهاي كه در 

مستقيم در آن مراسم نداشتم و از تلويزيون يا از دور ديده بودم . حالا منزل حاج مهدي چه خبر بود ، توي تمام 

رم اين همه آدم سياه پوش يكجا نديده بودم ، حياط پر بود از آدم ، خانمها داخل خانه بودند و آقايون داخل حياط عم

نفر مي شد . سپيده مي گفت ، بيشتر اهالي محل و عده اي هم از محله هاي ديگه عضو  655تعدادشون بيش از ،

 ثابت هيئت حاج مهدي هستن . 

ن كه قسمتي از حياط رو از قسمت ديگر جدا مي كرد ، تيكه ي بيشتر رو ، فرش كرده پرده اي در حياط كشيده بود

بودند تا عزادارن بشينن و تيكه ي كمتر رو براي قابلمه و ديگ و گاز و ميز چايي و سماور آماده كرده بودند و در 

شب شروع مي شد و   8اصل آشپزخانه ي هيئت به شمار مي رفت . به گفته ي سپيده ، هر سال مراسم از ساعت 

شب مراسم عزاداري  53تا  65/55شام و چايي مي دادن و دوباره از ساعت  65/55تا  65/1بعدش از ساعت 

 ادامه داشت . 

نشده بود ، از در كوچك وارد شدم ، آخه عزيز جون بهم سفارش كرده بود  8اون شب وقتي من رسيدم هنوز ساعت 

 هاست و بايد از در كوچيك آمد و شد داشته باشم .كه در بزرگه مخصوص رفت و آمد  مرد

ماشينم رو پشت پرشياي نقره اي ثريا كه معلوم بود زودتر از من رسيده پارك كردم ، چادر رو برداشته و سرم كردم 

و به سمت خانه ي حاج مهدي راه افتادم . جلوي در با چند تا از همسايه ها كه قبلا هم ديده بودمشون مواجه شدم ، 

سلام و عليك كرده و بعد وارد خانه شدم . اولين كسي رو كه ديدم زهره بود ، سيني چايي به دست داشت از خانوما 

 پذيرايي مي كرد ، اونم مثل من چادر مشكي به سر داشت . با ديدن من خوش حال شده و گفت :

 سلام ، كجايي دختر ؟ يه هفته است غيبت زده .  -

 مي كردم گفتم : در حاليكه چادرم رو صاف

 به قول نادين ، پي چيدن سبزه ! -

 چي شد ، بالاخره چيدن سبزه هات تموم شد ؟ -

 بله ، آماده است براي رسيدن عيد ، راستي بقيه كجان ؟ -

 عزيزجون و عمه ناهيد ، توي اتاق پيش خانم ها نشستن . سپيده هم توي حياط ، بري مي بينيش . -

 پرسيدم : در حال رفتن به حياط 
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 دم در ماشين ثريا رو ديدم ، اومده ديگه ؟ نه ؟ -

 چند دقيقه ي پيش توي حياط داشت با عمو ناصر حرف مي زد . -

وقتي به حياط رفتن ،ثريا گوشه اي ايستاده بود و مشغول صحبت با استاد بود . ظهر كه مي رفتم ، آشپز داشت برنج 

يمه همه جا رو فراگرفته و آشپز مشغول سرزدن به غذا بود . به جز آشپز خيس مي كرد و الان چه خبر بود ، بوي ق

كس ديگه اي توي آشپزخانه نبود ، اما قسمت آبدارخانه شلوغ بود و من فقط حسين و عماد ، پسر حاج فتحعلي كه از 

من براي  دوستان حاج مهدي بود و توي بازار حجره داشت رو مي شناختم ، چند وقت پيش زن حاج فتحعلي ، از

پسرش خواستگاري كرده بود . به نقل از عزيزجون يك بار كه من رفته بودم بازار و با حاج مهدي كار داشتم ، پسر 

حاج فتحعلي منو ديده و يك دل نه ، صد دل عاشقم شده كه البته من هم فوري جواب منفيم رو از طريق عزيزجون 

وباري ديدمش كه باز مثل امشب طوري نگام مي كرد كه هيچ خوشم براي آنها ابلاغ كردم . بعد از اون اتفاق يكي د

 نمي اومد .

همين كه وارد حياط شدم ، سنگيني نگاهش رو حس كردم ، فوري خودش رو به من كه طوري برخورد كردم ، يعني 

دادم . ميان نديدمت رسوند و خيلي آرام سلام كرد ، منم كه ته دلم از اين همه پررويي لجم گرفته بود سري تكان 

اين همه پسر جوون كه سنگين و رنگين سربه زير حواسشون به كارشون بود ، نگاه هيزش رو جمع نمي كرد. براي 

فرار از نگاهش به سمت ثريا و استاد رفتم كه ناگهان چشمم به سپيده افتاد كه چادر به سر مشغول صحبت با دختر 

 يبايي نبود اما با مزه بود و توجه آدم رو به خودش جلب مي كرد .همسايه بود ، فكر كنم اسمش هانيه بود ، دختر ز

راهم رو كج كرده و به سمت سپيده رفتم و سلام كردم ، سپيده تا چشمش به من افتاد ، نيشش تا بناگوش باز شد و 

 گفت :

 واي پري جون اومدي ؟ چقدر دير كردي ؟ -

 راننده نمياد دنبالش منو مجبور مي كنه برسونمش . از عمو نادينت بپرس ، شدم راننده آقا ، هر وقت -

 امروز كه شنيدم ، حسابي حقت رو ازش گرفتي . -

 چقدر زود خبرها پخش مي شه . -

 ديگه ، ديگه ... -

حالا كي بهت گفته ؟ نكنه خودش ؟ آي آدم بي جنبه ، يه بار يه كاري براي من كرد حالا همه جا پر مي كنه ، فكر  -

 يوم ، قيامت بايد زير منتش باشم .كنم تا ق

نه بابا چه خبرته ، طفلي نادين ، به خدا اگه لب از لب باز كرده باشه . راستش عصري يه كم پكر بودم ، حسين برام  -

 تعريف كرد تا يكم بخندم ، واي كه چقدر خنديدم ، حالش رو جا آوردي .

رداشت تا به داخل ببرد ، من هم به سمت استاد و ثريا در حاليكه هردو مي خنديديم ، سپيده سيني چايي رو ب

برگشتم كه حالا حاج مهدي و يه آقايي كه پشتش به من بود به جمع آنها اضافه شده و مشغول صحبت بودند . وقتي 

به جمع آنها پيوستم فرزاد رو كه حالا روش بهم بود ، شناختم و اين بار گرمتر باهاش احول پرسي كردم ، راستش از 

وقتي كه فهميده بودم كيه ، يه حس مديون بودن نسبت بهش داشتم . وقتي جواب سلامم را داد خواستم بهش بگم 

 كه بعدازظهري فهميدم كجا ديدمش كه استاد خطاب به من گفت :

 شنيدم امروز حسابي از نادين سواري گرفتي ؟ -

 بدهد سپيده رو ، با خنده گفتم : حدس اينكه استاد از كجا فهميده بود كار سختي نبود ، خدا خير
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 چيزي كه عوض داره گله نداره ، شما از من كولي گرفتي ، من از برادرت اشكالي داره ؟ -

 حالا ببين يه كار ازت خواستم ، چقدر منت مي ذاري ، ناسلامتي من استادتم . -

كسي بگم چه جوري ازم سواري خب ، روي حساب همين كه استادم هستين كولي دادم ، به خدا روم نشد به  -

 گرفتين .

استاد چشم غره اي بهم رفت كه من اهميتي نداده و رو به ثريا و حاج مهدي و فرزاد كه مشتاق شنيدن بودند كردم و 

 گفتم :

نمره از ، نمره ي اصليت كم مي كنم . شما جاي من بودين چيكار  3استاد گفت ، اگه كاري كه مي گم انجام ندي  -

 ين ؟مي كرد

 نمره بهت مي دم . 3به خدا نادين حق داره هر چي مي گه ، دختر جون من گفتم  -

 در حالي كه چشمهايم رو ريز كرده و قيافه ي حق به جانبي گرفته بودم :

نمره بهت بدم فكر مي كنن روي حساب فاميل بازي بوده ، برامون حرف در  3اِ...اِ... استاد ، شما به من نگفتي اگه  -

 يارن ؟ شما نگران موقعيتت توي دانشگاه بودي نه من ، چرا منو اذيت مي كني استاد ! خوبه برم به ناهيد جون بگم .م

 استاد كه دهانش از تعجب و حاضر جوابي من باز مونده بود ، در مقابل خنده ي بقيه رو به ثريا گفت :

حاضر جواب ترين دختر رو خودم تربيت كردم اما نگو  واقعا ثريا خانم بهت تبريك مي گم ، تا حالا فكر مي كردم -

 تو از من موفق تر بودي ، اما نمي دونم چرا توي كلاس اين طوري نيست .

 حاج مهدي در جواب استاد گفت :

خب ناصر جون ، اونجا تو استادي و اين طفل معصوم شاگرد ، پشتش به جايي گرم نيست اما اينجا همه پشتش  -

 مادرت ناهيد خانم ، تو كه نمي خواي باهاش در بيفتي ؟هستن ، مخصوصا 

 نه حاجي جون ، كي گفته توي دانشگاه پشت و پناه نداره ، اتفاقا يه پارتي خيلي قوي داره نمونه اش همين ... -

با سرفه به استاد اشاره كردم چيزي نگه ، مي دونستم منظورش كيه ، منظورش آقاي تدين ، پسر رئيس دانشگاه و 

استاد زبان انگليسي بود كه هفته ي گذشته توسط خود استاد از من خواستگاري كرده بود و جز استاد ، كسي ، حتي 

ساله بود و كدوم  65اون ثريا از اين موضوع خبر نداشت . چون جوابم منفي بود دليلي نديده بودم كسي مطلع بشه ،

مي داد كه من بدهم . البته جواب رو موكول كرده سال از خودش بزرگتره جواب مثبت  53دختري به مردي كه 

 بودم به پايان ترم كه تلافي نكنه و نمره ام رو كم بده . براي همين لبخندي زدم و گفتم :

 استاد ...!! -

استاد كه منظورم رو فهميده بود ، چيزي نگفت و خنديد و در حاليكه لبخند پيروزمندانه اي بر لب داشت به همراه 

 به سمت ديگر حياط رفتند . من ماندم و فرزاد و ثريا كه ثريا رو به من كرد و گفت : حاج مهدي

 پروانه ! منظور استاد از پارتي قوي كي بود ؟ -

 گاوم زاييده بود ، شانه اي بالا انداختم وگفتم :

 چه مي دونم ، استاد همين طوري يه چيزي گفت . -

براي سوال بعدي آماده مي كرد كه زهره فرشته ي نجاتم شد و  با شك نگاهي به من كرد و داشت خودش رو

 فرزاد كه تا اون لحظه ساكت بود رو به من كرده و پرسيد :صداش كرد . وقتي ثريا به طرف زهره رفت ،

 منظور استاد از اينكه ثريا ، شما رو حاضر جواب تربيت كرده چي بود ؟ -
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 ثريا رو خيلي وقته مي شناسه در جوابش گفتم : اسم ثريا رو طوري بيان كرد ، كه حس كردم

 خب ، چون ثريا منو  بزرگ كرده ، من توي پرورشگاهي كه كه ثريا مديرش بزرگ شدم . -

 با اينكه كاملا مشخص بود از شنيدن اين جمله جا خورده ، اما وانمود كرد كه اينطور نيست . و ادامه داد :

 د . پس يه جورايي مادرت به حساب ميا -

انكار جا خوردنش برام عجيب بود ، چي رو مي خواست ثابت كنه ، اينكه مهم نيست من پرورشگاهي بود ؟ نمي دونم 

چرا اينقدر راحت بهش گفتم كه پرورشگاهي هستم . اون اولين مرد غريبه اي بود كه من اين موضوع رو بهش گفتم 

باهاش داشتم ، اون بعد از ثريا اولين كسي بود كه سر قبر پدر ، ولي نه اون كه غريبه نبود ، من خيلي احساس راحتي 

 و مادر من فاتحه خونده بود ، بنابراين در جوابش گفتم :

 ساله بودم فوت كردن ، يادتون نيست اون روز براشون فاتحه خوندين ؟ 8پدر و مادر من وقتي  -

 بله يادمه ، دو تا قبر كنار هم اما ... -

 اش رو به علامت مچگيري كردن از من به سمتم گرفت و با خنده ي كوتاهي گفت :سپس انگشت اشاره 

 شما كه گفتي منو نمي شناسي ، اما تمام جزئيات رو يادتونه . -

 يادم نبود چون قيافه ات رو فراموش كرده بودم ، نادين بهم گفت فرزاد ، همون راننده آژانسه و يادم امد . -

ه اما وقتي خم شدم تا چادرم رو كه دوباره افتاده بود سرم كنم ، نگاه عماد  پسر حاج نفهميدم چرا زد زير خند

فتحعلي رو روي خودم حس كردم . نگاهي توأم با سرزنش كه هيچ خوشم نمي اومد ، براي اينكه دوباره با اين طرز 

مي كردن و همين امر باعث نگاه روبه رو نشوم آن شب ديگه به حياط نرفتم حتي موقع شام كه همه به نوعي كمك 

البته در همان لحظه ي آخر با يه لبخند از هم خداحافظي كرديم . اون شب شد كه ديگه تا موقع رفتن فرزاد رو نبينم ،

وقتي اتفاقات رو براي وثوق نوشتم براي هر چيزي جواب و گاهي هم پرسشي داشت جز براي تيكه اي كه نوشتم 

ماه ديگه باز ديدمش يادم بياد كيه ! اما هر چي صبر كردم  3ر ذهنم بماند تا اگر دلم مي خواد چهره ي فرزاد ، د

 وثوق چيزي برايم ننوشت و من با خداحافظي يك طرفه خوابيدم .

ماه نكشيد و فرداي همان شب دوباره منزل حاج مهدي ديدمش و اين اتفاق  3برعكس انتظارم ديدار من و فرزاد به 

فت . البته باهاش زياد حرف نمي زدم ، فقط در حد يك سلام و عليك و گاهي تلاقي يك نگاه شب ديگه هم ادامه يا 8

بود ، اما از حضورش در آن مكان خيلي خوشحال بودم و خودم هم علت اين خوشحالي رو نمي دونستم . برعكس 

داشتم پا توي حياط عماد كه وجودش با اون نگاه هاي مسخره عصبانيم مي كرد و از ترس نگاه هاي اون جرأت ن

بذارم چون ، تا منو مي ديد به هر بهانه اي دور و برم مي پلكيد و كلافه ام مي كرد . يكي ، دوبار خواستم چيزي بهش 

بگم كه ثريا و سپيده مانع شدند و گفتند توي اين شبها و توي خونه ي حاج مهدي نبايد دهن به دهنش بذارم و من 

رام حاج مهدي و عزاداري كه توي خونه اش بود . من هم توي اون عزاداري بودم هم سكوت مي كردم ، فقط به احت

اما شركت نداشم ، يعني همپاي زنان و مرداني كه گريه و مويه مي كردند و به سر و سينه مي زدند نبودم و فقط نظاره 

مه نوحه خواني و گريه و گر آنها بودم و خودم رو ميان اون همه آدم دل رحم ، سنگدل احساس مي كردم چون اون ه

سال ديگه هم باهام همراه بود و حالا بعد از  0زاري اشكي به چشمم نمي آورد . اين حس نه تنها اون سال بلكه تا 

اون همه سال ، وقتي پيش حاج مهدي اعتراف حالم رو كردم و اون دستور كشيدن پرده ي ظهر عاشورا رو بهم داد ، 

 شتم .دارم مي فهمم چرا چنين حسي دا
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بارون بند اومده بود و بهرام پشت دسته ي عزادار منتظر بود تا رد بشن ، نگاهش به جلو بود ، نمي دونم جمعيت را 

نگاه مي كرد يا توي فكر بود . بهنام هم سكوت كرده و توي فكر بود ، اما اين چه فكري بود كه اون رو از جنب و 

ه بود ؟ اون روز عجب حال غريبي داشتم ، غمگين و گرفته ، دلم مي جوش و شيطنتي كه روز اول درش ديدم انداخت

خواست يه كشيده بزنم توي صورت اولين كسي كه باهاش برخورد مي كردم . مي خواستم خودم رو خالي كنم كه از 

ازي و يه يه سوپرمن بشانس من اون روز بهنام سر راهم قرار گرفت ، اونم به اون شكلي ... يه تصادف ، يه درگيري ،

سري حرف خيلي آشنا ، به نقل از رفيقي كه همه كسش بود . اون رفيق منو ياد وثوق مي انداخت ، شك كردم ، شك 

به رفيق بهنام كه اين همه عقايد و اين همه حرف مشترك و شبيه به وثوق داشت ، ولي بهنام ناگهان غيبش زد و حالا 

تا همه چيز رو بفهمم اما صبر من داشت لبريز مي شد و ديگه نمي  بعد از يك ماه برگشته و ازم مي خواد صبر كنم

تونستم صبر كنم تا به مقصدي كه نمي دونستم كجاست برسم . براي همين ، به اميد اينكه اينبار كوتاه آمده و حرفي 

 بزند گفتم :

 اقا بهنام . -

 از فكر بيرون اومده و به طرفم برگشت و گفت :

 جانم ، چيه ؟ -

 ز رفيقت چه خبر ؟ا -

 از كدوم رفيقم ؟ -

هموني كه گفتي روزاي باروني مي ره پشت بوم و سجاده اش رو پهن مي كنه و نماز مي خونه ، يعني الان هم روي  -

 پشت بومه ؟

 الان نه ديگه چون بارون بند اومده ، مگه نمي بيني عزيزم ؟ -

 ن اون امكان نداشت . وقتي سكوت منو ديد پرسيد :ترجيح دادم سكوت كنم ، چون حرف كشيدن از زير زبو

 تو چي ؟ ازش خبر نداري ؟ -

 منظورش رو فهميده بودم ، اما براي تلافي كارش با شيطنت گفتم :

 از كي ؟ -

 همون كه مي گفتي عصر پرواز داره ، قرار بود بره سفر ، برگشت ؟ -

 لبخندي زدم و گفتم :

 نه ، دوروز ديگه مياد . -

به شيشه  بهنام هم لبخندي زد و به رو به رو نگاه كرد ، جمعيت رفته و بهرام به راهش ادامه داد . دوباره سرم رو ،

تكيه دادم و به حلقه اي كه در انگشت دست چپم خودنمايي مي كرد نگاه كردم ، به هيچ كس جز مرد زندگيم كه 

 فكر نمي كردم ، واي كه چقدر دلم براش تنگ شده بود .عاشقانه دوستش داشتم و دو روز ديگه از سفر برمي گشت 

دو روز قبل از عيد نوروز ، خانواده ي ناهيد خانم به جز نادين كه بايد سرخدمتش مي موند همرا خانواده ي حاج 

ند مهدي بار سفر بسته و براي تعطيلات و ديدن نگار ، دختر ناهيد خانم راهي شمال شدند . با اينكه خيلي اصرار كرد

تا من هم همراهشون برم و خودم هم خيلي دلم مي خواست برم اما قبول نكرده و نرفتم . آخه اگه من مي رفتم ، ثريا 

تنها مي موند ، بنابراين بودن با او را به مسافرت بدون او ترجيح دادم . سپيده هم كه تنها بود و باباش براي يك 

ر و بنديلش رو جمع كرد و جاي رفتن به شمال به منزل من آمد . ما هم سمينار به هلند رفته بود ، فداكاري كرد و با
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رفتيم ، ثريا مي خواست مثل هر سال اون لحظه كنار بچه ها باشه و « خونه ي زندگي » براي لحظه ي تحويل سال به 

حظه آنجا بودم منم براي بچه ها كادوهاي رنگارنگ و جورواجوري خريدم و همراه ثريا به مكاني كه هر سال در آن ل

رفتم ، چك ترجمه ي كتابها رو گرفته بودم و نيت كرده بودم كه همه رو خرج بچه هاي اونجا بكنم . دوست داشتم 

لذتي كه از برق شادي باز كردن كادوها در چشم بچه هاي اونجا مي بينم با پول دست رنج خودم باشه ، نه پول وثوق 

رو به باد داده بودم و ماشينم رو با پرشياي مشكي  تعويض كرده بودم .  كه البته همين چند روز پيش چند ميليونش

در ضمن خيلي دلم مي خواست يه هديه هم براي وثوق بخرم ، اما نمي دونستم چه جوري به دستش برسونم كه ثريا 

خريدم و به  من هم يه تسبيح زيبا و بسيار نفيس براش« بگير من براش مي برم » مثل هميشه به دادم رسيد و گفت 

ثريا دادم تا ببره ، آخه توي حرفاش گفته بود عاشق اينه كه توي روزهاي باروني بره روي پشت بوم و سجاده اش رو 

 پهن كنه و نماز بخونه و با يه تسبيح ذكر بگه . روزي كه ثريا تسبيح رو بهش رسوند ، برام پيام نوشت :

كه تا حالا دريافت كرده بودم . اين تسبيح سبز رو براي هميشه توي  پروانه ي عزيزم ، اين زيباترين هديه اي بود» 

سجاده ام كه از عزيزترين كسم برام يادگاري مونده مي گذارم تا يه شب باروني ، توي پشت بوم ، روي سجاده ، 

 «باهاش ذكر بگم . دو يادگار از دو عزيز...

ح من ، به اندازه ي سجاده ي عزيزترين كسش ارزش داره چه لذتي بردم وقتي اين پيام رو خوندم ، حس اينكه تسبي

 منو ، سر ذوق مي آورد . 

سال نو تحويل شده بود و ثريا داشت با الهام و سينا صحبت مي كرد ، ظاهرا بعد رفتن از ايران ، رابطه ي مادر و پسر 

 هم بي خبر نبودند .با ثريا گرم تر شده بود . اغلب اوقات با اونها تلفني صحبت مي كرد و ديگه از 

سپيده هم گوشه اي ايستاده و با تلفن همراهش كه عيدي باباش بود ، عيد رو به استاد تبريك مي گفتم . من هم كه 

قبل از سپيده به تمام اعضاي خانواده تبريك گفته بودم و فقط مونده بود نادين كه نه تلفن رو جواب مي داد نه 

و نظاره گر شادي بچه ها بودم كه با كادوهايي كه منو ثريا براشون خريده خودش زنگ مي زد ، گوشه اي نشسته 

بوديم سرگرم بودند و با خودم فكر مي كردم آيا زماني كه من همسن و سال اينا بودم كسي بهم عيدي مي داد تا 

رده و بدون اينقدر خوشحال بشم ؟ كه صداي زنگ موبايلم بلند شد و به خيال اينكه نادين هستش خنگ بازي درآو

 تأمل گوشي رو برداشته و گفتم :

 سلام ، هيچ معلوم هست كجايي ؟ دوساعته سال تحويل شده ، نه تلفن جواب مي دي ، نه خودت زنگ مي زني ... -

 ببخشيد نمي دونستم منتظر تماسم هستي ، وگرنه زودتر زنگ مي زدم ! -

 گرفته بود با لكنت گفتم :با شنيدن صداي استاد تدين كه از اشتباه من خنده اش 

 استاد شماييد ؟ ببخشيد فكر كردم كس ديگه اي هستش ، خيلي وقته منتظر تماس كسي بودم . -

 خوشا به حال اون آدم خوشبخت ، بايدخيلي براتون عزيز باشه ؟ -

 بله ، برام مثل يه برادر عزيزه !! -

 خدارو شكر ، مثل برادر ... ترسيدم نكنه ... -

رو نيمه تمام گذاشت و من كه منظورش رو فهميده بودم اصلا حوصله نداشتم كه ادامه بده ، فقط در عجب حرفش 

بودم كه شماره ي منو از كجا آورده ، اما يادم اومد كه ناسلامتي پسر رئيس دانشگاه و دسترسي به پرونده و شماره 

 از شرش خلاص بشم پرسيدم :تلفن كار ساده اي است كه مي تونسته انجامش بده . براي اينكه 

 استاد ، اتفاقي افتاده كه به من زنگ زدين ؟ -
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 بله ، افتاده !! -

 چه اتفاقي ؟ -

 سال نو تحويل شده . -

خنده ي كوتاهي كرد ، چقدر از اينكه فكر كرده بود بامزه است چندشم شد . مطمئن بودم اگه استادم نبود ، خنده ي 

 اما در جوابش گفتم :« خوب شد گفتي ، آي كيو ، نمي دونستم » و مي گفتم  تمسخرآميزي تحويلش مي دادم

 بله ، حق باشماست ، عيدتون مباك استاد ! -

 عيد تو هم مبارك عزيزم ، مي تونم يه درخواستي ازت بكنم پروانه جون ! -

 نمي دونستم چرا يهو اينقدر صميمي شده بود ، با اكراه گفتم :

 ستاد بفرماييد !خواهش مي كنم ا -

 اينقدر استاد ، استاد نكن ، اسم من علي . به اسم صدام كن . -

عجب آدم پررويي بود ، انگار نه انگار استاد دانشگاه ، يه ذره ديگه باهاش حرف مي زدم جواب مثبت رو ازم مي 

 خواست . براي همين گوشي را از دهانم فاصله دادم و چند بار گفتم :

 ستاد ... استاد ... صداتون رو ندارم ...بفرمائيد ، ا -

در حاليكه از شيطنت خودم خنده ام گرفته بود تماس رو قطع كردم ، سپس به ثريا و سپيده نگاه كردم اما 

خوشبختانه آنها متوجه حركت من نشده بودند . دوباره تلفنم زنگ خورد ، خودش بود ، تماس رو رد كردم ، دوباره و 

 و رد كردم و بار آخر ثريا كه متوجه شده بود با لحن معترضي گفت :سه باره كه تماس ر

 چرا جواب نمي دي ؟ -

 ، زنگ مي زنه حرف نمي زنه .مثل اينكه مزاحم -

 خب حتما توي نقطه ي كور قرار داره ، جواب بده شايد نادين باشه ... -

 هد كرد بنابراين گفتم :چاره اي نداشتم مطمئن بودم اگه به كارم ادامه بدم ثريا شك خوا

 بهتره برم سمت پنجره . -

اينطوري حداقل ثريا نمي فهميد ماجرا چيه ! در حاليكه مانده بودم با تدين چطوري صحبت كنم دكمه ي ارتباط رو 

 زدم و با اكراه گفتم :

 بله ؟ -

 ببخشيد ، مثل اينكه بد موقع مزاحم شدم ، خواب بودين ؟ -

، صداي مردانه كه به گوشم آشنا بود اما نمي دونستم كيه در گوشي پيچيده بود . از اينكه  نفس آسوده اي كشيدم

 تدين نبود دوباره شارژ شدم و گفتم :

 نه خواهش مي كنم  بيداربودم ، فراموش كردين تازه سال تحويل شده ؟ -

 نه ، اتفاقا براي تبريك سال نو مزاحم شدم .  -

 يد شما ؟منم تبريك مي گم ، ببخش -

 ببخشيد خودم رو معرفي نكردم ، فرزاد هستم ، راننده  آژانس . -
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با شنيدن اين اسم قلبم به تپش افتاد ،  البته حس كردم به خاطر خجالت از نشناختنش باشه  ، آخه تقصيري نداشتم ، 

نزده بودم . اصلا شماره  از اون شب آخر توي خونه ي حاج مهدي نديده بودمش ، تازه تلفني هم تا حالا باهاش حرف

 ي منو از كجا آورده بود ؟ سكوتي رو كه بين ما حاكم شده بود ، شكستم و گفتم : 

 يادم نمياد شماره ام رو به شما داده باشم ؟ -

 از يه دوست گرفتم ، ناراحت شدين ؟ -

 ؟ نه ، راستش خوشحالم شدم صداتون رو مي شنوم ، فقط مي شه بگين اين دوست كي بود -

 ببخشيد ، نمي تونم بگم قول دادم سكرت بمونه . -

 خنديدم ، چون اين دوست يا نادين بوده يا حسين ، زياد پافشاري نكردم و گفتم :

 ماهي طول بكشه ، مثل دفعه ي قبل ... 3خيلي وقته نديدمتون ، فكر كنم باز يه  -

 ماه 3شايد هم كمتر از -

 مثلا چقدر ؟ -

 چرا اين سوال رو پرسيدم كه جواب داد : خودم هم نفهميدم

 شابد ده روز ! -

 حالا چرا ده روز ؟ -

 زوده ؟ -

 خدايا ، نمي دونستم چرا از شيطنت صداش هول شده و گفتم :

 نه مگه الان كجايي كه روز تعين مي كني ؟ -

 آخه الان شمالم . -

 رفتن شمال ، كدوم شهر هستي ؟ اِ ... چه خوب ، ناهيد خانم و خانواده ي حاج مهدي هم -

 چالوس . -

 آهان ... اونا رفتن رشت ، شما تنها رفتي ؟ -

 نه با خانواده ام . -

 يعني با پدر و مادرتون ؟ -

 بي اراده دوست داشتم در مورد خانواده اش بدونم و او هم همه چيز رو جواب مي داد ، گفت : 

 اونا هم هستن . -

 يعني چي ؟ -

 ي با خواهر و برادر ، عمو و دايي و پسر عموها و پسر داييم ...يعن -

 با شيطنت پرسيدم : 

 پس دختر دايي و دختر عموها چي ، نيومدن ؟ -

 فرزاد كه انگار از اين بحث خوشش اومده بود گفت : 

 نه نيومدن . -

 چرا ؟!! -

 نها دختره .چون وجود خارجي ندارن ، توي فاميل ما ، خواهرم ، گلچهره ت -
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 اِ... چه خوب . -

 اينبار ، فرزاد با شيطنت گفت :

 چي ، اينكه دختر دايي و دختر عمو ندارم ؟ -

 خنديدم و با دستپاچگي گفتم :

 نه اسم خواهرت رو مي گم مي دوني كه اسم مامان منم گلچهره بوده .  -

 بله ، يادمه روي قبرش نوشته بود ، گلچهره ي خليلي .  -

 چقدر خوب يادتون مونده . -

 شايد به خاطرنوشته هاي زيبايي كه روي قبرش حك شده بود يادم مونده .  -

 و با حسي زيبا و تأثير گذار شروع به خواندن كرد :

چه كسي مي داند كه تو در پيله ي تنهايي خود تنهايي ؟ چه كسي مي داند كه تو در حسرت يك روزنه در فردايي ؟  -

 بگشا ، تو به اندازه ي يك پروانه زيبايي !! پيله ات را

 براي چند لحظه هر دو سكوت كرديم ، او هم مثل من تحت تاثير قرار گرفته بود . دوباره خودش ادامه داد : 

 شما الان كجايي؟ -

 خونه ي زندگي ! -

 خونه ي زندگي ؟! -

 براش انتخاب كردم .آره ، همون پرورشگاهي كه توش بزرگ شدم ، اين اسم رو خودم  -

 اسم جالبيه ، اگه يه سوال بپرسم ناراحت نمي شي ؟  -

 نه ، بپرسين . -

 قول بده ناراحت نشي . -

 باشه قول مي دم . -

 شما جدا توي پرورشگاه بزرگ شدي ؟ -

 آره ، مگه باهم شوخي داريم . -

 ر ، ماشين و موبايل ...آخه اصلا به سر و وضعت نمياد . اون خونه توي بهترين جاي شه -

 از حرفش اصلا ناراحت نشدم ، اما حوصله ي شنيدن بقيه اش رو نداشتم ، بنابراين حرفش رو قطع كردم و گفتم :

با اون سر و وضع و ماشين آخرين مدل ، راننده ي آژانس باشي اما بودي . مي دوني  تو هم اون روز بهت نمي اومد ، -

ارم كه خيلي ثروتمنده و چون من خيلي براش مهم هستم ، ، مثل ريگ پول خرجم مي كنه سالگي يه قيم د 8؟ من از 

 . اون خونه و موبايل و ماشين هم از صدقه ي سر وثوق ، قيم منه ، خب حالا باورت شد ؟

 فكر كنم قول دادي ناراحت نشي ؟ -

اگه وثوق نبود ، الان منم مثل بقيه با خانواده ناراحت نشدم ، فقط نمي دونم چرا گفتن اين حرفها عصبانيم مي كنه .  -

اي كه فرزندشون شده بودم مي رفتم مسافرت ، اگه وثوق نبود ، منم به كساني تعلق پيدا مي كردم كه خانواده ام 

 بودند مثل سپيده ، اما اين حق ازم گرفته شد . دوست ندارم نسبت به وثوق قدرشناس باشم ، دركم مي كنيد ؟ 

سعي داشتم بغضم رو كنترل كنم ، دوست داشتم برم خونه تا با وثوق چت كنم ، نبايد بذارم كسي بفهمه  در حاليكه

كه چقدر دوستش دارم . درست مثل پدري كه از دور نظاره گر بزرگ شدن بچه اش بود ، مراقبتم مي كرد و من 
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دارم ، چرا كه با تمام اين دوست  اينقدر بد بودم. حتي به خودش هم نگفته بودم كه مثل يه پدر واقعي دوستش

 داشتن ، باز هم خواستار يك خانواده بودم . براي همين به فرزاد گفتم :

مي توني درك كني ، چقدر دوست داشتم الان جاي شما بودم ؟ مي رفتم شمال كنار خانواده اي كه داشتنش خيلي  -

ام كه شما در كنار خانواده ات داري . شما يه راننده ي برام مهمه ، من توي اين لحظه پول نمي خوام ، لذتي رو مي خو

آژانس با درآمد متوسط هستي اما از خيلي چيزها بهره مندي كه من با اين پول و ثروت نيستم و از خيلي چيزهايي 

 لذت مي بري كه من نمي تونم لذت ببرم .

 مي برم و بس .ولي من ، الان و توي اين لحظه ، فقط دارم از همصحبتي با شما لذت  -

 لبخندي زدم و در حاليكه به ثريا و سپيده كه به طرفم مي اومدن نگاه مي كردم ، گفتم :

 منم همين طور، خوشحال شدم كه زنگ زدي ، فقط مي تونم يه خواهشي ازت بكنم ؟ -

 خواهش مي كنم ، خواهش كنين ؟ -

 الي بگي كافيه ، باشه ؟مي شه اينقدر به من نگي پروانه خانم ، همون پروانه ي خ -

 به شرطي كه تو هم به من نگي آقا فرزاد ، باشه ؟ -

 باشه ، ممنون از تماست ، سال خوبي داشته باشي ، شب بخير . -

 تو هم همين طور به اميد ديدار . -

 وقتي مكالمه رو قطع كردم سپيده پرسيد :

 كي بود ؟ -

 يه دوست !  -

 زاحمه ، پس خوب شد به حرفم گوش دادي . اِ ... من فكر مي كردم م -

از هم صحبتي با من » نمي دونم چرا دچار چنين حسي شده بودم ، عجيب دوست داشتم جمله ي آخر فرزاد كه گفت 

توي ذهنم باقي بمونه و هرگز فراموش نكنم . دوست داشتم براي وثوق بنويسم البته با يه سري « لذت مي بره 

دم نقدش از داستان امشبم چيه ؟ ولي وقتي براش نوشتم دوباره سكوت بود و سكوت كه سانسور ، بايد مي فهمي

 تحويلم داد .

روزهاي عيد تند و سريع مي گذشتند . يك هفته اي كه سپيده با من بود نذاشتيم بهمون بد بگذره ، دايم مي رفتيم 

همون مي آمد و گاهي نادين همراهيمون ميكرد گردش ، پارك ، تئاتر ، سينما ، حتي ، شهربازي ، گاهي ثريا هم همرا

كه بيشتر اوقات وسط راه با بي سيم احضار مي شد و جيم مي زد . در كل هفته ي خوب و پر از سرگرمي داشتيم . با 

اومدن استاد از هلند سپيده به خانه برگشت و من هم به فكر تداركات تولد ثريا افتادم . مي خواستم امسال كه خانه و 

نادين و فرزاد رو دعوت كنم .  ي دارم براش تولد حسابي اما كم مهمان بگيرم ، تصميم گرفتم استاد ، سپيده ،زندگ

فرزاد ، از روز اول عيد كه اولين تلفن رو بهم زد ديگه روزي يكبار باهام تماس مي گرفت و حالا مي دونستم ده 

بتي باهاش لذت مي بردم و يه جورايي هر روز منتظر فروردين از شمال برمي گرده . اعتراف مي كنم كه از هم صح

تلفنش بودم ، برام عجيب بود كه به يه راننده آژانس دل بسته شده بودم . از اينكه براش دردل كنم و در مورد خودم 

حرف بزنم احساس خوبي داشتم و لذت مي بردم ، شغل و موقعيتش برام مهم نبود . من درمورد خودم همه چيز رو 

ن گفته بودم، احساس مي كردم دوست ندارم چيزي در زندگيم باشه و اون ندونه ، حالا ديگه نمي تونستم خودم به او

رو گول بزنم دعوت از فرزاد براي تولد ثريا فقط بهانه اي بود براي ديدنش . وقتي دعوتش كردم ، انگار از خدا 
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نمي تونه بياد ، من هم قبول كردم همين اندازه كه  8خواسته بود و فوري قبول كرد اما بهم گفت كه زودتر از ساعت 

 قرار بود بياد براي چشم انتظاري من تا دهم فروردين كافي بود .

بالاخره اون روز رسيد ، صبح زود از خواب بيدار شدم ، بايد كلي كار انجام مي دادم . اولين و مهمترين كار هديه ي 

مون روز از زير چاپ خارج مي شد تهيه مي كردم ، خريد ميوه و شيريني و ثريا بود ، بايد يه نسخه از كتاب رو كه ه

گرفتن كيكي كه دو روز قبل سفارشش رو به قنادي داده بودم و صد البته نظافت و تزئين خانه . تمام كارهاي بيرون 

پختن انواعي غذا  بعدازظهر حاضر مي شد ، بايد شروع به 0از خانه رو انجام دادم و فقط مانده بود كيك كه ساعت 

ظهر  55مي كردم و تصميم داشتم براي ثريا غذاي مورد علاقه اش يعني استامبولي پلو رو هم درست كنم . ساعت 

بود و كلي كار داشتم و به خودم دلگرمي مي دادم كه مشكلي نيست و به همه ي كارهام مي رسم . خريدهام رو از 

ل ببرم اما آنقدر زياد بودن كه توي دستم جا نمي گرفتن ، چاره اي صندوق ماشين خارج كرده و مي خواستم به داخ

نبود جز اينكه دو يا سه بار برم و خريدها رو داخل لابي گذاشته و سري بعد رو بيارم و همه رو با آسانسور ببرم بالا . 

و بيدا آسانسور قطع بود و همين كار رو كردم ، خريدهارو به لابي انتقال دادم و دكمه ي آسانسور رو زدم ولي اي داد 

مجبور بودم چهار طبقه از پله استفاده كنم . آه از نهادم بلند شد اما چاره اي نداشتم ، با همين نيت نايلون هاي خريد 

رو برداشتم كه از پله ها برم بالا اما تا يه قدم برداشتم دسته ي نايلون سيبها پاره شده و تمام آنها ريخت توي لابي ، 

كه سيبها قل مي خورد منم تند تند جمعشون مي كردم . همه را جمع كردم و يكي آخري درست پشت در همانطور 

ورودي لابي افتاده بود همين كه خم شدم تا اون يكي رو هم بردارم صداي باز شدن در لابي و همزمان برداشتن سيب 

نان آخي گفتم كه كسي كه پشت در بود توسط من و تا سرم رو بلند كردم ، در ورودي محكم به پيشانيم خورد . چ

فورا وارد شد و تا سرم رو بلند كردم كه چيزي بهش بگم اما با ديدنش دردم يادم رفت ، چون همون لحظه با فرزاد 

 رو به رو شدم و با خوشحالي گفتم :

 اِ... تويي ؟! سلام . -

 از ديدنم جا خورده بود ، چون گفت :

 گفتيي آخ ؟سلام ، تو پشت دري ؟ چرا  -

 هيچي در خورد به پيشونيم . -

 با نگراني پرسيد :

 ببينم ، چيزي كه نشد ؟ -

 در حاليكه ته دلم از نگرانيش لذت مي بردم، روسري رو كنار زدم و گفتم :

 زير روسري بود چيزي نشد . -

 با ديدن پيشانيم كه ضربه اي نديده ، نفس راحتي كشيد و گفت :

 چيكار مي كردي ؟ آخه تو پشت در -

 داشتم سيبهاي رو كه ريخته بود جمع مي كردم اينم آخريش بود . -

 به سوي جايي كه بقيه ي خريدها رو گذاشته بودم حركت كرديم و او با ديدن كيسه هاي خريد سوتي كشيد و گفت :

 چه خبره ؟ مگه چند تا مهمون داري ؟ -

نفر ، اما اين خريدها مال يه هفته ي منه ، نه فقط براي امشب . حالا مياي 3با نادين اگه بياد كه محال مي دونم ،  -

 كمكم كني ببريمشون بالا ؟ آخه آسانسور خراب شده .
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 لبخندي زد و در حاليكه سعي مي كرد تمام نايلون ها رو برداره گفت :

 ارم .البته كمك مي كنم كه هيچ ، حق نداري دست به هيچ كدوم بزني خودم همه رو مي -

 نه دوباره مي ريزه و اين دفعه سر تو آسيب مي بينه . -

 خنديد و نگاه معناداري بهم كرد اما چيزي نگفت ، من هم لبخندي زدم و گفتم :

 بريم ، دير مي شه هنوز كلي كار دارم . -

 مثلا چه كاري ؟ -

 قه ي ثريا رو درست كنم .بايد خونه رو تميز كنم ، سالن رو تزئين كنم ، بعدشم غذاي مورد علا -

 اِ ... غذ هم بلدي درست كني ؟ -

 چي فكر كردي ، دستپختم حرف نداره . -

 مطمئني ؟ -

 منظورت چيه ؟ -

 هيچي فقط يادمه چند ماه پيش كه ديدمت ، مي گفتي از غذا فقط خوردنش رو بلدي .! -

ي هستم و هر چيز رو اراده كنم به بهترين نحو ياد اون حرف مال چند ماه پيش بود ، من دختر فوق العاده باهوش -

مي گيرم ، الان هم بلدم غذا بپزم و هم بخورم . مي گي نه ، امشب مي بيني ، راستي فرزاد تو چرا اينقدر زود اومدي ، 

 به بعد ميايي. 8گفته بودي ساعت 

 بالحن شادي گفت :

 مي خواي برگردم . -

 منم با همان شيطنت جواب دادم : 

ميل خودته ، چون من تا همه ي مهمونا نيان تو رو توي خونه ام راه نمي دم ، مگر اينكه شانس بياري و نادين پي  -

 خل و چل بازيهاش نرفته باشه .

 بالاخره تو هم فهميدي كه نادين جز خل و چل بازي كاري نداره ؟ -

گذاشت تازه فهميدم پشت در اپارتمان هستيم و من هر دو خنديدم و وقتي فرزاد ايستاد و نايلون ها رو روي زمين 

 اصلا نفهميده بودم چطوري به اين بالا رسيديم . فرزاد ادامه داد :

بفرماييد اينم بارهاتون ، كاري ، چيزي ندارين ، انعامي نمي خواي بدي ؟ هنوز حرفش تموم نشده بود كه در  -

آمدند و تا خواستم بگم ، شانس آوردي نادين خونه است كه  آپارتمان ناهيد خانم باز شد و نادين و حسين بيرون

سطل آبي رو روي سرم ريختند و خيس آب شدم . دهنم وا مونده بود، اول به فرزاد كه او هم كمي خيس شده بود 

نگاهي كردم و بعد به حسين و نادين كه خنده روي لبانشون ماسيده بود خيره شدم ، نمي دونستم چي بايد بگم ، 

 م گرفتم سرشون داد بزنم اما نتونستم و فقط خيلي آرام گفتم :تصمي

 اين چه كاري بود ؟ -

 نادين كه معلوم بود حسابي از عكس العمل احتمالي من ترسيده بود گفت :

پري ، به خدا مي خواستيم آب رو بريزيم روي فرزاد ، مي دوني اين رسم ضيافت ماست ، هر كي ديرتر برسه بايد  -

 . آخه ما از كجا مي دونستيم فرزاد تو رو سپر بلا مي كنه ؟ خيس بشه

 سپس نگاه ملامت باري به فرزاد انداخت و گفت :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

1 1 5  

 

تو خجالت نمي كشي ؟ اين دختر معصوم رو فرستادي جلو ! اگه خواهر عزيز من سرمابخوره ، تو جواب گو هستي  -

 ؟ تازه كي جواب ناهيد جون رو بده ؟

 مهدي مي گم رفيقمون ، نارفيق شده . من كه به حاج -حسين 

نگران اون نباش من خودم پليس هستم پرونده اي براي اين آقا فرزاد درست  كنم كه من و تو عمرا به پاش  -

 بسوزيم .

 فرزاد كه تا آن لحظه ساكت بود نگاه ملامت باري به آن دو انداخت و گفت :

؟ چشم ندارين ، وقتي دارين آب مي ريزين ببينين طرف  شما دو تا آخر پررو هستين ، خجالت نمي كشين -

 حسابتون كيه ؟ اينم عوض معذرت خواهي كردنتونه ؟

 سپس به من نگاه كرد و گفت :

من واقعا معذرت مي خوام ، اين آب حق من بود . نادين كه خودت مي دوني ، اما اين رو بدون اين حسين هم  -

نوع كوررنگي . البته اين مسئله بين اين دوتا به صورت ژنتيك جريان داره ، مثلا مشكل بينايي داره ، ظاهرا اونم از 

 همين نادين كه يادت هست ، شب و تاريكي رو ، روز و روشني مي بينه .

با اين حرف فرزاد زدم زير خنده ، الحق كه خوب حال اين دوتا كه من از پرروييشون داشتم شاخ در مي آوردم رو 

ي شد از قيافه ي دمغ نادين و حسين به خوبي فهميد ، آنقدر از حرفش خوشم اومده بود كه به كلي گرفت . اين رو م

دلخوري از خيس شدن رو فراموش كردم . به هر حال فهميدم هر چي كه بوده ، هدفشون من نبودم ، البته كل ماجرا 

 رو سپيده كه زودتر ازبقيه اومد ، برام تعريف كرد و گفت :

سين و فرزاد از بچگي ، خاطره اي از روز دهم فروردين دارن و بين خودشون مرسوم كردن اين روز هر نادين و ح -

كجا كه باشن ، حتي كره ي مريخ بايد خونه ي نادين جمع بشن و ضيافتي سه نفره راه بيندازند. اما براي دست 

 نن .انداختن و شوخي كردن با خودشون هركس ديرتر برسه يه سطل آب مهمونش مي ك

وقتي ماجرا رو فهميدم ، خيلي خوشحال شدم كه اون دوتا اشتباه كردن چون الان ديگه بساط خنده و تمسخرشون 

فرزاد نبود ، بلكه خودشون دو تا بودن . تازه اين ماجرا به نفع من هم تموم شده بود چون براي تلافي كار زشتي كه 

خونه و بعد از رسيدن سپيده بايد خونه رو تميز مي كردن و  كرده بودن ، مجبورشون كردم خريدهام رو بذارن توي

بره كيك رو از قنادي بياره . ديگه بماند كه ضيافت هر  0سالن رو تزئين ، تازه نادين رو هم مجبور كردم ساعت 

تن سالشون ، امسال در خانه ي من و در حين تميزي و تزئين سالن برگزار شد و چقدر سپيده و فرزاد دستشون انداخ

 و خنديديم و چقدر من لذت بردم از شادي و خوشحالي فرزاد .

بعد از تمام شدن اكثر كارهاي سخت پسرها رفتن تا آماده شده و دو ، سه ساعت ديگه برمي گردند . نيم ساعت قبل 

ين كار رو سپيده از اومدن مهمانها ، تمام كارها انجام شده بود و فقط مونده بود كشاندن ثريا به خانه ي من ، نقشه ي ا

كشيد و قرار شد به ثريا تلفن كنم و خودم رو به مريضي بزنم . خدا مي دونه وقتي بهش زنگ زدم چه دروغها كه سر 

هم نكردم ، موقع حرف زدن چنان لحن بيمارگونه اي به صدام داده بودم كه بيچاره گفت الان خودم رو بهت مي 

اشم ، در فاصله ي رسيدن به خانه ي من چقدر با سپيده به اين شيطنت رسونم . طفلي حدس زده بود اوريون گرفته ب

خنديديم  ، اما ته دلم دچار عذاب وجدان بودم جون مي دونستم تا رسيدن ثريا سه ربعي طول خواهد كشيد و دلش 

بودم و ثريا شور خواهد زد . تا اومدن مهمونا يه دوش ده دقيقه اي گرفتم و لباس زيبايي رو كه قبل از عيد خريده 
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هنوز نديده بود پوشيدم ، سارافون كشي ، مشكي رنگي كه كاملا كيپ تنم بود . وقتي خودم رو توي آينه برانداز 

 كردم خيلي راضي بودم . از سپيده هم خواستم تا نظرش رو بگه :

 حرف نداري ، چي شدي ! فقط طفلي فرزاد كه امشب چه دلي ازش مي بري . -

ودم لرزيدم ، منظور سپيده از اين حرف چي بود ؟ خواستم جوابش رو بدم كه صداي زنگ در براي يك لحظه به خ

بلند شد ، سپيده فوري رفت تا در رو باز كنه  و من كه دوباره خودم رو برانداز مي كردم به اين فكر فرو رفتم كه چرا 

گشت به رفتار من با فرزاد ، اما مگه من  سپيده ، اسم فرزاد رو برد و مثلا نگفت نادين يا حسين . هر چي بود برمي

چه رفتاري با او داشتم ، فكر كردن به اين موضوع كلافه ام مي كرد و بي فايده هم بود . وقتي از پايين صداي مهمانها 

رو شنيدم ، تنها صدايي كه ناخودآگاه لبخند ذوق رو به لبم آورد ، صداي فرزاد بود و اين صدا باعث شد كه دست از 

ه كشيده و به آنها ملحق شوم . دوست داشتم هر چه زودتر ببينمش ، انگار نه انگار دو ساعت پيش از خانه ي من آين

 رفته بود .

وقتي از پله ها پايين اومدم براي يك لحظه برق تحسين رو در چشمان فرزاد ديدم ، اما به روي خودم نياورده و 

 ن بودند شدم .مشغول پذيرايي از آنها كه حالا مهمان رسمي م

دقيقه اي كه فكر مي كردم ثريا رسيد ، صداي زنگ در كه بلند شد ،آيفون رو برداشته و در رو باز  03دقيقا راس 

كردم تا بياد بالا  ، در آپارتمان رو هم نيمه باز گذاشتم . نادين كنار در ايستاد تا به محض ورود بادكنك بالاي در رو 

كرده و پشت پيانو قرار گرفتم  ، چون آسانسور خراب بود و سكوت محض همه جا  بتركونه  ، لامپ ها رو خاموش

رو فرا گرفته بود صداي پاي ثريا رو توي پله ها  مي شنيديم . به محض اينكه در آپارتمان باز شد ، نادين بادكنك رو 

پيده چراغ رو ، روشن كرد تركوند و محتويات اون كه ستاره و كاغذهاي رنگي  بود روي سر ثريا ريخت . همزمان س

و من شروع به نواختن آهنگ تولدت مبارك نمودم و همه يك صدا اين آهنگ رو براش خونديم . وقتي آهنگ تموم 

 شد قيافه ي ثريا كه حسابي جا خورده بود ، ديدني شده بود . بلند شدم و به طرفش رفتم و گفتم : 

 تولدت مبارك مامان ثريا !! -

ي خنديد  ، اشكش سرازير شد و مرا محكم در آغوش گرفت . بوسه اي بر گونه اش زده و پرسيدم در حاليكه بهم م

: 

 غافلگير شدي نه ؟! -

 خيلي ، اصلا يادم نبود تولدمه . -

 و دوباره منو در آغوش گرفت كه صداي غرغر نادين بلند شد :

 ن روح لطيف و زنانشون .اي خدا باز اين فيلم هندي زنها شروع ، چقدر بدم مياد از اي -

 در حاليكه هر دو مي خنديديم از آغوش هم جدا شديم ، سپيده رو به نادين گفت :

 نه عمو نادين ! اشتباه نكن ، شما از لطافت روح خانمها بدت نمياد ، حسودي مي كني. -

مي كه ناصر قبل از اينكه پدر تو باز چشمت به بابات افتاد ، براي من زبون درآوردي ؟ نمي دونم كي مي خواي بفه -

 تو باشه ، برادر من بوده . درست نمي گم داداش ؟

 استاد كه كنار او و مابين فرزاد و حسين ايستاده بود با لحن طنز آلودي گفت :

برمنكرش لعنت ، ولي الهي من فداي داداش گلم بشم ، من وسط دعوا دختر گلم رو كه ول نمي كنم ، داداش خل و  -

 بچسبم . چلم رو
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 با اين حرف استاد سپيده شكلكي براي نادين درآورد و گفت : 

 خوردي عمو جون !؟ -

 نه ، هنوز كه كيك رو تقسيم نكردن . -

 بعد رو به من كرد و گفت :

 بابا ، پري ، اين كيك چي شد بيارش ديگه . -

يزي به ما برسه . يه دقيقه صبر كني ، نه پري جون نياري ، مي دوني كه عمو همش رو مي خوره و نمي ذاره چ -

 احضارش مي كنن بره كلانتري بعد كيك رو بيار .

سپيده خانم ! محض اطلاع جنابعالي بايد بگم ، من امروز مرخصي دارم و پام رو از اينجا بيرون نمي ذارم ، بعدش  -

 لشه !هم كي كيك خواست ؟ من فقط مي خوام از روي شمع هاش بفهمم ثريا خانم چند سا

 بعد شكلكي براي سپيده درآورد ، سپيده كه حسابي حرصش گرفته بود گفت :

پس بايد تا بعد از شام صبر كني چون شما شكمو هستي ، شايد شام حسابي بخوري و جا براي كيك خوردن نداشته  -

 باشي  و يه چند تا تيكه به ما برسه .

هموناي امشب هيچ كدوم مثل تو به خاطر يه تيكه كيك جلزو ولز تو نگران نباش عزيزم ! آخه مي دوني ، نه كه م -

نمي كنن ، شده از سهم خودشون مي زنن همون چند تا تيكه اي رو كه من اشتهاي خوردنش رو ندارم مي دن به تو تا 

 يه وقت شب آرزو به دل كيك نري خونه ...

 نگاه كرد و گفت : سپيده كه معلوم بود حسابي كم آورده با نگاهي معترض به استاد 

 اِ... بابا ! ببين چي مي گه ؟ -

 استاد چيزي نگفت و در حاليكه همه با خنده به سمت سالن مي رفتيم ، نادين رو به او كه دمغ شده بود كرد و گفت :

 خوشم مياد كه بابات خوب مي فهمه چيزي كه عوض داره گله نداره  -

 فهميدي ؟ نادين جان ! شما اين موضوع رو از كجا -

 از سكوت شما ناصرجان . -

دِ... همين ، مشكل تو همينه ديگه ، ببين عزيزم ! من با سكوتم به دخترم درس دادم كه جواب ابلهاني مثل تو  -

 خاموشي است .

 نادين كه از خنده ي سپيده حرصش گرفته بود لبخندي تصنعي زد و گفت :

ممنونم ! فقط ناصر جان اگه باز هم از اين القاب بلدي ، بگو كه خيلي به  از لقب نيكويي كه به من عطا  فرموديد ، -

 دردم مي خوره.

سپيده خواست چيزي بگويد كه فهميدم اين قصه سر دراز داره ، به آشپزخانه رفتم تا چايي بريزم . در حاليكه 

، داشت با فرزاد حرف مي زد . مشغول ريختن چايي بودم حواسم به ثريا بود كه بي توجه به كل كل نادين و سپيد 

مدتها بود اين طوري نديده بودمش ، شايد از سالهايي كه به دبيرستان مي رفتم تا به حال . وقتي با سيني چايي وارد 

شدم اول به سمت او رفتم ، با لبخندي تشكرآميز چايي را برداشت ، فرزاد و استاد و سپيده و حسين هم به همين 

 اما وقتي نوبت نادين شد طلبكارانه گفت :منوال چايي برداشتند 

 چه عجب بالاخره يه چيزي از تو به ما رسيد ، دهنم خشك شده بود . -

 در حاليكه كنار ثريا جا مي گرفتم  ، شانه اي بالا انداخته و گفتم :
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ف بزن ، مطمئن باش اولا از من به تو زياد رسيده ، نمونه اش رسوندن هر روز صبح به اداره ات . ثانيا كمتر حر -

 دهنتم كمتر خشك مي شه . 

 ببينم ، خودت تنهايي كشف كردي ؟ آدم حرف نزنه دهنش خشك نمي شه ؟ -

 نيازي به كشف پروانه نيست دو دقيقه حرف نزن بهت ثابت مي شه . -

 چي مي گي فرزاد نادين حرف نزنه اونم دو دقيقه ! اصلا نمي شه ... -

جواب اونايي رو كه فكر مي كنن من حالا برفرض محال هم كه من دو دقيقه حرف نزنم ،سپيده راست مي گه ،  -

 حرف نزنم حروم مي شم چي بدم ؟

 راست مي گه ! آخه نيست در و گوهر از دهنش مي ريزه ، مي ترسه ما كلي از اين در و گوهرها رو از دست بديم . -

نگاه مي كردم با خودم فكر كردم ، چقدر هم ديگه رو دوست دارن توي تمام اين لحظات كه رفتار نادين و سپيده رو 

اما نمي تونن يه دقيقه بهم گير ندن . سرميز شام هم همين برنامه ادامه داشت ، يكي اين مي گفت و يكي اون جواب 

تي شام خورديم مي داد . استاد هم گاهي به طرفداري از سپيده وارد ماجرا مي شد ، اما بقيه فقط تماشا چي بودند . وق

، حواسم به ثريا بود ، انگار توي عالم ديگه اي سير ميكرد . آخه اولين باري بود كه غافلگير شده بود ، انگار باور 

نداشت كه مهوني براي اون برپا شده . چه خوب درك كرده بود كه من ياد گرفته ام فقط به فكر خودم نباشم و 

سالگيش رو بريد و هديه ها رو باز كرد تا به كادوي من رسيد و وقتي  اطرافم رو ببينم ، مخصوصا وقتي كيك سي

 روي صفخه ي اول آن را كه نوشته بودم :

 « تقديم به ستاره ي آسماني كه به خاطر من رنج سفر به زمين را تحمل كرد تا مامان ثرياي من باشد . » 

 اين متن مي ديدم . خوشحال بودم از اينكه خوشحالي او را در اشكنانش موقع خواندن

بعد از اينكه هديه ها باز شد وكيك رو خورديم ، مشغول خوردن ميوه شديم . حسين و فرزاد و نادين در گوشه اي از 

سالن نشسته بودند و صحبت مي كردند ، به قول سپيده ضيافت هر سالشون ، امسال ، به نفع نادين و در خانه ي من 

كه در عمرم آدمي به خوش خوراكي نادين نديده بودم ، عجيب بود كه چرا چاق  برگزار شده بود . اعتراف مي كنم

نمي شد ، البته لاغر هم نبود پر بود ، قد بلند و هيكلي ورزيده كه خيلي مي خورد پليس باشد . از سپيده شنيده بودم 

يم فقط شوخي مي كرد و مي كه در و رزش كاراته كمربند مشكي دارد ، اما نمي شد باور كرد آدمي مثل نادين كه دا

خنديد اهل خشونت و كاراته باشه ، اما بود . من هميشه اين خصوصيت او را كه به خوبي تونسته محيط كار و محيط 

زندگيش رو از هم تفكيك كنه ، مي ستودم . نقطه ي مقابل نادين استاد بود كه چه در دانشگاه و چه در خانه يك مدل 

 رفتار مي كرد .

 

انم برام دردل كرده و گفته بود كه براي دو تا پسرشان دل نگرونه ، نادين كه هيچي رو جدي نمي گرفت و ناهيد خ

به فكر زن و زندگي نبود و فقط دنبال گرفتن اين دزد و اون قاتل بود . استاد هم كه بعد از شهادت زنش لباس 

نگران بود اين تنهايي تا اخر عمر دامنگيرش  مشكيش رو با شاگردها و تنها دخترش سفيد كرده بود و ناهيد خانم ،

بشه و دست از سرش برنداره . وقتي به طرف فرزاد نگاه كردم ، چشمم به استاد افتاد كه تنها كنار كتابخانه نشسته 

بود و كتابي را كه به ثريا هديه داده بودم ، ورق مي زد ؛ براي اينكه بدانم نظرش درباره ي كتاب چيست از پيش ثريا 

 سپيده بلند شدم و به سمت استاد رفتم . وقتي متوجه من شد كتاب را بست و كناري گذاشت و گفت : و

 كار خيلي خوبيه !! -
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 با خوشحالي كنارش نشستم و پرسيدم :

 جدي ؟ خوب نگارش و ترجمه اش كردم ؟ -

 نگارش و ترجمه اش رو نمي گم ، اين كه تقديمش كردي به ثريا كار خوبي بود . -

مي دونيد استاد ؟ مدتها بود توي فكر اين كار بودم ، راستش مي خواستم يه جورايي خوش حالش كنم ، به نظر شما  -

 خوشحال شد ؟

 از من مي پرسي ؟نگاهش كن خودت مي فهمي ! -

 سپس استاد مكثي كرد و دوباره ادامه داد :

ربه زير بود تا اينكه عاشق شد ! جريانش رو كه بهت مي دوني پروانه ! چهار سال شاگردم بود ، هميشه آروم و س -

 گفته مگه نه ؟

دقيق نگاهم كرد تا ببينه عكس العملم چيه ، ياد اون روز توي رستوران ايتاليايي افتادم و با سر جواب مثبت دادم و 

 استاد ادامه داد:

ه ، چون يهو خاموش شد . چه خاموشي يك دفعه اون شاگرد آروم ، شد يه پارچه شر و شور ولي فقط براي چهار ما -

 غمباري !!

 استاد سكوت كرد و به فكر فرو رفت ، اما من كه تازه مشتاق شنيدن شده بودم پرسيدم :

 استاد ، ثريا به من نگفت چرا اوني كه دوستش داشته يك دفعه تركش مي كنه ! شما مي دوني ؟ -

 استاد شانه اي بالا انداخت و گفت :

ف قصد نداشته ايران زندگي كنه ! ثريا هم مخالف رفتن از ايران بوده و اون هم به يك ماه نكشيد ازدواج ظاهرا طر -

 مي كنه و از ايران مي ره .

 خب ، چرا ثريا بهش مي گه نه مگه دوستش نداشته ؟ -

 گفتم كه ثريا اون رو دوست داشته ، رفتن از ايران رو دوست نداشته . -

 كه دوستش داشته ؟ مگه مي شه ؟ حتي به خاطر كسي -

استاد سكوت كرد ، حس كردم در ذهنش داره دو دوتا ، چهار تا مي كنه ، تا جواب مناسبي براي من پيدا كنه چون 

واقعا نمي تونستم درك كنم كه اين چه عشقي بوده كه يكي به خاطر اون يكي حاضر به سفر رفتن نمي شه و قيد همه 

 كه انگار جوابي براي من پيدا كرده بود ، زل زد توي صورتم و گفت :چيز رو مي زنه . استاد 

ببين عزيزم ، لازمه ي دوست داشتن ، شناخت كافي و اعتماده كه متاسفانه ثريا ، اين شناخت و اون آقا هم هيچ  -

ته ترجيح مي ده كدام رو نداشته . ثريا هم وقتي مي فهمه با چنين آدم سستي طرفه ، با تمام علاقه اي كه بهش داش

 قيدش رو بزنه ! مي فهمي چي مي گم ؟

 من كه اصلا نفهميده بودم ، سرم رو به علامت منفي تكان دادم . استاد قيافه ي غضب آلودي به خود گرفت و گفت :

اي شاگرد خنگ من ! درست مثل ، استاد تدين كه هيچ شناختي از تو نداره و فكر مي كنه ، اين ناز و اداهاي تو بر -

جواب ندادن به خواستگاريش از روي حجب و حيا و شرم دخترانته . بخت برگشته خبر نداره ، تو نمي دوني خجالت 

 رو چه جوري مي نويسن ! چه برسه به اينكه تو ذاتت ازش بهره اي داشته باشي .
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ت ، اصلا خجالت سرم نمي از استدلال استاد در مورد خودم و استاد تدين خنده ام گرفت ، به قول استاد من و خجال

شد . اونم به خاطر خواستگاري كه براي نمره تحملش مي كنم ، الحق كه استاد خوب من و خصوصيات اخلاقيم را 

 شناخته بود و شايد همين شناخت بود كه باعث صميميت و راحتي بين ما مي شد . با خنده بهش گفتم :

، بعداز تحويل سال نو بهم زنگ زد ، چنان عزيزم و جونمي راه استاد ! كجاش رو ديدي ؟ بهتون نگفتم شب عيد  -

انداخته بودكه نگو و نپرس ، آخرش هم ازم تقاضا كرد كه به اسم كوچيك صداش كنم . به خدا دلم مي خواست هر 

 چي بد و بيراه از نادين ياد گرفته بودم نثارش كنم ، اما ترجيح دادم بذارمش سر كار .

 به آب دادي ؟باز چه دسته گلي  -

 با آب و تاب گفتم :

هيچي ! فقط وانمود كردم صداش قطع و وصل مي شه ، چند بار گفتم استاد ، الو ، صداتون نمياد و تماس رو قطع  -

 كردم ، اما مگه ول كن بود هي زنگ مي زد ، منم رد تماس مي دادم .

 زدن لبخندي اكتفا كرد و گفت : بعد از تعريف ماجرا شروع به خندبدن كردم ، اما استاد فقط به

 خوبه ! اما پروانه ! تو تا كي مي خواي اين آقاي تدين رو بذاري سر كار ؟ اخلاقا كار درستي نمي كني !! -

 يعني شما مي گي من چي كار كنم ؟ جواب مثبت بهش بدم ؟ -

تي براي سپيده پيش مي اومد من نظرم رو همون روز كه پيغامش رو برات آوردم بهت گفتم ، اگه چنين موقعي -

سال ازت بزرگتر باشه ، همسرش رو طلاق داده و يه دختر داره ، كار  53مخالف بودم زندگي كردن با مردي كه 

 ساده اي نيست و من اصلا صلاح نمي دونم اما باز هم تصميم آخر رو خودت بايد بگيري . !

 اما استاد ! شما كه جواب منو مي دونيد ؟!  -

مي دونم ، از ترس اينكه نمره ات رو نده ، گذاشتيش سر كار تا ترم تموم بشه . ببين پروانه جان ! من واقعا دلم بله  -

داره براي اين تدين بيچاره مي سوزه ، شبي نيست كه به من زنگ نزنه و نخواد هر چه زودتر جواب بله رو از تو 

مي گم . بذار بدونه چه دختري بزرگ كرده ، كارش سركار  بگيرم . يا زودتر جوابش رو بده ، يا موضوع رو به ثريا

 گذاشتن بچه هاي مردمه . 

اولا شما هيچي به ثريا نمي گين ! در ثاني بچه هاي مردم كجا بود ؟ همين تدين ، زن طلاق داده است كه اونم  -

 حقش. 

 استاد با لحن معني داري گفت :

 مطمئني فقط تدينه ؟ -

 منظورتون چيه ؟ -

هيچي ، فقط نمي دونم چرا فكر مي كنم ، اون پسر جووني هم كه الان اون گوشه ي سالن كنار نادين و حسين  -

 نشسته و داره نگاهت مي كنه هم شامل همين بچه هاي مردم مي شه .

اينكه بي اختيار به سمتي كه استاد گفته بود برگشتم ، حق با او بود و فرزاد داشت نگاهم مي كرد ، اما به محض 

نگاهمان در هم تلاقي پيدا كرد ، سرش رو پايين انداخت و اين حركت او ، و لبخندي كه براش زده بودم از چشم 

 استاد دور نماند و گفت :

 نه بابا ، انگار همچين سركار هم نيست ، مثل اينكه يه جورايي از آقا فرزاد ما خوشت اومده ؟ -

 استاد از لبخند من چه برداشتي كرد كه گفت : با سر جواب مثبت دادم ، اما نمي دونم
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 خانم رو باش ، با يه رودستي من خودت رو لو دادي ؟ پس تو هم دوستش داري ؟ -

 من كه تازه متوجه منظور استاد شده بودم فوري جواب دادم :

 مي هستيم ، همين !!دوست داشتن چيه استاد ؟ منظور منو بد برداشت كردين ! من و فرزاد از دوستان خوب و صمي -

 بله مي دونم ، از دوستايي كه خيلي هم همديگه رو دوست دارن ؟ -

 از تعبير استاد نه تنها ناراحت نشده بودم ، بلكه خنده ام هم گرفته و گفتم :

 استاد اين دفعه رو اشتباه كردين !!  -

اد كه تابلوئه ، هيچي ! راه مي ره ... پروانه ! فكر مي كني عزيزم ! رنگ رخساره ، خبر مي دهد از سر درون ... فرز -

 چه خونه ي قشنگي ، چه تابلوهاي زيبايي ، چه پيانوي باكلاسي ، عزيز من ! ما خودمون ختم اين حرفا بوديم ! 

 در حاليكه از لحن استاد كه اداي فرزاد رو درمي آورد خنده ام گرفته بود گفتم :

 زدين !من كه گفتم اين بار اشتباه حدس  -

 اميدوارم تو راست بگي و اينطور باشه ! -

 به شوخي جواب دادم :

 حالا چرا اميدوارين ؟ مگه بهم نمي آييم ؟ -

از لحاظ تيپ و قيافه و هيكل و زيبايي چرا !! اما از نظر خانوادگي و طبقات اجتماعي نه ، شما دو تا طبقه اي اجتماعي  -

 خيلي بالاست و اون يكي به خاطر ديد اشتباه مردم خيلي پايين ديده مي شه ... مجزا و دور از هم دارين ! يكي تون

 با حرف استاد موافق نبودم ، نمي فهميدم چرا چنين قياسي بين من و فرزاد كرده بود ، بنابراين با اعتراض گفتم :

، اگه وثوق هم نباشه يه پاپاسي كي گفته من از فرزاد بالاترم استاد ؟ شما كه مي دوني پدر و مادر من فوت كردن  -

ندارم . در عوض فرزاد ، هم پدر و مادر داره هم يه ماشين كه با مسافر كشي هم شده  يه پولي گير مياره ، پس اون 

 از من بالاتره ...

 استاد خنديد و گفت :

شانس بياري خانواده اش  با اين تواضعي كه تو داري ، منو كشتي ، حالت خوبه ؟ دختر جون ! فرزاد و مسافركشي ؟ -

 نفهمنن همچين توهيني به پسرشون كردي ! 

 من توهيني به پسرشون نكردم ! خب بچه شون راننده ي آژانس ديگه !!  -

 كي به تو گفته فرزاد راننده آژانسه ؟ -

 خودش گفت ، نه نادين گفت ، اصلا آشنايي ما از همين شغلش شروع شد ديگه !  -

 كه استاد گيج شده ، بنابراين پرسيد :كاملا معلوم بود 

 يعني فرزاد تو رو به عنوان مسافر سوار كرده بود ؟ بگو ببينم جريان چيه ؟ -

خب معلومه ، جريان مربوط به روز اوليه كه من اومدم اينجا ! براي رفتن به بهشت زهرا ، احتياج به آژانس داشتم  -

 ، اونم منو برد سر خاك مادر و پدرم و برگردوند .  كه نادين گفت دوستش فرزاد راننده ي آژانسه

 استاد اين بار با حيرت بيشتري پرسيد :

 يعني فرزاد راننده ي آژانس تو شد و ازت كرايه گرفته ؟ -

نه كرايه نگرفت ، اون طوريكه نادين مي گفت ، پنج شنبه ها براي شادي روح پدر بزرگش صلواتي كار مي كنه .  -

 اد ؟ شما نمي دونستي ؟چطور مگه است
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 در حاليكه با غضب به نادين كه مشغول خيار خوردن بود نگاه مي كرد گفت :

پس همه چي زير سر اين نادين بدجنس ، يه پس گردني مي خواد . يعني چند ماه تو رو گذاشته سر كار و تو  -

 نفهميدي ؟ واقعا دختر خنگي هستي ! 

 من كه پاك گيج شده بودم پرسيدم :

 چي رو نفهميدم استاد ؟ -

 الان بهت مي گم ! -

 سپس ثريا رو صدا كرد ، سپيده هم همراه ثريا به سمت ما اومد . استاد در حاليكه به من اشاره مي كرد به ثريا گفت :

 مي دوني دخترت چي مي گه ؟ -

 نه ، چي مي گه ؟ -

 ميگه فرزاد راننده آژانسه و يه بار اونو ... -

 استاد تموم نشده بود كه ثريا زد زير خنده و رو به من گفت : هنوز حرف

 طفلي كتي ، اگه بدونه چه فحشي به فرزادش دادي ، بابات رو مياره جلوي چشمت . -

ديگه كاملا سر در گم شده بود ، منظورشون چي بود ؟ من چه فحشي به فرزاد داده بودم ، كتي كي بود ؟ بعد از 

 رو از ثريا پرسيدم او كه متوجه شده بود گيج شده ام و مغزم بهم ريخته ، با آرامش گفت :  لحظاتي همه اين سوالات

 يادته كه چند ماه پيش كه الهام و سينا اومده بودن ، خونه ي من مهموني بود ؟ -

 آره ، يادمه ! خب كه چي ؟ -

 مدام از پسرش تعريف مي كرد ؟كتي رو يادته ؟ دختر دايي من ! از تو خوشش اومده بود و سر ميز شام  -

 آره ، يه چيزايي يادمه ، خب چه ربطي داره ؟  -

فرزاد ، همون پسره است ! پسر كتي ، دختر دايي من ، يكي از افراد خاندان فخيم زاده ، حالا فهميدي راننده  -

 آژانس چيه ؟ 

گوش و مغزم زنگ مي زد ، يعني نادين و توي « سركار گذاشتنت » ديگه چيزي نمي شنيدم ، فقط اين جمله ي استاد 

فرزاد كه اينقدر به صداقتش اعتماد داشتم ماهاست كه منو سر كار گذاشتن ؟ پس فرزادي كه اين همه احساس 

خوب بهش داشتم ، فخيم زاده بود ، عضو خانواده اي كه جز خاطره اي بد در اولين برخورد چيزي بام يادگار نذاشتن 

صادق بودم و در عوض اون با من ... !! بي اختيار و بدون اينكه اراده ي پاهام دست خودم باشه  و من با اون روراست و

ف به طرف فرزاد حركت كردم . وقتي مقابلش قرار گرفتم ، لبخندي به رو زد كه مي خواستم سرش رو از تنش جدا 

ترل كردم و با صدايي كه از خشم مي كنم ، احساس كردم چقدر از اين لبخند دروغين متنفرم ، به سختي خودم رو كن

 لرزيد پرسيدم :

 فرزاد ! كار و كاسبي چطوره ؟ -

 نادين جواب داد :

 تعريفي نداره پروانه جون ! مسافر زياد گيرش نمياد . -

چقدر بد ، پس حسابي به خنس خوردي ؟ حالا چيكار مي كني ؟ هنوز پنجشنبه براي شادي روح بابابزرگت صلواتي  -

 مي بري ؟ مسافر
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فرزاد كه خشم منو احساس كرده بود سرش رو پايين انداخت و چيزي نگفت ، اما نادين كه هنوز دوزاريش نيفتاده 

 بود ادامه داد:

 پروانه خانم !شما چه حرفهايي مي زني ، نذر كه رونق و كسادي سرش نمي شه ، نه فرزاد ج... -

اراده و بدون اينكه بخوام كنترلم رو از دست داده و با صدايي عصبي  اجازه ندادم اداي كلمه ي جانش تموم بشه ، بي

 كه شبيه فرياد بود گفتم :

 خفه شو نادين !! -

با فرياد من ، ثريا و استاد و سپيده به سمتمون اومدن تا ببينن جريان چيه ، نادين كه تازه فهميده بود ديوانه شده ام 

 پوزخندي زدم و گفتم : سكوت كرد و هيچي نگفت . با خشم و تنفر

 خوبه ! پس بلدين خجالت بكشين ، از خونه ي من برين بيرون ... -

 در همين حين ثريا با اعتراض دخالت كرد و گفت :

 پروانه ! اين چه طرز برخورد با مهمونه ؟ -

 در حاليكه به سمت چوب لباسي مي رفتم تا لباس هاشون رو بدم جواب دادم :

 ها ميزبانش رو دست بندازه و بهش بخنده ، لياقت ادب رو نداره .مهموني كه ماه -

 پالتوي فرزاد رو به سمتش گرفتم و به در اشاره كرده و گفتم :

 بفرماييد !! -

 سپس در رو براش باز كردم ، فرزاد بلند شد و به بقيه نگاهي انداخت و آرام گفت :

 ببخشيد ، خداحافظ... -

ستم بگيره كه ولش كردم زمين ، همه بهت زده به ما نگاه مي كردند ، خم شد و پالتو رو خواست پالتويش رو از د

 برداشت و گفت :

 پروانه ! متاسفم هر بار خواستم ... -

 نذاشتم حرفش تموم بشه ، بي توجه به او رو به نادين كرده و گفتم :

 نادين ، نشنيدي چي گفتم ، بيرون لطفا . -

آنكه با ديگران خداحافظي كنه به سمتم اومد ، چهره اش خيلي در هم و شكست خورده بود ، تا  او هم بلند شد و بي

 حالا اين طور نديده بودمش . دوباره پوزخندي زدم و گفتم :

بهت گفته بودم ، خنگ نيستم و فرق شوخي و دست انداختن رو مي فهمم ، پس هر چقدر دلت مي خواد باهام  -

 از . نگفته بودم :شوخي كن اما دستم نند

 متاسفم... -

باش ، هم براي خودت ، هم براي رفيق پستت و هم براي من كه بهتون اعتماد كردم غافل از اينكه مضحكتون بودم  -

. 

 سپس رو به فرزاد كرده و گفتم : 

و خون يكيشون تو بيشتر متاسف باش ، البته دست خودت نبوده و هر چي باشه ، رگ و ريشه ي فخيم زاده ها يي  -

 هم كه توي تنت باشه كافيه !!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

1 1 4  

 

هر دو بدون هيچ حرفي از در خارج شدند و من در رو بستم . وقتي در بسته شد ، با استاد و سپيده و حسين و ثريا كه 

خيلي دمغ شده بودند رو به رو شدم . باورشون نمي شد من چنين حركتي كرده باشم ، احساس مي كردم كه همشون 

ي بهم بگن ؟ به خصوص ثريا ، به سمتش رفتم و دستش رو گرفتم و روي لبام گذاشتم و بوسيدم و گفتم موندن كه چ

: 

معذرت مي خوام ، سعي داشتم امشب ، شب خوبي برات باشه . اما نشد ، ديدي باز فخيم زاده ها نذاشتن ما  -

 شاديمون كامل بشه ، ازشون متنفرم ...

صداي بلند شروع به گريه كردم ، خودم هم نمي دونستم چرا ، اما دلم مي خواست  خودم رو در آغوشش انداختم و با

 آنقدر بلند گريه كنم تا صداي شكستن قلبم از جانب فرزاد رو نشنوم .

صداي شرشر بارون ، سكوتي رو كه در اتاقم حاكم بود مي شكست . نمي دونم چند ساعت شده بود كه همه رفته 

ده بود ، با شادي و جنب و جوش شروع شد و با غم و سكوت پايان يافت . طفلي ثريا ، چه بودن ؟ چه مهموني بدي ش

شب خوبي رو شروع كرده بود و من چه بد خرابش كردم . خب دست خودم نبود ، حس اينكه تحقيرم كردن و توي 

ي تنهاييم به اون تنهايي شون بهم خنديدن ديوانه ام كرده بود . هنوز هم باور نمي شد كسي كه فكر كردن تو

اختصاص پيدا كرده بود دستم انداخته باشه ، يعني اون نگاههايي كه پاكي و صداقت توش موج مي زد ، يعني اون 

لبخندهايي كه مهربوني و محبت توش پر بود ، همه دروغ بوده ؟ آخه چرا ؟ چرا من احمق و به قول همه خنگ 

ي اتاقم نشستم و صداي شكستن دلم با صداي موسيقي بارون يكي باورش كردم ؟ حالا هم اينجا توي سكوت و تنهاي

شده و اشك منو سرازير كرده ، افسوس چي رو مي خورم ؟ من كه فرزاد و نادين رو با اون فضاحت از خونه ام بيرون 

داستان كردم ، من كه بدترين بي ادبي رو بهشون كردم ، حالا چم شده ؟ به صفحه ي لپ تاپم نگاه كردم ، هنوز نقد 

 امشبم رو كه براش فرستاده بودم ننوشته بود .

با خودم گفتم شايد باز هم مي خواد سكوت كنه ، درست مثل تمام شب هايي كه براش از فرزاد مي نوشتم و او فقط 

سكوت پاسخ مي داد . اما امشب ازش عاجزانه خواسته بودم حرفي بزنه و او همچنان در سكوت بود . فكر كردم 

ته جايي و هنوز پيامم رو نخونده ، اما كجا ؟ اين وقت شب و توي اين بارون شديد ... كه ناگهان يادم افتاد ... شايد رف

چقدر من خنگ بودم ، بارون مي آمد و معلوم بود كه وثوق كجاست ! بهم گفته بود اما آنقدر فكرم مشغول بود كه 

ز پشت بوم بود . با صدايي كه فقط به گوش خودم مي پاك فراموش كرده بودم ، اون عاشق بارون و سجاده و نما

رسيد تكرار كردم ، يعني الان توي يكي از پشت بوم هاي اين شهر زير بارون ، روي سجاده ، چه حالي داره ؟ شايد 

براي فهميدن اين حس بود كه وقتي به خودم اومدم ، توي پشت بوم ، روي سجاده ، چادر سفيد به سر ، بدون توجه 

س شدن زير اون بارون نشسته بودم . چشم به آسمان دوخته بودم و حيران از اين همه زيبايي اون قطرات ، به خي

يك دفعه صداي زنانه اي به گوشم رسيد كه به اسم صدام مي كرد ، برگشتم تا ببينم كيه كه منو مي شناسه و اين 

ه بودم ؟ با اين فكر از جا بلند شدم تا قامت نماز وقت شب اومده روي پشت بوم؟ اما كسي نبود ، يعني باز خيالاتي شد

ببندم ، تا حس كنم كه وثوق توي اين لحظات چه حالي داره ، وقتي چشم به آسمان دوختم دوباره همون صدا رو 

 شنيدم ، احساس مي كردم صداي بارون قطع شده و فقط اون صداست كه مياد ...

ت رو ، توي يه دشت پر از پروانه احساس كن . پروانه هاش خيلي پروانه ي من ! حالا چشمات رو ببند و خود -

 قشنگن نه ؟
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نمي فهميدم خوابم يا بيدار، اما منظره اي كه مقابل چشمم مي ديدم زنده بود و چقدر برام آشنا ، يه دشت سرسبز ، 

به پرواز پروانه ها نگاه مي  پر از پروانه هاي رنگارنگ و زيبا ، با يه درخت بيد مجنون . من زير درخت نشسته بودم و

كردم و دوست داشتم مثل اونا باشم ، پرواز كنم و به آسمون برسم . عجب شوق پروازي داشتم ، آرزوي  داشتن دو 

 تا پر براي پرواز در من جون مي گرفت كه دوباره صدا بود و صدا...

 ..تو دو تا پر براي پرواز داري ! فقط بايد از پيله ات بياي بيرون . -

 باز دنبال صاحب صدا گشتم ، اما جز من كسي اون وقت شب و توي دل تاريكي اونجا نبود . باز صدا رو شنيدم :

 تو منو نمي بيني ، اما بدون كه خيال هر كس آرزوهاشه ... -

زوي پرواز پس اشتباه نكرده بودم و اينا همش خيالاتم بود ، ولي من يادم نمياد كه الان و يا هيچ وقت ديگه اي آر

 داشته ام . باز همون صدا گفت : 

 چون هنوز توي موقعيتش قرار نگرفته اي !  -

 ييعني اين صدا كي بود كه ذهن منو مي خوند ؟ براي دونستن همين موضوع پرسيدم :

 از كدوم موقعيت حرف مي زني ؟ -

 موقعيت پرواز كردن ... -

 فتم : خنديدم و دستانم رو به آسمان بلند كردم و گ

 ببين ، بدون پر كه نمي شه پرواز كرد ... -

 اينا دستات هستن ، دو تا پر پشت آدمهاست و تو الان اون دو تا رو داري ، بلند شو ... -

 بدون هيچ درنگي از جا برخواستم و گفتم :

 پا شدم ، حالا چيكار كنم ؟ -

 چشمات رو باز كن . -

 ولي من كه چشمام باز! -

  باز شدن ، پرواز كن ، برو...بپر...نه حالا -

آنچنان با آرامش مي گفت ، بپر كه واقعا مي خواستم بپرم . نفسي كشيدم و آماده ي پرواز شدم ، اما درست در لحظه 

ي آخري كه مي خواستم پرواز كنم ، به شوق ديدن بالهام سرم رو به پشت برگردوندم و فرزاد رو ديدم كه وحشت 

 دويد و ديگه هيچي نفهميدم . البته ديگه از دشت پروانه ها خبري نبود ...زده به طرفم مي 

با تماس نور آفتاب به صورتم از خواب بيدار شدم . در حاليكه پنجره ي اتاقم رو باز مي كردم تا هواي مطبوع بعد از 

ب قبل بوده ، يادم نمي بارون وارد اتاقم بشه ، احساس سرماخوردگي كردم ، حتما به خاطر خيس شدن توي بارون ش

اومد تا كي اون بالا بودم و نماز مي خوندم ، كي اومدم پايين و خوابيدم و بعدشم اون خواب و اون دشت پراز پروانه ، 

» عجب منظره ي زيبايي بود ، چه صداي آرام بخشي ، نمي دونم قبلا كجا شنيده بودم اما برام آشنا بود . وقتي گفت 

مطمئن و آرام بخش بود ، باور كرده بودم مي تونم بپرم اما نتونستم . فرزاد توي خوابم چيكار  چقدر« بپر ،پرواز كن 

مي كرد ؟ توي خواب از ديدنش جيغ كشيده بودم ، اما الان احساس خوبي داشتم ، و ديگه از دست اون و نادين 

 وابي كه ديدم قرار گرفتم .ناراحت نبودم . شايد در اثر نماز و دعاهاي ديشب بوده ، شايدم تحت تاثير خ

بلند شدم و رفتم دستشويي و دست و صورتم رو شستم و بعد در حاليكه صورتم رو با حوله خشك مي كردم ، چيزي 

مثل برق از ذهنم گذشت و تازه يادم اومد كه من اون دشت پروانه رو جايي ديدم ، اما كجا نمي دونستم . به اتاقم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

1 1 6  

 

گشتن كردم و با ديدن نقاشي روي جلد يكي از كتابها مطمئن شدم ، بله خودش بود ،  برگشتم و توي كتابام شروع به

دشتي پر از پروانه ، اما از درخت بيد مجنون خبري نبود . تازه فهميدم ديدن اين خواب چه نشونه اي داشته !! اين 

 خواب يك ايده بوده براي نوشتن داستاني جديد.

تا نويد آغاز كتاب جديد رو به آقاي تهامي بدهم ، در حين گرفتن شماره يهو  با خوشحالي گوشي تلفن رو برداشتم

احساس كردم صدايي از پايين مي اد. با فكراينكه خيالاتي شده ام به گرفتن شماره ادامه دادم كه دوباره صدايي مثل 

د ، وحشت تمام وجودم باز وبسته شدن در رو شنيدم ، بعد از اون هم صداي صحبت كردن چند نفر هم به گوشم رسي

رو گرفته بود و نمي دونستم بايد چيكار كنم ! كمي جرأت به خودم دادم و مانتو و روسري پوشيده و از اتاقم خارج 

شدم و به سمت پله ها رفتم و به پايين نگاه كردم و در كمال تعجب ديدم كه ثريا و استاد ، مشغول صحبت با نادين و 

ك بود از تعجب شاخ در بيارم ، چند بار چشمم رو باز و بسته كردم ، شايد اشتباه مي فرزاد و سپيده هستند . نزدي

كردم ، اما نه خودشون بودن . اينجا چيكار مي كردن ؟ اونا كه ديشب با اون وضع از خونه ي من رفته بودن .! البته 

ن و داشتن . اما چرا اومده بودن اين كه چطور وارد شدن كار سختي نبوده ، چون هم ثريا و هم ناهيد خانم كليد م

اينجا ؟ مخصوصا نادين و فرزاد ، هرچند ديگه ازشون عصباني نبودم اما نمي دونستم با چه رويي به اينجا پا گذاشته 

بودن ! از پله ها رفتم پايين ، آنقدر گرم صحبت بودن كه متوجه حضور من نشدند . دوست داشتم ببينم چي مي گن ، 

زخانه رفتم و به همان آرامي ليواني برداشتم تا پر از آب كنم و در ضمن گوش بدم ببينم چي مي خيلي آرام به آشپ

 گن كه شنيدم :

 استاد ! فكرم ديگه كار نمي كنه ، چيكار بايد بكنم ؟ -ثريا 

 من نمي دونم ! خودم توي كار اين دختر موندم . -استاد 

 بخوره درست مي شه !اما من مي دونم ، چند تا پس گردني كه  -نادين

 بله آخه نيست شما پليسي  ، خيلي واردي چيكار بايد كرد . -سپيده 

 بس كن نادين ، الان وقت شوخي نيست ، پاشو بريم ، الان بيدار بشه ما رو ببينه هول مي كنه . -فرزاد 

 نباش حله !فرزاد ! تو مثل اينكه يه چيزت مي شه ، نشنيدي ثريا خانم چي گفت ؟ نگران  -نادين 

 آره ديشبم كه بيرونمون كرد تو همين رو گفتي ... تو كي مي خواي درست بشي ؟  -فرزاد 

 هيچ وقت !! مطمئنم الان هم منتظر كه پروانه بيدار بشه ، يه جور ديگه بذارتش سركار ... -سپيده 

اشتمش فقط مي خواستم فرزاد رو دست اي بابا چرا نمي فهمين ! به جان مامان ، به جان حاج مهدي سركار نذ -نادين 

 بندازم ، چه مي دونستم اين طوري مي شه ، حالام كه اتفاقي نيفتاده و به خير گذشته . 

چه خيري ؟ مثل اينكه نشنيدي ثريا چي گفت ؟ البته براي ما دو تا كه بد نشد ، تو رو نمي دونم اما من لازم  -فرزاد 

 نه كه قصدم اذيتش نبود. نيست دليل و برهان بيارم خدا مي دو

 اصلا همه بريم بهتره . -ثريا 

آره ، همينطوره كه ثريا مي گه ، بيدار كه بشه ما رو نبينه بهتره ، شايد به قول فرزاد هول كنه و بگه ما اينجا  -استاد 

 چيكار مي كنيم .

ر يخچال رو بستم و در حاليكه من كه تا اون لحظه پشت يخچال قايم شده بودم ، با شنيدن اين حرف از استاد د

 جرعه اي از آب رو مي نوشيدم از همون جا كه ايستاده بودم با آرامش گفتم :

 نگران نباشين ، هول نكردم ، بمونين . -
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همگي غافلگيرانه به من چشم دوخته و انگار كه جن ديده باشن از جاشون پريدن ، در حاليكه از آشپزخانه بيرون 

 ي نشستم گفتم :آمده و روي مبلي م

چرا هول كردين ؟ مگه مراسم آشتي كنان نيست ؟ حرفاي نادين رو كه شنيدم ، خودش رو تبرئه كرد و با قسمي  -

 كه خورد بخشيدمش ! اما فرزاد ، بايد بگه اگه نمي خواسته منو سركار بذاره چرا بهم نگفت سركارم ؟

 نمي فهميدم چشون شده ! ثريا با ناباوري رو به من كرد و پرسيد:فرزاد فقط سكوت تحويلم داد ، به بقيه نگاه كردم ، 

 تو حالت خوبه ؟ پري جون ! -

معلومه كه خوبم ، مامان جون ! فقط مثل اينكه شما ، خيلي حالتون خوب نيست ، چرا يواشكي اومدين اينجا ؟  -

 زد اومده .داشتم به آقاي تهامي زنگ مي زدم كه صدايي شنيدم ، ترسيدم و فكر كردم د

به نادين و بقيه كه خشكشون زده بود نگاهي انداختم ، عجيب بود از اون نادين شوخ و بذله گو خبري نبود  . نادين 

 رو به ثريا كرده و با تعجب پرسيد :

 چي مي گفتي شما ؟ اين دختره كه حافظه اش از منم بهتره ؟ -

 نمي دونم ، خودمم توي همين موندم . -

 فاشون سر در نياورده بودم بنابراين پرسيدم :اصلا از حر

چي عجيبه ثريا ؟ اينكه حافظه ام خوب كار مي كنه ؟ حالا كجاش رو ديدي ؟ يه داستان توپ اومده توي مغزم كه  -

 بايد امروز شروع به نوشتنش كنم . راستي خوب شد يادم افتاد ، برم به تهامي زنگ بزنم خبرش كنم ...

 تلفن مي رفتم رو به فرزاد گفتم : در حاليكه به سمت

تا من تلفن مي زنم ، اميدوارم تو هم دلايلت رو راست و ريس كني ، دوست ندارم فكر كنم ثريا تنها فخيم زاده ي  -

 باشعور و انسان كه تا حالا ديدم ...

ه . گوشي رو برداشتم و تا يه جوري نگاهم كرد كه دلم سوخت و از ته دل آرزو كردم ، دليل قانع كننده اي برام بيار

 خواستم شماره رو بگيرم ثريا به سمتم اومد و گوشي رو از دستم گرفت و سرجاش گذاشت و گفت :

 پري ! يه چيزي مي پرسم راستش رو بگو ... -

 معلومه تو چت شده ؟ چرا اينطوري مي كني ؟ -

 گفتم به سوالم جواب بده ! -

 ا ترس گفتم :با چنان تحكمي اين حرف رو زد كه ب

 باشه بپرس! -

تو جز من بقيه ي كساني كه اينجا هستن رو مي شناسي ؟ يا حرفمون رو شنيدي و فهميدي هر كس كيه و چرا  -

 اينجاست ؟

 ثريا ! مثل اينكه تو اصلا حالت خوب نيست ؟ -

 بي اهميت به حرفم ادامه داد :

 گفتم مي شناسي يا نه ؟ -

 خب معلومه مي شناسم . -

 در حاليكه احساس گلو درد داشتم سرفه ام گرفت و ادامه دادم :

 اين نادين ، اين فرزاد و اونم سپيده است . -
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 وقتي به استاد رسيدم خنديدم و گفتم :

 ايشون هم آقاي تدين ، استاد زبان انگليسي هستن .  -

 بعد خنديدم و به استاد كه مثل آدمهاي منگ نگاهم مي كرد گفتم :

 آقاي عنايت ، استاد زبان فارسيم هستن . نترسين ، شوخي كردم ! ايشون آقاي تدين نيست ، -

 بعد هم خيلي جدي به ثريا نگاه كردم و در حاليكه سرفه مي كردم گفتم :

حالا مي گي تو چت شده ؟ نكنه تو هم مثل من مريض شدي ؟ آخه ديشب زير بارون رفتم روي پشت بوم  -

 سرماخوردم .

 ببينم ! تو يادته رفتي بالاي پشت بوم ؟ -

 آره ، يادمه ! بابا جان مي گين چي شده ؟ من ديوونه شدم يا شماها ؟ -

 سپيده كه تا اون لحظه ساكت بود گفت :

 پس يادته ديشب چه اتفاقي برات افتاده ؟ -

نم سرماخوردم . اين خيلي عجيبه واي چندبار مي پرسين ؟ بله ، من ديشب رفتم بالاي پشت بوم و خيس شدم ، الا -

 ؟

 آخه فقط همين نيست !! -

 جوري اين حرف رو زد كه با نگراني پرسيدم :

 منظورت چيه سپيده ؟ -

 سپيده نگاهي به استاد انداخت و سپس استاد با آرامش گفت :

ه بودي پايين و الان سينه ي ديشب تو رفتي لبه ي پشت بوم و اگه فرزاد نبود و تو رو نمي گرفت ، خودت رو انداخت -

 قبرستون بودي ...

محكم گوشام رو گرفتم ، ديگه نمي خواستم چيزي بشنوم . وقتي به فرزاد نگاه كردم ، همون وحشت ديشب رو توي 

 چشماش ديدم ، پس صحنه ي آخر رو توي خواب نديده بودم و واقعيت داشته ... دوان ، دوان به اتاقم پناه بردم ...

يه ، قلم مو به دست ، سعي مي كردم منظره اي رو كه ديشب ديده بودم توي مغزم متمركز كرده و روي بوم توي آتل

پياده كنم . همه رفته بودند جز ثريا كه به بهانه ي درست كردن سوپ براي من مانده بود ، اما خوب مي دونستم كه 

دن به ثريا بمونه كه استاد اجازه نداده بود ، ظاهرا مي ترسه تنهام بذاره . سپيده هم مي خواسته به بهانه ي كمك كر

خوب درك مي كرد كه الان تنهايي و فكر كردن به اتفاقاتي كه تازه امروز فهميده بودم توي گذشته ام بارها رخ داده 

و من به ياد نسپرده بودم ، بهترين كار براي من سردرگمه . هنوز هم باورم نمي شد ، ديشب من روي لبه ي پشت 

بار اين اتفاق افتاده  3بوم بودم و سعي داشتم بپرم كه فرزاد منو نجات داده . به قول ثريا اين بار اول نبوده و قبلا هم 

و هر بار كسي متوجه شده و منو نجات داده ولي نكته اي كه اين ميون وجود داشت ، از بين رفتن اتفاق همراه با 

موش كردن ثريا . نكته ي مشترك ديگه اش هم ، به وجود آمدن طرح فراموشي خاطره ي آن بود ، البته به جز فرا

 جديدي براي نوشتن كتاب در من بود ، درست مثل اين دفعه كه من تصميم به نوشتن كتاب ششم گرفته بودم .

تازه اينجا بود كه فهميدم وحشت موجود در نگاه فرزاد به خاطر از دست دادن من بوده و دلخوري من از اون به 

اطر ترس از به دست نياوردنش ... چقدر برام سخت بود كه فهميدم دل به آدمي بستم كه از جنس خودم نيست و خ

دست يافتن به او از محالات زندگيم به شمار مي رفت ، عصبانيت شب قبلم به خاطر دست انداخته شدنم نبود بلكه به 
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نكه متعلق به چه خانواده اي است . راست گفتن كه از خاطر اين بود كه حقيقتي تلخ رو در مورد فرزاد مي شنيدم اي

هرچي كه بدت بياد ، سرت مياد .دل به مردي سپرده بودم كه از خانواده اش متنفر بودم . هميشه واهمه داشتم 

درگير عشق كسي بشم لنگه ي فرزاد و تازه مي فهميدم كه هيچ جاي زندگيم شانسي وجود نداره ، ميون اين همه 

د يتيم و تنها بزرگ بشم و ميون اين همه آدم بايد به كسي دلببندم كه يه فخيم زاده ي پولداره .امروز آدم من باي

وقتي بهم زل زده بود ، توي نگاهش چيزي رو ديدم كه بعد از رفتن او وقتي توي آينه به خودم نگاه كردم و در نگاه 

 رزوند .خودم هم ديدم ، عشقي كه وحشت به دست نياوردنش پشتم رو مي ل

اينقدر با همين فكر ها مشغول بودم كه نفهميدم نقاشي ام داره به آخر مي رسه ، سوپي كه ثريا نيم ساعت قبل برام 

آورده بود در حال سرد شدن بود . مي خواستم هر طور شده امروز كار تابلو رو تموم كنم ، همچنان سرگرم بودم كه 

پيده است ، دلش طاقت نياورده و اومده پيشم . از اين فكر خوشحال صداي زنگ رو شنيدم و با خودم گفتم حتما س

شدم دوست داشتم خونه از سكوتي كه از ظهر گرفتارش شده خارج بشه اين سكوت حتي در اوج تمركزم روي 

كشيدن تابلو ، باز هم چهره ي فرزاد رو توي مغزم حك مي كنه ، سعي داشتم بهش فكر نكنم ، عقلم مي گفت 

دن اون بهترين راه حله . صداي ثريا رو شنيدم كه از آيفون مي پرسيد كيه ؟و بعد از اون ديگه صدايي فراموش كر

شنيده نشد .از طولاني شدن سكوت حس كردم زنگ رو اشتباه زدن ، چون اگه سپيده بود سر و صدا همه جا رو پر 

 مي كرد . 

مئن شدم كه حوصله اش سررفته و اومده تا باهام حرف ده دقيقه اي گذشت كه صداي بالا اومدن ثريا رو شنيدم ، مط

 بزنه . در همان حال كه پشتم به در بود احساس كردم جلوي در آتليه ايستاده ، براي اينكه غافلگيرش كنم گفتم :

خاصيت سكوت اينه كه آرومترين صداها ، به بلندترين شكل خودش رو نشون مي ده ، حتي اگه اون صداهاي  -

باشه ... و من چقدر از اين همه سكوت بدم مياد . بيا يه كاري كنيم ، من بي خيال بقيه ي نقاشيم مي شم ، قدمهاي تو 

تو هم بي خيال سرماخوردگي من بشو ، بزنيم بيرون . مي خوام رانندگي كنم ، صداي ضبط رو هم اونقدر بلند مي 

تند سفارش مي ديم كه دهنمون بسوزه ، بعدم  كنيم كه مردم بهمون فحش بدن ، بعدش مي ريم رستوران و يه غذاي

ميريم سيرك ، مي خوام يه كم بخندم و اين طوري شايد يادم بره از وقتي اون كار رو ديشب توي مهموني كردم ، تا 

 حالا چه بغضي توي گلومه .

 در همين هنگام قلم مو رو كنار گذاشتم و در حاليكه به سمتش برمي گشتم گفتم :

 م ماما...مي ياي بري -

كه با ديدن فرزاد وسط چهارچوب در بقيه ي حرفم توي دهانم ماسيد ، همانطور مات نگاهش مي كردم كه با صداي 

آرامي سلام كرد . فكر كنم خاصيت عشق اينه كه تا نديديش از همه چي غافلي اما همينكه متوجه حضورش شدي 

ظه احساس مي كردم تمام خون بدنم توي صورتم جمع دست و پات رو گم مي كني ، درست مثل من كه توي اون لح

شده . صداي تاپ و توپ قلبم رو به وضوح مي شنيدم و اين چيزي بود كه بايد باهاش مبارزه مي كردم ، من تصميم 

گرفته بودم اون و عشقش رو فراموش كنم . بنابراين علي رغم هيجان درونيم خودم رو خونسرد نشان داده و در 

 فتم :جواب سلامش گ

 سلام ، تو اينجا چيكار مي كني ؟ كي اومدي ؟ -

 لبخندي زود و گفت :

 برات مهمه؟ -
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 مي خواستم بگم آره ، اما به جاش قلم مو رو برداشتم و خودم رو سرگرم كشيدن نشون دادم و گفتم :

 نه ! -

 و دوباره ادامه دادم :

 حالا چرا دم در ايستادي ؟ بيا تو -

رو كه وارد اتاق شد شنيدم ، حتي وقتي بالاي سرم رسيد ، صداي نفس هاش رو به خوبي احساس صداي قدم هاش 

مي كردم و دلم مي خواست چشمانم رو ببندم و با تمام وجود اين صدا رو بشنوم اما خودم رو كنترل كرده و رفتار 

پش مي ايستد اما بي تفاوت نشان عادي نشان دادم و چقدر سخت بود ، در حاليكه احساس مي كردم هر آن قلبم از ت

 مي دادم .

 شنيدم ، مي خواي بي خيال نقاشي بشي ؟ مي خواستي از خونه بزني بيرون ؟ -

اون مال وقتي بود كه مهمون نداشتم اما الان ادب حكم مي كنه ، ميزبان پا روي خواستش بذاره ، بخصوص اگه اون  -

 مهمون نجات دهنده ي ميزبان بوده باشه .

آن زمان مي ترسيدم به سمتش برگردم و همه چيز از نگاهم لو بره ، بنابراين همانطور پشت به او نشسته و ازش  در

 پرسيدم :

 راستي نگفتي ديشب ، يهو از كجا روي پشت بوم پيدات شد و ناجي من شدي ؟ -

 نپرسيدي كه بگم ! -

 خب حالا پرسيدم . -

 داشتم قدم مي زدم . -

 دم گرفت و اين از ديد او پنهان نماند و گفت :از شوخي اش خن

 خوب شد خنديدي ، اين يعني ديگه نيازي به رفتن سيرك نيست . -

 سكوت كردم ، اومد كنارم ايستاد و دوباره قلبم به تلاطم افتاد . سنگيني نگاهش رو حس مي كردم ، گفت :

 ستم ادامه بدم .من داشتم برمي گشتم شمال ، تا وسط راه هم رفتم اما نتون -

 سكوت كرد ، منم همچنان ساكت بودم و مشغول كشيدن نقاشي كه ادامه داد :

 نمي خواي بدوني چرا ؟ -

 توي دلم فرياد مي زدم ، از خدامه كه بدونم ، اما با بي تفاوتي شانه اي بالا انداختم . گفت :

 اما من دوست دارم بدوني ! -

 خب بگو ... -

 م .نگام كن تا بگ -

با شنيدن اين حرف ، چيزي در اعماق وجودم شروع به لرزيدن كرد . خدايا اين چه احساسي بود كه به من داده 

 بودي ؟ باز خودم رو محكم حفظ كرده و گفتم :

 من كه گفتم برام مهم نيست ، خودت دوست داري من بدونم ، خب گوش مي دم . -

 با تحكم و دلخوري گفت :

 مه بدوني .براي اينكه مه -

 به سمتش برگشتم و گفتم :
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 براي من فقط اين مهمه كه بدونم تو ديشب بالاي پشت بوم چيكار مي كردي ؟ -

 كمي صداش رو بلند كرد و گفت :

 ناراحتي زنده موندي ؟ -

 آره ، چون تو نجاتم دادي . -

ه اين كار رو ادامه بده بيهوش مي شم كه براي لحظه اي خيره به چشمام نگاه كرد ، احساس كردم اگه دقيقه اي ديگ

 ادامه داد :

 چرا وانمود مي كني ازم متنفري ؟ -

 ازت متنفر نيستم ، اما بهت اعتماد هم ندارم . -

 چرا چون فخيم زاده هستم .  -

 دوباره پشتم رو بهش كردم و گفتم :

 حرف رو عوض نكن بگو بالاي پشت بوم چيكار مي كردي ؟ -

ش نادين موندم ، اما آروم و قرار نداشتم . صداي در آپارتمانت رو كه شنيدم از چشمي در ديدم رفتي ديشب پي -

پشت بوم ، لحظاتي بعد اومدم دنبالت تا بهت بگم كه سركار نذاشتمت . اومدم بهت بگم ترسيدم بدوني من كي 

 هستم ، همين !!

 پوزخندي زدم و گفتم :

 گفتي كي هستي ؟مي شه بگي از چي ترسيدي كه ن -

 نگفتم چون مي ترسيدم حاضر نشي باهام حرف بزني ، تو منو چيزي غير از خودم باورداشتي . -

 چرا مزخرف مي گي فرزاد ! -

رو به روم ايستاد و چيزي كه توي دستش بود ، باعث تعجب من شد . همان نقاشي كه روز اول ازش كشيده بودم تا 

 توي ماشين جا گذاشته بودم . قيافه اش در ذهنم بمونه ، اما

هر وقت بهت زنگ مي زدم ، مي خواستم حقيقت رو بگم اما نتونستم ، دلم نمي خواست از دستم بري ! تو اين آدم  -

توي اين مدت چقدر آرزو مي كردم كاش واقعا « فرزاد ، راننده ي اژانس » رو باورداشتي نگاه كن ، زيرش نوشتي 

 ي ... حالا بهم حق مي دي ؟همين بودم كه تو باور دار

نقاشي رو از دستش گرفتم ، حسابي تحت تاثير قرار گرفته بودم ، طوريكه نمي تونستم كتمان كنم . در حاليكه يه 

 نگاه به فرزاد و يه نگاه به نقشي مي انداختم گفتم :

گذاشتم ، تو چرا نگهش داشتي اين نقاشي رو اون روز كشيدم كه قيافه ات رو فراموش نكنم ، اما توي ماشينت جا  -

 ؟

 به همون دليل كه تو كشيديش ! نمي خواستم فراموشت كنم . -

 خنديدم وگفتم :

 با ديدن تصوير خودت ؟ -

 نه ، با ديدن تصويري كه تو نقاشيش كردي . -
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و مؤدبي من كه سر در نميارم ، من مي خواستم تو رو فراموش نكنم چون فكر مي كردم راننده آژانس خوب  -

هستي ، اما توچي ؟ تو كه مي دونستي راننده آژانس نيستي براي چي نمي خواستي منو فرموش كني ؟ چه سودي به 

 حالت داشت ؟ 

اون موقع دلم مي خواست دختري رو كه توي عمرم ، بي شيله و پيله تر از اون نديدم و سادگي و صداقتش رو  -

 دوست داشتم از ياد نبرم .

 به چشماش نگاه كردم كه دوباره ادامه داد :خيره ،خيره 

ماهي كه ايران نبودم ، با ديدن اين تصوير خاطره ي اون عصر پنج شنبه كه خاطره ي جالبي برام بود  3توي اين  -

 توي ذهنم زنده مي شد .

حرفي رو كه هر آن وقتي بهم زل زد ، نگاهم رو ازش دزديدم ، باز همان ترس به سراغم اومده بود ، نبايد مي ذاشتم 

 ممكن بود به زبان بياره ، بگه . در حاليكه دوباره خودم رو به نقاشي مشغول مي كردم با لحن تمسخرآميزي گفتم :

بله كتي جون گفته بود كه شما ترم آخر تجارت بازرگاني ، توي دانشگاه هاروارد هستين . به سلامتي دانشگاهت  -

 تموم شد ، آقا فرزاد ؟

 موم شد.آره ، ت -

خب ، خدا رو شكر ، حالا كتي جون افتخارش كامل شد . داشتن دختري توي فاميل فخيم زاده و پسري كه از سنت  -

 اجدادش پيروي كرده و از دانشگاه هاروارد مدرك گرفته .

 معلومه مادرم رو خوب مي شناسي ؟ -

 خوب كه نه ، ولي تا حدودي مي دونم چه جورشخصيتي داره . -

 ه چند بار ديديش ؟ مگ -

 اهميتي به لحن حرف زدنش كه حالت شوخي داشت ، ندادم و گفتم :

يكبار ، مهموني خونه ي ثريا . مي دوني فكر مي كنم ، مادر تو از اون گروه آدمهايي كه فكر مي كنه ، ماهي گرفتن  -

. يه چيز برات مي گم بذار به پاي بي از آب گل آلود خيلي هنره اما وقتي آب زلال رو مي بينه بي خيال هنر مي شه 

شيله پيله بودنم و ناراحت نشو ، به نظر من كسي كه اول بدون پرس و جو فكر مي كنه من خدمتكار ثريا هستم و بعد 

كه مي فهمه اشتباه كرده باز بدون پرس و جو فقط به استناد ظاهر و سر و لباس من سعي مي كنه ، مخم رو براي 

رش كه توي دانشگاه هاروارد درس مي خونه بزنه و آخر سر با فهميدن اينكه من دختري ازدواج با تنها پس

پرورشگاهي هستم قيد همه چيز و اينكه فقط مونده بود منو عروس گلش خطاب كنه ، مي زنه بايد از من روانپريش 

 تر باشه .

 و دوباره گفتم :دست از نقاشي كشيدم و نگاهش كردم تا بازتاب حرفام رو در چهره اش ببينم 

فكرش رو بكن اين آدم اگه بفهمه ، پسر دسته گلش كه خون فخيم زاده ها توي رگهاش جريان داره ، يه عصر  -

پنجشنبه ، شده راننده ي آژانس همون دختر پرورشگاهي بي اصل و نصب و چند ساعت سوراي بهش داده و كرايه 

 هم نگرفته چه حالي مي شه ؟

كوتاهي كردم كه از صدتا گريه دردناك تر بود و دوباره به كار كشيدنم ادامه دادم . همزمان با خنده ي توأم با بغض 

 من  فرزاد هم خنديد و گفت :
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اين كه چيزي نيست ، تو فكرش رو بكن اگه همون آدم بفهمه كه پسر دسته گلش كه خون فخيم زاده ها توي  -

اره ، چقدر از اينكه به اون دختر توي يه عصر پنجشنبه سواري رگهاش جريان داره و از سر و روش اصل و نصب مي ب

داده و راننده آژانسش بوده سرخوشه و از همون عصر پنجشنبه چقدر سفت و سخت دل به اون دختر بسته ، چه 

 حالي مي شه ؟

نداد  براي يك آن احساس كردم تمام وجودم يخ زد ، بخصوص وقتي كه نگاهش رو ، روي خودم حس كردم . اجازه

 حالم جا بياد و ادامه داد :

 پروانه ! دوست دارم !! -

 احساس مي كردم تمام وجودم مي لرزه ، خدايا چرا اينقدر يخ كرده بودم . حال خودم نبودم و فقط شنيدم كه گفت :

ش كردم كه براي گفتن اين حرف مهم بود كه از نيمه راه برگشتم ، براي گفتن اينكه به خاطر تو و عشق تو فرامو -

فخيم زاده بودن يعني چي ؟ به خاطر اين عشق يادم رفت اصل ونصب چيه ؟ دوست داشتم باور كنم و باور هم كردم 

كه همون راننده آژانس هستم ، همون راننده ي كم درآمدي كه تو دوست خودت مي دوني ! پري ! به خدا من 

زاده بودن بيرون اومدم و شدم همون راننده آژانسي كه سركارت نذاشتم ، دروغ هم بهت نگفتم ، فقط از نقش فخيم 

تو باورداشتي دوست دارم و چون مي خوام اوني باشم كه تو در باورت داري ، خيلي دوست دارم ، خيلي بيشتر از اون 

 پروانه هايي كه هر چي مي كشي تموم نمي شن .

درت نفس كشيدن نداشتم . انگار حالم رو درك وقتي حرفش تموم شد نفس راحتي كشيد ، اما در مقابل ، من ديگه ق

 كرده بود چون گفت : 

حالا ديگه خيالم راحت شد چون چيزي رو كه براي گفتنش اومده بودم ، گفتم و حالا بايد برم . پس به اميد ديدار  -

 عزيزم .

ا نبايد ديگه همديگه رو يك دفعه آتشي در دلم روشن شده بود كه خاموشي نداشت ، يعني چي به اميد ديدار؟ نه ، م

مي ديديم ، راه ما از هم جدا بود وتنها راه فراموشي نديدن ، اين رو هم كه من خوب بلد بودم . آرام آرام قدم 

 برداشت و خواست بره ، من كه يخ وجودم با گرماي آتش عشق او ذوب شده بود ، قبل از خروجش گفتم :

 خداحافظ. به اميد اينكه ديگه همديگه رو نبينيم ، -

 ايستاد ، نگاهم كرد و لبخندي زد و گفت :

من امشب صداي تپش !« خاصيت سكوت در اينه كه خيلي صداها رو نمي شنوي » امشب يه حرف خوبي زدي گفتي  -

 تند قلبت رو شنيدم ، پس منو از خودت نرون ، به اميد ديدار ...

دم . مي دونستم ديگه نمي شه چيزي رو حاشا كرد ، اما با لبخند از جلوي ديدگانم دور شد ، سريع دنبالش دوي

 صداش كردم و گفتم :

 صبر كن فرزاد ! -

ايستاد ، آرام آرام از پله ها پايين رفتم تا بهش رسيدم . ثريا كه از صداي من اومده نزديك پله ها  تا ببينه چي شده ، 

 ادم و بدون توجه به حضور ثريا گفتم :مستقيم و با تعجب به من نگاه مي كرد . روبه روي فرزاد ايست

تو پي به احساس من بردي درسته ! اما اگه خواصيت سكوت شنيدن ، زمزمه ها و نشنيده هاست ، خاصيت نديدن  -

هم فراموش كردنه . من هم كه خودم رو خوب مي شناسم ، يه هفته كافيه تا نبينمت و صدات رو نشنوم ، همه چيز از 

 ذهنم پاك مي شه ...
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 لبخندي زد و گفت :

ماه كه نديدمت ، دقيقا همين حال رو  3اشتباه مي كني ! خاصيت نديدن ، دلتنگيه و اشتياق دوباره ديدن . توي اون  -

 داشتم .

 به نقاشي كه توي دستش بود اشاره كردم و گفتم :

 ماه با داشتن اين نقاشي مرتب منو ديدي . 3تو اشتباه مي كني ، توي اون  -

قبل از اينكه فرصت نشون دادن عكس العملي داشته باشه ، عكس رو از دستش قاپيده و در برابر چشمان ناباورش و 

 پاره پاره كردم و گفتم :

 حالا ديگه منو نمي بيني پس خدا نگهدار. -

، بايد  سپس به سمت اتاقم دويدم و روي تختم دراز كشيدم ، بايد مي خوابيدم ، بايد فكرم رو متوقف مي كردم

فراموشش مي كردم ، اما چه جوري ؟ كاش زودتر مي خوابيدم و وقتي بيدار مي شدم هيچي يادم نبود . بايد فردا 

 روزي ديگه مي شد ، من اينو مي خواستم و خواستن من مساوي بود با عملي شدن خواسته ام ...

موشي نشد بلكه هر روز بيشتر از روز قبل او رفت ولي من اشتباه مي كردم چون نديدن فرزاد ، نه تنها باعث فرا

دلتنگش مي شدم . اشتياق ديدارش لحظه اي رهايم نمي كرد ، چقدر برام سخت بود پذيرش اين دوري و اين جايي 

 كه بايد ابدي مي شد و من در اين اشتياق مي سوختم . 

باهام بگيره از ايران به قصد اداره ي يكي از دوهفته بعد از اون اتفاق ، فرزاد بدون اينكه به ديدارم بياد و يا تماسي 

امپراطوريهاي اجداد فخيم زاده به ايتاليا سفر كرد ، اما مثل روز برام روشن بود كه به خاطر من از ايران رفته . درست 

شبي كه فرزاد به سمت ايتاليا پرواز كرد ثريا بهم گفت كه باهاش صحبت كرده و ازش خواسته ، به نظر من احترام 

بذاره و ديگه به ديدارم نياد چون فكر من فكري عاقلانه بوده و هر چه زودتر بايد جلوي اين عشق و علاقه گرفته مي 

 شد.

از شبي كه فرزاد رو از خودم رونده بودم افسردگي و اشك و آه ، همدمم شده بود و اين غم و قرمزي چشمم رو نمي 

خيلي دوست دارم ، حتي بيش از پروانه هاي » شم زنگ مي زد تونستم از ثريا پنهان كنم . دايم صداش توي گو

ثريا قصد داشت آرومم كنه اما موفق نمي شد و خودش خوب مي « نقاشي هات كه هر چي مي كشي تموم نمي شه 

 دونست چه دردي دارم .

خاطر خواهش و  ببين پروانه ، فرزاد امشب از ايران رفت ، دلم نمي خواد بهت دروغ بگم ، رفتن اون به -ثريا 

اصرارهاي من بود ، كلي باهاش حرف زدم و بهش گفتم اگه دوست داره و خوشبختي تو رو مي خواد بايد از ايران 

بره ، كار فكر تو رو از سرش مي بره و دوري فكر اون رو از سر تو . بايد عاقل باشه ، همانطور كه تو عاقل بودي و 

درد هم مي خورين ، اما خانواده ي اون نمي ذاشت روي خوشبختي رو ببينين زود جلوي اين اتفاق رو گرفتي . شما به 

 . تو مگه عاشق خانواده نيستي ، اينطوري بازم به خانواده اي نمي رسي ، خواهش مي كنم سعي كن فراموشش كني .

و بس . فرزاد  از اون شب وانمود كردم فرزاد رو به فراموشي سپردم ، در حاليكه خودم مي دونستم چه حالي دارم

جزئي از وجود من بود ، مگه مي شد وجودم رو از خودم جدا كنم ، اون قلب من بود و هيچ انساني بدون قلب نمي 

تونه زندگي كنه . تمام شبها با گريه و آه و حسرت به خواب مي رفتم ، چه تصويرهايي كه از صورتش نكشيده بودم 

ه دوست داشتم و اين راز رو هيچ كس جز وثوق نمي دونست . اون تنها و قايم نكرده بودم . من ، فرزاد رو عاشقان

كسي بود كه از فرزاد و عشقش براش مي نوشتم ، از اشك و آه دوريش ، از نقاشي هايي كه ازش كشيده بودم براش 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

1 2 5  

 

ردي مي مي گفتم . توي تمام دلتنگي ها .و بي تابي هاي من فقط وثوق سنگ صبورم بود و بس ، يه جوري باهام همد

كرد انگار خودش هم اين درد رو كشيده بود . گاهي اوقات احساس مي كردم ، باعث شدم از خود بي خود بشه و 

رازهايي از خودش رو بهم بگه . يه بار برام نوشت كه توي جووني با زني آشنا شده كه هر روز به طور اتفاقي مي 

ه بود ، اما وقتي چند روزي به خاطر مشغله ي كاري ديدتش ، به طوري كه اين ديدارها به شكل عادت در اومد

نتونسته اون رو ببينه ، تازه فهميده كه اين يه عادت نبوده و عشقي بوده كه نسبت به اون زن داشته ، فرداي اون روز 

 از زن خواستگاري مي كنه و اون خانم هم بدون تامل پاسخ مثبت رو مي ده .

نبودم اما مي تونستم برقي كه از نوشتن اين سطرها در چشمش بود ببينم . از  درسته كه توي اون لحظات كنار وثوق

نظر وثوق خوشبختي واقعي ، وقتي به او روي خوش نشان داد كه با اون زن ازدواج كرد و عشق واقعي رو توي وجود 

 اون زن يافت .

دست آوردن خوشبختي مبارزه كنم و  وثوق با تعريف اين ماجراها به طور غير مستقيم از من مي خواست كه براي به

سعي كنم بهترين زندگي رو داشته باشم . حالا مي خواد اين زندگي و خوشبختي در كنار مردي باشه كه دوستش 

دارم ، يا دور از اون مرد باشه . براي من مهم نبود ديگران خوشبختي رو چي مي دونن و چطوري به دست ميارن ، 

ر فرزاد به دست مي آمد ، مردي كه مي دونستم محاله به دستش بيارم . خيلي طول براي من فقط خوشبختي در كنا

كشيد تا تونستم به نبودن فرزاد خو  بگيرم ، خيلي خنده دار به نظر مي رسيد ، براي خو گرفتن به دوري از كسي كه 

به اجبار تن به اين دوري فقط يك و ماه و نيم ازش خاطره داري مدتها غصه بخوري و عذاب بكشي . تازه اونم فقط 

 مي داد ، فراموشش نمي كني و فكرت آزاد نمي شه .

خودم رو غرق درس و كار كرده بودم ، صبح زود از خونه مي زدم بيرون  و شب خسته و كوفته برمي گشتم . آنقدر 

نوشتم و نه از خودم كار مي كشيدم وخودم رو خسته مي كردم كه شب فوري خوابم مي برد ، ديگه نه چيزي مي 

چيزي مي كشيدم . دستم با قلم قهر شده بود و ديگه از اون پروانه ي خنگ و دلشاد سابق خبري نبود ، كم مي 

خنديدم ، كم حرف مي زدم و بيشتر تماشا چي بودم ، ارتباطم با همه كم شده بود و حوصله ي هيچ جمع و هيچ جايي 

داشتند سري به يك روانشناس بزنم اما من زير بار نمي رفتم . خودم  رو نداشتم . استاد و بيشتر از اون ثريا ، اصرار

خوب مي دونستم كه كاري از دست كسي برنمياد ، نه روانشناس و نه هيچ كس ديگه نمي تونست دوري فرزاد رو 

 جبران كنه ، درد من نبودن فرزاد بود و بس .

ها و مقدار گسترش ثروتشون مي پرسيدم و او هم گاهي اوقات طوري كه ثريا شك نكنه ازش در مورد فخيم زاده 

اكتفا مي كرد . به مرور زمان ياد گرفتم كه « هر روز بيشتر از ديروز گسترش پيدا مي كنه » فقط به جواب كوتاه 

سعي كنم علي رغم ميل و خواسته ام بي خيال سرنوشت و روزگار فرزاد بشم ، بخصوص كه كوچكترين خبري ازش 

م سال غصه دار بودم ، اما اوج خرابي حالم روز دهم فروردين بود كه دايم احساس ضعف و بيماري نداشتم . در تما

مي كردم و نمي تونستم در اين روز احساسم رو تحت كنترل داشته باشم چون اين روز ، روز برگزاري ضيافت سه 

خودش رو به اين ضيافت مي  نفره ي نادين و حسين و فرزاد بود و فرزاد هميشه مي گفت زير سنگ هم كه باشه

رسونه . هر دفعه در اين روز ثريا و سپيده به هر بهانه اي شده منو از محيط آپارتمانم دور نگه مي داشتند و همين 

امر باعث مي شد كه مطمئن بشم فرزاد خودش رو به ضيافت مي رسونه و اونا نمي خوان من باهاش برخوردي داشته 

تبديل شد چون ثريا تا آن موقع حتي روز تولدش رو فراموش مي كرد ، حالا به بهانه  باشم . يك دفعه شكم به بقين

ي گرفتن مهماني تولد من و از خانه خارج كرده بود . و اعتراف مي كنم همان روز از تولد ثريا جيم زدم و خودم رو 
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اما قبل از اينكه اون بياد از كارم به آپارتمان رساندم و بيرون از مجتمع منتظر ماندم تا وقتي فرزاد اومد ببينمش 

پشيمون شدم چون نمي خواستم باز خودم رو هوايي كنم ، نزديك به دو سال طول كشيده بود تا به نبودنش عادت و 

از اشك و آه و حسرتم كم كنم . با خودم فكر مي كردم ، حتما اون ديگه منو فراموش كرده چون توي اين مدت حتي 

ده بود . احساس مي كردم اون موفق شده منو از زندگيش كنار بذاره و اين من بودم كه از يه تك زنگ هم به من نز

حسرت عشق او مي سوختم . بعد از فرزاد حتي لحظه اي به ازدواج فكر هم نمي كردم ، خواستگار زياد داشتم ، از 

 شدن من هنوز مجرد مانده بود . آقاي تدين كه با شنيدن جواب من باز هم ول كن من نبود تا عماد كه به اميد راضي

دوره ي ليسانسم تموم شد و بعد از فارغ التحصيلي ، تصميم جدي گرفته بودم كه براي فوق شركت كنم . از وقتي 

ليسانسم رو گرفته بودم روزي چند ساعت وقت آزاد داشتم كه توي اين وقت آزاد ، تنها كارم شده بود نشستن و زل 

ي كه از چهره ي فرزاد كشيده بودم و تنها نتيجه اش سرازير شدن اشك و سنگيني غم زدن به نقاشي هاي متفاوت

 توي سينه ام بود .

احساس مي كردم توي اين دنيا كاري جز درس خوندن ندارم ، اونم براي اين بود كه كمتر فكر كنم و گرنه هدفي رو 

نشگاه تهران و اينبار براي گرفتن فوق ليسانس دنبال نمي كردم . وقتي اسمم رو براي بار دوم بين قبول شدگان دا

ديدم فقط گريه كردم ، نه از خوشحالي بلكه من افسوس مي خوردم كه چرا شادي اين قبولي بابت اين باشه كه ديگه 

 سال دور مانده ام فكر كنم. 0وقت ندارم به عشق فنا شده و 

خبري عجيب دوباره مرا تكان داد . اين خبر رو ثريا در گير و دار زندگي و دست و پنجه نرم كردن با آن بودم كه 

اول فكر كردم شوخي مي بهم اعلام كرد كه تصميم داره تعطيلات عيد براي ديدن سينا و الهام به آمريكا سفر كنه ،

كنه اما او اصرار داشت كه من هم همراهش برم . توي تمام اين سالها كه مي شناختمش حتي مسافرت به شمال ايران 

سال مادر و برادرش رو ببينه . الهام  0براش سخت بود چه برسه رفتن به آمريكا ، اما او مي خواست بره و بعد از  هم

چندين بار با من هم تماس گرفت تا راضيم كنه همراه ثريا به اين مسافرت برم ، اما من به هيچ وجه آمادگيش رو 

» ر نكرد . اما ازم خواست در مدتي كه ايران نيست اداره ي نداشتم و ثريا وقتي ديد حريف من نمي شه ، ديگه اصرا

رو به عهده بگيرم ، من هم كه از خدا خواسته بودم فوري قبول كردم ، اينطوري سيزده روز عيد « خونه ي زندگي 

، در سرگرم بچه هاي اونجا بودم و وقتم پر مي شد . وقتي سپيده اين خبر رو شنيد پيشنهاد جالبي داد و اون اينكه 

اين چند روز تعطيلي عيد براي بچه هاي پرورشگاه يك نمايش كودكانه در سالن آمفي تئاتر برگزار كنيم . قرار 

كتاب من بود . خيلي  3براين شد كه كارگرداني ، كار رو هم خوش به عهده بگيره ، موضوع نمايش هم اقتباسي از 

دستم به قلم نمي رفت و قبول نكردم ، او هم از استاد اصرار داشت كه نمايش نامه رو هم خودم بنويسم اما من 

خواست تا نمايش نامه رو تنظيم كنه و استاد هم قبول كرد . تمام برنامه ها ريخته شد و قرار بر اين بود كه از روز 

ي دوم عيد تا يازدهم اين نمايش روي صحنه بره و بازديد براي عموم به نفع بچه هاي پرورشگاه آزاد باشه . وقت

كارهاي نمايش انجام شد ، شب رفتن ثريا ، يه پيشنهاد جديد نيز از طرف وثوق دريافت كردم ، اينكه توي مدتي كه 

نمايش كودكانه داريم ، نمايشگاهي هم از تابلوهاي نقاشي من برگزار كنيم . از پيشنهاد وثوق همه استقبال كردند ، 

من داشت و معتقد بود با اين كار خمس تابلوهايي رو كه سالها  مخصوصا حاج مهدي كه علاقه ي زيادي به نقاشي هاي

كسي نديده پرداخت مي كنم . اين بود كه تصميم گرفته شد همزمان با نمايش تئاتر دشت پروانه ها ، نمايشگاه 

 نقاشي من هم برپا بشه...
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براي بهتر انجام شدن كارش داشت ، با اينكه اين نمايش اولين كار ، كارگرداني سپيده بود اما او ذوق و شوق عجيبي 

 روز نمايش چنان بالا و پايين مي رفت و به همه غر مي زد كه همه را كلافه كرده بود .

 مليكا جون ! اون ديالوگ آخرت رو خوب حفظ كردي ؟ نكنه وسط نمايش يادت بره ؟ -

 آره سپيده جون ، چقدر مي گي ؟ به خدا حفظ شدم ، يادم نمي ره . -

 ي مريم چيكار مي كني ؟ چرا هنوز بال لباسات وصل نشده ؟آها -

 چشم الان وصل مي كنم ، دو دقيقه هم طول نمي كشه . -

 منظورت دو ساعت ديگه ، رضا اوضاع توي سالن چطوره ؟ روبراهه ، مشكلي نداره ؟ نكنه وسط كار قطع بشه ؟ -

 شه .نه بابا ، همه چيز روبراهه مطمئن باش قطع و وصل نمي  -

 خب ،  خدا رو شكر . پروانه كجاي ؟ صحنه رو آماده كردي ؟ نكنه يادت رفته باشه چيزي سر جاش نباشه ؟  -

و اين چندمين باري بود كه طي دو ساعت گذشته اين سوال ها رو مي پرسيد ، چشم غره اي بهش رفتم كه خودش 

 از بچه ها رو به تنش مي كردم ايستاد و گفت :فهميده زياده روي كرده . كنار من كه داشتم لباس نمايش يكي 

من معذرت مي خوام ، مي دونم خيلي حساسيت به خرج دادم ، نمي دونم چم شده ! لطفا تا پايان نمايش امروز منو  -

 تحمل كنين.

سي با او هنوز حرف سپيده تموم نشده بود كه استاد وارد سالن شد ، سپيده با ديدن باباش قبل از اينكه اجازه بده ك

 سلام و عليك كنه ، جلو پريد و گفت :

 سلام بابا ! عمو نادين هم با شما اومده ؟ -

 استاد قبل از اينكه جواب او رو بده با همه سلام و عليك كرد و سپس رو به او كرده و گفت :

 نه عزيزم ، مگه قرار بود با من بياد ؟ -

 يد با شما اومده .نه ، ولي گفت از همه زودتر مياد ، گفتم شا -

خب ديگه نگران نباش ، اگه گفته زودتر از همه مياد پس مياد نادين رو كه مي شناسي اگه سرش بره قولش نمي  -

 ره ...

 از شوخيه استاد زدم زير خنده و سپيده با دلخوري گفت ؟:

 اِ... بابا الان وقت شوخيه ؟ -

ن كي رو حرفش مونده كه اين بار دومش باشه . تو خيلي شانس خب عزيز دلم تو يه حرفايي مي زني ، اون نادي -

 بياري شايد روز آخر نمايش كه كار تموم شد و اين بند و بساط جمع شد ، سر و كله ي عموت پيدا بشه .

 به خدا اگه اين طور كه شما مي گيد بياد حالش رو مي گيرم . -

 به من و رضا و مريم ، رو به سپيده گفت : با ادي اين كلمه استاد لبش رو گاز گرفت و با اشاره

اِ... بابا زشته ، يعني چي حالش رو مي گيرم ؟ ناسلامتي دختر استاد ادبيات فارسي هستي زشته جلوي دوستات اين  -

 جوري حرف بزني . بذار بياد من خودم پدرش رو در ميارم .

 اده بود ، به من نگاه كرد و گفت :از شوخي استاد همه خنديديم . استاد گه انگار چيزي يادش افت

 راستي قبل از ورودم به اين جا ، رفتم سالن نمايشگاه نقاشي تو ، بگو كي اونجا بود ؟ -

 كي ؟ -

 آقاي تدين ، محو تماشاي كارهات بود و بدجوري هم دنبالت مي گشت . -
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 اون اينجا چي كار مي كنه ؟ كي بهش خبر داده نمايشگاه نقاشي داريم ؟ -

من از كجا بدونم ، اما با دخترش براي ديدن نمايش اومدن ، پس حالا ، حالا اينجاست . امشب رو بايد تحملش كني  -

. 

 از شيطنتي كه در لحن استاد بود لجم گرفت و گفتم :

 منم كه مي دونم كار كيه ؟ استاد !! -

 استاد كه منظور منو فهميده بود :

 اشه .به جان سپيده اگه كار من ب -

 بابام راست مي گه ، بي خودي بهش تهمت نزن . اون خبر نداره ، من دعوتش كردم. -

 نگاه متعجب و عصبانيم را به سپيده دوختم و او هم حالت تدافعي گرفت و گفت :

 به خدا از قصد نبود ، براي همه ي استادها دعوتنامه دادم ، خب اونم توي ليست بود .      -

عصباني شده بودم كه دلم مي خواست تمام صحنه رو بهم بريزم تا حالش جا بياد اما خودم رو كنترل  انقدر از دستش

 كردم و با خشم بهش گفتم :

تو خيلي بيخود كردي براي همه دعوت نامه دادي ، حالا فكر كردي چه خبره ، فقط قراره يه نمايش مسخره انجام  -

 مي كني ؟ با اين نمايش مزخرفت ... بشه ، همين . فكر كردي چه كار شاقي داري

سپس بدون اينكه منتظر عكس العمل اون بمونم سالن رو ترك كرده و به طرف اتاق ثريا رفتم ، ليواني آب ريخته و 

يك نفس سر كشيدم . خيلي از دست سپيده ناراحت بودم ، با خودم گفتم ، كاش دو تا مي زدم توي گوشش تا آدم 

ين آدم فراريم ، باز دعوتش كرده . در همين فكر بودم كه ضربه اي به در خورد و متعاقب آن بشه ! مي دونه من از ا

 استاد وارد شد ، با ديدن استاد با لحن تندي پرسيدم :

 چيه ؟ فرستادتون بيان ، كارش رو توجيه كنين ؟ -

حرف زدنم پشيمان شدم . اين ماجرا به استاد لبخندي زد و با سر حرفم رو تائيد كرد ، با ديدن لبخند استاد ، از لحن 

 او ربطي نداشت ، البته اون خودش درك مي كرد ، مدتها بود كه براي همه چيز زود عصبي مي شدم . 

 بنابراين آرامتر از قبل گفتم :

 آخه استاد ، چه توجيهي ؟ حالم رو گرفت . -

 هم داره زار زار اشك مي ريزه ... خب هر كس يه نقصي داره ! خودش فهميد كه اشتباه كرده ، الان -

 از لحن شوخ استاد در اداي جمله ي آخر ، خنده ام گرفت و عصبانيتم از بين رفت كه استاد ادامه داد:

 گفت ، تا پري نياد و بگه منو بخشيده ، نمايش رو روي صحنه نمي برم . -

 با بي خيالي شانه اي بالا انداختم و گفتم : 

 شه ؟خب نبره چي مي  -

 هيچي ، فقط كلي بچه كه با پدر و مادرشون اومدن بدون ديدن اين نمايش مزخرف و مسخره برمي گردن خونه .  -

 خوبه ، خودتون هم مي گين مزخرف و مسخره است ، پس همون بهتر كه برگردن خونه . -

 البته من نگفتم ، شما الان توي سالن گفتي ، يادت هست ؟ -

گه ، من نمي دونم شما چرا با اين همه شهرت و اعتبار راضي به نوشتن اين نمايش نامه شدين خب مسخره است دي -

 ؟
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فعلا كه همين نمايش مسخره ، تمام بليطش فروش رفته . داشتم مي اومدم اين جا ديدم سالن انتظار پر از پدر و  -

 مادرايي بود كه بچه هاشون رو براي ديدن نمايش آوردن .

 ردم بيكارن مي خوان حوصله شون سر نره .خب عيده ، م -

خب عيده مردم بيكارن مي تونن برن ديد و بازديد فك و فاميلشون . ديگه چيزي نگفتم ، چون حق با استاد بود .  -

 لحظاتي سكوت بين ما حاكم شد و سپس ادامه داد :

 ساعت داره چهار مي شه ، چيكار كنم بگم براي دست بوسي بياد ؟ -

ا اينكه هنوز از سپيده دلخور بودم ، اما دلم نيومد كار و زحمت يك ماه هممون به خاطر يه كار احمقانه و يه راستش ب

 خشم زود هنگام بهم بخوره بنابراين گفتم :

 باشه بياد ، اما من امشب تا آخر نمايش از اين اتاق نميام بيرون ، حوصله ي چرنديات تدين رو ندارم .  -

ارج شد و بعد از چند دقيقه سپيده وارد اتاق شد ، معلوم بود گريه كرده ، خودش رو توي آغوشم استاد از اتاق خ

انداخت و عذرخواهي كرد . با خودم فكر كردم مهربوني زيادي استاد نسبت به سپيده چقدر توي ذوق مي زنه ، گاهي 

يه پدر چقدر به دخترش محبت مي كنه ، وقتها هم با خودم مي گفتم اين همه مهرباني نمي تونه طبيعي باشه ، مگه 

 اين استاد ديگه حال آدم رو با مهربونيش بهم مي زنه .

با اينكه ناراحت بودم اما وانمود كردم كه ديگه دلخور نيستم و علي رغم حرفي كه به استاد زده بودم اتاق ثريا رو 

رو نبينم اما زهي خيال باطل . انگار دنبالم  ترك كرده و وارد سالن نمايش شدم ، اميدوار بودم كه شايد آقاي تدين

مي گشت چون به محض ورود به سالن جلوم سبز شد ، بماند كه در حين سلام و عليك چقدر به سپيده لعنت 

فرستادم ، اما به هر بدبختي بود تحملش كردم . دختر كوچولوش رو كه خيلي هم زيبا بود بوسيدم و داشتم دنبال 

دستش فرار كنم كه خدا خير بده حاج مهدي و عزيز جون رو كه به موقع رسيدند ، براي خوش بهانه مي گشتم كه از 

آمد گويي به آنها از تدين جدا شدم و ديدم كه همراه حاج مهدي و عزيز جون ، زهره و همسرش و حسين و 

 :نامزدش هم هستند . از ناهيد خانم و عباس آقا خبري نبود ، وقتي جويا شدم عزيز جون گفت 

داشتيم حركت مي كرديم كه شوهر نگار زنگ زد و گفت چون روزهاي آخر بارداريش رو مي گذرونه حالش بد  -

 شده ، ناهيد و عباس آقا هم فوري رفتن شمال .

مطمئن بودم كه سپيده از شنيدن اين خبر حسابي دمغ مي شه براي همين ته دلم خوش حال شدم كه حالش گرفته 

شروع شد و همزمان با آغاز اون از سالن خارج شده وبه اتاق ثريا رفتم ، واقعا عقيده  0اعت مي شه . نمايش راس س

 ام اين بود كه نمايش جالبي نيست . پشت ميز كارش نشستم و به فكر فرو رفتم .

مي توي اين چند روزي كه جاي ثريا رو گرفته بودم ، متوجه شدم كه تمام بچه هايي كه به پرورشگاه مي آمدند و 

رفتند ، پرونده اي مجزا داشته اند . حتي پرونده ي سپيده هم در بايگاني موجود بود ، اما هرچي گشتم پرونده اي با 

اسم خودم پيدا نكردم . خيلي لجم گرفته بود ، ثريا قبل از رفتن فكر همه جا رو كرده و پرونده ي منو گم و گور 

كه الان با وثوق ارتباط داشتم و حضور نامرئي اون رو توي تمام نموده بود . خيلي از دستش حرص خوردم ، هرچند 

زندگيم حس مي كردم ، اما دلم مي خواست ببينمش . همونطور كه در فكر بودم ، ناگهان در اتاق باز شد و سپيده 

 داخل اتاق اومد . با ديدن سپيده متعجب پرسيدم :

 تو اينجا چيكار مي كني ؟ چرا نمايش رو ول كردي ؟ -

 كجايي دختر ؟ نيم ساعت كه نمايش تموم شده وهمه رفتن . -
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 شوخي مي كني ؟ يعني نمايش اينقدر كم بود كه زود تمام شد . -

 اگه از نظر شما يك ساعت كمه ، آره . -

 باورم نمي شه يعني من يك ساعت و نيم كه اينجا نشستم ؟ -

 شايدم بيشتر !      -

 شدم .اصلا متوجه ي گذشت زمان ن -

 اما من حواسم بود كه توي سالن نيستي ، پروانه !... چرا نيومدي نمايش رو ببيني ؟ -

 شانه اي بالا انراختم و گفتم :

 حوصله نداشتم . -

 سپيده پوزخندي زد و با طعنه گفت :

 حوصله نداشتي ، يا هنوز از دست من دلخوري ؟ -

 نه حوصله نداشتم . -

 ت :زل زد توي چشمام و گف

 اما من مي دونم ، تو هنوز بابت دعوت تدين از من دلخوري ! -

آره ، من ازت دلخورم چون بعضي از رفتارات واقعا بچه گانه است فقط نمي دونم چرا اين بابات هيچي بهت نمي  -

 گه ، ديگه شورش رو در آورده .

 و گفت :انتظار داشتم اين حرف بهش بربخوره ، اما برخلاف تصورم لبخندي زد 

 پس تو هم فهميدي ؟ -

 چي رو فهميدم ؟ -

 توجه بيش از حد بابام رو ! به نظر تو زيادي هوامو نداره ؟ -

 بله ، متاسفانه همين زيادي هواداري اينقدر لوست كرده . -

 باز انتظار داشتم ناراحت بشه ، اما مثل دفعه ي قبل خنديد و گفت :

 ردن بابام و منو ببخش.پس گناه لوس بودنم رو بذار گ -

 و اگه نبخشمت ؟ -

 در حاليكه از روي صندلي بلند مي شد گفت :

 مجبوري ببخشي ، چون اون وقت نمي توني اين چند روزي كه مي خوام بيام خونه ات تحملم كني ! -

 با تعجب پرسيدم :

 بياي خونه ي من ، مگه بابات برنامه سفر داره ؟      -

 ر چيزي به يادم اومده باشه با هيجان گفتم :بعد ناگهان انگا

 نكنه ، بچه ي عمه نگارت به دنيا اومده مي خواد بره شمال ؟ -

 از شمال كه خبر ندارم ، در ضمن استاد هم قصد سفر نداره . -

 پس چرا مي خواي بياي خونه ي من ؟ -

 در حاليكه به سمت در حركت مي كرد و پشتش به من بود جواب داد :

 براي اينكه تا يه جايي براي زندگي دست و پا كنم ، خونه ي تو بهترين جا براي موندنه. -
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 سپس در اتاق رو باز كرد و در حاليكه داشت خارج مي شد ايستاد و رو به من كرد و گفت :

چند روز توي  در ضمن من خيلي خسته ام ، مي رم خونه ، براي شام يه چيزي بگير و بيار . يه وقت فكر نكني اين -

خونه ات دست به سياه و سفيد مي زنم ، نه ! چون روزها اين جا كار دارم و عصر خسته و كوفته ميام خونه ، مي خوام 

 استراحت كنم ،  وسايل رفاه منو مهيا كن ...

 در حاليكه به شوخيش مي خنديدم گفتم :

 چشم ، حتما . -

 ي راهش سبز شدن ، استاد با خنده گفت :خواست از در خارج بشه كه استاد و نادين جلو

 اينم عمو نادين ، نگفتم آخر همه مياد . -

 و در حاليكه گوش نادين رو گرفت ادامه داد :

 مگه به دختر من قول ندادي زودتر از همه بيايي ؟ -

 نادين در حاليكه آه و ناله مي كرد جواب داد :

ا، به جان خودم خواستم بيام اما اين خلافكاراي بي پدر و مادر نذاشتن . آخ ، ناصر خان يه كم آرومتر ، اين گوشِه -

 سپيده خودش درك مي كنه ، مگه نه عمو جون ؟

 بله ، عمو نادين درك مي كنم . -

 آخ ، قربون برادرزاده ي فهميدم برم . -

 سپيده بدون اينكه سر به سر نادين بذاره ، رو به من كرد و گفت :

 م شام يادت نره !خب ، من رفت -

 بعد هم بدون توجه به استاد و نادين از اتاق خارج شد و رفت ، با رفتن سپيده استاد پرسيد :

 اين دختره چش بود ؟ -

 هيچي استاد شوخيش گرفته ، داشت چرت و پرت مي گفت . -

 خدا رو شكر فكر كردم شايد با من قهر كرده ! -

 كه پدري رو در حقش تموم كردي ! مثل كوه پشتشي .چرا بايد با شما قهر كنه ؟ شما  -

 تو ناراحتي من مثل كوه پشت دخترم هستم ؟ -

 در جواب شوخي استاد خيلي جدي گفتم :

 بله ، چون خيلي لوسش كردين . -

 استاد چيزي نگفت و به جاي اون نادين با نگراني پرسيد :

 پروانه ! الان توي اتاق به تو چي مي گفت ؟ -

 هيچي ، مي خواست ازش دلخور نباشم و لوس بازيش رو به پاي باباش بذارم . -

 نه ، نه منظورم چرت و پرت و شوخيهاشه كه گفتي ؟ -

 ناخودآگاه نگران شدم و گفتم :

 اينكه تا وقتي يه جايي براي زندگي پيدا كنه ، خونه من مي مونه . مگه چي شده ؟ -

 رو به استاد كه هاج و واج مانده بود كرد و گفت : نادين به جاي اينكه جاب منو بده
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داداش بازيت داد . به من گفت امروز فرصت آخره ، خبر مرگم يادم رفت ندا رو بهت بدم . شانس بياري بهش  -

 برسم و بتونم راضيش كنم ، وگرنه پاش برسه خونه ي پروانه ، دختر بي دختر .

واج به هم نگاهي انداختيم ، نمي فهميدم اين حركات جدي بود يا شوخي و نادين به سرعت رفت و من و استاد هاج و 

 بازي جديد نادين و سپيده ...

منتظر بودم . « خونه ي زندگي » ساعتها از رفتن نادين به دنبال سپيده گذشته بود و هيچ خبري ازشون نبود ، من توي 

خيلي نگران بود و مدام به گوشي نادين و سپيده زنگ مي استاد هم به خونه اش رفت و خبر داد كه اونجا هم نيستن ، 

زد و جوابي نمي گرفت . منم اين وسط سردرگم مانده بودم كه جريان چيه ، دليل حرفاي سپيده رو نمي دونستم ، 

منظور نادين از بازي خوردن استاد چي بود ؟ بيچاره استاد كه داشت ديوونه مي شد ، طاقت نياورد به خانه ي من 

، حدس مي زد با حرفي كه به من زده شايد رفته باشه اونجا ، اما برعكس اونجا هم نبود . من اصلا نگران نبودم  رفت

چون وقتي ديدم نادين گوشيش رو جواب نمي ده ، مطمئن شدم كه اينم يه بازي جديد كه اينبار دارن براي استاد 

ي استاد توضيح مي دادم كه اينا دفعه ي اولشون نيست ، اجرا مي كنن تا بساط خنده شون مهيا بشه ، اما هر چي برا

 زيربار نمي رفت . البته وقتي داشت سوار ماشين مي شد كه بره گفت :

اميدورام همين طور باشه كه تو مي گي ، در اين صورت بلايي به سرشون ميارم كه مرغهاي آسمون به حالشون  -

 گريه كنن .

ته بود به خاطر احترام چيزي بهش نگفتم اما با خودم گفتم ، ممكن گوش نادين رو من از تهديد استاد ، خنده ام گرف

بكشي ولي فكر نكنم از گل نازكتر به سپيده بگي . اون رو چنان مي ذاري روي سرت و حلوا ، حلواش مي كني كه نگو 

فتچي ، مشغول تميز كردن سالن و نپرس . با رفتن استاد ، من هم به سالن تئاتر برگشتم تا اوضاع رو كنترل كنم . نظا

بود و مربي ها بچه ها رو به خوابگاه برده بودند و مريم و رضا هم كه كارها رو جمع و جور كرده بودند ، داشتند مي 

رفتند. با رفتن اونا سري به سالن بازي بچه ها كه حالا شده بود نمايشگاه نقاشي من زدم تا ببينم در چه وضعي به سر 

ساله كه مشغول تماشاي  8،7هنوز كسي هست يا نه ؟ توي سالن جز يه مرد ميانسال و يه پسر بچه ي مي بره و آيا 

تابلو بودند كس ديگه اي به چشم نمي خورد . خوشحال از اينكه بعد از افتتاح كمي خلوت شده ، تصميم گرفتم هم 

مرد و پسربچه رسيدم آنها پاي تابلويي كه  يه نگاه دقيقي به تابلوها بندازم هم چكشون كنم . در حين ديدن كارها به

از وثوق كشيده بودم واو در دل تاريكي شب ، زير بارون ، روي سجاده اي سبز رنگ نشسته و با تسبيحي كه من 

بهش هديه داده بودم در حال ذكر گفتن و اشك ريختن بود ، ايستاده بودند . در پس چهره ي وثوق كه شكل 

يد رنگ كشيده بودم و دليل اين كارهم اين بود كه من فاقد تصويري از وثوق در ذهنم مشخصي نداشت ، هاله اي سف

بودم و طبيعتا روي بوم هم نمي تونستم شكلش رو بكشم . همينطور كه داشتم به نقاشي نگاه مي كردم ، ناخواسته 

 متوجه ي گفت و گو بين مرد ميانسال و پسر بچه شدم .

 نداره ؟بابايي ! اين آقا چرا صورت  -

 پس اين گردي چيه ، اون بالا ؟      -

 اين سر ، صورت كه نيست . -

 چرا عزيزم ، صورت ِ، سر اونجاس كه مو روش داره . -

 ولي صورت ، چشم و ابرو و دهن و دماغ داره ، تازه سرم روش مو داره ، اينكه هيچ كدوم رو نداره ... -

 خب بعضي آدمها كچل هستن . -
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 كچل ؟ مثل حسن -

 از استدلال بچه خنده ام گرفت ، مرد هم خنديد و در جواب او گفت :

 آره بابايي مثل حسن كچل ... -

 اما من ، فكر مي كنم اين آقاهه مو داره ! -

ساله به نظر مي آمد اما بچه ي باهوشي بود . به مرد كه اينقدر با حوصله به  8از پسر خوشم اومده بود ، با اينكه 

ش جواب مي داد نگاه كردم و آنها كه تازه متوجه من شده بودند ، با لبخندي نگاهم كردند . مرد به پسر بچه سوالات

 اشاره كرد و گفت :

 ببخشيد خانم ! مثل اينكه نوه ي من جلوي شما رو گرفته و نمي ذاره درست تابلو رو ببينيد . -

 كردم و لبخندي زدم . مرد گفت :به پسر بچه كه حالا فهميده بودم نوه ي مرد است نگاه 

 بهزاد بابايي ! بيا بريم تابلوهاي بعدي رو ببينيم ، خانم مي خوان اين تابلو رو نگاه كنن ! ما جلوي راهشونيم . -

 نه ، نه خواهش ميكنم ، من راحتم ، بذارين نوه تون خوب اين تابلو رو تحليل كنه . -

 ت : مرد خنديد و دستي به سر بچه كشيد و گف

 مثل اينكه خيلي از تحليل نوه ي من خوشتون اومده ؟      -

 بله ، مي خوام بدونم از كجا فهميده اين آقا كچل نيست ؟ -

 من هم نميدونم از خودش بپرسين . -

خواستم از بچه كه حالا مي دونستم اسمش بهزاده بپرسم ، اما خودش كه شاهد و شنونده ي صحبتهاي من و 

 د گفت :پدربزرگش بو

خب ، اين آقا داره گريه مي كنه اما توي اين گردي كه بابايي مي گه صورتش ، چشم نيست . آخه من هروقت  -

گريه مي كنم از چشمم اشك مياد ، اين آقا هم داره اشك مي ريزه پس چشم داره اما توي صورتش نيست . فكر 

 كنم اين آقاهه ، مرد نامرئيه !!

به خنده افتاد ، اما من با نگاه تحسين انگيزم به او زل زدم ، واقعا كه با استدلال بچه گانه اش مرد از استدلال نوه اش 

حق مطلب و نظر منو ادا كرده بود . وثوق من يه آدم نامرئي بود ، چيزي كه اين بچه بهش رسيد . در حاليكه دستي به 

 سرش مي كشيدم ، رو به پدربزرگش كرده و گفتم :

 اهوشي دارين !نوه ي خيلي ب -

باهموش و كنجكاو... هوشش رو همه دوست دارن اما كنجكاويش رو تا يه حدي ، آخه اين همه كنجكاوي حوصله  -

 مي خواد كه اين روزا خيلي كم پيدا مي شه .

 اما شما كه ظاهرا حوصله تون زياده !! -

 به جاي مرد بهزاد با افتخار جواب داد :

 وصله داره .بابايي هميشه براي من ح -

 الكي مي گه ، من حوصله ام كجا بود ؟ فقط از كل كل كردن با اين نيم وجبي خوشم مياد . -

سپس به سمت تابلوي بعدي حركت كردند ، به دنبالشان رفتم . نگاه هر دو جذب نقاشي رو به رو شده بود ، تصوير 

 ت و گفت :پارك رو به روي آپارتمانم بود . مرد نگاهش رو از تابلو برگرف

 واقعا تابلوهاي زيبايي هستن فكر مي كنم نقاش ماهري داشته اند .  -
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 خودم هم نفهميدم چرا بهش نگفتم ، نقاش اين تابلوها خودم هستم . به جاش گفتم :

 فكر نكنم ، اين نقاشي ها خيلي ابتدايي كشيده شده اند ، به نظر من نقاششون آماتور بوده . -

 ش رو به علامت نفي تكان مي داد گفت :مرد در حاليكه سر

ابتدايي ، اونم اين نقاشي ها ، به نظر من كه حرف ندارن . اصلا انگار زنده اند ، مثلا همين نقاشي قبلي ، سر و  -

وصرت مرد نامرئيه ، كه مطمئنم بهزاد توي ذهنش تصوير مرد رو ترسيم كرده . در واقع اين نقاش بوده كه با 

ين ترسيم رو براي هر كس به سليقه و تخيل خودش داده يا مثلا همين نقاشي كه الان داريم نگاه هنرش اجازه ي ا

مي كنيم ، مطمئن هستم كه بهزاد الان خودش رو توي اون پارك تصور كرده كه داره براي مرغابي هاي توي درياچه 

 اييه ؟نان تكه تكه مي كنه و مي ريزه . اونوقت شما مي گين ، اين نقاشي ها ابتد

 حدس زدم كه اين مرد بايد حسابي از نقاشي سر در بياره ، به همين دليل ازش پرسيدم:

 شما نقاش ، يا كارشناس نقاشي هستين ؟ -

 نه هيچ كدام ، فقط عاشق نقاشي هستم و دوست دارم هر كدوم رو كه چشمم مي گيره ، فوري تصاحب كنم ؟ -

 چطوري تصاحب كنين ؟ -

ر قيمتي كه نقاش بگه ، درست مثل الان كه چشمم تمام اين تابلوها رو گرفته . از وقتي نمايش دشت مي خرم به ه -

پروانه ها تموم شده ، با بهزاد اينجا سرگرم شديم تا بلكه سر و كله ي نقاش اين كارها پيدا بشه . حاضرم به هر 

 قيمتي كه بگه تابلوهاش رو بخرم ، هر چند كه هنر قيمتي نداره... 

 براي لحظه اي فكر كردم اشتباه شنيده ام براي همين پرسيدم :

 بخرين ؟ همه ي اين تابلوها رو ...؟ -

 بله ، حتي حاضر نيستم يكيشون رو از دست بدم ، فقط كاش خانم احمدي زودتر پيداش بشه . -

ميدم جدي مي گه يا شوخي مي در حاليكه هول شده بودم ، نمي تونستم خودم رو بهش معرفي كنم يا نه ؟اصلا نمي فه

كنه ؟اما نه ، جدي مي گفت ، اون كه منو نمي شناخت پس دليلي نداشت كه باهام شوخي كنه . مشغول كلنجار رفتن با 

خودم بودم كه خودم رو معرفي كنم يا نه ، صداي زنگ موبايلم بلند شد . نگاهي به مرد كه حواسش به من بود 

آوردم ، شماره ي استاد روي صفحه افتاده بود . نيشخندي زده و در حاليكه حدس مي انداختم و گوشي رو از جيبم در

 زدم تلفن كرده خبر دست انداخته شدنش رو بده ، گوشي رو جواب دادم :

 بله استاد ، چي شد بلا رو نازل كردين ، پس چرا هنوز مرغاي آسمون گريه نمي كنن ؟ -

من نيست . زود بيا خونه ات ، سپيده رفته داخل و در رو روي من و نادين باز  بلا خودش نازل شده ، نيازي به اقدام -

 نمي كنه .

 در كلام استاد نگراني موج مي زد ، اما من بي آنكه ذره اي ناراحت و نگران باشم گفتم :

، نه دارم ميام  باشه من الان ميام خونه ، اما اول به اون نادين بگين فكر نكنه من دارم ميام چون رودست خوردم -

 دستش رو ، رو كنم .

 پس زودتر بيا ، چون واقعا اميدورام حدست درست باشه ... -

 هست ، فقط شما زودتر خط و نشون ها رو بكش تا من برسم . -

سپس تماس رو قطع كردم ، بايد زودتر به خانه مي رسيدم تا استاد رو از نگراني خارج سازم . بنابراين از مرد و نوه 

ش بدون آنكه خودم رو معرفي كنم ، خداحافظي كردم . هنگام خروج به يكي از پرستارها سپردم كه بعد از رفتن ا
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من ، بره و به مرد بگه كه من پروانه احمدي ، نقاش اين تابلوبودم تا بي خود منتظرم نمونه . بهش گفتم به مرد بگه 

 م حيف پول نيست كه بالاي اونا داده بشه .كه من قصد فروش تابلوها رو ندارم ، آخه احساس مي كرد

در طول مسير تا رسيدن به خانه با خودم فكر مي كردم كه اصلا به چه هدفي اونا رو كشيدم ؟ زماني كشيدن نقاشي 

چون به ميل و استعداد ذاتي خودم بود نه تشويق و تحريك وثوق و ثريا ، از مهمترين دغدغه هاي زندگيم به حساب 

سال بود كه هيچ چيز جز فرزاد دغدغه ي زندگيم نبود . البته فكر اينكه اون آقا كه حتي اسمش رو  0حالا مي آمد اما 

هم نپرسيده بودم ، براي نقاشي هاي من از خودم بيشتر ارزش قايل بود ، وسوسه ام مي كرد تا به فروش آنها فكر 

، چرا من رضايت نمي دادم ، شايد هم واقعا تابلوهام  كنم . حالا كه كسي پيدا شده بود پولش رو بابت آنها دور بريزه

ارزشش رو داشت كه كلي پول بالاش بره . با تمام اينها اميدوار بودم كه اون آقا با شنيدن پيغام من پا پس نكشه و 

دم سر حرفش باشه و به هر قيمتي كه شده اونا رو به دست بياره ، چون حالا دودل بودم و بايد درموردش فكر مي كر

سالم بود و تنها كار ترجمه كتاب و مربيگري شنا ،  33. به هر حال از فروش اونا پول خوبي به دست مي آوردم ، من 

اونقدر پولي نداشت كه بتونه منو تامين كنه و دلم نمي خواست زياد به وثوق وابسته باقي بمونم ، من ديگه بچه نبودم 

توي همين افكار بودم كه به آپارتمانم رسيدم ، نادين و استاد روي پله  و بايد سعي مي كردم روي پاي خودم بايستم .

رو به روي آپارتمان منتظر من نشسته بودند و با ديدن من از جا بلند شدند . در حاليكه تمالم روي سخنم با نادين بود 

 گفتم :

 نبينم پشت در مونده باشين ! -

 جه ي نيش من شده ، چشم غره اي رفت و گفت :هر دو نگاهم كردند و نادين كه معلوم بود متو

 به جاي شيرين زبوني در رو باز كن ، حوصله ندارم . -

 براي چي در ، رو باز كنم ؟ مگه اتفاقي افتاده ؟ نادين جون !! -

 ببين پروانه ! اصلا حال و حوصله ندارم ، كل كل نكن ، زودتر اون در رو باز كن . -

 ي ؟ مگه من بيكارم ؟ فقط مي خوام بدونم ...اي بابا ... چه كل كل -

تو رو خدا شما دو تا ديگه بس كنين ...پروانه لطفا در رو باز كن .من خيلي نگرانم ، نادين مي گه سپيده  -استاد 

 اينجاست اما هرچي در مي زنيم در رو باز نمي كنه .

اما دلم براي استاد كه خيلي ابراز نگراني مي كرد ،  با اينكه دوست داشتم ، هنوز به كل كل كردن با نادين ادامه بدم

سوخت . در حاليكه دهنم رو براي نادين كج مي كردم كليد رو از كيفم درآورده و توي قفل چرخاندم و در حين باز 

 كردن در ، رو به استاد گفتم :

 گفتم كه شما بيخود نگراني ، باور نمي كني بيا تو همه چيز بهت ثابت مي شه . -

 نه بابا ، پس بريم تا اين كشف مهم قرن رو بهمون ثابت كني ! -نادين 

در آپارتمان رو باز كردم و هر سه وارد شديم ، با ديدن سپيده كه بي خيال روي مبلي نشسته بود و تخمه و آجيل مي 

 ين گفتم :خورد و تلويزيون نگاه مي كرد ، انگار كوه قاف رو فتح كرده باشم ، پيروزمندانه رو به ناد

 بفرمايين آقا نادين ، اينم كشف مهم قرن ، بهتون ثابت شد . -

 نه باريكلا ، بزنم به تخته تو هم يه چيزي مي شي . به قول قديميا ، دير و زود داره ، سوخت و سوز نداره . -

 وانمود كردم كه متوجه ي طعنه در لحن كلامش نشدم ، به همين خاطر گفتم :
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م كردي ، فقط نادين جون ! انگار يه بوهايي هم داره مياد ، فكر كنم بوي دماغ سوخته باشه ، تو مرسي اميدوار -

 متوجه نمي شي ؟

 نه ، هنوز براي فهميدن بوي دماغ سوخته زوده ، مي گي نه ؟ بهت ثابت مي كنم . -

ر هنوز متوجه ي حضور ما نشده بود نگاهم رو به استاد انداختم و تازه متوجه نگاه مات و مبهوت او به سپيده كه انگا

شدم . راستش برام عجيب بود ، من و نادين بلند بلند صحبت مي كرديم ، سپيده چطور متوجه ي حضور ما نشده . 

 نادين به سپيده اشاره كرد و گفت :

! آخه بفرما آقا دادش ، نگفتم موضوع جديه ؟ اونوقت تو خودت رو به حرفاي اين دختر خنگ دلخوش مي كني  -

من كه مرض ندارم ، همچين شوخي احمقانه اي با تو بكنم ! اين گوي و اين ميدان ، خودت مي دوني و دخترت ، من و 

 پروانه مي ريم اگه تونستي درستش كن .

 سپس رو به من كرد و گفت :

 پروانه ! بيا بريم بيرون . -

دم ، يعني چي موضوع جديه ؟ چي شده ؟ براي باز دچار سردرگمي شده بودم و سر از حرفاي نادين درنمي آور

دونستن همين چيزها كه موضوع چيه و مشكل كجاست از جام تكون نخوردم و همان جا ايستادم و چشم به استاد 

دوختم كه آرام آرام به سمت سپيده مي رفت ، تا به حال اينطوري نديده بودمش ، انگار درمانده و مستاصل شده بود 

كردم جريان شوخي نيست و موضوع و مشكل جديدي پيش اومده .استاد بالاي سر سپيده رسيد و . داشتم باور مي 

چند بار صداش كرد اما سپيده هيچ جوابي نمي داد ، بعد از چند بار كه سپيده عكس العملي نشان نداد ، استاد با 

ز جا پريد ، درست مثل من كه از صداي خشمگين فرياد بلندي كشيد و سپيده رو صدا كرد . اينبار سپيده با وحشت ا

صداي بلند استاد وحشت سراپايم را فراگرفته بود . سپيده كه خيلي ترسيده بود از جا بلند شد ، من كه داشتم زَهره 

مي تركاندم در برابر نادين كه كيفم رو گرفت تا منو با خودش از خانه خارج كنه مقاومتي نكرده و همراهش رفتم . 

تا چند لحظه ي ديگه اينجا قراره يك دعواي پدر و دختري رخ دهد و من به هيچ وجه دلم نمي احساسم مي گفت ، 

 خواست شاهدش باشم .

هر چند مدتي بود كه خودم عقيده داشتم براي اصلاح و تربيت اين دختر لوس يه دعوا لازمه و حتي احتياج به دوتا 

اق باشم ، حالا نمي دونم مي ترسيدم يا عذاب وجدان داشتم سيلي هم داره ، اما الان دلم نمي خواست شاهد اين اتف

 كه موافق اين كار بوده ام .

هوا تاريك شده بود و توي اين بيست دقيقه اي كه من و نادين توي پارك جلوي آپارتمان نشسته بوديم كلامي حرف 

عواي پدر و دختر به كجا خواهد رد و بدل نكرديم . نادين نگران بود و من گيج و منگ ، فقط مي ترسيدم كه آخر د

كشيد . نادين كه يك كلام هم حرف نمي زد و تلفنش رو هم جواب نمي داد ، توي اون همه سرو صداي حاكم در 

پارك سكوت سنگيني بين ما حاكم بود و اين سكوت منو عصبي مي كرد ، به خصوص از سكوت خودم كه كلي سوال 

ست داشتم نادين سكوت رو بشكنه و شروع به صحبت كردن كنه ! اما بي داشتم و نمي پرسيدم . نمي دونم چرا دو

فايده بود او سخت ساكت و متفكر نشسته بود ، نمي دانستم نگران برادرشه يا سپيده ! هر چي بود اولين بار بود كه 

 اينقدر نگران مي ديدمش . عاقبت باز هم اين من بودم كه طاقت نياوردم و گفتم :

 نادين !  -

 قدر آرام صداش كردم كه شك داشتم شنيده باشه اما او بدون اينكه نگاهم كنه گفت:آن
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 بله ؟ -

 مي شه بگي اينجا چه خبره ؟ -

 نادين ، شانه اي بالا نداخت و گفت :

 هيچي ! عيده ، هواهم خوبه ! مردم اومدن توي پارك هوا بخورن . -

 م دست از شوخي برنمي داشت ، حرصم گرفته بود و گفتم :از اين كه در اين شرايط و در اوج نگراني باز ه

 اِ ... نادين جدي باش ! پارك رو كه نمي گم ، استاد و سپيده رو مي گم ؟  -

 ديدي كه دعواشون شده بود . -

بله ديدم ، ولي سر چي ، اونا كه قبل از نمايش با هم خوب بودن . حتي وقتي من و سپيده سر يه موضوعي حرفمون  -

 شد ، استاد به خاطر سپيده از من مي خواست كوتاه بيام .

 خب مشكل همينه ، سپيده شاكيه كه چرا ناصر امروز به جاي اينكه توبيخش كنه ازش طرفداري كرده . -

 شوخي مي كني ؟!! -

اصر از روي نه ، به جون پروانه ! جدي مي گم ! سپسده مدتيه دچار توهم شده ، فكر مي كنه محبتهاي بي امان ن -

دوست داشتن نيست . اون مي گه تا حالا نشده ناصر سرش داد بزنه يا نصيحتي بهش بكنه يا حتي اينكه پشت 

دستش بزنه ، او معتقده كه اين عشق پدري نيست بلكه ترحم كه نثار سپيده مي كنه . چرا ؟ چون سپيده دختري 

 پرورشگاهيه ، ناصر دلش مي سوزه چيزي بهش بگه .

اين فكر خيلي احمقانه است . استاد آدمي نيست كه به كسي ترحم كنه ، اونم در مورد سپيده ... اين دختر يه ولي  -

 چيزيش مي شه ، خوشي زده زير دلش...

گفتم كه دچار توهم شده ، باورت مي شه چند بار مي خواسته ناصر رو ترك كنه و بره تنها زندگي كنه ، اما من مانع  -

كردي چرا وقتي كه ناصر هست سپيده اينقدر خودش رو لوس مي كنه و باهاش كل كل مي كنه ؟ شدم ؟ اصلا دقت 

چون مي خواد ناصر رو عصباني كنه ، تا اون چيزي بهش بگه و دعواش كنه اما وقتي مي بينه برعكس تصورش از 

 دعوا خبري نيست ، لجش مي گيره و توهمش به اوج مي رسه .

 امه داد :بعد از كمي مكث دوباره اد

تا امروز كه آخرين فرصت رو به باباش داده ، سپيده مي دونست كه اگه تدين رو دعوت كنه ، ناصر به خاطر تو  -

عصباني مي شه . بنابراين اين كار رو كرد تا صداي ناصر رو در بياره ، اما وقتي موفق نشد و باز ناصر به نفعش كوتاه 

ي و چون پدر واقعيش نيست اين كار رو كرده و حالا تصميم گرفته شر اومد ، مطمئن شد كه ناصر از سر دلسوز

خودش رو از سر ناصر كم كنه ، فقط اميدوارم كه گفتمان امشب بي نتيجه نمونه . البته من مي دونم كه بعد از ليلا ، 

ه ، از پا مي افته . تنها وجود سپيده است كه ناصر رو سرپا نگه داشته و اينم مطمئن هستم كه اگه سپيده هم تركش كن

حالا تو هم دعا كن كه اون بالا فرجي بشه و سپيده از خر شيطون پايين بياد ، چون اون عاشق باباشه و من دلم نمي 

 خواد مثل تو تنها باشه !!

 با تعجب نگاهي به نادين انداخته و پرسيدم :

 مگه من چمه ؟ -

 ردارزاده ي من نيست كه بشه مثل تو .چت نيست ؟ خل و چل و ديونه ، كم چيزيه ؟ حيف ب -
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سپس شروع به خنديدن كرد ، اما من اصلا نخنديدم و فقط نگاش كردم تا شايد از رو بره و حقيقت رو بهم بگه . 

مطمئن بودم كه منظورش چيز ديگه اي بوده ، يه نوع دستپاچگي توي خنده اش ديدم كه غير طبيعي بود و معلوم بود 

و پرت كنه . در همين حين صداي زنگ گوشي نادين بلند شد و نگاهي به شماره انداخت ، كه مي خواد حواس من

 معلوم بود شماره براش غريبه و نمي دونه كي پشت خطه ، براي همين گوشي رو به سمت من گرفت و گفت :

 . پروانه ! بيا اينو جواب بده حتما از كلانتريه ، بگو رفته بيرون و گوشيش جا مونده خونه  -

 از گرفتن آن امتناع كردم و گفتم :

 من دروغ نمي گم ، بذار زنگ بخوره ، جواب نده مثل دفعه ي قبل ... -

 خانم راستگو ! به جاي راه حل دادن ، گوشي رو جواب بده خودش رو كشت . -

 با نارضايتي گوشي رو گرفته و جواب دادم :

 بله ، بفرمايد ؟ -

س هاي آرام هيچ صداي ديگه اي نمي آمد ، نادين كه چشمش به من بود با اشاره از اون سمت به جز صداي نف

 منم با اشاره جواب دادم نمي دونم و دوباره پرسيدم :« كيه ؟» پرسيد 

 بله ، بفرماييد . -

 اما باز هم سكوت حاكم بود ، دوباره پرسيدم :     

 الو ، بفرماييد ، چرا حرف نمي زنين ؟ -

 يومد ارتباط رو قطع كردم و گوشي رو به نادين دادم . نادين با تعجب پرسيد :چون جوابي ن

 اِ... چرا قطع كردي ؟ كي بود ؟ -

 مزاحم بود ، حرف نزد . مي گم نادين ! تو چه پليسي هستي كه مزاحم تلفني داري ؟ -

رن . نمي دونم ناقلاها چه جوري من پليسي هستم ، خوش تيپ ، خوش لباس ، خوش قد و بالا كه دخترا برام مي مي -

شماره ام رو پيدا مي كنن . احتمالا اينم يكي از همون دخترا بوده ، طفلي صداي تو رو شنيد فهميد دير جنبيده و اين 

 اسطوره ي خوش تيپي و جذابيت از دستش رفته .

 خنده ام گرفت و گفتم :

 ولي بپا ، بپا با اين همه خاطرخواه چشم نخوري . -

ينو به مامان ناهيد بگو ، يه بار نمي شه برام اسپند دود كنه . البته وقت نداره ، يا مدرسه است يا سرگرم عباس ، ا -

ناصر و نگار ، يادش رفته يكي ديگه هم به نام نادين داره . الان هم كه با عباس جونش رفته شمال . بهونه اش چيه ؟ 

گردش تفريح ... مي دوني پروانه ! كاش ناهيد جون يه كم از اون  نگار مي خواد وضع حمل كنه ، اما در اصل رفته

محبتهايي كه ناصر كيلو كيلو نثار سپيده مي كنه ، نثار من مي كرد . اصلا شايد جاي منو سپيده توي پرورشگاه عوض 

 شده و گرنه چه دليلي داره به سپيده اين همه محبت بشه ، اما به من محل سگم نذارن ؟

 تهاش خنده ام گرفته بود كه دوباره صداي تلفنش بلند شد ، به شماره نگاه كرد و گفت :از چرت و پر

 بيا ، بيا خودشه ، همون دخترس ، يه جوري خودت دكش كن . -

 با خنده گوشي رو جواب دادم :

 بله ، بفرماييد . -

 دين گفتم :باز صدايي جز صداي نفس نمي آمد . با دست جلوي دهان گوشي رو گرفتم و به نا
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 بابا ، اين حرف نمي زنه . -

 ژستي مغرورانه به خود گرفت و گفت :

نگفتم ، اين جذابيت رو دست كم نگير ؟ آدم دزدان ، از صداي تو خوششون نيومده باهات حرف نمي زنن . كار  -

 خودمه ، ابهت صدا رو كه بشنون به حرف ميان . بده به من اون گوشي رو .

 فت و سرفه اي كرد و با صدايي كه نازك كرده بود گفت :گوشي رو ازم گر

 جانم بفرماييد . -

خنده امانم رو بريده بود و موضوع استاد و سپيده رو پاك فراموش كرده بودم ، دوست داشتم كسي كه پشت خط 

ودش رو نبازه بود جواب نادين رو نده و من حسابي دستش بندازم ، اما از چهره ي نگران نادين كه سعي مي كرد خ

 فهميدم برعكس تصورم طرف جوابش رو داده . نادين با حالتي پيروزمندانه اما نگران گفت :

 نگفتم حرف مي زنه ؟ ابهت رو حظ كردي ؟ -

 چه جورم ، فقط نادين تو اگه پليس نمي شدي ، دلقك خوبي بودي . -

 سوخته رو زود تشخيص مي دن .بله ، اگه دلقك بودم ، از آن دلقكهايي مي شدم كه بوي دماغ  -

 بعد هم در حاليكه برام زبون درازي مي كرد از جاش بلند شد و گفت :

 من مي رم تا در تنهايي با اين آدم دزدا معامله كنم . -

نمي دونم چرا نموند و همونجا در حضور من صحبت نكرد ، رفت صد متر دورتر از من صداش رو نشنوم . از 

طرف هر كسي بوده چون صداي منو نشناخته ، فكر كرده اشتباه گرفته و به همين خاطر  حركاتش حدس زدم كه

 حرف نزده ...

دوباره مشغول فكر خودم شدم ، يعني آخر داستان استاد و سپيده چي مي شد ، تا كي من بايد توي اين پارك كه پر 

 از آدم بود مي نشستم و وقتم رو با شوخي هاي نادين سپري مي كردم.

هيچ وقت نفهميدم كه اون شب بين استاد و سپيده چي گذشت ، فقط قرار شد كه فرداي اون شب استاد به بهانه ي 

زايمان نگار بره شمال و سپيده هم تا برگشتن استاد ، اگه از نظر من مانعي نبود پيش من بماند و بعد از اومدن استاد 

دلم مي خواست بدونم چي بهم گفتن اما من عادت نداشتم  برگرده و به زندگي در كنار باباش ادامه بده . خيلي

بپرسم و سپيده هم چيزي نگفت . طبق برنامه استاد فرداي اون شب به شمال رفت . سپيده هم پيش من موند و 

دوباره همه چيز به روال عادي خودش برگشت . دوباره روز از نو روزي از نو ، سپيده سرگرم كار نمايش بود و من 

داره ي پرورشگاه و سركشي به نمايشگاه نقاشي . البته در اين مدت از ثريا هم بي خبر نمونده بودم ، هر سرگرم ا

چند روز يك بار با هم تماس داشتيم . از صداش و خوشحالي كه توش موج مي زد ، معلوم بود كه بهش خوش 

احت نشدم . خوب مي دونستم كه تنها گذشته ، وقتي بهم گفت شايد كمي بيشتر پيش الهام و سينا بمونه اصلا نار

زندگي كردن منو آبديده كرده ، چون اگه چند سال پيش چنين چيزي رو بهم مي گفت حتما تا برگشتنش از دلتنگي 

دق مي كردم . اما طي اين مدت خوب ياد گرفته بودم كه فقط فكر خودم نباشم و به ديگران هم فكر كنم ، آخه ديگه 

 دختر لوس و وابسته به ثريا كه تاب يك ساعت دوري اون رو نداشت خبري نبود .سالم بود و از اون  33

سعي مي كردم كارهاي پرورشگاه به بهترين شكل كنترل بشه ، استقبال از نمايش سپيده عالي بود و كار به جايي 

ترجيح داديم ،  رسيد كه به علت درخواست زياد به جاي يك سانس ، دو سانس نمايش اجرا مي شد . به همين خاطر

يك روز در ميان براي بچه هاي آسايشگاهها و پرورشگاههاي ديگه اجراي رايگان داشته باشيم . در ضمن آقاي ايرج 
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ميليون تمام  555شكيبا ، همان مرد ميان سالي كه خاطرخواه تابلوهاي من شده بود ، پيشنهاد داده بود كه به مبلغ 

 وسوسه انگيز بود .مخصوصا به قول سپيده كه مي گفت :تابلوها رو خريداري مي كنه ، قيمتش 

 .«يه چيزي بالاتر از وسوسه است ، مي توني با اين پول پرشيات رو بندازي دور و يه ماشين مدل بالاتر بخري » 

با خودم فكر كردم ، مي تونم خرجم رو از دوش وثوق بردارم و پول رو به كار بندازم و بدون كمك وثوق به زندگيم 

ادامه بدم . تازه اگه اين كار رو هم نمي كردم ، با علاقه اي كه آقاي شكيبا به كارم نشان مي داد ، مي تونستم ماهي دو 

تا كار بكشم و بهش بفروشم و خرجم رو تامين كنم . به همين خاطر از آقاي شكيبا خواستم بهم فرصتي بده تا فكر 

به خاطر حرفهاي سپيده و جدا كردن خرجم از وثوق ، بلكه به خاطر كنم . يك هفته بعد بهش جواب مثبت دادم ، نه 

 « .خونه ي زندگي »بچه هاي 

به محض اينكه چك رو دريافت كردم ، رفتم بانك و تمامش رو واريز كردم به حساب پرورشگاه . يك هفته دايم به 

حساس مي كردم اين موضوع باعث اين موضوع فكر كرده بودم ، دلم نمي خواست استقلال مالي داشته باشم چون ا

دور شدنم از وثوق كه حالا برام از ثريا هم مهمتر بود مي شه . به هيچ قيمتي دلم نمي خواست دردل هاي شبانه ام با 

وثوق رو از دست بدم ، حتي به قيمت مستقل شدنم . اون تنها كسي بود كه مي دونست من عاشق فرزاد هستم و تنها 

و مي فهميد . وثوق تنها كسي بود كه با تسلاهاي شبانه اش روي صفحه ي لپ تاپ مأنوس كسي بود كه حرفهاي من

شده بودم و مي تونستم دوري فرزاد رو تحمل كنم و فكر مي كردم همين وابستگي مالي ، تنها راه ادامه ي اين 

 دلخوشي هاي زندگيم است .

برم . سرم رو ، روي ميز كار ثريا گذاشته و مشغول « گي خونه ي زند» با اينكه روز جمعه بود ، اما مجبور بودم به 

چرت زدن بودم چون شب قبل نتونسته بودم از دست سپيده بخوابم . خودش بي خواب شده بود و نگذاشت من هم 

بخوابم ، به اتاق من اومد و شروع كرد از موقعيت كارش و عروسي حسين كه قرار بود روز ولادت پيامبر برگزار بشه 

كه نمي دونه چي بپوشه و مي خواد كه من كمكش كنم ، حرف زد ، هر چي ازش خواستم بره بخوابه گوش نداد و اين

نيمه شب كه خميازه كشيد و خوابش گرفت با گفتن شب بخير اتاق منو ترك  3و مدام وراجي كرد بعد هم ساعت 

ابم ببره فايده نداشت ، چون ساعت خوابم كرد و منو با يه دنيا بي خوابي تنها گذاشت . حالا هر كاري مي كردم خو

گذشته بود . دم دماي صبح خواب به چشمم راه پيدا كرد و هنوز دو ساعتي از خوابم نگذشته بود كه سپيده مثل 

خروس بي محل اومد بالاي سرم  كه بيدار شو ديرمون مي شه . نمي دونم چند ساعتي بود مشغول چرت زدن بودم 

ثريا خورد ، سرم رو از روي ميز بلند كرده و در حاليكه نمي دونستم چه كسي پشت در ، كه ضربه اي به در اتاق 

 شالم رو مرتب كردم و گفتم :

 بفرماييد !      -

ساله نشان مي داد وارد اتاق شد ، قيافه اش معمولي بود اما سر و وضع خيلي  38،31در باز شد و زن جواني كه 

من هم جواب دادم ، حدس زدم بايد مراجعه كننده باشه و با اينكه جمعه است مرتب و شيكي داشت . سلام كرد و 

اومده تا شرايط رو بدونه ، طي اين چند روز اخير و توي سال جديد متقاضي زيادي داشتيم  ، البته سپيده عقيده داشت 

كه  باعث تعجبم شده بود به خاطر تئاتر اون و نمايشگاه من تقاضا زياد شده . اما در مورد حضور اون خانم چيزي 

 تنها آمدن او بود ، در حاليكه به او تعارف مي كردم تا بنشيند پرسيدم :

 ظاهرا تنها تشريف آوردين ؟ -

 بايد با كسي مي اومدم ؟ -
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 بله ، با همسرتون ! چرا ايشون تشريف نياوردن ؟ -

 ما از هم جدا شديم . -

 هرش جدا شده ، هم روز جمعه اومده ، شايدم دچار توهمه ؟با خودم گفتم ، اين ديگه كيه ؟ هم از شو

پس خيلي متاسفم ، من نمي تونم كمكي بهتون بكنم ! يكي از شرايطي كه مي شه اين بچه ها رو به فرزندي گرفت ،  -

 اينه كه متقاضي بايد زوج باشن كه متاسفانه شما از شوهرتون جدا شدين !

راي گرفتن بچه اينجا نيومدم ، خودم يه دختر دارم . من مي خواستم شما رو ببينم مثل اينكه سوءتفاهم شده ؟ من ب -

. 

تازه دوزاريم افتاد كه جريان چيه ! پس اين همون خبرنگاري بود كه چند روز پيش اومد و از نمايشگاه و برنامه تئاتر 

 : ديدن كرد و رفت ، بعد هم تلفن كرد و وقت مصاحبه خواست ، لبخندي زدم وگفتم

ببخشيد اشتباه گرفتم ، حالا فهميدم شما كي هستين ! شرمنده ، من همون روز هم پاي تلفن بهتون گفتم كه  -

 مصاحبه نمي كنم ، پس چرا بي خود زحمت كشيدين و اومدين اينجا ؟

 زن اينبار پوزخندي زد و در حاليكه دقيق به من نگاه مي كرد گفت :

 انم !من خبرنگار هم نيستم پروانه خ -

 با تعجب پرسيدم :

 اگه خبرنگار نيستين ، پس كي هستين ؟ اسم كوچيك منو از كجا مي دونين ؟ -

 من روشنك هستم ، اسم شما روهم اين روزها زياد شنيدم . -

 خوشبختم ، فقط نگفتين اسم منو از كي زياد مي شنوين ؟ -

 !از شوهر سابقم ، ظاهرا قصد داره باهاتون ازدواج كنه  -

 خنده ام گرفته بود ، و به شوخي گفتم :

 من يادم نمياد با كسي قول و قرار ازدواج گذاشته باشم ! -

 نگفتم كه قول و قرار گذاشتين ، گفتم شوهر سابقم قصد داره با شما ازدواج كنه ! -

 لحن صداش خيلي جدي و خشن بود ، منم با همين لحن جواب دادم :

 دواج با منو دارن و لابد شوهر شما هم يكي از اونهاست ولي اين موضوع چه ربطي به من داره .بله ، خيلي ها قصد از -

 با طعنه گفت :

 دختري با شخصيت و زيبايي شما ، معلومه خيلي ها آرزوي ازدواج با شما رو دارن . -

ي خودم رو حفظ كرد و لحن تمسخر و طعنه آميزش خيلي بهم برخورد ، براي اينكه كم نياورده باشم ، خونسرد

 گفتم :

 از تعريفتون ممنونم ، اما نگفتين با من چيكار دارين ؟ -

 دست از سر شوهر من بردار !! -

 عصبي از روي صندلي بلند شدم و با خشم گفتم :

خانم محترم ، من اصلا شوهر شما رو نمي شناسم . در ثاني شما كه گفتين جداشدين ، بعدشم خودتون گفتين  -

 هر شما قصد ازدواج با منو داره ، پس اون بايد دست از سر من برداره ، نه من كه حتي نمي دونم كي هست !شو

 حالا چرا عصبي شدين ؟ من براي دعوا نيومدم . -
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 در حاليكه از خونسرديش لجم گرفته بود همانطور ايستاده ادامه دادم :

 و ندارم كه ظاهرا شما براي اين كار اومدين ؟منم قصد دعوا ندارم ، فقط تحمل توهين و طعنه ر -

 انگار فهميده بود تندروي كرده ، چون چهره اش تغيير حالت داد و مظلومانه گفت :

 نه به جان دخترم ! من اومدم ازتون كمك بخوام . -

 چه كمكي ، اينكه دست از شوهرتون بردارم ؟ -

 بود كه ...نه منظورم رو بد برداشت كردين ، منظورمن اين  -

 لحظه اي سكوت كرد و دوباره ادامه داد :

 مي شه بنشيني ؟ -

 براي اينكه زودتر از شرش خلاص بشم و بفهمم حرف حسابش چيه و اصلا اين شوهر سابقش كيه ، نشستم و گفتم :

 خوب حالا نشستم بگيد . -

 فقط به يه شرط ! -

 چه شرطي ؟ -

 مدم اينجا و با شما حرف زدم .اين كه شوهر سابقم نفهمه من او -

 مگه شوهر سابقتون كيه ؟ -

 علي !! -

 علي ديگه كيه ؟ -

 علي تدين ! -

تازه دوزاريم افتاد ، چرا زودتر نفهميدم ، تنها خواستگار من كه زن طلاق داده بود ، تدين بود . با خودم گفتم : گل 

نم از زنش ... حالا وقتش بود كه از دست تدين خلاص بشم ، بود ، به سبزه هم آراسته شد . اون از خود سمجش ، اي

 بنابراين گفتم :

 بله ، شناختم ! شوهر سابق سمجي دارين .      -

 سمج نيست ، اين كارش براي لجبازي كردن با منه . -

 كدوم كارش ؟ -

 همين كه چهار سال منتظر ازدواج با شما مونده . -

 متوجه ي منظورتون نمي شم . -

 اگه كاري كه من مي گم بكنيد خيلي زود متوجه منظورم مي شين ،  -

 چه كاري ؟ -

 ازدواج كنين . -

 با تعجب پرسيدم :

 ازدواج كنم ؟!! با آقاي تدين ؟! -

 نه با يكي از خواستگاراتون ، مگه نمي گي خيلي خواستگار داري ؟ -

 مثلا با كدومشون ؟ -

 ينشون رو انتخاب كن .من كه نمي شناسم اما بهتر -
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 در حاليكه كم كم عصبي مي شدم ، گفتم :

 آخه نمي شه ، يه مشكلي هست ! -

 چه مشكلي ؟ اگه ماليه ، روي كمك من حساب كنين ! -

 با اينكه در حال انفجار بودم ، اما خودم رو كنترل كرده و گفتم :

 نه مالي نيست ، اما حل شدني هم نيست . -

 نباشه ، خيلي از مشكلات رو مي شه با پول حل كرد .مالي هم كه  -

 اگه مي شد كه خودم به اندازه ي كافي پول دارم . -

 خب ، چيه اين مشكل حل نشدني ! -

دوست داشتن! ... من هيچ كدومشون رو دوست دارم ! پس شرمنده نمي تونم ازدواج كنم . آخه مي دوني كه اين  -

د ، و گرنه مي رفتم بقالي و مي گفتم هر چقدر پول بخواين مي دم در عوض يه مشكل رو نمي شه با پول حل كر

 شوهر بهم بدين تا من دوسش داشته باشم !

 تو داري منو دست مي ندازي ؟ -

 ديگه نتونستم جلوي عصبانيتم رو بگيرم و با تندي گفتم :

كه شوهر سابقتون دست از سرم برداره ، برم نه چه دست انداختني !فقط مي دونيد چيه ؟ من حاضر نيستم براي اين -

بقالي و شوهر بخرم . حالا بفرماييد بيرون چون من نمي تونم به شما كمكي بكنم ، تازه اين شما هستين كه بايد به من 

كمك كنين ، لطف كرده و به شوهر سابقتون بگيد كه من حتي تحمل چند دقيقه ديدن اون رو ندارم ، چه برسه به 

 عمر باهاش زندگي كنم . بفرمائيد خانم ! بفرمائيد بيرون...اينكه يه 

 از جام بلند شدم و در رو بهش نشون دادم ، لبخندي زد و بهم گفت :

من از طرف علي نيومدم كه جواب شما رو براش ببرم ! اما خوشحالم ازاينكه به ديدنتون اومدم ، حالا خيالم راحت  -

وسش نداري ، فقط بايد صبر كنم تا قصد ازدواج پيدا كني ! چون مطمئن هستم كه شد كه باهاش ازدواج نمي كني  و د

 با ازدواج شما ، علي هم به خونه و زندگيش با من برمي گرده ، خدانگهدار !!

او رفت و من مات و مبهوت برجا ماندم . خيلي دلم براش سوخت ، از تند حرف زدنم پشيمون شده بودم ووقتي به 

 با عجله داشتم به دنبالش مي رفتم . نمي دونم چرا ، ولي دوست داشتم بهش برسم .... خودم اومدم كه

 جلوي در پرورشگاه بهش رسيدم و ديدم كه داره سوار ماشين مي شه ، ناخودآگاه صداش زدم و گفتم :

 روشنك خانم ! -

 نگاهم كرد و ايستاد ، نزديكش رفتم و گفتم :

 رف زدم !معذرت مي خوام ، من عصبي ح -

 لبخندي زد و گفت :

 اشكالي نداره ، منم تند روي كردم . -

 مي دونيد ؟ من ! بدجوري خسته ام ، با يه فنجان قهوه موافقيد ؟ شايد خستگي و خواب رو از تنم به در كنه !  -

 خودم هم نمي دونستم چرا اين پيشنهاد رو دادم ، اما او گل از گلش شكفت و گفت :

 كه مهمون من باشي و من بگم كجا بريم .به شرطي  -

 چرا جايي بريم ، مي شينيم توي حياط پرورشگاه ، با صفا هم هست . مي گم قهوه برامون بيارن . -
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 نه حياط اينجا نه ، بريم جايي كه من مي گم ، خواهش مي كنم . -

 باشه ! اجازه بدين برم كيفم رو بيارم . -

 ن من هستين ، خودم هم با ماشين برتون مي گردونم همين جا !نيازي نيست ، شما كه مهمو -

« خونه ي زندگي » با خنده سوار ماشين شدم ، بين راه هر دو سكوت كرده بوديم . عاقبت جلوي يه كافي شاپ كه از 

 دور بود نگه داشت ، فضاي كافي شاپ خيلي معمولي بود و چيز خاصي درش ديده نمي شد . نمي دونم چرا اصرار

داشت به اينجا بيايم ، روي يك ميز كنار پنجره نشستيم و او دو تا قهوه سفارش داد . وقتي قهوه ها رو آوردن بيرون 

هم نم نم باروني شروع به باريدن كرده بود . خيلي جالب بود تا چند دقيقه پيش هوا آفتابي بود و حالا داشت بارون 

 م و گفتم :مي آمد ، فنجان قهوه رو برداشتم و كمي نوشيد

 خيلي عاليه ! براي همين اصرار داشتين بيايم اينجا ؟ -

 نه ، اينجا جاييه كه من و علي آشنا شديم ، برام پر از خاطره است . -

از برق چشماش فهميدم كه سفر كرده به دنياي خاطراتش ، دلم براش سوخت و در حاليكه باز از قهوه ام مي خوردم 

 گفتم :

 ه آقاي تدين علاقه داري ؟معلومه خيلي ب -

 علاقه داري جمله ي ناقصيه و علاقه دارين درسته ، چون علي هم به من علاقه داره .! -

 آنقدر با اطمينان اين جمله رو ادا كرد كه پرسيدم :

 پس چرا از هم جدا شدين ؟ -

 خريت !... خريت من ! خوشي زد زير دلم ، رفتم و تقاضاي طلاق دادم . -

 تقاضاي طلاق دادين ؟ شما -

بله پس چي ؟ فكر كردي علي طلاقم داد ؟ نه عزيزم ! علي ديوونه ي من بود ، هنوز هم هست ، تا مدتي باور نمي  -

 كرد طلاق مي خوام .

نگاه دقيقي بهش انداختم ، سر و وضع خيلي شيك و با كلاسي داشت اما چهره اش خيلي معمولي بود . فكر كردم 

و با اين باور كه تقاضاي طلاق داده ، داره خودش رو تسلي مي ده ! انگار فهميده بود كه باور نكردم  دچار توهم شده

 چون پرسيد :

 باور نمي كني ؟ -

 روم نشد بگم نه كه خودش ادامه داد :

الي كه تو و بايدم باور نكني ، چون چهار ساله كه علي داره وانمود مي كنه به خاطر جواب تو ازدواج نكرده ، در ح -

جوابت بهانه ي خوبي براي ازدواج نكردنش هستين ! البته تا قبل از اينكه من از آلمان برگردم ، دوست داشت تو 

همسرش بشي اما الان كه مطمئن شده من اومدم و پشيمون از رفتار گذشته ام هستم ، مي خواد از من انتقام بگيره و 

 ي كنه ، برق عشقي رو كه از روز اول توي چشماش ديدم ، مي بينم .گرنه هنوزم عاشق منه!هنوزم وقتي نگاهم م

يه روز اون با دوستاش اومده بوداينجا و منم با دوستام ، از نگاهش روي صورتم خوشم اومده بود اما بهش محل نمي 

بود . من ياد ذاشتم . آخه مي دوني ؟ من تنها دختر يه خانواده ي پولدار بودم كه خيلي لوس و مغرور بار اومده 

گرفته بودم تا كسي قربون و صدقه ام نره ، تحويلش نگيرم . درسته كه چهره ي معمولي دارم ، اما غروري كه توي 

نگاهم بود خيلي ها رو جذب مي كرد . علي هم يكي از اونايي بود كه با ديدن من ، يادش رفت يه جوون تحصيل 
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، البته از لحاظ مالي خيليم از من پايين تر بود . آنقدر دورم گشت و  كرده است ، از يه خانواده ي فرهنگي و با كلاس

قربون و صدقه ام رفت تا منو كه بهش علاقمند شده بودم جذب خودش كرد . ازدواج ما خيلي هم آسون نبود ، نه 

ريف من خانواده ي اون راضي بود و نه خانواده ي من اون رو در سطح خودشون مي دونستن اما از اونجايي كه ح

نبودن ، مجبور شدن كوتاه بيان . ما ازدواج كرديم ، اما فقط دوماه زندگي آرومي داشتيم و اين آرامش رو من بهم 

زدم . از علي چيزهايي توقع مي كردم كه ميدونستم در توانش نيست تهيه كنه ! فلان خونه ، فلان ماشين ، چيزهايي 

 ده مي شد رو علي نمي تونست برام مهيا كنه .كه توي خونه ي بابام تا لب باز مي كردم آما

 كمي سكوت كرد و قهوه اش رو خورد و ادامه داد :

علي ، با حقوق يه استاد دانشگاه نمي تونست توقعات يه دختر پر توقع رو برآورده كنه و حاضر هم نبود از خانواده  -

قتي مرجان به دنيا اومد تركش كردم ! گريه ام كمك بگيره . پس سعي مي كرد منو تغيير بده و موفق نمي شد ، و

كرد ، التماس كرد ، ولي من برنگشتم . آنقدر اومد و رفت كه داشتم نرم مي شدم ، اما خانواده ام منصرفم كردن و 

من باز هم برنگشتم . پدرم از غرور علي براي قبول نكردن كمكهاش شاكي بود و نمي ذاشت من به خونه ام برگردم 

قم رو فوري انجام داد و همراه مادرم از ايران رفتيم . اوايل فكر مي كردم كه به علي و دخترم حسي ، كارهاي طلا

 ندارم و مي تونم توي خوشي هاي اون دنيا راحت زندگي كنم ، اما اشتباه مي كردم . 

هيچ لذتي از  هر روز كه مي گذشت ، حس اينكه گمشده هايي دارم كه بي تابشون هستم در من قوت مي گرفت . من

زندگي نمي بردم و دچار عذاب وجدان وحشتناكي بودم ، رها كردن يه بچه ي شيرخوار نهايت سنگدلي يه مادر بود . 

پدرم اصرار داشت كه با پسر شريكش در آلمان ازدواج كنم ، فكر مي كرد هم از فكر علي و مرجان بيرون ميام هم 

 33عرفان نامزد شدم ، اما اصلا نمي تونستم اونو بپذيرم درست  خوشبخت مي شم ! منم به حرفش گوش دادم و با

روز بعد از نامزدي ، همه چيز رو بهم زدم وبدون اينكه پدر و مادرم متوجه بشن ، چمدونم رو بستم و به ايران 

ال و برگشتم . حالا خوب مي دونستم كه چي مي خوام ، چيزي رو كه توي نگاه علي موج مي زد و عرفان اصلا توي ح

هواش نبود ، من برق عشقي كه توي چشمان علي بود مي خواستم . به محض رسيدنم به ايران رفتم سراغش ، فكر 

مي كردم از ديدنم خوشحال مي شه و ازم مي خواد كه دوباره با هم ازدواج كنيم اما وقتي ديدمش خيلي سرد برخورد 

ه . اگه نگاهش ، همون نگاه سالها قبل نبود ، باور مي كرد و گفت ، مي خواد با دختري ازدواج كنه كه عاشقش شد

كردم كه عاشق شده و قيد منو زده ، ولي دلم دروغ نمي گفت . اگه مطمئن نبودم داره لج مي كنه بهش اصرار نمي 

كردم ، بهش اعتراف نمي كردم كه چقدر از ترك كردنش پشيمونم . وقتي ازش خواهش كردم بياد و اجازه بده 

تايي باهم باشيم ، جدي تر شد كه ازم انتقام بگيره . البته اجازه مي ده مرجان رو ببينم ، اونم براي اينكه  دوباره سه

مرجان از تو و عشقت بگه و دل منو بسوزونه . آدرس محل كارت رو هم خودش بهم گفت ، يه بار اومدم و ديدمت ، 

كه زيبايي و جذابيتت رو به رخم بكشه و بهم بگه تو دختري زيبا و جذاب . فكر مي كردم علي آدرست رو بهم داده 

آدم معمولي بودي ، اما قدر شوهرت رو ندونستي . چند بار كه از دور مراقب رفتارت بودم ، تازه فهميدم منظور علي 

از دادن آدرس اين بوده كه رفتار تو رو به رخم بكشه ، نه شكل و قيافت رو . حالا مي فهمم كه من تاوان شكل و 

يافه ام رو پس نمي دم بلكه تاوان رفتارم رو پس مي دم ، اما ديگه خسته شدم . از اين دوگانگي علي خسته شدم ، از ق

يه طرف وانمود مي كنه تورو دوست داره و منتظر جواب مثبتت مونده و از طرف ديگه وقتي نگاهم با نگاهش تلاقي 

م . و مي فهمم داره باهام بازي مي كنه . مي دوني پروانه مي كنه برق يه عشق قديمي رو توي ني ني چشماش مي بين
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خانم ! مطمئنم كه اون عاشقت نيست ، اما ازدواج نكردن تو براش يه برگ برنده است ، براي همين ازت خواستم كه 

 زودتر ازدواج كني ...

م مي خواست زير بارون قدم دوباره به بيرون نگاه كردم و شرشر بارون منوبه ياد فرزاد و عشقم انداخت ، چقدر دل

 بزنم ، شايد مي تونستم حال اين زن رو درك كنم .

جلوي در كافي شاپ از روشنك جدا شدم ، هر چي اصرار كرد منو برسونه ، قبول نكردم و ترجيح دادم نيم ساعتي 

ي با اون چهار ساله راه بروم . در طول راه فقط به حرفهاي روشنك فكر مي كردم ، يعني آقاي تدين به خاطر لج باز

خودش رو عاشق من نشون داده ؟ دلم براي روشنك سوخت ، درسته كه مقصر بوده اما الان پشيمون شده و مي 

خواد جبران كنه ! از طرفي به تدين هم حق مي دادم ، اگه هر كس ديگه اي هم جاي اون بود همين كار رو مي كرد . 

يك درصد من جواب مثبت مي دادم چي ؟ اون وقت چي كار مي كرد ، اما اون حق نداشت منو بازي بده ، اگه حتي 

اگه بهش علاقمند مي شدم چي ؟ تكليف زندگي و احساس من چي مي شد ، براي همين تصميم گرفتم ، نقشه اي رو 

 كه در ذهنم كشيده بودم عملي كنم .

م . جز مانتو هيچ لباس گرم ديگه وقتي به مجتمع رسيدم ، تقريبا خيس آب بودم و بدجوري احساس سرما مي كرد

اي به تن نداشتم ، همه چيز رو توي پرورشگاه گذاشته بودم ، حتي كليد آپارتمانم رو ، . مي دونستم كه ناهيد خانم 

خونه نيست ، اما به اميد اينكه نادين خونه باشه ، زنگ آنها رو زدم . با اينكه ساعت هنوز هفت هم نبود ، اما هوا كاملا 

 شده بود . خوشبختانه نادين خونه بود و آيفون رو جواب داد :تاريك 

 كيه ؟ -

 منم نادين ! لطفا در رو باز كن . -

 تو معلوم هست كدوم گوري هستي ؟ سپيده از عصري تا حالا داره دنبالت مي گرده ، از پرورشگاه كجا غيبت زد ؟ -

 به جاي بازخواست  و غر زدن در رو باز كن بيام تو . -

 مگه كليد نداري ؟ -

 مگه سپيده نگفته غيبم زده ، همه چيزم توي پرورشگاه مونده ، سردمه ، باز كن ! -

 آره ، يه چيزايي گفت . خب ، حالا كه چي ؟ -

 ! يخ زدم ، نادين ! بابا خيس آب شدم . هيچي عزيز من ! در رو باز كن -

 تظر سپيده بموني ...باشه باز مي كنم ، اما بايد توي راه پله ها من -

 خيلي خوب ، حالا كي خواست بياد خونه ي شما ؟ كار دارم بايد برم جايي ! -

 كجا بري ؟ خونه ي حاج مهدي ؟ -

 نادين ! اول در رو باز كن ، زود باش . -

بياد تو هم خشك باز مي كنم اما بي خود بالا نيا ، كليد كه نداري ، توي لابي منتظر بمون ، زنگ مي زنم تا آژانس  -

 شدي . عزيزجون چند بار زنگ زده كه چرا نمي ري اونجا ، آخه جمعه است . مگه نميايي اونجا ؟

تازه يادم افتاد كه جمعه است و چون چند هفته بوده كه خونه ي حاج مهدي نرفتم ، عزيزجون ديروز زنگ زده و ازم 

ولم مي زدم چون در حال حاضر زندگي روشنك و قراري كه مي قول گرفته بود كه امشب حتما برم ، اما باز بايد زير ق

 خواستم با تدين بذارم از همه چيز مهم تر بود . 
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بالاخره بعد از كلي چونه زدن با نادين كه دلش نمي اومد در رو باز كنه ، موفق شده و در برام باز شد . قبل از اينكه 

 برم بالا بهش گفتم :

 بزن هم دلش شور نزنه هم وسايلم رو برام بياره .بي زحت يه زنگ به سپيده  -

 وقتي رسيدم بالا ، نادين در چهار چوب در منتظر ايستاده بود و با ديدن من ، نگاهي به سرتاپام انداخت و گفت :

مي بينم كه موش آب كشيده شدي !نگران نباش ، همين جا روي پله بشين تا سپيده بياد ، گفت نيم ساعت ديگه  -

 ي افته .راه م

بدون توجه به حرفهاي نادين با يه حركت سريع از زير دستش وارد خونه شدم ، اميدوار بودم كليدهايي كه پيش 

ناهيد خانم دارم ، سرجاش باشه . نادين كه از ورود ناگهاني من جا خورده ، بود دنبال من كه به آشپزخانه مي رفتم 

 راه افتاد و گفت :

 پايين اومدي تو خونه ي مردم .كجا ؟ سرت و انداختي  -

خونه ي مردم كدومه نادين جون ، اينجا خونه ي شماست ! بعدشم انتظار نداري كه تا اومدن سپيده توي راه پله  -

 بمونم .

 چرا انتظار ندارم ، به همين شرط در رو برات باز كردم . تازه مگه راه پله چشه ؟ -

فهميدم كه چقدر خونه و زندگي مثل گل ناهيد خانم ، زير و رو و بهم ريخته در حاليكه وارد آشپزخانه مي شدم تازه 

 است . بي آنكه به نادين نگاه كنم جواب دادم :

 هيچي فقط وقتي كليد هست مي تونم برم خونه ام . -

 در كابينتي كه ناهيد خانم ، كليد منو مي ذاشت توش باز كردم و با غرغر به نادين گفتم :

 اينجا چه خبره ؟ چند روز ناهيد جون نيست ؟ ببين چه گندي كشيدي به اينجاها.نادين !  -

 با ديدن كليد سر جاي هميشگيش ، با خوشحالي اون و برداشته و ادامه دادم :

 نگاه كن اين همه ظرف كثيف ، خوبه هيچ وقت خونه نيستي ! موندم كي وقت داشتي اينجا رو به اين روز بندازي ؟ -

از دخترايي كه فقط بلدن غر بزنن بدم مياد . به جاي اين فضولي ها بيا برو توي راه پله تا سپيده بياد و برين  اينقدر -

 خونه ي حاج مهدي .

معلوم بود كه هنوز نفهميده كه كليدم رو پيدا كردم ، به همين خاطر با قيافه اي پيروزمندانه كليد رو نشونش دادم و 

 گفتم :

كه چرا راه پله ، مي رم توي خونه ام . البته اگه كليد هم نبود من نمي رفتم توي راه پله تا سپيده نادين جون گفتم  -

 بياد ، تو مي رفتي . بعدم من نمي رم خونه ي حاج مهدي ، جايي قرار دارم بايد برم .

 در حاليكه با چشم غره به كليد توي دستم نگاه مي كرد گفت :

جاست ، مي مردي اون روز كه سپيده در رو باز نمي كرد به ما مي گفتي ، تا دو ساعت تو كه مي دونستي كليدها ك -

 معطل اومدن خانم توي پله ها نشينيم . بعدشم تو با كي قرار داري ؟

اولا شما نپرسيدين كليد كجاست ! ثانيا مجبور نبودين توي پله ها بشينين ، مي آمدين توي خونه روي مبل لم مي  -

شم هرچند كه به شما مربوط نيست با كي كار دارم ، اما اگه با دونستنش فضوليت ارضا مي شه ، اون تلفن دادين . بعد

 رو بده تا بهش زنگ بزنم و تو هم بفهمي با كي قرار دارم . 
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 نه ، نه حالا كه قرار پول تلفنت رو هم ما بديم ، نمي خوام حس فضوليم ارضا بشه . برو خونه ي خودت زنگ بزن ، -

 خدا رو شكر كه كليدت هم پيدا شد .

مشكوك نگاهش كردم ، اين اولين باري نبود كه ما تنها مي شديم  اما اولين باري بود كه نادين خيلي اصرار داشت 

من از خونشون برم بيرون . بارها شده بود كه من كاري داشتم به خونه ي اونا رفته بودم و يا اون كليد نبرده تا اومدن 

وي خونه ي من منتظر مونده بود ، ما هر دو بهم اعتماد داشتيم ، پس كاسه اي زير نيم كاسه اش بود كه نمي مامانش ت

خواست من بفهمم . براي همين كه سر از كارش دربيارم به سمت تلفن رفتم و گوشي رو برداشتم و در حاليكه سعي 

كه جلز و ولز مي زد من برم خونه ام . سعي داشت مي كردم شماره ي تدين رو به ياد بيارم ، حواسم به نادين بود 

 چيزي رو از من قايم كنه .

عجب گيري كرديم ! چه دختر پررويي ، برو خونه ي خودت زنگ بزن . بي خيال مشغول گرفتن شماره ي تدين  -

 شده و گفتم :

 ني با كي قرار دارم !نه به جون نادين ، به هر حال تو به عنوان پسر همسايه ي رو به روي من بايد بدو -

 از اون حرفا مي زني ، آخه به من چه ! -

 وقتي قرار ماشينت رو كه توي پاركينگ خاك مي خوره بدي ببرم بايد بدوني كجا مي رم . -

نه بابا ، فكر كردي ! دختره ي پررو ، انگار من گلف عروسكم رو كه هنوز هم آب بندي نشده مي دم دست خانم ،  -

 دگيش .با اون رانن

 شماره ي تدين مشغول بود ، دوباره گرفتم و رو به نادين گفتم :

تا بري اونم توي اين  585خوب ، خودم آب بنديش مي كنم . به خدا نادين ! مي دوني ! چه حالي مي ده با گلفت ،  -

 بارون .

 شيطونه مي گه همچين بزنم تو گوشش ، هوس سرعت اونم با گلف من از سرت بپره . -

 عيب نداره ، بزن ! اما ماشينت رو هم بده . -

هه هه خنديدم ، خيلي امشب شيرين شدي ! زود باش تلفنت رو هم بزن و برو تا كلامون نرفته تو هم ، جلو در و  -

 همسايه خوبيت نداره .

 داد :ديگه حسابي مشكوك شده بودم و خواستم جوابي بدم كه خط آزاد شد و بعد از چند بوق ، تدين جواب 

 بله ، بفرمائيد ! -

 سلام استاد تدين ، پروانه احمدي هستم ! -

 تدين با تعجب جواب داد :

 سلام ! تويي پروانه ؟ -

 بله ، تعجب كردين ؟ -

 خب ، تعجبم داره ، از تو بعيده همچين ناپرهيزي كني ، تلفن . اونم به من . -

رام قائلم ، راستش زنگ زدم هم حالتون رو بپرسم و هم ببينم امشب اختيار دارين استاد ! من براي شما خيلي احت -

 جايي نمي خواين برين ؟

 نه ! چطور مگه ؟ -
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در حاليكه به نادين نگاه مي كردم كه حالا فضولي جاش رو به قايم موشك بازيش داده و با نابوري منو نگاه مي كنه ، 

 جواب دادم :

 بينمتون .خب خدا رو شكر ، آخه مي خواستم ب -

 شوخي مي كني ؟ مي خواي منو ببيني ؟ -

 بله ، ايرادي داره ؟ -

 نه چه ايرادي فقط من غافلگير شدم . -

 پس موافقين ؟ -

 با چي ؟ -

 قرار ملاقات امشب ؟ -

 حتما ، كي و كجا ؟ -

 يك ساعت ديگه كافي شاپ صدف ! مي دوني كجاست ، يا آدرس بدم ؟ -

شاپي رو كه با روشنك رفته بوديم گفتم ، بايد عكس العملش رو مي سنجيدم ، مكثي كرد و گفت از عمد همان كافي 

: 

 بله ، بلدم اما چرا اونجا ؟ -

 همينطوري ، آخه نزديك منزلم بود ، اعتراضي دارين ؟ -

 نه ، چه اعتراضي ؟ يك ساعت ديگه مي بينمت . -

 پس فعلا خدانگهدار . -

 خدانگهدار . -

 رو كه قطع كردم ، به نادين كه مشكوك نگاهم مي كرد زل زدم و گفتم : گوشي

 چيه ؟ چرا اينجوري نگام مي كني ؟  -

 همين جوري ! خوشم مياد آدمهاي آب زيركاه رو ديد بزنم .  -

 پس هر وقت ، وقت كردي يه نگاهي به آيينه بنداز تا رئيسشون رو ببيني ! -

 بريزي ، زود برو آماده شو كه يك ساعت ديگه بايد سر قرار باشي . خوبه ، خوبه لازم نيست مزه -

 مزه نبود حقيقت رو گفتم ، بعدشم اون سوئيچت رو بده تا منم برم خونه آماده بشم . -

 اِ... اومدي و نسازي ، مي گم نمي دم ، يعني نمي دم . الان سپيده ماشين خودت رو مياره . -

 برسون و برگرد .اصلا نخواستم ، خودت بيا  -

 به من چه ! مگه من آژانسم ؟ برو بابا ، زنگ بزن آژانس بياد . -

توي اين بارون آژانس كجا بود ، بعدم مگه اون موقعي كه ماشين نداشتي و راننده ات هم نمي اومد دنبالت كم  -

 نقش آژانس رو برات بازي كردم ؟

ورات اخلاقي قرار مي دن بدم مياد ، باشه بابا ، برو آماده شو ، خودم مي اََه اََه اينقدر از دخترايي كه آدم رو توي معذ -

 برمت .
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با خودم فكر كردم يا نادين خيلي زرنگه و بو برده كه من بهش شك كردم ، مي خواد آتو دستم نده و شكم رو 

ونه . در هر صورت من برطرف كنه يا من واقعا اشتباه كردم و كسي اونجا نيست ، وگرنه نادين نمي گفت منو مي رس

 قانع نشدم و عجيب كنجكاو شده بودم كه سر از قضيه ي نادين در بيارم .

وقتي به آپارتمان برگشتم در حين آماده شدن فكري به سرم زد ، خيلي زودتر از موقعي كه به نادين گفته بودم 

حالا زنگ نزن و كي زنگ بزن .  آماده شدم و خودم رو به در آپارتمانش رسوندم و دستم رو گذاشتم روي زنگ ،

 طولي نكشيد كه در رو باز كرد و با تشر گفت :

 چه خبرته ؟ مگه سرآوردي ؟...      -

قبل از اينكه اجازه ي عكس العملي بهش بدم جستي زده و از زير دستش وارد آپارتمان شدم و خوشحال از اين 

د ! همانجا خشكم زد البته نه از ديدن حسين بلكه از ديدن موفقيت شروع به خنده كردم كه يهو خنده روي لبام ماسي

كسي كه سالها بود مي خواستم فراموشش كنم و نتونسته بودم . فرزاد رو به روي من و چشم در چشم من ، روي 

مبلي نشسته بود و مات بهم زل زده بود ، درست شبيه نقاشي هايي كه توي اين سالها هر وقت دلم براش تنگ مي 

كشيدم و اشكهام روش خشك شده بود . خدايا نمي دونم اينم يكي از همون نقاشي هاست يا واقعيت داره و شد مي 

 زنده است ؟ فكر مي كردم دچار توهم شده ام و حالم رو نمي فهميدم كه نادين منو به خود آورد و گفت :

فتيم امسال توي دهم فروردين توي بدبخت نادين كه اسمش بد در رفته ، آخه دختر تو كه از من فضول تري ! گ -

 ضيافتمون خوش باشيم ، مگه تو گذاشتي ؟

هزاران بار به خودم لعنت فرستادم كه يادم نبود ، چرا دهم فروردين رو فراموش كرده بودم . حالا مي فهميدم كه 

از سر خودش باز مي علت اصرار سپيده براي زودتر رفتن از خونه چي بوده ! حالا درك مي كردم كه چرا نادين منو 

كرد ، پس دعوت و اصرار عزيزجون واسه اينكه از پرورشگاه برنگرم خونه و مستقيم برم اونجا به همين دليل بود . 

همه چيز زير سر ثريا بود ، اون ازدور هم مراقب من بود و به همه سپرده كه من با فرزاد رو به رو نشم . اما مگه اون 

ي بهم دروغ گفتن ؟ شايد هم به خاطر همين بود كه اون عكس العمل معمولي رو نشون نرفته بود ايتاليا ؟ براي چ

 دادم و انگار نه انگاركه فرزاد اونجا حضور داره ، خيلي بي تفاوت رو به حسين گفتم :

 تو اينجا چيكار مي كني ، مگه چند روز ديگه عروسيت نيست ؟ -

 فت :حسين كه از ديدن من كاملا دستپاچه شده بود گ

 نادين كه گفت ، امروز ، روز ضيافت سالانمونه . -

 آخ گفتي دهم فروردين ، يادم اومد تولد ثرياست ، پاك فراموش كرده بودم . -

 سپس رو به نادين كه مثل يخ وارفته بود كردم و گفتم :

ايران نيست تولدش رو فراموش بايد زودتر منو ببري و برگردوني تا يه زنگ به ثريا بزنم . نبايد فكر كنه ، چون  -

 كردم 

با خودم گفتم : بي توجهي به فرزاد دستم رو ، رو مي كنه كه دارم فيلم بازي مي كنم براي همين لبخندي زدم و گفتم 

: 

 سلام آقا ، شرمنده ، مزاحم شدم . يادم نبود نادين امشب مهموني مهمي داره ، و گرنه مزاحمتون نمي شدم . -

 ز جا بلند بشه و يا لبخندي بزنه گفت :بدون اينكه ا

 مهموني نيست ، ضيافته ... -
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چرا سرده ؟ چرا اينجوري حرف مي نه ؟ يعني واقعا همه چي براش تموم شده . در عرض چند ثانيه هزاران فكر 

 اينطوري از مغزم عبور كرد و در جواب گفتم :

ساله ي نادين ، روز دهم فروردين ، اتفاقا يكبار شاهدش  بله ، چيزهايي در اين مورد مي دونم . ضيافت هاي هر -

بودم و توي خونه ي خودم برگزار شد ، البته يادم نيست چه سالي بود . شما هر ساله توي اين ضيافت شركت مي 

 كنين ؟

 فرزاد كه انگار اصلا منظور من و متوجه نشده ، خونسرد و آروم جواب داد :

 نادين و حسين برگزار مي شه و هر سال همينطور ، چطور مگه ؟ بله ، اين ضيافت بين من و -

 خيلي بهم برخورده بود ، يعني واقعا حرفاش رو فراموش كرده بود ؟ خونسرد تر از قبل گفتم :

 چون به نظرم آشنا اومدين پرسيدم ، راستي گفتين اسمتون چي بود ؟ -

، احتمالا باورشون نمي شد كه من چيزي از فرزاد به ياد  نادين و حسين مثل برق گرفته ها به من نگاه مي كردن

 نداشته باشم ، حتي اسمش رو ...

 يادم نمياد اسمم رو بهتون گفته باشم . -

چرا ، چرا منو سنگ روي يخ مي كرد ؟ فراموشم كرده بود و ديگه دوستم نداشت مهم نبود ، اما مگه ازم متنفر هم 

 ورد مي كرد ؟ بي معطلي گفتم :شده بود ؟ چرا باهام اينطور برخ

منظورم توي ضيافت اون سال بود ، به هر حال مهم نيست ، دونستن اسم وقتي چهره رو فراموش كردي چه اهميتي  -

 داره .

 كاملا موافقم . -

تر ديگه نمي تونستم اون محيط رو تحمل كنم ، احساس خفگي وحشتناكي داشتم . رو به نادين كرده و با لحني كه بيش

 شبيه التماس بود گفتم :

 نادين ، سوئيچ ماشينت رو بده خودم مي رم ، تو هم به كارت برس . -

 نه ، نگران نباش ، ضيافت ما تموم شده . خودم مي برمت و ميارمت ، بريم . -

دم و براي از لحنش معلوم بود كه مي خواد باهام بياد تا يه وقت بهش رو دستي نزده باشم ، با حسين خداحافظي كر

فرزاد سري به علامت خداحامظي تكان دادم ، او هم به همان روش خداحافظي ام رو جواب داد و از در خارج شدم . 

لحظاتي بعد توي آسانسور در حاليكه به نادين لبخند مي زدم در تمام وجودم ، هاي هاي مي گريستم ، گريه ي بي 

سال شب و روز فكر كردن و چشم انتظار يك لحظه ديدن او  0ا صدا داغونم مي كرد ، سردي فرزاد ، و اينكه بعد

بودن فهميدم كه ديگه دوستم نداره و تونسته فراموشم كنه ، دلم رو با صداي شديدي شكسته بود ، اين حال و اين 

دل شكستگي نشوني از اين بود كه هنوز دوستش داشتم و فراموش كردنش محال بود . مي ترسيدم اين همه بدبختي 

ه براي عادت كردن به نبودنش كشيدم دوباره آغاز بشه ، يعني اينبار چقدر طول مي كشيد تا دوباره به نديدنش و ك

 نبودنش عادت كنم ، چون من فهميده بودم كه نمي تونم فراموشش كنم و فقط بايد به نداشتنش عادت كنم.

ظات دلم مي خواست برم توي اتاقم و پاي لپ توي راه فكر مي كردم كاش با تدين قرار نمي گذاشتم ، توي اون لح

تاپم بنشينم و با وثوق دردل كنم . بگم باز فيلم ياد هندوستان كرده ، فرزاد رو ديدم و فهميدم كه تمام سعي ام براي 

فراموش كردنش كشك بوده ، من هنوز اونو فراموش نكردم . دوست داشتم براي وثوق بنويسم كه وقتي ديدمش 

از قبل عاشقش هستم ، بهش از فراموشي و بي اعتنايي محبوبم بگم ، از ترسم بگم ، از اينكه آيا بازهم فهميدم بيشتر 
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قادر خواهم بود به نبودنش عادت كنم . شايد وثوق دارويي براي درد بي درمان من پيدا مي كرد ، دردي كه از لحظه 

رد . دوباره حال روزي رو پيدا كرده بودم كه ي خروج از خانه ي ناهيد خانم روي قفسه ي سينه ام سنگيني مي ك

فرزاد به ايتاليا رفت و من فهميدم كه بي تماس و بدون ديدار تركم كرده ، دوباره مثل مرغ سركنده اي شده بودم كه 

دلش زندگي مي خواست اما اونو ازش گرفته بودن و چاره اي جز تحمل نداشت . نادين ساكت بود و رانندگي مي 

داشتم به سوالات بي شمار مغزم جواب بده ، دوست داشتم بدونم فرزاد كي برگشته ؟ چرا برگشته ؟ كرد ، دوست 

ازدواج كرده يا نه ؟ چقدر حسرت مي خوردم . كاش دست چپش رو ديده بودم شايد حلقه دستش بود و من نديدم ، 

فراموش شدنم توسط فرزاد كم نبود  فكر اينكه ممكن بود ازدواج كرده باش بي اختيار بغض رو به گلوم آورد ، درد

 كه بتونم درد ازدواج كردنش رو هم تحمل كنم .

چقدر سرد و مغرور شده بود ، فكر اينكه سالها با ياد كسي خوابيدم و بيدار شدم و زندگي كردم كه فراموشم كرده 

راموشم كرده و عشقم رو در بوده ، دلم رو به حال خودم سوزاند . از فكر اينكه سالها براي كسي نفس كشيدم كه ف

سينه دفن كرده بود قطره ي اشكي را روي گونه ام انداخت . سريع پاكش كردم تا نكنه نادين متوجه بشه ، به سمتش 

كه نگاه كردم خدا رو شكر نمودم كه حواسش به جلو بوده و اشكم رو نديده . نمي دونستم چرا نمي رسيم .راه به اون 

بود . در همين افكار بودم كه به كافي شاپ رسيديم ، نادين گوشه اي پارك كرد و رو به كوتاهي چقدر طولاني شده 

 من كه داشتم پياده مي شدم گفت :

 منتظرت مي مونم تا برگردي . -

دلم نمي خواست بمونه ، اصلا از اينكه باهاش اومده بودم هم پشيمون شده ومي خواستم تنها باشم . دوست داشتم 

بزنم تا شايد بتونم توي اشكهاي آسمون ، باهاش شريك بشم و دلم رو سبك كنم . براي همين گفتم  زير بارون قدم

: 

 نه ، ممنونم نادين جون ، تو برو من خودم ميام ، مي خوام قدم بزنم . -

م لازم نكرده همون عصري قدم زدي برات كافيه ، سرما مي خوري ، ناهيد جون گير مي ده به من كه چرا گذاشت -

 توي بارون تنهايي بيايي.

من خودم به ناهيد خانم توضيح مي دم ، همين كه منو آوردي هم كار بدي كردم . دوستات رو توي خونه تنها  -

 گذاشتي ، برو بهشون برس .

 خودمم نمي دونم چرا اينقدر لحنم مظلومانه و دردناك بود ، حس محكم حرف زدن نداشتم . نادين گفت :

 باش ضيافت تموم شد.تو نگران ن -

 ولي وقتي با من اومدي دوستات بودن ، پس يعني هنوز ادامه داره . -

دختر جون ! فكر كردي من باهات تعارف دارم ، اونا تا الان رفتن ، تو هم زودتر برو الان سر و كله ي تدين پيدا  -

 مي شه . راستي پروانه ! گفتي چيكارش داري ؟

 ده نداشت ، اون تصميم گرفته بود بمونه و من حريفش نبودم بنابراين كوتاه اومدم و گفتم :جر و بحث با اين آدم فاي

 هنوز نگفتم چيكارش دارم ؟ -

 خوبه خوبه ، لازم نكرده حرفي رو كه فرزاد بهت تحويل داده ، حوالش كني به من ! -

 با شنيدن اين اسم تمام بدنم گر گرفت اما خونسرد گفتم :

 ؟ فرزاد كيه -
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 نادين زل زد توي چشمام و با لحن طعنه آميزي گفت :

برو ، برو بابا جون ! اگه تو هنرپيشه اي ، من فيلم سازم . تا حالا كدوم بازيگري رو ديدي كه بتونه فيلم سازش رو  -

 فيلم كنه ؟

من ميام يه چرت بزن چرا چرت و پرت مي گي ، هنرپيشه چيه ، فيلم ساز كيه ؟ مثل اينكه دچار توهم شدي ، تا  -

 خستگيت در بره و حالت جا بياد چرت و پرت نگي .

 باشه چرت مي زنم ، فقط تو هم يه كاري بكن ! -

 براي اينكه بحث رو غائله بدم پرسيدم :

 چه كاري ؟ -

ك قبل از اومدن تدين برو دستشويي و يه آبي به صورتت بزن تا رد اشكي كه با دست پاك كردي از صورتت پا -

 بشه .

پس ديده بود ، چرا دست كم گرفتمش ؟ اون پليس بود و مشخصه ي هر پليسي تيزبودنشه . خواستم بهانه اي بيارم 

كه چيزي به ذهنم نرسيد و ترجيح دادم سكوت كنم تا كار خرابتر نشه ، بدون كلامي حرف پشت به او كرده و وارد 

نوز نيامده بود، برسه تازه فهميدم كه اصلا تحمل اين انتظاررو كافي شاپ شدم . وقتي پشت ميز نشستم تا تدين كه ه

ندارم . دوست داشتم زودتر به اتاقم برگردم و با وثوق چت كنم ، چقدر محتاج دلداري و التيامش بودم ، تنها كسي 

 كه مي تونست بغض انباشته در گلويم رو از بين ببره او بود .

اي كه سفارش دادم ، بودم ، چهره ي سرد و بي روح فرزاد لحظه اي از جلوي در حاليكه مشغول بازي با فنجان قهوه 

چشمم محو نمي شد . اينقدر حواسم به فرزاد بود كه متوجه ي ورود تدين تا زماني كه مقابلم رسيد و با لبخند نگاهم 

 كردم و گفتم :كرد نشدم . به هر سختي بود خودم رو جمع و جور كرده و لبخند تصنعي به رويش زده و سلام 

 بفرماييد استاد ! بنشينيد . -

 دير كه نكردم ؟ -

 نه خواهش مي كنم به موقع امدين . -

 خوبه ، حالا بگو چي شده كه خواستي منو ببيني ؟ باوركن ، هنوزم باورم نمي شه كه امشب خواستي منو ببيني . -

 توي دلم گفتم ، كاش امشب نخواسته بودم .

 يزي مي خورين سفارش بدين ، دوست ندارم در حين صحبت كسي بياد و بره .استاد ! اگه چ -

 نه من چيزي نمي خورم ، فقط زودتر بگو ، خيلي مشتاق شنيدن حرفات هستم . -

دقيق نگاهش كردم هيچ عشقي در نگاهش وجود نداشت . من نگاه عاشق رو مي شناختم جدا از اينكه خودم عاشق 

فرزاد سالها پيش ديده بودم كه چقدر اون نگاه با نگاه امروزش فرق داشت . نگاه اون روزش بودم ، عشق رو در نگاه 

پر از عشق بود و نگاه امروزش خنثي ، مثل نگاه تدين حس مي كردم هر لحظه بغضم شديدتر مي شه ، تمام نقشه 

ستم بمونم و باهاش بازي هايي كه در سر داشتم فراموش كرده بودم و مي خواستم سريع برگردم خونه ، نمي تون

 كنم . به تدين كه از بلند شدن ناگهاني من متعجب شده بود چشم دوختم و گفتم :

 ببخشيد استاد من بايد برم . -

 يعني چي ؟ بشينين ببينم چي مي خواستي بگي ؟ -

 هيچي استاد ! بذارين برم . -
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 آخه چت شده ؟ حرفت رو بزن . -

 بذارين يه وقت ديگه !استاد ! خواهش مي كنم ،  -

يعني چي يه وقت ديگه ؟ بعد از سالها انتظار ، روز دهم عيد ، اين وقت شب توي اين بارون منو كشيدي اينجا كه  -

 حرفت رو نزدي بري ؟ زود بشين ببينم ، زود باش !!

بازي كنم ، حالم خيلي معلوم بود كه بهش برخورد ، البته حق هم داشت اما در توانم نبود ونمي تونستم براش نقش 

 خرابتر از اين حرفها بود .

 من معذرت مي خوام ، حالم خوب نيست ، اجازه بدين برم . -

 فكر كنم متوجه ي بغض توي گلوم شد ، چون بدون هيچ سوال و جواب ديگه اي گفت :

 باشه برو ، انگار واقعا حالت خوب نيست ! -

 ممنونم ، خدانگهدار . -

 خداحافظ.  -

چقدر سوال توي چشم و لحن خداحافظيش بود ، شايد به همين خاطر بود كه وقتي چند قدم از ميز دور شدم ، دوباره 

 برگشتم و در حاليكه نگاهش رو روي خودم احساس مي كردم ، با دست به محيط رستوران اشاره كردم و گفتم :

 شنك گفت ، اينجا باهم آشنا شدين !بهتره شما ، يه مدتي اينجا بشيني و به گذشته فكر كني ! رو -

 از شنيدن اسم روشنك جا خورد ، خواست چيزي بگه كه مانعش شدم و ادامه دادم :

لطفا هيچي نگين ، مي دونم چي مي خواين بگين ! مهم نيست كي ديدمش و چي بهم گفته ، فقط مهم اينه كه من  -

ا سالهاست با من بازي  كردين ! فقط شانس آوردين كه من امشب اومدم اينجا تا با شما بازيكنم ، همانطور كه شم

هيچ علاقه اي به شما پيدا نكردم ، وگرنه ممكن بود آتيش اين انتقامي كه مي خواستي با ازدواج كردن با من از 

روشنك بگيري ، توي وجودت سرد بشه و خاكسترش هم دامن زندگي منو بگيره و هم عذاب وجداني بشه براي 

ته من به اين دليل از بازي دادن شما پشيمون شدم چون علاقه اي به شما ندارم كه حالا بخوام انتقام دل خودت . الب

شكسته ام رو بگيرم . نمي گم دليل اين بي علاقه اي چي بود، اما ازتون مي خوام برگردين پيش روشنك ، اون مادر 

ا رو درك مي كنم ، اون كار خوبي با شما و بچه بچه ي شماست ، سزاوار نيست بيشتر از اين عذابش بدين . من شم

اش نكرده اما حال روشنك رو بيشتر درك مي كنم ، اون پشيمون شده و شما هم اينو مي دوني . وقتي كسي عاشقت 

 باشه و بخواي از خودت برونيش خيلي سخته ، پس اين كار رو نكنين چون مي دونم براتون خيلي سخته .

 دم ، مكثي كرده و دوباره ادامه دادم :همانطور كه ايستاده بو

مي دونيد استاد ! الان كه داشتم مي اومدم اينجا ، با كسي رو به رو شدم كه چهار سال پيش عاشقم بود ، منم  -

دوستش داشتم اما مجبور بودم با تمام دشواري كه اين كار داشت از خودم برونمش . اون زمان فكر مي كردم دارم 

و با اين كارم خانواده اش رو بهش هديه مي دم ، خانواده اي كه اگه با من كه بچه ي پرورشگاهي بهش لطف مي كنم 

بودم و خانواده اي نداشتم ، ازدواج مي كرد تركش مي كردن . جواب رد دادن بهش خيلي كار سختي بود و فكر مي 

ي ديگه زيادم سخت نيست چون اون كردم اونم از دوري من ، دلش مي شكنه اما امروز كه ديدمش فهميدم اين دور

من و فراموش كرده و ديگه دوستم نداره . حالا دلم براي خودم خيلي مي سوزه چون هنوز عاشق مردي هستم كه مي 

دونم ديگه دوستم نداره ، الان منم مثل شما فكر مي كنم كه سالها بهم ظلم شده ، با اين فرق كه من خودم به خودم 

شدني در كار نيست اما شما كسي بهتون ظلم كرده كه براي جبرانش برگشته ، آتيش انتقام  ظلم كردم و ديگه جبران
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شما فقط با گذشت سرد مي شه ! منو شما فقط دلمون شكسته اما روشنك عذاب هم مي كشه ، اون يك بار غرورشما 

كنيد ، پس همين امشب برين و رو له كرد اما شما هرروز كه منتظر پاسخ مثبت من مي مونين بيشترغرور او رو له مي 

بهش حقيقت رو بگين . براش گل ببرين ، نذارين فكر كنه بخشيدينش ، بذارين احساس كنه خواستينش و دوباره 

 رفتين دنبالش تا برگرده ...

 آخرين كلام رو كه گفتم ، بدون اينكه به چهره ي تدين نگاه كنم ، راهم رو كشيدم و از كافي شاپ خارج شدم . ديگه

نمي تونستم خودم رو كنترل كنم ، بغض امانم رو بريده بود . نمي دونستم اين حرفها رو به تدين زدم يا خودم ، 

آرزوهاي خودم رو بيان كردم يا روشنك ؟ همزمان با خروجم از آنجا به اشكهامم اجازه ي خروج دادم و بي توجه به 

برم ، بايد به حال خودم گريه مي كردم ، بندبند وجودم  ماشين نادين ، از كنارش رد شدم . دلم مي خواست پياده

فرزاد رو فرياد مي زد و اون ديگه منو نمي خواست . كاش نديده بودمش ، كاش يكي بود كمكم كنه ، آخه به من چه 

كي توي خونه ي ناهيد خانم بود . همين طور كه اشك مي ريختم و قدم برمي داشتم ، نادين پشت سرم بوق مي زد و 

 ي خواست كه سوار بشم اما اصلا حوصله ي كسي رو نداشتم ، ايستادم و بهش گفتم :م

نادين ازت ممنونم ، خواهش مي كنم برو . نترس سرما نمي خورم ، ببين بارون بند اومده . بذار راحت باشم ،  -

 حوصله ات رو ندارم برو ...

 از ماشين پياده شد و گفت :

 هت مي كنن ، زشته بيا سوار شو .تو چت شده ؟ همه دارن نگا -

به اطرافم نگاه نكردم تا ببينم راست مي گه يا دورغ ! چون ديگه برام اهميت هم نداشت ، فقط دوست داشتم گريه 

 كنم . با صداي تقريبا بلندي گفتم :

كه گرفتي ! نگاه مي كنن كه بكنن ، به جهنم . تو هم سوار ماشينت بشو برو ، مي خواستي مچ من رو بگيري  -

 خوشحال باش ، فيلم تموم شد آقاي فيلم ساز ، برو راحتم بذار...

اينو گفتم و لب جوي آب نشستم و شروع به گريه نمودم . نادين كنارم نشست و سكوت كرد و در حاليكه به حركت 

 آرام آب توي جوي نگاه مي كردم و اشك مي ريختم ، با لحن آروم گفتم :

 نادين ! -

 ؟جانم ! -

مثلا تو پليسي ! چرا گذاشتي بهت شك كنم ؟ چرا گذاشتي غافلگيرت كنم و بيام توي خونه ات ؟ چرا گذاشتي  -

 ببينمش ؟ چرا گذاشتي هوايي بشم ؟

 خيلي متاسفم ! -

وقتي نگاهش كردم آنقدر چهره اش درهم و ناراحت بود كه فهميدم از ته قلب ابراز تاسقف كرده ، در حاليكه به 

 صورتم اشك مي ريختم ادامه دادم : پهناي

 نادين ! خيلي دوستش دارم ، خيلي عاشقشم ، چيكار كنم ؟ كمكم كن دارم خفه مي شم . -

سرش رو انداخت پايين و هيچي نگفت و اين يعني هيچ كاري نمي شه كرد ! يعني هيچ درماني براي درد من وجود 

حظاتي كه نسبت به خودم احساس ترحم مي كردم حس تلخي بهم نداره . دلم بيشتر براي خودم سوخت و در تمام ل

 دست مي داد ، حس تنفر از خودم و تمام چيزهاي زندگيم ...
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مدتها همانجا كنار جوي با نادين نشستيم و من اشك ريختم ، كمي كه آروم شدم همراه نادين كه تا اون لحظه ساكت 

اه تلفن همراهش زنگ خورد ، با نگاهي به شماره تماس رو رد كرد بود ، سوار ماشين شديم تا به خونه بريم . توي ر

 و خنديد و گفت :

 سپيده بود ، بذار تو خماري بمونه ، لابد مي خواد بدونه ما كجاييم . -

لبخندي زد و به من نگاه كرد ، اصلا نمي تونستم لبخند بزنم چون دلم شديدا درد اومده بود و دوباره به چهار سال 

 شته بودم و خنده باهام قهر كرده بود . بي اهميت به حرفش گفتم : قبل برگ

 تو كه به كسي چيزي نمي گي ؟ -

 به كي چيزي نمي گم ؟ -

 به سپيده ، به بقيه ، كسي نبايد بفهمه من هنوز توي فكر فرزادم ! -

 مگه تو هنوز توي فكر فرزادي ؟ -

، نديدي ! اما من يه نوع نگراني توي چشماش مي ديدم ، خيلي  اين يعني به كسي چيزي نمي گم ، يعني شتر ديدي

ناراحت بود ، حتي بيشتر از اون روزي كه سپيده مي خواست از پيش استاد بره . با لحني كاملا جديد و مؤدبانه اي 

 بهش گفتم :

دن ، اما جنون گرفته خيلي ممنون نادين ! بابت رفتار نيم ساعت پيشم عذر مي خوام . مي دونم مردم نگاه مي كر -

 بودم . باور كن دست خودم نبود ، منو مي بخشي ؟

 مهم نيست ، درك مي كنم ، منم مقصربودم . -

 احساس كردم خودش رو ملامت مي كنه براي همين گفتم :

 نه تو تقصيري نداري ! خودم فضولي كردم ، حقمه ! تو نبايد خودت رو سرزنش كني ! -

هاست وقتي به تو نگاه مي كنم ، وقتي غم رو توي چشمات مي بينم كه سعي مي كني مخفي اما نمي تونم ، سال -

نگهش داري ، به خودم لعنت مي فرستم كه چرا از همون روز اول در مورد فرزاد با تو روراست نبودم . اگه از اول 

وقت بهش دل نمي بستي ! مي  بهت گفته بودم كه فرزاد يه بچه پولدار ، نه يه راننده آژانس آس و پاس ، تو هيچ

دوني پروانه ! من هيچ وقت خودم رو نمي بخشم ، چهار ساله گرفتار عذاب وجدان بلايي هستم كه با يه مسخره بازي 

بي مزه سر تو آوردم . خيلي وقتا كه مي بينم توي فكري و گردي از غم روي صورتت پاشيده مي شه ، آرزو مي كنم 

ه همون روزي كه تو اومدي همسايه ي ما شدي و آژانس مي خواستي . اون وقت محال كاش زمان به عقب برگرده ، ب

بود كه من بگم فرزاد راننده آژانسه ، بهت شماره ي يه آژانس رو مي دادم و نمي ذاشتم هرگز با فرزاد رو به رو 

 ا حيف ...بشي ! نمي ذاشتم تو ببينيش ، چه برسه كه پاش توي زندگيت باز بشه ... كاش مي شد ! ام

با گفتن اين حرفها اه پر حسرتي كشيد . بهش نگاه كردم ، هيچ وقت فكر نمي كردم نادين چنين احساسي نسبت به 

من داشته باشه ، اصلا فكر نمي كردم به منو سرنوشتم هم فكر بكنه چه برسه به غصه خوردن . هميشه گمان مي 

ي داره سر به سرش بذاره و دستش بندازه ، اما حالا داشت كردم اون منو به چشم يه همسايه مي بينه كه فقط سع

اعتراف مي كرد سالها گرفتار عذاب وجدان بوده ، اونم به خاطر من ! آرزوهايي داشت كه همه به خاطر من بود ، پس 

 من حكم يه دختر همسايه رو نداشتم بلكه براش يه خواهر يا يه دوست خوب بودم . روبه او گفتم :

اين سرنوشت من بوده ، روراست بودن تو ، گفتن حقيقت ، جلوگيري از ورود فرزاد به زندگي من ، هيچ نادين !  -

چيز رو تغيير نمي داد . توي اين مدت هزاران بار آرزو كردم كه كاش فرزاد همون راننده آژانسي بود كه تو مي 
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ايد فراموشش مي كردم اما نمي تونستم . از گفتي ، اون وقت به هيچ قيمتي نمي ذاشتم از دستم بره ، اما نبود و ب

همونجا بود كه فهميدم فرزاد رو دوست دارم ، عاشق خودش بودم نه شغلش ، حالا مي خواد بچه پولدار باشه يا بچه 

گدا ، پس اگه تو اون روز فرزاد رو ، راننده آژانس هم معرفي نمي كردي من باز عاشقش مي شدم چون اين تقدير 

عذاب وجدان نداشته باش . اگر هم آرزو مي كنم كاش راننده آژانس بود ، آس و پاس بود و اين من بوده ، پس 

چيزا براي اينكه مي تونستم بهش برسم ، و گرنه در دوست داشتنم تاثيري نداره . مي دوني من بايد عاشق فرزاد مي 

م نادين ! من خودم به اندازه ي كافي غصه شدم ، و گرنه اين همه راننده آژانس ، چرا تا حالا عاشقشون نشدم . بعدش

 دارم ، خواهش مي كنم نذار غصه ي ، عذاب وجدان تو رو هم بخورم . باشه ؟

 جمله ي آخر رو همراه با بغض ادا كردم ، نادين لبخندي زد و گفت :

 باشه ! به شرط اينكه ديگه بغض نكني . -

 ير منه و دايم مي خواد يه راه فراري پيدا كنه .دوست دارم ولي نمي شه ، اين بغض سالهاست كه اس -

ديگه چيزي نگفت ، اما ناراحتي چهره اش رو فرا گرفته بود و معلوم بود كه حرفهاي من قانعش نكرده ، منم چيزي 

نگفتم و چشم به رو به رو دوختم . چند لحظه بعد ناگهان و بي مقدمه رو به نادين كرده و سوالي كه عذابم ميداد رو 

 رسيدم :پ

 نادين !... ازدواج كرده ؟ -

وقتي سوالم رو مي پرسيدم ، صدام به طرز وحشتناكي مي لرزيد . سوال رو پرسيده بودم و حالا از شنيدن جوابش 

 وحشت داشتم كه نادين گفت :

 دونستنش چه فرقي به حالت داره ؟ ديدي كه فراموشت كرده ، حالا يا مجرد يا متاهل ... -

حمانه اين حرف رو زد ، اما وقتي نگاهش كردم از حالت چهره اش فهميدم گفتن اين حرف خيلي براش چقدر بي ر

ساده نبوده . به هر حال حق با او بود ، دونستن و ندونستنش چه فرقي به حال من داشت . من كه اونو از خودم رونده 

.. پس منم بايد فراموشش مي كردم و ديگه به بودم ، پس حق داشت ازدواج كنه ، نمي تونست هميشه تنها بمونه كه .

هيچ وجه نبايد مي ديدمش ، اما وقتي به خونه رسيدم و نادين مي خواست وارد آپارتمانش بشه ، روحم پر مي زد كه 

 بدونم هنوز اونجاست يا نه ؟ نادين كه متوجه حال من شده بود گفت :

اون فراموشت كرده ، اگه فراموشش نكني و با خودت كنار  برو بگير بخواب . يادت باشه كهرفته مطمئن باش ، -

 نيايي ، به همه مي گم كه هنوز دوستش داري ، فهميدي ؟ شب خير .

سپس داخل خانه اش شد و در رو بست . حق با اون بود بايد فراموشش كنم ، و واقعا كنار بذارمش . با اين تصميم در 

 محض ورود سپيده به استقبالم اومد و گفت :آپارتمانم رو باز كردم و داخل شدم ، به 

 هيچ معلومه كجايي ؟ با عمو نادين بودي ؟ حسين گفت ! -

 بدون اينكه جوابش رو بدم به طرف اتاقم رفتم ، ول كن نبود و دنبالم راه افتاد و ادامه داد :

دامن عمو نادين شدم . فكر راستي امروز كجا يهو غيبت زد ، همه جاي پرورشگاه رو گشتم و آخر سر دست به  -

 كردم دزدينت ، آخه لوازمت بود و خودت نبودي .

 باز بدون جواب راهي پله ها شده و به طرف اتاقم حركت كردم ، دوباره دنبالم اومد و گفت :

 عزيزجون هم چند بار زنگ زد ، گفت كه چرا نمي ريم ؟ منم گفتم تو نيستي ، وقتي اومدي با هم مي ريم . -

 در اتاقم كه رسيدم ادامه داد :به 
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 كجا ، لباس كه تنته ، بيا بريم ديگه ، دير شده . -

بالاخره زبان باز كردم چون احساس كردم حسين بهش گفته كه من ، فرزاد رو ديدم ، در ضمن كاملا مشخص بود كه 

ن باعث شد كه شك كنم اما منم من چقدر گريه كرده ام و چشمهام باز نمي شه اما سپيده هيچ به رويم نياورد و همي

 مثل او به روي خودم نياوردم و گفتم :

خوابم مياد ، آخه از دست تو ديشب نخوابيدم . امروز هم مثلا جمعه بود صبح كله ي سحر بيدارم كردي كه بريم ،  -

 بريم ! تو برو و از طرف من از عزيزجون عذرخواهي كن .

 فل كردم ، صداي فرياد سپيده رو شنيدم كه مي گفت :سپس وارد اتاقم شده و در رو از پشت ق

بابام زنگ زد و گفت كه بچه عمه نگار به دنيا اومده ، پسرم هستش . فكر كنم همين روزا مياد ، منم برمي گردم  -

 خونمون تا مزاحم خواب تو نباشم و مجبور نشي در رو قفل كني .

، فقط خوشحال بودم كه چيزي ازم نپرسيد و به روم نياورد . اصلا به دلخوريش اهميتي ندادم چون مي دونستم الكيه 

نمي تونست حدس بزنه كه توي اتاقم داشتم آرام آرام اشك مي ريختم و تمام نقاشي هايي كه از چهره ي فرزاد 

ا تمام كشيده بودم پاره مي كردم ، تا رسيدم به نقاشي كه خيلي دوستش داشتم ، روزي كه فرزاد رو از خودم روندم ب

غمي كه داشتم ، نشستم و تابلويي از او و خودم در حاليكه زير درخت بيد مجنوني ايستاده بوديم و من وحشت زده 

به او نگاه مي كردم و او سعي داشت منو بگيره ، كشيدم . هر كاري كردم تا اين تابلو رو هم پاره كنم ، نتونستم ، 

م و هاي هاي اشك ريختم و اشك ريختم . چرا ؟ چرا فرزادي كه با دستم مي لرزيد و نمي تونستم براي همين نشست

اون همه احساس اون روز از گرفتار شدن به عشق من حرف مي زد ، به اين راحتي منو فراموش كرده بود . چرا بي 

 وفا از آب دراومد ؟ خودم هم نمي دونستم چه جوابي براي خودم پيدا كنم .

، دوباره شدم همون پروانه ي ديونه اي كه سالها قبل بودم . فرزاد تمام دنياي من شده دوباره روز از نو روزي از نو 

بود و ديگه چيزي حاليم نبود ، من اونو مي خواستم به هر قيمتي كه بود . برام مهم نبود چه جوري اختلاف خودم و 

ي كنن ، فقط مي خواستم كه اون به چشم نمي اومد ، ديگه برام اهميتي نداشت كه خانواده اش باهاش چيكار م

همسرم باشه و جزئي از وجودم بشه . من حاضر بودم با فرزاد ازدواج كنم علي رغم همه ي مخالفتها... آنقدر دوستش 

داشتم كه حاضر بودم به هر كاري تن بدم حتي آغاز يه زندگي مخفيانه ، داشتن فرزاد حتي به طور پنهاني دلم رو مي 

هره ي سرد و يخ زده ي فرزاد كه حكايت از نخواستن من و فراموش كردنم داشت ، اين لرزوند . اما يادآوري چ

شوق و لرزش دل رو به غمي جانكاه تبديل مي كرد . احساس بدبختي مي كردم ، به اين درك رسيده بودم كه هيچي 

 نداره . بدتر از اين توي زندگي وجود نداره كه عاشقانه كسي رو دوست داشته باشي كه هيچ حسي بهت

هر روز بعد از برگشتن از دانشگاه و پرورشگاه كارم شده بود زل زدن به تابلوي خودم و فرزاد و گريه كردن و 

حسرت خوردن ، دايم خودم رو به سرماخوردگي و آلرژي مي زدم تا كسي به چشم هاي متورم و قرمزم شك نكنه . 

ديگه حوصله ي رفتن به پرورشگاه رو هم نداشتم و يه شانس آوردم و استاد برگشت و سپيده به خونشون رفت ، 

خط درميون و روزهايي كه كار سنگين بود مي رفتم . با اين حال به تلفن هاي ثريا هرچند بي رغبت اما جواب مي 

دادم تا شك نكنه و به حال و روزم پي نبره ، در اين ميون نادين تنها كسي بود كه مي دونست چقدر وضع حالم 

در چه باتلاقي گير كرده و دست و پا مي زنم ، اما تنها چيزي كه نثارم مي كرد سكوت بود و سكوت... وقتي خرابه و 

نگاهش مي كردم احساسم بهم مي گفت دوست داره چيزي رو بهم بگه اما نمي تونه . با اومدن ناهيد خانم و عباس 

كار من كمي دشوار شد چون ناهيد خانم و نگار دايم آقا ، نگار و شوهرش و نوزاد تازه رسيده هم به تهران اومدند و 
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اصرار داشتند كه من برم و پيششون باشم ، اما من دلم مي خواست فقط تنها باشم . دوست داشتم از همه فرار كنم و 

برم جايي كه فقط من باشم و فرزادي كه روزگاري عاشقم بود ، عطش دوباره ديدنش بدجور به جانم چنگ مي زد اما 

ن بودم كه دوباره از ايران رفته . نادين كه هيچ چيزي بهم نمي گفت و منم چيزي نمي پرسيدم و سكوت مطمئ

جفتمان حرصم مي داد ، درست مثل وثوق كه اين روزها انگار اصلا ايميل هايم رو نمي خوند و درست در شرايطي كه 

و تاب ديدن فرزاد مي سوختم و چاره اي  خيلي به همدرديش احتياج داشتم با سكوتش تنهام گذاشته بود . در تب

نداشتم تا اينكه شبي خونه ي حاج مهدي بودم و دنبال بهانه اي براي ترك اونجا مي گشتم اما ناگهان گوشم تيز شد ، 

 حسين و حاج مهدي داشتند برنامه ي عروسي و جشن ميلاد پيامبر رو مي چيدند كه حسين به حاج مهدي گفت :

 رفتيم و چلچراغ ها رو آورديم ، فردا مي گم ترتيب آويزون كردنشون رو بدن .ديروز با فرزاد  -

شارژ شدم و جان تازه اي گرفتم پس فرزاد هنوز ايران بود و حتما توي عروسي حسين كه پس فردا شب بود ، مي 

 . ديدمش . موقع خداحافظي عزيزجون بهم يادآوري كرد كه فرداشب ، حنابندان حسين رو فراموش نكنم

اون شب از ذوق اينكه شايد فردا شب فرزاد رو ببينم خواب به چشمم راه پيدا نمي كرد ، نصف شب افتادم به جون 

كمد لباس هام تا لباس مناسبي براي فرداشب پيدا كنم ، بايد حسابي به چشم فرزاد مي اومدم . شايد دوباره عشق 

كه بدون انتخاب لباسي مناسب به خواب رفتم . روز بعد خوابيده در دلش بيدار بشه ، بالاخره نزديك صبح بود 

احساس سرحالي و خوشي عجيبي داشتم ، انگار تمام غم و غصه هام رو فراموش كرده بودم . به سپيده زنگ زدم تا 

از براي خريد بياد پيشم ، وقتي از خونه بيرون زدم تا با سپيده بريم و دو دست لباس مناسب بخرم ، با نادين كه تازه 

سركارش برگشته بود مواجه شدم . با ديدن من كه با رويي باز باهاش سلام و عليك كردم ، هاج و واج مونده بود و 

 باورش نمي شد كه يه شبه اينقدر تغيير كرده باشم .

علت حال خوبم رو پرسيد ، نزديك بود بهش بگم كه ناگهان پشيمان شده و عروسي حسين رو بهانه كردم . تا 

ا سپيده بيرون بوديم ، كلي گشتيم و دوست لباس بسيار شيك انتخاب كردم و خريدم . يك دست براي عصري ب

حنابندان كه كتي اندامي با دامن ماكسي بلند ، مخمل مشكي بود و يك پيراهن ساتن آبي بسيار خوش رنگ براي 

كردم سپيده بهم گفت كه با  جشن عروسي . هر دو دست لباس فوق العاده بهم مي اومد ، وقتي لباسها رو پرو

پوشيدن اين لباس ها خيلي خوش تيپ و قيافه شدم . از اين تعريف در دلم ذوقي احساس مي كردم ، پس دوباره مي 

تونستم فرزاد رو دوباره به خودم جذب كنم . تمام سعي ام فقط براي همين بود ، به رخ كشيدن زيبايي و جذابيتم 

 براي رسيدن به هدفم .

مدتي دستي به صورتم كشيدم و لباسم رو پوشيدم و وقتي مقابل آينه ايستادم از ديدن چهره و اندامم لذت  بعد از

بردم ، محال بود فرزاد با من رو به رو بشه و فيلش ياد هندوستان نكنه . با اين فكر كه دوباره عاشقم بشه ، لبخندي 

قت كردم كه مشكلي نداشته باشم ، ديگه مطمئن بودم برلب آورده و حركت كردم . در مسير چندين بار به خودم د

كه در اون مهموني از تمام دخترايي كه هستن يه سر و گردن بالاتر خواهم بود . جلوي خانه ي مهدي كه رسيدم كمي 

پايين تر از خانه ماشين رو پارك كردم ، معلوم بود مهماني حسابي شلوغ شده . وقتي مي خواستم پياده بشم ، با 

دستگيره ي در رو گرفتم تا باز كنم و براي آخرين بار سايه بان ماشين رو باز كردم و خودم رو در آينه برانداز  دستم

كردم و براي لحظه اي بي حركت به خودم زل زدم و ناگهان بدون اينكه دستگيره رو بكشم تا باز بشه ، فوري ماشين 

قتي دوباره توي آينه نگاه كردم ، دلم لرزيد و به خودم اومدم رو روشن كرده و از اونجا دور شدم . براي  يك لحظه و

كه دارم چيكار مي كنم و براي كي اومدم ؟ براي چه منظوري اومدم ؟ اصلا ديدن دوباره ي مردي به راحتي عشقش 
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عشق رو فراموش كرده چه فايده اي داره ، اگه دوباره عاشقتم بشه ، باز به همون راحتي مي تونه فراموشت كنه . 

چيزي نيست كه راحت يادت بياد و راحت از يادت بره ، پس فرزاد عاشق واقعي نبود ، سريع گاز دادم و از اونجا دور 

شدم . وقتي دوباره پا به اتاقم گداشتم مقابل آينه رفته و به خودم زل زدم ، اينبار به جاي دختر زيبا و فوق العاده ي 

ت رو ديدم كه داشت مي رفت تا خودش رو تحقير كنه ، مي خواست از يك ساعت پيش ، دختري فلاكت زده و بدبخ

سر و وضعش براي عاشق كردن كسي كه شايد الان زن داره استفاده كنه . روزي كه عاشق فرزاد شدم ، بيشتر به 

. وسط خاطر اين بود كه اون منو به خاطر خودم مي خواست ، به خاطر سادگيم ، نه به خاطر شكل و قيافه و زيباييم 

اتاق چمپاته زدم و سرم رو با دو دستم گرفتم ، دلم نمي خواست به چيزي فكر كنم مي خواستم تابلوهاي نقاشي 

فرزاد رو بردارم و فقط به روزهاي خوب فكر كنم ، كه صداي زنگ تلفن بلند شد ، سيمش رو كشيدم و نقاشي رو از 

ر اومد ، خاموشش كردم ، حوصله ي هيچ كس و هيچ زير تخت بيرون كشيدم و بهش زل زدم كه صداي موبايلم د

چيز رو نداشتم ، فقط دوست داشتم به نقاشي نگاه كنم و به فرزاد فكر كنم .، نه به اينكه فرزاد دوستم نداره بلكه به 

تاب فرزادي فكر كنم كه عاشقمه و فراموشم نكرده و به هر دري مي زنه تا منو به دست بياره ، به فرزادي كه الان بي 

ديدار من توي اون مهمونيه ، نبايد به كار احمقانه اي كه مي خواستم انجام بدم فكر كنم . اگر كار امشب رو انجام مي 

دادم و فرزاد دوباره به طرفم كشيده مي شد تمام تصورات اين چهار سال كه منو عاشق فرزاد نگه داشته بود خراب 

من و به خاطر وجودم مي خواسته از بين مي رفت و من نمي خواستم  مي شد ، تمام مقدس بودن عشقم و اينكه فرزاد

 اينطور بشه ...

شب گذشته بود و تا حالا بيش از بيست بار خونه ي حاج  8تمام اون شب تا فردا عصر از اتاقم خارج نشدم ، ساعت از 

نمي تونم از جام بلند بشم اونا مهدي باهام تماس گرفته بودند. هربار به بهانه ي اينكه سرماخوردگيم شديد شده و 

رو دست به سر مي كردم اما قانع نمي شدند ، تا اينكه تماس آخر رو خود اقاي داماد گرفت و گفت كه الان خودم 

ميام دنبالت ، ديگه مجبور بودم تسليم بشم و گفتم به محض اينكه سر دردم آروم بشه ، خودم ميام . بعد از گذشت 

كه توسط حسين گرفته شده بود ، لباس ساده اي پوشيده و سر راه سبد گل زيبايي دو ساعت از آخرين تماس 

بود كه به آنجا رسيدم ، جلوي در خونه آنقدر شلوغ بود كه  55خريدم و به خونه ي حاج مهدي فتم . ساعت نزديك 

كه داشتم داخل خانه مي جايي براي پارك ماشينم پيدا نكردم و مجبور شدم دورتر از خونه نگه دارم . در تمام مدتي 

 شدم فقط به اين فكر مي كردم كه يعني فرزاد رو مي بينم ؟

وقتي واردشدم به جاي صندلي ، حياط پر از تختهايي كه روشون قاليچه پهن كرده و همه ي مهمانها مشغول خوردن 

دنبال فرزاد مي گشتم كه شام بودند . آدم رو به جاي عروسي ، ياد دربند مي انداخت. با نگاهم روي هر تخت فقط 

روي يكي از تخت ها چشمم به ناهيد خانم و عزيزجون افتاد كه مشغول غذا خوردن بودند ، در حاليكه سعي مي 

كردم خودم رو خوشحال نشون بدم به طرفشون رفتم اما هنوز متوجه ي حضور من نشده بودند . وقتي بالاي سرشون 

 رسيدم به زور لبخندي زده و گفتم :

 لام بر همگي ، تبريك مي گم .س -

 تازه متوجه ي من شدند و همه با رويي باز جوابم را دادند ، نادين گفت :

 به به ، چه عجب مي ذاشتي براي فراغ التحصيلي بچشون مي اومدي !  -

 به شوخي نادين لبخند زدم و خطاب به همه گفتم :

 ا سرم بهتر شد و تونستم بيام .شرمنده ، دير كردم ، باور كنين كلي دارو خوردم ت -
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 عزيزجون لبخندي زد و با مهربوني گفت :

 اشكالي نداره عزيزم ، خدا رو شكر كه بهتر شدي . -

 حق با عزيزجونه ! مهم اينه كه اومدي دير و زودش عيبي نداره ، الان كه مشكلي نداري ؟ -ناهيد خانم 

كنين ، اين كه الان از منم سالم تره . به خدا من حالم خرابتره ، از بدم مياد شماها اين دخترا رو لوس مي  -نادين 

 صبح تا حالا دارم با خلافكاراي بي پدر و مادر سرو كله مي زنم .

 بعد با لحني بيمار گونه شروع به مسخره بازي كرد :

كه دخترا رو تحويل مي آي سرم درد مي كنه ، يكي به دادم برسه . مي بيني فرزاد جون فقط تو فاميل تو نيست  -

 گيرن ، اين طايفه ي ما بدترن .

صداي خنده ي آشنايي از پشت سر به گوشم رسيد ، حواسم به نادين بود كه به پشت سر من زل زده و فرزاد رو 

خطاب صحبتش قرار داده بود . احساس مي كردم زانوهام مي لرزه ، خدايا چرا اينطوري شده بودم ، هر آن ممكن 

كنم و بيفتم زمين . مي ترسيدم به عقب برگردم ، ملتمسانه به نادين نگاه مي كردم تا كمكم كنه كه بايد بود ضعف 

چيكار كنم . كمي صورتم رو برگردوندم و چشمم به صورت و لبخند زيبايش افتاد ،آرام بهش سلام كردم . با همان 

 لبخند جواب داد :

 سلام ، خانم ! حالتون خوبه ؟ -

 دادم و گفتم : با سر جواب

 بله ، ممنون . -

 نادين كه كاملا متوجه ي حالم بود براي اينكه كسي بهم شك نكنه ، جمع رو به خودش مشغول كرد و گفت :

دروغ مي گه ، ديشب كه نيومد و از صبح تا حالا هم سر درد داشته ، حال و روزش رو ببين داره از حال مي ره ، كم  -

 .مونده بيفته رو دستمون 

 دور از جون نادين ! اين چه حرفي مي زني !! -ناهيد 

 نگاه قدر شناسانه اي به نادين كه سعي داشت حال و روز منو به بيماريم ربط بده انداختم كه ادامه داد :

 مادر من ! دور از جون نداره ، مردنيه ديگه !! -

 ه ؟اي نادين ! لال بشي ، آخه توي عروسي آدم حرف از مردن مي زن -

 ا... چرا نفرين مي كني ، ناسلامتي من پسرتم . عباس جون ، تو يه چيزي بگو ... -

 شرمنده پسرم ، من عادت ندارم وسط غذا حرف بزنم . -

 ا ... از كي تا حالا ؟ -

 از موقعي كه يادمه ، هميشه ... -

 دت رو پيدا مي كني ؟عجيبه نمي دونستم ، فكر مي كردم هر جا از ناهيد جون مي ترسي اين عا -

مثل بقيه به گفت و گوي آن دو مي خنديدم اما تمام حواسم به فرزاد بود ، يه لحظه چيزي از مغزم گذشت و بي 

محابا به دست چپش نگاه كردم اما توي جيبش بود . نگاهم رو از او گرفته و متوجه جمع شدم ، همزمان با فرزاد كه 

زجون جاي گرفتم و تازه اون موقع بود كه متوجه نگاه مشكوك استاد شدم ، كنار استاد نشست ، من هم كنار عزي

چقدر از اين نوع نگاه بدم مي اومد . دلم مي خواست همون جا بشينم و تا صبح به چشماي فرزاد خيره بشم اما علي 

 رغم ميلم از جا بلند شدم به طرف ديگه اي برم كه عزيزجون گفت :
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 شام بيارن . كجا ؟ حاج مهدي گفت برات -

 نه ممنون ، من گرسنه نيستم . مي رم ببينم سپيده اينا كجان ، هنوز عروس و داماد رو هم نديدم . -

 داخل هستن ! توي سالن . -عزيزجون 

 پس من مي رم پيششون . -

 آره برو ! برو ، اينقدر دير اومدي كه بايد به دنيا اومدن بچه شون رو هم تبريك بگي . -نادين 

 همچين به اين بچه گير دادي دير اومدي ، دير اومدي ، انگار خودت از اول مهموني اينجا بودي ؟ -اهيد ن

بدون توجه به ادامه بحث اونا و از ترس اينكه استاد حواسش به من باشه ، بدون اينكه نگاهي به فرزاد بيندازم با 

ره و سپيده در كنار دختري نشسته و با هم حرف مي چشم از نادين تشكري كرده و وارد سالن شدم . توي سالن ، زه

زدند و مي خنديدند ، ديگه حوصله زوركي خنديدن رو نداشتم براي همين ترجيح دادم برم به سمت عروس و داماد 

اما از دور متوجه شدم كه گرم صحبتهاي عاشقانه هستند . بنابراين دلم نيومد خلوتي رو كه خودم آرزو داشتم بهم 

اهم رو كج كرده و به سمت پله ها نگاه كردم و ديدم نگار با بچه اش به سمت بالا مي ره ، به دنبالش حركت بزنم ، ر

كردم و بعد از سلام و احوال پرسي وارد اتاق شديم تا بچه رو شير بده . در حين اينكه گرم صحبت با نگار بودم با 

اش كه كنار پنجره بود گذاشتم و نگاهي به حياط انداختم و بچه بازي مي كردم ، بچه رو از نگار گرفته و توي گهواره 

مي خواستم جواب سوال نگار كه چرا دير كرده بودم رو بدم كه با ديدن چيزي در حياط سرم گيج رفت . فرزاد كنار 

همون دختري كه با زهره و سپيده گرم صحبت بود ايستاده و دختر خيلي صميمانه دست اون رو گرفته بود و مي 

ست با خودش به جايي ببره و فرزاد مي خنديد و امتناع مي كرد ، پس فرزاد ازدواج كرده بود . دوباره سرم گيج خوا

 رفت و خودم رو ، روي تخت رها كردم 

از روي تخت كه بلند شدم ، نمي دونستم كجا هستم ، اتاق تاريك بود . به دنبال كليد برق گشتم و اتاق كه روشن شد 

گهواره ي پسر نگار كه توش خوابيده بود . تازه فهميدم كجا هستم ، خونه ي حاج مهدي و عروسي  ، چشمم افتاد به

حسين بود اما چرا من روي تخت خوابيده بودم ، جوابي نداشتم . كنار پنجره رفتم ، حياط تقريبا خلوت بود و نادين و 

بود با ديدن دوباره فرزاد و اون دختر كنار استاد گوشه اي ايستاده و مشغول صحبت بودند . همه جا آرام و ساكت 

حوض نفس در سينه ام حبس شد ، ديگه تحمل موندن و ديدن اون صحنه رو نداشتم . بغض راه گلوم رو گرفته بود و 

بايد گريه مي كردم اما نه اونجا ، كيفم رو برداشته و از اتاق خارج شدم . توي پله ها نگار رو ديدم كه لبخندي به رو 

 پرسيد :زد و 

 بهتر شدي ، چرا يهو خوابت برد؟ -

بدون اينكه جوابي بهش بدم ، راهم رو گرفته و پايين اومدم . آنقدر دلم پر خون بود كه حوصله ي پيدا كردن جواب 

 رو نداشتم ، اما انگار نگار ول كن نبود و دنبالم اومد و گفت :

 وايستا ، ببينم كجا داري مي ري ؟ -

 از دستش گفتم :براي خلاص شدن 

 حالم خوب نيست مي رم خونه ! -

 همين جا بمون . -

 نه نمي شه ، بايد برم خونه دارو بخورم و بخوابم . -

 وارد حياط كه شدم سعي مي كرد به طرفي كه فرزاد و همسرش هستند نگاه نكنم ، ، نگار دستم رو گرفت و گفت :
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 نبودي ؟ چرا بلند شدي ؟مثل اينكه تو يه چيزيت مي شه ، مگه خواب  -

 با كلافگي جواب دادم :

 چرا خواب بودم اما بيدار شدم ، حالا هم بايد برم خونه .      -

 ساعت نزديك يك و نيم شبه ، من نمي ذارم با اين حال و روز از اينجا بري ، تو نبايد رانندگي كني ! -

نادين به سمتمون اومدن ناخودآگاه دوباره به فرزاد و  دستم رو محكم گرفت و استاد رو صدا كرد . وقتي استاد و

 همسرش نگاهي كردم ، حواسشون به ما بود كه بي اراده صدام رو بلند كرده و گفتم :

 ، حالم خوب نيست .بابا جون ، مي خوام برم خونه -

 استاد كه از حركت من غافلگير شده بود اخمي كرد و گفت :

 چرا داد مي زني ؟ چيه ؟ پروانه چيزي شده ؟ -

 با خشم به نگار اشاره كرده و گفتم :

 استاد مي خوام برم ، نگار نمي ذاره . دستم رو محكم گرفته . -

 استاد رو به نگار گفت :

 چرا دستش رو ول نمي كني ، خوب مي خواد بره . -

 دستش رو ول نمي كنم ، مي ره ، نمي بيني حال طبيعي نداره . -

ال طبيعي نداره يعني چي ؟ هر كي ندونه فكر مي كنه مهموني ما بساط عيش و نوش داشته و اينم الان ا.. نگار ح -

 مست ، اين حرفا زشته ...

نبودي ببيني دو ساعت پيش چطوري توي اتاق از حال رفت ، الان اگه بشينه پشت نادين الان وقت شوخي نيست ، -

 فرمون خودش رو به كشتن مي ده .

ه نگاه زن فرزاد شدم ، حس بدي بهم دست داد كه در موردم چي فكر مي كنه . با لحن تندي به نگار گفتم وقتي متوج

: 

 دلم مي خواد ، خودم رو به كشتن بدم حرفي داري ؟ -

آنقدر دستم را محكم گرفته بود كه نمي تونستم از دستش رها بشم ، ديوانه وار نگاهش كردم و با لحني جدي و 

 ده گفتم :شمرده ، شمر

 مي خوام برم ، دستم رو ول كن . -

 خب ولش كن اين صاحب مرده رو ، چيكارش داري بذار بره ، لابد خونه اش خبري شده . -

 چه خبري ، اين ديوونه شده تو چرا حاليت نيست ؟ -

 به تو چه كه ديوونه شدم . -

 :نگار باورش نمي شد من باهاش اينطوري صحبت كنم كه نادين گفت 

 لطفا با خواهر من درست صحبت كن . -

 دستم رو ول كنه تا درست صحبت كنم . -

اما انگار ول كن نبود ، زير سنگيني نگاه فرزاد و زنش داشتم خورد مي شد اما نگار حاليش نبود و دستم رو محكم 

د و نگار دستم رو ول كرده ، گرفته بود . نزديك بود جيغ بزنم كه حاج مهدي خودش رو به ما رسوند و پا درمياني كر

 داشتم بدون خداحافظي خارج مي شدم كه حاج مهدي صدام كرد :
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 پروانه جان ! -

 طوري اسمم رو صدا زد كه نتونستم مقاومت كنم و ايستادم و به سمتش برگشتم و گفتم :

 بله ؟ -

 لبخندي زد و گفت :

 نادين ، شما رو مي رسونه . -

 اين جمله رو گفت كه مطيعانه گفتم :اينقدر محكم و مهربان 

 چشم ! -

 چشمت بي بلا عزيزم ! -

 به زور لبخندي نثارش كردم و رو به نادين گفتم :

 بيرون منتظرت مي مونم . -

 نادين چشم غره اي بهم رفت و جوابي نداد ، دوباره خواستم از در خارج بشم كه حاج مهدي گفت :

 دخترم ! -

 بله حاج آقا ؟ -

 نمي خواي با ما خداحافظي كني . -

لعنت به تو فرزاد ! لعنت به تو اي بغض مانده در گلو ، به خاطر شما دو تا ، چه بي احترامي ها كه امشب نكردم . 

ديگه نتونستم جلوي اشكم رو بگيرم ، اولين قطره كه چكيد ، پشت تاري اشكم چهره ي فرزاد رو ديدم و براي اينكه 

نيبنه به نزديك ترين جا پناه بردم . به اتاق ته حياط ، اتاقي كه پر از قاب عكس بود ، اتاقي كه بقيه اش رو كسي 

 هميشه از رفتن درونش وحشت داشتم .

روز بعد با تابش نور خورشيد روي صورتم ، از خواب بيدار شدم و خودم رو روي سجاده ، چادر سفيد به سر توي 

ط سر و صدا مي اومد ، كش و قوسي به بدنم دادم و از پاي سجاده بلند شدم . وقتي اتاق حاج مهدي يافتم . از توي حيا

وارد حياط شدم ، ديدم تعدادي مرد مشغول جمع كردن تختهاي مهماني شب قبل هستند . با اولين مشت آبي كه به 

د پس از پناه بردنم صورتم زدم ، اتفاقات شب قبل توي ذهنم نقش بست ، چه شب وحشتناكي بود ، اما يادم نمي آم

به اتاق ته حياط چي شد . دومين مشت آب رو كه به صورتم پاشيدم ، صداي حاج مهدي رو از پشت سرم شنيدم كه 

 گفت:

 دخترم ! بيدار شدي ؟ -

 به طرفش برگشتم و گفتم :

 سلام ، صبحتون بخير . -

 است . 53ديگه بايد بگي ، ظهرتون بخير ! ساعت نزديك  -

 ري گفتم :با ناباو

 يعني من تا الان خوابيدم ؟ -

 بله ، البته دو سه ساعتي بعد از نماز صبح خوابت برد . -

 يعني تا صبح بيدار بودم ، پس چرا چيزي يادم نمياد ؟ -

 بي قراري ، فراموشي مياره و تو ديشب بدجور بي قرار بودي عزيزم . -
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كنه توي اين بي قراري ، رازهام رو لو داده باشم كه خودش خيالم رو بلند شدم و رو به روش ايستادم ، نگران بودم ن

 راحت كرد و گفت :

تا صبح توي اون اتاق تنها بودي ! همه رو فرستادم خونه هاشون ، من و عزيزم پا توي خلوتت نذاشتيم ، مطمئن  -

 باش .

 رسيدم :انگار همه چيز رو از نگاه آدم مي فهميد ، نفس آسوده اي كشيدم و ازش پ

 اينجا چه خبره ؟ -

 تختها امانت يه بنده خداست ، دارن مي برن . تو برو داخل ، عزيز ديد بيدار شدي رفت صبحانه حاضر كنه . -

 ممنونم ! گرسنه نيستم ، تازه الان ديگه وقت ناهار نه صبحانه . -

مين جا روي تخت كنار حوض بچينم ، عزيز گفت ناهار نيم ساعت ديگه حاضر مي شه . اگه موافقي بساطش رو ه -

 كسي نيست من و تو و عزيزجونيم .

وقتي نگاهم مي كنه چه لبخند مهرباني به لب داره ، منم با لبخند ، رضايتم رو اعلام كردم . نيم ساعت بعد به 

مرغ عزيزجون كمك كرده و سفره رو ، روي تخت چيديم و مشغول خوردن غذاي مورد علاقه ي من زرشك پلو با 

 شديم ، اصلا اشتها نداشتم و فقط با غذام بازي مي كردم كه عزيزجون گفت :

 تو كه زرشك پلو خيلي دوست داري ، چرا نمي خوري ؟ -

به او و حاج مهدي كه زير چشمي مراقب حركاتم بودند نگاهي انداخته و خواستم چيزي بگم كه صداي زنگ در بلند 

 بلند شد و رو به عزيزجون با لبخندي گفت : شد ، حاج مهدي به قصد باز كردن در

گمون كنم نادين باشه . يه بشقاب براش بيار ، مي شناسيش كه الان باباي خدابيامرزم رو مياره جلو چشمم و آبرو و  -

 شرف ، پيش اون مرحوم برام نمي ذاره .

بيارم . وقتي به حياط برگشتم ، حق وقتي عزيزجون مي خواست از جا بلند بشه ، مانعش شدم و خودم رفتم تا بشقاب 

 با حاج مهدي بود چون نادين داشت آبرو و شرفش رو به باد مي داد . چشمش كه به من افتاد گفت :

 به به ، چه عجب ، بالاخره اين بشقاب بي صاحب مونده اومد ، معده ام ضعف كرد . -

برگشته بود افتاد به جون ديس برنج و بشقابش رو بشقاب رو به دستش دادم و رو به رويش نشستم ، انگار از قحطي 

پر كرد و با ولع شروع به خوردن نمود . از اشتهاي نادين منم به اشتها آمده و شروع به خوردن كردم كه با طعنه 

 گفت :

مي بينم كه بعضي ها كنگر خوردن و لنگر انداختن ! انگار نه انگار خودشون خونه و زندگي دارن ، پاشو برو  -

 ونتون ، مزاحم مردم شدي .خ

 بي خيال به حرفاش ، به خوردنم ادامه دادم اما اون ول كن نبود و دوباره گفت :

همين بعضي ها ، ديشب عجب خونه خونه مي كردن و نزديك بود خواهر بيچاره ي منو بزنن شيطون مي گفت  -

 و داشتم دايي حيف !همچين بزن توي دهنش كه حرف زدن يادش بره ، حيف كه شرم حضور شما ر

 ا... دايي مگه تو شرم و حيا هم سرت مي شه ؟ -

 دست شما درد نكنه ، يعني من اينقدر بي بخارم .      -

 دور از جون دايي ، همچين حرفي نزدم . -

 شرمنده ، من بد برداشت كردم . جان اون يه دونه خواهرت ، ما رو عفو كن . -
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 اش گرفت و هيچي نگفت ، اما نادين رو به من باز ادامه داد :حاج مهدي از لحن نادين خنده 

 آروم تر بخور ، گير نكنه توي گلوت . -

مي خواستم بگم ديگ به ديگ مي گه روت سياه اما نگفتم ، حوصله ي دهن به دهن گذاشتن باهاش رو نداشتم . 

 سكوتم بيشتر جريش مي كرد و همانطور كه مي خورد گفت :

شوري شور و نه به اين بي نمكي . خيلي جالبه ، ديشب چه كولي بازي در مي آورد و امروز چه ننه من نه به اون  -

 غريبمي . خدا رو شكر ديشب آخر وقت ديوونه شده بودي ، مهمونا رفته بودن .

 بعد انگار چيزي يادش اومده باشه پرسيد :

 راستي دايي جون ، عروس و داماد رسيدن مشهد ؟ -

 يك ساعت پيش زنگ زد كه رسيدن هتل .آره ،  -

 نفهميدين براي من سوغاتي خريدن يا نه ؟ -

 نادين جان ! مي گم يك ساعت پيش رسيدن ، خيلي هنر كرده باشن الان توي حرم آقا هستن . -

 آخ قربون آقا برم ، مي گفتين براي بعضي ها دعا كنن آقا شفاش بده . -

 گل از گلش شكفت و گفت : نگاهي بهش كردم و لبخندي زدم ،

بايدم بخندي ، منم جاي تو بودم لبخند مي زدم . مي دوني از چي تعجب مي كنم ، اينكه چرا ديشب اون همه آدم  -

 عاقل و بالغ و با شخصيت كه سردستشون خود من بودم رو حاجي بيرون كرد الا تو دختر خل و چل رو ؟

رد فقط گفت همه برين سر خونه و زندگيتون استراحت كنين ، نگران ما هم ا... مادر ، حاجي كي شماها رو بيرون ك -

 نباشين .

شما هم ازاون حرفا مي زني عزيزجون ، ناسلامتي پسر داماد كرده بوديم بفرستيم ماه عسل هزارتا برنامه داشتيم ، 

 خانم خرابش كرد .

 حاج مهدي در حاليكه مي خنديد گفت :

 مثلا چه برنامه اي ؟ -

 نادين لقمه اي در دهان گذاشت و گفت :

هي مي خوام به نصيحت بابام گوش بدم ، وسط غذا حرف نزنم شما نمي ذارين كه ... آخه دايي جون اينم سوال بود  -

شما پرسيدي ؟ خب معلومه يكيش بزن و بكوب دو انگشتي آخر شب ، يا يكي همين گلي طفل معصوم ، فكر كردين 

عطش تماشاي دلقك عروسي و تا يك نيمه شب با برادر گراميش منتظر بود؟ فزاد مي گفت ،به ذوق چي اومده بود 

بازي آخر شب من تا اون موقع خواهرش رو نگه داشته . موندم از فردا چطور چشم توي چشم فخيم زاده ها بندازم ، 

رد صبح بشه ، رسيد خونه دختره رو كه مي شناسينش ، از من پدر سوخته تره . فرزاد مي گفت ، خواهرش صبر نك

 آبرو و شرف ما رو جلو فخيم زاده ها برد .

 آنچنان شروع به خنده كردم كه غذا پريد توي گلوم و عزيز دستپاچه گفت :

 چي شد ، مادر ؟ نادين آب بهش بده ... -

 نادين ليوان آب رو به دستم داد و گفت :

كر مي كنه يه گدا گشنه اي كه به نون شب محتاج آورديم سر چه خبرته ؟ دنبالت كه نيفتادن ، هر كي ندونه ف -

 سفره . بابا تو كه بابت اون تابلوهاي به درد نخورت صد ميليون پول گرفتي چرا هول مي زني .
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 نمي دونم چرا دوست داشتم فقط بخندم كه نادين گفت :

 كه نيششون تا بنا گوش باز مي شه بدم مياد .زهرمار ، چيه حالت جا اومد ؟ ببند اون نيشتو ، اينقدر از دخترايي  -

وقتي به نادين نگاه كردم برق شادي رو از اينكه مي خنديدم ، توي چشماش ديدم . باورش نمي شد كه دارم مي 

خندم ، منم از هيجان اينكه اون دختر ، گلي خواهر فرزاد بوده نه همسرش بال درآورده بودم. مي خنديدم تا شايد 

 دنيا هم به روي من مي خنديد . فرجي مي شد و

بعد از خوردن ناهار ، اينقدر خوشحال بودم كه سريع ظرفها رو جمع كردم و به آشپزخانه بردم و شروع به شستن 

نمودم و مانع كمك كردن عزيزجون شده و به حياط فرستادمش . در حين شستن ظرفها آب جوش گذاشتم تا چايي 

ي دونستم نادين از قصد توي حرفاش گفته ، آنقدر ذوق كرده بودم كه زير لب آواز دم كنم ، از شنيدن اين خبر كه م

 مي خوندم . زمزمه ي آوازم بهم لذتي وصف نشدني مي داد كه نادين وارد آشپزخانه شد و گفت :

 به به ، كبكت خروس مي خونه . -

 به رويش لبخندي زدم كه برام حكم قدرداني رو داشت و گفتم :

 ! تو عادت داري حرفات رو با طعنه بزني ؟نادين  -

 عرضم به حضور محترم شما ، با آدمهاي ديوونه بله . -

 خب مگه چيه ؟ ديوونه نديدي ؟ -

چرا ديوونه زياد ديدم ، ولي از نوع معمولي ، نه مثل تو دو شخصيته .خيلي وضعت خرابه ، بهت توصيه مي كنم به يه  -

 روانشناس مراجعه كني .

 ه ي بي گناهي به خودم گرفتم و گفتم :قياف

 چرا ، چون خوشحالم و دارم مي خندم . -

نه ، چون تا نيم ساعت پيش از زور ناراحتي هر لحظه ممكن بود سكته كني اما الان داري آواز مي خوني و مي خندي  -

 . تو رفتارت طبيعي نيست ، يا زيادي ناراحتي يا زيادي خوشحال ، تعادل نداري .

 هش حق دادم ، يكي از صندلي هاي ميز ناهارخوري رو كنار كشيده و رويش نشستم و گفتم :ب

 خب من براي ناراحتيم دليل داشتم ، همينطور كه الان براي خوشحاليم دليل دارم . ! -

 چه دليلي ؟ -

 بهم نمي خندي ؟ -

 نمي دونم ، شايد خنديدم . -

 ود همينطور حرف مي زد . از خجالت سرم رو پايين انداخته و گفتم :از صداقتش خنده ام گرفت ، وقتي جدي ب

ديشب فكر مي كردم ، اون دختري كه با فرزاد اومده همسرشه و براي همين داشتم ديوونه مي شدم ، اما وقتي نيم  -

 ساعت پيش تو گفتي اون دختر گلي خواهرش...

 نذاشت حرفم تموم بشه و گفت :

 خاك برسرت ! -

 ده نگاهش كردم و گفتم :با خن

 نمي دوني ، نمي دوني نادين چقدر خوشحالم . -

 چرا ! چون مجرده ؟ -
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 سرم رو به علامت مثبت تكان داده و نادين ادامه داد :

 حالا كه چي ، چه فرقي مي كنه ؟ نمياد تو رو بگيره كه ... -

 كافيه و بهم آرامش قشنگي مي ده .نياد ، همين كه من تنها دختري بودم كه بهم فكر كرده برام  -

نادين به فكر فرورفت و من مشغول ريختن چايي شدم ، وقتي سيني چايي رو برداشتم تا از آشپزخانه خارج بشم ، 

 نادين لب باز كرد و چيزي گفت كه من سرجام ميخكوب شدم .

تيه يا نه ؟ عقلم مي گه اشتباه اما نمي دونم ، فهميدن اين موضوع به چه دردت مي خوره ؟ اصلا گفتنش كار درس -

دلم مي گه بهت بگم ، پس مي گم . اون روز كه ناصر و سپيده توي خونه ي تو داشتن حرف مي زدن و ما توي پارك 

 بوديم يادته ؟

 آره! -

م اوني كه زنگ مي زد و با شنيدن صداي تو حرف نمي زد ،فرزاد بود . وقتي گوشي رو خودم جواب دادم بدون سلا -

و عليك پرسيد ، اين پروانه بود ؟ مي دوني پروانه ! فرزاد هم تو رو فراموش نكرده كه هيچ ، خيلي بيشتر از قبل 

 عاشقانه دوستت داره ، خيلي بيشتر از چهار سال پيش .

م ناخودآگاه سيني چايي از دستم ول شد ، فوري خم شدم تا برش دارم در حاليكه مدام جمله ي آخر نادين توي مغز

خب ، همين براي من كافي بود و ديگه چيزي نمي خواستم ، «...دوستت داره ، بيشتر از چهار سال قبل » مي پيچيد 

ديگه صبر هم نمي كردم ، نمي خواستم فرصت رو يه بار ديگه از دست بدم و روزهاي جوانيم رو به درد فراق 

حتي صداي منو فراموش نكرده ديگه امكان نداشت .  بگذرونم . نمي خواستم تنها باشم ، تنهايي ، بدون فرزادي كه

 زندگي بدون او از همين لحظه برام خفقان آور شده بود .

حالي داشتم وصف نشدني ، خودم رو پروانه اي مي ديدم « فرزاد هنوز دوستم داره » از لحظه اي كه نادين بهم گفت 

برام گفته بود ، فرزاد از برخورد من كاملا نااميد نشده بوده كه هر لحظه بالي براي پرواز در مياره. اينطور كه ناديدن 

و درك كرده به خاطر خانواده اش اين كار رو كردم اما بعد از اون شب ضيافت ، باور مي كنه كه من فراموشش كردم 

ي گفت . دليل سرد برخورد كردنش هم همين بود كه مبادا منو ناراحت كنه و از نظر روحي آسيبي ببينم . نادين م

همين روزا قرار برگرده ايتاليا ، به نادين چيزي نگفتم اما بايد جلوي اين كار رو مي گرفتم . اون روز تا عصر هم 

كمك عزيزجون مي كردم تا خونه جمع و جور بشه و هم با خودم كلنجار مي رفتم تا راه حلي براي نگه داشتن فرزاد 

خونه ام برگردم اما در مقابل اصرار حاجي و عزيزجون كه مي پيدا كنم . نزديكاي غروب لباس پوشيدم كه به 

خواستن در نبود حسين چند روزي پيششون بمونم دلم نيومد جواب رد بدم و ازشون خواستم اجازه بدن ، به خونه 

ود و برم و چند تكه لباس و لوازم بيارم . وقتي از در بيرون اومدم تصميم گرفتم پياده برم و برگردم ، تازه غروب ب

منم كاري نداشتم ، مي خواستم حين رفت و برگشت چاره اي به ترديد دلم بيانديشم . از طرفي غرورم اجازه نمي 

داد كه پا جلو بذارم ، از طرفي مي ترسيدم اگه بره ايتاليا ديگه دستم بهش نرسه . توي اين افكار بودم كه صداي بوق 

زاحمه سرعتم رو بيشتر كرده و توجهي بهش نكردم . اما ماشين باز اتومبيلي توجهم رو جلب كرد ، به خيال اينكه م

هم دنبالم مي اومد و بوق مي زد ، خواستم راهم رو كج كرده و به كوچه اي برم كه نتونه بياد ناگهان صداي آشنايي 

 ...اسمم رو صدا زد . واي خدايا خودش بود ، صدايي كه بند بند وجودم رو از هم جدا مي كرد فرزاد بود 

 پروانه خانم ! پروانه خانم . -

 نگاهم رو به او كه داشت از ماكسيماي مشكي رنگش پياده مي شد دوختم ، وقتي كنارم رسيد لبخندي زده و گفتم :
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 ببخشيد نفهميدم شمائين ، فكر كردم مزاحمه . -

 از خودم حرصم گرفته بود چرا ، اينقدر رسمي باهاش حرف مي زدم .

 مي رين ؟ دارين جايي -

 بله مي رفتم خونه ، شما چي ؟ اين طرفا چيكار مي كنين ؟ -

 اومدم يه سري به حاجي و عزيزخانم بزنم ، گفتم بده حالا كه حسين نيست تنها بمونن . -

 بله حق با شماست ، اتفاقا منم دارم مي رم وسايلم رو بيارم چند روزي پيششون بمونم .  -

 ؟ خب ، چرا پياده مي رين -

 به ماشينم كه جلوي خونه ي حاج مهدي بود اشاره كرد و گفت :

 ماشينتون كه اونجاست نكنه خرابه ؟ -

 مي خوام قدم بزنم ، اما شما از كجا مي دوني اون ماشين منه ؟ -

 از قصد اين سوال رو پرسيدم ، او هم كه زرنگتر از من بود جواب داد :

شده بود و نمي تونستم ماشينم رو تكون بدم ، نادين از توي كيفتون  ديشب بدجوري جلوي ماشين من پارك -

 سوئيچ رو برداشت و هم آوردش جلوي در خونه پاركش كرد ، هم راه رو براي من باز كرد .

از جوابش حسابي توي ذوقم خورد ، نه به خاطر اينكه از پارك ماشينم ايراد گرفته بود بلكه چون من فكر مي كردم 

ال پيش فراموش نكرده ماشين من چي بوده و شايد از اين طريق لو بده كه توي اين سالها بهم فكر مي از چهار س

 كرده ، اما زهي خيال باطل .

 خب مقصر خود شمايي كه ماشينت رو عقبتر پارك نكردي ، منم مجبور شدم خرچنگ قورباغه پارك كنم . -

 يد . چقدر دوست داشتم اون بخنده و من نگاهش كنم .از حرفم خنده اش گرفت ، خدايا چقدر قشنگ مي خند

 بله حق با شماست ، من معذرت مي خوام ، لطف كنيد منو عفو بفرمائيد . -

 باشه ، ولي به يه شرط . -

 چه شرطي ؟ -

 منو برسونيد و منتظر بمونيد وسايلم رو بردارم و باز برم گردونيد . -

 نين ؟ولي مثل اينكه مي خواستين قدم بز -

مي خواستم ، ولي شما رو كه ديدم بي خيال قدم زدن شدم . نه كه تا حالا ماكسيما سوار نشدم ، بدم نمياد بفهمم  -

 سوار شدن ماكسيما چه حالي مي ده .

 كمي مكث كردم و دوباره ادامه دادم :

 امروز راننده آژانس من مي شين ؟ -

م و چقدر لذت بردم برق توي چشاش رو ديدم . در رو برام باز كرد و از عمد اين رو گفتم تا عكس العملش رو بسنج

 گفت :

 خواهش مي كنم ، ماشين مال خودتونه . -

 با شيطنت گفتم :

 پس لطف كنيد جلوي يه محضر نگه دارين بريم به نامم كني . -

 حالا من يه تعارفي كردم ، شما جدي نگير . -
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 و نيومد داره ؟ مگه نشنيدين ، مي گن تعارف اومد -

وقتي سوار ماشين شد ، نگاه مهربونش رو بهم دوخت و لبخندي زد و حركت نمود . با خودم فكر كردم ، شايد 

پيشنهاد رسوندن من فرجي باشه كه لب از لب باز كنه و حرفي بزنه ، در غير اين صورت خودم بايد پيشقدم مي شدم 

. 

ام و در اين محيط كوچك با او نفس مي كشم . دلم مي خواست نگاهش باورم نمي شد كه توي ماشين فرزاد نشسته 

سال دوري نگاهش كنم . سكوت بينمون حاكم بود و هيچ يك قصد شكستنش رو نداشتيم من  0كنم ، به اندازه ي 

كه با خودم عهد كردم تا برگشتن و رسيدن به خونه ي حاج مهدي هيچ چيز نگم ، اگه خودش گفت كه گفت ،، اگر 

 موقع رسيدن خودم مي گم . در همين افكار بودم كه فرزاد سكوت رو شكست و گفت : نه

 خدا رو شكر ، حالتون خوب شده ! -

خوشحال از اينكه سكوت شكسته شده و دوباره صداي قشنگش رو مي شنيدم ، با آنكه متوجه منظورش شده بودم اما 

 به روي خودم نياورده و پرسيدم :

 ؟ مگه حالم بد بود -

 ديشب رو مي گم ، به نظرم اومد كسالت دارين . -

اهان ، ديشب ، كسالت نداشتم اما به قول نادين دوباره خل و چل شده بودم . بقيه به رفتارهاي من عادت دارن ،  -

آخه نيست كه من ديوونه ام و دست خودم نيست . به هر حال من از شما و خواهرت معذرت مي خوام ، آخه امروز 

ن گفت ديشب به اميد دلقك بازي هاي نادين تا دير وقت موندن و با ديوونه بازي من برنامه بهم خورده . البته ، نادي

 يادم مي مونه توي يه فرصت مناسب ازشون عذرخواهي كنم .

 براي اينكه دوباره سكوت برقرار نشه پرسيدم :

 راستي اسم خواهرتون چي بود ؟ -

 گلي...! -

 فته بود ، ببينم همين فقط گلي يا پسوند و پيشوندي هم داره ؟آهان نادين گ -

 اصلش گلچهره است ، منتها همه گلي صداش مي كنن . -

 چه جالب ! اسم مادر من هم گلچهره بود ، فكر مي كني اونم گلي صدا مي كردن ؟ -

 همانطور كه رانندگي مي كرد گفت :

 نمي دونم شايد ! -

و يك دنده بود . چرا نگفت مي دونم اسم مادرت گلچهره است ، چرا نگفت ما قبلا اين صحبتها  چرا اينقدر غدلعنتي ،

رو باهم داشتيم ؟ چرا نگفت روي قبرش اسمش رو خوندم گلچهره خليلي بود . چرا نمي خواد گذشته رو بيان كنه ؟ 

آنها نشان دادم ، در حاليكه  اما كور خونده منم هيچي نمي گم . جلوي داشبوردش شلوغ بود و خودم رو سرگرم

 عروسك خرس سفيدي رو برمي داشتم تا باهاش بازي كنم گفتم :

 چه خرس خوشگلي ! -

 مال گليه . -

 توي ماشين شما چيكار مي كنه ؟ -

 ماشين مال من نيست ، مال گليه ، چند روزي زير پاي منه . -
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 با شيطنت گفتم :

 ا... پس نريم ديگه ! -

 سيد :با تعجب پر

 كجا نريم ؟ -

 محضر ، نمي توني ماشين خواهرت رو كه به نام من سند بزني . مي توني ؟ -

 خنده اش گرفت و نگاه زيبايي بهم انداخت و چيزي نگفت ، خودم ادامه دادم :

 راست مي گم ديگه ، آخه همچين گفتي ماشين خودتون كه فكر كردم شش دانگش مال خودته . -

شيطنت كنم ، آروم و قرار نداشتم ، خرس رو سرجاش گذاشتم و بسته ي آدامس رو برداشته و دلم مي خواست 

 گفتم :

 اجازه هست ؟ -

 خواهش مي كنم . -

 يكي داخل دهان خودم گذاشتم و بسته رو به سمتش گرفتم و گفتم :

 مي خوري ؟ -

 يكي برداشت و گفت :

 ممنونم . -

 به من چه مال گليه ! -

ه خنديدن كرد ، نمي دونستم چرا اينقدر شيرين شده بودم . آيا به خاطر اين بود كه فرزاد رو به حرف بيارم شروع ب

؟ يا به قول نادين نرمال نيستم و زيادي شادم ؟ ولي هر چي كه بودم ، از عكس العمل فرزاد حس كردم كه از حرف 

 زدن من لذت مي بره ، براي همين ادامه دادم :

 شلوغ و پلوغي داره ، همه چي توي داشبوردش هست ، بذار بيارم بيرون ببينم چه خبره ؟چه ماشين  -

شروع كردم به خارج كردن وسايل داخل داشبورت ، چه لذتي مي بردم وقتي مشتاقانه نگاهم مي كرد . چند تا تكه از 

پرورشگاه بودم ، گاهي با ماشين  وسايل رو درآورده بودم كه ياد ماشين ثريا افتادم ، اون موقع ها كه  هنوز توي

قراضه اش مي زديم بيرون و من مثل همين الان شيطنت مي كردم و همه چي رو بهم مي ريختم . با اين فكر يهو 

احساس كردم كه چقدر دلم براي ثريا تنگ شده ، بيشتر از يك ماه بود كه نديده بودمش . با صداي فرزاد رشته ي 

 افكارم پاره شد :

 ، ديگه چيزي نيست ؟چي شد  -

نگاهش كردم و چشمم به چشماي سبز و زيبايش افتاد ، يه نگاه به من داشت و يه نگاه به بيرون و جلوش كه داشت 

 رانندگي مي كرد ، گفتم :

 چرا هست ! ولي ولش كن ديگه بسه . -

 چي بسه ، ديدن شلختگي گلي ؟ -

 فضولي كنه ! نه فضولي ، ممكن گلي خوشش نياد كسي به وسايلش -

 نه بابا ، اون خودش از شما بدتره و توي فضولي و سر و گوش آب دادن ، دست همه رو از پشت بسه . -

 با دلخوري نگاهش كردم و گفتم :
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 دست شما درد نكنه ، حالا من يه چيزي گفتم ، شما هم تاييد مي كني كه من فضولم ؟ -

جمله ام رو درست كنم ، گلي توي فضولي و سر و گوش آب دادن دست  ناراحت نشو ، منظوري نداشتم . اصلا بذار -

 همه رو از پشت بسه البته دور از جون شما ...

 از شوخيش هر دو به خنده افتاديم و گفتم :

 كنجكاو شدم يكبار ديگه گلي رو ببينم ، بايد آدم جالبي باشه . -

 يه چيزي توي مايه هاي نادين ، شايدم دلقك تر ... -

 هر دو خنديديم .

ديشب اينقدر حالم بد بود كه يادم نيست خواهرت چه شكلي بود ، فقط نگاهش يادمه . فكر كنم توي دلش گفت  -

 بخشكي شانس ، اين دختر خل و چل از كجا پيداش شد .

 اتفاقا برعكس ، گلي عاشق آدمهاي خل و چله . -

 د زير خنده و گفت :با چشمهاي گرد شده نگاهش كردم كه با صداي بلند ز

 شوخي كردم ، مي خواستم بگم بلا نسبت شما ...  -

 اينبار من خنديدم و اون گفت :

 راستي نگفتين ديشب چرا حالتون بد شد ؟ -

 بالاخره سوالي رو كه منتظرش بودم پرسيد ، زل زدم بهش و گفتم :

 مردي رو كه دوستش دارم ازدواج كرده بود . -

رنگ رو از چهره اش مشاهده كردم ، چه حس خوبي بهم دست داد ، معلوم بود به سختي خودش به وضوح پريدگي 

 روبي تفاوت نشون مي ده . با خونسردي گفت :

 خيلي دوستش داري ؟ -

 خفگي و لرزش صداش كاملا مشخص بود ، دوست داشتم اذيتش كنم ، گفتم :

 ديوانه وار... -

ودش رو كنترل مي كرد كه من پي به حس درونش نبرم . مي ترسيد بهم نگاه ناگهان سرعت ماشين كم شد ، اما خ

 كنه و احساسش لو بره ، بيچاره نمي دونست قبلا نادين لوش داده . بدون اينكه نگاهم كنه پرسيد :

 اگه خيلي دوستش داري پس چرا الان ... -

 حرفش رو قطع كردم و گفتم :

ه مي دوني ، نيست من يه كم خل و چلم ، يهو ديوونه مي شم و يهو هم حالم پس چرا الان اينقدر بيخيالم ؟ آخ -

 عادي مي شه . ديشب ديوونگي بدجور بهم گير داده بود ، اما امروز بي خيال شدم .

مات نگاهم كرد ، دلم نيومد بيشتر از اين اذيتش كنم ، بخصوص كه خودش شك كرده بود دارم شوخي مي كنم . 

 ش مچم رو بگيره خنديدم وگفتم :قبل از اينكه خود

 شوخي كردم . -

 اصلا نخنديد ، مستقيم به روبه رويش نگاه كرد و گفت :

 واقعا كه خلي ، دختر ! داشت باورم مي شد . -
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چقدر حرف زدنش رو دوست داشتم ، وقتي رسيديم دم مجتمع ماشين رو نگه داشت . دلم نمي اومد پياده بشم ، اما 

 و بايد مي رفتم داخل و وسايلم رو برمي داشتم . در حاليكه پياده مي شدم با شيطنت گفتم : چاره اي نداشتم

 خب من مي رم ، يك ساعت ديگه همين جا منتظرتم . -

 يواش تر ، چه خبره ؟ تا يك ساعت ديگه من چيكار كنم ؟ -

 شانه هام رو بالا انداختم و گفتم :

بشين توي راه پله تا كار من تموم بشه ، من كه راننده آژانس رو توي خونه ام راه  چه مي دونم ، مي خواي بيا بالا و -

 نمي دم . يا اگه مي خواي بيا بالا شايد شانست بگه ناهيد جون اينا خونه باشن .

 فكر بدي نيست ، مي رم خونه ي نادين اينا ، اصلا شايد خودش هم باشه . -

ين الان خونه باشه ، هر دو از ماشين پياده شديم . همون پايين زنگ خونه ي در حاليكه توي دلم مي گفتم عمرا ناد

نادين رو زد و كسي جواب نداد ، مأيوسانه نگاهم كرد . واي كه چقدر قلبم براي اين نگاه ضعف مي رفت . دلم 

 سوخت و گفتم :

 مي گم بيا يه كاري بكنيم ، برو خونه ي حاج مهدي تا يه ساعت ديگه ... -

 ونجا براي چي ؟ا -

 يادت رفت ؟ خودت گفتي چون حسين نيست مي خواي سري بهشون بزني ! -

 راست مي گي ها ! پاك يادم رفته بود ، باشه پس تا يك ساعت ديگه فعلا... -

 فقط دير نكني چون ممكنه دوباره خل و چل بشم . -

ز تيررس ديدم دور شد . با خودم فكر كردم ، چرا با خنده سوار ماشين شد و رفت ، رفتنش رو نگاه كردم تا كاملا ا

يادش رفته بود مي خواد بره خونه ي حاج مهدي نكنه ... همونجا كه منتظر آسانسور بودم شماره ي نادين رو گرفتم ، 

 كاش به چيزي كه شك كرده بودم درست باشه . خوشبختانه زود جواب داد :

 زهرمار ، چه مرگته ؟ وسط مأموريتم . -

 اگه وسط مأموريتي چرا جواب دادي ؟ -

 چون دارم ديده باني مي دم ! حالا چيه ؟ باز كبكت خروس مي خونه . -

 حيف كه وسط مأموريتي و گرنه بهت مي گفتم ، فقط نادين يه سوال دارم . -

 يالا بپرس حوصله ات رو ندارم . -

 فرزاد مي دونست من امروز خونه ي حاج مهدي هستم ؟ -

 ، زنگ زد ، ببينه جنابعالي خل و چل بازيت تموم شده و شفا پيدا كردي يا نه ، بهش گفتم اونجايي چطور مگه ؟ آره -

 هيچي الان وسط مأموريتي و وقت نداري ، بعدا بهت مي گم ، فعلا خدانگهدار. -

پوستم نمي  ديگه بهش فرصت سوال كردن ندادم و تماس رو قطع كردم ، پس شكم درست بود . از شادي توي

گنجيدم ، اون به خاطر ديدن من اومده بود خونه ي حاج مهدي . وقتي سوار آسانسور شدم احساس لذت بخشي 

داشتم ، و با بالا رفتن آسانسور احساس مي كردم بيشتر به يه بلندي نديك مي شم تا دو تا بالم رو براي پرواز 

 حركت بدم .

جمع كردم ، تصميم داشتم تا خونه ي حاج مهدي هستم ، تكليفم رو با  وسايل مورد نيازم رو در كمتر از يك ربع

فرزاد روشن كنم . برام مسلم شده بود كه تنها كسي كه مي تونه از پس ديوونگي من بربياد و كنترلم كنه حاج مهدي 
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د رو از ، اما توي اون لحظات حسي بهم مي گفت كه ديگه كارم به ديوونگي نمي كشه چون من قصد نداشتم فرزا

دست بدم . تا رسيدنش چهل دقيقه وقت داشتم ، بنابراين حمام كرده و داشتم آماده مي شدم كه موبايلم زنگ خورد 

، شماره متعلق به تدين بود ، تازه يادم اومد كه خيلي وقته ازش بي خبرم ، از همون شب كه ديدمش ديگه خبري 

 . بنابراين جواب تلفن رو دادم : ازش نداشتم و دوست داشتم بدونم با روشنك چه كرده

 سلام ، استاد ، حال شما ؟ -

سلام ، كجايي ستاره سهيل ؟زنگ مي زنم خونه پيغام گيره ، گوشيتم كه همش خاموشه . ببينم نكنه جايزه نوبل رو  -

 گرفتي ما خبر نداريم ؟

 خواستن بهم بدن ،اما من قبول نكردم . -

 ني شوخ اما جدي پرسيدم :صداي خنده اش رو شنيدم و با لح

 خب ، استاد چه خبرها ، بالاخره كي شيريني ازدواجتون رو مي دين ؟ -

 امشب چطوره ؟ -

 فكر كردم داره شوخي مي كنه ، بنابراين جواب دادم :

 عاليه ، باور كنين چند وقته شيريني نخوردم ، قند خونم افتاده . -

 دار و آدرس رو بنويس .پس واجب شد بياي ، يه كاغذ و قلم بر -

 انگار موضوع جدي بود و با كنجكاوي پرسيدم :

 استاد جدي مي گين ؟ امشب قراره ازدواج كنين ؟ -

 كجاي كاري دختر ؟ من ازدواج كردم ، درست فرداي همون روز كه با هم قرار داشتيم . -

 با اينكه خوشحال شده بودم با لحني گلايه آلود گفتم :

 ا نزديك دو هفته است ازدواج كردين و الان به من مي گين ؟يعني ، شم -

تقصير خودته ، هرچي زنگ مي زنم يا نيستي يا جواب نمي دي . حالا گله رو ول كن ، ببين پروانه ! امشب روشنك  -

 يه مهموني گرفته و دوستان مشتركمون رو دعوت كرده ، تو هم بيا با خانمم آشنات كنم .

 استاد ، خانمت قبلا منو با خودش آشنا كرده .يه كم دير شده  -

خب ، حالا منم مي خوام آشناتون كنم . آخه طبق توصيه ي خودت كه باهام صحبت كردي ، نمي خوام بفهمه ما  -

 همديگه رو ديديم و حرف زديم ، مي فهمي كه ؟

 يه موقعيت ديگه ما رو با هم آشنا كنين .بله ، مي فهمم ولي خيلي شرمنده ، من امشب نمي تونم بيام . انشاالله توي  -

 به هيچ قيمتي حاضر نبودم حتي لحظه اي بودن با فرزاد رو از دست بدم .

 يعني چي توي يه موقعيت ديگه ؟ نكنه هنوز ازم دلخوري ؟      -

 براي چي استاد ؟ -

ت اون شب گفتي . ببين ! به جان براي اينكه فكر مي كردي گذاشتمت سر كار و دارم باهات بازي مي كنم ، خود -

 مرجانم ، من هيچ وقت قصد بازي دادن تو رو نداشتم ، بيا اينجا تا همه چيز رو برات توضيح بدم .

نيازي به توضيح نيست استاد ، من از شما هيچ دلخوري ندارم ، باور كنيد . از خبر ازدواجتون هم خيلي خوشحال  -

 شدم .

 مي كنم و منتظرم ، خدانگهدار.  SMS، نذار دچار عذاب وجدان بشم . آدرس رو پس پاشو بيا تا باور كنم -
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حاوي آدرس ، تازه فهميدم توي موقعيت  SMSبي آنكه فرصت مخالفتي به من بده گوشي رو قطع كرد ، با اومدن 

ر رو تموم مي كردم . بدي گير افتادم . اگه به مهموني مي رفتم پس تكليفم با فرزاد چي مي شد ، نه من امشب بايد كا

بنابراين شماره استاد رو گرفتم ، اما او زرنگ تر از من بود و رد تماس مي داد . توي بد وضعي بودم كه صداي در 

بلند شد ، خودش بود راس ساعت اومده بود . تا بخوام بيام پايين و در رو باز كنم فكري مثل برق در مغزم جرقه زد 

 آيفون رو برداشتم و گفتم :يين رسوندم و زنگ دوم كه زده شد ،و فوري خودم رو به طبقه ي پا

 كيه ؟ -

 يك ساعت تموم شد ، اومدم دنبالت . -

 بله ممونم ، درست راس ساعت ، هميشه اينقدرخوش قولي ؟ -

 بعضي وقتها ، ميايي پايين ؟ -

 حالا وقتش بود كه فكرم رو عملي كنم .

 نه ، شما برو ! -

 نمي خواستي بري خونه ي حاج مهدي ؟ چطور ، مگه -

 به خوبي مي شد ناراحتي رو از لحنش فهميد ، قيافه ي دمغش توي ذهنم نقش بست و گفتم :

 چرا مي رم اما ديرتر . -

 چقدر ديرتر ؟ من برم يه دوري بزنم و برگردم ؟ -

 نه خيلي ديرتر ، آخر شب .       -

 چرا ، مشكلي پيش اومده ؟ -

كه نه ، راستش مراسم ازدواج استادم بوده و حالا امشب مهموني گرفته و منم دعوت كرده ، توي مشكل  -

 رودروايستي نتونستم قبول نكنم . 

سكوتش ، لبخند به لبم آورد . مي تونستم واماندگي و اين پا و اون پا كردنش رو ، از پشت آيفون ببينم . اينبار من 

 سكوت رو شكستم و گفتم :

 فرزاد ! چي شد ؟ هنوز اون پاييني ؟آقا  -

 بله ، هستم . -

 شرمنده به خدا ، پاك انداختمتون به زحمت . -

 نه بابا دشمنتون شرمنده ، راستي حالا با چي مي خواين برين ؟ماشينتون كه اينجا نيست ؟ -

 همون سوالي كه مي خواستم رو پرسيد و با ترديد گفتم :

 با آژانس مي رم . -

 شب ، توي اين شلوغي ، آژانس كجا بود ؟ 3/7عت سا -

 سعي كردم با لحني دردمندانه بگويم :

 ا... مطمئني پيدا نمي كنم ؟ -

 صد در صد . -

 پس من چيكار كنم ؟ -

 من مي رسونمتون . -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

1 7 6  

 

 خدا رو شكر كردم كه پايين بود و نمي تونست نيش تا بناگوش باز شده ام رو ببينه ، گفتم :

 ، نمي خوام شما رو اذيت كنم .نه  -

 اين چه حرفيه ، تازه مگه من آژانستون نبودم . دم خونه ي حاج مهدي خودتون گفتين ؟ -

نه بابا اختيار دارين ، آخه فقط رسوندن كه نيست ، سر راه بايد گل و شيريني و كادو هم بخرم دو ساعتي طول مي  -

 كشه ، مزاحم كارتون مي شم . 

 ف مي كنين ، من تا آخر شب كاري ندارم .چقدر تعار -

 در حاليكه دلم مي خواست از خوشحالي جيغ بزنم گفتم :

 حالا كه اينطوره باشه ! فقط من بايد آماده بشم ، شما بيا تو لابي بشين من زود ميام . -

 باشه ، پس دررو باز كنيد . -

 دكمه ي آيفون رو زدم و پرسيدم :

 باز شد ؟ -

 من توي لابي منتظرم .بله ،  -

 باشه ، الان ميام . -

 آيفون رو سرجاش گذاشتم و از خوشحالي دور خودم چرخي زدم و دستهام رو بهم ساييدم .

 خدايا ممنونم ، بهتر از اين نمي شد ... -

و دامني  فوري به اتاقم دويدم و موهام رو پشت سرم جمع كردم و آرايش ملايم و زيبايي روي صورتم نشاندم و كت

كه براي حنابندان حسين خريده و نپوشيده بودم رو از كمد درآورده و به تن كردم ، اما اينبار نه براي جلب عشق 

مردي كه فراموشم كرده بود بلكه براي جلب توجه مردي كه دوستم داشت و من عاشقش بودم . شال آبي رنگي به 

اس رضايت كامل داشتم . شيك ، باوقار ، زيبا و سنگين ، از سر كردم و وقتي توي آينه خودم رو نگاه كردم ، احس

جلف بازي شب حنابندان هم خبري نبود ، يكبار ديگه از خدا تشكر كردم كه اون شب با اون وضع به حنابندان نرفتم 

خارج  . تصميم گرفتم چمدان رو هم بردارم تا بعد از مهماني استاد يكراست به منزل حاج مهدي بروم ، داشتم از در

مي شدم كه يادم افتاد لپ تاپم رو برنداشتم ، مگه مي تونستم بدون حرف زدن با وثوق دوام بيارم . وقتي به اتاق 

رفتم تا لپ تاپ رو بردارم ، تصميم ديگه اي به ذهنم خطور كرد ، نقاشي دشت پروانه ها رو از زير تخت برداشته و 

شدم به فضاي داخل آپارتمان نگاهي انداختم ، حسي درونم مي كاغذ پيچش كردم . وقتي داشتم از در خارج مي 

 گفت كه ديگه به اين خونه برنمي گردي ...

وقتي از آسانسور خارج شدم ، فرزاد توي لابي منتظم بود و چشمش كه بهم افتاد با لبخندي به طرفم اومد و براي 

اما زود نگاهش رو ازم دزديد ، انگار از نگاه  لحظه اي خيره نگاهم كرد . مي تونستم تحسين رو توي چشماش ببينم

 خيره اش خجالت كشيده بود . در حاليكه وانمود كردم متوجه نگاهش نشده ام لبخندي زده و گفتم :

 تو رو خدا ببخشيد ، مزاحمت شدم نه ؟ -

 اخم زيبايي كرد و گفت :

 گفتم كه نه ، شما مزاحم نيستي ! اينقدر مزاحم ، مزاحم نكنين . -

 باشه ! ولي يه شرطي داره . -

 هر شرطي باشه ، فقط زودتر بريم ديرتون نشه . -
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 پس تو هم لطف كن اينقدر با من رسمي حرف نزنن ، وقتي مي گي شما ، حس مي كنم مزاحمت هستم . -

 فرزاد كه انگار از خدا خواسته بود گفت :

 مي گم ، تو هم دست به شرط گذاشتنت بد نيست ها . -

 تو هم دست به عمل كردن شرطت بد نيست . -

 خب ، مرد و قولش ... -

با هم از در مجتمع خارج شديم ، صندوق عقب رو باز كرد و چمدانم روداخلش گذاشت . تابلو رو كه ازم گرفت بهش 

 تاكيد كردم :

 مواظب تابلو باش ، اون تابلو آسيب نبينه كه من عاشقشم ، تصويرش خيلي نابه . -

 لو رو گوشه اي جا داد تا صدمه نبينه و گفت :تاب

 نه خيالت راحت ، حالا مگه تصويرش چي هست ؟ -

 كسي كه عاشقشم و ديوانه وار دوستش دارم . -

 باز ناراحتي رو درچهره اش ديدم و توي دلم قند آب شد ، مي خواست لپ تاپ رو هم بذاره كه گفتم :

اين آرامبخش منه ، اگه آسيب ببينه نمي تونم بدون اون سر كنم تا درست بشه نه ، مرسي اين رو دستم مي گيرم .  -

. 

 پس اون آرامبخشت رو سفت بگير كه از دستت نيفته ، آخه اين روزا گير آوردن آرامبخش خيلي سخت شده . -

 باشن . طعنه اش رو با لبخندي جواب دادم ، فكر كرده بود اون تصوير تابلو و قرص آرامبخش يكي مي تونن

 حالا اين آرامبخش از چه نوعي هست ؟ -

كاملا معلوم بود مي خواد سر از كارم دربياره ، حس حسادت رو مي تونستم توي لحنش بخونم ، دوست داشت منو به 

 حرف بياره . جواب دادم :

 چت كردن . -

 ا... اين كه خيلي بد ، شنيدم اعتياد مياره . -

 اهي وقتها خمار مي شم .كار از اعتياد گذشته ، گ -

 ديگه حسادت توي صداش موج مي زد كه پرسيد :

 اسمش چيه اين آرامبخش ؟ -

 وثوق! -

 نفس راحتي كشيد كه از چشم من دور نماند ، مطمئن بودم با خودش فكر كرده اون تابلو هم متعلق به وثوق .

 خب حالا كجا برم ؟ -

 فعلا مستقيم تا بعد بگم !  -

 ر چي شما بگيد خانم !چشم ه -

با لبخندي جوابش رو دادم و بعد گوشيم رو از كيفم درآوردم تا به منزل حاج مهدي زنگ بزنم و خبر بدم شب دير 

مي رم كه به جاي حاج مهدي و عزيزجون ، سپيده گوشي رو برداشت . كلي حرف زد و گله كرد كه چرا هنوز نرفتم ، 

زجون اينا تنها نمونن همه اونجا جمع شدن . سپيده يه نفس حرف مي زد ، گفت از حرفش فهميدم به خاطر اينكه عزي
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كه ثريا زنگ زده و دنبالم مي گشته و باهام كار داشته ، بالاخره وقتي تلفنش زنگ خورد من مهلت يافتم كه جريان 

 رو مختصر بهش بگم و اعلام كنم كه شب چرا دير مي رم و تماس رو قطع كردم .

 گاه عابر بانك از فرزاد خواستم توقف كنه ، با تعجب پرسيد :جلوي يك دست

 اتفاقي افتاده ؟ -

 آره يه اتفاق مهم ، پولام ته كشيده و نيازمند ياري سبز عابر بانك اون طرف خيابان هستم . -

 خنديد و براي اولين بار از وقتي سوار ماشين شديم ، به چهره ام با دقت نگاه كرد .

 براي خريدن كادو چقدر پول لازم دارم ؟به نظر تو  -

 از من مي پرسي ؟ خانما تو كادو خريدن تخصص دارن ! -

بله ، به شرطي كه وقت داشته باشن ، اما به قول ناهيد خانم ، آقايون دقيقه ي نود مي رن كادو مي خرن هميشه هم  -

 خوب كادويي مي خرن .

 ت كادو مي ديم .بله چون به قول بابام ، پول خوبي هم باب -

 سپس فكري كرد و بادي به گلو انداخت و گفت :

 عرضم به حضور محترمتون ، اگه يه كادوي شيك و هول هولكي مي خواي پيشنهاد من سكه است . -

 ببينم تو فكر كردي ، همه مثل خودت بچه پولدارن ؟ من از كجا بيارم سكه بخرم ؟ -

 چشماش رو گرد كرد و رو به من گفت :

 تو پول نداري ؟! شايعه شده يه معامله ي صد ميليوني كردي . -

مطمئنم يا كار نادين بوده يا سپيده ، خدا رو شكر كردم كه در مورد بخشيدن پول به بچه هاي پرورشگاه خبر 

 نداشتن و گرنه همه جا پر مي شد .

 اون پول رو كه خدا رحمتش كنه ، خرج شد تموم شد رفت . -

 اجازه ي صحبت در اين مورد رو ازش بگيرم ، در ماشين رو باز كردم و گفتم :براي اينكه 

 منتظر باش تا من برم پول بگيرم و بيام . -

 نه ، تو بشين شماره رمزت رو بگو ، من برات ميگيرم ، هوا تاريكه ، خطر داره از خيابون رد بشي . -

 از خدا خواسته ، كارت رو به دستش دادم و گفتم :

 زحمتت مي شه ! -

 باز تعارف رو ، شروع كردي ! چقدر بردارم ؟ -

 به اندازه سكه ديگه . -

وقتي به سمت دستگاه مي رفت ، چشم ازش برنداشتم كه در همين لحظه موبايلش زنگ خورد ، بي اهميت به آن 

رداشتم و به اسم روي اجازه دادم زنگ بزنه اما بعد از چند زنگ كنجكاو شدم ببينم كي پشت خطش ، گوشي رو ب

صفحه نگاه كردم ، نوشته بود كتي جون . دستپاچه گوشي رو سرجاش گذاشتم ، چنديدن بار ديگه زنگ خورد و قطع 

 « كتي جون » شد . با خودم گفتم حتما خيلي مامانش رو دوست داره ، چه صميمي اسمش رو سيو كرده بود 

 : فرزاد با دست پر از پول به ماشين برگشت و گفت

 بيا ، اينم مبلغي كه خواسته بودي ! -

 با قدرشناسي نگاهش كردم و گفتم :
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 ممنون ، لطف كردي . -

 خواهش مي كنم . -

 حركت كه كرد ، كارت رو به دستم داد و گفت :

 تومن توي حسابت پول داري . 355به جز اين پولي كه درآوردم الان ، بالاتر از  -

 تومان ديگه از كجا اومده ؟555تومان توي حسابم باشه ،  655ر نمي كردم بيشتر از چرا اينقدر زياده ؟ فك -

 تومن ؟ من كه سر در نميارم .555چي ميگي ؟ كدوم  -

تومان برداشت كرديم ، بايد  355تومان از قبل توي حسابم بود ، الان  655تومان اضافه ديگه ، من  555همون  -

 هزار تومان . 355تومان ديگه بمونه ، نه  555

 با صداي بلند خنديد ، من كه متوجه منظورش از اين خنده نشده بودم نگاهش كردم و خودش گفت :

 هزارتومن رو داره .355ميليون برات حكم  355ببينم ، خانم ، من بچه پولدارم يا شما كه  -

 ناباورانه و با چشماني گرد پرسيدم :

 ؟ميليون تومان ، شوخي مي كني  355 -

شوخي چيه ؟ مي خواستم صورت حسابت رو بگيرم ، اما گفتم خودت حساب و كتاب داري ديگه ! مي خواي يه  -

 عابر بانك نگه دارم چك كني .

با ترديد نگاهش كردم ، جدي بود و شوخي نمي كرد . با اين وجود عابر بانك بعدي نگه داشت و خودم رفتم و 

تومان كه مال قبل بود و اين 535هزار تومان پول توش بود ،  535ن و ميليو 355حسابم رو چك كردم ، درست 

مبلغ جديد اضافه شده بود . مطمئن بودم كسي جز وثوق اين كار رو نكرده اما چه دليلي وجود داشت ، تا حالا نشده 

با فرزاد روشن شد بود بيش از دو ميليون پول توي حساب من باشه . بايد ازش مي پرسيدم اما الان نه ، وقتي تكليفم 

چون الان مهمترين چيز فرزاد بود و نمي خواستم چيزي فكرم رو مشغول كنه . الان وجود اون مبلغ برام هيچ ارزشي 

 نداشت ، چون در كنار فرزاد بودن بزرگترين لذت دنيا بود كه الان داشتم و ديگه چيزي نمي خواستم .

كشيد ، طوريكه وقتي كه به آدرس استاد تدين رسيديم ساعت خريد سكه و گل و شيريني كمتر از يك ساعت طول 

نشده بود . تا اون لحظه از بودن در كنار فرزاد غرق لذت بودم ، مخصوصا توي طلا فروشي كه براي خريد سكه  3/1

رفتيم . فروشنده ما رو زن و شوهر فرض كرده و طرف حسابش به جاي من فرزاد بود ، آخر سر هم فرزاد پول سكه 

داد و من مخالفتي نكردم ، تصميم داشتم بعد باهاش حساب كنم و جلوي فروشنده لو ندم كه زن و شوهر نيستيم  رو

. برق نگاه فرزاد در حين خريد سكه و تبسمي كه از فكر فروشنده روي لبان من نقش بسته بود و سكوت هر دو 

آن اينكه هر دو از اين اشتباه لذت مي برديم . براي نگفتن حقيقت به فروشنده ، فقط نشان دهنده ي يك چيز بود و 

 كاش اين لذت هرگز تموم نمي شد ...

 راضي كردن فرزاد براي همراهي من در مهماني كار سختي نبود ، با اولين تعارف من قبول كرد و گفت : 

 راستش بدم نمياد ، ولي بد نيست ! بدون دعوت ؟ -

 هم مي شن ! نه چه بدي ؟ تازه تو رو ببينن خوشحال -

 مگه منو مي شناسن . -

 نه ! چطور ؟ -

 آخه همچين گفتي خوشحال مي شن ، گفتم شايد منو مي شناسن . -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

1 8 1  

 

 نگاهم رو ازش دزديدم و با خجالت و شيطنت گفتم :

 آهان ، نه بابا خوشحال مي شن ، چون حتم دارم تو رو ببينن فكر مي كنن نامزدمي !      -

 هم بدت نمياد اونا همچين فكري بكنن ؟مثل اينكه خودت  -

نگاهش كردم و برق شادي رو توي چشماش ديدم و خواستم دل و به دريا زده و حقيقت رو همين جا فاش كنم ، اما 

 باز با شيطنت گفتم :

 بدم نمياد شيطوني كنم ، خيلي وقته سر به سر كسي نذاشتم . تو هستي ؟ -

 چي رو هستم ؟ -

 زدم رو بازي كني ؟اينكه نقش نام -

 خنديد و نگاهم كرد و با رضايت گفت :

 واقعا خل و چلي دختر ! -

شك نداشتم كه از خداش بود نامزدم باشه . وقتي به آدرس رسيديم ، فرزاد زنگ زد و براي لحظه اي نگاهمان تلاقي 

 ت :پيدا كرد و هر دو لبخند زديم . چيزي در قلبم فرو ريخت كه صداي آشناي تدين گف

 كيه ؟ -

 سلام استاد ، منم . -

 چه عجب ، بيا تو برات فرش قرمز انداختم . -

 از شوخيش خنديدم و در باز شد .

 باز شد ؟ -

 بله ، استاد . -

داخل كه شديم ، وسط حياط تدين به استقبالمون اومد و با من كه احوالپرسي كرد، چشمش به فرزاد افتاد . وقتي بهم 

 م ، از شنيدن خبر نامزدي من ، جا خورد و گفت :معرفيشون كرد

 نگفته بودي نامزد كردي ؟ پس همون ، سرت گرم بود تلفنت رو جواب نمي دادي . -

 يك دفعه پيش اومد ، مگه نه فرزاد جان !؟ -

 م .بله ، البته پروانه جون مي خواست بهتون بگه فرصت نشد ، شرمنده انشاالله براي عروسي جبران مي كني -

 فرزاد رو نمي دونم اما خودم سعي مي كردم نخندم و در ضمن توي دلم از حس نامزد فرزاد بودن ضعف مي رفت .

البته استاد ، مي دونيد چيري كه عوض داره گله نداره . شما بي خبر ازدواج كردي ، منم بي خبر نامزد كردم . حالا  -

 بال ؟اين همسر خوشبخت شما كجا هست ، چرا نيومد استق

خوب شد يادم انداختي ! گوش كن ، اون نمي دونه من و تو همديگه رو ديديم و به من گفتي كه مي شناسيش ، پس  -

وقتي معرفيش كردم وانمود كن اولين باره مي بينيش . يادآوري مي كنم ، جريان اون شب توب كافي شاپ رو نفهمه 

!ok ANDERSTAND 

يه امشب از خير انگليسي صحبت كردن بگذرين . خودتون مي دونيد ، پاش بيفته  باشه ، فقط استاد ! لطف كنيد ، -

 من از شما بلبل زبون ترم .

 نه مي بينم كه نامزد كردن روحيه ات رو هم عوض كرده و شنگولي ! -

 شنگول نيست ، اين نامزد من خل و چله . -
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 ا... فرزاد خل و چل يعني چي ؟ -

 شوخي كردم ، عزيزم . -

عزيزمش دلم رو لرزوند ، به خصوص كه وقتي آرام مثلا طوريكه من نشنوم اداي شوهرهاي واقعي رو درآورد و به 

 استاد گفت :

 مي بينيد استاد ! جرأت ندارم ، بهش بگم بالاي چشمت ابرو ، زود بهش برمي خوره . -

 تدين خنديد و در جوابش همانطور آروم كه من نشنوم گفت :

 مثل من ، مقصر اين دلمونه .تازه شدي  -

 بعد بلند گفت :

 بفرمائيد بريم تو ، مي خوام با روشنك آشناتون كنم . -

 باشه استاد ، شما بفرماييد ما هم الام مي آيم . براي نقش بازي كردن جلوي روشنك بايد تمركز كنم . -

 آره ، خوبه ، پس زود بياين . -

 شاره كردم و گفتم :به گل و شيريني كه توي دستم بود ا

 پس شما اينا رو بگيرين. -

 نه خودت بيار تو ، اينطوري واقعي تر مي شه . راستي چرا زحمت كشيدين ؟ -

 همين كه استاد رفت ، من وفرزاد نگاهي بهم انداختيم و زديم زير خنده و فرزاد گفت :

 طفلي چه باورش شد . -

 رپيشه نبودي ؟بايدم باور مي كرد ، ببينم تو قبلا هن -

 نه نبودم ، ولي فكر ... هيچي بابا ، ببينم جريان اين نقش بازي كردن جلوي همسرش چيه ؟ -

 تو مثل اينكه باورت شده نامزد مني ، بازخواست مي كني ؟ هيچي ، مگه تو فضولي ؟ -

 فضول كه نه ، اما غيرتي چرا ! بالاخره تا آخر امشب كه نامزدت هستم  -

 ن حرفاش خوشم مي اومد ، ذوق مي كردم كه نسبت بهم غيرتي شده بود .خيلي از اي

 باشه ! نامزد قلابي ، بعدا برات مي گم . -

 بعدا ، يعني كي ؟ -

 فردا خوبه ؟ -

 چرا فردا ؟ همين امشب بگو . -

هفت پشت غريبه نمي شه ، نه كه تا آخر امشب نامزدي ممكنه غيرتي بشي و كار دست خودت بدي ، اما فردا كه  -

 شديم بهت مي گم .

فرزاد خواست جواب شوخي ام رو بده كه با صداي اف اف و باز شدن در حياط هر دو به سمت در چرخيديم و با 

ديدن استاد ناصر عنايت ، هر دو برجا ميخكوب شديم . استاد هم حال بهتري از ما نداشت ، ديگه فكر اينجا رو 

زود خودش رو كنترل كرد و با لبخندي به طرف من و فرزاد اومد . نفس آسوده اي  نكرده بوديم ، اما استاد خيلي

كشيدم ، شايد مي تونستيم باهاش راه بيايم ، ديگه برام مهم نبود كه جلوي استاد لو رفته بودم كه هنوز فرزاد رو مي 

خيلي بدش نيومد يه شيطنتي هم  خوام ، برام اين مهم بودكه نقشه ي امشب لو نره . استاد هم كه جريان رو فهميد ،

اون بكنه ، فقط از يه چيز تعجب كرده بودم و اونم اينكه چرا از ديدن من و فرزاد تعجب نكرده بود . اون شب اكثر 
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مهمانها آشنا بودند و من طبق خواسته ي استاد تدين ، وقتي به روشنك معرفيم كرد وانمود كردم كه نمي شناسمش 

موضوع از من تشكر كرد . ظاهرا تدين طبق برنامه عمل كرده بود و همون شب رفته بود  و چقدر روشنك بابت اين

پيشش و ازش خواسته بود كه برگرده سر زندگيش ، چيزي كه برخلاف تصور روشنك بوده ، روشنك هم كه 

 انتظارش رو مي كشيده با رويي باز قبول كرده و به خونه اش برگشته بود .

ساله ي من بود ، اون شب من و فرزاد به بهانه ي سركار گذاشتن ديگران  33ا خوب زندگي اون شب اولين شب واقع

با هم گفتيم و خنديدم و نگاههاي عاشقنه رد و بدل كرديم ، البته خودمون مي دونستيم كه همش راسته . فكر مي 

ا نداشت ، اما در طول اون كنم استاد هم مي دونست و به روي خودش نمي آورد ، وگرنه دليلي براي همكاري با م

 شب نگاههاي گاه و بي گاه و نگرانش رو كه به من دوخته مي شد درك نمي كردم .

 مي دوني ؟ ما آدمها بازيگران خوبي هستيم ، به شرطي كه خودمون رو باور داشته باشيم . -

، هر دو از لحظه اي كه اين حرف فرزاد سكوتي رو كه از موقع ترك خونه ي تدين توي ماشين حاكم بود شكست 

حركت كرده بوديم ساكت نشسته و فكر مي كرديم . لبخندي زدم و نگاهش كردم و با خودم گفتم ، يعني فهميده 

 توي دل من چه خبره ؟ براي مطمئن شدن پرسيدم :

 چطور ؟ -

هنرپيشه بودي مطمئنم منظورم به خودمونه ، باورت مي شه توي مهموني داشت باورم مي شد كه نامزدمي ، تو اگه  -

 الان سوپراستار شده بودي .

نه بابا ، خودت رو چي مي گي ؟ داشت باور مي شد ، عاشق سينه چاكمي . تو هم اگه هنرپيشه مي شدي ،  -

 سوپراستار بودي . 

 جدي مي گي ، به خودم اميدوار شدم . مي گم ! چطوره تجارت رو رها كنم و برم هنرپيشه بشم ؟ -

ذوقم زد ، دوست داشتم بگه من نقش بازي نمي كردم و حقيقت داره كه عاشق سينه چاكتم ، اما نگفت . حرفش تو 

تصميم گرفتم من بهش بگم نقش بازي نكردم كه گوشيش زنگ خورد . اسم رو نگاه كرد و رد تماس داد و با لحن 

 شوخي گفت :

 ردم .امشب رو خدا بهم رحم كنه ، تا صبح زنده ام بذاره شانس آو -

 كي ؟ -

 مادرم ، از عصر هرچي زنگ زده قطع كردم . -

 خب چرا جوابش رو ندادي ، طفلي نگرانت مي شه . -

 نمي شه ، مي دونم چيكارم داره . -

 چيكار ؟ -

 حالا!! -

 براي دست به سر كردن جواب خوبيه . -

 چيزي كه عوض داره ، گله نداره . -

 پس داري تلافي مي كني ؟ -

 مي خوام گروكشي كنم ، بگو تا بگم . -

 ا... اين جوريه ؟ حالا كه اينطور شد نه مي گم نه بگو . -
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 هر جور راحتي ، در هر صورت اگه نظرت عوض شد من در خدمتم ، بگو تا بگم . -

است ازش نمي دونستم چه اصراري داره كه بدونه جريان بين من و تدين چي بوده ، براي همين تصميم گرفتم با سي

 حرف بكشم و جريان خودم رو نگم .

 مگه دوستش نداري ؟ -

 كي رو ؟ -

 مادرت رو ؟ -

اين از اون سوالا بود ، من براي مادرم مي ميرم و حاضرم جونم رو براش بدم ، منتها اون به خاطر اينكه زيادي  -

 دوستم داره ، مي خواد عمرم رو بگيره .

اگه دوست داره چرا مي خواد عمرت رو بگيره ؟ اگه دوسش داري و حاضري جون من كه منظورت رو نفهميدم ،  -

 براش بدي ، پس دادن عمرت براش چه مانعي داره ؟

بين جون فدا كردن و عمر فدا كردن كلي فرق هست ! جون مال يه لحظه است ، مي دي و راحت مي شي اما عمر ،  -

 وني كه تباهش كني .سال شايدم بيشتر ، نمي ت 35سال ، 55يه عمر ، 

 من كه سر درنميارم ، مي گم يه كاري بكن ! برو فيلسوف شو ، هنرپيشگي خوب نيست . -

 راستش اينه كه مادرم امشب توي خونه يه شوي دختر راه انداخته . -

 پس جريان اين بود ، با شيطنت و البته حسادت گفتم :

را ، براتون شوي دختر راه مي ندازن . كاش يكي هم پيدا مي شد مي گم چه شانسي دارين شما پسخدا شانس بده ، -

 يه شوي پسر براي ما دخترا راه مي انداخت .

سفارشت رو به كتي مي كنم ، اتفاقا تا دلت بخواد پسر توي فاميل ما هست . نمونه اش خود من ، نامزد بدي برات  -

 بودم ؟

 چي مي شه ؟ برمنكرش لعنت ، ولي تكليف دختراي توي خونتون -

برن به جهنم ، حالم از همشون بهم مي خوره . يه مشت دختر پولدار افاده اي و از خود راضي ، اصلا نمي شه  -

تحملشون كني . نمي دونم كتي چه فكري كرده ؟ براي اينا شو ترتيت داده ، يه دختر درست و حسابي توشون نيست 

. 

 معلومه دل پري داري ؟ -

سالم بود ، برام دختر در نظر مي گرفت . خدا وكيلي ده ساله خوب از  58باور مي كني از وقتي  آره ، به خدا ! -

 دستش در رفتم ، من نمي دونم چرا اين دختراي پولدار و با اصل و نصب تمومي ندارن .

 مگه چشونه ؟ خوب نيست دل مادرت رو بشكني ، يكي رو انتخاب كن تا دعاي مادر پشت سرت باشه . -

دستم مي ندازي ؟ من مي گم نر تو مي گي بدوش ؟ حالا من كه قصد ازدواج ندارم ، بذار كتي هر كاري دلش مي  -

 خواد بكنه .

 سالته پير مي شي . 38چرا ؟  -

 از عمد اين حرف رو زدم تا بلكه اعتراف كنه يا شايد هم اعتراضي بكنه كه گفت :

 آخه من كسي رو دوست دارم . -

 اينكه داشتم به هدفم مي رسيدم گفتم :خوشحال از 
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 جدي ؟ پس اگه كسي رو دوست داري چرا مي گي قصد ازدواج نداري ، باهاش ازدواج كن . -

 از خدام ، ولي يه مشكلي هست ! -

 چه مشكلي ؟ -

 طرف دوستم نداره . -

 واي كه دلم آتيش گرفت ، وقتي ديدم سعي داره بغض صداش رو مخفي كنه .

 جا معلوم ، مگه ازش پرسيدي ؟از ك -

 نيازي به پرسيدن نيست مطمئنم . -

پا روي ترمز ماشين گذاشت و جلوي خونه ي حاج مهدي توقف كرد ، لعنتي الان چه وقت رسيدن بود . حس كردم 

اين حرفي بود كه فرزاد هم در دلش گفت ، در عوض من به مقصودم رسيده بودم . نفس آسوده اي كشيدم ، براي 

 ون چيزي كه مي خواستم همه چيز آماده بود . در حاليكه در ماشين رو باز مي كردم گفتم :ا

 بي زحمت صندوق عقبت رو باز مي كني وسايلم روبردارم ؟! -

 وقتي لوازم رو از صندوق عقب خارج مي كرد گفتم :

 بابت امشب ممنونم ، مدتها بود اينقدر شاد نبودم . -

 ور بهم خوش نگذشته بود .منم مدتها بود اينط -

 لبخندي زدم و در حاليكه سعي مي كردم غم صدام مشخص نباشه گفتم :

 نادين مي گفت امروز و فردا برمي گردي ايتاليا ؟ -

 فكر نكنم ، راستش بدجور هوايي شدم . شايد جام رو با پدرم عوض كنم ، كافي كتي رو بندازم به جونش . -

 يعني مي موني ؟ -

 د ، بستگي داره .شاي -

 به اون دختره ؟ -

 با سر جواب مثبت داد ، چقدر با حسرت نگاهم كرد كه گفتم :

 در موردش زود قضاوت نكن ، فرزاد !... هيچ عشق پاكي بي جواب نمي مونه ! -

. چند زنگ خونه ي حاج مهدي رو زدم و نگاهش كردم تا شايد منظورم رو فهميده باشه ، اما چيزي دستگيرم نشد 

لحظه بعد حاج مهدي جلوي در اومد ، ديگه از ديده شدن با فرزاد ابايي نداشتم . حاج مهدي با فرزاد دست داد و 

تعارفش كرد تا بياد داخل ، اما او گفت كه دير وقته و بايد بره . حاج مهدي چمدان رو گرفت و بعد از خداحافظي با 

ي كوتاهي با فرزاد كردم و خواستم داخل بشم كه با صداي فرزاد فرزاد ، رفت توي خونه و منم پشت سرش خداحافظ

 سر جام ايستادم .

 پروانه ! -

 با شنيدن اسمم از دهنش ، قلبم خودش رو به در و ديوار سينه ام كوبيد ، يعني مي خواد بگه همه چي رو فهميده .

 بله . -

 اينا رو يادت رفت . -

 بود نگاهي انداختم ، با تشكري لپ تاپ رو گرفتم و گفتم :به لپ تاپ و تابلويي كه توي دستاش 

 بابت اين ممنون ، ولي اون تابلو مال خودت . -
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 با تعجب گفت :

 شوخي مي كني ؟ تو گفتي نقاشي اين تابلو رو خيلي دوست داري ؟ -

وار دوست دارم . اما مي  بله الانم مي گم ، هم نقاشي رو و هم مردي رو كه توي نقاشي كشيدم ، هر دو رو ديونه -

 دمش به تو ، پاداش شاد كردن امشب من .

 ولي ... -

 ولي بي ولي ، گفتم مال خودت ، خدانگهدار. -

بي هيچ حرف ديگه اي داخل خانه ي حاج مهدي شده و در رو بستم و همون جا پشت در نشستم و شروع به شمارش 

انگار زمان ايستاده بود و همه چيز در سكوت مطلق فرو رفته بود ،  كردم ، با هرشماره ، ضربان قلبم بيشتر مي شد .

خدايا خوابم يا بيدار ؟ از پشت در آروم صدام مي كرد ، آره ! درست شنيدم ، يعني وقتشه ؟ بلند شدم و در رو باز 

سر اومده بود و كردم ، رو به روم ايستاده بود و برق چشماش نمناك بود ، پس وقتشه ، اشكام انتظار چهار سالشون 

 سرريز شد و من همراه اشكم به زيباترين موسيقي دنيا كه فرزاد برام مي خوند گوش مي دادم .

دلم برات تنگ شده بود ، خيلي دوست دارم چهار ساله كه به جاي زندگي مردگي كردم ، خيلي عاشقتم و با همه ي  -

، حتي اون دنيا ، هيچ كس و هيچ چيز جز تو برام مهم وجودم مي خوامت پري فقط براي خودم ، براي هميشه تا ابد 

 نيست ، با همه چيز مبارزه مي كنم .

اون شب ، با اجازه ي حاج مهدي ، ساعتها توي حياط خونشون روي تخت كنار حوض نشستيم و حرف زديم ، به 

! فرزاد از خودش گفت ، من اندازه ي چهار سال حرف نگفته براي هم داشتيم و مي خواستيم همه رو يه جا بهم بگيم 

از چهار سال دلتنگي و افسردگي . فرزاد از پشيمونيش توي اين سالها براي اقدام عجولانه اش و اين كه اگر صبر مي 

كرد و مي ذاشت مدتي بگذره ، سوءتفاهم ها براي من رفع مي شد و نتيجه به آنجا نمي كشيد ، اينكه اگه فرصت فكر 

اوضاع فرق مي كرد ، از شش ماه يكبار به ايران اومدن هاش و اينكه توي تمام اين رفت و كردن بهم مي داد ، شايد 

آمدها روزي نبود كه تون يك ماه كه ايران بود نياد و من از دور نبينه ، از اينكه بارها خواسته پا پيش بذاره و خودش 

من وانمود كردم نمي شناسمش و اسمش رو رو به من نشون بده و كار رو يكسره كنه ، از اون شب خونه ي نادين كه 

فراموش كردم ، گفت كه انگار توي برزخ رها شده بود ، از طرفي عطش ديدن من افتاده بود به جانش و از طرفي 

فكر مي كرد من فراموشش كردم و ديگه نمي خوامش . از موندنش توي ايران پشيمون شده بوده و قصد داشته براي 

ا امشب كه همه چيز تغيير كرده بود ، البته هنوز باورش نمي شد اون كسي كه جلوش نشسته و هميشه از اينجا بره ، ت

مي گه دوستش داره و به خاطرش اشك مي ريزه من باشم . فرزاد هم مثل من ديگه طاقت تحمل دوري رو نداشت ، 

 بعد از چهار سال به اين نتيجه رسيده بود كه فقط داشتن من براش مهمه و بس.

د كه توي اين سالها كه براي فرار از فكر و دوري من غرق كار شده بود ، آنقدر پول جمع كرده بود كه بتونه فرزا

زندگي آروم و بدون دغدغه و بي نياز از فخيم زاده ها تشكيل بده . اما من اينو نمي خواستم ، من خودم عمري در 

از فرزاد دريغ كنم ، اون عاشق خانواده اش بود و  حسرت داشتن خانواده سوخته بودم و نمي خواستم اين نعمت رو

من نمي تونستم غم دوري از اونا رو توي چشماش تحمل كنم . بنابراين نزديك اذان كه فرزاد رفت و من با كلي فكر 

براي پيدا كردن راه حل تنها شدم ، به نتيجه اي رسيدم كه ترجيح دادم اول به وثوق بگم . مطمئن بودم اون صد در 

موافقه چون تنها كسي كه همدرد من بود و از رازهاي من خبر داشت اون بود ، اون درك مي كرد كه توي اين  صد

 سالها چي كشيدم . بعد از اينكه تمام ماجراهاي اين سه روز رو براش شرح دادم ، در آخر نوشتم .
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رو بزنه ، در ضمن نمي تونم صبر  من تصميم خودم رو گرفتم و حاضر نيستم فرزاد به خاطر من قيد خانواده اش» 

كنم تا شايد اونا يه روي راضي بشن ، چون بيشتر از اين تحمل تنهايي و دوري از فرزاد رو ندارم . مي دونم كه تو 

خوب منو درك مي كني ! پس فقط يه راه مي مونه و اونم اينكه فرزاد دور از چشم خانواده اش با من ازدواج كنه ، 

فخيم زاده ها ، به اميد روزي كه شرايط مهيا بشه و بتونيم پيش فخيم زاده ها علنيش كنيم . اين  ازدواج بدون اطلاع

 بهترين فكر ، مگه نه ؟

مطمئن بودم فكرم رو تاييد مي كنه ، بنابراين با خيال راحت و بدون اينكه منتظر جوابش باشم گوشيم رو از توي 

هر حال اون حكم مادرم رو داشت و بايد از موضوع مطلع مي شد . ثريا  كيفم درآوردم تا به ثريا هم اطلاع بدم ، به

يكي از سه تا عزيز زندگيم بود ، هر چند كه مطمئن بودم او كسي نيست كه با تصميم من موافقت كنه ، شك نداشتم 

ن شماره كردم اما كه بعد از شنيدن حرفم با اولين پرواز به ايران برمي گرده تا نظر منو تغيير بده . شروع به گرفت

هرچي مي گرفتم ، نه تلفن دستيش و نه تلفن خونه ي الهام رو كسي جواب نمي داد . آخر سر وقتي عزيزجون چند 

ضربه به در زد كه براي خواندن نماز صدام كنه ، گوشي رو روي زمين گذاشتم تا بعد از نماز دوباره سعي كنم باهاش 

خواندن نماز به اتاقم برگشتم روي صفحه ي لپ تاپم چيزي ديدم كه خدا رو تماس بگيرم . وقتي وضو گرفتم و براي 

 صد هزار بار شكر كردم كه نتونستم با ثريا تماس بگيرم ، آخه وثوق پيامي داده بود به اين مضمون :

، پاك از فكر احمقانه اي كه به سرت زده بيا بيرون ، من همچين اجازه اي بهت نمي دم . اين كار حماقت محضه » 

 «نااميدم كردي . ديگه حق ندار بهش فكر كني ، فهميدي ؟

پوزحندي زدم ، باورم نمي شد اينقدر صريح مخالفت كرده باشه . از توي نوشته هاش تهديد رو حس مي كردم ، ولي 

للي هر چي بود برام اهميتي نداشت . من تصميم نداشتم فرزاد رو از دست بدم و هيچ كس نمي تونست در تصميمم خ

ايجاد كنه ، حتي وثوق يا ثريا . اونا رو دوست داشتم و بهشون احترام مي ذاشتم ، اما فرزاد زندگيم بود . با خودم فكر 

كردم ، وقتي وثوق اينطور مخالفت كرده واي بر ثريا ، پس نبايد چيزي بهش بگم چون ممكنه براي منصرف كردن 

وثوق راه بيام و وانمود كنم كه به حرفش گوش دادم تا ثريا رو  من فخيم زاده ها رو خبر كنه . بهتر بود كه با

درجريان قرار نده ، حتي بعيد نبود براي جلوگيري از اين ازدواج خودش رو بهم نشون بده . نمازم رو كه خوندم ، 

بيدار بود .  تصميم خودم رو هم به طور جدي گرفتم ، بايد همون روز به عقد فرزاد درمي اومدم . به فرزاد زنگ زدم ،

بياد دنبالم ، بهش نگفتم چرا ! فقط گفتم كلي كار داريم ، جايي قرار نذار . توي  8ازش خواستم فردا راس ساعت 

دلم گفتم ، اولين و مهم ترينش راضي كردن داماده ، يعني ممكن بود قبول نكنه ، نه نمي تونه براي اينكه اين تنها راه 

 ازدواج با من بود .

آماده پاي آينه ايستاده بودم . با اين فكر كه امروز كار رو تموم مي كنم و اجازه نمي  8دقيقه به  35عن صبح راس سا

دم كسي مانع اين كار بشه ، از اتاق خارج شدم و به طبقه ي پايين رفتم و توي آشپزخانه با عزيزجون و حاج مهدي 

كه هر دو با رويي باز جوابم رو دادند ، حاج مهدي  كه مشغول خوردن صبحانه بودند مواجه شدم . بهشون سلام كردم

 برام صندلي كنار كشيد تا بنشينم و عزيزجون خواست برام چايي بريزه كه مانعش شدم و گفتم :

 نه عزيزجون ، زحمت نكش خودم مي ريزم . -

 هرطور راحتي ، باشه. -

 چايي رو كه ريختم نگاهي به آن دو كرده و پرسيدم :     

 هر روز اين موقع بيدار مي شين ؟ شما -
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 سال هم هست كه عزيز بيدار مي شه منو راهي كنه . 63ساله من بيدار مي شم كه برم حجره و  63 -

مقداري شكر توي چاييم ريختم و شروع كردم به هم زدن ، با خودم كلنجار مي رفتم كه چه جوري حرفم رو بزنم . 

 م بي مقدمه گفتم :در حاليكه با قاشق چايي رو هم مي زد

 حاج اقا!... مي خواستم بگم ... من هنوز فرزاد رو دوست دارم . -

 حرفم رو گفتم و سرم رو بلند نكردم تا به صورتشون نگاه كنم .

 همانطور كه انتظار داشتم اصلا تعجب نكردن ، به جاش خنديدند و به هم نگاهي كردند و حاجي گفت :

 . ا... چه خوب نمي دونستيم -

 از شوخيش خنده ام گرفت و گفتم :

 ببخشيد كه راحت حرفم رو زدم . -

 خب ، كمكي از من و عزيز برمياد ؟ -

 بله ، براي امشب همه رو دعوت كنين بيان اينجا. -

نيازي به دعوت نيست ، ناهيد كه از مدرسه بياد قراره همشون بيان اينجا ، پس يه كمك ديگه از ما بخواه كه  -

 مش بديم .انجا

 خوشم اومده بود ، چقدر اين زن و شوهر باهوش بودن. بنابراين باز بدون مقدمه گفتم :

 پس اگه ممكنه يه لطفي بكنين ! ترتيب يه مراسم عقد ساده روبدين ، اين كار كمك بزرگي به من حساب مي شه . -

 هر دو دست از خوردن كشيدن و هاج و واج بهم چشم دوختند .

 عقد ساده ؟ براي كي ؟ -عزيزجون 

 با اينكه مي دونم فهميده براي كي ، اما جوابش رو مي دم :

براي من و فرزاد، ما مي خوايم ازدواج كنيم . همين امشب ، بدون اطلاع خانواده ي فرزاد . دوست دارم حاج آقا  -

 عقدمون كنه ، مثل حسين و همسرش و زهره و همسرش . قبول مي كنيد حاج آقا ؟

 گاهم كرد ، معلوم بود خيلي جا خورده اما بدون لحظه اي ترديد گفت :ن

 چرا كه نه ؟ تو هم مثل اونا برام عزيزي ! امشب روي من حساب كن .      -

 وقتي گفت رو من حساب كن يعني تمام مشكلات حله ، در حاليكه نور اميد ي در دلم تابيده بود گفتم :

 كنيد مطمئن باشين هيچ وقت اين لطف شما رو فراموش نمي كنم .ممنون ، مي دونستم قبول مي  -

 همزمان با اين حرف صداي زنگ در بلند شد ، با خوشحالي از جا بلند شده و گفتم :

 بياد دنبالم آخه خيلي كار داريم كه تا شب بايد انجامش بديم ، پس من فعلا رفتم . 8فرزاده ، قراره ساعت  -

 معترضه چيزي نگفت اما حاجي گفت : عزيزجون كه معلوم بود

 به سلامت ، برين به كاراتون برسين . بابت مراسم شب هم خيالت راحت ، خودم ترتيبش رو مي دم . مگه نه عزيز؟ -

 چي بگم والا . -

فظي معلوم بود كه با اكراه جواب داده ، اما مهم نيست چون من تمام اين پيش بيني ها رو كرده بودم . ازشون خداحا

كردم و از اين سوي آيفون به فرزاد اطلاع دادم كه دارم مي آم ، تازه يادم افتاد بهشون بگم به ثريا چيزي نگن ، 

 برگشتم كه بگم اما شنيدن صداشون من ودر جا نگه داشت .

 هيچ معلومه تو چت شده حاجي ؟ اصلا فهميدي اين دختر چي گفت ؟ چي ازت خواست ؟ -
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گفت مي خواد با فرزاد ازدواج كنه ، همين امشب ، بدون اطلاع خانواده ي فرزاد دوست داره من  فهميدم عزيز من ! -

 خطبه عقد رو براشون بخونم .

 خب اين ازدواج مخفيانه ، از تو بعيد بود قبول كني . -

و مخالف ما  تشخيص غلط و درستش با خودشونه ، اونا بچه نيستن . ديدي كه توي تصميمش مصمم ، به نظر موافق -

هم اهميتي نمي ده . اگه من قبول نمي كردم عقدشون كنم مي رفتن محضر ، اين همه محضر توي اين شهر ريخته ، 

اونطوري كه بدتر مي شد . قبول كردم چون توي چهره اش راسخ بودنش رو ديدم ، من نكنم هم اونا اين كار رو مي 

ونه مانعشون مي شه ، مي خواد وقتي اون مياد كار از كار گذشته كنن . اون حتي صبر نكرده ثريا برگرده چون مي د

 باشه . الانم ...

ديگه گوش نكردم كه چي مي گن ، اهميتي نداشت چون حق با حاج مهدي بود و نظر من با مخالفت هيچ كس عوض 

. به قول حاج مهدي  نمي شد . راهم رو گرفتم و بدون اينكه چيزي در مورد ندونستن ثريا بگم ، از خونه خارج شدم

امشب كار تموم مي شد و فهميدن ثريا هم تاثيري نداشت ، اون كه نمي تونست تا شب خودش رو به تهران برسونه ، 

تلفن هم بزنه ، جواب نمي دم . همان جا تلفن رو خاموش كردم ، فكر كردم اين بهترين راه كه در آرامش با فرزاد 

 همراه باشم .

دي كه زدم بيرون ، با ديدن فرزاد داخل رونيز نقره اي رنگي كه جلوي در پارك شده بود ، از در خونه ي حاج مه

پاك از فكر حرفهاي حاج مهدي و عزيزجون بيرون اومدم . سوار ماشين شدم و با خنده به او كه مشتاقانه نگاهم مي 

 كرد گفتم :

 و نه يك دقيقه زود . سلام ، عزيزم ! مي بينم كه به موقع اومدي ، نه يك دقيقه دير -

 سلام خانم خانما ! خوش قولي از ويژگي هاي مثبت منه . -

 به چشماش كه از سرخي چيزي كمتر از چشمان من نداشت ، نگاه كردم و گفتم :

 فكر كنم براي اينكه خوش قوليت رو حفظ كني ديشب تا حالا چشم رو هم نذاشتي ؟ -

 اعت حفظ كنم ، بي خوابي ديشب از ترس بوده عزيزم !نه ، اونو مي تونستم با كوك كردن س -

 از ترس چي ؟ -

 اينكه بيدار بشم و ببينم اتفاقات ديشب خواب بوده ... تقديم با عشق فراوان . -

با ديدن شاخه گل رز سرخي كه به طرفم گرفته بود ، بي اختيار قلبم لرزيد و اشك توي چشمام قل قل خورد . خدايا 

 دن اين صحنه رو داشتم ، چقدر منتظر اين روز بودم . گل رو از دستش گرفتم و گفتم :چقدر آرزوي دي

 ممنونم ، فرزاد ! من عاشق رز قرمزم . -

 مواظب باش خارش نره تو دستت ، تازه از حياط عمارت فخيم زاده ها كندم و نرسيدم هرسش كنم . -

 وي زخمم بكشه ، خود به خود خوب مي شه .عيب نداره ، يه مرهم كنارم هست كه كافيه يه دست ر -

هر دو بهم نگاه كرديم ، چه لذتي بردم از نگاههاي عاشقانه اش . هر ساعتي كه مي گذشت احساس مي كردم بيشتر 

 دوستش دارم ، حتي بيشتر از هميشه ، بيشتر از اون چهار سالي كه فكر مي كردم اوج خواستنمه .

 پروانه ! -

 جانم ؟ -

 دوست دارم ، خيلي بيشتر از هميشه .خيلي  -
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لبخندي زدم ، خوشحال بودم از اينكه اونم حس منو داشت . وقتي نگاه منتظرش رو روي خودم متمركز ديدم ، 

خواستم بهش اعتراف كنم كه منم همين حس رو دارم ، اما منصرف شدم و هوس كردم يه كم توي انتظار نگهش 

 دارم . بنابراين گفتم :

 ي اين رمانتيك بازي ها ، گاز ماشين رو بگير و برو كه كلي كار داريم .به جا -

 رمانتيك بازي !! ببخشيد تو كه از من بدتري ، چشمات از منم سرخ تر دختر جون . -

 خب ، اين به خاطر بي خوابيه و ربطي به رمانتيك بازي نداره . -

 بگو ببينم تا نگي حركت نمي كنم .چرا ربط داره ، چون چشماي منم سرخ . حالا زود باش  -

 خنديدم و خودم رو به نفهميدن زدم و گفتم :

 چي رو بگم ؟ -

 خودت مي دوني ، زود بگو ! -

مثل بچه ها شده بود و انگار لج كرده بود تا چيزي رو كه مي خواد نشنوه حركت نمي كرد ، از اين رفتارش غرق 

 ترتوي اين حالا و هوا بمونم دوباره گفتم :لذت و سرخوشي شده بودم . براي اينكه بيش

 چي رومي دونم ؟ -

 هموني رو كه مي دونم ، زود باش بگو . -

 خب اگه مي دوني چه نيازي به گفتن منه ؟ -

 مي خوام شارژ بشم ، پامو بذارم روي گاز و هرجا كه بگي ببرمت . -

 يعني اگه نگم نمي ري ؟ -

 آروم مي رم ، جان من بگو ديگه !چرا مي رم ! ولي چون پنچرم  -

 ديگه دلم نيومد بيشتر از اين اذيتش كنم ، تمام احساسم رو ريختم توي صدا و نگاهم و بهش گفتم :

 تو زندگي مني! خيلي دوست دارم ! -

 خنديد ، چشماش برق شادي زد و گفت :

 آخ ، عجب شارژ شدم .  -

 كرد و گفت : پاش رو روي پدال گاز گذاشت و با سرعت حركت

 خب ، عزيزم ! كجا بايد برم ؟ -

 بهشت زهرا ! -

درسته كه به قول حاج مهدي ، من احتياج به اجازه ي پدر نداشتم چون فوت كرده بود ، اما حسي بهم مي گفت كه 

ازدواج  بهترين جا براي گفتن موضوع ازدواج پنهاني به فرزاد ، اونجا روي مزار اون دو تا عزيزيه كه من نتيجه ي

 كوتاهشون بودم . اونا بايد بدونن و بايد باشن ، البته مي دونم كه همه چيز رو مي دونن و مي فهمن .

اون روز بهشت زهرا خلوت بود ، روز دوشنبه وسط هفته اين خلوت طبيعي به نظر مي رسيد . سكوت غريبي توي دل 

ي داد . در حاليكه كنار قبر پدرو مادرم نشسته و قبرستون پيچيده بود و اين سكوت حال و هواي خاصي به آدم م

گلهاي رزي رو كه براشون خريده بودم پرپر مي كردم ، به فرزاد كه مشغول فاتحه خوندن بود نگاهي انداختم . 

راستش نمي دونستم چطور بايد جريان مراسم امشب رو بهش بگم !!از عكس العملش واهمه ي عجيبي داشتم ، اگه 

بايد چيكار مي كردم ؟ پاي آبروم جلوي حاج مهدي و عزيزجون و بقيه كه حتما تا حالا توسط  قبول نكنه ، من
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عزيزجون مطلع شده بودن مي رفت . در همين افكار بودم كه صداي موبايلش بلند شد ، فاتحه اش رو تموم كرد و 

 گوشي رو از جيبش درآورد و نگاهي به شماره انداخت و گفت :

 نادين . -

هميدم كه نادين چيكار داره ! لابد با من كار داشت ، جريان رو فهميده و چون گوشيم خاموش بوده ، به فوري ف

 گوشي فرزاد زنگ زده . فرزاد خواست جواب بده كه مانع شدم و گفتم :

 ولش كن ، نمي خواد جواب بدي . -

 چرا ؟ -

 براي اينكه با من كار داره نه با تو . -

 ي خودت رو نگرفته ؟خب ، چرا شماره  -

 آخه گوشيم خاموشه . -

 براي چي ؟ جريان چيه ، چرا خاموش كردي ؟ -

براي اينكه حوصله ي تلفن جواب دادن رو ندارم و نمي خوام هيچ كس و هيچ چيز تا شب مزاحم ما دو تا بشه ،  -

 باهات حرفهاي مهمي دارم . 

 لبخند پر از محبتي بهم زد و پرسيد :

 حرفايي؟ مثلا چه -

 حرف هايي كه منتهي مي شه به از بين رفتن چهار سال جدايي ، من ديگه نمي تونم بدون تو زندگي كنم . -

 خب ، منم نمي تونم عزيزم ! نگران نباش ، امشب قراره با كتي و پدرم حرف بزنم . -

به پا كردن ؟ پس چرا  بي خودي خودت رو سبك نكن ، مگه ديشب نگفتي چهار سال پيش حرف زدي چه بساطي -

 مي خواي زحمت بي خودي بكشي ، جواب اونا از الان معلومه .

 نا اميد نباش ، شايد فرجي شده باشه و كتي تغيير عقيده بده ، تغيير عقيده ي كتي هم كه تغيير عقيده ي پدرمه ... -

 نذاشتم حرفش تمام بشه و گفتم :

فراموشش كن ! محاله ، فخيم زاده هايي كه من ديدم تغيير عقيده نمي دن و امكان نداره ! اونا تغيير عقيده بدن !  -

 بدتر مخالفت هم مي كنن ، امكان نداره اونا منو به عنوان عروسشون قبول كنن .

 در حاليكه بغض كرده بودم با صداي آرامي ادامه دادم :

 مخصوصا مادرت !! -

 آروم گفت :خنده اش گرفت ، بلند شد و اومد كنارم نشست و 

 پروانه ! مي خوام يه اعترافي بكنم ، وقتي اينطوري بغض مي كني ، قلبم ضعف مي ره و بيشتر عاشقت مي شم . -

حرفش آنقدر به دلم نشست كه خواستم لبخندي بزنم اما فكر كردم ، خوب حالا از فرصت استفاده كنم و با همين 

ي خودم نياوردم كه حرفش چه تاثيري روم داشته و اونم كه بغض براي امشب راضيش كنم . به همين خاطر به رو

 ديد بغضم همچنان ادامه داره ، رو به روم قرار گرفت و گفت :

بين عشق من ! كتي ، مادرمنه ! من مي شناسمش ! اون زن خوب و مهربونيه ، حتي مي تونم بگم زن دوست داشتنيه  -

ش قضاوت كني . از نظر من اون فقط يه عيب داره ، اونم ظاهر و تو به صرف اينكه يه بارديديش نبايد در مورد

 بينيش ، تو كينه اي نباش و اون روز رو فراموش كن .
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 يعني چي كينه اي نباشم ؟ -

 يعني اينكه چرا ، بابت برخورد چهار سال پيش مادرمن و بقيه ي فخيم زاده ها تو خونه ي ثريا ، هنوز دلخوري ؟ -

 تم .اما من دلخور نيس -

 باز بغضم گرفته بود ، حقيقت اين بود كه هنوز دل خور بودم . فرزاد دوباره كنارم نشست و گفت :

 اگه دلخور نيستي پس چرا بغض كردي ؟ -

 وقتي نگاهش كردم ، بي اختيار اشكم سرارزير شد و با ديدن اشكم تمام صورتش سرخ شد . بهش گفتم :

 بشي ، فرزاد ، من خيلي دوست دارم و بدون تو ديگه ... براي اينكه مي خوام بيشتر عاشقم -

 بغضم اجازه نداد حرفم رو تموم كنم و او گفت :

 خب عزيز دلم ، منم خيلي دوست دارم و براي همينه كه امشب مي خوام با خانواده ام صحبت كنم . -

 .ولي من مي دونم ، اونا رضايت نمي دن و ما دوباره از هم دور مي مونيم  -

امكان نداره ، ديگه بذارم از هم دور بشيم . تازه راضي نشن ، در هر صورت من با تو ازدواج مي كنم ، چه با موافقت  -

اونا وچه بدون موافقت اونا . ديشب هم بهت گفتم ، اگه شده قيد همه چيز رو بزنم ، مي زنم ولي تو رو از دست نمي 

 دم .

اطر من قيد خانواده ات رو بزني . تو اونا رو دوست داري و اونام عاشق تو هستن ولي من نمي خوام ، نمي خوام به خ -

 ، نمي خوام طردت كنن ، مي فهمي ؟

 نه ، نمي فهمم ، اصلا معلومه تو از چي ناراحتي ؟ -

كه چهار ناراحتي من از بابت توئه ، نمي خوام مردي رو كه عاشقانه دوست دارم غمگين ببينم . من هنوز از بابت اين -

سال پيش ، مادرت توي خونه ي ثريا تحقيرم كرد ، ازش دلخورم . مي شه دلخوري رو فراموش كرد ، اما اون برقي 

رو كه موقع حرف زدن در مورد تو ، توي چشماش بود نمي شه فراموش كرد. تو همه ي آرزو و آينده ي اونا هستي ! 

در باشم ، نمي خوام عامل غمگيني چشماي سبز خوشگل تو من نمي خوام عامل خاموشي اين برق توي چشماي يه ما

 باشم .

اشكام كه دوباره سرازير شده بود رو با دست پاك كردم و به فرزاد كه گيج و منگ نگاهم مي كرد زل زدم ، با 

 درماندگي گفت :

برم چهار سال ديگه  منظورت چيه ؟ تو كه نمي خواي بگي من برم و تا اونا راضي نشدن برنگردم ، نمي خواي بگي -

 بيام كه ؟ البته اگه بگي هم من قبول نمي كنم ، من يه لحظه ديگه بدون تو صبر نمي كنم .

خب منم بدون تو نمي تونم ،چهار سال يه مرده ي متحرك بودم . الان هم حاضر نيستم يه روز ، حتي يه روز ديگه 

 ما مشب عقد مي كنيم .بدون تو سر كنم . ببين فرزاد !... من فكرام رو كردم ، 

 خنده ي بلند او مانع شد تا ادامه ي حرفم رو بزنم ، در حاليكه جلوي خنده اش رو مي گرفت گفت :

 شوخي بامزه اي بود عزيزم . -

ولي من شوخي نكردم ، اين موضوع زندگي منه و خيلي هم جديه ، فكر مي كني نادين براي چي زنگ زد ؟ چرا من  -

كردم ؟ چون از حاج مهدي خواستم تا ترتيب يه عقده ساده رو بده ، اونم براي امشب . حالا زنگ گوشيم رو خاموش 

مي زنن كه ببينن ، من شوخي كردم يا جدي گفتم ! ما امشب عقد مي كنيم ، بدون اينكه تو به خانواده ات اطلاع بدي ! 
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مي گي و اونا ديگه چاره اي جز پذيرش حاج مهدي راضي شد عقدمون كنه ، چند مدت بعد تو هم به خانواده ات 

 ندارن . من كه خيلي خوشحالم تو چي ؟

خنده روي لباش خشكيد ناباورانه نگاهم كرد ، كاملا جا خورده بود . در حاليكه دلم از شنيدن جوابش زير و رو مي 

 شد گفتم :

 نگفتي نظرت چيه ؟ -

 ط بشه ، بعد از كمي سكوت گفت :بلند شد و زل زد به من ، انگار سعي داشت به خودش مسل

 نظر من اينه كه فكربسيار مزخرفي كردي ، فراموشش كن . -

 نمي تونم ، با عزيزجون و حاج مهدي صحبت كردم . -

 نبايد صحبت مي كردي ، تو اول بايد با من مشورت مي كردي . -

 گوشيش رو از جيبش درآورد و به سمتم گرفت و گفت :

 نامه اي نچيدن كنسلش كن .زنگ بزن ، تا بر -

 اعتنايي به درخواستش نكردم و خيلي جدي و محكم گفتم :

هيچي كنسل نمي شه . من فكرام رو كردم ، تو هم اگه منو مي خواي بايد موافقت كني ، در غير اين صورت  -

 خداحافظ . البته اين بار نه براي چهار سال بلكه براي هميشه .

به او كه هاج و واج نگاهم مي كرد راهم رو گرفتم كه برم ، از ترس اينكه تهديدم مؤثر  سپس بلند شدم و بي توجه

 واقع نشه و فرزاد دنبالم نياد ، حالت تهوع بهم دست داده بود. با حرفش انگار دنيا رو بهم دادن ، ايستادم و او گفت :

 مگه تو نگفتي منو دوست داري ، پس چرا اينقدر راحت داري مي ري ؟ -

 به سمتش برگشتم و گفتم :

دارم مي رم بميرم ! چون اينقدرمي خوامت كه حتي يه روزديگه بي تو بمونم مي ميرم ، ترجيح مي دم بميرم تا زنده  -

 باشم وبا غم فراق تنها مرد زندگيم ، زندگي كنم .

 چند قدم به طرفم اومد و گفت :

 اما تو براي مردن حيفي . -

 ين نمي خوام امروز بدون عقد ما تموم بشه .مي دونم ، براي هم -

 باز چند قدم جلوتراومد و گفت :

 به چه قيمتي ؟ -

 به قيمت داشتن تو ، قيمتي بالاتر از اين ؟ -

 چند قدم ديگه برداشت ، حالا ديگه بهم رسيده بود . دوباره ادامه داد :

 ارزشش رو داره ؟ -

 يم نبوده ، آره !براي من كه تا حالا آرامش توي زندگ -

 حالا مي خواي من چيكار كنم ؟ -

بگو ، شرطم رو براي ازدواج مي پذيري ! امشب همسرم مي شي سايه ات بالاي سرم مي مونه ، تا ابد ، تا اون دنيا  -

!... 

 نمي ذاري فكر كنم ؟ -
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 به ازدواج با من ؟ -

 نه ، اونكه فكر نمي خواد ، به اين مدل عروسي كردن ! -

 چرا از الان تا دم ماشين فرصت داري فكر كني ، كافيه ؟ -

 خنديد وگفت :

 پدرم حق داشت كه نصيحتم مي كرد و مي گفت اشتباهش رو هرگز تكرار نكنم ، چرا گوش نكردم . -

 چه اشتباهي ؟ -

 اينكه ، هيچ وقت نذارم زنم بفهمه چقدر دوستش دارم ، وگرنه روزگارم سياه مي شه . -

 غره اي رفته و گفتم :چشم 

 منظور ؟  -

 بعد خيره خيره به چشماش زل زدم كه گفت :

اونطوري نگام نكن با اون چشمات ، منظورم خود پدرم بود . فردا صبح بايد كتي رو بندازم به جونش ، تا مجبور بشه  -

، تازه داماد ، راه دور نمي تونه يه بار ديگه تاوان دوست داشتن زنش رو پس بده ، چون من ديگه ايتاليا برو نيستم 

 بره .

با خنده فرزاد رو كه سوار ماشين مي شد نگاه كردم ، پس موافقت كرده بود . در حاليكه اشاره مي كرد سوار بشم ، 

به مزار پدر و مادرم نگاهي انداخته و اجازه ي آخر رو گرفتم . يعني اونا هم به اندازه ي من خوشحال بودن ، امشب 

 ن شب زندگي تنها دخترشون بود .بزرگتري

اون روز تنها خريد مراسم عقد من و فرزاد ، دو تا حلقه ي شبيه به هم ، بسيار شيك و ساده از طلاي سفيد بود كه با 

سه تا نگين در اندازه هاي بزرگ و متوسط و كوچك تزئين شده بود ؛ يك پيراهن ساتن سفيد ، بسيار زيبا براي من 

وار گران قيمت مشكي با پيراهن سفيد كه من براي فرزاد خريدم . گرفتن همين چند تيكه تا و يك دست كت و شل

ظهر طول كشيد و ناهار به رستوران رفتيم ، توي اين مدت نه من تلفنم رو ، روشن كردم و نه فرزاد  53ساعت 

استم يك دفعه با همشون رو تماس هاش رو كه از طرف سپيده ، نادين و گاهي هم ناهيد خانم بود جواب داد  مي خو

به رو بشم و براي همه يكبار موضوع رو توضيح بدم ، هرچند فرزاد عقيده داشت بايد تلفن هاشون رو جواب بديم اما 

من راضي نمي شدم ، احساس مي كردم هنوز از ته دل راضي به اين كار نيست و ممكن جواب دادن به اين تلفن ها 

توي چشماش مي ديدم و به روي خودم نمي آوردم ، او هم چيزي نمي گفت . تا اينكه  كار رو خرابتر كنه . ترديد رو

حدود ساعت پنج عصر كه منو جلوي خونه ي حاج مهدي پياده كرد تا بره و دستي به سر و صورتش بكشه و بياد ، در 

 حاليكه داشتم خريدهاي مربوط به خودم رو از روي صندلي عقب برمي داشتم پرسيد :

 انه ! مطمئني كاري كه مي كني درسته ؟پرو -

مي خواستم خودم رو به اون راه بزنم كه منظورت رو نفهميدم اما طوري بهم خيره شده بود كه با استيصال نگاهش 

 كردم و گفتم :

 خواهش مي كنم فرزاد باز شروع نكن ، مي دوني كه مطمئنم پس چرا باز مي پرسي ؟ -

 بشي . براي اينكه مي ترسم پشيمون -

من قبلا پشيمون شدم ، چهار سال پيش وقتي از خودم روندمت ، پشيمون شدم . الان هم اين كار رو انجام مي دم ،  -

 چون نمي خوام باز مزه ي پشيموني و حال اون روزها رو تجربه كنم .
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ند روز ديگه انجام مي ديم لااقل يه چند روز صبر كنيم ، شايد كتي رو راضي كنم . اگه نشد خوب ما همين كار رو چ -

 . فرقي نمي كنه !

 چرا فرق مي كنه ، امشب مانعي نداريم ولي فرداشب رو شك دارم . -

 مانع ؟ كدوم مانع ؟ نكنه مي ترسي اگه فخيم زاده ها بفهمن نذارن ؟      -

 رن دستت بهم برسه .نه بابا ، منظورم وثوق و ثريا ست . محاله رضايت بدن ، اگه شده زندانيم كنن نمي ذا -

 با حيرت پرسيد :

 مگه بهشون نگفتي ؟ صبر كن ببينم ، ثريا كه ايران نيست ، تو چطور مي توني ... -

 حرفش رو قطع كردم وگفتم :

خب منم همين رو مي گم ديگه ، شانس آورديم ثريا ايران نيست . وقتي وثوق كه اطمينان داشتم با من هم عقيده  -

رد كه بايد اين فكر رو از سرم بيرون كنم ، پس واي به ثريا ! اون كه يك درصدم موافقت نمي كنه . است ، تهديدم ك

اون تا الان جريان رو فهميده و مطمئن هستم با اولين پرواز به ايران برمي گرده ، البته هر چقدر هم زود بياد فردا 

 چرا مي گم همين امشب ؟... عصري مي رسه كه اون موقع هم كار از كار گذشته ، حالا فهميدي

باورم نمي شه تو با وجود مخالفت وثوق و ثريا داري همچين كاري مي كني . مگه قرار نشده كه فقط خانواده ي من  -

 ندونن ؟ اينطوري كه هيچ كس نمي دونه .

 معلوم بود عصباني شده ، چون تقريبا با صداي بلندي حرف مي زد . در جوابش گفتم :

 اد ! داري گير مي دي ، خب ، بعدا براشون توضيح مي دم .ببين فرز -

 بغض گلوم رو گرفته بود و براي اينكه آروش كنم ادامه دادم :

اصلا مي دوني چيه ؟ تو داري بهونه مياري يه جوري برنامه ي امشب رو بهم بزني ، باشه اجباري نيست . عقد بي  -

 عقد ، خداحافظ .

حظه كشيده بودم ، بسته ها رو رها كرده و از ماشين پياده شدم و بدون اينكه نگاهش طبق نقشه اي كه در همون ل

 كنم به طرف خونه ي حاج مهدي رفتم كه صدام كرد و گفت :

 حالا كجا ، باز قهر كرد . -

 خوشحال ازاينكه نقشه ام عملي شده بود ، در حاليكه سعي داشتم بغضم رو حفظ كنم گفتم :

 رم . بهت كه گفتم يا زندگي با تو يا مردن ، راه ديگه اي برام وجود نداره .دارم مي رم بمي -

 خنديد و سري تكان داد و گفت :

 نمي شه باهاش حرف زد ، دختره ي لوس ! حالا من عصباني شدم و يه چيزي گفتم ، چرا زود بغض مي كني ؟ -

 براي اينكه بيشتر عاشقم بشي . -

 جود نداره .بيشتر ازاين ديگه عشقي و -

با خيالي آسوده از اينكه كوتاه اومده بود ، بغضم رو كنار گذاشتم و برگشتم كنار ماشين تا وسايلم رو بردارم . نگاهم 

 كرد و گفت :

پدرم مي گفت كه هيچ وقت نذار زنت بفهمه نقطه ضعفت چيه ، چون وقتش كه برسه حسابي ازت سوءاستفاده مي  -

 .كنه ، حيف كه گوش نكردم 

 مي گم اين پدر تو هم دست به نصيحتش بد نيست . -
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سال تجربه ي زندگي مشتركش با مادرم رو يادم داد ، حيف كه ياد نگرفتم . حالا هم به جاي گيردادن  65عزيزم ،  -

 به باباي من خريدهات رو بردار شب شد ، الان عاقد مياد مي بينه ما نيستيم ميره .

 يكه بسته ها رو برمي داشتم گفتم :از ته دل خنديدم و در حال

 نترس عاقد آشناست و خونه اش همينجا ست ، جايي نمي ره . -

لبخندي زد كه دنيايي اعتراض و مخالفت درونش نهفته بود ، اما به خاطر از دست دادن من دم نمي زد . چه لذتي مي 

 بردم از اين همه دوست داشتن توسط فرزاد ...

ردم تا ماشين حسابي از نظرم دور شد ، بعد زنگ خونه ي حاج مهدي رو زدم و خيلي طول با رفتن فرزاد صبر ك

 نكشيد كه صداي آشناي سپيده پرسيد :

 كيه ؟ -

 منم سپيده ، باز كن . -

بدون هيچ حرفي در باز شد . برام عجيب بود ، ازسپيده بعيد بود به اين راحتي در رو باز كنه ، اونم توي اين شرايط ، 

ي اعتراضي ، بي سوال و جواب . حتما كاسه اي زير نيم كاسه بود . به محض ورودم به هال سكوت خونه بيشتر باعث ب

حيرتم شد ، يعني سپيده جايي باشه و اونجا اينطور سوت و كور باشه ، حتما اتفاقي افتاده و گرنه الان با دنيايي فضولي 

 قضيه از چه قراره وارد سالن پذيرايي شده و با صداي بلند گفتم : مي اومد استقبالم . با اين فكر كه بايد بفهمم

 سلام ، چرا اينجا اينقدر ساكته ، ناسلامتي امشب ... -

اما با گذاشتن پام توي سالن و ديدن كسي كه مقابلم ايستاده بود حرف در دهانم خشكيد و بسته ي خريد از دستم 

دم تا مطمئن بشم دچار توهم از بي خوابي شب قبل نشده ام . اما نه ، توهم افتاد ، چند بار چشمهام رو باز و بسته كر

نبود ، خودش بود ، ريلكس و خونسرد مقابلم ايستاده و بهم زل زده بود . نمي تونستم بفهمم ثريا ! چطوري فاصله ي 

دونستم بايد چيكار يك روز رو ، چند ساعت طي كرده و خودش رو به اينجا رسونده بود ؟ خشكم زده بود و و نمي 

كنم ، واي خدايا يعني مراسم امشب منتفي بود . نه نمي تونستم ، نمي ذاشتم كسي مانع بشه . در حاليكه به خودم 

 نهيب مي زدم امشب هرطوري شده كار تمومه ، خودم رو كنترل كرده و لبخندي زدم و گفتم :

 مامان ثريا... -

 تازه فهميدم چقدر دلم براش تنگ شده بود ، اما اي كاش الان نمي آمد.  خودم رو در آغوشش انداختم و بوسيدمش ،

 دلم خيلي برات تنگ شده بود ، كي اومدي ؟ -

 صورتم را بوسيد و از خودش جدايم كرد و گفت :

 ديروز ظهر ! -

 با حيرت گفتم :

 شوخي مي كني ؟! -

 شوخي اونم با تو ، دلم مياد ؟

 ، حق داشت اما منم حق داشتم . با دلخوري گفتم : سردي لحنش بهم هشدار داد

 پس چرا خبر ندادي بيام فرودگاه ؟ -

 خواستم خبربدم ، منتها سه روز تلفنت خاموشه ، تلفن خونت هم روي پيغام گيربود . پس من بي تقصيرم . -

 بنابراين گفتم :در لحنش طعنه ي خاصي وجود داشت و بايد خودم رو از زير اين طعنه خلاص مي كردم ، 
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تلفنم روي پيغام گير بوده چون سه روز اينجام ، بعدشم گوشيم شارژش تموم شده بود ، يادم رفته شارژرم رو  -

 بيارم و خاموش مونده . اصلا بگذريم ، چطور زود اومدي ؟ مگه قرار نبود چند وقته ديگه بيايي ؟

 در حاليكه روي مبلي مي نشست پوزخندي زد و گفت :

 ناراحتي زودتر برگشتم ؟ -

 رفتم كنارش و نشستم و گفتم :

 نه ، اين چه حرفيه ؟ گفتم كه دلم برات تنگ شده بود ، الهام جون و سينا خوب بودن ؟ -

احساس كردم توي اين شرايط بهترين سوال همينه ، مي خواستم از برزخي كه گرفتارش شده بودم خارج بشم . مي 

 ه ، اما نمي فهميدم چرا نمي ره سر اصل مطلب كه گفت :دونستم همه چيز رو فهميد

 خوب بودن و كلي هم سلام رسوندن ، يه چمدون هم سوغاتي برات دادن . -

 دستشون درد نكنه ، راضي به زحمتشون نبودم . -

 چه زحمتي ، يكيشون داييته ، اون يكي هم مادر مادرت . -

دونستم چي بهش بگم ، از طرفي دلتنگش بودم و از طرفي وجودش رو  مادر مادرت رو با لحن خاصي ادا كرد . نمي

مانع بزرگي براي مراسم امشب مي دونستم . اصلا چرا اومده بود ؟ ديشب كه هنوز قراري بين من و فرزاد نبود ، 

ن و از اين يعني بو برده كه مي خوام چيكار كنم و خودش رو رسونده ؟ اصلا بقيه كجان ، چرا نميان به فرياد من برس

 برزخ نجاتم بدن . سپيده ، حاج مهدي ، عزيزجون كجان ؟ غيبشون زده بود ؟

تازه توجهم به فضاي سالن جلب شد ، هيچ تزئيني نداشت . مگه قرار نبود ترتيب مراسم رو بدن ؟ نكنه ثريا نذاشته 

دم اقدام مي كنم . با اين فكر از كنار و جلوشون رو گرفته ، نه اجازه نمي دم، حالا كه كسي نيست تا به دادم برسه خو

ثريا بلند شده و به سمت بسته هاي خريد رفتم ، به هر حال بايد ازيه جايي اصل مطلب رو شروع مي كردم . نبايد با 

سكوتم مراسم رو كنسل مي كردم ، اين همون چيزي بود كه ثريا مي خواست ، لابد فكر كرده به روم نياره توي 

ي كنم اما كور خونده بود ، بايد ترس از سرزنش رو كنار بذارم . بسته هاي خريد رو برداشتم ، رودروايستي گير م

 دلم رو به دريا زده و بي مقدمه گفتم :

ثريا جون ! شرمنده من خيلي كار دارم بايد برم بالا ، مجبورم تنهات بذارم . راستي بقيه كجان ؟ سپيده كو ،  -

 ينجا جمع باشن . نمي دونم چرا نيومدن ؟ناسلامتي قرار بود امشب همه ا

 اومدن ! منتها نمي دونم چرا همشون رفتن توي حياط تا من و تو تنها باشيم ، تو نمي دوني چرا ؟ -

دوست داشتم جرأت مي كردم ومي گفتم چرا مي دونم ، تو فرستاديشون براي اينكه منو بندازي وسط آتيش 

 سرزنشت ، اما به جاش گفتم :

ا هواي بيرون بهتر بوده ، مي خواي تا من مي رم حاضر بشم تو هم برو پيششون ، خيلي وقته هواي تهران رو حتم -

 استشمام نكردي .

 بعد قيافه ي خوشحالي به خودم گرفتم و ادامه دادم :

 منم كارم زود تموم مي شه و ميام پيشتون . -

عزيزجون در اختيارم گذاشته بود برسونم كه با صداي ثريا برجا  با خنده به سمت پله ها رفتم تا خودم رو به اتاقي كه

 ميخكوب شدم :
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آفرين ! آفرين خيلي خوبه ، باهوش شدي ! فهميدي داري بازي مي خوري ، داري خودت رو ازمهلكه نجات مي دي  -

ونه برگزار نمي ؟ گوش كن خانم كوچولو ! اين فكراحمقانه رو از سرت بيرون كن ! امشب هيچ مراسمي توي اين خ

شه ، من اجازه نمي دم . وثوق مگه سرپرست تو نيست ، اونم اجازه نمي ده ، حقم داره ! پس اين بازي رو همين جا 

 تمومش كن .

شدت خشمي كه در صداي ثريا موج مي زد غير قابل باور بود ، اين اولين باري بود كه او رو اينطور مي ديدم . شايد 

، مي ترسيدم و پا پس مي كشيدم ، اما من دلباخته فرزاد بودم و ازهيچي نمي ترسيدم . من به اگه عاشق فرزاد نبودم 

جز فرزاد چيزي نداشتم كه ببازم ، پس كوتاه نيومدم و لباسي رو كه خريده بودم از بسته خارج كرده و رو به روش 

 گرفتم و با خونسردي و شوق گفتم :

بهم مياد ، امشب مي خوام بازي رو كه چهار سال پيش شروع شده ، با پوشيدن  لباسم رو ببين ! ساده است اما خيلي -

 اين لباس تموم كنم . نظرت چيه ، قشنگه ؟ مامان ثريا !

 منتظر جوابش نموندم و اينبار با لحن محكم تر و جدي گفتم :

با اجازه ي شما ، چه بدون اجازه  موافق هم نباشين ، ديگه برام مهم نيست . من امشب با فرزاد ازدواج مي كنم ، چه -

ي شما . ديگه خسته شدم ، وثوق مي خواد موافق باشه ، مي خواد نباشه . ازاين همه تعيين و تكليفش خسته شدم . از 

قول من همين الان باهاش تماس بگير و بهش بگو كه پروانه گفت ، تو اگه سرپرست مني ، اگه بزرگتر مني و با 

اشه حرفي نيست ، امشب خودت رو به من نشون بده ، بيا جلوي مراسم رو بگير . به خدا ، به ازدواج من مخالفي ، ب

همون عشقم ، به فرزاد كه تموم زندگيمه قسم اگه بياد ، روي حرفش ، حرف نمي زنم  در غير اين صورت امشب من 

كه صبح ازش گرفتم ، اونم  زن ، مرد آرزوهام مي شم هيچ كس هم نمي تونه مانع كارم بشه . اصل رضايت پدرمه

هيچ اعتراضي نكرد ، پس لطفا هر كس مي رسه اينقدر برام شاخ و شونه نكشه . تو شايد حق مخالفت داشته باشي ، 

 ولي اون وثوق هيچ حقي نداره ، فهميدي اينو بهش بگو .

ر و كله ي فرزاد پيدا بشه ، لباسم رو جمع كرده و به اتاق بالا رفتم ، بايد آماده مي شدم . هر لحظه ممكن بود س

خواستم بهش تلفن كنم و بگم كه ثريا اومده و سخت مخالفه كه ترسيدم پا پس بكشه ، حوصله نداشتم باز بغض كنم 

 تا راضي بشه .

به اتاق بالا رفتم تا حاضر بشم اما هنوز دست و صورتم رو هم نشسته بودم كه ناهيد خانم اومد توي اتاق و بعد از 

 ليك مختصري گفت :سلام و ع

ببين عزيزم ، دخترم ، گلم ! از من كه بزرگترم و چند تا لباس بيشتر از تو پاره كردم ، بشنو ! اين ره كه تو مي ري  -

 به تركستان است .

 اشتباه مي كني ناهيد جون ، من مي دونم چيكار مي كنم . -

ني . چند تا از شاگردهاي خودم رو بيارم ببيني ، همين نه تو اشتباه مي كني ، به خدا نمي دوني داري چيكار مي ك -

 كاري تو داري مي كني كردن و چقدر پشيمون شدن ؟ اين راه رو نرو ، آخرش بايد دور بزني و برگردي .

 33ساله هستن اما من بچه نيستم  58،57ناهيد جون من با شاگردهاي شما فرق دارم ، اونا دختر بچه هاي  -

 يكار مي كنم .سالمه و ميدونم چ
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باز حرف خودش رو مي رنه ، تو مي دوني چيكار مي كني ؟ تو بزرگي ؟ تو عاقلي ؟ به خدا با اين تصميم از صدا تا  -

ابله هم نادون تري ! اگه تو مو مي بيني ، ما پيچش مو رو مي بينيم . مي خواي بگم سر يكي از همين دخترا كه با پسر 

 درو مادرش ازدواج كرد چي اومد ؟مورد علاقه اش بدون اجازه ي پ

نه ، خوتون مي گين دختري كه بدون اجازه ي پدر و مادرش و يواشكي ازدواج كرده ، من نه پدر و مادر دارم و نه  -

 يواشكي دارم ازدواج مي كنم ، همتون رو خبر كردم تا شاهد عقد ما باشين .

، راستش ديگه داشتم كلافه مي شدم ، ظاهرا ثريا سكوت ناهيد كه ديد حرف زدن با من فايده اي نداره سكوت كرد

كرده بود و اينا ول كن نبودن . بعد از رفتن ناهيد خانم در رو قفل كردم تا باز كسي نيومده لباسم رو عوض كنم ، 

م فرزاد زنگ زده بود كه توي راهه ، اون الان مي رسيد و من هنوز لباس نپوشيده بودم . خواستم لباسم رو عوض كن

كه زنگ در به صدا دراومد ، مطمئن بودم كه فرزاد چون همه اومده بودن به جز نادين كه اونم سپيده گفت ، 

مأموريت بهش خورده . البته بعيد نبود بي خيال مأموريت بشه و خودش رو برسونه چون همه مي گفتن از صبح كه 

مي گرده . گويا اون از همه مصرتر بوده كه منو  موضوع رو فهميده ، كارد مي زني خونش در نمياد و همش دنبال من

منصرف كنه ، اين وسط فقط حاج مهدي و استاد سكوت كرده و منو به حال خودم رها كرده بودند . با صداي زنگ به 

طرف پنجره رفتم ، اشتباه نكرده بودم ، فرزاد بود . حياط نيمه روشن بود و من صورتش رو واضح نمي ديدم اما با 

واري كه صبح خريديم از هميشه خوش تيپ تر شده بود ، كراواتم زده بود . معلوم بود خيلي به خودش كت و شل

رسيده و شده يه داماد واقعي ، برعكس من كه هنوز مانتو و شلوار صبح تنم بود . رفتم كنار آينه و به قيافه ي خودم 

ه بهم يادآوري مي كرد دارم براي يه چرت نگاه كردم ، اصلا قابل تعريف نبود ، به خصوص سياهي زير چشمم ك

خواب مي ميرم . خواستم دستي به سر و صورتم بزنم تا از اين آشفتگي خارج بشم كه ناگهان وحشت برم داشت ، 

الان فرزاد پايين توي سالن بين يه مشت مخالف كه همه ريختن سرش و سرزنشش مي كنن تنها مونده . مطمئن 

ا مي خوره ، با اين فكر سراسيمه از اتاق خارج شده و به پايين رفتم . وحشتم بي دليل بودم با ديدن ثريا حسابي ج

نبود ، طفلي فرزاد ! بي خبر از همه جا ، ميون يه عده مخالف كه هر كس به نوعي اون رو محكوم مي كرد ، گير كرده 

 بود . با ديدن من به طرفم اومد و آروم پرسيد :

فقط دو نفر مخالفن ، وثوق و ثريا ، يكيشون كه نامرئيه ، اون يكي هم كه خارج. پس اين جريان چيه ؟ تو كه گفتي  -

 گروه مخالف چي هستن ؟ ثريا اينجا چيكار مي كنه نكنه دچار توهم شدم ؟

 بي توجه به نگاه خيره ي ديگران كه روي ما ميخكوب بود به همان آرومي جواب دادم :

ي خبر برگشته . غلط نكنم ، بو برده اينجا يه خبرايي هست ، و گرنه قرار بود يك ماه توهم چيه ؟ واقعيته ، ديروز ب -

 ديگه بياد.

 خب ، حالا تكليف چيه ؟ مراسم منتفيه ؟ -

 برنامه امشب سرجاشه ، محاله بتوني از زيرش در بري مگر اينكه با جنازه ي من براي هميشه خداحافظي كني ! -

در برم ؟ مي بيني كه شدم يه داماد حسابي ، طفلي كتي ، داشتم از خونه مي زدم بيرون من كجا خواستم از زيرش  -

منم از نادين مايه گذاشتم و گفتم تولدشه ، گفت مثل آقا دامادها شدي ! دلم براش « كجا شيك و پيك كردي » گفت 

و نزدم و نااميدشون سوخت . باور مي كني همون لحظه از فكرت خوشم اومد ، چقدر خوب شد علني قيدشون ر

 نكردم . حالا مي بيني نمي خوام جا بزنم ، من امشب شما رو عقد مي كنم فهميدي ؟

 لبخندي زدم ، نه به حرف او بلكه به چشم غره ي ناهيد خانم كه به ما رفت و متعاقب آن پرسيد :
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 شما دو تا چي بهم مي گين ؟ خدا بخواد منصرف شدين ؟ -

 به كجا كشيده كه براي بهم خوردن كار خير دعا مي كنيم .ببين كار  -عباس آقا 

اين كار كجاش خيره ؟ من نمي فهمم شما مردا چتون شده ؟ انگار بدتون نمياد اين وصلت سر بگيره ؟ اون از حاج  -

ر نه مهدي كه دفتر و دستك آورده خطبه عقد رو بخونه ، اونم از آقا ناصر پسر بزرگ و استاد دانشگاه بنده ، انگا

 انگار بايد حق استادي رو ادا كنه !

 استاد به حرف ناهيد خانم لبخندي زد و سكوت كرد ، ناهيد خانم كه انگار لجش گرفته بود ادامه داد :

آره لبخند بزن ، ببينم اگه سپيده مي خواست اين كار رو بكنه ، اينقدر آسوده خاطر بودي ؟ ثريا تو يه چيزي بگو ،  -

 چرا مات شدي ؟

 ثريا با دلخوري نگاهي به استاد كرد و گفت :

 ايشون خودشون استاد همه هستن ، من چي بگم ؟ -

 ناصر يا يه حرفي بزن يا شيرم رو حلالت نمي كنم . -

 ناصر جان خودت رو ناراحت نكن تو شير خشك خوردي ، تازه اونم من برات درست مي كردم . -عباس آقا 

از اين حرف به خنده افتادند ، ناهيد خانم با غضب طوري كه معلوم بود حرص من هم داره  جز ناهيد خانم و ثريا بقيه

 سر عباس آقا خالي مي كنه گفت :

 خودت مقصر بودي ، مي خواستي  مجبورم نكني درس بخونم و ليسانس بگيرم ، همون سيكل بسم بود . -

 بد گفتم درس بخون برو دانشگاه ، بشو مدير مدرسه ؟ -

 ه بد نبود ، اما ديگه منت هم نذار .ن -

 به خدا من منت نذاشتم ، شماها بگين اين منت بود ؟ -

 ناهيد خانم كه دستش به جايي بند نبود بحث رو عوض كرد و گفت :

نمي دونم نادين كجاست ؟ اينجا كه مردي پيدا نمي شه ، جلوي اين دختره ي لوس رو بگيره ، البته بلا نسبت شما  -

 قا .حاج آ

حاجي لبخندي تحويل خواهرش داد و سكوت كرد . مي دونستم تا تكليف يكسره نشه ناهيد خانم ول كن نيست ، 

 حالا كه ثريا سكوت كرده بود اون ول نمي كرد . خيالم كه از بابت محاصره ي فرزاد راحت شد ، بهش گفتم :

 راحت باشه ؟ من مي رم اگه خدا بخواد آماده بشم ، خيالم از بابت تو يكي -

 گفتم كه موافقم ، برو آماده شو ، فقط يه چيزي! -

 چي ؟ -

 من يكم از ثريا مي توسم ببين چه جوري نگام مي كنه . -

 به ثريا نگاه كردم ، حق با فرزاد بود ، اما اهميتي ندادم و گفتم :

، نگاهش هم به خاطر اينه كه كاري از نگران نباش ، قبل از اومدن تو حرفام رو بهش زدم براي همين سكوت كرده  -

 دستش برنمياد . من مي رم آماده بشم .

 برو فقط زود بيا . -

فرصت نشده بود نگاه دقيقي بهش بكنم ، وقتي نگاهش كردم از صورتش و بوي ادكلنش معلوم بود كه حسابي به 

 خودش رسيده . گفتم :
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 وقتي ميام كه از تو سرتر شده باشم . -

 عمرا . -

 خنديدم و او كه شاهد خنده ام بود گفت :

 دختره ي از خود راضي . -

 با لبخندي كه به صورتم ريخت قصد رفتن كردم كه ثريا گفت :

 كجا ؟ -

 مي رم بالا لباس بپوشم ، ديگه وقتشه . -

 وقت چي ؟ -

 انگار اشتباه كرده بودم ، اون هنوز كوتاه نيومده بود .

 ؟فكر كنم بهت گفتم  -

 منم فكر مي كردم اشتباه شنيدم ، براي همين نشنيده گرفتم . -

 نه ، اشتباه نشنيدي ! -

 اما دوست دارم اشتباه شنيده باشم . -

 شرمنده مامان ثريا ، مجبورم نااميدت كنم . -

 اول به او و بعد هم به فرزاد كه نگراني توي چهره اش موج مي زد ، نگاهي كردم و گفتم :

 ي رم بالا آماده بشم .من م -

 بي هيچ درنگي به طرفم اومد و با عصبانيت دستم رو كشيد و گفت :

 صبر كن ! تو چرا حرف حاليت نيست ؟ مراسم امشب رو فراموش كن ، چرا نمي فهمي وثوق مخالفه ! -

 هنگام ادا كردن اين حرفها ، تقريبا فرياد مي زد اما من با آرامش جواب دادم :

م مخالفه ! خودش ديشب برام نوشت ، تو هم اين دومين باره كه بهم مي گي . منم بهت گفتم بهش بگو بياد مي دون -

رو در رو بگه مخالفه ، منم حرفش رو زمين نمي اندازم . در غير اين صورت پدرم كه نيست ، پس مخالفتش تاثيري 

 نداره . اصلا من موافقت كسي رو نمي خوام . 

 ي كرده و گفتم :سپس رو به حاج مهد

 درست مي گم حاج آقا ؟ نياز دارم ؟ -

 نه ، نيازي نداري . -

اما چون خيلي دوستش دارم و براش احترام قائلم ، اگه بياد ! حاضر نيستم ديدي ثريا جون ! نياز به اجازه ندارم ، -

 روي حرفش ، حرف بزنم . خوب چي شد زنگ مي زني بياد ؟

ومدن اون ؟ من كه هستم ، مگه بهم نمي گي مامان ؟ مگه دوستم نداري ؟ پس چرا حرفم رو تو چرا گير دادي به ا -

 گوش نمي دي ؟ يه شرط بذار كه من انجامش بدم چرا براي اون شرط گذاشتي ؟

چون تو مامانمي ، و چند روز ديگه منو مي بخشي و باهام آشتي مي كني . شرطي براش گذاشتم كه هرگز عملي  -

مي تونم كه براي تو هم شرط بذارم و بگم نباش تا من حرفت رو قبول كنم چون مي خوام باشي مثل هميشه نمي كنه ن

 ، تو مادرمي ، اما... اصلا مي دوني چيه ، به يه شرط ديگه ازدواج نمي كنم .

 چه شرطي ؟ -
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ب با من ازدواج نكنه ، من حرفي اين شرط رو براي تو مي ذارم ، اين فرزاد ، اينم تو ، اگه تونستي راضيش كني امش -

 ندارم و باور كن كوتاه ميام ، قول مي دم . از الان تا من آماده بشم وقت داري ، شرط رو عملي كني .     

برقي كه توي چشم ثريا دويد ازچشمم دور نماند ، مطمئنم با خودش فكر كرده ، شرط آسوني براش گذاشتم اما 

راسخ تره . نگاه اميدوارانه اي به فرزاد انداختم و به طرف اتاق بالا حركت كردم ،  طفلي نمي دونه كه اون از من هم

آماده شدن من به بيست دقيقه طول نكشيد ، كارم كه تموم شد نگاهي به خودم انداختم با اينكه آرايش كرده بودم 

كه در اثر بي خوابي بود رو  اما آشفتگي صورتم از بين نرفته بود و سفيدي پنكيك، نتونسته بود سياهي زير چشمم

پنهان كنه . حق با فرزاد بود ، واقعا از من سرتر شده بود و فقط خواب مي تونست حالم رو جا بياره ، البته اگه زودتر 

مي رفتم پايين تا به اين استرس و حرف ها و سخن ها توسط حاج مهدي پايان بدم . با اين اميد از اتاق خارج شدم ، 

 وبي مي تونستم صداي ثريا و فرزاد رو بشنوم :دم پله ها به خ

 ببينم ! مگه من بهت نگفتم صبر كن ، وقتش كه بشه خبرت مي كنم ؟ -

 بله گفتي ولي چهار سال پيش ، يعني هنوز اون وقتي كه تو نويدش رو مي دادي نرسيده ؟ -

 ار تموم بشه .من ديگه حوصله ي صبر كردن ندارم ، حق با پروانه است و امشب بايد اين ك

به همين سادگي ، مي دوني اگه بفهمن چه قشقرقي به پا مي شه . تو اصلا به كتي فكر كردي ؟ چه جوري مي خواي  -

 دست به سرش كني ، تو فقط مي خواي پروانه رو عقد كني ؟ همين ؟ نمي خواي باهاش زندگي كني ؟

 رستم ايتاليا و خودم هم به زندگيم مي رسم .خيلي ساده است ، به جاي خودم ، كتي و اردلان رو مي ف -

آره ! به همين خيال باش ، اونم رفت . تو مادرت رو نمي شناسي ؟ مني كه سال تا سال نمي بينمش مي دونم كه  -

يكي از افتخاراتش داشتن بزرگترين آرايشگاه توي تهران . كتي كسي نيست كه افتخاراتش رو به راحتي از دست 

ماه ، نه دو ماه نه پر پرش يك سال بمونه ولي بعد اون وقت سر از كارت درمياره . به خدا فرزاد ! بده ، فوقش يك 

كتي نمي ذاره شما باهم زندگي كنين ، فرزاد كوتاه بيا و عقلت رو نده دست دلت ، پروانه رو هم بدبخت نكن . اون 

 خيلي تنهاست .

اشه ! شايد تا چند وقته ديگه كتي رو راضي كردم ، اصلا درس پس من اينجا چيكارم ؟ من اومدم كه اون تنها نب -

 پروانه كه تموم بشه ، ورش مي دارم مي رم ايتاليا.

سالگي گير داده كه تو ازدواج كني . نمي توني كه تا ابد عذب بموني  58آخرش چي ؟ خوبه همه مي دونن ، كتي از  -

 وانه به خاطر دل كتي دوباره ازدواج كني ...؟ ناسلامتي فخيم زاده اي !! مگر اينكه با وجود پر

 اين رو با تمسخر و طعنه گفت ، اما فرزاد اهميتي نداد و گفت :

فوقش مي شم مثل خودت ، تو خودت هم فخيم زاده اي فراموش كه نكردي ؟ هموني كه از تو حمايت مي كنه ،  -

 مي ندازم جلو از منم حمايت كنه ، دايي كامران.

 شد ، تو چرا با كامران حرف نمي زني ، مي دوني كه اون مي تونه كتي رو راضي كنه . آهان حالا -

 خوبه ، چهار سال پيش جلوي خودت باهاش حرف زدم گفت زوده . -

 خودت مي گي چهار سال پيش شايد الان نگه زوده ! -

 نمي تونم ريسك كنم ، پروانه گفت يا امشب يا هرگز . -

 داشته باشه بازم صبر مي كنه . اون با من ، دوستت -
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همچين مي گي صبر مي كنه ، انگار يك هفته يا يك ماه ، خوبه خودت مي دوني كه دايي كامران رفته فرانسه و  -

ماه ديگه هم نمياد .اصلا من نمي دونم چه اشكالي داره ما ازدواج مي كنيم ، بعد كه دايي كامران  8،7حداقل تا 

رنخوره موضوع رو مي گيم . اصلا تو خودت با كامران حرف بزن ، اون روي حرف تو نه برگشت يه جوري كه بهش ب

 نمياره .

با صداي زنگ در ، ديگه صداي اون دو تا رو نشنيدم . از روي پله ها بلند شدم تا برم پايين ، حدس مي زدم نادين 

طه رو از محبت و راست گويي اون با فرزاد باشه . وقتشه كه حالا دم اين يكي رو هم قيچي كنم ، هر چند كه اين راب

 پيدا كردم . به پايين پله ها كه رسيدم همزمان در باز شد و نادين وارد شد و با ديدن من با صدايي تشرگونه گفت :

با يه روانشناس صحبت كردم ، گفتم يه دخترس كه روان پريشي از نوع دو شخصيتي داره و براي فردا وقت  -

 الا اين بند و بساط رو جمع كن .گرفتم ببرمت ، ح

 كدوم بند و بساط رو ؟ -

 بقيه كه تا حالا حواسشون به نادين بود ، حالا متوجه ي من شدند كه نادين جواب داد :

 همين لباس رو مي گم ، چرا سفيد پوشيدي ، خبريه ؟ -

 رادر عروسي!بله عروسيه ، خب شد اومدي ، نزديك بود بدون تو شروع كنيم ، ناسلامتي ب -

 اگه برادرتم ، پس به اين شروع راضي نيستم . -

 رو به حاج مهدي گفتم :

 حاج آقا ، رضايت برادر شرط . -

 به جاي حاجي ، نادين خنده ي عصبي كرد و گفت :

 ا... باز شيرين شدي ، گفتم اين بند و بساط رو جمع كن . -

 سپس رو به فرزاد كرد و گفت :

گه انتظار نداشتم ، حالا اين دختره ديوونه است ، تو چرا باورت شده و كت و شلوار دامادي پوشيدي ؟ از تو يكي دي -

 نگاه كن كراوات هم زده .

 از لحن نادين از كوره در رفتم و با خشم رو به همه داد زدم :

شم ، چرا كنترلم رواز دست مي  اما تا حالا از خودتون پرسيدين چرا ؟ چرا عصبي ميآره ، من ديوونه ام ، بيمارم ، -

دم ؟ چيزهايي كه شما دارين من يكيش رو هم نه دارم ونه داشتم . ناهيد جون ! تو عاشق شوهر و بچه ها و نوه هات 

هستي . عباس آقا ، شما هم همينطور ، همه ي زندگيت و ناهيد جون . نگار تو دلت به شوهرت و زندگي آرومت 

ميشه پيشت هستن . خود توآقا نادين ، هميشه مي گي عشقت و كارت . يا سپيده ، خوشه ، به پدر و مادري كه ه

روز عيد  56بابات رو داري كه مثل كوه پشتت ايستاده و كسي حق نداره از گل نازك تر بهت بگه . خود شما استاد 

ون بزرگترين دلخوشي شمال بودي مگه به جز اينه كه ليلاتون اونجا دفن شده ، شنيدم دردل كردن بالاي سر قبر ا

 زندگيتون .

 صدام رو كمي پايين آوردم و در برابر سكوت و حيرت همه ادامه دادم :

عزيزجون شما دلت به حاجي خوشه و حاجي دلش به همه ي شماها . حاج آقا توي اين چهار سال فهميدم كه  -

، عزيزجون ، اون اتاق پر از عكس ، محرم ، ناهيد جون و شوهر و بچه هاش ، نوه هاتوندلخوشي شما از همه بيشتره



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

2 1 3  

 

هاي هر سال و اشك ريختن هاي بي ريا . سالهاست كه به خودم مي گم حاج مهدي چطور اين طور راحت و بي ريا 

 اين شبها ، اشك مي ريزه و ناله مي كنه ، در حاليكه حتي يه بغض هم توي گلوي من گير نمي كنه .

 صدايي به گوشم نمي رسيد . رو به ثريا كرده و گفتم :كمي مكث كردم ، جز صداي نفس هيچ 

خود تو ثريا ، با اينكه آمريكا پيش مادر و برادرت بودي ، اما مي دونم بودن با كساني كه اگه سالها نبينيشون مهم  -

ه آلبوم نيست و دلخوشت نمي كنه ولي بالاخره اونا رو داري ، تو تنها دلخوشيت نشستن كنار شومينه و نگاه كردن ب

عكسهاي قديميته . تازه خود وثوق هم دلخوشي داره ، دلخوشي اون زني كه عاشقانه دوستش داره ، شايدم بچه هاش 

، وثوق خودش با عشق ازدواج كرده ، اون وقت با كار من مخالفه . همتون كسي رو دارين ، چيزي رو دارين كه بهش 

توي زندگي من تنها دلخوشي تو بودي ثريا ! با بودنت احساس دلخوشين ، من حتي عكسي از پدر و مادرم ندارم . 

تنهايي نمي كردم ، من چه مي دونستم عشق و عاشقي چيه ؟ تنها باور من توي زندگي تو بودي ، يعني خودت اين 

ز باور رو بهم دادي ! داشتم توي پرورشگاه زندگيم رو مي كردم ، فقط با تو ...بي هيچ خاطره اي ، بي هيچ يادي ا

چهره هايي كه مي ديدم و ساعتي بعد فراموشم مي شد . من كه راضي بودم ، خودت هلم دادي و پرتم كردي توي 

زندگي ، رفتي و تنهام گذاشتي و من شدم يه آدم ، بي هيچ دلخوشي تو زندگيش . دور و برم رو آدمهايي گرفتن كه 

مند شدم . علاقه ام شدن اما دلخوشيم نشدن ، چون خواسته ي تو بود و تو انتخابشون كردي ، اما من بهشون علاق

كنارم نبودن و هركدوم زندگي خودشون رو داشتن . ديگه چهره ها توي ذهنم موند ، چون تو خواستي ، تو وادارم 

 كردي خاطرات زيادي توي دفتر زندگيم رقم بخوره . بازم روزگارم مي گذشت بدون دلخوشي ، تا اينكه ...

 كردم و ادامه دادم :به فرزاد اشاره 

اين دلخوشي رو پيدا كردم ، يه دلخوشي كه از شانس من خودش بزرگترين دلخوشي خانواده اش بود، برعكس  -

من كه دلخوشي هيچ كس نيستم . من كه نه دلخوشي دارم و نه دلخوشي كسي هستم ، چطوري مي تونم دلخوشي 

 ديگران رو ازشون بگيرم ؟

 ديگران جرأت ادامه رو بهم داد، رو به نادين كرده و گفتم : دوباره ساكت شدم و سكوت

نادين خان ! اگه من اون شب رفتم روي پشت بوم و باعث شدم تو منو روان پريش تصور كني ، بايد بهت يادآوري  -

من  كنم رواني نبودم بلكه احساس كردم تنها دلخوشيم كه همون راننده آژانسه بوده رو از دست دادم . اون حركت

اون شب ، به خاطر غم از دست دادن فرزاد بود ، غم فهميدن هويت دلخوشيم ، اما حالا كه مي خوام دلخوشيم رو 

داشته باشم ، بدون اينكه به دلخوشي ديگران لطمه اي بزنم چرا اجازه نمي دين ؟ من نمي خوام دلخوشي فخيم زاده 

باشم ، مي خوام با اونا شريك اين دلخوشي باشم اما اونا  ها رو خراب كنم ، فقط مي خوام دلخوشي خودم رو داشته

منو نمي خوان و اين شراكت رو دوست ندارن . خوب تكليف من چيه ؟ باور كن نادين ! روانشناس نمي تونه روان منو 

به درمان كنه ، دلخوش بودن به فرزاد و تنها نبودن ، دواي درد منه . من كه توي پيله ي خودم بودم و هيچ وقت 

پروانه شدن فكر نمي كردم ، شماها وادارم كردين پرواز كنم ، پس حالا كه مي خوام بپرم مانعم نشين و جلوم رو 

 نگيرين .

اون شب بدون اينكه كسي حرفي بزنه و اعتراضي كنه ، من و فرزاد عقد كرديم ، مهرم روزي يك شاخه گل سرخ با 

تنها كسي بود كه منودر آغوش گرفت تا بهم تبريك بگه ، مي گم تنها يه دنيا محبت و مهرباني بود . ثريا اولين و 

كس بود چون فكر اينكه فرزاد تنها مال من شده بود چنان آرامشي بهم داد كه همون جا بين بازوان فرزاد به خواب 

اما پشتم  عميقي فرو رفتم . اون شب بعد از چهار سال دوباره خواب دشت پروانه ها رو ديدم ، صدايي نمي شنيدم
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دوتا بال داشتم كه بهم اطمينان پرواز مي داد . وقتي پريدم يه كرم ابريشم رو ديدم كه توي يه چشمش اشك 

 حسرت بود و توي چشم ديگه اش اشك شوق ، چقدر كرم ابريشم اسير پيله به نظرم آشنا مي اومد .

كرد كه فرزاد زنگ زد و گفت ، آماده باشم تا تازه از دانشگاه برگشته بودم و عزيزجون داشت ناهارم رو آماده مي 

دو ساعت ديگه مياد دنبالم تا با هم بريم بيرون ، با اينكه روز بعد امتحان مهمي داشتم اما بي درنگ قبول كردم . آخه 

طي يك ماهي كه عقد كرده بوديم ، اين اولين روزي بود كه تا اين موقع ازش بي خبر مانده بودم ، هميشه اول صبح 

ر خونه ي حاج مهدي منتظرم بود تا منو برسونه دانشگاه ، يا اگه كلاس نداشتم زنگ مي زد و مي رفتيم بيرون و د

كلي خوش مي گذرونديم و شام رو بيرون مي خورديم و باز منو مي رسوند خونه ي حاج مهدي و خودش بدون اينكه 

قت رفتيم سر خونه و زندگي خودمون جمعه ها با هم داخل بياد مي رفت . هميشه مي گفت روم نمي شه بيام تو ، هر و

مي ريم اونجا . با اينكه توي اين يك ماه همه با مسئله ي ازدواج ما كنار اومده بودند و كسي چيزي به رومون نمي 

آورد و حتي ثريا هم ظاهرا همه چيز رو پذيرفته بود ، اما فرزاد باز هم خجالت مي كشيد كه باهاشون خيلي برخورد 

اشته باشه و رفت و آمد كنه . برعكس من كه كاملا راحت بودم ، يعني حاج مهدي و عزيزجون طوري باهام رفتار د

مي كردند كه احساس راحتي مي كردم ، حتي به نيومدن فرزاد هم اعتراض داشتند . حسابي به زندگي كردن با اونا 

آپارتمان خودم بذارم . البته حقيقت مي شه پا بهعادت كرده بودم و قصد نداشتم تا وقتي زندگي مشتركمون شروع 

اين بود كه اين چند روز بعد از مراسم عقد من و فرزاد ، وقتي به عادت هميشگي شب ها اتفاقات روزانه ام را براي 

وثوق مي نوشتم ، سعي داشتم به خاطر اينكه برخلاف ميلش ازدواج كرده بودم ازش دلجويي كنم ، اما هر بار با عدم 

اكنشي از طرف اون مواجه مي شدم . به همين خاطر تصميم گرفتم تمام چيزهايي كه مال اون بود و من ازش و

ميليون پولي كه دست نخورده داخلش بود  355استفاده مي كردم ، از اتومبيل و كارت عابر بانك گرفته تا اون 

به اون بوده و حالا كه باهام تماس برقرار  براش پس بفرستم . احساس مي كردم كه ارتباط ما به خاطر احتياج مالي

نمي كنه حتما فكر كرده من متأهل شده ام و اون مسئوليتي نسبت بهم نداره ، پس ارتباطي هم كه بين ما بوده نابود 

شده . بنابراين همه چيزها رو با يك تشكر نامه بابت تمام اين سالها ، توسط ثريا بهش برگردوندم . از هر چي پول 

ميليون فروش تابلوها نزدم ، چقدر پول  555تنفر بودم و تازه مي فهميدم كه چه كار خوبي كردم دست به اون بود م

بي ارزش بود ، خاموشي وثوق بهم ثابت كرد كه تنها راه رابط ما با هم پول بوده و حالا كه اون از ميونمون رفته همه 

 چيز از بين رفته .

اصرار داشت كه چت كردنم رو هم با وثوق قطع كنم ، چرا كه اون خودش پيش قدم  فرزاد با اين كار من موافق بود و

قطع اين ارتباط شده بود . فرزاد عقيده داشت ، وثوق يه آدم خير بوده كه تو اين سالها قيم من حساب مي شده و حالا 

دش نمي خواد ارتباط داشته كه من ازدواج كرده ام ديگه تحت پوشش اون نيستم و دليلي نداره باهاش در حاليكه خو

باشم . حرف فرزاد منطقي بود اما من نمي تونستم ، چطور مي تونستم آدمي كه سالها حمايت مالي ازم كرده بود رو 

فراموش كنم . هر چي ياد گرفته بودم و هر چي درس خونده بودم مديون اون بودم ، اون يكي از سه تا عزيز زندگيم 

شنهادش رو از طرف من به حساب قدرشناسي من از وثوق مي گذاشت و چون مي ديدم بود . فرزاد قبول نكردن پي

دوست نداره باهاش چت كنم ، شبها كه اون نبود به دور از چشمش با وثوق چت مي كردم ، البته چت يك طرفه 

كردم كه من ، چون اون هرگز جوابم رو نمي داد . با گذشت زمان وقتي ديدم واكنشي نشون نمي ده اين حس رو پيدا 

اونو دوست دارم و اون نسبت به من علاقه اي نداره و به چشم يه بچه يتيم منو مي ديده كه از سر خيرخواهي كمكم 

 كرده و حالا هم ديگه مسيرمون از هم جدا شده بود ، اما من همچنان اميدوار بودم .
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بودم كه هر چه زودتر به قصد رفتن به ايتاليا اين اميدواري در مورد كتي و شوهرش هم صدق مي كرد ، يعني اميدوار 

، ايران رو ترك كنن ، تا من و فرزاد هم زندگي مشتركمون و شروع كنيم . احساس مي كردم تا باهم زندگي نكينم 

هنوز نصفه و نيمه مال هم هستيم ، حسي كه فرزاد هم مي گفت دچارش شده اما رفتارش اين رو نشون نمي داد . اون 

براي رفتن كتي و اردلان به ايتاليا نداشت ، انگار به همين گردش هاي روزانه قانع بود . گاهي از  هيچ اصراري

خونسرديش دلخور مي شدم . تا اينكه اون روز بهم زنگ زد و گفت تا دو ساعت ديگه مياد دنبالم ، با خودم عهد 

ش تا هفته ي ديگه از ايران برن يا بي خيال كردم براي فرزاد يه ضرب العجل قرار بدم ، يا سعي مي كنه پدر و مادر

 رفتن اونا مي شيم و مي گرديم دنبال يه خونه تا اجاره كنيم ، من ديگه طاقت نداشتم .

دوش گرفتم و تيپ سنگين و قشنگي زدم و توي حياط لب حوض نشستم ، با صداي آشناي بوق ماشينش از جا 

 و قبل از او گفتم :پريدم و از خونه زدم بيرون و سوار ماشين شدم 

 سلام ، به عشق خودم ! -

 نگاه عاشقانه اي بهم كرد و گفت :

 سلام ، دير كه نكردم عزيزم ؟ -

 سرم رو به علامت منفي تكان دادم و با شادي بچه گانه اي به شاخه گلي كه در دستش بود نگاه كردم . 

 بفرمائيد ، خانم اينم مهر امروزتون . -

رو ازش گرفتم ، توي اين يك ماه كه از عقدمون مي گذشت ، هر روز با يه شاخ گل رز كه مهرم  با خنده شاخه گل

 بود به دنبالم مي آمد . همشون رو خشك كرده و نگه داشته بودم ، حركت كه كرديم فرزاد پرسيد :

 خب ، گلم ! اگه گفتي الان مي خوام كجا ببرمت ؟ -

 دن خونه !بنگاه معملات ملكي ، براي پيدا كر -

 از قصد اين رو گفتم كه او متعجب بشه و من بحث رو شروع كنم .

 اشتباه كردي ، دوباره حدس بزن . -

 نمي خوام حدس ديگه اي بزنم ، دوست دارم همين حدسم درست باشه . -

 ملتمسانه نگاهش كردم و گفتم :

 فرزاد جونم ! بريم دنبال يه خونه بگرديم . -

 ي نگفت ، دوباره خودم رو براش لوس كردم و باز خنديد و من گفتم :لبخندي زد و چيز

 فرزاد يه خونه شبيه اوني كه طراحي كرده بودم ، يعني پيدا مي شه ؟ -

 غلط مي كنه پيدا نشه . -

 ا... فرزاد ، من دارم جدي حرف مي زنم ، بگو مي ريم دنبال خونه . -

 ت .الان ، نه ، مي خوام يه جاي مهم ببرم -

در حال حاضر ، براي من هيچ جا مهم تر از پيدا كردن خونه نيست . ببين فرزاد من فكرام رو كردم ، ديگه منتظر  -

 رفتن بابا و مامانت نمي مونيم و مي ريم يه خونه مي گيريم و زندگيمون رو شروع مي كنيم ، باشه ؟

جايي ببرمت ، حالا هم به جاي اصرار بي فايده در  گفتم كه امروز نه ، بي خيال بنگاه رفتن بشو .مي خوام يه -

 داشبورد رو باز كن.
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نااميدانه از اينكه تيرم به سنگ خورده ، با نارضايتي در داشبورد رو باز كردم ، فرزاد كه مراقب حركات من بود گفت 

: 

 يه چشم بند مشكي اونجاست درش بيار . -

 همان كاري كه خواسته بود انجام دادم .

 بيا اينم چشم بند . -

 بزن به چشمت . -

 به چشمم براي چي ؟!! -

 عزيزم گوش كن ، چيزي هم نپرس ، باشه گلم ؟ -

 باشه ، به يه شرط ! -

باشه ، باشه قبول . بذار كتي و بابام برن ، با هم مي ريم دنبال همون خونه اي كه طرحش رو كشيدي . اصلا تو تا  -

 نا نرفتن هر كاري تو بخواي مي كنيم قبوله ؟آخر هفته فرصت بده اگه او

 بگو به جون پروانه ! -

 به جون تو راست مي گم ! حالا اون چشم بند رو بزن ديگه ! -

 بيا ، زدم حالا كجا داريم مي ريم . -

 گفتم كه به زودي مي فهمي . -

 نمي شه به زودي همين الان باشه ؟ -

 نه ، نمي شه . -

 چشم بند زدم ، هيچ جا رو نمي بينم . خب ، حالا چرا -

 حالا ... بعدم از كجا معلوم كه جايي رو نمي بيني ، بگو ببينم اين چندتاس؟ -

لبخندي زدم و جواب ندادم . با شناختي كه ازش داشتم ، محال بود چيزي رو تا وقتش نشده بگه ، بنابراين ترجيح 

در و مادرش باهاش صحبت كنم . هرجور شده بود بايد راضيش مي دادم تا رسيدن به مقصد در مورد خونه و رفتن پ

كردم يه كاري كنه كه اونا برن چون مطمئن بودم زندگي در كنار فرزاد بدون حضور اونا بيشتر از بودنشون لذت 

 بخشه ، چون ديگه ترسي نداريم .

كتي و شوهرش برداشتم و مشتاقانه با توقف ماشين فرزاد ، دست از دليل و برهان آوردن براي آغاز زندگي بدون 

 پرسيدم :

 رسيديم ؟ -

 بله ! -

 خب ، خدا رو شكر حالا مي تونم چشم بند رو بردارم . جان خودم چشمم درد گرفت . -

 فقط يه دقيقه ديگه صبر كن . -

بسته شدن در با اينكه جايي رو نمي ديدم اما هيجان صداي فرزاد رو تشخيص مي دادم ، در حاليكه صداي باز و 

 ماشين رو و بعد از آن در سمت خودم رو كه باز شد مي شنيدم پرسيدم :

 فرزاد من ديگه تحمل ندارم ، زود بگو كجا اومديم و گرنه چشمم رو باز مي كنم . -

 خب ، بردار عزيزكم ، اصلا كي گفته تو چشمات رو ببندي ؟ -
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 فتم :در حالي كه با خوشحالي چشم بند رو باز مي كردم گ

 خود شما ، جناب فخيم زاده . -

به محض برداشتن چشم بند ، فرزاد رو در مقابلم ديدم كه با دوربين فيلم برداري داشت ازم فيلم مي گرفت . با 

 تعجب پرسيدم :

 اين ديگه چيه ؟ -

 از تو بعيده كه ندوني ؟! دوربين فيلمبرداري ديگه . -

 كني ؟ اينو كه مي دونم ، داري چيكار مي -

 معلومه ديگه ، از همسر عزيزم فيلم مي گيرم . -

 معلوم بود كه يكي از خيابونهاي دنج و خلوت شمال شهره .

الحق كه تو هم ديونه اي و اسم من بد در رفته ، اين همه مدت چشمام رو بستي كه بياري اينجا از فيلم بگيري ، منو  -

 باش كه گفتم كجا داريم مي ريم ؟

 ين همه  مدت نبود و بيست دقيقه بود ، ثانيا اين جا هر جايي نيست يه جاي خاصه .اولا ا -

بله ، مي دونم بهترين جاي شهر ، ساكت و دنج و باكلاس . فرزاد جون! به نظر من مي رفتيم پارك بهتر بود ، الان  -

 كسي ما رو ببينه مي گي اينا خل و چل هستن .

 راني از ديده شدن ، بيا اين كليد رو بگير ببينم !بي خود مي كنن ! تو هم عوض نگ -

 با يه حركت سريع دسته ي كليدي رو كه برام انداخت گرفتم و با تعجب پرسيدم :

 اين كليد ديگه چيه ؟ -

 حدس بزن . -

 خودت رو لوس نكن فرزاد ، جان پري بگو كليد چيه ؟ -

لگيرت كنم . حالا كه اينطور شد يه راهنمايي ميكنم ، مال الحق كه بي ذوقي ، من و باش چقدر نقشه كشيدم غاف -

 يكي از همين خونه هاست ، مثلا شايد مال اون باشه ، برو امتحان كن ببين خودشه .

شانس آوردم كسي توي خيابون نبود ، و گرنه با جيغي كه از خوشحالي كشيدم پاك آبرون مي رفت . ناباورانه نگاه 

 مي كردم كه او گفت : 

 نه بابا ، زياد هم بي ذوق نيستي ! غافلگير شدي ، حالا با اون دستاي قشنگت در خونمون رو باز كن . -

در ح اليكه از خوشحالي زبانم بند اومده بود ، نگاهي به در خانه اي كه روبه رويش ايستاده بودم انداختم . با هيجان 

حياط بزرگ كه دور تا دورش پر از باغچه و گل و درخت بود كليد رو در قفل در انداخته و وارد حياط شدم ، با ديدن 

رو به فرزاد كه دلم مي خواست محكم بغلش كنم و او همچنان از عكس العمل من فيلم مي گرفت و فقط عميقا 

 نگاهش كردم كه گفت :

 چطوره ؟ هموني كه مي خواستي ؟ -

 خيلي از اون بهتره ! من يه حياط كوچيك كشيده بودم . -

 ا... حياط كوچيك چيه ؟ بدم مياد قدر خودت رو نمي دوني . حيف تو نيست ، به كم قانع باشي عزيزم .  -

 با لبخندي نگاهش كردم ، نمي دونستم چي بهش بگم ، خودش كه اينطور ديد گفت :
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رو مي پسندي حيف كه عمارت فخيم زاده ها قديمي شده ، وگرنه همون روبرات مي گرفتم ، حالا بريم ببين داخل  -

 ؟

 با اشتياق فراواني به داخل رفتم ، او هم دنبالم مي آمد و فيلم مي گرفت . محو تماشاي سالن بودم كه فرزاد پرسيد :

 خودشه نه ؟ -

نگاهش كردم و به سمت آشپزخانه رفتم ، همون شكليه كه مي خواستم ، كنار آشپزخانه يه راه پله بود كه به طبقه ي 

كنار راه پله در طبقه ي پايين ، سه اتاق خواب در كنار هم قرار داشت و حمام و دستشويي هم كنار بالا مي رفت و 

اتاق خوابها تعبيه شده بود . يهو چشم به راه پله اي كه به طرف پايين مي رفت خورد ، فرزاد قبل از من رفت پايين ، 

 ه او كه پايين ايستاده بود گفتم :طفلي كلي هيجان داشت ، همونطور كه از پله ها مي رفتم پايين ب

 اينجا كجاست ؟ يادم نمياد طرحم طبقه ي زيرين داشته باشه . -

 توي طرح تو نبود ، اما توي طرح من چرا ! بيا پايين مي فهمي ! -

. اگه بگم اون پايين با يه باشگاه ورزشي روبه رو شدم دروغ نگفته ام ، استخر و تمام تجهيزات لازم براي ورزش 

 فرزاد كه حيرت منو ديد گفت :

مي دوني مردهاي فخيم زاده برعكس خانم ها ، افتضاح استعداد چاقي دارن ، نيست شكمو هستيم و نمي تونيم  -

 جلوي شكممون رو بگيريم ، با ورزش خوش تيپ مي مونيم 

 و با لحني كه شوخي بود ادامه داد :

از زنهاي چاق بدشون مياد . گوش كن پري همين الان باهات اتمام حجت البته اينم گفته باشم ، مرداي فخيم زاده  -

 مي كنم ، واي به حالت اگه يه گرم از ايني كه الان هستي چاق تر بشي ، اونوقت من مي دونم و تو .

اي نگو تو رو خدا ترسيدم ! چشم سرورم قول مي دم ، اصلا براي اينكه خيالت راحت بشه بايد بگم منم مثل خانم ه -

 لاغر مردني فخيم زاده ، به هيچ وجه استعداد چاق شدن ندارم ، پس نگران نباش عزيزم .

من نگران نيستم ، اين مشكل تو خودت بايد نگران باشي . در ضمن خانمهاي فخيم زاده لاغر مردني نيستن و  -

 ظريفن ، نمي دونستي بدون .

 افعي دارن ، خدا شانس بده .خوش به حال خانمهاي فخيم زاده كه همچين وكيل مد -

 حسوديت مي شه ؟ گفته باشم من اصلا از زنهاي حسود خوشم نمياد . -

 با اخم نگاهش كردم كه خنديد و گفت :

 شوخي كردم گلم ، اخم نكن كه بهت نمياد . -

مي كردم با اشاره به  با خنده به سالن طبقه ي بالا برگشتيم ، در حاليكه به فرزاد كه هنوز داشت فيلم مي گرفت نگاه

 دوربينش به شوخي گفتم :

 آقا فرزاد ! اين دوربين چيه دستت گرفتي ؟ هي از من فيلم مي گيري ، خوشم نمياد . -

 بي خود ، من شوهرتم و بايد از اوني خوشت بياد كه من مي خوام . -

 فرزاد جان ! فكر نمي كني امروز خيلي پررو شدي ؟ -

 من امروز يه كم شوخ وشنگ شدم ، بده شوهرت شوخ؟پررو چيه عزيزم ،  -

 كاش شوخ بودي عزيزم ، بدبختي داري دلقك مي شي ، يه چيزي تو مايه هاي نادين . -
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يعني چي به دوست من توهين مي كني ! گفته باشم پري خانم ، من از اون مردايي نيستم كه اجازه بدم زنم جلوي  -

 داري اعتراض كن .رفيق بازيم روبگيره . حالا جرأت 

 در حاليكه به سمت تنها اتاقي كه طبقه ي بالاست مي رفتم با خنده گفتم :

 حيف كه الان خيلي حالم خوبه فرزاد ! اما به وقتش حالت رو مي گيرم . -

 در اتاق رو باز كرد و در جواب من گفت :

ي فخيم زاده همه زن ذليلن ، گفتم نكنه من خدا رو شكر جذبه رو گرفتي ، داشتم نگران مي شدم . نيست كه مردا -

 زير آبي رفتم و استثناء شدم بفرمائيد اينم اتاق خواب من و شما ، خوشت مياد ؟

اعتراف مي كنم كه با ديدن اتاق خواب حيرت كردم ، اصلا قابل مقايسه با چيزي كه ترسيم كرده بودم نبود . يه 

يه اتاق زندگي كرد ، اتاقي مستطيل شكل و بزرگ ، همه چيز اتاق  سوئيت كامل بود و مي شد به راحتي توي همين

خواب مخلوطي از آبي كم رنگ و سفيد بود . به نظرم اون رويايي ترين اتاق خوابي بود كه توي دنيا وجود داشت ، اما 

 با اين وجود رو به فرزاد گفتم :

و اينم از اتاق خواب ، بايد خيلي پول بابتش خرج فكر نمي كني زيادي تجملي شده ، اون از حياط ، اون از سالن  -

 كرده باشي ؟

 گفتم بدم مياد خودت رو دست كم بگيري ، پس خواهش مي كنم قانع بازي درنيار و چيزي نگو . -

 آخه... -

ا . آخه بي آخه ... همين كه گفتم ، بعدشم مثل اينكه يادت رفته من يه فخيم زاده ام و تو هم عروس فخيم زاده ه -

 هر چي نداشته باشيم ، پول زياد داريم ، راحت خرج كن . باور نمي كني ؟

 به كشوي ميز آرايش اشاره كرد و گفت :

 بازش كن ، تا بهت بگم . -

 همون كاري رو كه گفت انجام دادم .

 حالا هر چي توشه بيار بيرون ، مال خودته . -

 ولي يه گوشي موبايل بود . وقتي درآوردم فرزا گفت :مشتاقانه هر چي كه توي كشو بود خارج كردم ، ا

لازمته ، يعني چي يه ماهه هي بايد زنگ بزنم خونه حاج مهدي با زنم حرف بزنم . فقط يه چيزي ، روي صفحه اش  -

 عكس خودم رو انداختم نه كه جذابم گفتم حال كني .

 هموني كه به وثوق دادم در آوردم كه فرزاد گفت : خنديدم و از ته دل ذوق كردم ، اينبار يه كارت اعتباري شبيه

 هرچقدر بخواي پول توش هست ، تا دلت مي خواد ولخرجي كن . خاليش نمي ذارم ، مطمئن باش . -

 لبخند تشكري زدم و اينبار سوئيچ ماشين بود كه درآوردم و فرزاد توضيح داد :

 م به شما ، هديه ي ازدواجت با من .مال همون ماكسيماست كه توي حياط ، صفر صفر . تقدي -

 خواستم اعتراض كنم كه آخه ماكسيماي چهل ميليوني كم هديه اي نيست ، اما قبل از من گفت :

 هيس ، مثل اينكه يادت رفت چي گفتم ، حالا برو بعدي . -

 بي هيچ اعتراشي بعدي رو كه يه چيزي شبيه سند بود درآوردم .

 دانگ به نام خودت ، بعدي لطفا...سند اين خونه است ، شش  -
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اما اينبار به جاي اينكه بعدي رو بيرون بيارم نگاهي بهش انداختم و رفتم توي بالكن . از شادي بغض توي گلوم گير 

كرده بود ، نه به خاطر خونه و ماشين و حساب بانكي بلكه خوشحال بودم از اينكه فرزاد تمام اين كارها رو به خاطر 

من خوشحال بشم ، چقدر خوشحال بودم از اين همه شخصيتي كه برام قائل شده بود . رفتم كنار نرده ها من كرده تا 

و به حياط نگاه كردم ، خيلي طول نكشيد كه فرزاد كنارم اومد . به طرفش برگشتم ، دوربين دستش نبود ، دستش رو 

 دور كمرم حلقه كرد و گفت :

رفتن ايتاليا ، گلي هم باهاشون رفت ، منتها من بهت نگفتم چون مي خواستم كتي و بابا ، همون سه هفته ي پيش  -

اينجا آماده بشه و غافلگيرت كنم . خب ، عشق من ! همه چيزي براي آغاز يه زندگي پروانه اي آماده است ، البته 

 وقتش رو پروانه ي ملكه بايد تعيين كنه ، كي باشه خوبه ؟

 ردم و گفتم :به چشماي سبز و مهربونش نگاه ك

 من مدتهاست آماده ام ، فقط همين جا يه قولي بهم بده ، تحت هيچ شرايطي تنهام نذاري و تركم نكني . -

 قول مي دم ، تو همه ي زندگي مني . -

لبخندي زدم و عاشقانه تر از قبل نگاهش كردم ، فرزاد اشكهام رو كه از خوشحالي سرازير شده بود پاك كرد و براي 

برا توي اين يك ماه لبهام ، گرماي زندگي رو توسط فرزاد احساس كرد . ديگه ايمان آورده بودم كه عمر اولين 

 تنهاييم به سر اومده .

زندگي عاشقانه ي من و فرزاد ، رسما دو روز بعد با جشن ساده اي كه در منزل جديدمان گرفتيم آغاز شد . يك 

و بالا برد و ازدواج ما رو تبريك گفت . از اون به بعد ارتباط من و هفته بعد هم بالاخره وثوق پرچم سفيد صلح ر

وثوق شكل ديگه اي به خود گرفت ، يه ارتباط كه نقطه ي پيوندش پول نبود بلكه حس زيبايي به نام دوستي ، دوستي 

ا به من اعتراض مي بين پدر و دختري كه هرگز يكديگر رو نديده بودند . البته فرزاد با اين كار مخالف بود ، او علن

كرد كه اين ارتباط با كسي كه تا حالا نديديش و راضي نيست با تو روبه رو بشه اشتباه و من چقدر از اين طرز فكر او 

دلخور مي شدم . من و فرزاد زندگي شيريني رو سپري مي كرديم ، مخصوصا كه نبود فخيم زاده ها در ايران اين 

ه گاهي شبها تا سحر بيدار بوديم اما باز هم صبح با عشق و علاقه ، براش صبحانه آرامش رو بيشتر مي كرد . با اينك

آماده مي كردم و بعد با كلي ناز و نوازش بيدارش مي كردم و بعد از خوردن صبحانه كه گاهي خودم براش لقمه 

ر راه به دانشگاه آماده كرده و دهانش مي ذاشتم ، راهي محل كار مي شد . گاهي هم خودم همراهش مي شدم تا س

برم . روزهايي كه كلاس داشتم برنامه اش رو طوري تنظيم مي كرد كه دوباره خودش بياد دنبالم و منو ببره خونه . 

هميشه با يه شاخه گل رز پا به خونه مي ذاشت ، حتي يك روز هم دادن مهريه ام رو فراموش نمي كرد ، منم هر چه 

ل آرامش و راحتيش انجام مي دادم . مواقعي كه پاي كامپيوترش مي نشست و در توان داشتم براي مهيا كردن وساي

كارهاي عقب افتاده اش رو انجام مي داد ، خوشحال بودم چون مي تونستم روبه رويش بنشينم و در سكوت هرچقدر 

د و هرچه مي دلم مي خواد نگاهش كنم . اونم همين كار رو وقتي من نقاشي مي كشيدم و غرق كار بودم تلافي مي كر

گفتم حواسم پرت مي شه گوش نمي داد و خيره خيره نگاهم مي كرد . تنها دلخوريي كه بين ما پيش مي اومد 

وقتهايي بود كه من با وثوق ارتباط داشتم و فرزاد بهم گير مي داد ، منم براي تلافي كردن اين كارش از اونجايي كه 

و براش احترام قائل از داييش بدگويي مي كردم اونم بيشتر از رفتار مي دونستم چقدر به دايي كامرانش وابسته است 

وثوق ايراد مي گرفت و البته منم كم نمي آوردم ، بيشتر اوقات ماجرا به خير و خوشي تموم مي شد و گاهي هم كار 
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شكر از گل ، اما در بالا مي گرفت و من مجبور بودم تا روز بعد كه با يه شاخه گل به خونه مي اومد و من به بهانه ي ت

 اصل براي اينكه ، آشتي كنه بغلش مي كردم ، قهرش رو تحمل كنم .

گاهي احساس مي كردم به وثوق حسودي مي كنه اما وثوق جاي پدر نداشته ام بود ، البته منم گاهي به دفاعي كه از 

شش نمياد و من از دايي دايي كامرانش مي كرد حسوديم مي شد ، به وضوح معلوم بود كه اون از وثوق من خو

كامران اون . دايي كامران براي همه ي خانواده ي فخيم زاده ، حتي براي ثريا مثل يك شئي با ارزش بود و همشون 

طور ديگه اي مي خواستنش . تعجب مي كردم با اينكه از فخيم زاده ها كه كامران هم يكي از اونا بود متنفر بودم ولي 

شقانه اش مي مردم ، هميشه با خودم فكر مي كردم كه فرزاد و ثريا از اين طايفه جدا براي فرزاد و نگاه هاي عا

هستن و با همشون فرق مي كنن . تنها اختلاف نظر من و فرزاد فقط سر وثوق و كامران بود . من واقعا احساس 

 خوشبختي مي كردم تا اينكه پدر و مادر فرزاد از سفر ايتاليا برگشتن.

ا شهاب ، پسر دايي كيانوش ازدواج كنه و به گفته ي فرزاد قرار بود يك ماهي ايران باشن و بعد از قرار بود گلي ب

عروسي همه با هم برگردن ايتاليا . از شانس من توي اين يك ماه روزا بدجوري درگير بودم ، از يك طرف درس و 

ا كه به خواست حاج مهدي داشتم مي امتحانات دانشگاه بود و از طرف ديگه كار كشيدن پرده ي واقعه ي عاشور

كشيدم ، بنابراين روزها بودن با فرزاد رو از دست مي دادم و شبها هم كه او نمي تونست بياد خونه . من اين رو درك 

مي كردم اما خيلي دلم براش تنگ مي شد ، البته نمي خواستم به خاطر يك ماه دوري ، آرامش زندگيمون رو بهم 

ر گاه و بي گاهش در منزل حاج مهدي و يا بعضي شبها كه مي تونست يواشكي خودش رو به من بزنم و فقط به ديدا

برسونه و تا صبح بيدار باشيم قناعت مي كردم . در اين بين براي اينكه دلتنگي فرزاد اذيتم نكنه ، ارتباطم رو با وثوق 

 بيشتر كرده بودم .

ازدواج كنن و كتي و شوهرش برگردن ايتاليا ، اما زهي خيال  همچنان انتظار روزي رو مي كشيدم كه گلي با شهاب

باطل . ثريا حق داشت ، كتي جونش به آرايشگاهش بسته بود و قصد برگشتن نداشت . اين موضع رو فرزاد يك هفته 

بعد از عروسي گلي بهم گفت ، خودش از من مستأصل تر بود و نمي دونست بايد چيكار كنه ، تا اينكه يك روز با 

 خوشحالي اومد خونه و گفت :

بالاخره با دايي كامران صحبت كردم و تمام ماجرا رو بهش گفتم ، گفتم كه يك ساله با تو ازدواج كردم و اونم قرار  -

شده كه كمكمون كنه . دايي قول داده با كتي و اردلان صحبت كنه ، فقط يك ماهي طول مي كشه تا فخيم زاده ها رو 

 آماده كنه .

بر اين شد كه كامران اونا رو راضي كنه تا به خواستگاري من بيان و توي اين مدت فرزاد ، سفري يك ماه به قرار 

ايتاليا داشته باشه تا كارهاي اونجا رو سرانجام بده و برگرده . دوباره بايد يك ماه دوري فرزاد رو تحمل مي كردم ، 

عمر دركنار هم با خيالي آسوده زندگي كنيم ، حاضر شدم  اما چون اميدوار بودم اين يك ماه باعث مي شه بقيه ي

تحمل كنم  خودم چمدونش رو بستم و رسوندمش فرودگاه ، قرار بود اين يك ماهي كه خونه نيست منم برم خونه ي 

حاج مهدي كه هم تنها نباشم ، هم كار پرده رو زودتر آغاز كنم . داشتم از فرودگاه برمي گشتم و چشمام خيس از 

بود ، دلتنگش شده و گريه مي كردم كه موبايلم شروع به زنگ خوردن كرد . از بانك بود ، ازم خواستن يه  اشك

سري به اونجا بزنم ، در حاليكه نمي دونستم جريان چيه ! به طرف بانك رفتم و به محض ورودم به بانك ، رئيس 

شده بود ، برگه اي رو در مقابلم قرار داد تا امضاء كنم ، اونجا به استقبالم اومد و بعد از پذيرايي كه البته باعث حيرتم 

با اينكه مي دونستم فرزاد خوشش نمياد اما براي اينكه وثوق ازم دلخور نشه ، برگه رو امضا كردم . وقتي مي خواستم 
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رفتار رئيس از بانك خارج بشم ، دفترچه ي حسابم رو با كلي احترام به دستم دادند و تا دم در همراهيم كردن . از 

بانك و نگاه هاي كارمندان خنده ام گرفته بود اما به روي خودم نياوردم و تا سوار ماشين شدم ، دفترچه رو باز كردم 

ميليار تومان در جا ميخكوب شدم .  35تا ببينم اين مبلغ چقدر كه اينطوري باهام برخور مي كردند كه با ديدن مبلغ ، 

به بانك برگشتم ، فكر كردم اشتباهي پيش اومده اما درست بود و وثوق بيست  سردر نمي آوردم ،، پياده شده و

ميليار به حساب من واريز كرده بود ، ولي براي چي ؟ نفهميدم چطور رسيدم خونه ي حاج مهدي ، لپ تاپم رو كه 

تا عصر منتظر  همراهم بود باز كردم و فوري براي وثوق ايميل زدم كه برام توضيح بده علت اين كار چي بوده ؟

ماندم اما دريغ ازيك پاسخ كوتاه ، داشتم ديوونه مي شدم ؛ غروب كه شد  از خونه زدم بيرون ، بايد از ثريا مي 

پرسيدم ، تلفني هم نمي شد . توي بزرگراه با سرعت بالا رانندگي مي كردم كه متوجه ي يه بنز مشكي رنگ شدم ، 

اشكالي داشت هم زودتر مي رسيدم و هم روي اين بچه پولدار كه قيافه  انگار هوس كرده بود با من كورس بده ! چه

اش از شيشه ي دودي رنگ ، ماشينش پيدا نبود كم مي شد . بدون توجه به ماشين هاي ديگه لايي كشيدم و يكي 

به يك  يكي از ميون ماشين ها رد شدم ، گاهي من جلو مي زدم و گاهي اون . نبايد كم مي آوردم ، بنابراين وقتي

فرعي رسيديم كه به خونه ي ثريا مي خورد و من بايد راهم رو به اون طرف كج مي كردم ، بدون توجه مسير مستقيم 

 رو ادامه دادم كه اون اتفاق رخ داد .

توي خيابان موازي با هم حركت مي كرديم كه ناگهان ماشيني از فرعي خارج شد و من براي اينكه باهاش تصادف 

ترمز كردم و خوشبختانه به خير گذشت و با اون ماشين تصادف نكردم . اون ماشين رد شد و رفت اما نكنم ، سريع 

براثر ترمز شديد من و ماشين بنز ، در جلوي سمت من با در جلوي سمت شاگرد اون به شدت با هم برخورد كرده و 

ا من كه گواهينامه نداشتم اجازه ندادم ناجور ضربه ديد ! مردم دورمون جمع شدن و خواستن به پليس زنگ بزنن ، ام

 . راننده بنز هم كه پسر جووني بود گفت :

 افسر لازم نيست . -

 قرار شد خودمون يه جوري با هم كنار بيايم ، اون گفت :

 چون من گواهينامه ندارم ، حاضرم خسارت شما رو پرداخت كنم . -

 منم كه از صداقتش خوشم اومده بود گفتم :

 خواد ! چون منم گواهينامه ندارم ، حالا كه هر دو مقصريم ، هيچ كس نمي خواد به ديگري خسارت بده .نمي  -

 بعد از اين توافق شروع بع نصيحت كردن من نمود و گفت :

 خانم اين كار خيلي خطرناكه ، حتما براي گرفتن گواهينامه اقدام كنين . -

 ادم :منم كه خنده ام گرفته بود به شوخي جواب د

 باشه ، اما اول خودت اقدام كن بعد به من بگو . -

 محاله ، من حوصله ندارم . -

بعد هم از يكي از دوستانش نقل قولي كرد كه من اين حرف رو ، روزي كه وثوق برام ماشين خريد ازش شنيده بودم 

د چون درگير كار وثوق . نمي دونستم چرا همش اسم وثوق توي ذهنم نقش مي بست ، با خودم فكر كردم شاي

هستم اين حس بهم دست داده . اما چون خيلي بهش شك كرده بودم ، براي پي بردن به اين راز مشترك ، 

پيشنهادش رو براي خوردن شام قبول كردم . در حين صرف شام فهميدم كه پسر خيلي شوخيه ، بدتر از نادين بود ، 

لم صابون بزنم كه با من ازدواج كنه ، عجيب باهاش راحت بودم . از مي گفت خيلي از من خوشش اومده اما نبايد به د



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

2 1 3  

 

فرزاد براش گفتم و اينكه براي يك ماه رفته مسافرت ، اونم برام از خودش و رفيقش گفت ، اما من فقط يه چيز رو 

نماز بخونه ،  فهميدم ! اينكه رفيقش يه سجاده با يه تسبيح سبز داره و عادتش كه شباي باروني بره روي پشت بوم و

 حسي عجيب بهم هشدار مي داد كه اين رفيق همون وثوق منه .

موقعي كه ازش جدا مي شدم ، شماره ي همراهم رو بهش دادم و شماره اش رو گرفتم ، بماند كه چقدر براش عجيب 

يكار مي كردم ؟ بود كه زن شوهردار هستم و شماره رد و بدل مي كنم ، چقدر تيكه بارم كرد اما اهميتي ندادم . چ

چاره اي نبود ، نبايد تنها سرنخي كه از وثوق به دست آورده بودم ، رها مي كردم و چقدر احمق بودم كه فكر نكردم ، 

ممكنه پشت اين لوده بازيهاش ، يه آدم باهوش مخفي شده باشه . از آن شب بيشتر بهش شك كردم ، چه دليلي 

كنه ، ديگه نه اون رو ديدم و نه از وثوق خبري بود ، به پيام هام  داشت از فرداي اون روز موبايلش رو خاموش

پاسخي نمي داد . ثريا هم ازش بي اطلاع بود ، يكبار چهره ي بهنام رو كشيدم و به ثريا نشون دادم ، اما گفت كه نمي 

بهتره فراموشش  شناسه . وقتي موضوع رو براي فرزاد تلفني تعريف كردم ، او هم گفت اين يه وجه تشابه بوده و

 كنم ولي من نمي تونستم ، تا امشب كه بهنام بهم زنگ زد .

و الان توي همون بنز مشكي رنگ با خودش و برادرش بهرام عازم رفتن پيش وثوق بودم ، به هر دو نگاه مي كنم 

كي مي رسيم كه ماشين ،بهرام بي اعتنا رانندگي مي كند و بهنام هم به بيرون زل زده . دارم با خودم فكر مي كنم پس 

 جلوي در بزرگي توقف كرد و چند بوق زد و در بزرگ آهني باز شد ، بهنام نگاهم كرد و گفت :

 بالاخره رسيديم ، تا چند لحظه ديگه وثوق رو مي بيني . -

ت اون شده كه لبخندي زدم و به بهنام كه زير چشمي منو نگاه مي كرد ، نگاه كردم و با خودم گفتم : پروانه ! انگار وق

 زندگي روي خوشش رو بهت نشون بده ، امشب وثوق و چند شب ديگه فرزاد ، خوشحال باش ...

 چند لحظه بعد وقتي در آهني باز شد ، احساس كردم با باز شدن اين در ، دنياي جديدي به روي من باز شده .

رد اتاق شدم و بالاي سرش كنار تختش ايستادم و در اتاق رو باز كردم و خيلي آروم به طوريكه پروانه بيدار نشه ، وا

بهش نگاه كردم . بعد از مدتها آروم خوابيده بود ، درست مثل روزي كه بعد از يك سال از شوك مرگ مادرش 

خارج شده بود . اون روز آروم در آغوشم به خواب رفت ، فقط با اين تفاوت كه اون روز با نوازش هاي من به خواب 

روز با خوردن چند قرص آرامبخش ... خم شدم و پيشونيش رو بوسيدم ، درست مثل همون سالها كه رفته بود و ام

توي پرورشگاه بود و من تا از خوابيدنش مطمئن نمي شدم به خونه نمي رفتم . البته خونه كه چه عرض كنم ، 

كه سالها بود رهاش كرده قبرستون خاطرات هشت سال زندگي مشترك با پدر و مادر و برادرم سينا ، قبرستوني 

 بودم و فقط توي يك اتاق اون زندگي مي كردم .

 3مجبورم اين يك هفته رو هم در اينجا سر كنم تا براي هميشه از اين مملكت برم . حالا فكر مي كنم كاش همون 

ت كه پول خونه سال پيش كه سينا و الهام براي تقسيم ارث اومده بودن مي فروختمش اما الهام نذاشت ، اصرار داش

رو به من و سينا پرداخت كنه اما من اونجا رو نفروشم . مي گفت ، بهترين روزهاي زندگيش توي اين خونه سپري 

شده و از جاي ، جاي اين خونه و از تك ، تك وسايلش خاطره داره ، اما براي مرور اين خاطرات فقط يك بار به ايران 

 فتن من براي هميشه پيشش ، آيا باز هم به ايران و اين خونه مياد يا نه ؟و اين خونه اومد . حالا نمي دونم با ر

پتو رو روي پروانه مرتب كردم كه صداي افتادن چيزي از لاي پتو ، توجهم رو جلب كرد . نگاه كردم ببينم چيه ، يه 

نش مي نويسه . مي خواستم دفتر قطور ! برش داشتم ، برام آشنا بود و يكي دوبار ديده بودم كه پروانه چيزهايي درو

بذارم روي ميز كنار تختش اما وسوسه شدم ، وسوسه ي خونه ي مطالبش به جانم چنگ مي زد ، درست مثل اون 
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موقع ها كه توي پرورشگاه يواشكي مي رفتم سراغ نقاشي ها و نوشته هاش تا ببينم چي نوشته و چي كشيده ! اون 

اش لذت ببرم ، ولي الان از روي نگراني ، اونم با وضعي كه الان پيدا كرده . موقع به خاطر اينكه از دنياي بچه گانه 

نمي دونم چرا حسي بهم مي گه ما همه چيزي رو كه اون مي دونه نمي دونيم ، چيزي هست كه بايد ازش سردر بيارم 

سينا كه پشت پيانو نشسته . بنابراين دفتر رو برداشته و به همون آرومي كه آمده بودم از اتاق خارج شدم . با ديدن 

 بود ، كنارش رفتم و پرسيدم :

 خوب خوابيدي ؟ -

 سينا ، خميازه اي كشيد و گفت :

 صبح خوابم برد . پروانه كجاست ؟ 8،  7نه بابا ، تا صبح بيدار بودم و حدود ساعت  -

 توي اتاقش چند تا آرامش بهش دادم خوابيده . -

 :سينا معترضانه نگاهم كرد و گفت 

 تو هم كه فقط آرامبخش به خورد اين دختر بيچاره مي دي ، بس كن ديگه ثريا !  -

 با دلخوري گفتم :

 ببخشيد سينا جون ! ولي اگه اين آرامبخش ها رو بهش ندم كه نمي خوابه . -

 خب نخوابه ، بذار بيدار بمونه . -

 بيدار بمونه كه چي بشه ؟ -

 ، فكر كنه . بهترين كار ممكن ، زندگي كنه -

 فكر كردن به زندگي تباه شده چه سودي داره ؟ -

 لااقل اينطور با واقعيت كنار مياد . -

 كنار نمياد ، عادت مي كنه . -

 عادت كنه يا كنار بياد ، بهتر از اينه كه هي آرامبخش به خوردش بدي . -

بيدن پروانه ، با اينكه خودمم موافق اين كار نبودم حوصله ي سر و كله زدن با سينا رو نداشتم ، گير داده بود به خوا

اما چاره اي هم نداشتم چون اگه قرص نمي خورد ، تمام شبانه روز بيدار مي موند . به قول سينا بايد فكر مي كرد و 

 واقعيت رو مي پذيرفت ، اما الان وقتش نبود . بنابراين براي اينكه موضوع رو عوض كرده باشم گفتم :

 بذار فخيم زاده ها كه اومدن در موردش صحبت مي كنيم .حالا  -

 ا... راستي كجان ؟ هنوز نيومدن ؟ -

 تا يكي ، دو ساعت ديگه پيداشون مي شه . امروز قرار تصميم نهايي گرفته بشه . -

 نا گفتم :سينا پوزخندي زد و چيزي نگفت ، در حاليكه به دفتر پروانه كه در دستم بود نگاه مي كردم ، رو به سي

 تو گرسنه ات نيست ، چيزي برات بيارم ؟ -

 نه مرسي ، اگه گرسنه ام شد خودم يه چيزي مي خورم . -

 پس من مي رم توي اتاقم . -

به اتاقم رفتم و روي تختم نشستم و با اشتياق دفتر پروانه رو باز كردم ، مي خواستم ببينم توي اين سه ماهه ي اخير 

ه كه كارش به اينجا كشيده بود . صداي پيانوي سينا به گوشم رسيد ، خواستم بلند شم و بهش چه اتفاقاتي رخ داد

اعتراض كنم كه پروانه بيدار مي شه ، اما صدا آنقدر زيبا و آرامبخش بود كه پشيمان شدم . تا حالا نشنيده بودمش و 
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گ احساس آرامش بهم دست داده بود ، حدس زدم كار جديد سيناست ، در حاليكه بعد از مدتها با شنيدن اين آهن

 صفحه ي اول دفتر رو ورق زده و شروع به خواندن كردم :

به ياد ندارم هيچ وقت ، توي زندگيم به اندازه ي الان احساس درموندگي كرده باشم . حتي اون زمان كه بنا به اجبار 

گيم ، يعني ثريا جدا بشم يا اون زماني كه مجبور شدم از پرورشگاه خداحافظي كنم .و از تنها دلخوشي اون روز زند

توي آتيش عشق فرزاد ، دست و پا مي زدم . ولي الان حس آدمي رو دارم كه پا به برزخ واقعي زندگي گذاشته ، گيج 

احساس خفقان و وحشت از حقيقتي كه نمي خوام راست باشه ، تمام وجودم رو فراگرفته . نمي دونم الان  و سردرگم ،

م ، يا يه آتشفشان پر ازخشم . قبل از اينكه روي لبه ي پرتگاه و تاريك فراموشي قرار بگيرم ، دوست يه كوه يخ

دارم با كسي حرف بزنم ، اما با كي ؟ فرزاد كه سفره ، ثريا هم كه نمي دونم چش شده ؟ از ساعتي كه اومدم اينجا 

ي گريه هاش رو مي شنوم ، نمي دونه قرص رفته توي يكي از اتاق هاي آپارتمانش و مدام گريه مي كنه ، صدا

آرامبخشي رو كه بهم داده قورت ندادم ، درست مثل روزهاي پرورشگاه كه سرما مي خوردم و داروهام رو دور از 

چشم ثريا سربه نيست مي كردم و نمي فهميد ، از دهانم خارج كردم و نخوردم . چقدر گريه ي ثريا برام تازگي داره 

ندارم براي كسي يا چيزي گريه كرده باشه . حتي اون روز كه قصه ي شكست در عشقش رو برام ، تا به حال ياد 

تعريف كرد ، بغض داشت اما اشك نريخت . اما الان شده مثل ابر بهاري ، يعني وثوق اينقدر براش مهم بود . وقتي 

ره اش غمي سنگين . اما بهم گفت كه وثوق شب قبل توي خونه اش فوت كرده ، توي صداش بغض بود و توي چه

من نمي فهمم ، وثوق براي من كه عزيزتر بود ، من به وثوق خيلي نزديكتر از ثريا بودم ، پس چرا حتي يه بغض هم 

ندارم . مگه اون يكي از سه عزيز زندگي من نيست ، يعني نبود ؟ ! پس چم شده ؟ چرا از مرگش ناراحت نيستم ؟ 

ي سوالاتم ندارم ؟ كاش آرامبخشي رو كه ثريا بهم داده بود مي خوردم . به خواب چرا اينقدر گيجم ؟ چرا جوابي برا

رفتن خيلي بهتر از گير كردن تو اين باتلاق درموندگيه . كاش لپ تاپم پيشم بود و براي وثوق از حال و روزم مي 

ديشب ثريا گفت ، به خاطر اونكه مرده ، نوشتم و سبك مي شدم ، اون تنها و بهترين قرص آرامبخش منه ! ولي نه ،

سرطان خون مرد ، لعنت به اين سرطان بي وجدان . اصلا نمي فهمم چرا آدما سرطان مي گيرن ؟ آخه حيف كسايي 

مثل وثوق نيست كه بميرن ؟ اينم حرف ثرياست ! هنوز صداي گريه اش رو مي شنوم و سردرنميارم چرا اينجام ، 

كار پرده هنوز تموم نشده ، آخه به حاج مهدي قول دادم تا شب عاشورا خونه ي ثريا چيكار مي كنم ؟ بايد برم 

تمومش كنم و نمي خوام بدقول بشم . از طرفي لپ تاپم اونجا مونده ، از نوشتم توي اين دفتر هيچ خوشم نمياد ، اونم 

نويسم . ولي اون براي مخاطبي كه نمي دونم كيه ! وثوق تنها كسي كه دوست دارم ، كارهاي روزانه ام رو براش ب

مرده ، نمي تونه بخونه ! پس براي كي بنويسم ؟ با كسي هم كه نمي تونم حرف بزنم . بعد از وثوق ، فقط دوست 

دارم با فرزاد حرف بزنم اما اونم كه مسافرت و تا پس فردا نمياد . ثريا هم كه همش داره گريه مي كنه ! تازه اگه 

هاش حرف بزنم . آخه بدجوري ازش دلخورم ، بهش چيزي نگفتم  اما دلم گريه هم نمي كرد ، دلم نمي خواست با

ازش گرفته ؛ اون تمام حقايقي رو كه من نمي خوام حقيقت باشه ، مي دونست و توي اين سالها چيزي بهم نگفت . 

شتم . چرا ازم خدايا مگه نمي گه مادرمه ، پس چرا باهام غريبگي كرد و چرا بهم نگفت كه توي تمام اين سالها پدر دا

 پنهان كرد كه وثوق پدرمه ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ ...

 ثريا اشكهاش رو پاك كرد و صفحه ي ديگري از دفتر رو ورق زد و چنين خوند :
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خدايا ! چرا اين كابوس لعنتي دست از سر من برنمي داره ؟ چرا از جلوي چشمم محو نمي شه؟ چرا آروم و قرار رو 

مرده ، چرا من بايد تاوانش رو پس بدم ؟ مگه من كشتمش ؟ خودش مرد ، اصلا سرطان  ازم گرفته ؟ يكي ديگه

 مقصره كه به جونش افتاد و كشتش .

اما منم مقصر هستم ، كاش هيچ وقت كنجكاوي نمي كردم تا بدونم وثوق كيه و چه شكليه ؟ چرا گير دادم بدونم 

؟ آخه يكي نبود بگه دختره ي احمق تو خرج كن ، توجيه  علت پولايي كه بي حساب و كتاب برام خرج مي كنه چيه

مي خواي چيكار ؟ اين همه پول به پات ريخت ، به توچه ، چرا ؟ بهترين شرايط زندگي رو به عنوان يه حامي برات 

 مهيا كرده تو استفاده كن ، چرا مي خواي بدوني اون كيه و آيا وثوق واقعي ، شبيه وثوق روياهات هست يا نه ؟

ن خودم رو در مرگ او مقصر مي دونم ، ديگه چه فايده اي داشت بعد از اين همه سال خدماتي كه بهم داده بود م

اونم بي منت و بي دردسر ، باز بهش بگي من خانواده مي خوام ، باز بهش بگي همه چيز بهم دادي اما اون چيزي رو 

كه بهنام و بهرام بردنت پيشش ، در اومد و بهت گفت كه كه واقعا احتياج داشتم ندادي . اينقدر گفتي ، تا اون شب 

من پدرتم و اينا همه خانواده و فاميلاتن ، اين دوتا ، بهنام و بهرام هم برادرات . اينم خانواده اي كه بهت نداده بودم ، 

 ازم راضي شدي ؟

ي اتاقش ايستاده بودند ، به اون خدايا چرا ؟ چرا ؟ زدم توي ذوقش ، چرا جلوي اون همه آدم نگران و ناراحت كه تو

ساله مي اومد و هيچ شباهتي به وثوق روياهاي من نداشت ، ابراز محبتي ،  75پيرمرد نحيف و بيمار كه به نظرم 

تشكري ، قدرداني نكردم ؟ چرا تمام لطف هايي كه توي سالها بهم كرده بود ناديده گرفتم ؟ من كه نمك نشناس 

سال خدمات بي دريغي  53ش رو رها كردم و دلش رو شكستم ، چرا دقايق آخر به پاس نبودم ! چرا بي رحمانه دست

كه بهم كرده بود ، كنارش نموندم ؟ چرا به نگاه ملتمسش توجهي نكردم ؟ چرا فرار كردم ؟ اماكجا رفتم ؟ نمي دونم 

پرده نيمه تمام مونده ، بايد ! فقط الان توي خونه ي ثريا هستم ، چرا نمي ذاره برم خونه ي حاج مهدي ؟ آخه كار 

تمومش كنم . تازه ! فرزاد هم فردا مياد! بايد خونه رو تميز كنم ، يك ماه نديدمش و دلم براش پر مي كشه ! خدايا 

فردا راحت مي شم ، وقتي فرزاد بياد ، ديگه نيازي به نوشتن ندارم . سرم رو توي آغوشش مي ذارم و براش حرف 

رگترين تسكين زندگيم ، اومدن فرزاد يعني پايان تمام اين كابوس ها . كاش زودتر فردا مي زنم ، اونم مي شه بز

بشه ، مي خوام زودتر به فرزاد همه چيز رو بگم . از عذاب وجدانم براش بگم و از اينكه اونطور بي رحمانه دل مردي 

ر نبودم ، توي اون لحظه و توي اولين رو شكستم كه توي تمام اين سالها مراقب بود ، دل من نشكنه . البته منم مقص

برخورد حرفش رو باور كردم ، اما بعد به اين نتيجه رسيدم كه اون اين حرف رو به من زد تا آخرين خواسته ام رو 

كه سالها بود باهاش مطرح مي كردم برآورده كنه ، اون اين جوري مي خواست به من خانواده بده و من ابلهانه باور 

رمه ! آخه مگه غير از اينه كه پدر من يحيي احمدي كه درست سه ماه قبل از تولد من مرده و كنار كردم كه اون پد

مادرم توي بهشت زهرا دفن شده ؟ كاش وثوق اين لطف آخري رو در حق من نمي كرد ، اونكه مي دونست زود لو 

ش گذاشتم . مي خوام به فرزاد بگم كه مي ره ! چرا اين كار رو كرد و من ساده ام باورم شد و دلش رو شكوندم و تنها

عذاب وجدانم از اينه كه مي ترسم اين دلشكستگي ، مرگش رو جلو انداخته باشه . فردا سومين روز مرگ وثوق ، 

بايد به فرزاد بگم و توي مراسمش شركت كنيم . ولي ! نكنه بهنام و بهرام ، پسراي وثوق با ديدن من داغ دلشون 

فهميده اون شب با وثوق چگونه رفتار كردم ؟ نكنه از دستم دلخوره ؟ نمي خوام ثريا هم از  تازه بشه ؟ نكنه ثريا

دستم ناراحت باشه ، آخه اونم يكي از سه عزيز زندگيمه . چرا هنوز مي نويسم سه عزيز حالا ديگه دو عزيز ، چون 

ه ... دوست دارم بخوابم تا زودتر فردا يكيشون از دستم رفته . حالا فقط ثريا مونده و فرزاد . كاش زودتر فردا بش
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بياد ، اما از كابوسهايي كه توي خواب مي بينم مي ترسم ! به محض اينكه چشمام رو مي بندم ، وثوق و رفتاري كه 

باهاش كردم و التماسي كه براي موندنم توي صداش بود ، صداقتي كه وقتي اعتراف كرد پدرمه توي چشماش بود ، 

 كنه . خدايا ! فرزاد رو بهم برسون... يك لحظه رهايم نمي

ثريا ، لحظاتي چشم برهم گذاشت و سعي كرد حال پروانه رو درك كنه ، واقعا توي شرايط بد روحي قرار داشت . 

 دوباره دفتر رو ورق زد و خواند :

م يا غمگين . چرا كاش وثوق نمرده بود ، كاش اون شب خودم رو كنترل مي كردم . باز حرف نادين شده بود ، يا شاد

خودم رو كنترل نكردم ، چرا زود تصميم گرفتم و زود اجراش كردم . اگه اون شب مي موندم و به حرفاي آخر وثوق 

گوش مي دادم ، الان اينطور زندگي و عشقم رو به تباهي نبود . امروز چمدون بستم و اومدم خونه ي ثريا تا مدتي با 

پرورشگاه فقط با اون بودم و به كسي كاري نداشتم . يك هفته از مرگ وثوق اون باشم ، مثل اون روزها كه توي 

گذشته ، فرزاد برگشته و من با حقايق تلخي رو به رو شدم ، فرزاد عقيده داره ما بايد از پيش اومدن اين اتفاق 

ناه آوردم. وقتي گفتم خوشحال باشيم اما من چنين عقيده اي ندارم و عذاب مي كشم و براي التيام اين درد به ثريا پ

به صلاح هر دو مونه كه چند وقتي از هم دور باشيم با اينكه چشماش غمگين بود و فرياد مي زد نه ، اما مخالفتي نكرد 

شايد به خاطر روحيه ي خراب من ؟ ديوونه شده بودم ، از فرزاد عصبي بودم ، اون چقدر راحت همه چيز رو پذيرفته 

شدم و اومدم پيش ثريا ، دلم براش تنگ شده و دوست دارم برگردم خونمون اما نمي  بود . حالا هم كه ازش دور

تونم !نمي تونم توي خونه تحملش كنم ، ديدنش برام حكم يادآوري چيزها و كسايي رو داره كه ازشون فراري 

دم ، خودم داشتم هستم . آخه خدايا ! چرا با زندگي من چنين كردي ؟ من كه با فرزاد به اوج خوشبختي رسيده بو

 خانواده اي رو تشكيل مي دادم كه هرگز نداشتم . انصاف نبود اينطور با زندگي من بازي كني !

مثلا قرار بود وقتي از سفر برگشت ، ازدواجمون رو علني كنيم . دايي كامرانش بهش قول داده بود كه كارا رو راست 

م ، همونطور كه الان از وثوق بدم مياد . كي فكر مي كرد اين دو و ريس كنه ، آخ كه چقدر از دايي كامرانش متنفر بود

تا آدم ، كامران و وثوق ، اينطور به من رودست بزنن ؟ چرا مي گم دو تا آدم ؟ مگه اين دو تا يك نفر نيستند ؟ چرا 

 نديدم.باور ندارم كه كامران فرزاد ، همون وثوق منه ؟ آي خدايا ! اون روز كه موضوع رو فهميدم چقدر خ

داشتم آماده مي شدم براي مراسم سومين روز درگذشت وثوق ، پرواز فرزاد تاخير داشت و شب مي رسيد ، ترجيح 

دادم با ثريا در مراسم شركت كنم . وقتي به ثريا گفتم ، ترديد داشت و دلش نمي خواست من توي مراسم شركت 

خه بهش گفته بودم با وثوق چگونه برخورد كرده بودم و كنم ، حدس مي زدم نگران برخورد پسرهاي وثوق با منه ، آ

به التماس هاي پير مرد بيمار ف براي موندن در كنارش اهميتي نداده بودم . حالا ثريا مي ترسيد خانواده ي وثوق با 

وز كلي من رفتار بدي داشته باشن ، وقتي آماده شدم ، ثريا با ترديد نگاهم كرد و ازم خواست مدتي صبر كنم . اون ر

حرف زد و از اين شاخه به اون شاخه پريد و بعد از كلي مقدمه چيني بهم گفت كه وثوق ، اسم اصليش وثوق نبوده 

بلكه كامران بوده ، كامران فخيم زاده ! در واقع كسي كه توي اين سالها حامي من بوده و من به اسم وثوق مي 

رم . از شنيدن حرف هاي ثريا حيرت كردم ، اما خوشحال هم شناختمش ، يه فخيم زاده بوده . اونم كي ؟ دايي شوه

شدم چون حالا درك مي كردم چرا وثوق خودش رو پدر من خطاب كرد ؟ براي اينكه مشكلات ازدواج من و فرزاد 

با مردي كه حتي لحظات مرگ هم  رو كم كرده باشه ، چقدر اون روز خجالت كشيدم از برخورد بدم با دايي فرزاد ،

 فراهم كردن آسايش من بود و مي خواست به اين طريق مشكل ازدواج منو حل كنه. در پي
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همون جا در حضور ثريا تصميم گرفتم جبران كنم ، من يه معذرت خواهي به فاميل فخيم زاده بدهكار بودم . به 

كه زودتر و تا خصوص به بهنام و بهرام . ثريا مي خواست چيزهاي ديگه اي هم بهم بگه ، اما من ازش خواستم 

مراسم تموم نشده خودمون رو به اونا برسونيم . رفتيم قبرستون ، چقدر شلوغ بود . در تمام عمرم مراسمي با اين 

جمعيت نديده بودم ، با ثريا ، توي ماشين منتظر مونديم تا كمي خلوت بشه تا ازدحام جمعيت كم بشه . نيم ساعتي 

چند نفدي مونده بودند كه تنها سه نفرشون رو مي شناختم ، بهنام و بهرام و طول كشيد تا مردم پراكنده شدند ، فقط 

فرزاد . از ديدن فرزاد چشمانم برقي از شادي زد ، چقدر دلم مي خواست بهش بگم بي معرفت تو كه گفتي پروازت 

برم ، باهاش تاخير داره ، پس اينجا چيكار مي كني ؟ خيلي سعي كردم خودم رو كنترل كنم و به آغوشش پناه ن

آشنايي دادم اما در حد يك دوست چون ممكن بود خانواده ي فخيم زاده بويي ببرن .نشستم سر قبر وثوق خودم يا 

همون دايي كامران فرزاد و شروع به خواندن فاتحه كردم و بي هيچ حسي به قبرش خيره شدم ، حتي قطره اي اشك 

عزيز من نبود ، مگه اون يه دنيا حق گردنم نداشت ؟ پس اين نريختم . راستش همون لحظه وحشت كردم ، مگه اون 

همه بي تفاوتي براي چيست ؟ بي اختيار به ثريا چشم دوختم و با خورم گفتم ، يععني اگه خدايي نكرده بلايي سر 

مطمئن ثريا بياد ، باز همينطور بي احساس سر قبرش حاضر مي شم ، اما وقتي از تصور مرگ ثريا تمام بدنم مي لرزيد 

 شدم اينطور نخواهد بود . 

با درماندگي به فرزاد نگاه كردم ، اونم حال و روزش بهتر از من نبود ، مي دونستم كه چقدر دايي كامرانش رو 

دوست داشت . دلم مي خواست مي اومد و كنارم مي نشست و بازوانم رو محكم مي گرفت اما اون كنار كتي كه با 

مي كرد و باورش شده بود من برادرزاده اش هستم ،ايستاده بود و زير چشمي حواسش به نگاهي خريدارانه براندازم 

من بود . وقتي كتي به سمتم اومد و منو در آغوش كشيد و با گريه گفت ، بوي برادر مرحومم رو مي دي خنده ام 

به حساب مي اومد و يه كم گرفته بود اما جلوي خودم رو گرفتم تا نخندم . به هرحال مادر فرزا كه مادر شوهر من 

سياست بد نبود ، خودم رو غمگين نشون دادم و تشكر كردم . پدر فرزاد و دايي و عموهاي او هم باهام خيلي صميمي 

برخورد كردند و تسليت گفتند ، از همه تشكر كردم . بهنام هم خيلي دور و برم مي پلكيد و بهم احترام مي ذاشت اما 

حتي وقتي گفتم خودم رو توي مرگ وثوق مقصر مي دونم و عذرخواهي كردم ، برعكس بهرام و همسر وثوق نه ، 

بقيه كه هر يك به نوعي مخالفت كردند اون دو تا هيچ حرفي نزده و مخالفتي نكردند ، البته برخورد بهرام بهتر از 

بگو » وق ! خيلي تند گفت مادرش بود اما از چشم هاي ليلي نفرت مي باريد . يه بار وقتي به جاي كامران گفتم وث

و من خيلي سعي كردم كه بگم ولي دست خودم نبود ، اون براي من وثوق بود و كامران توي دهانم نمي « كامران

چرخيد . فخيم زاده ها با مهرباني اصرار داشتند كه ناهار رو با آنها باشيم  اما ثريا خيلي صريح مخالفت كرد ، انگار 

يلي و بهرام بدش اومده بود . با فخيم زاده ها كه خداحافظي كرديم ، قبل از خارج شدن از اونم مثل من از نگاههاي ل

بهشت زهرا ، با ثريا به مزار مادر و پدرم رفتيم . با خودم فكر مي كردم يه معذرت خواهي به مادرم بدهكارم ، آخه 

ن بدي بوده باشه چون با وجود داشتن براي يه لحظه بهش شك كرده بودم . اگه حرف وثوق راست باشه ، اون بايد ز

 شوهر ، بچه ي مرد ديگه اي رو در شكم داشته ، خوشحال بودم چون مادرم سربلند از اين امتحان خارج شده بود.

الان توي اين لحظات كه ساعتها فرزاد رو ترك كردم و دارم اين كاغذها رو سياه مي كنم ، به هيچي مطمئن نيستم . 

پدرم باشه شك دارم ، به مادرم و پاك دامنيش ايمان ندارم ، به خودم كه ممكنه حاصل يه رابطه ي به وثوق كه ممكنه 

نامشروع بوده باشم شك دارم . فكر مي كنم ديگه نوشتن بسه ، دارم اذيت مي شم ، كاش اين فكر لعنتي دست از 

 سر من برداره.
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ان خواب بود ، سينا تا كمر روي نت هاي جديد خم شده بود ثريا از اتاق خارج شد و دوباره سري به پروانه زد ، همچن

و مشغول درست كردن اونا بود . دوباره به اتاق برگشت و دفتر رو به دست گرفت ، نفسي تازه كرد و به خواندن 

 ادامه داد:

ي كنه كه سه روز و هفت ساعت كه فرزاد رو نديدم و دلم براي ديدنش ضعف مي ره ، ديدنش دوباره بهم يادآوري م

كي هستم . مي ترسم ببينمش و نفرتي كه از داييش دارم باعث بشه عشقم رو نسبت به فرزاد ازدست بدم ، كاش 

هيچ وقت با فرزاد آشنا نمي شدم و بهش دل نمي بستم ، شايد اگه فرزاد توي زندگيم نبود راحت تر با اين موضوع 

 رحمانه بر سر من و پرنده ي عشقم نازل شده بهم مي خوره !كنار مي اومدم ! حالم از اين تقدير كه اين طور بي 

اون روز بعد از خارج شدن از قبرستون ، با ثريا رفتيم خونه ي حاج مهدي ، مثل اينكه خدا رو شكر ، مدت زنداني 

ستند بودنم تموم شده بود . شايد هم نگران تموم شدن پرده ي نقاشي بود كه اگه دير مي شد همه اونو مقصر مي دون

، در هر صورت خيلي خوشحال بودم كه دوباره به آزادي برگشته بودم . خونه ي حاج مهدي خيلي شلوغ بود ، بالاخره 

شب تاسوعا بود و ازدحام جمعيت اونجا بيداد مي كرد . وقتي كه به اتاق مخصوص تابلورفتم و داشتم لباسم رو عوض 

ه من رسوند و اخبار اين چند روزي رو كه اونجا نبودم برام مي كردم تا كارم رو شروع كنم ، سپيده خودش رو ب

گزارش كرد ، گفت كه استاد اين ترم تدريس نگرفته و براي چند ماهي رفته آمريكا . از اينكه با من خداحافظي 

نكرده بود دلخور شدم ، اما سپيده گفت كه چون من عزادار بودم مزاحمم نشدن . توي دلم خدا رو شكر كردم از 

نكه ، اونا خبر نداشتند وثوق دم دماي آخر چه دروغي بهم گفته بود . حتي حاج مهدي هم براي اتمام پرده اونقدر اي

عجله نشان مي داد ترجيح داده بود مزاحمم نشه ، خنده ام گرفته بود چون اونا از حرف وثوق كه گفته بود پدر منه 

ر به خاطر فرزاد هم بود كه ما پنهاني ازدواج كرده بوديم و خبر نداشتند ، پس چرا منو عزادار تصور مي كردن . اگ

كسي از خانواده ي فخيم زاده توقع عزاداري از منو نداشت ، پس حتما به خاطر از دست دادن حامي ام منو عزادار مي 

ستم كه دونن . از سپيده نپرسيدم كه اين عزاداري چه ربطي به من داره چون نمي خواستم فكركنن خيلي بي عاطفه ه

 خودم رو عزادار كسي كه سالها ازم حمايت كرده ، نمي دونم .

بعد از رفتن سپيده ، رفتم سراغ اتمام پرده فقط يك سري رنگ كاري آخر و لكه گيري مونده بود . خيلي دلم مي 

عيت خوبي خواست به فرزاد زنگ بزنم و ببينم كجاست ، آيا شب مياد خونه با نه ؟ اما ترسيدم ، ترسيدم توي موق

نباشه و مزاحمش بشم . هوا تاريك شده بود كه بالاخره كار پرده به اتمام رسيد ، خوشحال از اينكه به قولم عمل 

كرده و درست شب عاشورا تمومش كردم ، لباسم رو عوض نموده و به دستشويي رفتم . آبي به صورتم زدم و 

دم كه با خودم فكر كردم ، الان سرش شلوغه و بهتر تا پايان خواستم برم پايين تا خبر اتمام پرده رو به حاج مهدي ب

مراسم امشب صبر كنم ، با همين فكر به كنار پنجره رفتم تا صداي مداح رو بشنوم . درست روبه روي پنجره در ميان 

دن من جمعيت عزادار ، فرزاد رو ديدم كه مشغول سينه زدن بود . نگاهش مستقيم به پنجره بود ، لبخندي كه با دي

روي لبانش نقش بسته شد را به وضوح ديدم . براش دستي تكون دادم و از پشت پنجره كنار رفتم و گوشي موبايلم 

رو برداشته و بهش زنگ زدم . نمي دونم چطور توي اون همه سر و صدا زنگ موبايلش رو شنيد ، شايد هم نشنيد و 

ارم با اون تماس ميگرم . سريع جواب داد و با هيجان چون من با گوشي پشت پنجره برگشته بودم ، حدس زد كه د

 گفت :

 سلام گلم ، يه لحظه صبر كن برم بيرون ، خيلي سرو صدا است. -

 با نگراني گفتم :
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 نه ، بيرون سرما مي خوري ، بيا بالا. -

 چطوري بيام ، جمعيت رو نمي بيني ؟ -

 وام پيشم باشي ، زود بيا منتظرم.نه عزيز دلم ! من فقط تو رو مي بينم و الان مي خ -

تماس رو قطع كردم تا نتونه اما و اگر بياره و دوباره از پنجره نگاهش كردم ، با اعتراض اشاره مي كرد كه چه جوري 

بيام بالا و براي اينكه اعتراضش رو نبينم كنار رفتم . مي دونستم اين طوري حتما مياد ، حدسم درست بود و كمتر از 

بعد در اتاق به صدا دراومد . قبل از اينكه بگم بفرماييد ، نگاهي به سر و وضعم كردم ، موهام رو مرتب ده دقيقه 

 نموده و با تك سرفه اي گفتم :

 بفرماييد ! -

 همين كه وارد اتاق شد ، بي محابا به آغوشش پناه بردم . وقتي از آغوشش جدا شدم با دلخوري گفتم :

 مي گي پروازت تاخير داره ، خوب منو مي ذاري سر كار . بي معرفت ، حالا به من -

 دوباره و صد باره ، گونه ام رو بوسيد و با شرمندگي گفت :

 مجبور شدم منو ببخش . -

چه اجباري ؟ رك و راست بهم مي گفتي دايي كامرانم فوت كرده ! مي خوام توي مراسم شركت كنم ! فرزاد تو  -

 مي شم ؟فكر كردي من مانع اين كار 

! به خاطر خودت دروغ گفتم ، ثريا زنگ زد و جريان وثوق رو برام گفت و اينكه همون دايي كامران من نه به خدا -

 بوده . منتها تو خبر نداري ، منم ترسيدم ناراحت بشي عزيزم .

 اشكالي نداره ، اما فكرش رو مي كردي دايي كامران تو ، همون وثوق من باشه ؟ -

 تي شنيدم شوكه شدم.نه ، وق -

 اما من وقتي شنيدم خوشحال شدم. -

 دستش رو گرفتم و روي مبلي نشستيم و ادامه دادم :

وثوق موقع مردن ، يه چرت و پرت هايي تحويلم داد كه نزديك بود باور كنم . نمي دوني چه حال بدي داشتم ، سه  -

دم تا امروز كه ثريا بهم گفت ، وثوق همون دايي كامران روز كابوس مي ديدم . باورت مي شه از وثوق متنفر شده بو

تو بوده ، تازه فهميدم بيچاره براي اينكه سد راه ازدواج ما برداشته بشه ، اون حرفها رو زده . طفلي بقيه كه باور 

دم كردن اون پدر منه ، نمونه اش مامانت ، ديدي امروز چطور منو در آغوش گرفت و گفت كه بوي بردارش رو مي 

!؟ به خاطر تو جلوي خنده ام رو گرفتم ، فكر كنم بايد حقيقت رو بهش بگيم ، به حساب اينكه من دختر دايي كامران 

 هستم نمي خوام بياد خواستگاري و بعد بفهمه و فكر كنه گولش زديم . مگه نه ؟

 نمي دونم گلم . -

ن نگاهش شدم . با همدردي دستش رو گرفتم و توي صداش بغضي نهفته بود ، نگاهش كردم و تازه متوجه غم سنگي

 گفتم :

معذرت مي خوام ، فرزاد ! حواسم نبود عزاداري ، ببخشيد كه خنديدم . باور كن اگه تو مي دونستي كه توي اين سه  -

ه روز چي كشيدم ، به همه چيز بدبين شده بودم ، بهم حق بده ، مي دوني فرزاد ! اينكه وثوق ، دايي كامران تو بود

بهترين خبري بود كه توي اين چند ماه شنيده بودم . طفلك به خاطر من و تو چه دورغي گفت ، به نظر تو كي بايد 
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بريم به فاميلاتون حقيقت رو بگيم . كي وقت مناسبيه كه بهشون بگيم من ، دختر اون خدا بيامرز نيستم و از ترديد 

 درشون بياريم؟

 مي زدم كه باز ناراحتش كردم . رفتم و كنارش ايستادم و گفتم : نگاهش رو ازم دزديد بلند شد ، حدس

ناراحت نشو ديگه ، باور كن وقتي ياد اين مي افتم كه من و تو سر وثوق و دايي كامرانت با هم دعوا مي كرديم  -

دايي تو چه آدم خنده ام مي گيره . فكرش رو بكن ، تو از وثوق بدگويي مي كردي و من از دايي كامران تو ! ببين اين 

خوبي بود ، با اينكه مي دونست من و تو چه حرفهايي درموردش مي زنيم باز هم دم مرگ هوامون رو داشت و فكر 

 ازدواج ما بود . فرزاد ! من واقعا متاسفم كه اون مرد ، بهت تسليت مي گم .

يه كردن . اون شب تنها كاري كه انگار منتظر همين حرف من بود ، چون بلافاصله بغضش تركيد و شروع كرد به گر

كردم ، نگاه كردن به ضجه ي فرزاد بود ، با اينكه گريه اش قلبم رو مي لرزوند اما اشكم سرازير نمي شد . دوست 

داشتم دلداريش بدم اما نتونستم ، گيج شده بودم كه چرا اون اينطور  عاجزانه اشك مي ريزه ، يعني اينقدر دايي 

؟ اما من چي ؟ من حتي بغض هم نكردم ، در حاليكه منم اندازه ي اون وثوق رو دوست  كامرانش رو دوست داشت

داشتم ، يعني من دروغ مي گفتم و مثل فرزاد كه دايي كامران رو دوست داشت ، وثوق رو دوست نداشتم . فرزاد ، 

ما مردها ، » م نوشته بود بدون هيچ خجالتي در برابر من براي مرگ داييش اشك مي ريخت ، يادمه يه بار وثوق برا

وقتي عزيزي رو ازدست مي ديم ، يا توي تنهايي گريه مي كنيم ، يا كنار زني كه واقعا دوستش داريم و باهاش بي ريا 

 .«هستيم و فقط در همين دو صورت كه غممون آروم مي شه 

 شب ، آخرين شب آرامش منه... فرزاد اون شب آروم شد و از آرامش اون منم آروم شدم، اما چه مي دونستم كه اون

امروز ، هفت روز و يك ساعته كه فرزادم رو نديدم و هرچي بهم زنگ مي زنه جواب نمي دم ، گوشيم رو خاموش 

 كردم ، اما پيغام گير تلفن خونه ي ثريا روزي نيست كه دو يا سه بار اين پيغام رو از فرزاد نداشته باشه :

واب نمي دي بي وفا شدي ، نديدنت بس نيست كه از شنيدن صدات محرومم كردي ؟ سلام ، گلم ! چرا تلفنم رو ج -

 دلم خيلي برات تنگ شده ، دوست دارم پري دريايي من .

روزي صدبار اين پيام ها رو گوش مي دادم . اين روزها همش توي خونه هستم و فكر مي كنم ، ثريا ديروز بهم گير 

قدر دلم مي خواست بهش بگم وقتي دارم عشق و زندگي و همه ي هستي و داده بود كه چرا نمي رم دانشگاه؟ چ

دلخوشيم رو از دست مي دم ، درس و دانشگاه مي خوام چيكار ؟ اما نگفتم و به جاش چند تا قرص آرامبخش خوردم 

شايد آروم ، تا شايد بخوابم و به هيچ چيزي فكر نكنم . درست مثل اون شب كه فرزاد ، دو تا آرامبخش بهم داد تا 

 بشم و استراحت كنم.

صبح تاسوعا، خونه ي حاج مهدي بودم كه بهنام برام پيغام آورد براي روشن شدن يك سري قضايا بايد برم عمارت 

فخيم زاده ها . همين رو گفت و توضيح ديگه اي نداد ، اما من حدس زدم اونا فهميدن وثوق الكي گفته باباي منه ، 

 هم فهميدن و مي خوان با مصالحه پولشون رو پس بگيرن. قضيه ي بيست ميليارد رو

چقدر حسرت خوردم ، كاش اون روز تعطيل نبود تا خودم سر راه مي رفتم و پولشون رو برداشت مي كردم و قبل از 

اينكه درموردش بهم حرفي بزنن پسشون مي دادم. هيچ نگراني از پول و اينكه فهميدن من دختر كامران نيستم 

، فقط نگران وضع خودم و فرزاد بودم . حالا كه دايي كامرانش نبود ، چه كسي مي تونست مشكل ما رو حل نداشتم 

كنه ؟ تلفن زده و موضوع رفتن به عمارت رو براش گفتم ، نظري نداشت اما مي خواست منتظرش بمونم تا با هم 

ازش مي گرفتم خواهش كردم كه اونجا نياد ، بريم كه قبول نكردم ، اين كار خيلي بي احتياطي بود . وقتي آدرس رو 
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ماشينم رو جلوي محلي كه فرزاد بهم آدرس داده بود پارك كردم و ديدم مقابل در آهني هستم كه اون شب براي 

ديدن وثوق با بهنام و بهرام اومده بودم . خوب كامران بزرگ خاندان فخيم زاده بود ، پس اين عمارت معروف فخيم 

اون بوده . از يادآوري اون شب حس بدي بهم دست داد . طبق گفته ي فرزاد كه نبايد از ماشين پياده زاده ها هم مال 

 بشم ، چند تا بوق زدم و طولي نكشيد كه در آهني باز شد ، ظاهرا منتظرم بودند .

وكيل خانواده همه جمع شده بودند ، كتي وشوهرش ، سودي و شوهرش ، بهرام و بهنام ، يه آقايي هم بود كه بهنام 

ي فخيم زاده معرفيش كرد و فقط ليلي ، همسر كامران يا همون وثوق حضور نداشت . پيش خودم گفتم ، لابد اين 

همه بساط چيدن تا توسط اين وكيل بيست ميليارد رو ازم بگيرن . بي توجه به خوش و بش سودي و نگاه هاي عميق 

بيست ميليارد آماده كرده بودم ،بهشون بدم كه در كمال تعجب  كتي ، دست كردم توي كيفم تا چكي رو كه به مبلغ

 ديدم بهرام از وكيلشون خواست كه وصيت نامه رو باز كنه و گفت :

 ديگه منتظر كسي نيستيم ، لطفا وصيت نامه رو بخونيد . -

يت نامه رو بخونن ، تازه دوزاريم افتاد كه اونا هنوز نفهميدن من دختر كامران نيستم و مي خوان در حضور من وص

 براي همين قبل از اينكه وكيل اقدامي بكنه ، از جا بلند شدم و گفتم :

ببخشيد ! شما دچار سوءتفاهم شدين ، وثوق يا همون كامران پدر من نيست ، يه مسئله بين من و اون بوده كه  -

 مجبور شده دروغ بگه ، براي اثبات صحبتم شناسنامه ام رو آوردم .

نامه ام رو به دست وكيل دادم تا ببينه كه نام پدر نوشته يحيي و براي اطمينان بيشتر ، آدرس قطعه اي كه سپس شناس

پدر و مادرم دفن بودند رو هم دادم . وكيل شناسنامه رو به دست بهرام داد، چون فكر مي كردم حرفم رو باور كرده 

ه ي ازدواجش رو ببينه و آبرو ريزي بشه البته فكر اند فوري شناسنامه ام رو از دست بهرام گرفتم تا نكنه صفح

ابلهانه اي كرده بودم چون اونا با اين حرف و مدرك من قانع نشده بودند كه هيچ ، مداركي هم برام رو كردند كه 

محكم تر از مدرك من بود . اونا به جاي يه شناسنامه ، دو تا شناسنامه گرفتن جلوم كه يكي مال مادرم و ديگري مال 

وثوق بود . اسم مادرم ، توي شناسنامه ي وثوق بود و اسم وثوق هم توي شناسنامه ي مادرم . وقتي چشمم به عكس 

مادرم كه توي شناسنامه بود افتاد ، يهو حس خاصي بهم دست داد ، چقدر شبيه من بود مثل سيبي كه از وسط نصف 

ردم و با اين دليل كه اسمم توي شناسنامه ي وثوق كرده باشند . با اين حال زياد فكرم رو معطوف اين مسايل نك

نيست ، منكر ادعاشون شدم اما اونا بازم قبول نكردن ، تازه تاريخ ازدواج اون دو تا يك ماه بعد از تولد من ثبت شده 

بود . باز فكر كردم قانع شده اند كه اينبار مدركي محكمه پسند رو كردند ، چيزي كه ديگه نمي شد منكرش شد ، 

پرونده ي پزشكي كه از من و ثوق جمع آوري كرده بودند و ثابت مي كرد من و اون ، پدر و دختر هستيم ، بعد از 

تمام اينا تازه شناسنامه ي المثني رو شد كه متعلق به من بود با نام كامران فخيم زاده . انقدر احمق بودم كه فكر مي 

كوتاه بيام ، ولي بعد با خودم گفتم كه چه دليلي داره ، يك عده كردم چون مي خوان كم نيارن اينا رو كرده تا من 

بيان براي شريك كردن يه دختر غريبه توي اين همه ثروت دروغ بگن . مگه ديوونه اند كه يه دختر پرورشگاهي رو 

،  شريك مالشون كنن ؟ تازه بيست ميليارد رو هم بهش ببخشن . همون جا شروع كردم به خوندن پرونده ي پزشكي

در حاليكه به سر و صداي ديگران كه همه با هم حرف مي زدند توجهي نمي كردم ، پرونده رو مي خوندم و پيش مي 

كه بعد از تولد من به انجام رسيده بود و ثابت مي كرد كه  D.N.Aرفتم . وقتي رسيدم به قسمتي كه طبق آزمايشات 

سرم مي چرخد . صداها توي گوشم مي پيچيد و ديوانه ام من دختر كامران هستم ، احساس مي كردم تمام سالن دور 

مي كرد ، بايد مي رفتم ، ديگه تحمل اون فضا رو نداشتم و احساس خفگي مي كردم گره ي روسريم رو شل كردم تا 
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 بتونم نفس بكشم و بعد پرونده رو برداشته و خواستم برم كه همزمان با بلند شدن من از جا ، در سالن باز شد و ثريا

با چهره اي برافروخته وارد شد . يكدفعه صداها قطع شد و همه ي نگاهها به سمت ثريا چرخيد ، ثريا وارد شد و كنار 

 من ايستاد ، نمي دونم چطوري نگاهش كردم كه با خشم رفت به سمت بهرام و با نفرت فرياد زد :

 ه كار اون نداشته باشين ؟تو يه آدم بي شعور از خودراضي و مسخره هستي ، مگه نگفتم كاري ب -

 بهرام هم داد زد و گفت :

 بهتره مواظب حرف زدنت باشي ، به تو هم مربوط نيست به اون كار دارم يا نه ، خواهرمه به توچه . -

 اتفاقا راجع به اين دختر همه چيز به من مربوط مي شه . -

 بهرام پوزخندي زد و با تمسخر گفت :

دختر خواهر منه . تا حالا هرچي بوده تموم شده ، از حالا به بعد بايد پات رو از زندگيش  توهم برت داشته ، اين -

 بكشي بيرون .

 ثريا خنده ي عصبي كرد و جواب داد :

 بله ، چقدر هم تو آدم خواهر دوستي هستي ! مي شه بگي تا حالا كدوم گوري بودي برادر مهربان ؟ -

 ثريا بهت گفتم درست حرف بزن . -

 من هرجور بخوام حرف مي زنم ، واي به حالت بهرام اگه بلايي سرش بياد . -

 و سپس رو به همه كرد و گفت :

با همتون هستم ، اگه اين دختر آسيبي از نظر روحي ببينه اون وقت با من طرفين . آخه شما چه جور آدم هايي  -

 ه است ، شروع كردين . واقعا متاسفم.هستين ، باز فهميدين يه دختر اين وسط پيدا شده كه فخيم زاد

 دست مرا گرفت و گفت :

 بريم عزيزم . -

 باهاش همراه شدم كه بهرام گفت :

 تا وصيت نامه ي كامران خونده نشه ، اين دختر هيچ جا نمي ره . -

 ثريا تمسخرش كرد و گفت :

تونستي نگهش دار ، من هيچ مخالفتي ندارم تو هنوز عادت داري زيادي خودت رو تحويل بگيري بهرام ! باشه اگه  -

. 

 سپس رو به من كرد و گفت :

 مي موني پروانه جان ! -

 به جاي پاسخ به سوالش فقط هاج و واج نگاهش كردم ، پرونده رو نشونش دادم و گفتم :

 اين تو نوشته من ، دختر وثوق هستم ! راسته مامان ثريا ؟!! -

 الان ميام .برو توي راهرو منتظر باش  -

همان كاري رو كه ازم خواسته بود انجام دادم ، از همون جا صداي داد و فرياد ثريا و بهرام رو مي شنيدم و منتظر 

اومدن ثريا نموندم ، ازش دلخور بودم ، باز هم حقيقتي ديگه و پنهان كاري ثريا . از عمارت خارج شده و سوار بر 

ها فرار كردم ، غافل از اينكه خودم يك فخيم زاده بودم . با سرعت بالا رانندگي ماشين از آنجا و از تمام فخيم زاده 
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مي كردم ، داشتم با دسته ي عزادار تصادف مي كردم كه شانس آورده و به موقع ترمز كردم ، فقط سرم به شدت 

 خورد توي شيشه ي ماشين و ديگه چيزي نفهميدم .

ودم نشسته بودم و دست مردانه اي روي شانه ام حس كردم . سر كه زماني به خودم اومدم كه روي تراس خونه خ

برگردوندم فرزاد رو ديدم كه تازه از راه رسيده بود . براي اولين بار توي زندگيم هيچ حسي نسبت بهش نداشتم ، نه 

تم هستند . ، وثوق ، خودم و حتي اون دو تا قبري كه فكر مي كردم هوينسبت به او بلكه نسبت به هيچ كس ، ثريا

 دستش رو ، روي پيشونيم گذاشت و با وحشت گفت :

 ؟ تصادف كردي ؟واي چرا پيشونيت خون اومده -

 جوابش رو ندادم كه ادامه داد :

 ، بيا ببينم سرت چي شده . كي اومدي خونه ؟گلم ! پاشو بيا تو ، اينجا سرده -

د منو بلند كنه و به داخل ببره ، مقاومت كردم . دوست اهميتي به نگرانيش ندادم و در مقابل او كه سعي مي كر

نداشتم به حرفش گوش كنم ، از اينكه بهم دست زده بود و سعي داشت بغلم كنه و بياره توي اتاق بدم اومده بود و 

 گفتم :

 ولم كن ! برو پي كارت . -

 فرزاد با تعجب و حيرت نگاهم كرد و گفت :

 ، چي شده ؟ اونجا چه اتفاقي افتاده كه تو اين حال شدي ؟؟ تو زنمي ، نگرانتمپري ! يعني چي برم پي كارم  -

 سرش داد زدم :

 من زنت نيستم ، من دختر داييت هستم و تو پسر عمه ي من هستي ! -

 چي مي گي تو ؟ بيا بريم تو ببينم ، تو حالت اصلا خوب نيست . -

 با خشم از جا پريدم و گفتم :

 فهمي نزن ، من حالم از تو هم بهتره .خودت رو به ن -

 در حاليكه دستانش رو از خودم جدا مي كردم وارد اتاق شده و ادامه دادم :

چرا حالم خوب نباشه ، چه خبري از اين بهتر ! دايي پولدار تو ، بزرگ خاندان فخيم زاده ، پدر من بوده . باور مي  -

 كني؟

 متش پرت كردم .پرونده رو از روي تخت برداشتم و به س

 من از تو ، از خودم و از هرچي فخيم زاده است متنفرم . زود از اينجا برو و راحتم بذار. -

 وقتي ديدم نرفت ، با صداي بلندتري داد زدم :

چرا نمي ري مامان جونت منتظرته ، كم توي اين چند ماهه منو به خاطرش تنها گذاشتي ، امشبم روش . اصلا امشب  -

 ه شبهاي ديگه هم روش ، زود برو بيرون.، همنه

در حاليكه جمله ي آخر رو پشت سر هم تكرار مي كردم ، شروع به شكستن وسايلي كه دم دستم بود كردم . فكر 

مي كنم ديوونه شده بودم ، نمي دونم كي آروم شدم ، فقط يادمه كه فرزاد محكم منو گرفته بود و قربون و صدقه ام 

م شدم ، سرم رو كه خون اومده بود ، تميز كرده و باند پيچيد و بعد هم دو تا قرص آرام بخش مي رفت . وقتي آرو

آرام شده و روي  بهم داد و در حاليكه دستم رو محكم توي دستش گرفته بود ، صورتم رو بوسيد و از من كه حالا

 تخت دراز كشيده بودم با كمال مهرباني خواست كه راحت بخوابم .
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 بخواب ، من تا صبح پيشت مي شينم و تنهات نمي ذارم ، از هيچي نترس عزيزم . گلم راحت -

يادم نيست اون شب راحت خوابيدم يا نه ! همونطور كه الان نمي دونم اين روزها ، اصلا مي خوابم يا فكر مي كنم كه 

 خوابيدم.

نشگاه رفتم ، اما توي حياط موندم چون حوصله ده روز و دوازده ساعته كه فرزاد رو نديدم . امروز با اصرار ثريا به دا

ي رفتن به كلاس رو نداشتم . بنابراين زود از دانشگاه خارج شده و رفتم اون جاهايي كه هميشه با فرزاد مي رفتيم ، 

حتي يادمه يه سر هم رفتم دم خونمون. وسوسه شده بودم كليد بندازم و برم داخل ، اما باز نتونستم ، دچار 

ده بودم . من كه عاشقشم ، چرا اذيتش مي كنم ؟ چرا تحملش رو ندارم ؟ من كه دارم براي ديدنش پر سردرگمي ش

مي كشم ، چرا ازش دوري مي كنم ؟خودم هم نمي دونستم چم شده ! برگشتم آپرتمان ثريا و در جواب او كه 

كرد كه باور كرده . اين روزها ديگه گفتم عالي ، البته نمي دونم باور كرد يا وانمود « كلاس ها چطور بود »پرسيد 

هيچي نمي دونم ، نمي دونم كسي حرفم رو باور مي كنه يا نه ؟ و حتي نمي دونم فرزاد رو مي خوام يا نه ؟ به هر حال 

هر چي كه بوده ، اينجا و در كنار ثريا ، تنها جايي بود كه مي تونستم از دست فخيم زاده ها در امان باشم ، تنها جايي 

 طمئن بودم هميشه درش به روي اونا بسته است.كه م

فرداي اون شب ، وقتي از خواب بيدار شدم و فرزاد رو كنار خودم نديدم ، فكر كردم رفته اما وقتي وارد سالن شدم از 

سر و صداي كه توي زيرزمين مي آمد ، فهميدم داره ورزش مي كنه ، مثل هميشه يه ليوان آب پرتقال برداشته و 

دم اما در كمال ناباوري ديدم كه حين ورزش داره گريه مي كنه ! يعني بازم داشت براي داييش گريه مي براش بر

كرد ؟ يهو تمام اتفاقات ديشب و عمارت فخيم زاده ها اومد جلوي چشمم و يادم افتاد كه دايي اون ، وثوق هستش و 

رگشتم بالا . بايد امروز تكليفم رو باهاش روشن وثوق پدر من بوده . با خشم قبل از اينكه متوجه ي حضورم بشه ، ب

مي كردم . اون نبايد گريه مي كرد ، چرا ؟ چون من نمي خواستم براي داييش ، براي باباي من كه نمي دونم چطوري 

باباي من شده بود گريه كنه . از حرصي كه داشتم تمام لباس هاي مشكي كه توي خونه داشتيم ، از كمد خارج كرده 

م توي شومينه و حتي به لباسي كه تنم بود رحم نكردم ، بعد هم دوش گرفته و بلوز صورتي رنگ شادي و ريخت

پوشيدم . وقتي ورزشش تموم شد و اومد بالا از ديدن من توي اون لباس تعجب كرد اما چيزي نگفت ، از اينكه مي 

يراهن هاي سفيدش رو برداشته و اتو ديد آروم شدم ابراز خوشحالي كرد . وقتي رفت كه دوش بگيره ، يكي از پ

كردم و آماده روي تخت قرار دادم و بعد رفتم پايين تا صبحانه رو آماده كنم . دوش هاي اول صبحش هميشه يك 

ربع طول مي كشيد اما اون روز نيم ساعت بعد براي خوردن صبحانه آمد . فكر كردم لابد توي حمام هم گريه مي 

با حوله ي حمام اومد سر ميز صبحانه خودم رو كنترل كنم و خونسرد بمونم . در  كرده ، خيلي سعي كردم وقتي

 حاليكه فنجان چايي رو جلوش مي ذاشتم ، گفتم :

 حمومت طول كشيد هميشه يك ربع بود . -

طول نكشيد همون يك ربع هميشگي بود ، منتها داشتم توي اتاق دنبال لباس مشكيم مي گشتم ، عجيبه غيب شدن  -

 حتي اوني كه تنم بود .، 

 عجيب براي چي ؟ از من مي پرسيدي بهت مي گفتم ، انداختمشون توي شومينه ! -

 خنديد و گفت :

 شوخي مي كني ؟ -

 اصلا عزيزم ! باور نمي كني برو ببين ، فقط خاكسترشون مونده . -
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 د و پرسيد :ناباورانه بلند شد و به سمت شومينه رفت ، وقتي برگشت اخمهاش توي هم بو

 چرا اين كار رو كردي ؟ -

 چون رنگ مشكي بهت نمياد عزيزم ، نپوشي بهتره . -

 حالا من امروز چيكار كنم ؟ -

 همون پيراهني كه اتو كردم رو بپوش ، نديديش روي تخت بود ؟ -

نمي تونم كه با سفيد  شوخيت گرفته ، امروز ، روز عاشوراست . تازه براي دايي كامران هم مراسم ويژه گرفتن ، -

 برم.

جرعه اي از چاييم رو نوشيدم و در حاليكه سعي داشتم خشمم رو از شنيدن ، نام دايي كامران كنترل كنم با 

 خونسردي گفتم :

 خب ، نرو. -

 نمي شه ، بايد برم . امروز قراره گلي و شهاب از ماه عسل برگردن ، اون طفلك ها هنوز نمي دونن چي شده . گلي -

 اگه بفهمه كنترلش خيلي سخته ، تو كه نمي دوني چقدر دايي كامران رو دوست داشت . قراره من برم فرودگاه...

 نذاشتم حرفش تموم بشه ، كوبيدم روي ميز و گفتم :

ديگه نمي خوام چيزي بشنوم . ديدي كه پيراهن هات خاكستر شده ، يا همون سفيد رو بپوش يا بي خيال رفتن بشو  -

 ا من بريم خونه ي حاج مهدي !يا ب

 فرزاد در حاليكه عصباني بود پرخاشگرانه جواب داد :

 با پيراهن سفيد بريم خونه ي حاج مهدي ؟ مثل اينكه فراموشت شده امروز روز عاشوراست ! -

ودن ، ربطي به نه يادم نرفته ، ولي حاج مهدي و اونايي كه ميان خونه اش ، فهم و شعور دارن كه عاشق امام حسين ب -

پوشيدن لباس سياه نداره . خيلي خب ، اصلا خونه ي حاج مهدي هم نمي ريم و مي مونيم خونه تا امروز تموم بشه ، 

 حالا صبحانه ات رو بخور ...

 فرزاد ، هاج و واج نگاهم مي كرد و من بي خيال گفتم :

 ناهار چي دوست داري برات درست كنم ؟ -

رفته و به دستش دادم بعد هم به صورتش كه معلوم بود بيشتر از يك هفته است كه اصلاح چيزي نگفت ، لقمه اي گ

 نشده ، نگاهي كرده و گفتم :

 تو چرا اصلاح نكردي ؟ هميشه ، اول صبح اين كار رو مي كردي بعد دوش مي گرفتي ؟ نكنه به خاطر داييت ... -

 دستش داده بودم روي ميز كوبيد و در حاليكه بلند مي شد گفت :اجازه نداد حرفم رو ادامه بدم ، لقمه اي رو كه به 

 عزيز من ، امروز عاشوراست ! توقع نداري كه صورتم رو شش تيغه كنم و برم توي كوچه ! هان ؟ مي خواي بكنم ؟ -

 منتظر جواب من نماند و به طرف بالا رفت ، با خشم بلند شده و به دنبالش رفتم و گفتم :

 ؟ زود برگرد صبحانه ات رو بخور . كجا مي ري -

 اشتها ندارم. -

 چرا اشتها نداري ؟ با اون ورزشي كه تو صبح كردي الان بايد گرسنه باشي . -

 بعد دستش رو گرفتم و با قيافه اي مظلومانه گفتم :
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با من صبحانه خوردن  من كه مي دونم چقدر براي رفتن به مراسم داييت عجله داري ! يعني اينقدر كه از كنار من و -

 ناراحتي ؟!

سپس دستش رو رها كرده و روي تخت نشستم ، بغضم نگرفته بود اما وانمود كردم كه بغض دارم ، چون تنها چيزي 

كه فرزاد هيچ وقت تحملش رو نداشت ، بغض من بود . خودش مي گفت وقتي بغض مي كني ديوونه ات مي شم ، 

ي نزد فقط رفت و جعبه ي كمك هاي اوليه رو آورد و نشست كنارم ، دستم درست مثل همان روز ، ديگه هيچ حرف

 رو گرفت و بوسيد و با لحن مهرباني گفت :

 نه ، باور كن اشتها ندارم ، و گرنه تو كه مي دوني من آروزم كنار تو بودن. -

 بعد دستش رو كنار زخم پيشونيم گذاشت و گرهي به ابرو انداخت و گفت :

 ز خون افتاده ، چرا روش رو باز كردي ؟ببين ، با -

چيزي نگفتم و خيره به او كه مشغول باند بستن به سرم بود نگاه كردم ، عجيبه كه هيچ دردي نداشتم و فقط از اينكه 

اونطور عاشقانه زخمم رو مي بست لذت مي بردم و گاهي آخ و اوخ مي كردم . خدايا من عاشق اين آدم بودم و اين 

 ي كردم ! كارش كه تموم شد عاشقانه زل زد به من و گفت :جور اذيتش م

 خوبي گلم ؟ -

 با آرامش و لبخندي مهربان جواب دادم :

 اگه امروز ، پيشم بموني آره خوبم ! -

 محكم بغلم كرد و گفت :

 خدا رو شكر كه خوبي . -

 با خوشحالي گفتم :

 يعني پيشم مي موني ؟ -

 دوست داري بمونم؟ -

 لومه ، من هميشه دوست دارم پيشم بموني !مع -

 هميشه ، به جز ديشب . -

 خب ، من ديشب حالم خوب نبود و عصبي بودم ، ببخشيد ! -

 نگاهم كرد و چيزي نگفت ، دوباره ادامه دادم :

 مي بخشي ؟ -

 به يه شرط! -

 هر شرطي باشه قبوله !! -

 موهام رو بوسيد و ادامه داد :

حاج مهدي ! امروز رو بدون من سر كن ، اما بعد جبران مي كنم . آخه تا دوساعت ديگه هواپيماي گلي  برو خونه ي -

 و شهاب مي رسه ، قراره من برم دنبالشون و جريان فوت دايي كامران ...

 باز از شنيدن اين نام دگرگون شدم ، خودم رو از آغوشش بيرون كشيده و در اتاق رو باز كردم و گفتم :

باشه ، لباست رو عوض كن و زودتر برو . نگران پيراهن مشكيت هم نباش شما فخيم زاده هاي از خودراضي ،  -

 اينقدر پولدار هستين كه بوتيك دار رو مجبور كنين روز عاشورا هم مغازه رو باز كنه ، بلند شو برو... 
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لرزوند . اون روز از خونه خارج نشد ، به  فرزاد فقط نگاهم كرد و هيچي نگفت ، از اون نگاه هايي كه پشتم رو مي

بهنام زنگ زد و ازش خواست بره دنبال گلي و شهاب ، اما تا شب تلفنش توسط فخيم زاده ها آتيش گرفته بود ، 

عصبي شده بودم ، چند بار دعوامون شد ولي فرزاد از جاش تكون نخورد و موند پيشم ، هر چي من كج خلقي مي 

تش نگاهم مي كرد . با اينكه گوشيش رو خاموش كرده بود باز هم كلافه بودم ، چون مي كردم اون با همون سكو

دونستم تمام فكرش پيش مراسم داييشه . همش دنبال بهانه بودم تا اينكه موچش رو گرفتم، توي اتاق داشت با گلي 

بخش منو خوابوند . روز صحبت مي كرد ، گمان كنم باز ديوونه شدم چون يادمه اون شب هم فرزاد با قرص آرام 

بعد هم اوضاع همين طور بود با اين تفاوت كه اينبار ، فرزاد از من خواست تا كنارم بمونه و حاضر نبود جايي بره ، اما 

من نمي خواستم و دوست نداشتم كنارم باشه . روز قبل بهم ثابت شده بود كه اون قبل از اينكه همسر من باشه يه 

طر من توي خونه مونده بود اما فكر و ذكرش جاي ديگه اي بود . اون خواهرزاده ي كسي بود فخيم زاده است ، به خا

كه پدر من بوده ، حضورش ديوانه ام مي كرد . از اينكه با ديدنش يادم مي اومد كي هستم و پدر و مادرم چه كساني 

اما يك ماه بعد از تولدم با مادرم  هستن ، عذاب مي كشيدم . فرزاد منو ياد وثوق مي انداخت ، مردي كه پدرم بود

ازدواج كرده بود ، حقيقت باور وثوق يعني قبول اينكه من فرزندي نامشروع بوده ام . شايد از اونم بدتر ، نطفه ي من 

وقتي توي شكم مادرم بسته شده بود كه شوهرش كسي غير از وثوق بوده ، يه مرد بخت برگشته كه شايد هيچ وقت 

مسرش نبرده . اين چيزها بود كه داغونم مي كرد و نمي تونستم چيزي به فرزاد بگم ، خجالت مي هم پي به خيانت ه

كشيدم اما شك نداشتم كه خودش مي دونست ، خنگ كه نبود ، شناسنامه ام رو ديده بود و همه چيز رو مي دونست . 

انه گيريم مي شد ، براي همين حرف نزدنش رو به پاي حمايت از كار داييش مي ذاشتم و همين بود كه باعث به

چمدونم رو بستم و راهي خونه ي ثريا شدم . فرزاد به خاطر رعايت حالم اعتراضي نكرد اما قطره ي اشك رو توي 

اما من اجازه ندادم و گفتم كه لازم نيست ، نبينمت برام بهتره . « هر روز به ديدنت ميام » چشماش مي ديدم ، گفت 

م تلفن كنه كه باز هم گفتم جواب نخواهم داد و همين كار رو هم كردم ، با اينكه خيلي ازم خواست كه هر روز به

دلتنگش هستم اما تلفن هاش رو جواب نمي دهم . مي دونم كه هنوز لباس مشكي تنشه ، برعكس ثريا كه لباس 

به هيچ چيز جز اينكه رنگي پوشيده . توي خونه ي ثريا هر حرفي هست ، جز حرفي در مورد فخيم زاده ها . اينجا 

فرزاد شوهرمه و خيلي دوستش دارم فكر نمي كنم ، اما خونه ي خودم و با حضور فرزاد به اين فكر مي كنم كه اون 

 پسر عمه ام نه شوهرم و اين يعني فكر كردن به تمام كارهاي مادرم و وثوق و شروع ديوانگي من ...

ز دستم خارج شده ، خودم خواستم زمان رو فراموش كنم چون اين نمي دونم چند روز كه فرزاد رو نديدم ، زمان ا

طوري تحمل دوريش راحت تره . اين روزا مرتب به دانشگاه مي رم ، تازه شروع كردم به كار ترجمه ، هفته اي دوبار 

كارها رو هم شنا كردن رو آموزش مي دم . كارهايي كه مدتها بود ازشون غافل بودم ، به پيشنهاد ثريا دوباره اين 

 شروع كردم ! در واقع رو آوردن به اين كارها سه دليل داشت :

 ( وقت نمي كردم به فرازد و نبودنش فكر كنم ، پس دلتنگيم كمتر مي شد .5

 ( يه منبع درآمد داشتم و مي خواستم مستقل باشم ، تا كي بايد از نظر مالي به ديگران وابسته مي موندم.3

بود ، با چشم گفتن به اون دوباره خودم رو يه دختر پرورشگاهي تصور مي كردم كه قدرت نه ( چون ثريا بهم گفته 6

 گفتن به ثريا رو نداشتم و اين احساس آرامم مي كرد .

*** 
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امروز توي دانشگاه ، بهنام فخيم زاده رو ديدم كه وانمود كرد اومده به يكي از دوستانش سر بزنه و اتفاقي با من 

ز ديدنم خوشحال بود اما من نبودم . پيراهن مشكي تنش بود و ريش داشت ، از اينكه همراهم بود مواجه شده ، ا

معذب بودم . شوخ و شنگ بود ، درست مثل روزي كه باهاش تصادف كردم و منو به شام دعوت كرد ، اما غمي توي 

بي ادبي گفتم ، نه و سريع سوار چشماش بود كه حالم رو بهم مي زد . خواست براي ناهار دعوتم كنه كه در كمال 

ماشينم شده و برگشتم آپارتمان ثريا . خوشبختانه ثريا نبود تا بفهمه چقدر دمغ شده ام . شنيدن پيغام فرزاد بيشتر 

دمغم كرد ، خواسته بود منو ببينه ، ساعت هفت عصر ، همون كافي شاپي كه هميشه مي رفتيم . روحم پر مي كشيد 

ودم رو كنترل كردم چون داشتم به نبودنش عادت مي كردم ، براي اينكه با وسوسه ي رفتن كه برم ببينمش اما خ

 مبارزه كنم به اتاقم پناه برده و مشغول ادامه ي كار ترجمه ي كتابم شدم .

*** 

د امروز بعد از مدتها قلم مو به دست گرفتم تا روي بوم تصويري رو خلق كنم اما نتونستم ، سيل خاطرات با فرزا

بودن به ذهنم هجوم آورد و نذاشت چيزي بكشم . آخ كه چقدر دلم فرزاد رو مي خواد ! چقدر دلم براي آغوشش 

تنگ شده ، چقدر دلم براي پيانو زدنش پر مي كشه . راستي الان فرزاد كجاست ؟ يعني داره چيكار مي كنه ؟ كاش 

رارهاي كه من هرگز سرش نرفتم ، برام از كارهاي فردا توي پيغام هاش به جاي گفتن حرفهاي عاشقانه و گذاشتن ق

كه اين روزها مي كنه حرف بزنه . كاش بهم يادآوري كنه كه چند روز نديدمش ، اينقدر زياد شده كه نمي تونم سر و 

 ساماني بهش بدم...

*** 

م و مثل دفعه ي قبل امروز كلاسم تموم شده بود و مي خواستم از دانشگاه خارج بشم كه باز با بهنام برخورد كرد

غافلگير شده بودم اما « شوهرت چطوره ؟» تحويلش نگرفتم و سوار ماشينم شدم ، اما لحظه ي آخر بهنام پرسيد 

جوابي بهش ندادم و برگشتم خونه ، فراموش كرده بودم كه روز تصادف توي رستوران بهش گفته بودم كه شوهر 

هش گفته بودم تا بلكه او هم از رفيقش حرفي بزنه ، لعنت به بهنام و دارم . در اصل همه چيز زندگيم رو با فرزاد ب

اون رفقيش كه زندگيم رو سياه كرد . نكنه در مورد اين ازدواج ، حرفي به فخيم زاده ها بزنه ؟ نكنه فهميده باشه 

، من فرزاد ، شوهر من همون پسر عمه اش ؟ لعنت بر من ، چرا اون روز بهش گفتم كه اسم شوهرم فرزاده

مشخصات ظاهري فرزاد رو هم بهش دادم اما فاميليش رو نگفتم . دوست دارم در اين مورد با ثريا صحبت كنم اما 

مي ترسم ، از شماتتش بابت اينكه همه چيز زندگيم رو به كسي كه نمي شناختم گفتم . راستش هميشه از شماتت 

ه و تركم كنه ، من مي ميرم . اگه مامان ثريا ناراحت بشه ثريا مي ترسم چون اون تنها كسي كه دارم ، اگه ناراحت بش

 سالگي هميشه با خودم داشتم ، درست مثل الان... 1!؟ اگه شماتتم كنه ؟ اگه تركم كنه ؟ و اينا سوالاتي بود كه از 

*** 

سر حد مرگ از وحشت تمام وجودم رو فرا گرفته بود ، نمي دونم قراره سر زندگي من و فرزاد چي بياد . امروز تا 

همه ي فخيم زاده ها به جز ثريا ، متنفر شده بودم . وقتي كتي ، فرزاد ، فرزاد و پسرم ، پسرم مي كرد و منو عروس 

گلم خطاب مي كرد ، مي خواستم كله اش رو بكنم ، مني كه يه روز آرزوي اين وصلت رو داشتم حالا ديوانه شده 

ونه ي ثريا هستم ، با شوهرش و برادرش و زن برادرش اومدن اينجا ، بودم . نمي دونم از كجا فهميده بود من خ

اومده بود بگه سر عهد و پيمانش با داداش كامرانش هست و منو عروس خودش مي دونه . طوري حرف مي زد انگار 

. همه چيز حله ، فقط مونده مراسم عروسي ! مطمئنم اگه عزادار نبود همون جا يه انگشتر هم دست من مي كرد 
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آنچنان قربون و صدقه ام مي رفت كه مي خواستم سرش جيغ بكشم كه اگه من ، دختري از قوم فخيم زاده ها نبودم 

 باز همين كارو مي كردي ؟ هرچند كه دختر توي اين طايفه از تمام ثروتشون مهمتره !

مد . از پسرش متنفر شده بودم ، دوباره مثل چهار سال پيش توي خونه ي ثريا كه از كتي بدم اومده بود ، ازش بدم او

ماه عاشقانه باهاش زندگي كردم و جز محبت چيزي ازش نديدم . يعني ممكن  1يادم رفته بود كه اون شوهرمه و 

بود كه دوباره با فرزاد زير يك سقف زندگي كنم ، با اوضاعي كه از حال خودم ديدم بعيد مي دونم . فرزاد با تمام 

از اين خانواده است برام غير قابل تحمل شده . مي ترسم ، كاش كسي بود كه كمكم كنه عشقي كه بهش دارم ، چون 

 ، كاش كسي راهي جلوي پام قرار مي داد ، من خيلي تنها و بدبختم .

*** 

امروز ، ظهر كه از دانشگاه اومدم سرم درد مي كرد ، باز بهنام سر راهم سبز شده بود . نمي دونم چي از جونم مي 

اگه برادرم نبود فكر بدي درموردش مي كردم . امروز وقتي با سپيده توي دانشگاه برخورد كردم تازه فهميدم  خواد ،

گفت كه توي كه بهنام دروغ مي گه و براي ديدن دوستش به دانشگاه نمياد بلكه سپيده كه ما رو باهم ديده بود ،

عجيب مخ كامپيوتره! سپيده مي گفت ، توي اين دانشكده ي مهندسي ، هفته اي چند ساعت تدريس مي كنه . آخه 

چند هفته كه از شروع ترم جديد گذشته خيلي اسم و رسم پيدا كرده و كلاسش شلوغ ترين كلاس دانشگاه ، بيشتر 

شاگرداش دختر هستن كه كلي هم دست و پا براش مي شكنن . حالا سپيده در عجب بود كه اون ، منو از كجا مي 

رسيدم يا خجالت كشيدم كه بهش بگم ما چه نسبتي با هم داريم ، فقط گفتم يه دفعه باهاش شناسه ؟ نمي دونم ت

تصادف كردم و آشنا شديم . اما امروز با شنيدن اين چيزا مطمئن شدم كه ديگه قصد رفتن به دانشگاه رو ندارم ، 

صميمي اون ممكن بود برام شايعه فوق ليسانس مي خوام چيكار ، دلم نمي خواست با بهنام رو به بشم . اين برخورد 

 درست كنه ، اصلا نبايد بذارم كسي بفهمه كه ما با هم چه نسبتي داريم ...

*** 

اين روزا رفتار ثريا خيلي عجيب شده ، يواشكي كارهاي انجام مي ده كه من ازش سر در نميارم . زياد خونه نيست ، 

نا ور مي ره . دوست دارم ازش بپرسم چيكار مي كني ؟ اما وقتي هم كه هست يه سري برگه مي گيره جلوش و به او

از ترس اينكه اونم بپرسه من چيكار مي كنم چيزي نمي پرسم ، مثلا همين ديروز براي آپارتمانش مشتري اومد . 

م ظاهرا مي خواد اونو بفروشه ، اميدورام بره يه جايي آپارتمان بخره كه كسي آدرسمون رو پيدا نكنه ، مخصوصا فخي

زاده ها . مي ترسم دوباره سر و كله ي كتي پيدا بشه و باز منو از اين حال و هواي كه دارم ، خارج كنه ودوباره از 

 فرزاد متنفر بشم ، نمي خوام حس خوب دوست داشتن اون خراب بشه . امروز پيامش همين جمله بود :

 «مي خوامت ، زندگي مني ! خواهش مي كنم برگرد خونه » 

شنيدن اين پيام احساس كردم به تنگ اومده ، حسابي دلتنگ بود . همين امروز و فرداست كه بياد و منو به  بعد از

زور ببره ، اما نمي دونم مي تونه؟ آيا من مي تونم مقاومت كنم و برنگردم ؟ لعنت به تو بهنام فخيم زاده ، چرا دست 

مون دعوت كرد كه در مراسم چهلم فردا شركت كنيم ، وقتي از سرم بر نمي داري ؟ امروز اومد خونه ي ثريا رسما از

گفت بايد توي مراسم بابات باشي ، آنقدر عصبي شدم كه نزديك بود گلدان كاكتوس ثريا رو بزنم توي سرش . 

پسره ي بي شعور چه فكري در موردم مي كنه ؟ مي خواستم از خونه بندازمش بيرون ، اما خودش كه انگار فهميده 

پس فرار رو برقرار ترجيح داد و زود رفت . به محض رفتن تلفن زنگ زد و چون گوشيم رو خاموش كردم ، بود هوا 

 زنگ زد به خونه و پيغام گذاشت :
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مي دونم دوست نداري كسي بفهمه با فرزاد ، پسر عمه كتي ازدواج كردي ! منم تا حالا به كسي نگفتم ، اما اگه فردا » 

 «ازت با خبر مي شن ، تو كه اينو نمي خواي ، ... مي خواي ؟توي مراسم نباشي همه از ر

ثريا گفت كه !« بهتره توي مراسم باشي » ديگه چاره اي نبود ، موضوع رو به ثريا گفتم و علي رغم ناراحتيش گفت 

ون خودش باهام مياد و نمي ذاره مشكلي پيش بياد ، اما مشكل من فردا رفتن توي مراسم و تحمل آدهايي كه ازش

متنفرم نبود ، مشكل من ديدن فرزاد بود . از حسي كه موقع ديدنش بعد از اين همه مدت بهم دست مي داد مي 

 ترسيدم ، نفرت بود يا عشق؟

امروز همش به حرفهاي ثريا فكر كردم ، توي اين مدتي كه خونه اش بودم ، اولين بار بود كه باهام حرف زد و 

منو سر دو راهي انتخاب قرار داد . من امشب وقت دارم كه بين ثريا و فرزاد سكوت رو شكست و با اين حرف زدن 

يكي رو انتخاب كنم ، چقدر اين انتخاب سخته . صبح قبل از رفتن به مراسم چهلم ، اول يه سر رفتيم خونه ي حاج 

نم ، از رفتارشون مهدي ! روز اربعين بود و مراسم داشتند ، اونجا هم ازم گله داشتند كه چرا بهشون سر نمي ز

مشخص بود كه هنوز جريان و اتفاقات زندگي منو نمي دونن و حتي خبر نداشتند كه مدتيه با فرزاد زندگي نمي كنم . 

البته نبايد همه بدونن چون وقتي سپيده چيزي رو بدونه ، همه مي دونن و اين موضوعي بود كه او خبر نداشت . 

به قصد بهشت زهرا ترك كرديم و يكسره رفتيم سر قبر وثوق ، دوباره  نزديك ظهر بود كه خونه ي حاج مهدي رو

جمعيت زيادي حضور داشتند . اين بار مثل دفعه ي قبل توي ماشين نمونديم و از اول مراسم پياده شد و گوشه اي 

رو حفظ  ايستاديم ، گاهي بعضي نگاهها و پچ پچ ها رو كه با ديدنم به وجود مي آمد حس مي كردم اما خونسرديم

كرده و از پشت عينك آفتابي دنبال فرزاد مي گشتم . اون لحظه نديدمش ولي وقتي جمعيت شروع به رفتن كرد ، 

بالاخره پيداش كردم . كت و شلوار و پيراهن مشكي پوشيده بود ، موها و ريشش بلند بود و سبيل هم داشت و همون 

نكه ريش داشت اما حسابي تو دل برو شده بود . منو كه ديد عينكي رو كه خودم براش خريده بودم زده بود و با اي

عينكش رو برداشت و با ناباوري نگاهم كرد ، اما من به خاطر اينكه توجه بهنام بهمون بود بهش محل نذاشتم . بهنام 

 به سمت من و ثريا اومد و با نشان دادن ساعتش گفت :

 دير كردين ، توي عمارت منتظرتون بوديم . -

 لبخندي زد و خواست چيزي بگه كه من با تندي گفتم : ثريا

 مهم اين بود كه اينجا حضور داشته باشم كه دارم . -

 سپس رو به ثريا كرده و گفتم :

 همه دارن مي رن ، تا بقيه منو نديدن بيا بريم ، اصلا حوصله شون رو ندارم . -

ه به طرف فرزاد نگاهي كنم به سمت ماشين برگشتم ، سكوت ثريا رو به حساب رضايتش گذاشتم و بدون اينكه ديگ

 اما هنوز دو قدم برنداشته بودم كه بهنام گفت :

 مگه نمي خواي يه فاتحه بخوني ، تو كه سر خاك نرفتي ! -

 برگشتم و جواب دادم :

ري هم جاش توي اين همه آدم براي بابت فاتحه خوندن بس نيست ، اون احتياجي به فاتحه ي من نداره ، همين جو -

 بهشته .

 انگار اين حرفم خيلي بهش برخورد چون با تندي گفت :

 معلومه كه توي بهشت، اما تو دخترشي و اون خيلي تو رو دوست داشت ، يه فاتحه... -
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 نذاشتم حرفش تموم بشه و گفتم :

 ببين ، دفعه ي آخرت باشه منو دختر اون خطاب مي كني ، فهميدي ! -

 ي هم دلت بخواد ، مگه باباي من چش بوده ؟ به اون مهربوني و خيري بود !چيه ؟ خيل -

 خواستم جوابش رو بدم كه ثريا خودش رو انداخت وسط و خطاب به هر دوي ما گفت :

 ، بسه ديگه!شما تو چه خبرتونه ؟ مي خواين همين وسط قبرستون بزنين توي سر و كله ي همديگه ، زشته -

 بهنام اشاره كردم و گفتم :پوزخندي زدم و به 

 مگه اين آقاي بابا دوست ، اين چيزها حاليش مي شه ، نمونه اش نحوه ي كشوندن من به اينجا ... -

به سمت جايي كه فرزاد ايستاده بود نگاه كردم ، تا ببينم در چه وضعيتي به سر مي بره و آيا اصلا حواسش به ما 

 ا ، با ناراحتي به ثريا گفتم :هست يا نه ؟ كه ديدم داره مياد طرف م

 بيا بريم ثريا ! فرزاد داره مياد اين طرف ، نمي خوام باهاش حرف بزنم . -

 دستش رو گرفتم تا به سمت ماشين ببرم كه بهنام با لحن تمسخرآميزي گفت :

 چرا ؟ مگه شوهرت نيست ؟ وايستا لابد كارت داره ! -

 بي آنكه نگاهش كنم گفتم :

 .خفه شو  -

سپس دست ثريا رو گرفته و ازش خواستم سريع تر بياد . او كه معلوم بود اصلا از واكنش من نسبت به فرزاد راضي 

نيست ، با بي ميلي در ماشين رو باز كرد اما دير شده بود چون به محض اينكه خواستيم سوار ماشين بشيم ، از پشت 

 سر صداي فرزاد رو شنيدم .

 كجا داري مي ري ؟صبر كن ببينم پري !  -

 اجبارا ايستادم ، بدون آنكه به سمتش برگردم گفتم :

 فرزاد ! برگرد ، ممكنه كسي ما رو باهم بببينه شك كنه . -

 مطمئن باش با اين بي محلي تو بيشتر شك مي كنن ، برگرد مي خوام ببينمت . -

ام برگشتم و به فرزاد نگاه كردم ، عينكم رو مستأصل به ثريا نگاه كردم و او با سر اشاره كرد كه برگردم ، آر

 برنداشتم چون نمي خواستم حس دوگانه ام را از نگاهم بخونه . با لبخند گفت :

 از ديدينت غافلگير شدم ، فكر نمي كردم بيايي . -

 مجبور شدم بيام ، بهنام مي دونه زن تو هستم ، تهديدم كرد اگه نيام قضيه رو لو مي ده . -

 ز كجا فهميده ؟اون ا -

 وقت ندارم الان بهت بگم ، بايد برم قبل از اينكه فخيم زاده ها متوجه بشن ، خوشم نمياد باهاشون هم كلام بشم . -

 حتي با من ؟ -

 دلم نيومد بگم آره ! در عوض گفتم :

 مي بيني كه دارم باهات حرف مي زنم . -

 ولي از روي اجبار ، چرا همش نگراني ؟ -

 اد متاسفم ، ولي بايد برم .فرز -

 باشه برو ، اما كي برمي گردي خونت . -
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 توي اين هيرووير، وقت اين سواله؟ -

 پس كي وقتشه ؟ تلفنم رو كه جواب نمي دي ، سر قرار هم كه نمياي . الان نپرسم ، پس كي بپرسم؟ -

 . نمي دونم اما الان وقتش نيست ، هروقت كه موقعش شد خودم برمي گردم -

 مي شه فردا وقتش باشه ، چون من ديگه تحمل ندارم. -

 نگاهي بهش انداختم و عينكم رو برداشته و گفتم :

اتفاقا من نمي تونم شما رو با اين سر و شكل تحمل كنم ، يعني چي خودت رو كردي شكل سالكا ؟ اگه من برات  -

 مهمم ، پس اين تيريپ دايي دوستيت چيه؟

 ه ؟چه ربطي بهم دار -

 بدون جواب سوار ماشين شدم و رو به ثريا كه خيلي وقت بود توي ماشين نشسته بود ، كردم و گفتم :

 بريم. -

وقتي ثريا ماشين رو روشن كرد تا حركت كنيم ، مستقيم به روبه رو نگاه مي كردم تا چشمم دوباره به فرزاد كه 

 ده و با لحن مهرباني گفت :داشت نگاهم مي كرد نيفته كه سرش رو از شيشه داخل آور

 فردا توي خونه منتظرت هستم ، بيا گلم ، خواهش مي كنم ! -

بي آنكه نگاهش كنم از ثريا خواستم كه حركت كنه ، چون همان لحظه چشمم به بهرام افتاد كه تمام حواسش به ما 

مي كردم پدرم بوده ، درآن دفن شده بود . كمي كه جلو رفتيم ، رسيديم به قطعه اي كه مادر و مردي كه سالها گمان 

بودند . ثريا نگه داشت و ازم خواست كه پياده شده و فاتحه بخونيم ولي من قبول نكردم و ازش خواستم كه حركت 

كنه ، مدتها بود كه ديگه براشون فاتحه نمي خوندم و طلب مغفرت نمي كردم . اصلا چرا بايد اين كار رو مي كردم ؟ 

داشتن شوهر ، بچه ي مرد ديگه اي رو در شكم داشته همان بهتر كه آمرزيده نشه و توي آتيش  زني مثل اون كه با

بسوزه . به خونه كه رسيديم ، مستقيم به اتاقم رفته و براي اينكه به اتفاقات اون روز و حرفهاي فرزاد فكر نكنم 

مي خواد باهام حرف بزنه ، معلوم بود  خودم رو مشغول ترجمه كردم . سرگرم كارم بودم كه ثريا وارد شد و گفت كه

 حرف مهمي داره ، گفتم :

 بگو! گوش مي دم . -

 فردا رو چيكار مي كني ؟ -

 چي رو چيكار مي كنم ؟ -

 همين كه فرزاد گفت توي خونه منتظرته ؟ -

 معلومه ديگه ، مثل بقيه ي قرارها ، چرا بايد برم؟ -

 چرا نبايد بري؟ -

 نه از اينكه اين جا موندم خسته شدي ؟منظورت چيه ؟ نك -

چرت و پرت نگو ، تو ديگه بچه نيستي . روزي كه مي خواستي زن فرزاد بشي ، خودت گفتي كه ديگه بچه نيستي ،  -

 پس بايد براي زندگيت يه فكري بكني !

 سكوت كرده و چيزي نگفتم ، وقتي سكوتم را ديد ادامه داد :

م بين تو و فرزاد چي گذشته و تو چرا از خونت زدي بيرون ؟ البته يه حدسايي مي زنم ، ببين پروانه ! من نمي دون -

 كه اميدوارم حقيقت نداشته باشه ، فقط بگو ببينم به كامران مربوط مي شه ؟
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دوست نداشتم در اين مورد حرفي بزنم ، بنابراين سرم رو پايين انداخته و خودم رو سرگرم كارم نشان دادم تا بلكه 

 خودش بفهمه و از اتاق خارج بشه اما او گفت :

 پس راسته ، اما موضوع كارمران و مادر تو ، چه ربطي به فرزاد بيچاره داره ؟ -

 سنگيني نگاهش رو روي خودم حس مي كردم ، بنابراين جواب دادم :

من آورده و منو رها كرده چرا ربطي نداره ؟ عوض اينكه داييش رو كه با نامردي هر كاري دلش خواست سر مادر  -

محكوم كنه ، ازش دفاع مي كنه و براي همچين آدمي كه سالها تنها دخترش رو رها كرده و معلوم نيست سر اون زن 

 بيچاره چي آورده ، اونطور عزاداري مي كنه ...

 با گفتن اين حرف بلند شدم تا به بهانه اي از اتاق برم بيرون كه ثريا گفت :

 ين مي خوام باهات حرف بزنم .! بشپروانه -

 بي توجه خواستم از اتاق خارج بشم كه با تحكم گفت :

 مگه نشنيدي ؟ مي خوام باهات حرف بزنم ، گفتم بشين ! -

 چنان محكم اين حرف رو زد كه جا خورده و نتونستم مقاومتي كنم و سر جايم نشستم .

 ثريا نفسي كشيد و گفت :

يي ، توي اين مدت هر روز منتظر بودم بيايي و ازم بپرسي جريان كامران چي بوده و آيا حدود چهل روز كه اينجا -

من ازش خبر دارم يا نه ؟ ولي اينقدر نيومدي تا مجبور شدم خودم بيام و ماجرا رو برات تعريف كنم ، پس خوب 

 گوش كن و بعد از حرفهاي من قضاوت كن و براي زندگيت با فرزاد تصميم بگير .

الم بود كه پدرم فوت كرد ، ترم اول دانشگاه ، رشته ي روانشناسي مي خوندم . يه روز كامران فخيم زاده كه س 58

البته تنها فخيم زاده اي بود كه پدرم قبولش داشت و با خودش و خانواده اش رفت و آمد مي كرد ، ازم خواست تا به 

پدرم كارم داره ، خودت كه مي دوني چه وصيت  دفتر كارش برم . اول گمان كردم كه در مورد وصيت نامه ي

مزخرفي كرده بود ! فكر كردم كامران راهي پيدا كرده تا از طريق قانون بدون حضور سينا، ارث تقصيم بشه ، اون 

زمان چون پدرم فكر نمي كرد سينا فوري به ايران بياد و بعد از ده سال براي خواندن فاتحه و گرفتن ارث به وطن 

ريالي پول برايم نگذاشته بود . در واقع من با اون همه ثروت ، آس و پاس بودم تا آقا سينا به ايران بياد و برگرده ، 

من به پول برسم . البته الهام كه ماجرا رو از طريق فخيم زاده ها مي دونست برام پول مي فرستاد اما من اونقدر ازش 

ريال از پولش رو دست نمي زدم . كامران خيلي سعي داشت  متنفر بودم و اونو مسبب مرگ پدرم مي دونستم كه يك

تا كمكم كنه ، اما غرور من اجازه نمي داد تا از او هم كمكي رو قبول نمايم . تا اينكه اون روز به دفترش رفتم ، 

 برخلاف تصور من كار او مربوط به وصيت نامه نبود و گفت كه پرورشگاهي رو تاسيس كرده و احتياج به يك مدير

داره ، ازم خواست تا مدير اون مكان بشم . با اين پيشنهاد هم شغلي داشتم هم درآمدي ، قبول كردم چون به پول 

ساله دانشجو ، كم  58احتياج داشتم . اين شغل هم مشكل ماليم رو حل مي كرد و هم سمت مديريت ، براي يه دختر 

 پستي نبود .

 8دم و روزي كه اومدم اونجا ، تو يكي از بچه هاي اونجا بودي ! يه دختر بنابراين كارم رو ، توي پرورشگاه شروع كر

ساله ، فوق العاده زيبا و ملوس كه هر كي مي ديدت نمي تونست ازت دل بكنه . با هيچ كس حرف نمي زدي و فقط 

كردي ! علاوه  نقاشي مي كشيدي و گاهي هم متن هاي خيلي بزرگتر از سنت مي نوشتي ، انگار توي اين دنيا سير نمي

بر اين حالاتت ، چيز ديگه اي اون روزا برام عجيب بود ، نداشتن پرونده و گزارش حضورت در پرورشگاه بود ، تو 
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هيچ سابقه اي نداشتي . وقتي هم از كامران پرسيدم كه چرا اين جوري هستي و پرونده اي نداري ، سكوت كرد ، فقط 

م به تو باشه و منم چون كامران خواسته بود ، هر كاري لازم بود برات اسرار داشت كه خيلي مراقبت باشم و حواس

انجام مي دادم . اوايل از روي دلسوزي دوستت داشتم و بيشتر از ديگران بهت محبت مي كردم ، اما كم كم فميدم كه 

اصلا خود منم نمي  تو اصلا متوجه ي اين خوبي ها و مهربوني ها نيستي . تو محبتهاي منو نمي ديدي ، فهميدم كه تو

بيني ، تازه اون روز بود كه متوجه شدم تو مشكل رواني داري ! بدون اينكه بخوام نگرانت شده بودم . بردمت پيش 

يكي از استادام كه روانشناس ماهري بود و اون گفت ، احتمالا اتفاقي برات افتاده كه درجه ي شوكش به حدي بالا 

نه چيزهاي رو كه مي بيني به خاطر مياري و نه چيزهاي كه مي شنوي توي ذهنت  بوده كه تا از اين شوك خارج نشي ،

باقي مي مونه . دكتر هيپنوتيزمت كرد تا شايد علت رو بفمه و معالجت كنه ، اما جواب نداد . بنابراين قرار شد همه 

تغييري نمي كردي ،انگار چيز رو به زمان بسپاريم تا شايد فرجي شده و تو خوب بشي ، ولي روزها مي گذشت و تو 

كور و كر و لال بودي ! مدتها گذشت تا اينكه خانواده اي براي گرفتن بچه به مركز اومدن ، اونا عاشق تو بودن ، با 

مشورت دكترت خواستم كه تو رو به اونا بدم . روانشناس عقيده داشت كه شايد با رفتن تو به فرزند خواندگي ، 

اول برگردي . راستش اينقدر برام عزيز شده بودي كه فقط به سلامتيت فكر مي شوك برطرف شده و تو به حال 

كردم و شده بود آروزي من ، يه جوراي تو رو بچه ي خودم مي دونستم . منم مثل تو تنها بودم ، به خاطر جدايي مادر 

 و پدرم ، اما نمي دونستم تو چرا تنهايي ؟

د خوانده ي اون خانواده بشي به خوبي پيش مي رفت و فقط مونده بود همه ي كارها داشت در مورد اين كه تو فرزن

موافقت كارمران كه براي واگذاري هر بچه به خانواده اي لازم بود ، اما او با كمال تعجب مخالفت كرد . سعي كردم 

رو به هيچ  بيماري تو رو براش توضيح بدم و راضيش كنم ، اما به هيچ وجه راضي نمي شد و مي گفت كه نبايد تو

خانواده اي بدم ، هر چي مي پرسيدم علتش چيه ؟ فقط مي گفت ، اصلا نپرس! بهش گفتم ، بيماري تو احنياج به يه 

شوك داره تا بهبود پيدا كني و دادنت به خانواده اي جديد مي تونه اين شوك رو فراهم كنه ، اما اون گفت كه 

 شوكش با من ، به هيچ كس نمي ديش !

اي جز تسليم شدن نداشتم اما ازش خواستم تا شوكي رو كه مي دونه ، تو رو خوب مي كنه اجرا كنه ! چون منم چاره 

 خيلي برات نگران بودم و دلم مي خواست زودتر خوب بشي.

چند روز بعد ، كامران به پرورشگاه تلفن كرد و آدرس قطعه اي در بهشت زهرا رو بهم داد و گفت ، اونجا زني دفن 

مادر اين دختره ! ببرش اونجا با ديدن اون مزار حالش خوب مي شه . با اين كه دلم مي خواست ، اما شده كه 

نپرسيدم كه تو از كجا مي دوني اونجا مزار مادر اين بچه است ، فقط مثل هميشه به حرفش گوش دادم و تو رو به 

دفن شده بود ، واقعا از شوك خارج شدي .  اونجا بردم . حق با او بود ، تو با ديدين قبر اون زن كه كنار شوهرش

اعتراف مي كنم ، وقتي اون روز سر قبر مادرت براي اولين بار منو ديدي و توي آغوشم گريه كردي ، عاشقت شدم . 

بعد از اون به خواست كامران ، تو رو هميشه مي بردم قبرستون ، تو خوب شده بودي و من به تو وابسته . كامران 

داشت كه توي پرورشگاه بموني و منم كه بهت وابسته شده بودم و دوستت داشتم ، از خدا خواسته همچنان اصرار 

قبول كردم . كامران هميشه بهترين لباس ، اسباب بازي و خوراكي رو براي تو مي فرستاد و من در تعجب اين همه 

ي خير خواهي كامران مي گذاشتم . رسيدگي و خرج براي تو بودم ، اما چيري نمي گفتم و همه ي اون كارها رو پا

روزها از پي هم مي گذشت و من كم كم فهميدم كه من تنها كسي هستم كه توي حافظه ات مي مونه ، تو هيچ علاقه 

اي به ارتباط با ديگران و كسي به جز من نداشتي ! مخصوصا كه وقتي يك بار توي خواب راه افتادي و رفتي بالاي 
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ي پايين كه خدا رحم كرده و يكي از مربيات به دادت رسيده بود ، بعد از اون دوباره حتي پشت بوم و نزديك بود بپر

منم به سختي مي شناختي ! باز بردمت پيش پزشك روانشناست و او هم باز همان تشخيص قبلي و ادامه ي مسير قبل 

ردن تو به خانواده اي جديد . با تمام رو پيشنهاد كرد ، يعني تحولي در زندگيت و اين كار امكان پذير نبود ،مگر با سپ

عشقي كه به تو داشتم ، چاره اي نبود و سلامتي تو برام مهمتر از هر چيزي بود ، اما باز هم مثل دفعه ي قبل با 

 مخالفت شديد كامران مواجه شدم . او ادعا مي كرد كه سرپرستي تو فقط به او سپرده شده و نه كس ديگه اي .

مي دادم كه اين دختر ، حال روحي مساعدي نداره و احتياج به روبط اجتماعي بيشتري داره ، هر روز بهش هشدار 

اون بايد به محيط جديد بره آدمهاي جديد ببينه تا خودش رو پيدا كنه . اما او زير بار نمي رفت ، تا اينكه يك روز 

 انقدر اصرار كردم كه بالاخره گفت .

مان من كه سعي مي كردم برق شوق دانستن در مورد وثوق رو پنهان كنم ، نگاه ثريا در اين جا مكثي كرد و به چش

 كرد و با كشيدن نفس عميقي ادامه داد :

اون روز كامران گفت ، اين دختر ! تنها يادگار زنيه كه من عاشقانه مي پرستيدم . من نمي تون اون رو از دست بدم  -

، اما اين تنها يادگار دستي دستي داره از بين مي ره ، اما او اعتقاد داشت و به خانواده اي بسپرم . منم در جواب گفتم 

كه با وجود من و محبتهام طوري نخواهي شد . اون روز به من گفت كه هر كاري لازمه براي تو انجام بدم و سعي كنم 

يتت مي كنه و خواهد كرد تو رو خوبت كنم ، خود كامران پيشنهاد داد تا بهت بگم كه يه قيم داري كه همه جوره حما

. نمي خواست تو بدوني اون قيم كيه و گفت ، بهش بگو كه فعلا نمي توني قيمت رو ببيني . گفتم ، آخه اين دختره 

نمي گه اين سرپرست كيه ؟ چرا نمي تونم ببينمش ؟ چرا منو نمي بره تا با خانواده اش زندگي كنم ؟ گفت كه بهش 

، اما كامران تو فاميل فخيم زاده رو يدك مي كشي و اون كمي بزرگ بشه به راحتي بگو وقتش برسه مي بره . گفتم 

تو رو پيدا مي كنه ، اما او باز پيشنهاد جديد ديگه اي داد واون اينكه ، اسم واقعي منو بهش نگو. گفتم ، پس چي بگم 

 چي نپرس ...؟ گفت ، بگو وثوق ! باز گفتم ، اين همه اسم چرا وثوق و او گفت ، فقط ديگه هي

اين اسم براش مهم بود ، نمي دونستم چرا ! اما فكر مي كردم شايد به مادرت ربطي داشته باشه ، هنوز نگاهها و 

رفتارهاي اون روز كامران ، وقتي براي ديدنت به پرورشگاه مي آمد و تو نمي شناختيش يادمه ! عاشقانه تو رو در 

اخت مي كرد تا تو هر چيزي رو به بهترين نحو آموزش ببيني ، از هيچ آغوش مي گرفت و بيشترين هزينه ها رو پرد

كار و هيچ پولي برات دريغ نداشت . تو كم كم بزرگ مي شدي و براي وثوق نامه مي نوشتي ، حالا ديگه كساني رو 

رو مأمور  كه مي شناختي دو نفر شده بودند ، من و وثوق ! گاهي دوباره در خواب به پشت بام مي رفتي و چون كسي

محافظت شبانه از تو قرار داده بودم ، هر بار از اتفاق خطرناكي جلوگيري مي شد و تو باز فرداي شبي كه بالاي پشت 

بام رفته بودي همه چيز و همه كس رو فراموش مي كردي و باز به جز من و وثوق كسي رو نمي شناختي . اين زندگي 

سيدي و وثوق دستور داد تا از پرورشگاه بزني بيرون . روزي كه جلوي سالگي ر 58ادامه داشت تا اينكه تو به سن 

مجتمع پياده ات كردم تا به سوي زندگي جديدي بري ، بدترين روز زندگيم بود ! اما چاره اي نداشتم ، تو بايد 

و قبول  خودت رو پيدا مي كردي ، و مسير زندگيت رو مي شناختي و اين عملي نبود ، مگر با رفتن تو به اجتماع

مسئوليت هاي سنگين . تو بايد خوب مي شدي و من اون شبي كه تو با فرزاد و نادين دعوا كرده و دوباره به پشت 

بام رفتي و فرزاد نجاتت داد ، فهميدم كه خوب شدي چون فرداي اون شب عوض اينكه مثل گذشته همه چيز و همه 

موش نكرده بودي . اما چه فايده ، تو خوب شده بودي به كس رو فراموش كني ، همه رو مي شناختي و چيزي رو فرا

قيمت عشق فرزاد ، عشقي كه من مي دونستم رسيدن بهش محاله مگر اينكه كامران پا در ميوني كنه اما كامران 
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خودش مخالف بود و مي گفت هنوز وقتش نيست . كامران چون بزرگ خاندان فخيم زاده بود ، كسي روي حرفش 

سال داره ، تازه خوب شده نمي خوام با  58، اما اين كارو نكرد ! بهش گفتم چرا ؟ گفت ، پري هنوز حرفي نمي آورد 

يه شوك جديد همه چيز بهم بريزه و چند سال كه بگذره و من مطمئن بشم اين شوكي نيست كه دوباره اون رو از پا 

همون موقع اين كار رو بكنه و او گفت زوده ، در بياره ، خودم كتي و خانواده اش رو راضي مي كنم . ازش خواستم كه 

اصرارش كردم اما ازم خواهش كرد اصرار نكنم . گفتم ، اين دو تا واقعا عاشق هم هستن . گفت ، نه ! ترتيبي دادم تا 

فرزاد توسط اردلان و كتي براي اداره ي شركت به ايتاليا بره ، تو مي دوني كه پري زندگيه منه و روز به روز بيشتر 

شبيه مادرش مي شه و منم روز به روز بيشتر مي پرستمش ، مطمئن باش نمي ذارم آب توي دلش تكون بخوره و تا 

دو ، سه سال ديگه كه وقت ازدواجش بشه و خودم پا در ميوني كنم ، مواظبش باش . حرف هاش رو باور كردم ، 

ساس مي كردم شباهت تو به مادرت باعث اين چون كامران آدمي نبود كه دروغ بگه . اون واقعا عاشق تو بود ، اح

 شده كه او از دوست داشتن تو فراتر رفته و عاشقت بشه . همه فكري مي كردم ، جز اينكه پدرت باشه !

آمريكا بودم كه باهام تماس گرفت و ازم خواست تا با اولين پرواز خودم رو به تهران برسونم ، بهم گفت كه باز 

و با فرزاد ارتباط پيدا كردي . خودش فرانسه بود و نگران تو ، بهم گفت كه پروانه مي  فيلت ياد هندوستان كرده

خواد بدون اطلاع فخيم زاده ها با فرزاد ازدواج كنه ! منم گفتم ، خوب كاري مي كنه و اصلا بايد از اول اين كار رو مي 

حالا وقتش شده ، هم خودت رو به پروانه نشون  كرد . تو مي تونستي پا درميوني كني ، اما نمي دونم چرا نكردي ؟ اما

بده و هم باعث موافقت فخيم زاده ها بشو . اما او بازم گفت ، زوده و يك ساله ديگه وقت اين كاره ، تو برو و 

منصرفش كن تا يه سال ديگه كه همه چيز جور بشه . گفتم ، من اين كار رو نمي كنم ، اونا همديگه رو دوست دارن 

اج كنن ! اما كامران التماس كرد و گفت كه پروانه بايد آبرومند ازدواج كنه ، خيلي بيشتر از اون چيزي كه بذار ازدو

تو و اطرافيان فكرش رو بكنيد بايد شيك و آبروند بره سر زندگيش . من خيلي فكرها براش دارم ، اون تمام زندگي 

براش سوخت ، احساس مي كردم كه صداش ضعيف و و آرزوي منه و دلم مي خواد توي لباس عروسي ببينمش ! دلم 

شكسته شده . گفتم ، باشه به خاطر تو قبول مي كنم كاري كه باب ميلم نيست انجام بدم اما اين بار يه شرطي داره ، 

بايد بهم بگي چرا سرنوشت اين دختر ، تا اين حد برات مهمه ؟ نگو به خاطر دلبستگي و عشق به مادرش كه باور 

اونم گفت ، مادرش زماني همسر من بوده و اين دختر، تنها دختره منه . حالا هر كاري مي توني بكن تا اين  نمي كنم .

كار يك ساله ديگه عقب بيفته ! مي خوام اون جوري كه لايق دختر كامران فخيم زاده است ازدواج كنه ، با سربلندي ، 

 و پاش بيفته كه عروسش بشه . نه تحقير به خاطر پرورشگاهي بودن ، مي خوام كتي به دست

آنقدر شوكه شده بودم كه ديگه مخالفتي نكرده و چيزي نپرسيدم ، اما حريف تو نشدم و ازدواجت سر گرفت . وقتي 

كامران به ايران برگشت ، ديگه از اون مرد جنتلمن و خوش تيپ كه توي فاميل حرف اول رو مي زد خبري نبود . 

شده بود و خبر سرطانش همه رو غافلگير كرد ، بدون اينكه كسي رو در جريان بذاره ساله  75سالگي ،  38اون توي 

 براي درمان به فرانسه رفته بود و نا اميد بازگشت .

ببين پروانه ! فكر نكن الان كه مرده ، دارم ازش دفاع مي كنم . تو شخصيت اونو نمي شناختي ، به فرزاد و بقيه حق 

يش ايمان داريم . مطمئن باش اگه اون شب فرستاده بود دنبالت رهاش نمي كردي و به بده ، ما همه به اون و پاك

حرفاش گوش مي دادي ، تمام حقايق رو خودش بهت مي گفت . اون مرد خوبي بود ، محاله كه تن به رابطه ي ... 

م همينطوره . ولش كن ، حرف زدن در موردش هم احمقانه است چه برسه به فكر كردن بهش ، در مورد مادرت ه

يادمه كه يه بار بهم گفت كه دوست داره مثل مادرت تربيت بشي ، زني نجيب و پاكدامن . پروانه ! كامران آدمي نبود 
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كه روي هوا حرفي رو بزنه ، توي مدتي كه باهاش چت مي كردي خودت فهميده بودي كه آدم غير منطقي و 

ساني كه الان براش عزاداري مي كنن به اين امر اعتقاد دارن ، مزخرفي نبود . اون مرد بزرگي بود و من و همه ي ك

پس حالا خوب فكرات رو بكن . تو دو راه بيشتر نداري ! يا فردا بر مي گردي سر خونه و زندگيت و به جاي بهانه 

جدا هاي الكي گرفتن از فرزاد سعي مي كني ازش كمك بخواي تا اصل ماجرا برات روشن بشه ، يا اينكه از فرزاد 

شده و با من ميايي آمريكا . من همه چي رو فروختم تا براي هميشه از ايران برم ، تا امروز هم اگه اينجا موندم فقط 

 به خاطر تو بوده و كامران .

يا برگرد پيش فرزاد يا حالا ديگه اون مرده ، تو هم شوهر داري و خيالم از بابت راحته ! امشب فكرات رو بكن ،

ن كن و با من بيا !!! يه وكيل خوب سراغ دارم كه خيلي راحت و بدون دردسر طلاقت رو مي گيره ، تكليفت رو روش

 الهام دو تا دعوتنامه داده ، حالا خوب فكرات رو بكن من منتظر جوابت هستم ...

ه از دست و حالا من ، هنوز دارم فكر مي كنم كه كدوم رو انتخاب كنم ؟ ثريا رو كه اگه باهاش برم ، براي هميش

فخيم زاده ها راحت مي شم و شايد يادم بره چه نسبتي باهاشون دارم ، يا فرزاد رو كه عاشقانه دوستش دارم اما نمي 

تونم تحملش كنم ؟ يعني مي تونم ازش جدا بشم ؟ نه ، فكر جدايي عصبيم مي كنه . شايد هم حق با ثريا باشه و من 

ل يه رابطه ي ناپاك هستم ، ولي اگه نيستم پس شناسنامه اي كه دارم چيه اشتباه مي كنم ، از كجا معلوم كه من حاص

؟ اون مردي كه به عنوان پدر اسمش تو شناسنامه ي منه و كنار مادرم دفن شده كيه ؟ نمي دونم بايد فرار كنم و 

ه از ايران فرار كنم براي هميشه از ايران و گذشته ام جدا بشم ، اما دوري كه باعث فراموشي خاطرات كه نمي شه ! اگ

، از اينكه فخيم زاده هستم نمي تونم فرار كنم ! يا اينكه بمونم و با عشقم زندگي كنم و برم دنبال حقيقت اصل و 

هويتم بگردم و به ثريا و فرزاد كه غصه دار مرگ كامران هستن ، اعتقاد كنم و پاكي مادرم و وثوق رو به خودم ثابت 

 فقط تا ساعت هفت شب فرصت تصميم گيري دارم ...كنم ؟ خدايا كمكم كن ، من 

ديروز بالاخره بعد از كلي كلنجار رفتن با خودم ، پيشنهاد ثريا رو كه وقتي ديد ترديد دارم و هم فرزاد رو مي خوام و 

ايرانه هم قبول واقعيت برام سخته داده بود ، پذيرفتم . گفت ، بهتره برگردم پيش فرزاد و توي اين دو ماهي كه ثريا 

سعيم رو بكنم ، اگه موفق شدم كه واقعيت رو بپذيرم و به زندگيم ادامه بدم كه هيچ ، و گرنه مي تونم با ثريا برم . 

فكر بدي نبود و چاره ديگه اي نداشتم ، من هر جاي دنيا هم كه مي رفتم اين واقعيت همراهم بود ، پس بايد مي 

 پذيرفتم .

ير بارون ايستاده بودم و نمي دونستم كليد به در بيندازم يا نه ؟ اما در نهايت راس ساعت هفت جلوي در خونه ، ز

وقتي خيس بارون بودم در رو باز كرده و داخل شدم ، از روشن بودن چراغ ها فهميدم كه فرزاد خونه است . وارد 

ه رو درآورده بود و سالن كه شدم با خوشحالي به طرفم اومد ، معلوم بود باور نكرده كه برگشتم . پيرهن سيا

صورتش رو اصلاح كرده بود ، واقعا خواستني شده بود . با وجود اينكه دلم براش ضعف مي رفت ، وقتي خواست بغلم 

كنه به بهانه ي اينكه خيسم مانعش شدم و حتي نذاشتم صورتم رو ببوسه و براي دوش گرفتن به طبقه ي بالا رفتم . 

بودم درست عمل كنم ، آيا مي تونستم تحملش كنم . نداي دورنم مي گفت اون  متاسفانه توي اولين مرحله نتونسته

تقصيري نداره و اين چيزا به اون ربطي نداره ، اما باز صدايي بهم هشدار مي داد كه اين آدم خواهرزاده ي وثوق ، تو 

ه بارش بارون خيره شدم و كه هنوز نمي دوني كار وثوق درست بوده يا غلط ... دوش كه گرفتم ، رفتم توي تراس و ب

ناخودآگاه ياد وثوق و خواندن نمازش زير بارون افتادم و چندشم شد . اگه آدم ناپاكي بوده ، چه جوري مي تونست 
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زير بارون پاك خدا سجاده پهن كنه ؟ در همين افكار بودم كه احساس كردم كسي پشت سرم ايستاده ، برگشتم و 

 ست داشت و مي خواست روي شانه ام بندازه ديدم . با مهرباني گفت :فرزاد رو در حاليكه پالتويي در د

 عزيزم ! چرا اينجا ايستاده اي ؟ هوا سرده ، سرما مي خوري ! -

 دستي روي موهام كشيد و گفت :

 موهاتم كه خشك نكردي ؟ -

عقب كشيده و فوري در  بعد دستم رو گرفت و به سمت خودش كشيد ، با اين خيال كه مي خواد بغلم كنه ، خودم رو

 حاليكه وارد اتاق مي شدم گفتم :

 باشه ، بريم تو ... -

حوله رو برداشته و مشغول خشك كردن موهام شدم ، نمي دونم چرا ازش فرار مي كردم . نگاهش كردم كه باز مثل 

 روزهاي اول عشق عميقي رو توي ني ني سبز چشماش ديدم و گفتم :

 كري براي شام كنم ! تو هم كمي استراحت كن تا حاضر بشه .من مي رم پايين ، يه ف -

 لازم نيست ، گلم ! زحمت نكش ، شام امشب با من ! -

 سپس به ساعتش نگاه كرد و گفت :

 شام آماده روي گاز ، تا تو موهات رو خشك كني ، منم ميز رو مي چينم . نظرت چيه ؟ -

 موافقم ، برو. -

 ، چون مي خوام سورپرايزت كنم . فقط زودتر از يكربع نيا -

 باشه ، نميام . -

قبل از بيرون رفتن به سمتم اومد و من كه متوجه ي منظورش شده بودم ، خودم رو به اون راه زده و حوله رو براي 

خشك كردن موهام روي سر و صورتم انداختم . وقتي حوله رو برداشتم از اتاق بيرون رفته بود و بند بند وجودم 

اد مي زد كه دوستش دارم ، دلم براي بوسه هاش تنگ شده بود ، اما مغزم بهم اجازه ي واكنشي رو نمي داد و اين فري

دست خودم نبود . خواستم موهام رو حالت بدم ، اما پشيمون شدم و ساده پشت سرم بستم . وقتي يك ربع تموم شد 

دلم سوخت و رفتم . چنان ميز قشنگي چيده بود كه انگار ، دلم نمي خواست برم پايين اما چون با هيجان صدام كرد ، 

از صبح تداركش رو ديده ، اما برخلاف اون كه شوق از چشماش مي باريد خيلي بي تفاوت پشت ميز نشسته و شروع 

به خوردن ماكاراني كه خودش برام درست كرده بود ، نمودم . كنارم نشست و زل زد به خوردنم ، بي اهميت به 

 ام رو مي خوردم كه ازم پرسيد :نگاهش غذ

 چطوره ؟ -

 چي ؟ -

 ماكاراني؟ خودم درستش كردم ، خوشمزه است ؟ -

 شانه اي بالا انداخته و گفتم :

 بد نيست ، راستي خودت سيري ؟ چرا نمي خوري ؟ -

 نه سير نيستم ، اما الان دلم مي خواد غذا خوردن تو رو نگاه كنم . -

مي كرد و من از خنده ريسه مي رفتم و از نگاهش لذت مي بردم اما حالا ، نمي دونم لحنم شوخ قبلا هم اين كار رو 

 بود يا جدي كه گفتم :
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 مي خواي لقمه هام رو بشماري ؟ -

 نه مي خوام دلتنگيم رو برطرف كنم ، مي دونه چند وقته غذا خوردنت رو نديدم ؟ -

خوردنم خيره مي شد ، آنقدر سرمست مي شدم كه وسط غذا خوردن  قبلا وقتي گاهي اين كار رو مي كرد و به غذا

هم نمي ذاشتم دست از اين كارش بكشه و مي گفتم دوست دارم نگام كني ، پس نبايد فعلا غذا بخوري ، اونم مي 

 خنديد و نگاهم مي كرد . اما اينبار بهش گفتم :

 .بي خودي به خودت گشنگي نده ، غذا خوردن من ديدن نداره  -

 خودت چي ؟ خودت كه ديدن داري ! مي دوني چند وقته يه دل سير نديدمت ؟ -

 آره مي دونم ، از ديروز تا حالا . غذات رو بخور... -

 لحظه اي سكوت كرد و سپس با صداي آرامي ادامه داد :

 فكر نمي كردم بيايي ! -

 خوبه فكر نمي كردي ، اين همه تدارك ديدي . -

 يلي كارها مي كنه و چيز خوبيه !اميدواري ، خ -

 نگاهش كردم و گفتم :

 حالا كه اومدم و اميدت درست در اومده ، غذات رو بخور. -

 ببينم ، تو چه اصراري داري من غذا بخورم ؟ -

 من اصراري ندارم تو غذا بخوري ! منتها خوشم نمياد به خوردن من نگاه كني . -

 چرا ؟ قبلا كه خوشت ميامد ؟ -

 با كلافگي گفتم :

 قبلا خوشم مي اومد چون ... -

 چون عاشقم بودي ، نه ؟ -

 نه ! -

 نبودي؟!!! -

 با اينكه متوجه منظورش شده بودم گفتم :

 ، نبودي يعني چي ؟چي مي گي تو ؟! بودي -

 از كنارم بلند شد و با لحن غمگيني گفت :

 م .هيچي ، راحت غذات رو بخور ديگه نگات نمي كن -

سپس رفت و گوشه اي از سالن روي مبلي نشست ، خيلي تند رفته بودم اما دست خودم نبود . بلند شدم و رفتم 

 پيشش ، قلبم مي گفت برو كنارش روي مبل بشين ، اما زانوهام به طرف مبل ديگه اي مي رفت . نشستم و گفتم :

 ببين فرزاد ! منظورم اين نبود ، مي خواستم بگم ... -

مي دونم قبلا فخيم زاده بودنم مهم نبود و عاشقم بودي ، الان هم دوستم داري و هم از اينكه فخيم زاده هستم  -

 متنفري .

 اگه ازت متنفر بودم الان اينجا نبودم ... -
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پس اين رفتارت نشونه ي چيه ؟ حلقت كو ؟ مي خوام ببوسمت نمي ذاري ، مي خوام بغلت كنم فرار مي كني ،  -

مي كنم ، مي گي نگام نكن ! الانم كه انگار باهات نامحرمم ، ببين كجا نشستي . كاش ... كاش نمي اومدي ،  نگاهت

 لااقل هنوز اميد داشتم كه دوستم داري . اصلا چرا اومدي ؟ من كه مجبورت نكرده بودم ، كرده بودم ؟!!

بالا و چند لحظه بعد برگشت . يكي از مانتو و با نگاهش ازم جواب مي خواست ، سكوتم رو كه ديد ، بلند شد و رفت 

 روسري هاي من دستش بود ، روي لبه ي مبل گذاشت و گفت :

 بهتره بري ، اين خونه پروانه ي عاشق رو مي خواد . بارون هم بند اومده ، دير بجنبي ممكنه باز شروع بشه . -

 سپس به سمت آشپرخونه رفت و ادامه داد :

ه بودم ، اما ديگه بهت زنگ نمي زنم و ازت خواهش هم نمي كنم . دلم نمي خواد برخلاف من ازت خواهش كرد -

 ميلت كاري بكني ، ديگه كاري رو كه دوست نداري انجام نده .!

بعد از توي آشپزخونه يه دسته گل رز ، به همراه بسته اي كه بسيار زيبا كادو شده بود بيرون آورد و جلوي نگاه هاج 

 سطل ريخت و گفت : و واج من توي

 اينام ديگه به دردت نمي خوره ، مال وقتي بود كه مطمئن بودم شوهرتم و هنوز دوستم داري . -

بي آنكه نگاهم كنه ، از پله ها بالا رفت . چند دقيقه اي به سمت گل و هديه نگاه كردم و سپس به طرف سطل رفته و 

رو باز كردم و با يك سرويس برليان ظريف و شيك روبه رو شدم گل ها و كادو رو ازش خارج كردم ، اول جلد هديه 

تا شاخه گل بود ، پس  61و بعد هم به گل ها خيره شده و در حاليكه مي شمردمشون ، توي گلدان قرارشون دادم . 

حلقه ام روز بود كه فرزاد رو نديده بودم . گلدان رو ، روي ميز گذاشتم و سرويس برليان رو به گردنم انداختم و  61

رو از كيفم درآوردم و به انگشت كردم . وقتي رفتم بالا ، چراغها خاموش بود و فرزاد روي تخت دراز كشيده بود . 

چراغ رو روشن كردم و ديدم كه پتو رو كشيده رو سرش ، مطمئن بودم كه بيداره ! رفتم كنارش دراز كشيدم و با 

 گفتم :لحني كه احساس مي كردم خيلي مهربان تر از قبل 

 مي دونم بيداري ، پتو رو بزن كنار. -

وانمود كرد خوابه و تكاني نخورد ، خودم پتو رو كنار كشيدم ، واي كه وقتي قطرات اشك رو ديدم از خودم حالم بهم 

خورد . من عاشقش بودم و اشكش رو درآورده بودم ، لعنت به من ، حيف فرزاد كه مال من بود . كسي كه تحمل 

 داشت ، اشكش رو درآورده بودم . دستم رو دور گردنش انداخته و گفتم :بغض منو ن

 فرزاد! منو ببخش ، متاسفم ! -

 با بغض گفت :

 چرا نرفتي ؟ نمي خوام زوركي دوستم داشته باشي . -

 ... اگه مي خواستم برم كه نمي اومدم ، من واقعا دوست دارم . فرزاد ! كمكم بمونم ، دوست دارم كنارت باشم -

اين حرف رو از ته دل زدم ، واقعا مي خواستم كمكم كنه . وقتي دستاش رو دراز كرد تا بغلم كنه ، هيچ مقاومتي 

نكردم . آه كه چقدر دلم براش تنگ شده بود و چقدر تن سردم ، محتاج اين گرما بود . اون لحظه مطمئن شدم كه 

ه ، گرماي وجودش كه از عشقي عميق عطرآگين بود ، روح حاضر نيستم فرزاد رو از دست بدم ، حتي براي يه لحظ

 سردم رو زنده كرد و طغيان درونم آروم شد .

امروز وقتي از فرزاد پرسيدم كه دايي كامرانت چه جور آدمي بود نزديك بود دو تا شاخ بالاي سرش در بياره ، البته 

پيش من برده بشه ، مني كه براي عزاداري و  بهش حق مي دادم ، مني كه تا ديروز قدغن كرده بودم اسم كامران



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

2 4 2  

 

گريه اي كه فرزاد براش كرده بود ، داشتم زندگيم رو متلاشي مي كردم ، حالا اومده بودم و مي پرسيدم اون چه جور 

 ادمي بوده !

كنم و  راستش چون ثريا سعي داره ، تا قبل از رفتنش منو به يقين حقيقت وجودي كامران برسونه ، وادار شدم تحقيق

فكر ثريا رو آزاد، مي دونم نگران منه و اينم مي دونم تا از من مطمئن نشه سراغ زندگي خودش نمي ره . اين روزها 

كه بعضي حقايق رو فهميدم ، با خودم فكر مي كنم نكنه ثريا اون روزها كه عاشق مردي شده بوده ، به خاطر من 

 ايران نرفته . جواب مثبت نداده و خودش رو اسير من كرده و از 

با اين كه مي دونم براي هميشه ثريا رو از دست مي دم ، اما نمي خوام خودش رو فداي من كنه و براي اينكه فرزاد 

رو داشته باشم ، ترجيح دادم به دنبال حقيقت بگردم و به حرفهاي ثريا دقيق فكر كنم . با اين كه برام سخت بود در 

چيزي رو بفهمم كه دلم نمي خواست ، اما از فرزاد پرسيدم اون چه آدمي بوده و مورد وثوق شنيدن چون مي ترسيدم 

 فرزا هم جواب داد:

يه رفيق فوق العاده خوب و با معرفت ، بهترين تعريف از دايي كامرانه ، كسي كه سرش مي رفت اما قول و  -

 معرفتش نمي رفت ...

*** 

كه طي اين چند سال با وثوق داشتم و همه رو در فايلي در لپ تاپم  طي اين دو روز اخير كارم شده مرور نوشته هايي

ذخيره نموده بودم ، دنبال ردي مي گشتم كه شايد تا حدودي منو از برزخ خودم خارج و به بهشت نزديك كنه . وقتي 

وام ديوونه خيلي فكر مي كنم و مغزم هنگ مي كنه ، تنها گرمي وجود و مهرباني فرزاد آرومم مي كنه . وقتي مي خ

روز هم 61بشم به آغوشش پنها مي برم ، دوباره آروم مي شم و به زندگي برمي گردم . حالا مي فهمم كه اگه اون 

 خودم رو قرنطينه نمي كردم ، در كنار فرزاد راحت تر مي تونستم مسايل رو درك كنم . 

ي كنم از عمد خاطراتش رو برام گفته ، وقتي نوشته هاي وثوق رو مرور مي كنم به نقطه هاي مي رسم كه احساس م

انگار مي دونسته كه ممكنه روزي دچار اين احساس گنگ بشم ، خواسته كمكم كنه ، مثلا اون تيكه از نوشته اش كه 

در مورد ازدواجش با زني كه عاشقانه دوستش داشته و هر روز مي ديدتش و نمي فهميده كه چقدر عاشقشه ، تا اينكه 

تش و مي فهمه كه بدون اون نمي تونه زندگي كنه ! وبهش پيشنهاد ازدواج مي ده ، يا اون جاهاي كه چند روز نمي بين

 در مورد يه عزيز برام حرف مي زد ، فكر مي كنم اون عزيز زندگيش مادرم بوده . 

آرامش برسيم .  وثوق مي گفت ، عزيزي بهم ياد داد كه مي شه تنهاي رو با كسي ، كه از ما تنهاتره تقسيم كنيم و به

يا فكر مي كنم اون سجاده ي سبزي كه وثوق عاشقش بود و مي گفت يادگار عزيزترين شخص زندگيش بوده ، 

 هديه ي مادرم باشه .

انگار مي خواست با گفتن اين حرفها به من بفهمونه كه مادرم زني پاك و بي گناه بوده ، زني كه خوبتر از خوبه . خدايا 

رو بايد از كي بفهمم . كاش توي اين سالها وثوق برام نوشته بود ، كاش اون شب رهاش نمي نمي دونم كه حقيقت 

كردم . بايد به حقيقت برسم ، به خاطر خودم ، به خاطر فرزاد ، به خاطر زن و مردي كه مي خوام بدونم پاك بودن يا 

ن بره . حتي به قيمت روبه رو شدن با فخيم زاده نه ، به خاطر اينكه عذابم از اينكه آيا بچه اي پاك و حلالم يا نه از بي

 ها ، بايد به حقيقت برسم .

*** 
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در اين مدتي كه برگشتم خونه ، امروز با فرزاد دعوام شد . فكر مي كنه چون دارم در مورد داييش تحقيق مي كنم 

 باشم . پس نفرتم از بين رفته ، اما تا روشن شدن حقيقت دلم نمي خواد ارتباطي با او داشته

امروز پنجشنبه بود و فرزاد مي خواست بره بهشت زهرا ، از منم خواست تا همراهش برم كه از كوره در رفتم و 

باهاش دعوام شد . حتي نذاشتم خودش هم بره ، اونم كه طفلي به خاطر من هر كاري مي كنه ، هيچي نگفت و به 

رو دور از چشم فرزاد انجام بدم ، چون اون خيلي بي ظرفيته و  اتاقش رفت . فكر مي كنم از اين به بعد بايد تحقيقاتم

ممكنه همين روزا دستم رو بگيره و ببره توي خانواده اش و بگه كه اين زنمه...فكر مي كنه چند تا پرسش و تحقيق ، 

 نشانه ي حل شدن مشكلم با فخيم زاده هاست .

*** 

م مي فهميدم . وقتي خواست قرار توي خونه ي من باشه ، از اينكه امروز با بهنام قرار گذاشتم ، بايد نظر اون رو ه

فكر كرده بود دختر احمقي هستم و با دادن آدرس خونمون براي خودم دردسر درست مي كنم ، عصبي شده و 

خواستم تلفن رو قطع كنم اما خودم رو كنترل كرده و توي يه كافي شاپ باهاش قرار گذاشتم . من زودتر از اون 

م ، وقتي اومد شروع كرد به دلقك بازي و چرت و پرت گفتن ، اصلا انگار نه انگار كه توي دانشگاه تدريس مي رسيد

 كنه . دست نادين رو از پشت بسته بود و بعد از مدتها منو خندوند .

نواده اش نمي دونم چرا تا نرفته بودم پيشش عصبي بودم ، اما وقتي كنارش بودم يادم رفت كه چقدر از خودش و خا

تنفر دارم . در مورد فرزاد پرسيد كه جواب هاي كوتاه و سر بالا بهش دادم . پسره ي ديوونه وقتي ازش پرسيدم كه 

كامران چه جور آدمي بود ؟ براي پاسخ دادن دو تا شرط گذاشت ، اولي رو كه برگشتنم به دانشگاه بود قبول كردم ، 

به شمال برم رو قبول نكردم . اونم گفت كه چيزي در مورد كامران بهت  اما دومي كه تعطيلات عيد با فخيم زاده ها

نمي گم و براي اينكه به مقصودم برسم ، گفتم روش فكر مي كنم . حالا بگو ، اون چه جور آمدي بوده ؟ بهنام گفت 

 كامران يه پدر بود اما قبل از اون يه رفيق خوب و با معرفت بود ...

ساعتها از ديدارمون گذشته هنوز زنگ بغضي كه موقع گفتن اين جمله ، توي صداي اين  اعتراف مي كنم ، الان كه

 پسر شوخ و شنگ بود رو در گوشم حس مي كنم .

*** 

به بن بست رسيده ام و بايد فكر چاره اي باشم ، صحبت با افرادي مثل بهنام و فرزاد ، هيچ چيز رو برام روشن نمي 

ور آدمي بوده ، دردي دوا نمي كنه و بايد برم سراغ كسي كه مادرم رو مي شناخته ، كنه . دونستن اين كه وثوق چط

بايد دنبال كسي بگردم كه خيلي چيزها مي دونه ، ديگه فرار كردن از فخيم زاده بسه. امروز ثريا بهم گفت ، منم 

ك شدم ديدم اونطوام كه عمري ازشون فرار كردم اما در نهايت خودم يه فخيم زاده هستم و حالا كه بهشون نزدي

فكر مي كردم نبودن . تو هم به خودت جرات بده ، اونا كه عاشق دخترهاي فخيم زاده هستن ، واي به تو كه تنها 

 دختر بزرگ خاندان فخيم زاده هستي ! براي يه مدت برو پيششون ، شايد به نتايجي برسي!

 صلا مي تونم تحملشون كنم يا نه ؟ جرأتش رو دارم يا نه ؟حرف ثريا بد نيست، اما چطوري برم ؟ به چه بهانه اي ؟ ا

*** 

توي اين چند روز اخير سرگرم كارهاي خونه و رسيدگي به فرزاد بودم و وقت نكردم چيزي بنويسم ! اين روزها ، 

مشون خانواده ي فخيم زاده يكي يكي دارن بهم زنگ مي زنن . بگم خدا بهنام رو چيكار كنه كه شماره ام رو به ه

 داده ، خودش كم بود هر روز رنگ مي زد ، اوناي ديگه رو هم انداخته به جونم . 
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الحق كه خانواده ي دختر دوستي هستن ، نمي دونم اگه پسر هم بودم اينقدر تحويلم مي گرفتن؟ كيانوش ، برادر 

ببينه ، انگار يادش رفته بود  كامران ، سودي ، كتي و حتي گلي هم زنگ زد . گلي كه خيلي اصرار داشت كه حتما منو

 من همون دختر ديونه ي شب عروسي حسين هستم . 

هر كدوم كه زنگ مي زدند يه جوري دست به سرشون مي كردم ، اما ثريا همچنان اصرار داشت كه به خودم جرأت 

 بودم .داده و باهاشون ارتباط برقرار كنم ، مي گفت اين بهترين فرصته اما من جرأتش رو پيدا نكرده 

همين يك ساعت پيش بود كه فرزاد با عصبانيت از خونه زد بيرون ، طفلي با چه ذوق و شوقي مي خواست منو 

روز عيد  53غافلگير كنه ، با هيجان اومد خونه و حالا با اين وضع رفت بيرون . قرار بود فخيم زاده ها مثل هر سال 

دش فكر كرده بودبراي اينكه منو هيجان زده كنه ، اونا رو رو برن ويلاي فخيم زاده ها شمال فرزاد هم پيش خو

دست به سر كنه و بگه باهاشون نمي ره شمال . وقتي موفق مي شه از چنگ كتي در بره ، دو تا بليط دبي مي خره كه 

اد هم روز بدون مزاحم با من بريم ماه عسلي كه هنوز نرفته بوديم. منم از همه جا بي خبر و به خيال اينكه فرز 53

مي ره شمال ، طي تماس هاي مكرر كتي و سودي و از همه بيشتر گلي ، به آخرين تماس كه توسط بهرام گرفته شده 

بود و ازم خواست تا دعوت همه رو قبول كرده و راهي شمال بشم ، چون ديدم اين بهترين فرصته براي نزديك شدن 

كردم . به خدا قصدم بودن با فرزاد بود ، براي من مهم با اون به فخيم زاده ها و سر از كار كامران درآوردن ، قبول 

بودن حالا هر طور شده ، يا به عنوان يه دوست يا يه فاميل ، حتي اگه نقش شوهرم رو هم نداشت مهم نبود . اگه حتي 

ود كه نمي تونستم به جاي داشتن يه اتاق مشترك ، توي دو تا اتاق جداگانه باشيم ، بازم برام مهم نبود فقط اين مهم ب

روز ازش دور بمونم .البته غافل از اينكه او چه برنامه اي ريخته ، قول دادم كه به شمال برم ،  53و دلم نمي خواست 

حالا چيكار بايد مي كردم ، به بهرام تلفن مي زدم و مي گفتم كه شوهرم موافقت نكرده و گفته مي خوايم بريم دبي! 

از فرزاد عذرخواهي كردم و گفتم خودت مقصري ! كاش ديروز اين بليط رو مي نمي گفت تو كي شوهر كردي ؟ 

گرفتي ، به خدا من جز با تو بودن چيزي نمي خوام . حالا هم برو به كتي بگو كارت منتفي شده و مي ري شمال ، او 

ما خيلي دلم مي سوخت هم با عصبانيت در رو بهم زد و رفت . البته مطمئن بودم تا نيم ساعت ديگه برخواهد گشت ، ا

 كه برنامه اي به اين خوبي رو از دست داده و با يه كاروان فخيم زاده بايد برم سفر. 

 

*** 

 

همانطور كه فكرش رو مي كردم فرزاد نيم ساعت بعد ، اومد خونه و گفت كه تسليمه ، گفت مياد شمال ! اما فهيمدم 

ن چمدانم كردم ، دلم شور مي زد و راحت نبودم ، قيافه اش خيلي چه غمي توي چهره اش موج مي زنه ! شروع به بست

غمگين بود . تازه اون شب خوابش نمي برد و تا نيمه هاي شب از جا بلند شد و رفت سراغ كارهاي عقب افتاده اش 

ع دايم توي تخت غلت مي زد ، اما من به روي خودم نياوردم كه غم چشمات رو فهميدم و از بي خوابي ديشب مطل

هستم . زياد نگاهش نمي كردم تا كمتر از غصه اش عذاب بكشم . خدايا نمي دونم فرزاد چش شده ؟ يعني يه نرفتن 

به دبي اينقدر براش ناراحت كننده بوده؟ نمي تونم حالش رو درك كنم ، همانطور كه اون حال منو درك نمي كنه . 

روز مسافرت به اون خوبي رو از دست داده  53، من چي كه  اگه اون براي نرفتن به يه سفر دو نفره اينقدر دمغ شده

و مجبورم در كنار اون آدمها عذاب بكشم . كاش مي فهميد كه تمام تحقيقاتم به خاطر داشتن اون و عشقشه . كاش 

اما مي فهميد كه اين سفر بيشتر از اينكه به خاطر خودم و كامران و مادرم باشه ، به خاطر اونه ، كاش مي فهميد ! 

 افسوس...
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*** 

 

روزه ي من شروع مي شه . مار  53امروز خونه ي ثريا هستم و منتظر بهرام كه بياد دنبالم ، تا يك ربع ديگه عذاب 

از پونه بدش مياد ، دم لونش سبز مي شه ، حكايت منه ، از بهرام بدم مياد مجبورم تا چالوس هم تحملش كنم . مي 

ه از من تنفر داره و مطمئنم اگه اصرار عمه و عمو و برادرش نبود ، هرگز زنگ نمي زد و دونم كه اونم به همين انداز

منو براي شمال دعوت نمي كرد . تازه اينم مطمئن بودم كه هيچ رغبتي براي اومدن دنبالم نداره ، اما همش تقصير 

 مال . گفتم :فرزاد كه پاش رو كرد توي يه كفش و گفت نمي زاره تنهايي با ماشين خودم برم ش

 

 چرا عزيزم؟ -

 

 گلم ! چون به رانندگيت اعتماد ندارم . -

 

 اما رانندگي من خيلي خوبه ، خودت هم مي دوني چه دست فرموني دارم . -

 

دست فرمون تو به درد جاده ي شمال نمي خوره ، اونم توي اين روزاي باروني كه جاده لغزنده است ، تازه با اون -

 و مي ري .سرعتي كه ت

 

 اگه بهت قول بدم كه تند نرم چي ؟ -

 

 نه ، حرفش هم نزن . خوب مي شناسمت ، جوگير مي شي و مي زني زير قولت . -

 

 خوب ، پس مي گي چيكار كنم ؟ با خودت هم بيام كه همه شك مي كنن . -

 

 خوب شك كنن ، مگه چيه ؟ -

 

 يادت رفته...ديوونه شدي عزيزم ! معلومه چي مي شه ،  -

 

 اجازه نداد حرفم تموم بشه و دستاش رو به شكل تسليم بالا برد و گفت :

 

 باشه ، باشه حق با توئه ، خيلي بد مي شه . -

 

 اصلا يه فكر ديگه ، نه با ماشين خودم ، نه با تو ، مي رم ترمينال با اتوبوس ميام . -

 

 با گفتن اين حرف زد زير خنده و گفت :

 

 حتما مي خواي فخيم زاده ها ترمينال رو به آتيش بكشن ، تو گفتي اونام گذاشتن . -

 

 به اونا چه ربطي داره ؟ -
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 ببين گلم ! وقتي قبول كردي باهاشون بري شمال ، خود به خود بهشون ربط پيدا مي كنه . -

 

ستن كه بيان دنبالم تا منو هم ، با خودشون حق با فرزاد بود ، همين ديروز صبح بود كه كتي و سودي زنگ زدن و خوا

كه عصر همون روز قرار بود برن ببرن اما من قبول نكرده و گفتم ، با ماشين خودم ميام . چه مي دونستم آقا مخالفت 

 مي كنه .

 

 فرزاد مي خواي با بهنام بيام ؟ -

 

 عشق سرعت ...!اصلا ، با عزرائيل بفرستمت بهتره از بهنام ، يكي بدتر از خودت  -

 

 پس چيكار كنم ؟ خودم كه نه ، تو كه نه ، اتوبوس كه نه ، بهنام كه نه ، چطوره با بهرام بيام ؟! -

 

 خيلي فكر خوبيه ، رانندگيش حرف نداره . بهش زنگ بزن بگو فردا سر راهش بياد دنبالت . -

 

 پوزخندي زدم و با تعجب نگاهش كردم و گفتم :

 

 ، تو چرا جدي مي گيري ! ببين من با بهرام حاضر نيستم تا بهشت برم چه برسه به شمال .شوخي كردم  -

 

 چرا ؟ مگه بهرام چشه ؟ -

 

 هيچي ، فقط ازش بدم مياد ! نمي تونم تحملش كنم . -

 

تا راه  چاره اي نداري ، خودت شمال رو انتخاب كردي و اون تنها كسي كه من بهش اعتماد دارم . ببين پري دو -

 بيشتر نداري ، يا با خودم ميايي! يا با بهرام ، ده دقيقه هم فرصت فكر كردن داري .

من ناچار شدم بهرام رو انتخاب كنم ، چون مي دونستم راه سومي وجود نداره و نمي تونم با فرزاد مخالفت كنم . آخه 

هم خورد ، جو مرد سالاري بين ما حاكم شده اين روزها يه جوري شده بود ، يعني بعد از اون شب كه مسافرت دبي ب

 بود و به همين جداگانه شمال رفتن هم اعتراض داشت و نبايد بهانه اي دستش مي دادم . مدام مي گفت :

اين جاده فوق العاده قشنگه ، آخه من حقمه كه با زنم اين مسير رو طي كنم . مدتهاست درست و حسابي با هم  -

صت مناسبي براي حرف زدن بود ، چه عيبي داره ، شك كنن ، بالاخره كه دير يا زود بايد حرف نزديم ، اين راه فر

حقبقت رو بفهمن ، من نمي خوام ساعات با تو بودن رو راحت از دست بدم كه چيه ، اين و اون چي مي گن و چي نمي 

 گن .

 تمام چيزهايي كه مي گفت عيناا ارزوي خودم هم بود ،بهش گفتم :

، اينا رو كه مي گي از مغز من مي خوني ؟ منم عاشق با تو بودنم ، مخصوصا توي اولين سفرمون ، اما چاره اي فرزاد  -

 نيست و بايد صبر كنيم .

فرزاد عقيده داشت من عوض شدم ، مي گفت تو مي تونستي بهرام رو دست به سر كني و در عوض شمال ، دوتايي 

اما من معتقد بودم كه اون عوض شده چون من الان خيلي بيشتر از قبل  بريم دبي و بدون دغدغه خوش بگذرونيم ،
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عاشقش هستم و دوستش دارم ، اما اون درك نمي كرد. هنوز بغض سه ساعت قبل كه آماده مي شدم تا بيام خونه ي 

م گرفت ، توي ثريا و او آنچنان بغلم كرد و بوسيدم كه انگار قرار صد سال ديگه منو ببينه و از اين همه احساس بغض

گلوم گير كرده . ناسلامتي قرار بود چند ساعت ديگه دوباره همديگه رو ببينيم و توي يه ويلا و كنار هم باشيم ، اما 

دلم براش تنگ شده بود و خودم رو لعنت مي كردم كه چرا قرار شمال رو كنسل نكردم و باهاش نرفتم دبي... حالا 

بل حركت كرده و رفته بود و من منتظر بهرام بودم تا حركت كنيم . شنيدم ديگه دير شده بود ، فرزاد يك ساعت ق

كه دو تا پسر داره و از همسرش جدا شده ، مطمئنم زنش هم نتونسته تحملش كنه ! حتي ثريا ، حس مي كردم انقدر 

 ازش متنفره كه منو واسطه ي فرستادن يه امانتي براي بهرام كرده .

از مي كنن ، معلوم مي شه كه كامران قبل از مرگش براي تشكر از زحماتي كه ثريا براي اون شبي كه وصيت نامه رو ب

من كشيده بوده ، پرورشگاه رو به نام ثريا كرده . اما ثريا كه راضي نبود زير دين كسي بمونه ، پرورشگاه رو قيمت 

ي فرستادن اين پول من بودم . همين مي كنه و چند ميليون بيشتر روي پول مي ذاره تا براي بهرام بفرسته و واسطه 

كار ثريا ، و برخورد اون شبش با بهرام به خاطر من ، باعث مي شه فكر كنم ازش تنفر داره !... واي خدايا صداي 

 زنگ مياد ، اين يعني بهرام اومده دنبالم ، خدايا بهم قدرت بده تحملشون كنم .

اتاقم خورد و سينا وارد شد ، بي رغبت سر از دفتر بلند كردم و غرق دفتر خاطرات پروانه بودم كه ضربه اي به در 

 گفتم :

 بله؟ -

 بهرام و بهنام اومدن . -

 با حيرت نگاهش كردم و گفتم :

 كي اومدن ؟ -

 ده دقيقه اي مي شه . -

 چرا من متوجه ي اومدنشون نشدم ، ببينم مگه زنگ نزدن ؟ -

 چيكار مي كني ؟ چرا نميايي بيرون ؟ چرا زدن ، اتفاقا چند بار هم زدن . -

 نگاهي به دفتر انداختم و گفتم :

 كار دارم ، تو برو سرشون رو گرم كن الان ميام . -

 اين چه كاريه كه نذاشته صداي زنگ رو بشنوي ؟ -

 با شوخي گفتم :

 به تو چه فضول خان . -

 ن ، به من چه كه سرشون رو گرم كنم .ا... به من چه ؟ حالا كه اينطور شد ، پاشو برو توي سال -

 از شوخيش خنديدم و گفتم : -

 زود برو ، اذيت نكن ، و گرنه ممكنه آقا بهرام بهش بربخوره كه چرا تنها موندن . -

 تنها نيستن ، پروانه پيششون نشسته . -

 مگه بيدار شده ؟ -

 خيلي وقته . -

 پس چرا بهم نگفتي ؟ -
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 امبخش بدي و بخوابونيش.بگم كه باز بهش آر -

جوابش رو ندادم چون حالا ديگه مي دونستم كه اون لب به آرامبخش نمي زنه ، با خوندن اين دفتر تازه داشتم پروانه 

اي رو كه خودم بزرگ كرده بودم ، مي شناختم . به سالن پذيرايي رفتم اما از بهرام و بهنام و پروانه خبري نبود ، با 

 كردم و گفتم : دلخوري رو به سينا

 خوب منو دست انداختي ، پس كجان ؟ -

 مگه مريضم ، همين جا بودن . شايد رفتن توي حياط ، بذار ببينم . -

 سينا مي خواست به حياط بره كه صداي پروانه رو شنيدم ، از آشپزخونه داد زد :

 دايي سينا ! لازم نيست بري توي حياط ، ما اينجاييم . -

 مان به سمت آشپزخانه حركت كرديم ، سه تايي اونجا بودن ، پرسيدم :من و سينا همز

 شما اينجا چيكار مي كنين ؟ -

 گشنمونه ، اومديم ناهار درست كنيم . -پروانه 

دورغ مي گه ، ما گفتيم زنگ بزنيم غذا بيارن ، گفت نه و بعدم ما رو مجبور كرد بياييم اينجا تا ازمون بيگاري  -بهنام 

 بكشه .

خيلي تنبلي بهنام خان ، كمك كردن براي پخت غذايي كه خودت مي خوري بيگاري نيست ، اگه اينطوره پس  -

 زنهاي بيچاره چي بگن ؟

 پروانه جون ! لطف كن منو وارد ، مسائل فمنيستي خودتون نكن . -

 نشي . پس تو هم لطف كن اون چند تا سيب زميني و پياز رو پوست بكن ، تا وارد اين مسايل -

 عمرا من پياز دست نمي زنم ، مي خواي چشمم بسوزه ؟ بگو بهرام بكنه . -

 بهرام كه تا اون لحظه ساكت بود با اعتراض گفت :

 بي خود ، خودت مي دوني كه حالم از بوي پياز بهم مي خوره ، براي من برنامه نچين . -

تشريف دارين . اصلا دندم نرم ، چشمم كور ، همه  معذرت مي خوام داداش ! نمي دونستم شما تي تيش ماماني -

 كارها رو خودم انجام مي دم . شما بفرمايين بيرون تا غذا حاضر بشه ، خواستي بگو سينا برات پيانو بزنه .

از نوع صحبت بهنام همه به جز پروانه خنديديم . پروانه ، خودش رو سرگرم آب كردن قابلمه نشون مي داد تا بهانه 

 ي نخنديدن داشته باشه . به طرفش رفتم ، شير آب رو بستم كه معترضانه گفت :اي برا

 ا ... چيكار مي كني ؟ چرا آب رو بستي ؟ -

 با مهرباني گفتم :

 لازم نيست چيزي درست كني ، زنگ مي زنم تا ده دقيقه ديگه غذا بيارن . -

 لازم نكرده ، من هوس كردم غذاي خونه رو بخورم . -

 عزيزم ، تو برو توي اتاقت استراحت كن ، من خودم يه چيزي درست مي كنم . باشه -

 نمي خوام ! خودت برو توي اتاقت ، تا من يه چيزي آماده كنم . -

 ولي تو حالت خوب نيست عزيز دلم . -

 خنديد و نگاهم كرد و گفت :
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رو بيرون تا منو بهنام و بهرام ، غذا رو كي گفته من حالم خوب نيست ؟ من از هميشه بهترم ، خواهش مي كنم ب -

 آماده كنيم .

 بعد قابلمه رو برداشت و روي گاز گذاشت و در حاليكه گاز رو ، روشن مي كرد به بهنام و بهرام گفت :

شما دو تا چرا ايستادين ، دست به كار بشين ببينم . بهنام زود كاري كه گفتم بكن ، بهرام تو هم از يخچال وسايل  -

 لاد رو بيار و درست كن . ببينم بلدي؟سا

 تا بهرام خواست جواب بده ، بهنام گفت :

 جان پري ! بگو بهرام سيب زميني و پياز رو پوست بكنه ، من سالاد درست كنم . -

 تا بهنام اين حرف رو زد ، بهرام سريع به سمت يخچال رفت و رو به بهنام گفت :

 ه مي دونن سالادهايي كه من درست مي كنم رو دست نداره .بي خودي براي من نقشه نكش ، هم -

سپس در يخچال رو باز كرد و شروع به بيرون آوردن مواد سالاد كرد . بهنام كه ديد چاره اي نداره ، رو به سينا كه 

 در سكوت به آن ها نگاه مي كرد ، كرد و با لحن خنده داري گفت :

 ب زميني و پياز پوست بكني؟ اينقدر كار خوبيه ، امتحان كن .مي گم سينا جون ! تو دوست نداري سي -

 پروانه نذاشت سينا چيزي بگه ، در حاليكه تعدادي سيب زميني و پياز بر مي داشت و به دست بهنام مي داد گفت :

 بيخود براي سينا نقشه نكش ، اون مي خواد برامون پيانو بزنه ، مگه نه دايي سينا ؟ -

 و لبخندي زد و از آشپزخونه خارج شد . بهنام كه رفتن سينا رو با حسرت نگاه مي كرد گفت : سينا نگاهش كرد

خدا شانس بده ، يكي سالاد درست كنه ، يكي پيانو بزنه ، يكي هم الان مي ره توي اتاقش منتظر ناهار مي مونه و  -

 يكي هم نيست به داد من بيچاره برسه .

 بهرام با خنده گفت :

 جان ! زور زيادي نزن ، كسي دلش براي تو نمي سوزه ، زود كارت رو انجام بده و شر رو بكن . بهنام -

 ولي من هنوز اميدوارم ، مطمئنم ثريا دست رد به سينه ي من نمي زنه !  -

م بهش خنديديم و سكوت كردم . بهرام كه تا اون لحظه مراقب بود نگاهش به من نيفته ، نگاهم كرد و وقتي ديد من

دارم نگاهش مي كنم زود رويش رو برگرداند . همانطور نگاهش كردم و با خود گفتم ، يعني اونطور كه پروانه نوشته 

، من واقعا ازت متنفر هستم ؟ نمي دونم ، در حال حاضر كه هيچ حسي نسبت بهت ندارم . الان فقط پروانه برام مهمه 

در الويت كارهام قرار داشته . بعضي وقت ها واقعا آرزو مي كنم ، درست مثل هميشه ، نمي دونم چرا هميشه پروانه 

كاش هرگز كامران دخترش رو ، وارد زندگي من نمي كرد . با صداي بهنام ، نگاهم رو از بهرام گرفته و به بهنام 

 گوش دادم كه گفت :

 چي شد ثريا جون ، به لطفت اميدوار باشم ؟ -

 به جاي من پروانه گفت :

ر من ، اميدوار نباش چون اگه ثريا هم بخواد من نمي ذارم ، اون بايد بره به اتاقش و تو بايد اينا رو پوست نه براد -

 بكني ، پس وقت رو هدر نده .

 كنارش رفتم و خيلي آروم پرسيدم :

 حالا نميشه منم كمك كنم و نرم توي اتاقم ؟ -

 به همان ارامي جواب داد :
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 قت و ادامه ي دفتري رو كه از اتاقم برداشتي بخون .نه نمي شه ، برو به اتا -

 با تعجب نگاهش كردم ، پس فهميده بود كه دفترش رو برداشته ام . آرام و با لحني خواهشمند گفت :

 ثريا ! برو ديگه ، من اينا رو سرگرم مي كنم . -

باشم ، اما نمي دونستم اون چه  پس درست كردن غذا نقشه اي بود تا من فرصت خواندن ادامه ي دفتر رو داشته

اصراري داشت تا من مسائل خصوصيش رو بدونم . بي هيچ حرفي خواستم به اتاقم برم كه پروانه رو به بهنام و بهرام 

 گفت :

 يه ماكاراني براتون درست كنم ، انگشتاتون هم بخورين . -

 ي مي خواد درست كنه .هنر نمي كني ! ما رو باش ، گفتيم همچين ما رو گرفته به كار چ -

 چيه ؟ مي خواي منو بدم خدمتتون ؟ -

 هه ، هه ، هه ... چيه بامزه شدي ؟ -

 بامزه بودم ، تو كور بودي نمي ديدي ! -

بهرام از اين حرف خنده اش گرفت ، اين چندمين باري بود كه طي امروز مي خنديد ، مدتها بود خنده اش رو نديده 

م يعني داره نقش بازي مي كنه ؟ شايد درونش آشوب باشه و مثل پروانه به روي خودش بودم . با خودم فكر كرد

 نمياره ، خواستم از آشپزخونه خارج بشم كه حرف پروانه سر جا ميخكوبم كرد .

 راستي بهنام ! تو تا حالا اون رستوران ايتاليايي نزديك دانشگاه رفتي ؟ -

 ر حين كندن پوست خيار ديدم ، بهنام جواب داد :به بهرام نگاه كردم و لرزش دستانش رو د

 آره ، يكي دوباري رفتم ، چطور مگه ؟ -

 هيچي فقط مي خواستم بگم بعد از ماراني كه من مي پزم ، اون رستورانه كه ماكاراني خوبي داره . -

 معلومه زيادي مي ري اونجا ؟  -

 اون جا رو خيلي دوست داره . آره ، يه زماني با ثريا زياد مي رفتيم ، آخه ثريا -

فكر كنم اولين كسي كه صداي آخ بهرام رو شنيد من بودم ، دستش رو بريده بود ، بلند شد و به طرف ظرف شوي 

رفت تا خون دستش رو بشوره . در حاليكه بهنام به خاطر دست و پا چلفتي بودنش كلي متلك بارش مي كرد ، 

نيفته اما هنگامي كه پروانه چسبي رو بهش داد تا دستش رو ببنده ،  سكوت كرده و مراقب بود چشمش به چشمم

نگاهم كرد و من از آن نگاه فرار كردم و از سالن پذيرايي و از كنار سينا رد شده و به اتاقم پناه بردم . دوست 

است همون نداشتم به نگاهش فكر كنم ، نگاهش حالم رو دگرگون مي كرد و من اين رو دوست نداشتم ، دلم مي خو

حالت بي تفاوتي چند لحظه پيش رو داشته باشم ، باز كردن دفتري كه سالها پيش بسته شده بود هيچ سودي نداشت 

جز عذاب دوباره ي من ، اونم حالا كه درست يك هفته ي ديگه با سينا و پروانه براي هميشه از ايران مي رفتم . 

 خوندنم ادامه دادم.:بنابراين دفتر خاطرات پروانه رو باز كرده و به 

 

 

 

انگار نوشتن توي اين دفتر برام عادت شده ، يه عادت كه فكر مي كنم از ترس نشأت گرفته ، ترس از فراموشي 

دوباره ، تمام اتفاقات اطرافم رو مي نويسم و هر چند از بودن در اين اتفاقات لذتي نمي برم ، اما مي نويسم كه 
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وارد ميدون شدم ، حس غريبي بهم مي گه اين نوشته ها ، يه روزي به درد مي خوره . فراموش نكنم . اونم حالا كه 

 فصل جديد زندگيم رو از همين حالا توضيح خواهم داد :

چالوسم ، توي ويلايي كه متعلق به فخيم زاده هاست و توي اتاقي كه يه سوئيت كامل به حساب مياد . شب و جز 

ت شب رو نمي شكنه ، فكر مي كنم همه خواب باشن ، مي گم همه چون همه صداي شرشر بارون، هيچ صدايي سكو

ي فخيم زاده ها توي اين ويلا سكونت دارن . تا الان تنها چيزي رو كه در مورد كامران فهميدم به جز اينكه همه از 

خريداري كرد ، خوبي و مهربوني و دست به خير بودنش مي گن ، اينكه كسي كه تابلوهاي منو به مبلغ صد ميليون 

ساله نشون مي داد و با نوه اش به ديدن تابلوهاي من اومده بود ، 38،37كامران بوده . آقاي ميانسال و جنتلمني كه 

كسي نبود جز كامران . روزي رو كه به ديدنش رفتم ، انقدر پير و نحيف شده بود كه با اون مرد ميانسالي كه من 

داشت و سرطان اون رو از پا درآورده بود . من نتونستم بشناسم كه اين ديده بودم ، حداقل بيست سال فرق سن 

همون مرد ، البته من قبلا اون رو خونه ي ثريا ، اولين باري كه فخيم زاده ها رو مي ديدم ، ديده بودم و چون از 

اومد دنبالم تا  نگاههاش خوشم نيوده بود ، نگاهش نكردم تا چهره اش در ذهنم باقي بمونه. امروز ، وقتي بهرام

بياييم شمال ، به محض سوار شدن به ماشين با بهزاد ، همون پسر شيرين زباني كه اون روز همراه اون مرد ميانسال 

براي ديدن تابلوهاي من اومده بود روبه رو شدم ، اما امروز خبري از شيرين زبانيش نبود آروم و ساكت كنار پنجره 

زد . گمان مي كنم مشكلي داشت ، اين رو از نگاه هاي نگران بهرام هم مي شد نشسته بود و تا مقصد كلامي حرف ن

فهميد . وقتي از آينه به بهزاد نگاه مي كرد نگراني توي نگاهش موج مي زد ، به نظرم به اين نوع نگراني مي گن ، 

 نگراني پدرانه !!

 

م نشدم اما از اينكه اينطور براي بهزاد نگران درسته كه از بهرام اصلا خوشم نمي اومد و توي كل راه باهاش هم كلا

بود و بهش توجه مي كرد ، حسوديم مي شد . امروز وقتي براي يه لحظه خودم رو جاي بهزاد گذاشتم ، فكر كردم كه 

بر فرض هم تصورات من در مورد كامران و مادرم غلط بوده باشه ، آيا باز هم اون رو خواهم بخشيد . اون به جاي 

ر نداشتم مادر منو در آغوش خودش بزرگ كنه و نگرانم باشه ، برام يه پرورشگاه ساخت و گذاشت اونجا اينكه د

توي آغوش ديگران بزرگ بشم . اصلا چرا كامران با من چنين كاري كرد ؟ اونكه روزي حقيقت رو به همه مي گفت 

شم ، تا اينقدر هم از همه تنفر نداشته باشم ، چرا از اول نگفت تا من هم كنار برادرهام و زير سايه ي خودش بزرگ ب

 ؟ نمي دونم كامران پدر بوده ، يا استاد و بهرام كه با وجود در كنار داشتن فرزندشون ، اينقدر هم نگرانشون هستن ؟

امروز وقتي فهيمدم امانتي ثريا براي بهرام چيه ، دلم براش سوخت . كامران چه فكري با خودش كرده بوده ، ثريا 

سال از بهترين روزهاي زندگيش رو به پاي من گذاشته بود . فكر مي كنم به خاطر داشتن من از عشقش گذاشته  57

بود ، به چه قيمتي ؟ داشتن يه پرورشگاه ؟ آخه مگه خودش كم ملك و املاك داشت ، مطمئن بودم ثروتش از 

كه اميدوارم كامران از هر دوي ما توي اون  پسراي كامران بيشتر بود . من امروز از ثريا خجالت كشيدم ، همانطور

دنيا خجالت بكشه . ما هيچ كدوم زير دين كامران نخواهيم ماند ، امروز كه هيچ اما فردا هر دو رو به بهرام پس مي 

دم ، هم چك بيست ميلياردي كامران كه در حساب من بود و هم كيف پولي كه ثريا بابت پرورشگاه داده بود . نبايد 

مي دادم كامران اون دنيا خيالش از ما آسوده بشه چون پول ، نه براي من پدر مي شه و نه براي ثريا ، جواني و اجازه 

عشق ... گفتم عشق و باز ياد فرزاد افتادم ، چقدر دلم مي خواست الان پيشم بود . هر وقت در مورد كامران فكر مي 

رزاد كه اجازه نمي ده دوباره ديوونه بشم و زود تصميم كنم و به برداشت هاي منفي مي رسم ، تنها آغوش گرم ف
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بگيرم . كاش به جاي چند تا اتاق اونورتر كه با بهنام شريك شده ، توي اتاقم خودم بود اما حيف كه نمي شد . خدايا 

رو مي لعنت به اين نشدن ها ، هميشه وجود داشته و خواهد داشت . فرزاد ترجيح داد با بهنام كه موضوع ازدواج ما 

 دونه هم اتاق بشه تا هر دو راحت تر باشيم . 

ساعت از دو بامداد هم گذشته ، اما من هنوز بيدارم و به اتفاقات ديروز فكر مي كنم . انگار وسط يه بازي باور 

كس نكردني گير افتاده بودم . چقدر دلم مي خواد همين الان چمدونم رو بردارم و از اينجا برم ، شبانه برم كه هيچ 

نفهمه و مانعم نشه ، برم و قيد فرزاد رو بزنم ، قيد كامران ، قيد مادرم و همه چيزهاي ديگه رو ، اما نمي تونم . نمي 

دونم اين حس لعنتي چيه كه بهم دستور مي ده بايد بمونم ؟ حتي بعد از سيلي كه يك ساعت پيش از فرزاد خوردم و 

، باز هم نمي تونم اين جا رو ترك كنم . راستش نمي دونم از اتاقم  تنها عكس العملم بيرون كردنش از اتاقم بود

بيرونش كردم چون سيلي خورده بودم ، يا ترسيدم كسي ما رو با هم اون وقت شب ببينه ؟ از طرفي مي خوام برام 

اصلا به مهم نباشه و همه بفهمن كه من زنش هستم ، از طرفي فهميدن اونا و برخوردشون ، برام يه كابوس شده . 

خاطر اينكه از نگاهم چيزي رو متوجه نشن ، مثل ديوونه ها رفتار كردم كه كار به اينجا كشيد . تمام ديروز براي 

اينكه متوجه رابطه ي من و فرزاد نشن ، براي اينكه بدون فكر به اين چيزا به اين سفر اومده و حالا توش مونده بودم 

ب بيدار شدم ، هنوز هوا تاريك بود و اولين كاري كه كردم ، شماره فرزاد ديوانگي كردم . صبح ديروز وقتي از خوا

 رو گرفتم چون با بهنام هم اتاق براي تماس باهاش مشكلي ندارم . با همون بوق اول جواب داد ، با خنده گفتم :

 چيه ، بدون من خوابت نمي بره ؟ -

 من هيچ وقت بدونه تو خوابم نمي بره . -

 ه بود كه خميازه اي كشيد ، خنديدم و گفتم :حرفش تمام نشد

 تو چاخان بلد نبودي، آقا فرزاد ؟ -

 خب ، ياد گرفتم . -

 بي خود كردي ، من از دروغ متنفرم ، مي دوني كه ؟ -

 اما اين دروغ نبود ، چاپلوسي از عشقم بود . -

 خنديدم و گفتم :

 خيلي خب چاپلوس خان ، پاشو نمازت دير مي شه . -

 منو باش گفتم از دوري من نتونستي بخوابي ، زنگ زدي صدام رو بشنوي! -

فرزاد جان ، تو به دو تا اتاق مي گي دوري، پاشو نماز دير مي شه . ضمنن اون آقا بهنام هم اگه نتماز خونه صداش  -

 كن .

 زن.خودش بيدار شده ، بهنام و بهرام نيازي به بيدار كردن ندارن و خودشون اهل نما -

 باريكلا ، فكر نمي كردم اهلش باشن! -

 نه بابا ، پسر دايي كامران باشي و اهل نماز نباشي ، امكان نداره ! -

 خيلي خوب ، نمي خواد اينقدر از پسرداييهات تعريف كني، فعلا باي باي عزيزم . -

كرم پيش حرف فرزاد بود ، مردي گوشي رو قطع كردم ، به دستشوي رفته و وضو گرفتم و نمازم رو خوندم . تمام ف

كه پسراش اهل نماز بودن ، نمي تونست آدم چشم ناپاكي بوده باشه . شايدم اون موقع جوون بوده و خام ، بعدا توبه 

كرده ؟ بعد از نماز خوابم نمي برد و تصميم گرفتم زنگ يزنم و سر به سر فرزاد بذارم ، چند دفعه شماره اش رو 
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، بنابراين بي خيال شده و گوشي رو كناري گذاشتم و پشت پنجره رفتم و با ديدن فرزاد كه گرفتم اما جواب نداد 

همراه بهرام و بهنام داشت مي دويد ، لبخندي روي لبانم نقش بست . او كه متوجه ي من شده بود ، برام دستي تكون 

رد تا بهرام شك نكه ، اما بهرام گيج ما رو داد و بهرام شاهد اين حركت او بود ، البته بهنام هم كار فرزاد رو تكرار ك

نگاه مي كرد و به روي خودش نياورد . از اين بي احتياطي فرزاد ، در حاليكه مي دونست من چقدر از لو رفتن قضيه 

مي ترسم عصباني شدم . تا ساعت هشت ، توي اتاقم بودم و به بازي روزگار فكر مي كردم و بعد لباس پوشيده و به 

رفتم . هوا خوب بود و من رو به گذشته ها برد ، به روزگاري كه از طرف پرورشگاه به شمال اومده بودم .  حياط ويلا

غرق فكر شدم ، فكر بچگي ، مادرم ، كامران ، وثوق ، حتي يحيي احمدي كه سالها فكر مي كردم پدرمه . آنقدر در 

اشته ام ، ديدم حالا كه اومدم بيرون برم توي شهر فكر بودم كه متوجه نشدم از ويلا بيرون زده و گوشيم رو جا گذ

بگردم تا از دست نگاهها و حركات فرزاد هم در امان باشم ، گشتي زده و چون خيلي گرسنه بودم وارد رستوراني 

شده و غذا سفارش دادم . داشتم با اشتها مي خوردم كه ناگهان فرزاد وارد رستوران شد و رو به روم ايستاد و با دو تا 

چشم سبز كه از عصبانيت ، دو تا كاسه ي خون بود بهم زل زد . شانس آوردم كه توي رستوران جلوي اون همه آدم 

بهم حرفي نزد ، دستم رو محكم گرفت و از اونجا بلندم كرد و همراه خودش بيرون برد ، با بهنام بود . بدون كلامي 

د خواست تا حركت كنه ، به گمانم بهنام هم مثل من حرف سوار ماشين شدم و فرزاد از بهنام كه پشت فرمان بو

داشت از ترس قبض روح مي شد ، تا نزديك ويلا هر سه ساكت بوديم . از نگراني داشتم سكته مي كردم ، بيشتر از 

خشم فرزاد از عكس العملش توي ويلا ترسيده بودم ، جلوي فخيم زاده ها كاري نكرده باشه كه موضوع رو فهميده 

را اون دنبال من اومده بود ؟ حتما همه فهميدن كه چرا نگران من شده ؟ بدبختي نه اون حرف مي زد و نه باشن ! چ

من جرات پرسيدن داشتم ، تا اينكه نزديك ويلا از بهنام خواست تا كنار ماشينش نگه داره ، خوشبختانه بدون اينكه 

فتنش نفس آسوده اي كشيده و به بهنام نگاه كردم . چيزي به من بگه ، پياده شد و رفت به سمت ماشينش ، بعد از ر

 او كه تا آن لحظه ساكت بود و انگار نفس هم نمي كشيد ، گفت :

 

معلومه از صبح تا حالا كدوم گوري رفتي ؟ چرا گوشيت رو نبردي ؟ بيچاره از دلشوره مرد ، همه جا رو زير پا  -

 كه حالت جا بياد .گذاشت ، اگه من جاش بودم همچين مي زدم توي گوشت 

 فقط خنديدم و چيزي نگفتم .

وقتي به ويلا رسيديم ، جز بهرام و پسراش كسي اونجا نبود و همه براي گردش به كنار دريا رفته بودند ، خوشبختانه 

بهرام اصلا كاري به من نداشت و انگار منو نمي ديد. اون فقط به پسراش خيلي اهميت مي داد ، مثلا وقتي با پسر 

وچيكش گرم بازي بود ، شش دانگ حواسش به پسر بزرگش هم بود و گاهي دست نوازشي بر سر او هم مي كشيد ك

اما اون انگار با همه قهر بود و با هيچ كس حتي پدرش هم حرف نمي زد . فكر نمي كردم ، اون پسر بچه ي شيرين 

ن روز و نظر دادن بهزاد در مورد تابلوي وثوق زبان كه اون روز ديدم اينطور از خودراضي و ساكت باشه . به ياد او

افتادم و بي اختيار رفتم و كنارش نشستم ، همانطور كه به تلويزيون زل زده بود ، دست نوازشي بر سرش كشيدم ، 

برگشت نگاهي بهم كرد . بهرام كه از اين واكنش بهزاد تعجب كرده بود ، حواسش پرت شد و سرش خورد به ميز ، 

 ت و با حيرت از من پرسيد :آخ كوتاهي گف

 تو چيكار كردي ؟ -

 به سر پسرت دستي كشيدم ، ايرادي داره ؟! -
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 منظورم اين نبود ، مي گم چيكار كردي كه بهت نگاه كرد ؟ -

 گفتم كه فقط يه دستي به سرش كشيدم ، چطور مگه ؟ -

ون نمي ده ، مي شه يكبار ديگه اين كار عجيبه ! بهزاد مدتهاست كه نسبت كه هيچ حركتي ، از خودش واكنش نش -

 رو بكني ؟

همانطور كه خواسته بود ، دوباره به سر بهزاد دست كشيدم و باز برگشت و عميق نگاهم كرد . بهرام با حيرت 

كنارش نشست و حركت منو تكرار كرد ، اما بهزاد هيچ واكنشي نشون نداد . بهرام كه وضع رو اينطور ديد ، زير لب 

 ت و بعد به من نگاه كرد و پرسيد :چيزي گف

 چرا به حركت تو واكنش نشون داد ؟ -

 شايد چون من مهره ي مار دارم . -

 شايد ! -

 لبخندي زدم و 

 گفتم :

 ولي من ، شوخي كردم . -

 ولي من كاملا جدي گفتم . -

 از جا بلند شده و با طعنه گفتم :

 پس تو بايد خيلي از من خوشت بياد . -

منتظر جوابش نمونده و به اتاقم رفتم . نگران فرزاد بودم ، يك ساعت بيشتر بود كه از ما جدا شده و رفته بود و هنوز 

برنگشته بود . شماره ي گوشيش رو گرفتم ، خاموش بود ، شماره ي بهنام رو گرفتم تا شايد اون ازش خبر داشته 

ودم و نمي دونستم بايد چيكار كنم ، در همين افكار خوابم برد ، بيدار باشه ، اما او هم ابراز بي اطلاعي كرد . نگرانش ب

كه شدم هوا تاريك شده بود ، هنوز نگران فرزاد بودم ، شماره اش رو گرفتم ، خوشبختانه گوشي روشن بود اما 

داد رو براش  هاي عاشقانه اي كه سپيده برام ميsmsجواب تلفن منو نمي داد ، اين يعني از دستم دلخوره ، يكي از 

فرستادم ، تا شايد كمي از دلخوريش بر طرف بشه ، بلند شده ، آبي به دست و صورتم زدم ، لباس مرتبي پوشيده و 

 دستي به صورتم كشيدم ، به اميد اينكه فرزاد برگشته و اونجاست ، رفتم پايين .

ت كه يك قسمتش مبله و مخصوص نشستن در واقع ويلاي فخيم زاده ها دو طبقه بود . طبقه ي اول سالن بزرگي داش

و گپ زدن بود و قسمت ديگه اش ميز بيليارد و پينگ پنگ گذاشته بودند ، طبقه ي دوم هم كه اتاق هاي خواب 

تعبيه شده بود ، فكر مي كنم هشت تايي اتاق داشت . ويلا از يك طرف به دريا ديد داشت و از طرف ديگه رو به 

م همه مشغول خوردن شام بودند ، چشمم كه به فرزاد افتاد نفس آسوده اي كشيده و جنگل بود . وقتي پايين اومد

خيالم راحت شد . خواستم تا متوجه ي حضور من نشدن به اتاقم برگردم كه صداشون رو شنيدم ، در مورد ثريا حرف 

 ببينم در موردش چي مي گن:مي زدند . يادم افتاد كه هنوز امانتي كه داده بود رو به بهرام ندادم ، گوش سپردم كه 

 امروز با عمه الي صحبت مي كردم ، انگار رفتن ثريا قطعي شده . -كتي 

 من كه بهتون گفتم اينبار رفتنيه ، شما قبول ندارين . -كيانوش 

 

 نبايدم باور مي كرديم ، از بعد فوت باباش ، قراره بره پيش عمه ، هر دفعه هم كنسل مي شه . -كتي 
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ي گفته كتي جون ! بعد از فوت ايرج نبود ، خوبه خودت مي دوني كه تا همين چهار سال پيش چشم ديدن ك -سودي 

 عمه الي رو نداشت .

 چشم ديدن مادرش رو نداشت ، برادرش سينا چي ؟ -كتي 

 شنيدي سينا ، فردا پس فردا مياد ايران ؟ -سودي

 ياد ؟آره عمه الي بهم گفت ، فقط نفهميدم براي چي م -كتي 

لابد مي خواد كاراي رفتن ثريا رو تدارك ببينه ، مي دونيد كه ايرج خيلي املاك و مستغلات داره و فروش  -اردلان 

 اونا كار يه دختر تنها نيست .

اشتباه نكن برادر من ! آمار غلط بهت دادن ، اون ملك و املاك در زمان زنده بودن كامران فروخته شده . الانم  -ليلي 

ونده خونه اي كه توش زندگي مي كنه ، با اون خونه ي قديميه ي ايرج ، با اون پرورشگاهي كه كامران به نامش فقط م

 زد.

 تو از كجا مي دوني ؟ -اردلان 

 

ساله  58از وكيل كامران شنيدم ، اون ترتيب فروش همه چي رو داده بوده . ثريا ديگه اون دختر بي پول  -ليلي 

 ج كار توي پرورشگاه بود ، الان حساب بانكي آنچناني داره توي آمريكا...نيست كه زماني محتا

 مثلا چقدر؟ -اردلان 

 به ما چه دايي! پول خودشه ، مگه قراره بده به ما كه مي پرسي؟ -بهرام 

 نه ، دايي از روي كنجكاوي پرسيدم . -اردلان 

 فروشه ؟ا... مگه مي خواد خونه ي قديمي و پرورشگاه رو هم ب -كتي 

تا ، اصل اون 355تا يا  535پس چي ؟ فكر كردي ازشون مي گذره ؟ مگه آپارتمان خودش چقدر مي ارزه ؟ -بهرام 

 خونه قديميه با اون پرورشگاه. 

 خونه قديميه رو عمرا عمه الي بذاره بفروشن ، اما پرورشگاه رو شايد بفروشن . -سودي 

 كه برده قيمت گذاشتن ، امروز و فرداس كه بفروشه و خلاص.شايد نه حتما ، خبرش رو دارم  -بهرام 

 

حالا تو چرا ناراحتي عمو جون ؟ دلت به حال بچه هايي كه توش هستن مي سوزه ؟ اونا بي جا و مكان نمي  -كياونش 

 شن .

 اين حرف كيانوش همه رو به خنده انداخت و بهرام گفت :

ز قيد مسئوليت خرج و مخارج اون بچه ها راحت مي شم . اين وسط فقط دلم اتفاقا من از خدامه ، اينطوري لااقل ا -

براي بابام مي سوزه ، اون فكر مي كرد ثريا انسانيت سرش مي شه كه برداشت پرورشگاه رو به نامش كرد . حالام 

 اون قيمت گذاشته روش ، مي فروشدش و دست باباي بيچاره ام از گور بيرون مي مونه.

 ي خواد نگران بابات باشي ، خيلي هم ناراحتي خودت ازش بخر تا دست بابات بيرون نمونه.تو نم -ليلي 

 خوبه شريكي اون جا رو بخريم ، آخه به جون همين گلي من نمي دونم با سهم الارثم چيكار كنم . -بهنام 

 چرا از جون من ، مايه مي ذاري ؟ -

 آخه چي عزيزتر از جون تو ، گلي جون ؟ -

 خودت ، بهنام جون! جون -
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ديگه صحبت در مورد ثريا تموم شده بود و من حوصله نداشتم به چرنديات بهنام و گلي گوش بدم . خواستم برم بالا 

چمدون رو بيارم و بدم به بهرام تا جلوي همه سنگ روي يخ بشه و ديگه در مورد كسي اونم ثريا ، زود قضاوت نكنه 

دادم تا در موقعيت مناسبي كه به جز بهنام و بهرام كسي نبود اين كار رو بكنم . براي اما يادم افتاد كه به ثريا قول 

همين از رفتن به اتاقم پشيمون شدم و به طرف اونا رفتم ، همشون با ديدين من با خوشحالي از من خواستن برم و 

 چيزي بخورم اما من سيري رو بهانه كرده و رو به بهنام و بهرام گفتم :

 ن رو خوردين ، بياين اتاقم كارتون دارم .شامتو -

بهنام فوري قبول كرد اما بهرام با اكراه پذيرفت . وقتي داشتم برمي گشتم به اتاقم يواشكي فرزاد رو نگاه كردم ، بي 

 اعتنا به من مشغول خوردن شامش بود . معلوم شد هنوز از دستم دلخوره ، فهميدم كه 

sms  عاشقانه ام كارساز نبوده. 

 تا بهنام و بهرام به اتاقم بيان ، براي سپيده 

sms  دادم و ازش خواستم چند تاsms  توپ برام بفرسته ، فردا عيد بود ودلم مي خواست هر طور شده دل فرزاد

رو به دست بيارم . به ثريا هم زنگ زدم ، مي خواستم ببينم اومدن سينا حقيقت داره كه گفت آره ، پس فردا با استاد 

اد ايران . از حرفهاي اونا چيزي بهش نگفتم ، به اندازه كافي از رفتار كامران نسبت بهش شرمنده بودم و ديگه نمي مي

 خواستم با اين حرفها آزارش بدم.

بهرام و بهنام كه اومدن ازشون خواستم كه بشينن ، بهنام روي مبلي كنار تختم نشست اما بهرام همانطور ايستاد و 

 رو بگو مي خوام برم پايين . منم بي مقدمه بهش گفتم : گفت ، زود كارت

 بهرام ! تو چقدر ثريا رو مي شناسي ؟ -

 

 پوزخندي زد و گفت :

 منو كشوندي بالا كه اين رو بپرسي ؟ -

بدون جواب سرش رو انداخت پايين تا از اتاق خارج بشه كه مانعش شده و دوباره سوال رو تكرار كردم ، لبخند 

 و گفت : تلخي زد

 بهتر از خودش ، حالا مي تونم برم ؟ -

 نه ، لطفا صبر كن . -

 همين سوال رو از بهنام پرسيدم ، او جواب داد :

 تا حدودي ، عمه الي و سينا رو بهتر مي شناسم ، آخه اون چهار سالي كه رفتم آمريكا براي تحصيل ... -

 اجازه ندادم حرفش تموم بشه و گفتم :

 دو تا اصلا اون رو نمي شناسين!پس شما  -

 بهتر نيست جاي اين حرفهاي مزخرف ، بگي چته ؟ -بهرام 

 كيف پوي و پاكت كاغذ رو روبه رويش ، روي ميز گذاشتم و گفتم :

اين رو ثريا داد و گفت كه مال هردوتاتونه ، يه كيف پر پول ، بابت پرورشگاهي كه باباتون به نامش كرده كسي رو  -

 يمت گذاشتن ، چند ميليون هم بيشتر روش گذاشته كه مبادا فكر كنين مفت از چنگتون درآورده .آورده ق

 كنار بهرام كه ناباورانه به چمدون نگاه مي كرد ايستادم و ادامه دادم :
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دي توي اين پاكت هم تكه هاي تعهدنامه ي شماست نسبت به بچه هاي پرورشگاه ، ثريا اون و پاره كرد تا شما تعه -

 نداشته باشي . گفت بهت بگم ، باباش اينقدر گذاشته كه از پس اين مسئوليت بربياد .

پاكت رو ، روي كيف گذاشته و به طرفش برده و روي ميز كنارش گذاشتم . انگار بار سنگيني از دوشم برداشته شده 

رو كه قبلا نوشته بودم درآورده  بود ، رو به روي بهنام نشستم و سپس از جيب پيراهنم برگه ي چك بيست ميلياردي

 و كنار پاكت و كيف گذاشتم و گفتم :

 اينم اون مبلغي كه پدرتون يك ماه مونده به مرگش ريخته به حسابم . -

 هر سه در سكوت محض فرو رفتيم ، بعد از لحظاتي ادامه دادم :

 

ريا رو . اون بيست ميليارد ريخت به حساب من ، مي دونيد ! به نظر من شما دو تا ، نه پدرتون رو مي شناسيد و نه ث -

چون نمي خواست اون دنيا به خاطر انجام ندادن وطيفه ي پدري در حق من دستش از قبر بيرون بمونه . اما من حاضر 

نيستم حتي يك ريال از اين پول رو پيش خودم نگه دارم ، چون دلم مي خواد دستش از قبر بيرون بمونه . البته كار 

ن در مورد ثريا ، واقعا شرم آور، اون اگه مي خواست كار خير كنه و يه عده بچه رو پناه بده ، مي تونست اون پدرتو

 ملك رو وقف كنه ، نه اينكه سند بزنه به نام ثريا . اينطوري ثواب بيشتري مي برد ، قبول دارين ؟

در سكوت روي مبلي نشست ، معلوم بود حسابي به جاي اينكه جوابم رو بدهند ، بهنام از اتاق خارج شد و بهرام هم 

 خجالت كشيده اند . بهرام مي خواست چيزي بگه ، اما انگار زبان در دهانش نمي چرخيد . خودم دوباره ادامه دادم :

سال زندگيش رو وقف من كرده ؟ مي  53تو كه ادعات مي شه ثريا رو بهتر از خودش مي شناسي ، هيچ مي دوني  -

سالش شده ؟ مي دوني با اين سن چرا هنوز مجرده ؟ مي دوني پدر تو از بي پوليش سوءاستفاده كرد  63دوني الان 

و با سپردن من به اون ، وادارش كرد بهترين سالهاي زندگيش رو تنها سپري كنه ؟ مي دوني اگه من نبودم ، اون الان 

ت كن ، با سند يه ملك دوهزار متري ، مي كنارمردي كه عاشقانه دوستش داشته ، خوشبخت بود ؟ حالا خودت قضاو

سال جووني و عشق يه آدم رو جبران كرد ؟ مي شه عمر رفته و جووني گذشته رو بهش برگردوند ؟ من  53شه 

ساله ي بي پول و آس و پاس  58واقعا براي پدرت متاسفم ، موقع سند زدن يادش رفته بود كه ثريا ديگه اون دختر 

ار آخرش منو جلوي ثريا شرمنده تر كرد ، به خدا ديروز وقتي جريان پرورشگاه رو فهيمدم ، نيست . پدر تو با اين ك

 دلم مي خواست زمين دهان باز كنه و من برم توش .

 

از جا بلند شده و رو به رويش ايستادم ، معلوم بود حسابي تحت تاثير قرار گرفته اما نمي تونستم بفهمم در سكوتش 

 در حالي كه به سمت پنجره مي رفتم گفتم : به چه فكر مي كنه ! 

 من كارم رو انجام دادم و حرف هام رو زدم ، حالا مي توني بري پايين ، البته با دست پر ... -

اين جمله ي آخر رو با طعنه بهش گفتم و از پنجره به ساحل دريا كه توي تاريكي شب ، شكل ترسناكي به خودش 

بودم زودتر كيف و چك رو برداره از اتاق خارج بشه ، اما بهرام همچنان در سكوت گرفته بود نگاه كردم . منتظر 

نشسته بود و چيزي نمي گفت ! همانطور كه به ساحل چشم دوخته بودم ، به نظرم اومد چيزي شبيه شبح به طرف 

ا خوب كه دقت دريا مي ره ، يك آن ترسيدم و فكر كردم شايد روح كامران كه چون غيبتش رو كردم ظاهر شده ام

كردم ، ديدم شبح نيست بلكه يه بچه است . از پشت سر شباهت عجيبي به بهزاد ، پسر بهرام داشت . فكر كردم 

دچار توهم شده ام و چند بار پلك زدم ، اما نه ، توهم نبود . اون بچه بهزاد بود كه به طرف دريا مي رفت ، وحشت 

 بيرون مي رفت گفتم : زده برگشتم و رو به بهرام كه داشت از اتاق
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 بهرام ... بهرام بيا ببين اين بهزاده؟ -

فكر مي كنم خيلي قيافه ام وحشت زده بود ، چون بهرام فوري به طرف پنجره دويد و با ديدن بچه با صداي خفه شده 

 اي گفت :

 يا خدا ، به دادم برس... -

 

م . وقتي كنار آب رسيديم ، بهزاد كاملا توي آب بود ، بدون كوچكترين تأملي هر دو شتاب زده به طرف دريا دويدي

و هر دو بي محابا به آب زديم ، با تمام قدرتم شنا مي كردم تا زودتر به بهزاد برسم ، در اون لحظه فقط به نجات اون 

ت پايين و فكر مي كردم .هر بار كه به سمتش نگاه مي كردم ، كاملا زير آب بود و گاهي بالا مي آمد و دوباره مي رف

هر آن امكان داشت غرق بشه ، بالاخره بهش رسيدم چون خيلي سريع تر از بهرام شنا كرده بودم . حالا بايد مي 

آوردم روي آب اما چطوري ، خيلي سنگين بود و محكم بهم چسبيده بود و نزديك بود خودمم غرق بشم اما هر طور 

بيام كه بهرام به ما رسيد ، بچه رو بهش دادم كه اونو با  بود روي آب نگهش داشته و سعي مي كردم به سمت ساحل

يك حركت بالاي آب نگه داشت و خوشبختانه همه چيز به خير گذشت . وقتي همراه بهزاد كه در آغوش بهرام بود 

به ساحل رسيدم ، همه داشتند با وحشت به ما نگاه مي كردند و هر كس چيزي مي گفت ، ظاهرا وقتي من و بهرام با 

تاب از ويلا بيرون دويده بوديم توجهشان جلب شده و دنبال ما بيرون آمده بودند . وقتي كنار ساحل رسيديم ، گلي ش

سريع يكي يه پتو به من و بهزاد پيچيد . در حاليكه داشتم از سرما يخ مي زدم ، چشمم به فرزاد كه با خشم داشت 

ود اونم دنبال ما به آب زده . البته من بيشتر از خشمش ، نگاهم مي كرد افتاد ، تمام لباسش خيس بود ، معلوم ب

نگران خيسي لباسش بودم چون هوا واقعا سرد بود و سرما مي خورد . كاش مي شد بياد و با پتوي كه دور منه 

خودش رو گرم كنه ، اما در همين حين گلي پتويي هم براي او و بهرام آورد . بهزاد ، توسط بهنام و بهرام به 

ستان برده شد و منم به اتاقم رفته و به پيشنهاد بقيه ، خودم رو به دوش آب گرم سپردم . داشتم از سرما يخ مي بيمار

زدم اما آب گرم حالم رو جاآورد ، بخصوص كه بعدش اعظم خانم خدمتكار ويلا با يه ليوان چاي داغ اومد پيشم و 

ا مي اومدن و حالم رو مي پرسيدند ، ازشون شنيدم كه شب دايم فخيم زاده ه 53حالم رو پرسيد . تا نزديك ساعت 

بهزاد هم حالش خوبه و براي احتياط شب رو بايد بيمارستان بمونه . وقتي همه خواب بودند در اتاقم باز شد و فرزاد 

 داخل آمد . با اينكه از ديدنش اونم تنها ، توي اتاقم خوشحال شده بودم اما با نگراني گفتم :

 جا چيكار مي كني ؟ اگه كسي ببينه ...ديوونه اين -

به جاي هر جوابي سيلي نه چندان محكمي به صورتم زد . در حاليكه دستم رو روي جاي سيلي مي ذاشتم و ناباورانه 

 نگاهش مي كردم ، با بغض گفت :

نم ؟ نگفته اگه توي بار آخرت باشه ، توي يه روز اين همه بلا سر من مياري ! نگفتي اگه توي شهر گم بشم چيكار ك -

 دريا غرق مي شدي ، چه خاكي توي سرم مي ريختم ؟ من مي مردم ، مي فهمي؟ چرا براي من ارزش قائل نيستي؟

سپس بازوهاش رو با مهرباني باز كرد تا منو در آغوش بگيره اما به جاي پناه بردن به آغوشش ، به جاي گريه كردن 

ونش كردم . اون رفت و من الان توي تنهايي خودم نشسته و ايمان دارم كه ، به جاي گلايه كردن فقط از اتاقم بير

دلشكسته تر از من فرزاد. مي دونم و اعتقاد دارم تا صبح توي برزخ سيلي كه به من زده دست و پا خواهد زد ، البته 

د ، كاش به اتاقم نمي اون سيلي حقم بود و حاضرم به خاطر آرامش فرزاد بيشتر از يه سيلي بخورم . ولي كاش نمي ز
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اومد ، شايد الان دلم براش نمي سوخت ، شايد الان مستأصل نبودم و بين دو راهي رفتن يا موندن گير نمي كردم ؟ 

 خدايا كمكم كن ، مي دونم كه مي مونم ، اما كاش مي شد مي رفتم

كنار سفره ي هفت سين بسيار امروز صبح موقع تحويل سال ، علي رغم سرگيجه و تبي كه داشتم ، رفتم پايين و 

شيك فخيم زاده ها نشستم . اعتراف مي كنم كه اين اولين عيدي بود كه هيچ اشتياقي براي شروع شدنش نداشتم ، 

البته اين عدم اشتياق ربطي به فخيم زاده ها نداشت و خودم ، در دلم احساس يأس و دلزدگي مي كردم . دلم به حال 

 اولين عيد مشتركمون بود اما من تا وقتي كه كنار سفره بودم كوچكترين نگاهي بهش خودم و فرزاد مي سوخت ، مثلا

نكردم وحتي لبخند هم بهش نزدم ، فقط خيلي رسمي ، همانطور كه به بقيه عيد رو تبريك گفتم به او هم گفتم و 

مي كرد و حداقل يه لبخند بهش دوباره به اتاقم پناه بردم . ازش دلگير نبودم ، اما اگه تب نداشتم شايد اوضاع فرق 

مي زدم .ولي اين تب لعنتي داشت ديوانه ام مي كرد ، تمام بدنم درد مي كرد كه فكر مي كنم بي ربط به نجات 

ديشب بهزاد نبود . سعي مي كردم كسي بويي از بيماريم نبره چون مي دونستم اگه فرزاد بفهمه ، احتياط رو كنار 

 دكتر ، منم كه از آمپول و قرص و دوا بيزار هستم ...گذاشته و مجبورم مي كنه برم 

*** 

امروز ، روز دوم عيد بود و من تمام وقت توي اتاقم ، روي تخت ماندم و از تب سوختم ، حالت تهوع و بدن درد 

ن كه شديدي داشتم . از همه بدتر اينكه لو رفتم و همه فهميدند كه حالم بد شده ، با اين وجود نتونستنن راضيم كن

برم بيمارستان . اعتراف مي كنم امروز وقتي تا اين حد نگراني فخيم زاده ها رو نسبت به خودم ديدم ، حالت 

خوشايندي بهم دست داده بود . تمام حواسشون به من بود ، سودي برام آب پرتقال آورد و كتي ، سوپي رو كه اعظم 

د و اردلان باز كرد و داد خوردم ، گلي هم برام كتاب مي خانم پخته بود توي دهانم مي ريخت ، كيانوش كمپوت خري

خوند . آخه يكي نبود بهش بگه مني كه دارم از تب و سردرد مي ميرم از كتاب چيزي نمي فهمم ، آخر براي خلاص 

 شدن از دستش خودم رو به خواب زدم تا از اتاقم رفت . 

ارم هيچ واكنشي كه نشونه ي نگراني باشه از خودش بروز اما تمام تعجب و حيرتم از كار فرزاد بود ، برعكس انتظ

نمي داد . تنها كساني كه هيچ دلنگراني براي من نداشتند او و ليلي بودند . ليلي كه طبيعي بود از من متنفر باشه ، اما 

زاد يكبار هم فرزاد چرا ؟ حتي احوالم رو هم نپرسيد ، شهاب ، شوهر گلي دايم مي آمد و حالم را جويا مي شد اما فر

به اتاقم نيومد . يعني نگران نشده بود ؟ يا احتياط مي كرد ؟ توي كارش مونده بودم ! فرزادي كه به خاطر نجات 

بهزاد كنترلش رو از دست داده و بهم سيلي زد ، حالا توي اين تب و لرز مي سوختم به روي خودش نمي آورد . 

اصرار داشت منو بيمارستان ببره . مطمئن بودم كه فرزاد به خاطر من عجيب بود ، بيشتر از همه بهنام نگران بود و 

 احتياط مي كنه ، احساس مي كردم الان اونم از تب من ، تب داره و به روي خودش نمياره . مي خواستم براش 

sms  
بهرته منم كار خطرناكي بزنم اما نه بهتره بهش زنگ بزنم ، مغزم كار نمي كنه ، حالا كه اون ، اين همه احتياط مي كنه 

 نكنم چون ممكنه كسي از پشت در اتاق رد بشه و صداي منو كه اصلا بلد نيستم با موبايل آروم حرف بزنم بشنوه .

*** 

 به فرزاد 

 

sms  : دادم ، به اين مضمون 

 .«زندگي من ! نگران نباش ، بهتر شدم » 
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 جواب فرزاد فقط يك كلمه بود :

 « خوشحالم »

دونم چرا از جوابش خوشحال نشدم ، يعني فقط همين ، يه خوشحالم خشك و خالي ، نه گلم ، نه عزيزم ، هيچ  نمي

پسوند و پيشوندي نداشت ؟ يعني چي شده ؟ چرا فرزاد اينقدر سرد جوابم رو داد ، اونكه سيلي اش رو بهم زده بود 

حت؟ ديگه حوصله ندارم چيزي بنويسم ، ترجيح مي دم پس ديگه از چي دلگير بود . من بايد ناراحت باشم ، اون نارا

 بخوابم .

*** 

امروز صبح با صداي زنگ موبايلم بيدار شدم ، ثريا بود . نمي دونم از كجا فهميده بود ، مريض شدم ؟ زنگ زد حالم 

اهام داشت . ازم رو بپرسه ! گفتم ، كاملا خوب شدم . گفت كه سينا اومده و بي قرار ديدن توست ،ظاهرا كار مهمي ب

روز رو مي مونن و منم بايد بمونم . پرسيد ،  53پرسيد كي برمي گردم و من گفتم ، نمي دونم احتمالا امسال هم 

امانتي رو به دست بهنام و بهرام رسوندم يا نه ؟ و من جواب دادم : آره ، اما نگفتم هنوز دست نزده روي ميز اتاق من 

ه كه گفت ، سه هفته ي ديگه و چون خونه اش رو فروخته تا روز رفتنش توي خونه باقي مونده. ازش پرسيدم كي مير

ي قديمي پدرش زندگي مي كنه . دلم خيلي گرفت ، باورم نمي شد ثريا براي همشيه از ايران بره و ممكنه من سالها 

ا خدا رو شكر كردم كه نبينمش . من تحمل دو روز دوري اون رو نداشتم حالا بايد سالها دوريش رو تحمل كنم ، ام

فرزاد رو دارم ، اون تمام زندگي من بود . صحبتم كه با ثريا تموم شد ، رفتم دوش گرفتم تا سرحال بيام و مريضي از 

بدنم خارج بشه . وقتي دوش گرفتم و موهام رو خشك كردم ، به گوشي فرزاد زنگ زدم كه طبق معمول خاموش بود 

م اون ديگه از بي نمكي ، شورش رو درآورده و بي اندازه جانب احتياط رو رعايت . در حاليكه با خودم فكر مي كرد

مي كنه ، از اتاق بيرون اومده و پايين رفتم . مي خواستم صبحونه بخورم ، خيلي احساس گرسنگي مي كردم ، چهار 

اردلان و كيانوش مشغول  روز از سفرمون گذشته بود و انگار نه انگار اومده بودم مسافرت . وقتي وارد سالن شدم ،

بازي بيليارد بودند و سودي و كتي هم طبق معمول مي گفتن و مي خنديدند ، براي اولين بار در طول سفر تحويلشون 

گرفتم و باهاشون گرم سلام و عليك كردم . بيچاره ها كه اين چند روز مريض بودم ، سنگ تموم گذاشته بودن و 

د كنم . كتي كه چند بار قربون صدقه ام رفت و سوري فورا دستور يه صبحانه ي زشت بود باز باهاشون سنگين برخور

مفصل رو به خدمتكار داد . با اشتها صبحانه را خوردم و در حين خوردن از حرفهاي كتي و سودي فهميدم كه براي 

لي بهم برخورده بود فرزاد كاري پيش اومده ، ليلي هم خونه كار داشتن با هم رفتن تهران و تا شب برمي گردن .خي

كه فرزاد بدون اطلاع من رفته بود ، اما خودم رو گذاشتم به جاي اونكه همين كار رو باهاش كرده بودم . بعد از 

صبحانه ، به بهانه ي هوا خوردن كتي و سودي و شوهرانش رو تنها گذاشته و كنار دريا رفتم . اونجا هم گلي و شهاب 

. بهنام دايم ، شهاب بيچاره رو كه چاق بود مسخره مي كرد و مي خنديد . از من هم  و بهنام ، مشغول واليبال بودند

خواستن بهشون ملحق بشم اما من بي حوصلگي رو بهانه كرده و به قدم زدن ادامه دادم . بعد از كمي راه رفتن چون 

خيلي خوب و آفتابي هنوز ضعف مريضي در بدنم بود ، احساس خستگي كردم و روي شن هاي ساحل نشستم . هوا 

بود وسوسه ي كشيدن نقاشي افتاده بود به جونم ، مدتها بود دست به قلم نشده بودم .آخرين كار ، همون پرده ي 

عاشورا بود كه براي حاج مهدي كشيدم و بلند شده و به اتاقم برگشتم و چند كاغذ سفيد با مدادي برداشته و به 

ش رو به رو شدم ، كنار ساحل نشسته بودند . براي اولين بار وقتي منو ديد با ساحل برگشتم ، اينبار با بهرام و پسرا

 خوشرويي سلام كرد و كنارم نشست و پرسيد :
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 مثل اينكه تبت قطع شده ؟ -

 با سر جواب مثبت دادم و به بهزاد اشاره كرده و گفتم:

 مثل اينكه بهزاد هم طوري نشده بود ؟ -

 ردم تو پشت پنجره بودي و گرنه الان ...آره خدا رو شكر ، شانس آو -

 نگاه قدرشناسانه اي به من انداخت و ادامه داد :

 ازت ممنونم . -

 با تعجب نگاهش كردم ، باورم نمي شد ، اين آدم داره از من تشكر مي كنه . لبخندي زدم و پرسيدم :

 بهزاد از كي اينطوري شده ؟ -

ه با كسي حرف مي زنه و نه كسي رو مي بينه ، پسرم شده يه مرده متحرك . اون بعد از فوت بابا دچار شوك شد ، ن -

 شب هم با اراده ي خودش به دريا نرفته چون اصلا يادش نمياد ، داشته غرق مي شده .

چيزي كه بهرام درباره ي پسرش مي گفت ، منو ياد چيزهايي انداخت كه ثريا در مورد خودم مي گفت . بي اختيار 

 زدم ، بهرام كه معني خنده ام رو نفهميد با دلخوري پرسيد : پوزخندي

 به چي خنديدي؟ -

 هيچي ، ياد يه كسي افتادم ، ببخشيد . -

معلوم بود باورش نشده ، مشكوك نگاهم مي كرد و براي اينكه خودم رو از اون نگاه خلاص كنم مشغول كشيدن 

افتاد كه خيره به دريا نشسته بود . شروع كردم به كشيدن بهزاد شدم ، اما نمي دونستم چي بكشم كه چشمم به بهزاد 

 در همان حالتي كه بود ، در حين نقاشي بي اختيار از بهرام پرسيدم :

 مادرش كجاست ؟ -

 بدون اينكه جا بخوره ، گفت :

 ماهه هم داره . 58آلمان ، ازدواج كرده و يه دختر  -

 خنديدم و گفتم :

 ، حفظ كرده بودي ؟چه مختصر و مفيد  -

 خنديد و چيزي نگفت ، و خودم ادامه دادم :

 پسرها ، مادرشون رو مي بينن ؟ -

بهتر بود مي پرسيدي مادرشون ، اونا رو مي بينه چون بهراد كه چهار سالشه و چيزي حاليش نيست ؛ بهزاد هم كه  -

يش اون هستن . مي دوني پروانه ! بهراد كه تمام ديدن يا نديدن اون فرقي براش نداره ، با اين وجود سالي يك ماه پ

 دنياش منم ! بهزاد هم تمام دنياش بابا بود كه رفت .

 آهي كشيد و ادامه داد :

پيش بهترين روانشناس ها بردمش اما هيچ كدوم نتونستن كاري بكنن ، گفتن يه شوك بهش وارد شده كه يه  -

 بايد صبر كنم .شوك ديگه از بين مي بردش وتا زمان شوك دوم 

حرفهاي بهرام منو ياد خودم مي انداخت ، اصلا انگار اين بچه كودكي خود من بود . بغض سنگيني گلوم رو گرفت ، 

نقاشي رو نيمه رها كردم و رفتم روي شن ها كنار بهزاد نشستم و زل زدم به چشماش . اون موقع بي شك درد من 
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ه كه عاشقش و كل فك و فاميل دورش مي گردن ، پس چرا اينطوري شده تنهايي بود ، درد اين بچه چيه ؟ پدري دار

 ؟ بهرام كنارم نشست و دستش رو ، روي شانه ام گذاشت و گفت :

 تو حالت خوبه ؟ -

 با بغض نگاهش كردم و گفتم :

اد رو مي بينم ، منم يه زماني مثل پسر تو بودم ، ثريا مي گه يك سال طول كشيد تا از شوك دراومدم . الان كه بهز -

تصوير كودكي خودم رو مجسم مي كنم ! البته فكر مي كنم قابل ترحم تر بودم ، يه دختر پرورشگاهي ، بي كس و 

تنها كه مثل مرده ي متحرك بود. مي دوني بهرام ! من هيچ وقت كامران رو نمي بخشم . اون مي تونست مثل تو يه 

ع رو داشته باشم ، بد معامله اي با من كرد . بهزاد اگه حالش خوب پدر عاشق باشه ، مي تونست نذاره من اون وض

 نيست ، حداقل محبت تو رو داره و اين خيلي مهمه .

تمام بغضم به نفرت تبديل شد ، بلند شدم و به اتاقم رفتم و با تمام خشمي كه در وجودم پيدا شده بود ، شروع كردم 

اونجا بمونم . تقريبا تمام وسايلم رو جمع كرده بودم كه چند ضربه به جمع كردن چمدونم ، ديگه دلم نمي خواست 

 به در اتاق خورد و متعاقب آن بهرام وارد شد و متعجب پرسيد :

 داري چيكار مي كني ؟ -

 مي بيني كه وسايلم رو جمع مي كنم . -

 ما كه قرار نيست برگرديم تهران ؟ -

 شما رو نمي دونم اما من امروز مي رم . -

 مگه چي شده ؟ كسي بهت حرفي زده ؟ -

 نه ، هيچ كس ! -

 پس چرا مي خواي بري،از من ناراحتي ؟ -

چرا بايد از تو ناراحت باشم ، من دوست دارم برگردم تهران و دليل هم نمي بينم توضيح بدم . حالا لطف كن برو  -

 بيرون مي خوام لباسام رو عوض كنم .

 :چمدان رو بستم و ادامه دادم 

 راستي ، قبل از رفتن اون چمدون و چك رو هم بردار . -

سپس روي تخت نشستم تا امانتي رو برداشته و اتاق رو ترك كنه ، اما او به جاي رفتن اومد كنارم نشست و زل زد به 

 صورتم و گفت :

 مي دوني من اومدم به اتاقت تا ازت خواهشي بكنم ، كمكم كن حال بهزاد خوب بشه . -

ثل اينكه تو متوجه نشدي ، من دارم برمي گردم تهران . بعدشم من روانشناس نيستم و ادبيات خوندم ، بلد نيستم م -

 بهزاد رو معالجه كنم .

ولي همين نيم ساعت پيش گفتي ، قبلا همين شرايط بهزاد رو داشتي . بلند شد و روبه رويم ايستاد و با لحني كه كه  -

 بتونه من قانع كنه گفت :

ببين پروانه ، تو قبلا حال بهزاد رو تجربه كردي! بعدم درمان شدي ، ازت خواهش مي كنم كمك كن بهزاد هم  -

 خوب بشه . 

 لبخند تلخي زدم و گفتم :
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تو از كجا مطمئني كه من خوب شدم ؟ شماره ي ثريا رو بگير و ازش بپرس من خوب شدم يا نه ؟ اگه گفت آره !  -

ي اين سه هفته اي كه ايرانه پسر تو رو هم خوب كنه ، چون اون تجربه اش رو داره ! تازه ازش كمك بخواه تا تو

 رشته اش هم روانشناسي بوده نه ادبيات .

نمي دونم چرا با حرص شروع به گرفتن شماره ي ثريا كردم . بهرام گوشي رو از دستم گرفت و روي تخت انداخت 

 و گفت :

 ما ديوونه اي ها!!!تو داري چي كار مي كني ! رس -

 من كه خودم گفتم ، هنوز خوب نشدم . حالا برو بيرون بايد زودتر برم ، ماشين گيرم نمياد . -

 پس تكليف بهزاد چي مي شه ؟ -

 پسر تو ، به من چه ؟ -

 يه حسي بهم مي گه ، فقط تو مي توني كمكش كني ! -

 اه كرده .بهت نمياد اهل حس و حالم باشي ، به حست بگو اشتب -

 اصلا اشتباه نكرده ، اون روز ديدي وقتي به سرش دست كشيدي بهت نگاه كرد ، اين يعني اثبات حسم . -

 از سماجتش عصبي شده و گفتم :

 بهرام ! خواهش مي كنم برو بيرون . -

 منم خواهش مي كنم كه كمكم كن . -

 بيرون لطفا. -

 ، شايد جواب بده ، التماست مي كنم .خواهش مي كنم باهاش ارتباط برقرار كن  -

 لحنش آنقدر مهربان و عاجزانه بود كه دلم سوخت و گفتم :

 بهرام ! تو داري به من التماس مي كني ؟ -

 التماس كه چيزي نيست ، من حاضرم به خاطر بهزاد جونم رو بدم . -

كاري بكنه ! التماس كنه ، از جون و مالش بغض گلوم رو گرفت و با خودم گفتم ، اين پدر به خاطر پسرش حاضر هر 

بگذره ، چرا كامران به خاطر من اين كار رو نكرد ؟ چرا من از سر خودش باز كرد، چرا من و نبرد خونه اش تا 

خانواده اي داشته باشم و زودتر خوب بشم ؟ تنها چيزي كه بهم داد تنهايي بود و كلي پول كه به دردم نمي خورد . 

 كردم و با بغض گفتم : به بهرام نگاه

 بابت هم همين اندازه كه توبهزاد رو دوست داري ، تو و بهنام رو دوست داشت؟ -

 نه!  -

 يعني دوستتون نداشت ؟ -

 بابام عاشق ما بود . -

 چرا عاشقتون بود ؟ -

 خب ، پسراش بوديم ! -

 رو خوردم و به جاش پرسيدم :خواستم بگم مگه من دخترش نبودم پس چرا عاشق من نبود ، اما حرفم 

 شما چي ؟ عاشق اون بودين ؟ -

 ما اون رو مي پرستيديم ، اون قبل از اينكه پدر منو بهنام باشه ، رفيقمون بود . -
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 حالا چي ؟ حالا كه فهميدين ، توي زندگيش يه زن ديگه و يه دختر ديگه وجود داشته هنوزم ... -

 : بهرام نذاشت حرفم تموم بشه و گفت

 33پروانه ! بذار يه چيزي بهت بگم . كامران و مادرم ليلي ، فقط اسمشون توي شناسنامه ي هم بود . اونا تقريبا  -

سال پيش جدا از هم زندگي مي كردن ، مادرم هيچ علاقه اي به كامران نداشت و متقابلا كامران هم از او خوشش نمي 

ام هم درك مي كرديم كه اونا هيچ حسي نسبت بهم ندارن ، اومد ، همه ي فاميل هم مي دونستن . من و بهن

خوشبختانه فيلم بازي نمي كردن . من اگه زماني هم مادرم بگه توي اين مدت عاشق مرد ديگه اي غير از كامران 

بوده تعجب نمي كنم ، چون اونا وابستگي و تعهدي نسبت بهم نداشتند . من مي دونم منظور تو چيه . تو فكر مي كني 

كامران بهت ظلم كرده و با نياوردن تو به خونه اش ، تو رو از داشتن خانواده محروم ساخته ! تو فكر مي كني من و 

بهنام كه پيشش بوديم ، خانواده داشتيم ؟ نه عزيز من ، ما هم مثل تو تنها بزرگ شديم . تو ، دور و برت پر ، از بچه 

سرشون به كار خودشون بود ، به تو ثريا محبت مي كرد به ما كامران . تو بود و ما ، دورو برمون پر از فاميل هايي كه 

، توي پرورشگاه با دوستات غذا مي خوردي نه كنار پدر و مادرت ، من و بهنام هم توي خونه با هم غذا مي خورديم ، 

ي ! تو براي نداشتن خانوداه نه با پدر و مادرمون . تنها فرق بين ما با تو ، در اين بود كه تو نمي دونستي كه پدر دار

دليل قانع كننده اي داشتي اما ما نه ، خانواده دار بي خانوداه بوديم . مي دوني پروانه ، من و بهنام از اينكه مادر و 

پدرمون همديگر رو دوست نداشتن رنج نمي كشيديم . ما فهميده بوديم كه دنياي هر كس متعلق به خودش ، البته از 

بتي چيزي از ما كم نمي ذاشتن اما خانواده ي گرم و دور هم به اون شكل كه تو فكر مي كني نبوديم . نظر مالي و و مح

كامران هيچي براي ما كم نمي ذاشت ، اون در نوع خودش نه تنها براي من و بهنام بلكه براي تمام فاميل بهترين بود 

سال پيش عاشق زني شده و باهاش ازدواج كرده و  30و اين رو مادرم هم قبول داره . بنابراين وقتي بهمون گفت ، 

ازش يه دختر داره ، فقط از اين تعجب كرديم كه توي اين سالها چرا دخترش رو نشونمون نداده بود ، وگرنه به 

خاطر كاري كه كرده بود ناراحت نشديم . تازه كلي هم ذوق كرديم كه خواهر داريم و يه دختر به فخيم زاده ها 

 اضافه شده .

 بهرام كمي مكث كرد و سپس دستم رو گرفت و گفت :

من اسم اين كار بابا رو خيانت نمي ذارم ، فقط موندم چرا اين همه سال اين راز رو بين خودش و ثريا نگه داشته ؟  -

 البته مي خواست اون شب كه ما اومديم دنبالت همه چيز رو بگه اما تو رفتي ، كاش مونده بودي و ناگفته هاي اين

 سالها رو مي شنيديم .

 قطره اشكم رو پاك كرده و با آه گفتم :

آره ، كاش مونده بودم ، شايد كابوس هام تموم مي شد . شايد اگه مي فهميدم اصل ماجرا چيه و حالا كه كامران  -

ام بهتره ، پدرمه ، اسم اون مرد توي شناسنامه ام چيكار مي كنه ، و چرا تشخيص داده بزرگ شدن توي پرورشگاه بر

مجبور نبدم براي كشف ايمن مسايل به اين سفر بيام تا الان طاقتم تموم بشه و بخوام تنها برگردم . كاش هيچ وقت 

 تو و بهنام نمي اومدين دنبالم ...

 دستم رو محكم تر گرفت و گفت :

دوني پروانه ، من از تو متنفر  حتما قسمت اين بوده ! شايد خدا خواسته تو پيدا بشي و به بهزاد من كمك كني ! مي -

نيستم ، تو تنها خواهر ما هستي ! از روز اول تحويلت نگرفتم ، چون بهت حسادت مي كردم ! وقتي بابا روز آخر گفت 

بهت حسودي كردم . من چه مي دونستم « توي زندگيم عاشق پسرام بودم ، اما دخترم و مادرش رو مي پرستيدم » 
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ون پسرم مي شه . حالا ازت مي خوام همونطور كه پريشب از مرگ نجاتش دادي ، حالا همين دختر ، باعث نجات ج

 هم بموني و از برزخ و پوچي نجاتش بدي . مي موني ؟

 با چشمان پر از اشك ، به صورت من كه خيس از اشك بود نگاه كرد و منتظر جوابم ماند كه گفتم :

يا بپرس ، همين چند وقت پيش باز توي خواب راه افتادم و نزديك ولي بهرام ! من خودم هنوز خوب نشدم . از ثر -

بود از بالاي پشت بام مجتمع بيفتم پايين . اون شب هم فرزاد كه خونه ي دوستش مهمون بود ، منو نجات داد ، مي 

 گي نه ازش بپرس .

 ر عمر مثل تو ديوونه بمونه ؟پس يك دفعه بگو اين بيماري ارثيه و بهزاد از عمه اش گرفته ، نكنه قراره تا آخ -

هر دو زديم زير خنده و اعتراف مي كنم وقتي بهرام سرم رو توي بغلش گرفت ، آنچنان احساس آرامشي بهم دست 

داد كه از اولين بوسه ي فرزاد بهم دست داده بود ، با خودم احساس كردم حالا كه ثريا داره مي ره ، خدا بهرام رو 

 مثل كوه بهش تكيه كنم .جاش قرار داده كه بتونم 

شب گذشته و در انتظار فرزاد هستم ، نه خودش و نه ليلي هنوز از تهران برنگشته اند خدايا دعا مي  53ساعت از 

كنم اين نيومدن دليل نگران كننده اي نداشته باشه ، جز اينكه بخواد تلافي روزي كه عصبانيش كردم در بياره . الهي 

 آمين !!

يدار بودم و انتظار ديدن فرزاد ديوانه ام كرده بود . گوشيش كه خاموش بود و تلفن خونه رو هم كه تمام ديشب رو ب

جواب نمي داد . اون تا اين حد كينه اي نبود كه به خاطر تلافي كار من گوشيش ، رو خاموش كنه ! حتما اتفاقي افتاده 

ي از فرزاد نداره و تهران از هم جدا شدن . تا صبح بود . از بهنام خواستم به مادرش زنگ بزنه ، گفت كه ليلي خبر

صبح بود كه احساس كردم از دلشوره دارم سكته مي كنم و ناچار به نادين  3هزار بار مردم و زنده شدم ، ساعت 

زنگ زدم ، مي خواستم ببينم خبري از فرزاد داره يا نه . فكر مي كنم صدام خيلي درمانده بود ، چون نادين به جاي بد 

و بيراه نثارم كردن كه چرا اون وقت صبح بهش زنگ زدم ، با نگراني گفت كه خبري از فرزاد نداره و پرسيد ، آيا 

اتفاقي افتاده ؟ كه گفتم نه ، وقطع كردم . چند دقيقه بعد نادين بهم زنگ زد و ازم خواست كه جريان رو بهش بگم ، 

گفتم . نادين هم گفت ، مي گرده و پيداش مي كنه و بهم منم كه دنبال يه گوش شنوا مي گشتم موضوع رو براش 

خبر مي ده . ازش تشكر كردم ، كمي آروم شده بودم و نماز صبح رو خوندم و اشك ريختم و از خدا خواستم فرزادم 

سالم باشه و خدا چقدر زود جوابم رو داد ، داشتم جا نمازم رو جمع مي كردم كه موبايلم زنگ خورد . گمان كردم 

 دين زنگ زده خبري بده ، اما با ديدن شماره ي فرزاد در حاليكه گريه ام گرفته بود جواب دادم :نا

 فرزاد جونم ! الهي قربونت برم خودتي؟ -

 پس مي خواستي كي باشه ؟ چرا گريه مي كني؟ -

دم چون مي ديدم سالمه و اصلا انتظار چنين جوابي ، اونم با لحني به اين سردي رو نداشتم ، با اين وجود اهميتي ندا

 همين برام كافي بود. بنابراين اشكام رو با چادر نمازم پاك كردم و گفتم :

 نگرانت بودم ، ترسيدم اتفاقي افتاده باشه . كتي گفت شب بر مي گردي، حالت خوبه ؟ -

 آره خوبم ، ديگه نگران نباش . -

 خدا رو شكر ، حالا ديگه نگران نيستم ، كجاي؟ -

 ران!     ته -

 پس چرا ديشب نيومدي ، نكنه اتفاقي افتاده و به من نمي گي كه نگران نشم ؟ دروغ نگو ، چيزي شده ؟ -
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صبح زنگ بزنم دروغ بگم ، كارم طول كشيد مجبور شدم تهران بمونم . مي خواي از نادين بپرس  3مگه بيكارم ،  -

 تا باور كني .

م ، پس الان هم نادين پيداش كرده بود كه مجبور شده زنگ بزنه ، گفتم اين حرفش مثل آب يخ ريخته شد روي سر

: 

 مگه تو الان كجايي؟ -

 خونمون. -

 از كي خونه اي ؟ -

 از ديشب! -

 چقدر بده ، بخواي سر كسي داد بزني اما مجبور باشي سكوت كني تا كسي صدات رو نشنوه . با بغض پرسيدم :

 ، مگه شماره نيفتاده بود ؟ پس چرا زنگ زدم جواب ندادي -

 تلفن رو كشيده بودم . -

 چرا ؟ -

 خسته بودم ، مي خواستم بخوابم . -

 احساس خفگي مي كردم ، مي خواسته بخوابه ، در حاليكه من اينجا تا صبح بال بال زدم . 

 تونستي بخوابي ؟      -

 ارم كرد . براي چي مي پرسي عزيزم ؟خيلي خوب ! تا همين نيم ساعت پيش خواب بودم ، نادين بيد -

عزيزم آخرش هم چون نادين اونجا بود گفت و من با صداي آرام كه كسي نفهمه فقط اشك ريختم . دلم مي خواست 

 چيزي نگم و به گريه اكتفا كرده و قطع كنم اما آرام گفتم :

شك ريختم و براي تو دعا كردم ، اون خيلي بي معرفتي فرزاد ، من از نگراني چشم روي هم نذاشتم و تا صبح ا -

وقت تو سيم تلفن رو كشيدي و خوابيدي . فرزاد ، ناجوان مردانه تلافي كارم رو كردي ! من ناخواسته به تو خبر 

ندادم ، اما تو از عمد به من خبر ندادي . كاش همون شب كه بهم سيلي زدي ، زير مشت و لگد مي گرفتي اما اين كار 

 دي ، ازت متنفرم ...رو باهام نمي كر

فرزاد خواست چيزي بگه ، اما من تماس رو قطع كردم و اجازه ندادم . بالاخره بعد از دو ماه گريه كردم ، چقدر خوب 

بود ، چقدر سبك شدم . رفتم حمام و شير آب رو باز كردم و با صداي بلند اشك ريختم ، الان خيلي آروم شدم و 

اما باهاش قهرم . چقدر دلم مي خواد مثل اون روزا كه سر وثوق و كامران حرفمون مي عصبانيتم از فرزاد كمتر شده ، 

 شد با يه شاخه گل رز بياد و منم ديگه چيزي به روي خودم نيارم.

البته الان بايد با شش تا شاخه گل رز بياد ، چون شش روز كه مهرم رو عقب انداخته و نداده . واي خدايا نكنه بي 

با گل بياد ، واي چقدر بد هم دلم مي خواد گل بياره ، هم از ترس ديگران نياره . الان كه خيلي خوابم  احتياطي كنه و

 مياد و نمي تونم تصميم بگيرم ، بهتره بخوابم .

*** 

 دارم ديوونه مي شم نه از رفتار فخيم زاده ها كه اون بيچاره ها از گل بهم نازكتر نمي گن بلكه از دست كارها و رفتار

فرزاد . نمي دونم چرا يه نگاه هم بهم نمي كنه ، شايد داره احتياط مي كنه اما همين احتياط هم شك برانگيز شده . در 

حدي كه وقتي اومد مشغول غذا خوردن بودم ، با همه گرم سلام و احوالپرسي كرد جز با من ، انگار نه انگار منو ديده 
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فت ، مشكلي دارين ؟ مي خواي ميانجي بشم ؟ فكر مي كنم همه . چقدر خجالت كشيدم وقتي بهنام در گوشم گ

فهميدن به من محل نمي ذاره ، چون كتي هم با چشم و ابرو بهش فهماند كه چرا منو تحويل نمي گيره يا بهرام ، وقتي 

ه كتي عصر من و با دوتا پسراش برد گردش توي راه گفت ، اگه با فرزاد مشكل داري يا ازش خوشت نمياد بگم ، عم

اينقدر عروس گلم ، عروس گلم نكنه چون تا من هستم اجازه نمي دم تو بدون خواست قبلي با كسي ازدواج كني 

حتي اگه اين ازدواج وصيت كامران باشه . طفلي فكر مي كرد من از حرفهاي كتي معذب شدم ، براي همين با فرزاد 

 سر سنگين برخورد مي كنم .

ا مي سوخت ، بخصوص پدر و مادر فرزاد ، بيچاره ها نمي دونن كه نزديك به يك ساله امروز دلم براي فخيم زاده ه

كه سر كار هستن ، چقدر دلم مي خواست با كسي حرف بزنم و راهنمايي بخوام . نيم ساعت پيش با عزيز جون و 

هم ترسيدم و ديدم حاج مهدي صحبت كردم ، دلم مي خواست مشكلم رو بهشون بگم تا اونا راهنماييم كنن اما باز 

بهترين كار صبر كردنه ،شايد زمان يه راه درست سر راهم قرار بده . شايد فردا كه از خواب بيدار شدم ، فرزاد با 

هفت تا شاخه گل بياد و باب آشتي رو باز كنه . امروز وقتي فكر مي كردم ديدم فرزاد خيلي راحت مي تونه از فرصت 

ش مي خواد ما باهم تنها بشيم و حرف هامون رو بزنيم . كافي بود منو براي نهار ها استفاده كنه چون كتي خيلي دل

دعوت كنه بيرون ، فوري قبول مي كردم ، الان جو طوري شده كه اگه اينكار رو بكنه خيلي عادي برخورد مي كنن . 

م ، اما فرزاد هيچ اقدامي كتي هميشه برنامه ي گردش و لب دريا رو مي ذاره تا من و فرزاد بهتر همديگر رو بشناسي

 نمي كنه . آه خدايا چقدر دلم براي تنها بودن و حرف زدن با فرزاد تنگ شده .

امروز هم يه روزي بود مثل بقيه ي روزها ، نه من به فرزاد محل گذاشتم و نه اون با من همكلام شد ، حالا دعوت به 

ه هم نمي كنه . امروز بيشنر اوقاتم رو با بهزاد و بهراد رستوران و هفت تا شاخه ي گل بخوره توي سر من ، بهم نگا

گذروندم ، سوئيچ ماشين بهرام رو گرفتم و بچه ها رو با خودم بردم گردش ، هم وقتم مي گذشت و كمتر به فرزاد و 

جيغ  كيلومتر سرعت مي رفتم ، بهراد لذت مي برد و 535رفتارش فكر مي كردم ، و هم بيشتر با بهزاد بودم . بالاي 

مي كشيد ، اما بهزاد هيچ واكنشي نشون نمي داد ، چند بار نگاهش كردم ، احساس مي كردم متوجه همه چيز هست 

اما خودش رو از عمد به اين حالت مي زنه اون مي فهميد اطرافش چه خبره ، اما وانمود مي كرد كه چيزي متوجه 

اشتم و به بهرام هم گفتم اون حواسش جمع شده و از نيست .ديروز هم كه با بهرام برديمش بيرون همين حس رو د

شبي كه توي دريا گرفتيمش ، حالش خوب شده اما مي خواد جلب توجه كنه ، ولي بهرام زير بار نمي رفت و مي گفت 

ساله ما رو سر كار بذاره ؟ امروز هم به همين نتيجه رسيدم ، بهزاد الان با اون بهزاد روزهاي اول  1مگه ممكنه بچه 

مسافرت فرق كرده . همون شب توي دريا شوك دوم بهش وارد شده و خوب شده بود ، اما نمي دونم توي ذهن 

 بچگانه اش چه مي گذشت كه وانمود مي كرد هنوز خوب نشده .

سال  53من اعتقاد دارم كه تنها كسي كه مي تونه به بهرام كمك كنه ، ثريا ست . هر چي به بهرام گفتم كه اون 

زندگي با كودكي اينطوري رو داشته ازش كمك بگير ، حاضر نيست حتي درباره اش با ثريا صحبت كنه .  سابقه ي

شايد هم فكر مي كنه ثريا سه هفته ي ديگه از ايران مي ره وقتي نداره كه بتونه به پسر اون كمك بكنه ، تازه اگه 

ام ، مثل كارد و پنير بودند . ديگه بهتره بخوابم ، وقت هم داشه باشه ، اصلا اين كمك رو مي كنه يا نه ؟ ثريا و بهر

 شايدم توي چند روز آينده خودم به نتايج بهتري در مورد بهزاد برسم .
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دير وقته و همه خوابن و هيچ صدايي جز شر شر بارون ، به گوش نمي رسه . مي خوام بخوابم با اين رويا كه در كنار 

خوابم و آروز كنم كه فردا ، روزي باشه غير از امروز ، به اميد اينكه فرزاد هستم بدون ترس از شك ديگران ، ب

 شاخه گل ... 8فرزاد آروزي بر باد رفته ي امروز رو ، فردا محقق كنه . البته فردا ديگه با 

 شبي در خواب ناز بودم ، ديدم كسي در مي زند ، در را گشودم روي او ، ديدم غم است در مي زند ، اي دوستان بي» 

 .«وفا ، از غم بياموزيد وفا ، غم با همه بيگانه گي هر شب به من سر مي زند 

كه يك ربع پيش توسط سپيده به دستم رسيد ، وصف حالم بود و دلم مي خواست بفرستم براي  smsچقدر اين 

 فرزاد اما چه جوري ، دايم گوشيش خاموش . آخه دعوا كرديم ، يه دعواي سخت اونم رفت .

صبح حال مناسبي نداشتم ، اين چند روز هوا بهم ساخته و پر خوري مي كنم  . ديشب هم قرمه سبزي چرب  امروز از

و چيلي اعظم خانم رو حسابي خوردم و حالا فكر مي كنم مسموم شده باشم ، دائم حالت تهوع و دل پيچه داشتم . اول 

تان ، از اتاق بيرون نيومده و خودم رو با كتابي كه صبح از ترس اينكه كسي متوجه حالم بشه و اجبارم كنه برم بيمارس

گلي بهم داده بود سرگرم كردم تا اگه كسي به اتاقم اومده كتاب خوندن رو بهانه كرده و نرم پايين ، حتي به همين 

بهانه در برابر اصرار همه مخصوصا كتي كه كارم رو تموم شده مي دونست و دلش مي خواست من و فرزاد بيشتر 

باشيم ، مقاومت كرده و براي ناهار نرفتم بيرون . البته شايد اگه فرزاد ازم مي خواست كه باهاشون برم ، بي باهم 

خيال سرگيجه و تهوع شده و مي رفتم اما او به روي خودش نياورد و همراه اونا راهي گردش شد . اعتراف مي كنم ، 

دلم بدجوري گرفت . با نگاهم بدرقه اش كردم و با  وقتي از پنجره ي اتاقم نگاهش كردم كه سوار ماشينش شد ،

 بغض زير لب گفتم :

 خيلي بي معرفتي ، داري مي ري گردش اونم بدون من ؟ يعني بهت خوش مي گذره ؟ -

نيم ساعت بعد از رفتن فخيم زاده ها ، آب قندي زوركي خوردم تا حالم بهتر بشه و بعد اينكه سر حال بشم رفتم 

تمام فكرم پيش فرزاد بود . چطوري تونست بدون من بره ؟ يعني الان بهش خوش مي گذشت ؟ حمام ، زير دوش 

فكر اينكه ، زن جوونش رو توي ويلايي به اين بزرگي با يه سرايدار پير تنها گذاشته ، اشك رو به چشمام آورد . از 

از در حمام خارج شدم و با ديدين  زير دوش بيرون اومده و بدون اينكه اشكم رو كنترل كنم حوله ام رو پوشيده و

فرزاد كه روي لبه ي تخت نشسته بود ، دهانم از تعجب باز موند . خواستم ازش بپرسم ، اينجا چيكار مي كني اما يادم 

اومد كه ازش دلخور هستم ، ولي اعتراف مي كنم با وجود ژستي كه گرفته بودم هيچ وقت اين اندازه خوشحال نبودم 

بهم داده بودند ، پس هنوز دوستم داره و براش مهم هستم اما با اين وجود خودم رو بي اعتنا نشون  . انگار دنيا رو

 داده و وقتي بهم گفت :

 مردم از دوريت ، خوبي عزيزم !؟ -

نيم نگاهي بهش انداختم در حاليكه توي دلم مي گفتم وقتي تو پيشم هستي آره ، بدون اينكه جوابش رو بدم خودم 

خشك كردن موهام كردم . خدا خدا مي كردم زودتر منت كشي رو ، شروع كنه تا منم كوتاه بيام و بپرم  رو سرگرم

 توي بغلش . تمام حواسم بهش بود كه اومد پشت سرم ايستاد و آروم گفت :

 هنوز از من دلخوري گلم ؟ -

حلقه كرد ، اول فكر كردم مي  وانمود كردم كه حرفش رو نشنيدم و بعد يهو احساس كردم ، دستاش رو دور كمرم

 خواد بغلم كنه و خواستم جاخالي بدم كه ديديم دستش كه پر از شاخه گل رز بود ، از دور كمرم بالا اومد .

 با ديدن گل ها خندديم و به طرفش برگشتم و با عشوه گفتم :
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 خيلي بدي فرزاد ، مي خواي خرم كني ؟ -

 باهام آشتي كني !اين چه حرفيه ، گلم ؟ فقط مي خوام  -

 خنديدم و با ناز گفتم :

 شاخه گل ، به همين سادگي ؟ 8زرنگي ، با  -

 تقصير خودته عزيزم ، مي خواستي همچين مهري نذاري . -

 ببخشيدها ، همين مهرم كه باعث آشتي مي شه . -

راين گل ها رو گرفته و با لبخند كمي نگاهش كردم ، قيافه اش مثل بچه ها معصوم بود و دلم نيومد اذيتش كنم . بناب

 گفتم :

 چيكار كنم ، عاشقم ديگه ، نمي تونم دلت رو بشكنم . -

با خوشحالي بغلم كرد ، اعتراف مي كنم توي اون لحظه از تمام تصوراتي كه اين چند روز داشتم خجالت مي كشيدم . 

در كنارم بود . ديگه تمام گله و حرفها رو دوباره همون فرزاد ، فرزادي كه همسرم بود و عاشقانه دوستش داشتم 

فراموش كردم ، مهم اين بود كه الان كنارم بود . مهم اين بود اطمينان پيدا كردم هنوز عاشقمه . از آغوشش بيرون 

 اومدم تا گلها رو توي گلدان روي ميز بذارم كه يادم افتاد با فخيم زاده ها رفته بود گردش ، ازش پرسيدم :

 مي اومدي اينجا ، بقيه نگفتن كجا مي ري؟ فرزادم ! -

 چرا ! گفتم مي رم ويلا . -

 وحشت زده پرسيدم :

 تو كه جدي نمي گي ؟ -

 معلومه جدي مي گم . حالا چيه ، چرا وحشت كردي ؟ -

كه اين همه  چرا نبايد وحشت كنم ، الان چه فكري مي كنن ؟ من و تو تنها توي ويلا ، واي فرزاد از تو بعيد بود ، تو -

 احتياط كردي . زود برگرد ، بگو نرفتم ويلا.

 وقتي سكوتش رو ديدم دوباره ادامه دادم :

 نه اينطوري بدتر شك مي كنن ، بيا با هم بريم . مي گي رفتم دنبال پروانه و به زور آوردمش . -

 چند روز قبل و با عصبانيت گفت :با نگاه درمانده ام زل زدم به چشماي سبز و خشمگين ، دوباره شد همون فرزاد 

 چمدونت رو ببند ، همين الان برمي گرديم تهران . -

 اصلا شوخي نمي كرد اما من خنديدم و گفتم :

 يعني چي ؟ -

يعني برمي گرديم سر خونه و زندگيمون ، اين چه مسافرت مزخرفيه ، تا من وسايلم رو جمع مي كنم تو هم  -

 لوازمت رو جمع كن .

 وونه شدي ؟دي -

 در حاليكه از اتاق خارج مي شد با همان لحن جدي ادامه داد :

 نه قربونت ، تازه دارم عاقل مي شم ، سريع آماده شو . -

از اتاق خارج شد ، با رفتنش براي لحظه اي حرفهاش رو مرور كردم ، جدي بود ، اما مگه مي شد ، آدمي كه اين همه 

دست من بگيره و دوتايي بي خبر بريم تهران ؟ رفتم به اتاقش با اين اميد كه پشيمون احتياط كرده بود حالا ناغافل 
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شده و شوخي كرده باشه ، ولي ديدم كه داشت لوازمش رو توي چمدون مي ريخت . انگار قضيه جدي بود ، بنابراين 

 به او كه ازم پرسيد چمدونم رو بستم يا نه ؟ گفتم :

 زي چيه ؟فرزاد عزيزم ! اين مسخره با -

 مسخره بازي نيست ، مي خوام زنم رو بردارم برگردم خونم . كجاش مسخره است . -

 تو مثل اينكه يادت رفته ما چه موقعيتي داريم . -

 موقعيتي نداريم ، زن و شوهريم . -

ه فكري مي كنن فرزاد ! خودت رو به اون راه نزن ، هيچ فكر كرده اي اگه الان من و تو بريم بقيه پيش خودشون چ -

 ؟ ديگه شك نمي كنن ، مطمئن مي شن ما يه رابطه اي داريم !

 خب ، بشن ! جرم كه نكرديم ، زن و شوهر قانوني هستيم . -

 بله ، اما اين رو من و تو مي دونيم ، اونا خبر ندارن . -

 عيب نداره ، ديگه وقتشه خبر دار بشن . -

 فرزاد ! تو داري منو عصبي مي كني . -

 چرا ؟ چون حرف  حق مي زنم ؟ -

 كدوم حق ، خواهش مي كنم به خاطر من تمومش كن . -

 دست از جمع كردن لوازمش كشيد ، نفس راحتي كشيدم و فكر كردم از خر شيطون پياده شده كه گفت :

با خودت فكر كن ، ببين  به خاطر تو ؟!! ببينم تو تا حالا چه كاري رو به خاطر من كردي ؟ از روز ازدواجمون تا حالا -

كارهايي كه كرديم كدومش به خاطر من بوده جز اينكه همه چيز به خاطر تو انجام شده . الان مثلا اومديم مسافرت ، 

روز اينجا ، اصلا منو نميبيني . همش ترس ، همش شك ، تا كي پري ؟ خسته شدم ، نزديك يك ساله  8جز اينكه 

 م ، ديگه نمي تونم اين وضع رو تحمل كنم .زنمي و يك هفته بدون ترس نداشتي

 قيافه ي حق به جانبي گرفتم و گفتم :

خيلي بي انصافي ، فكر مي كني چرا الان من اينجام چون خيلي بهم خوش مي گذره ؟ نه آقا ، به خاطر تو و  -

 زندگيمون !!

 كدوم زندگي ؟ هفته اي دو ، سه روز با هم بودن شد زندگي ؟ -

 تراضي ندارم ، به همين راضيم تا كارها درست بشه .من كه اع -

 مي گم فقط فكر خودتي بدت مياد ، پس من چي ؟ من به اين وضع راضي نيستم ، رضايت من مهم نيست ؟ -

 تو كه تا حالا اعتراضي نداشتي ، خودت مي گفتي تحمل مي كنيم تا شرايط گفتن به ديگران مهيا بشه . -

 م دختر داييم هستي .اون موقع نمي دونست -

كه چي ؟ تو فكر مي كني چون الان كسي مخالف ازدواج ما نيست و مادرت روزي چند بار منو عروس گلم خطاب  -

 مي كنه ، مشكلات حل شده ؟

 آره ، الان لب باز كنيم ، كار تموم ، كتي منتظر جواب ماست تا داداري دودور عروسي رو راه بندازه . -

 ادم :با فرياد جواب د

 نخير آقا من تا نفهمم مادرم و كامران چه جور آدمي بودن نمي تونم زندگي عادي با تو رو شروع كنم از كجا ... -

 فرزاد  با عصبانيت وسط حرفم پريد و گفت :
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اگه هيچ وقت نفهميدي چي ؟ تا آخر عمر بايد موش و گربه بازي كنيم ؟ چرا تو درك نمي كني دختر ، توي اين  -

سال اگه اعتراض نكردم چون چاره اي نداشتم ، اما الان همه دارن التماس مي كنن كه ما با هم ازدواج كنيم ، يك 

 نذار همه چيز خراب بشه . ما مي تونيم مثل آدم زندگي كنيم ، پس همه چي رو خراب نكن .

 من خرابش نكنم ؟! من كه همه ي سعي ام درست كردنش . -

خيلي جالبه ، منو نگاه نمي كني مبادا كسي شك كنه ، مثل اينكه زنم نبودي رفتار صميمي  تو داري سعي مي كني ؟ -

تري باهام داشتي ! بابا جون ، هشت روز اومديم مسافرت و در حسرت يه قدم زدن كنار دريا موندم ، خسته شدم 

. من دلم يه زندگي پر از  اينقدر دزدكي نگات كردم . يك سال زنمي ، يه گردش و تفريح درست و حسابي نداشتيم

آرامش مي خواد ، من عاشق تو و با تو بودنم ، من عاشق بچه داشتنم اما حتي نمي تونم به چيزايي كه عاشقشون 

هستم فكر كنم . آخه تا كي ؟ براي من تاريخ تعيين كن ، چند هفته ، چند ماه ، چند سال ديگه بايد صبر كنم تا خانم 

 و مادرش به دنيا اومده يا ...بفهمه قبل از ازدواج پدر 

بي اختيار سيلي محكمي به گوشش زدم ، آنقدر محكم كه خودم برق از چشمم پريد . اين من بودم كه چنين كاري رو 

كردم ؟ نه ، من ! چطور تونستم بزنم توي صورت مردي كه تمام زندگيم بود ؟ اصلا چرا روي حرفش حرف مي زدم 

مشكل خودش بود ، نمي دونستم چرا باهاش مخالفت مي كنم ؟ ولي ناخودآگاه نمي  ؟ خانواده ي اون بودن و اينم

 دونم چرا اين حركت رو انجام دادم و گفتم :

اين روزا ، بيشتر از اينكه توي برزخ پدر و مادرم باشم ، توي جهنم رفتار دوگانه ي توام . هر جا مي خواي بري برو  -

 ، من نميام .

 يد و گفت :دستي به جاي سيلي كس

 تو زن مني ، هر جا بگم بايد بيايي. -

 با بغض گفتم :

نميام ، چون مي خوام زنت باقي بمونم . تو برو منم تا فردا يه بهونه اي جور مي كنم و ميام ، اينطوري اومدنت به  -

 ويلا هم شك برانگيز نمي شه .

 پوزخندي زد و گفت :

و بازم حرف خودت رو مي زني ، شك ، شك ... باشه حالا كه اينطوره ، خودم  نه ، تو اصلا نمي فهمي من چي مي گم -

 اين گندي رو كه با نظر تو به زندگيمون زديم و يواشكي ازدواج كرديم درست مي كنم .

يك ساعت بعد فرزاد رفت ، با رفتنش غم تمام وجودم رو احاطه كرد . فكر نمي كردم بره اما رفت و هر چي به 

مي زنم جواب نمي ده ، از حرف آخرش خيلي ترسيدم ، بوي تهديد مي داد . خدايا نكنه كار احمقانه گوشيش زنگ 

 اي بكنه ، كاش مي شد به حرفش گوش مي دادم . كاش مي رفتم تهران ، اما تا دهم كه تولد ثرياست نمي تونم برم.

خودش بود ، اون مي دونست من روي ديگه نوشتن بسه ، آخ كاش دستم مي شكست و بهش سيلي نمي زدم . تقصير 

اين مسئله نقطه ضعف دارم و زجر مي كشم ، اونم به روم آورد . خدايا فرزاد منو حفظ كن ، كاري كن كه فردا روزي 

باشه ، غير از امروز . خدايا كمكم كن فرزاد كار احمقانه اي نكنه ، خدا كنه فردا گوشيش روشن باشه تا ازش دلجويي 

 طوري كمي دلم آروم بگيره .كنم ، شايد اين

*** 
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امروز بيشتر از هزار بار ، با گوشيش تماس گرفتم اما خاموش بود ، تلفن خونه رو هم جواب نمي داد . خدا چطور 

همه چيز برعكس شد ، تا همين يك ماه پيش فرزدا خودش رو به هر آب و آتيشي مي زد كه من تلفنش رو جواب 

ارم اين آب و آتيش زدن ها زودتر تموم بشه ، چون من اينقدر دوستش دارم كه حاضرم بدم ، حالا من ... فقط اميدو

هر كاري بكنم . حالا ديگه حتي حاضرم تسليم حرف هاي ديروزش بشم ، هر طور مي خواد به همه جريان رو بگه 

ي مشترك ما گذشته و ايرادي نداره ... هميشه اين فكر ها دير به ذهنم مي رسه . اون حق داره ، يك سال از زندگ

هنوز تنها هستيم و نمي تونيم با هم جايي بريم و خريدي كنيم ، اون دلش بچه مي خواد و اين حق طبيعيش . ديروز 

 به خاطر همين چيزها شورش كرد .

ا حالا كه فكر مي كنم مي بينم كه چقدر اخلاقش عوض شده ، چرا به جاي رفتن تهران ، موندن و رابطه برقرار كردن ب

من رو توي جمع ترجيح نداد . كم كم حرف مي زديم و بعد به مادرش مي گفت ما به تفاهم رسيديم ، كتي كه از 

خداش بود ؟ نمي دونم چرا اينطوري كرد ، اون هميشه راه خوب رو انتخاب مي كرد اما الان به همه چيز معترض 

هر چي هست فرزدا خيلي شير شده و اعتماد پيدا شده ، انگار پشتش به چيزي گرمه ، به چه چيز نمي دونم ؟ ولي 

 كرده .

*** 

امروز هم گوشيش خاموش بود ، تلفن خونه رو هم جواب نمي داد . انتظار اينكه خودش بهم زنگ بزنه خيلي مضحكه 

نگفتم ، ديگه طاقتم داره تموم مي شه و تصميم گرفتم پس فردا كه دهم به بهانه ي تولد يكي از دوستام برم تهران ، 

تولد ثرياست چون ترسيدم بار و بنديل رو جمع كرده و دنبال من راه بيفتن ، دوست ندارم اين روزهاي آخر كه ثريا 

ايران به خاطر خبر كردن فخيم زاده ها از دستم ناراحت بشه . امروز به دايي سينا زنگ زدم و ازش خواستم مثل 

بشه ، تصميم دارم برم شهر تا شايد يه چيز جالب و به ياد ماندني  تولد سي سالگيش همه رو خبر كنه تا ثريا غافلگير

 براش پيدا كرده و بخرم ، يه چيزي كه همش توي ذهنش بمونه . خدايا كاش زودتر دهم بشه .

*** 

امروز از صبح به فرزاد زنگ نزدم ، ترسيدم باز گوشيش خاموش باشه و حالم گرفته بشه ، كاش زودتر فردا بشه برم 

ان . هر چند كه فردا برسم هم بايد تا شب توي تولد ثريا صبر كنم ، اون فردا ضيافت داره ، نمي دونم مي ره يا نه تهر

 ؟

نيم ساعت پيش دايي سينا بهم خبر داد كه با كمك استاد و سپيده ، يه برنامه ي حسابي براي ثريا ترتيب دادن و 

گفت دلش براي ديدن من هم تنگ شده و يه امانتي برام داره .  قرار تولد خونه ي حاج مهدي برگزار بشه ، در ضمن

وقتي پرسيدم از كي ، نگفت اما حدس مي زنم سوغاتي باشه و الهام داده . كاش شكلات باشه ، آخه بدجوري هوس 

 كردم .

كه اون توي براي اولين بار بعد از مرگ كامران حسي غير از نفرت بهش پيدا كردم ، حسي مثل ترحم ، حالا فهميدم 

 زندگي از منم تنها تر بوده .

شب بد جوري بي خوابي به سرم زده بود ، به خاطر هيجان رفتن به تهران و ديدار دوباره ي فرزاد بود . فكرهاي 

زيادي داشتم ، بايد پيداش مي كردم و بدون غرور و بچه بازي ازش عذر مي خواستم و مي گفتم هر تصميمي كه 

ام بدم ، هر طوري دوست داره به همه بگه من زنشم ، ديگه از شك و حرف كسي نمي ترسم . بگيره من حاضرم انج

براي اينكه شب رو يه جوري سر كنم ، رماني رو كه گلي به اتاقم آورده بود برداشتم و شروع به خوندن كردم. البته 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

2 7 3  

 

ضوع داستان كه با زباني ساده بيان مو« پر پرواز»براي وقت گذراني بود اما كم كم جذبش شدم ، رماني بود به نام 

 شده بود خيلي بي نظير و دلنشين بود .

داستان از اواخر دهه ي بيست شروع مي شد و راوي بهادر نام داشت ، از پدري ايراني و مادري فرانسوي بود . » 

ه شيراز نزد ، داستان زندگيش رو از هشت سالگي ، يعني زماني كه پدر و مادرش فوت مي كنن و او از فرانسه ب

خانواده ي پدريش كه اشراف زاده بودند نقل مكان مي كند ، آغاز كرده بود . كودكي و نوجواني رو در منزل عمو 

سپري مي كرد و دل به تنها دختر عمويش مي بندد ، عشق به دختر عموي شيطان و زيبا و گشت و گذار در املاك و 

و صاف و پر از پروانه داشت ، بهترين سالهاي زندگي او را تشكيل  مزرعه هاي پدري ، جايي كه هميشه آسماني آبي

ساله كه مي شود علي رغم ميل خود و به اصرار عمو براي تحصيل و وكيل شدن ، راهي فرانسه زادگاه  58مي دهد . 

دختر  مادريش مي شود . در تمام مدت تحصيل در فرنگ ، تنها دلخوشي بهادر ، نامه هاي پشت سر هم و عاشقانه ي

 عمو بوده است و اينكه انتظار روزي را مي كشد كه او برگشته و پر پرواز هم باشن ، مثل يك پروانه .

عاقبت پس از چند سال دوري و مرارت ، درس بهادر تمام شده و به وطن باز مي گردد . عمو كه از عشق بهادر و 

وند و قرار عروسي براي پنجمين روز عيد تعيين مي دخترش مطلع بوده ، ترتيب ازدواج آن دو را داده و نامزد مي ش

شود اما درست يك روز قبل از مراسم عروسي ، پسر دايي عروس در حادثه اي تصادف كرده و مراسم به تعويق مي 

افتد . قرار براي يك سال بعد گذاشته مي شود ، اما بعد از دو ماه نامزد بهادر گم شده و همه ي برنامه ها بهم ريخته 

شود . ظاهرا روزي از خانه خارج شده و ديگه برنمي گردد ، تمام آبادي و شهر رو به دنبالش گشتند اما پيدا نشد مي 

. بعد از يك سال كه همه از يافتن او نااميد شده بودند و دست از جست و جو برداشته به اين نتيجه رسيدند كه او 

 .«مرده ، يعني كشته شده 

م احساس گرسنگي كردم ، در حاليكه عقربه هاي ساعت سه بامداد رو نشون مي داد ، به اين قسمت كتاب كه رسيد

آهسته كتاب به دست رفتم پايين و توي آشپزخونه ، يه ليوان آب پرتقال و مقداري بيسكويت برداشته و چون 

امه ي كتاب حوصله ي برگشتن بالا رو نداشتم روي يكي از مبل هاي سالن لم داده و مشغول خوردن و خوندن اد

 شدم .

بهادر كه تا مرز ديوانگي پيش رفته بود ، هيچ وقت مرگ نامزدش رو باور نداشته و همچنان به دنبالش مي گشته ، » 

سال بعد او را ، البته سنگ قبر او را پيدا مي كند . داستان با دور شدن بهادر از كنار دو قبر در تهران كه  51تا اينكه 

ديگري متعلق به دوست دوران كودكي او كه حالا همسر نامزدش بوده ، با دنيايي از  يكي متعلق به نامزدش و

 .«شدن به پايان رسيد « پر پرواز » دلشكستگي و حقارت به خاطر يه عمر حسرت 

اعتراف مي كنم كه هيچ وقت تا اين اندازه تحت تاثير كتابي قرار نگرفته بودم ، طوري كه آخر كتاب براي بهادر 

ختم ، بيچاره چه رودستي از دختر عموش خورده بود . داشتم خدا رو شكر مي كردم كه داستان واقعي نبوده اشك ري

 و تخيلي بيش نيست كه صداي زنانه اي از پشت سرم پرسيد :

 هنوز نخوابيدي ؟ -

نجا ، اولين باري بود من كه ترسيده بودم ، به سمت صدا برگشتم و با ليلي رو به رو شدم . از روزي كه اومده بوديم اي

 كه با من صحبت مي كرد ! در حاليكه هول شده بودم لبخندي زده و كتاب رو بهش نشون داده و گفتم :

 داشتم كتاب مي خوندم . -

 كتاب رو از دستم گرفت و نگاهي بهش انداخت و با كمال تعجب ديدم كه رو به روم ، روي مبلي نشست و گفت :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

2 7 4  

 

 مال كامران . -

 مال كامران ؟چي  -

 كتاب رو مي گم . -

 فكر نمي كنم ، اين رو گلي توي اتاقم جا گذاشته بود . -

 پوزخندي زد و گفت :

 گلي عادت داره ، هميشه به كتاب هاي كامران ناخنك مي زنه ، موندم كي اين رو برداشته ؟ -

 سكوت كرد و نگاهش كردم و او ادامه داد :

ايراني نبود . وقتي اين كتاب رو توي كتابخانه اش ديدم ، اول تعجب كردم اما بعد با ديدن كامران ، اهل رمان هاي  -

 عكس روي جلدش ، بهش حق دادم .

با تعجب به عكس روي جلد كتاب نگاه كردم ، يه گردنبند به شكل پروانه بود. نتونستم جلوي كنجكاويم رو بگيرم و 

 پرسيدم :

 اين گردنبند رو مي گين ؟ -

 آره ! -

 مگه اين گردنبند چه چيز بخصوصي داشت ؟ -

 مادرت لنگش رو داشت . -

 آنقدر خونسرد گفت كه فكر كردم اشتباه شنيدم ،بنابراين حرفش رو تكرار كرده و گفتم :

 مادرم لنگش رو داشت ؟ -

وانه  مي شد و جاي دو تا آره داشت ، يه گردنبند با زنجير بلند و پلاك مثلثي كه وقتي بازش مي كردي ، شبيه پر-

 عكس بود .  

 شما از كجا مي دونيد ؟ -

 گردنش ديده بودم . -

 دوباره با حيرت پرسيدم :

 گردن مادرم ديده بودين ؟ -

 تو چرا حرف هاي منو تكرار مي كني ؟ تعجب داره گردنبند رو گردن مادرت ديده باشم ؟ -

 با دستپاچگي گفتم :

 شما مادر منو ديده بودي ؟ نه ، ولي آخه ، مگه -

 حتما ديدم كه مي گم گردنبندش چه شكلي بود .  -

 كي ؟ -

 سال پيش . تو خيلي شبيه مادرت هستي ، مثل سيبي كه از وسط نصف كرده باشن . 36 -

 در سكوت بهم خيره شد ، شايد مي خواست عكس العمل منو ببينه و ، وقتي ديد خيلي مشتاق شنيدن هستم گفت :

 خوابت نمياد ؟ -

 نه ، اصلا . -

 ليلي آهي كشيد ، انگار ذهنش به گذشته هاي دور سفر كرد و شروع كرد به گفتن :
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پدر من پسر يك رعيت بود كه خونه ي افراسياب خان ، جد تو و پدربزرگ كامران نوكري مي كرد . از آنجا كه  -

ده بود ، افراسياب خان كه آدم خيري بود ، دلش به حال پدربزرگ من زود فوت كرد و مادر بزرگم هم قبل از او مر

پسر چهار ساله ي اونا سوخت و به امان خدا راهش نكرد . بنابراين زير بال و پر خودش گرفتش و اون بچه شد 

همبازي سهراب ، پسر افراسياب خان و پدر كامران . پسر ها هر چي بزرگتر مي شدند بيشتر بهم وابستگي پيدا مي 

.افراسياب خان كه اوضاع رو چنين ديده بود ، پدر منو مثل پسر خودش حمايت كرد و حتي اسم فاميل كردند 

خودش رو روي اون گذاشت . هر دو به يك مدرسه فرستاده و اجازه داد هر دو راهي يك دانشگاه بشن و عاقبت 

ران از برادر بهم نزديك تر براي هر يك از خانواده معروف و سرشناس زن گرفت و به اين ترتيب پدر منو كام

شدند و با هم ماندند . وقتي سهراب خان صاحب دو پسرو يك دختر شد ، پدر من هم صاحب يك پسر و دو دختر 

شد. افراسياب خان كه ديد اين دو به چه شكلي بچه دار شدند فكر كرد تقدير اين گونه خواسته ، بنابراين قبل از 

ا پيشكش سهراب كند و او هم كه هميشه خود را مديون خاندان فخيم زاده مرگ وصيت كرد پدر من ، بچه هايش ر

مي دانست با جون و دل قبول كرد و اين شد كه من و كامران ، بدون هيچ علاقه اي و فقط به خواست  پدرها با هم 

اما ما به خواست ازدواج كرديم . البته آن دو ازدواج ديگه با عشق صورت گرفت ، كتي و اردلان ، سودي و كيانوش ، 

پدرها ازدواج كرديم و به خواست آنها بچه دار شديم . وقتي پدر هامون به فاصله ي دو سال از هم مردن ، به خواست 

خودمون تصميم به جدايي گرفتيم . مرگ پدرهامون بهترين اتفاق بود كه توي زندگيمون افتاد تا ما رو از قيد 

مه اعلام كرديم كه ما قصد جدايي داريم ، تكليف پسرها هم مشخص بود و تعهدات الكي و نمايشي آزاد كنه ، به ه

خودشون بايد انتخاب مي كردن يا من يا كامران . در گيرودار انجام مقدمات طلاق بوديم كه متوجه ي تغيير حات 

دم بي كامران شدم ، خيلي باهاش برخورد نداشتم اما مي دوني كه زنها حس ششم قوي دارن . كامران از يه آ

شروشورو آرام ، تبديل شده بود به يه آدم شاد و سرزنده ، با اينكه مدتها ازش دور بودم و فقط عصرها چند ساعتي 

براي بازي با بچه ها به خانه مي آمد و گاهي با ما شام مي خورد اما متوجه خوب شدن حالش شده بودم . ديگه اين 

ديد و مي رفت ، بهش مشكوك شدم و وقتي فهميدم ازدواج كرده ، اواخر كه فقط دو ساعت مي آمد و بچه ها رو مي 

با اين كه دوستش نداشتم اما وقتي فهميدم كه چقدر عاشق همسرش ، حسوديم شد . آدرس خونه ي اون زن رو گير 

آوردم و با اين هدف رفتم تا بينم زني كه كامران عاشقش شده چه شكليه ! يك روز تمام دم خونه اش كشيك دادم 

ا موفق شدم ببينمش ، درست شبيه تو بود ، آنقدر زيبا و خواستني كه فقط دلم مي خواست بشينم و نگاهش كنم . ت

اون روز به سليقه ي كامران ايمان آوردم و عوض اينكه از اون زن متنفر بشم ، تصميم گرفتم زودتر كارهاي طلاق رو 

همه ي كارها زود انجام شد و رسيدم به سرپرستي پسرا ،  عملي كنم تا اونا از اين زندگيه مخفيانه دست بردارن .

اميدوارم بودم بهنام و بهرام منو انتخاب كنن ، ولي اونا پدرشون رو انتخاب كردن . منم كه نمي تونستم بدون اونا 

 زندگي كنم ،تنها چاره رو زدن زير قولم با كامران ديدم ، يا طلاق با سرپرستي بچه ، يا طلاق بي طلاق .

 

 ليلي مكثي كرد و نفس راحتي كشيد و ادامه داد :

مي دونستم قيد هيچكدوم رو نمي زنه ، براي همين فكري به سرم زد و رفتم دم خونه ي مادرت ، ساعت نزديك  -

صبح بود . زنگ كه زدم ، خيلي طول نكشيد كه صداش رو شنيدم ، پرسيدم كيه ؟ وقتي گفتم كي هستم و كارش 55

رو زد و در باز شد . رفتم داخل و خيلي محترم ، مثل يه مهمان باهام برخورد كرد ، برام چايي آورد و دارم ، اف اف 
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ازم پذيرايي كرد . يه لباس بسيار ساده اما تميز به تن داشت و موهاش رو پشت سرش بسته بود و همون گردنبندي 

 رد ، كنارم نشست ...كه گفتم به گردن داشت ، روي پوست سفيد گردنش خيلي خودنمايي مي ك

ليلي طوري حرف مي زد كه انگار داشت فيلم تعريف مي كرد ، احساس مي كردم واقعا به گذشته سفر كرده ، از خود 

 بي خود بود ، ادامه داد :

 بهش گفتم ، مي دونستي كامران زن و بچه داره ؟ -

 «بله ، گفته بود » 

 ؟ پس چرا باهاش ازدواج كردي ؟ به خاطر پولش -

 «پول كه خيلي ها دارن » 

 خوب پس چرا زن يكي از همون پولدارهاي بدون زن نشدي ؟ -

 «من به خاطر پول باهاش ازدواج نكردم ، به خاطر صورتش باهاش ازدواج كردم ، به خاطر خودش » 

 بله كامران مرد جذابيه ، ولي مرداي بدون زن جذابتر از كامران هم هستن !      -

 «تش رو دوست دارم نه جذابيتش رو ، كسي شكل اون نديدم من صور» 

 حالا هر چي رو كه دوست داري ، دليل نمي شه با مرد زن دار ازدواج كني . -

من با مردي ازدواج كردم كه داره زنش رو طلاق مي ده . بنابراين زندگي رو خراب نكردم ، اين زندگي خودش » 

 «ن هم ندارم خراب بوده كه من اومدم ، عذاب وجدا

 كي گفته داره طلاقم مي ده ؟ -

 «خودش گفت» 

 شايد دروغ گفته باشه ! -

 «اون دروغ نمي گه ، صداقت از حرفاش مي باره » 

 معلومه خيلي بهش اعتماد داري ؟ -

 .«به عشقش ايمان دارم » 

 به پسراش چي ؟ اعتقاد داري؟ -

 «ن رو انتخاب كردن و قراره بعد از طلاق با ما زندگي كننبله ، كامران گفته دو تا پسر داره كه او» 

 البته اگه طلاقي در كار باشه . -

 «منظورتون چيه ؟» 

 اگه قرار باشه با طلاق پسرا رو از دست بدم ، طلاق نمي گيرم . -

 «پس تكليف كامران چي مي شه ؟» 

 تو نگران خودتي يا كامران ؟ -

 «وجود نداره ، تازه اون اين جور زندگي رو دوست نداره ، نمي تونه دو تا زن داشته باشه با وجود كامران ديگه مني » 

 يادم نمياد گفته باشم ، مي تونم با هوو سر كنم . -

 «شما نمي توني چنين معامله اي با كامران بكني . ما دو ماه ازدواج كرديم اما عاشق هم هستيم » 

 پس دلت براش مي سوزه ؟ -

 «نش هستم ، تازه داره طعم زندگي رو كه حقشه مي چشه نگرا» 
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 منم زندگي رو در كنار بچه هام حقم مي دونم ، راضيش كن پسرها رو به من بده ! -

 «من نمي تونم پدر رو از پسرهاش جدا كنم » 

 خودت رو چي ؟ -

 «يعني از كامران جدا بشم ؟» 

 ه باشم .من كه جدا نمي شم ، خوشمم نمياد هوو داشت  -

 «منم آدمي نيستم كه سايه ام روي زندگي كسي باشه» 

 پس راضيش كن پسرها رو بده به من يا ازش جدا شو . -

اون ازم يه هفته فرصت فكر كردن خواست ، يك هفته بعد بدون اين كه در مورد ملاقات من با خودش حرفي به 

سراست ، نمي تونم از داشتن اونا محرومش كنم ، اونا كامران عاشق پ» كامران بزنه ، باهام تماس گرفت و گفت 

پوست و خون كامران هستن و نمي تونه ازشون دست بكشه ، ولي بالاخره يه روزي منو فراموش مي كنه . من از 

زندگي كامران مي رم ، چون مي دونم كامران طلاقم نمي ده ، تو يه هفته اي نذار به ديدن من بياد تا يه جوري خودم 

در كمال ناباوري قبول كردم و يه چك با مبلغ سنگيني براش نوشتم اما قبول نكرد و گفت  ، من « م و گور كنم رو گ

عشقم رو با پول معاوضه نمي كنم ، به عشق بزرگتر كه عشق پدر و پسري مي بخشم . من يه هفته كامران رو بردم 

وقتي از شمال برگشتيم مادرت رفته بود ، براي هميشه  شمال به اين بهانه كه آخرين سفر با بچه ها رو باهم باشيم .

رفت و شادي و خنده ي كامران رو با خودش برد . دورادور خبر داشتم كه سالها دنبالش گشته ، درست مثل بهادر ، 

ن قهرمان اين كتاب . اونم توي اين سالها به عشق مادرت وفا دار بود ، درست از من جدا نشد اما زندگي مشتركي با م

 نداشت .

كامران مرد خيلي خوبي بود اما بيشتر از اينكه خوب باشه تنها بود ، درست مثل من ، منم تمام اين سالها تنها بودم . 

مي دوني وقتي پنج سال پيش خونه ي ثريا ديدمت ، يه لحظه فكر كردم كه مادرت به من رودست زده ، اما وقتي ازت 

ي ! دلم براي كامران سوخت و گفتم ، طفلك دل به دختر عشقش بسته ، درباره ي خودت پرسيدم و گفتي كي هست

غافل از اينكه تو دختر خودش هستي ! آخه مادر و پدرت دو ماه بود كه ازدواج كره بودن . بيچاره كامران ، حتما اونم 

ي بود و به خاطر خيلي گشت ، تا مادرت رو پيدا كنه ولي مثل بهادر ، سنگ قبرش رو پيدا كرد . مادرت ، زن بزرگ

قولي كه به من داد ، براي اينكه باعث جدايي پدر و پسرها نشه ، دخترش رو تنها بزرگ كرد . كامران عاشق اين 

 كتاب بود ، چون شبيه زندگي خودش بود .

اعتراف مي كنم ، حرفهاي ليل روي من تاثير گذاشته بود و دلم براي كامران و تنهاييش سوخت ، شايد هم چون 

ز توي حال و هواي كتاب پر پرواز بودم چنين حالي پيدا كردم . مادرم ، بهترين كار ممكن رو انجام داده بود و هنو

احساس مي كنم به همان اندازه كه كامران تنها و عاشق بود ، مادرم هم زن خوبي بود چون اگه بد بود ، مي موند و 

كه خودش رو فداي عشق پدر و فرزندي مي كنه ، نمي تونه نمي رفت . حالا دارم به اين نتيجه مي رسم همچين زني 

 تن به گناه داده باشه . 

روزنه ي اميد به دلم راه پيدا كرده ، شايد مادرم به هزار دليل شناسنامه ي منو به نام يحيي احمدي گرفته باشه ، نمي 

ده ي خوابيدن مي شم ، دارم بهش دونم فقط اميدورام حقيقت اون چيزي كه الان ، وقتي سپيده صبح زده و من آما

 فكر مي كنم ، باشه !!
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شب از نيمه گذشته و من خونه ي خودمونم ، فرزاد هنوز نيومده و نگرانش هستم ، مطمئنم يه جايي توي اين شهر 

بزرگ از اينكه داره منو اذيت مي كنه لذت مي بره ، از دست بچه بازي هاش خسته شدم . همه ي وجودم پر از غمه ، 

رعكس صبح كه از شوق برگشتن به تهران و ديدن دوباره ي فرزاد ، يه پارچه شور و نشاط بودم . طفلي فخيم زاده ب

ها حتما پيش خودشون فكر كردن من از اينكه دارم از پيششون مي رم خوشحالم ، اما اعتراف مي كنم اينطوري نبود 

ي مونه . وقتي با بهنام كه وظيفه ي رسوندن منو به تهران . آنقدر بهم محبت مي كنن كه جايي براي ناراحتي ازشون نم

به عهده گرفت از ويلا خارج شديم ، ناخودآگاه يه حس دلتنگي اومد سراغم كه نفهميدم دليلش عادت كردن به اونا 

ه بود يا بهشون علاقمند شده ام ؟ خودمم خبر نداشتم چه حسي دارم ، اما چيزي رو خيلي مطمئن هستم اينه كه ديگ

از اون ديد منفي نسبت به اين خانواده در من خبري نيست . مخصوصا نسبت به بهرام ، تمام تصورات و باورم غلط از 

آب دراومد و الان ديگه ، به نظرم اون نه تنها آدم غير قابل تحملي نيست بلكه مي شه ساعت ها باهاش حرف زد و 

و مادرم مي دونستم به داشتن برادراني مثل بهرام و بهنام  لذت برد . شايد اگه تمام واقعيت رو در مورد كامران

افتخار مي كردم . امروز قبل از حركت كيف امانتي ثريا و چك بيست ميلياردي كه هنوز روي ميز اتاقم بود رو 

برداشته و بهش دادم ، چك منو پاره كرد و ريخت دور و كيف رو بهم داد به صاحبش برگردونم اما من اون كيف و 

كت رو همون جا توي ويلا گذاشتم . ازشون خواستم اگه مي خوان ، خودشون بهش پس بدن ، من مأمور آوردنش پا

بودم برگشتنش با خودشون . اونا هم ديگه اصراري نكردن و قرار شد وقتي از سفر برگشتن ، خودشون اين كار رو 

 انجام بدن .

پيش مي كشيد ، انگار فرصت خوبي پيدا كرده بود تا توي زندگي اوايل راه ، بهنام مدام حرف مي زد و بحث فرزاد رو 

من سرك بكشه و منم براي خلاصي از حرفهاش و كنكاش هاي اون ، خودم رو به خواب زدم اما در اصل به اتفاقات 

اين چند روز فكر مي كردم . از هجوم فكر هاي گوناگون و نرسيدن به نتيجه ، سرم گيج مي رفت كه نفهميدم كي 

 وابم برد . با تكون هاي بهنام كه مي گفت رسيديم ، بيدار شدم و ديدم مقابل در خونمون هستم و از بهنام پرسيدم :خ

 تو خونه ي منو از كجا بلدي ، يادم نمياد آدرس داده باشم ؟ -

 خيلي بدم مياد ، منو دست كم مي گيري . -

 از حرفش خنده ام گرفت و گفتم :

 س منو از كجا آوردي ؟نه ، حالا جدي آدر -

 يه بار از دم دانشگاه تا اينجا تعقيبت كردم . -

 پوزخندي زدم و گفتم :

 باريكلا، از اين كارا هم بلدي ؟ -

 پس چي فكر كردي ؟ اگه مخ كامپيوتر نبودم ، حتما كارآگاه خصوصي مي شدم . -

 خوش به حالت با اين همه استعداد . -

 ده بشم گفتم :در حاليكه مي خواستم پيا

 در صندوق رو باز كن ، چمدونم رو بردارم . -

 با تعجب گفت :

 چرا اينجا ؟ تو برو در حياط رو باز كن ، من ماشين رو بيارم تو ، همونجا بردار . -

 نه بابا ، چه كاريه ؟ ماشين رو بياري تو ، باز بياري بيرون يه چمدون كه خيلي هم سنگين نيست . -
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ميليوني خودمم ، يك وقت بچه هاي بي ادب محلتون خط  355به چمدون تو دارم ؟ نگران ماشين  من چيكار -

 بندازن روش .

 نگران نباش اين محله ، سوت و كوره و مگس هم توش پر نمي زنه چه برسه بچه ... -

 بقيه حرفم رو خوردم و نگاهش كردم ، تازه متوجه منظورش شده بودم با شوخي گفتم :

 مگه مي خواي بياي تو ؟تو  -

 با لحن حق به جانبي گفت :

پس چي ؟ چند ساعت يه ضرب روندم خانوم خوابش رو كرده ، حالا كه انتظار نداري همينطور خسته و كوفته  -

 برگردم شمال .

 چرا شمال عزيزم ، عمارت خودتون كه هست ، تا اونجا بيست دقيقه هم راه نيست . -

 گرامي هست چرا برم راه دور ، زود در رو باز كن ، خسته ام و مي خوام يه چرت بزنم .وقتي خونه ي خواهر  -

حوصله ي سر و كله زدن باهاش رو نداشتم ، تازه اشكالي هم نداشت ، خستگي در مي كرد و مي رفت . بنابراين در 

م ، شروع كرد به گشت زدن رو باز كردم ، ماشين رو آورد داخل و پشت ماشين من پارك كرد . داخل خونه كه شدي

و سر از هر چيزي در آوردن . در حالي كه پرده ها رو كنار مي زدم تا نور وارد خونه بشه ، دنبال نشانه هايي از حضور 

 فرزاد توي اين چند روز مي گشتم كه بهنام شروع كرد به اظهار نظر كردن :

رده ، بزرگ ، دنج ، لوكس . ناكس اون پايين عجب باريكلا ، مي گم اين فرزاد هم خونه ي توپي برات رديف ك -

 باشگاهي درست كرده ، طفلي عمه كتي ، اگه بدونه پسرش چه زيرآبي بزرگي رفته !

 بعد بلند شروع به خنديدن كرد ، اما وقتي اخم و خشم منو ديد جلوي خنده اش رو گرفت و گفت :

 رگم رو بذارم ، دارم مي ميرم براي خواب ؟غلط كردم ، ببخشيد ، خوب شد ؟ حالا من كجا كپه ي م -

سه اتاق مهمون طبقه ي پايين رو بهش نشون دادم تا هر كدوم رو كه دوست داره انتخاب كنه و بخوابه ، خودم هم 

چمدون به دست رفتم بالا تا دوش گرفته و براي رفتن خونه ي حاج مهدي آماده بشم . خوشبختانه خواب توي 

نم برده و سرحال بودم ، مخصوصا كه تا چند ساعت ديگه فرزاد رو مي ديدم . قبل از حمام يه ماشين خستگي رو از ت

زنگ به دايي سينا زدم تا ببينم اوضاع چطوره كه گفت ، همه چيز رو به راهه و همه ي كارها انجام شده ، جز يه سري 

ا رو، شب به يه بهونه اي بكشونه بيرون و خورده كاري كه ناهيد جون و عزيز خانم انجام مي دن . در ضمن قراره ثري

بياره خونه ي حاج مهدي . خدا رو شكر كرده و رفتم حمام و قبل از باز كردن دوش مكاني كه هميشه فرزاد اصلاح 

مي كرد رو نگاه كردم ، شايد اثري از اصلاح كردن صبح برجا باشه اما هيچ اثري نبود ، لابد اصلاح نكرده به ضيافت 

وقتي از حمام خارج شدم ، صداي زنگ در بلند شد و با خودم گفتم ، حتما فرزاد كه هنوز نرفته ضيافت و  رفته بود .

اومده حاضر بشه . آنقدر خوشحال شدم كه يادم رفت ، فرزاد كليد داره و دليلي براي زنگ زدن نيست . با عجله به 

د . وقتي همديگه رو بغل كرده و بوسيديم ، تازه سمت در رفتم اما پشت در سپيده بود ، در رو باز كردم و داخل ش

 فهميدم چقدر دلم براش تنگ شده بود . در حاليكه به سمت بالا مي رفتيم ازش پرسيدم :

 دختر ! تو اينجا چيكار مي كني ، الان بايد خونه ي حاج مهدي باشي ؟ -

نم ، گفتم بيام با هم بريم خونه ي حاج دلم برات تنگ شده بود و طاقت نداشتم تا يكي ، دو ساعت ديگه صبر ك -

 مهدي ، كار بدي كردم ؟

 نه اتفاقا كار خوبي كردي ، منم دلم برات تنگ شده بود . بگو ببينم چه خبر ؟ -
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وارد اتاق شديم و روي تخت منو فرزاد نشستيم . سپيده در عرض ده دقيقه تمام اتفاقات اين ده روز عيد رو برام 

 شد با هيجان پرسيد : گفت ، حرفاش كه تموم

 خب ، حالا تو بگو ببينم با فخيم زاده ها چيكار كردي ؟ بالاخره فهميدن فرزاد شوهرته ؟ -

 خنديدم و گفتم :

 پس اينو بگو ، دلت براي من تنگ نشده بود ، داشتي از فضولي مي مردي ؟ -

 خوشم مياد منو خوب مي شناسي ، زود بگو ببينم چه خبر ؟ -

 له نداشتم براش تعريف كنم ، چيز تعريفي نداشتم ، انگار نه انگار رفتم مسافرت . جواب دادم :اصلا حوص

تو هم بيكاري ،سپيده آ... پاشو به من كمك كن ، بگو براي امشب چي بپوشم ، دير شد بايد زودتر بريم ، شايد  -

 كاري داشته باشن .

 ن و تو هم شب بريم زود، حرف رو عوض نكن ، بگو چي شد.چي چي رو ، دير شد ؟ همه ي كارا انجام شده و م -

يعني چي ، شبم بريم زود ؟ مثل اينكه عيد ، منم دلم تنگ شده و دوست دارم زودتر برم تا همه رو ببينم . پاشو ،  -

 پاشو برو كمد لباسام رو ببين ، چي بپوشم بهتره .

 با دلخوري نگاهم كرد و گفت :

 نگو ! چرا دلتنگي رو بهانه مي كني ؟خب، نمي خواي بگي ،  -

 صورتش رو بوسيدم و گفتم :

 الهي قربونت برم ، مثل خودت شدم ديگه . -

 لااقل بگو ، موضوع تو و فرزاد رو فهميدن يا نه ؟ -

 نه نفهميدن ، خوب شد . -

 آره ، ولي كامل بگي بهتر مي شه . -

 با غضب نگاهش كردم ، خنديد و گفت :

 ب ، شوخي كردم ، گفتي لباسات توي كمد ؟خيلي خ -

 نه زير ميز . -

 هر دو مي خنديديم كه چند ضربه به در خورد ، تازه يادم افتاد بهنام توي خونه است ، صداش اومد كه پرسيد :

 بيام تو ؟ -

 قبل از جواب دادن به بهنام ، به سپيده كه با تعجب ازم پرسيد :

 ؟چقدر صداي بهنام عوض شده  -

 فرزاد نيست و بهنام ، پسر كامران ، پاك يادم رفته بود اينجاست . تو باش ببينم چيكار داره ؟      -

 شنيدم كه با صداي آرامي گفت :

 اينجا چيكار مي كنه ؟ -

 قبل از باز كردن در جواب دادم :

 رده شمال ، تو راحت باش ...منو از شمال آورد و چون خسته بود ، اومد يه چرتي بزنه . مي خواد باز برگ -

 همزمان با گفتن اين جمله ، رسيدم پشت در و بهنام اين حرفم رو شنيد و تا در رو باز كردم گفت :

 من راحتم ، تو خيالت راحت باشه . -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

2 8 1  

 

د نگاهش كردم و طوري جلوي در قرار گرفتم كه نتونه وارد بشه ، آخه سپيده هنوز نمي دانست كه بهنام ، همون استا

 دانشكده ي مهندسي و منم حوصله ي توضيح دادن رو نداشتم . لبخندي زدم و گفتم :

 خب ، خدا رو شكر ، تو كي راحت نيستي ؟ -

نه سوءتفاهم نشه ، من راحت بودم ، منتها يه صداهايي شنيدم و راحتيم از بين رفت ، اومدم بالا بگم لطف كن  -

 راحتيم رو بهم برگردون .

 برو ، منم قول مي دهم صداها قطع بسن .باشه ، تو  -

 بهنام در حالي كه سعي مي كرد ، به داخل اتاق سرك بكشه گفت :

 كسي پيشته؟ -

 آره ! چطور مگه ؟ -

 هيچي ! آخه صداي يه دختر رو شنيدم . -

 و دوباره سعي كرد ، داخل اتاق رو ببينه كه من بيشتر سد راهش شده و گفتم :

 اشتي صداي يه پسر بشنوي ، خب دوستم دختره ديگه .نكنه انتظار د -

خب ، گفتم شايد فرزاد باشه ! صداش رو مثل دخترا كرده ، آخه تو كه نمي دوني اون از اين عادت ها زياد داره .  -

 اصلا بذار يه چيزي بهت بگم ، اين پسر عمه ي من از همون دوران طفوليت عقده ي دختر بودن داشت .

داخل اتاق سرك كشيد ، فهميدم اين چرت و پرت ها رو سر هم مي كنه تا وارد اتاق بشه ، اما كورخونده وقتي دوباره 

، محال بود توي اين شرايط سپيده رو به بهنام نشون بدم و فضول رو به جان خودم بندازم . من تمام حواسم به بهنام 

 بود ، غافل از سپيده كه اومد پشت سرم و گفت :

 اومده ؟مشكلي پيش  -

كار از كار گذشته ، با ديدن بهنام دهنش از تعجب باز موند و به من نگاه كرد ، مونده بودم چي بهش بگم و چطوري 

از شوك درش بيارم ؟ بهنام كه عكس العمل سپيده رو ديد ، سرش رو به من نزديك كرد و طوريكه سپيده هم 

 بشنوه گفت :

هيستم ولي نه ديگه تا اين حد . دختر مردم پس افتاد ، خوبه قبلا منو ديده !  بابا ، من مي دونستم جذاب و خواستني -

 ببريمش درمانگاهي ، بيمارستاني ، نكنه خونش بيفته گردن ما ؟

 سپيده كه با شنيدن حرف بهنام انگار از شوك در اومده بود ، چشم غره اي رفت و گفت :

قند برام بيارين ، فشارم بدجور افتاده . آخه اين چه قيافه اي شما نه بيمارستان لازم نيست ، لطف كنيد بريد آب  -

 داري ؟ مردم از ترس ! صد رحمت به دراكولا ، تو رو خدا رعايت كنين !!

 بهنام به علامت شرمندگي سرش رو پايين انداخت و گفت :

 ببخشيد ، خدا اينطوري آفريده ، الان مي رم شربت قند ميارم . -

مي كنه ، اما با تعجب ديدم رفت پايين ، با رفتنش گير سپيده افتادم ، منو كشيد وسط اتاق و سوال  فكر كردم شوخي

 پيچم كرد :

اين كه استاد دانشكده مهندسيه ! تو كه گفتي اون روز باهاش تصادف كردي و آشنا شدين ؟ چرا نگفتي پسر  -

 كامران ؟

 نا شدم و از بد روزگار پسر كامران در اومد .به جان سپيده راست گفتم ، من باهاش تصادفي آش -
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 مي مردي بهم بگي ، من اينطور جلوش كنف نشم ؟ شنيدي پسر چي گفت ؟ -

 خنديدم و گفتم :

 تو هم كه كم نياوردي ، فرستاديش آب قند بياره ... -

 داد :هنوز حرفم تموم نشده بود كه بهنام با ليوان آب قند وارد اتاق شد و حرف منو ،ادامه 

 از فردا مي توني بري توي دانشگاه پز بدي ، استاد فخيم زاده برات آب قند آورده . -

 ليوان رو به سمت سپيده گرفت و ادامه داد :

 اين خودش ، كم چيزي نيست ! -

 سپيده ، ليوان رو گرفت و گفت :

 متاسفانه هست ! -

 يعني بيشتر از يه ليوان آب قند مي خواي ؟ -

 بيشتر ، عمرا بتوني ! خيلي -

 خواهيم ديد . -

 سپيده پوزخندي زد و گفت :

 امتحانش مجانيه ! -

با ناهار چطوري!ساعت دو بعدازظهر ، من هنوز چيزي نخوردم . بدجور گرسنمه ، پاشو ، برو توي آشپزخونه يه  -

 چيزي درست كن بخوريم .سپيده چشم و ابرويي براش نازك كرد و گفت :

 ونتون يكي ديگه است !كلفت خ -

دلتم بخواد براي من ناهار درست كني ! الان زنگ مي زنم رستوران براي سه تامون ناهار بيارن ، برو پز بده با  -

 استاد ناهار خوردي .

 بازم كمه ، ناهار خوردم . -

 بهنام در حاليكه گوشي تلفن رو برمي داشت گفت :

ناهار خوردن استاد نگاه كردي ، حتي مي توني لقمه هام رو بشمري و بري خيالي نيست مي توني بري پز بدي به  -

 آمارش رو به دخترا بدي .

سپيده پوزخندي زد و چيزي نگفت ، با شناختي كه از سپيده داشتم مطمئن بودم توي دلش داره بهنام رو مسخره مي 

اش در نمي افتاد . بهنام در حاليكه مشغول كنه . طفلي بهنام ، شايد اگه مي دونست باباي سپيده كيه اينطوري باه

 گرفتن شماره بود پرسيد :

 اون كه سيره ، تو چي مي خوري پروانه ؟ -

 با اينكه گرسنه بودم ، اما چون مي خواستم زودتر برم خونه حاج مهدي گفتم :

 من چيزي نمي خورم . -

 چرا ، مگه سيري ؟ -

 عجله دارم و بايد برم جايي ، همون جا يه چيزي مي خورم .  نه اتفاقا بدجوري گرسنه هستم ، منتها -

 با شنيدن اين حرف گوشي رو گذاشت و گفت :

 ا... پس چه خوب ، منم باهات ميام همان جا يه چيزي مي خورم . -
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 شرمنده ، جايي كه من مي خوام برم تو نيايي بهتر. -

 نم ميام .بدم مياد ديگران ، خوب و بد رو بهم نشون بدن ، م -

 سپس رو به سپيده كرد و پرسيد :

 تو هم مي ري همون جا كه پروانه مي ره؟ -

 فكر كن مي رم .چيه فكر كردي مي رم پيش دخترا پز مي دم كه توي تولدي شركت كردم كه تو هم بودي ؟ -

باهام صحبت مي كني ، تو  نه ، يه پز بهتر ! بعدم مگه من استاد دانشگاهت نيستم ؟ خوب نيست اينطور بي ادبانه -

 چيه بگو شما !

 ببخشيد ، اصلاح مي كنم  شما ... -

 آفرين ، اين درسته ، حالا بگو ببينم تولد كيه دارين مي رين ؟ -

نذاشتم سپيده بگه تولد كيه چون اينطوري بهنام حتما مياد ، با اشاره به علامت سكوت ، اون چيزي نگفت . بهنام كه 

 دادم ، با غيظ نگاهم كرد و گفت :فهميد من اشاره 

 خب ، نگو !اصلا فرقي نمي كنه تولد كي باشه ، چون من ميام . كمد فرزاد كدومه ؟ -

 با دست كمد رو نشونش دادم و گفتم :

 كمد فرزاد رو مي خواي چيكار !  -

 انتظار نداري با اين لباس ها بيام كه ؟ اينا از صبح تا حالا تنمه . -

 مثل اينكه تو متوجه نيستي ، دوست ندارم تو در اين تولد باشي!  بهنام ! -

پري جون ! لطف كن با ملاحظه حرف بزن ، ناسلامتي يه غريبه اينجا ايستاده ، فردا مي ره دانشگاه تمام حرفاي ما  -

 رو پخش مي كنه . 

رو حفظ كرد و چيزي نگفت .  مطمئن بودم كارد مي زدي خون سپيده در نمي اومد با اين وجود خون سردي خودش

بهنام كه معلوم بود ، در اومدن به مهماني مصر، به سمت كمد فرزاد رفت و يك دست لباس خارج كرده و براندازش 

 كرد و گفت :

 خدا رو شكر كن كه سايز من و فرزاد يكيه ، همين خوبه ؟ -

 سپس رو به سپيده كرد و گفت :

 راستي نگفتي اسمت چيه ؟ -

 كه انگاز منتظر بود خودش رو معرفي كنه گفت :سپيده 

 سپيده ... -

 هنوز فاميلش رو نگفته بود كه بهنام لباس هاي فرزاد رو به سمتش گرفت و گفت :

 بيا سپيده تا من مي رم حموم تو اينا رو يه اتوي توپ بزن و بعدم برو پزش رو بده كه لباس منو اتو كردي . -

 سپيده خنديد و گفت :

 شرمنده بازم كمه ! -

 اي ... بابا ، خب لااقل يه حوله ي تميز از پروانه بگير ، حموم تموم شد بده دستم ، بعد برو پزش رو بده.  -

 سپيده با خشم نگاهش كرد و گفت :
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ار گوش كن آقاي فخيم زاده ، استاد محترم دانشكده مهندسي ! يكي بالاتر از تو آب قند به دستم داده ! برام ناه -

درست كرده ، لقمه دهنم گذاشته ، لباسم رو اتو كرده ، برام جشن تولد گرفته ، من هنوز وقت نكردم پزش رو بدم 

اون وقت مي خواي براي شما پارتي بازي كنم . پري جون ! لطف كن به اين آقا بگو باباي من كيه ؟ تا اينقدر خودش 

 رو تحويل نگيره .

 نه باباي سپيده كيه ، با سر ازم پرسيد و منم گفتم :بهنام كه كنجكاو شده بود ، بدو

 استاد عنايتي ، استاد ادبيات ، مي شناسيش؟ -

 تا اسم عنايتي رو شنيد به سپيده نگاه كرد و گفت :

تو رو خدا شرمنده ، اصلا فكرش رو نمي كردم تو دختر استاد عنايتي باشي ، راستش يه آمار گرفتن توي دانشگاه  -

 اون و بعد من ،بالاترين طرفدارها رو داريم . ببينم اين باباتون امشب توي تولد هستن ؟ تهران اول

 سپيده كه انگار دنيا رو بهش داده بودن ، بادي به گلو انداخت و گفت :

 شايد !  -

 پس هست ، مي گم چه خوب شد آب قند دادم دست دخترش . اي بابا ، تو كه هنوز اون آب قند رو نخوردي ، -

 بخور تا لااقل من بتونم پيش بابات پز بدم دست دخترش كه داشت پس مي افتاد آب قند دادم .

سپيده لبخند زد و به ليوان آب قند نگاه كرد و خواست جرعه اي از اون رو بنوشه ،حوصله ام سر رفته بود و داشتم 

اد سپيده بلند شد و ليوان رو به سمت دنبال راه چاره اي براي منصرف كردن بهنام مي گشتم كه ناگهان صداي فري

 بهنام پرت كرد و گفت :

 حالا ليوان آب نمك مي دي دست من ، شانس بياري امشب نياي تولد ثريا و گرنه بابام حالتو مي گيره . -

ثريا  بهنام جا خالي داد و ليوان به ديوار خورد و شكست ، مطمئن بودم كه با خراب كاريه سپيده خانم و لو دادن تولد

نمي تونم حريف بهنام بشم تا امشب همراه ما نياد چقدر براي بهنام دليل و منطق آوردم كه اومدنش ثريا رو 

خوشحال نمي كنه اما اون زير بار نرفت ، حسابي به خودش رسيد و اصلاح كرد و يكي از شيك ترين كت و 

تر از من و سپيده سوار ماشينش شد تا زودتر بره شلوارهاي فرزاد رو پوشيد ، خوشبو ترين ادكلن او را هم زد و جلو

و سر راه براي ثريا هديه بخره با رفتن اون منم آماده شدم و همراه سپيده به سمت خانه ي حاج مهدي حركت 

كرديم ، چقدر دلم براي تك تكشون تنگ شده بود .همه بودن فقط غيبت حسين و نادين ، نشان مي داد كه الان با 

اهيد خانم ، مشغول خوش گذروني هستند . بهنام يك ساعت بعد از ما رسيد انگار نه انگار كه اولين فرزاد خونه ي ن

بار توي اين جمع حاضر مي شه ، چنان مجلس گرمي راه انداخته بود كه طفلي سپيده و عباس آقا هاج و واج مونده 

حرفهاش مي خنديدند ، من نگران بودم كه بودند . هرچقدر بقيه از بودن بهنام توي اونم جمع خوشحال بودند و به 

ثريا اون رو ببينه و ناراحت بشه . ساعت نزديك هشت شب بود كه دايي سينا زنگ زد و گفت ، به يه بهانه اي از 

خونه آوردمش بيرون و تا يك ساعت ديگه مي رسيم اونجا . همه چيز آماده ي اومدن ثريا بود ، رفتم توي آشپزخانه 

ه آماده كردن غذاها ، اما فقط ناخنك مي زدم . توي اين فكر بودم كه خدا كنه فرزاد ، زودتر از ثريا مثلا براي كمك ب

 برسه كه ناهيد جون پرسيد :

 تو بالاخره نمي خواي به فاميل شوهرت حقيقت رو بگي ؟ -

 حالا چه عجله اي ناهيد جون ، مي گم . -
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شما ازدواج كردين ، پنهون كاري بسه ديگه ، زودتر بگو و  كي ديگه ؟ وقت گل ني ؟ دختر جون يك ساله كه -

 خودت رو خلاص كن .

 نمي دونستم چه جوابي بهش بدم ، فقط گفتم :

 حالا ببينم چي مي شه ، شايد گفتم . -

 شايد نه ، بايد بگي . -

ن به جون هم و فقط خدا به ديگه چيزي نگفتم ، از آشپزخانه خارج شده و به سالن رفتم . بهنام و سپيده افتاده بود

داد برسه وقتي نادين هم بياد . چند دقيقه اي توي سالن نشستم اما حوصله ام سر رفت ؛ بنابراين رفتم توي حياط و 

كنار حوض نشستم و نگاهي به ساعت انداختم . ديگه صبرم داشت لبريز مي شد پس كي فرزاد مي اومد ؟ باز تصميم 

هيد جون ببينم راه افتادن يا نه ، اما بي فايده بود چون از صبح هر سه گوشيشون گرفتم ، زنگ بزنم خونه ي نا

خاموش بود و تلفن خونه رو جواب نمي دادن . توي همين افكار بودم كه استاد اومد كنارم ، بعد از مرگ كامران 

 اولين بار بود كه مي ديدمش ، نشست روي لبه ي حوض و گفت :

 چه خبر ؟ -

 استاد ! شما ديگه نپرس ، از صبح تا حالا با هر كي برخورد كردم ازم پرسيده چه خبر .تو رو خدا  -

 براي همين اومدي اينجا نشستي ؟ -

 نه ، حوصله ام سر رفته بود . -

 با وجود بهنام و سپيده ، حرف عجيبي زدي ! -

 حوصله شون رو ندارم ، زيادي چرت و پرت مي گن . -

 يه سري حرف راست رو به شوخي مي زنن . چرت و پرت نمي گن ، -

 من كه تا حالا حرف راست نشنيدم . -

 دقت كن مي شنوي .  -

 نمي خوام ، حوصله ندارم . -

پس عيب از خودته ، نه اونا . حالا بگو ببينم ، چرا بي حوصله اي ؟ تو كه تازه از سفر برگشتي ، نكنه دلت براي  -

 فخيم زاده ها تنگ شده ؟

 ي دونم شايد ، آخه توي اين يازده روز خيلي بهشون عادت كردم .نم -

 يعني ديگه ازشون متنفر نيستي؟ -

 شما از كجا مي دوني ، ازشون متنفر بودم ؟ -

 چيه ؟ فكر كردي ايران نيستم از دنيا بي خبر مي مونم ، نه عزيزم خبرها مي رسه . -

 ب نيست .بله ، با وجود دختري كه شما داري زياد عجي -

 طفلي سيده ، تو چرا اينقدر به دختر من بد بيني ؟ -

 يعني اون نگفته ؟ -

 معلومه كنه نه ! -

 پس كي گفته ؟  -

 اقا كلاغه ! -
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 نه ، استاد ! جدي مي گم كي گفته ؟ -

 حالا هر كي ، ناراحتي از اينكه بهم حرفي زده ؟ !! -

 نمي دونم . -

 ده ها متنفري يا نه ؟پس بگو هنوز از فخيم زا -

نمي دونستم چه جوابي بهش بدم كه سپيده وارد حياط شد و گفت ، سينا زنگ زده تا پنج دقيقه ي ديگه مي رسن . 

 خواستم برم داخل كه استاد دوباره سوالش رو تكرار كرد جوابم فقط يك كلام بود :

ر من گمشده شون بودم . تازه اونا خانواده ي من بودند ، نه .ازشون متنفر نبودم ، اونا خيلي با من مهربان بودن انگا -

خانواده ي همسرم ، دير يا زود با فهميدن كامل حقيقت زندگي پدر و مادرم برملا شدن ازدواج من و فرزاد ، رسما 

 بايد قبولشون مي كردم پس نفرت بي معني بود . 

يم حسابي ، ثريا رو غافلگير گنيم . باورش نمي شد من به همانطور كه سينا گفته بود پنج دقيقه بعد رسيدن و ما تونست

خاطر تولد اون به تهران برگشته باشم ، برعكس انتظارم از بودن بهنام اصلا ناراحت نشد و خيلي هم تحويلش گرفت 

 و كلي به مجلس گرمش خنديد . بعد از پانزده سال كه با ثريا زندگي كردم و باهاش بزرگ شدم ، امشب فهميدم كه

هنوز خيلي از ابعاد شخصيتش رو نشناختم ، كاش ثريا باز هم پيشم مي موند و نمي رفت تا من بهتر بشناسمش . 

امشب وقتي ساعت ده شب نادين و حسين بدون فرزاد اومدن و گفتن كه فرزاد توي ضيافتشون شركت نكرده و 

نگران شده و قيد ضيافت رو زده و از عصر هر  حتي زنگ هم نزده تا نيومدنش رو توجيه كنه ، نگران نشدم البته اونا

جا كه ممكنه بوده دنبال او گشتن اما پيداش نكردن . از نادين و حسين خواستم در مورد ناپديد شدن فرزاد حرفي 

به ميان نيارن و فقط بهشون اطمينان دادم كه اون سالمه و مشكلي نداره ، البته نگفتم كه اين كارها رو از لج من مي 

اما اونا كه خنگ نبودن ، فهميدن بين ما اتفاقي افتاده . حسين چيزي به روي خودش نياورد ولي نادين مشكوك كنه 

 نگاهم كرد ، بروز نمي داد ، اما معلوم بود خيلي نگران شده .

دون خدايا خسته ام ، كاش فرزاد فردا برگرده ، دلم براش تنگ شده . من بودن توي اين خونه ي زيبا و بزرگ رو ب

وجود فرزاد نمي خوام يعني الان كجاست ؟ كاشكي خدا حرف دلم رو بهش مي رسوند ، خدايا مي خوام كه برگرده ، 

بهش قول مي دادم اوني باشم كه اون مي خواد  . اصلا حاضرم خودم همين فردا به كتي زنگ بزنم و بگم من حاضرم 

ودم و زندگي پدر و مادرم مي شم . اصلا فردا به كتي مي گم با فرزاد ازدواج كنم و بي خيال حقيقت به دنيا اومدن خ

من يك سال همسر پسرت هستم ولي اگر تو بخواي حرفي ندارم و به خاطر آرزوي تو هم كه شده ، لباس عروس 

مي پوشم تا يه مراسم باشكوه براي من و پسرت بگيري ، به شرط اينكه فرزاد دست از لجبازي برداره و برگرده 

 آخه دوستش دارم خيلي زياد ... پيشم ...

**** 

از صبح كه بيدار شدم ، توي تراس نشستم و چشم به در دوختم تا فرزاد كليد بندازه و وارد بشه ، خدايا پس چرا 

 فرزاد من نمياد خونه ؟

  
، چقدر شب شده ، اما هنوز فرزاد برنگشته و من توي تراس نشستم . يكي دو ساعت پيش بهرام از شمال زنگ زد 

صداش شاد و هيجان زده بود ! گفت ، معجزه شده و بهزاد حرف زده و سراغ تو رو گرفته و خواسته بدونه تو كجايي 

؟ احتمالا فردا يا پس فردا ، همه با هم برمي گردن چون با رفتن من و برنگشتن بهنام به شمال بقيه هم دل و دماغ 
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م مي خواست براي من هم معجزه اي رخ بده و فرزاد برگرده و موندن ندارن و تصميم گرفتن برگردن . چقدر دل

قهر رو كنار بذاره ، اون وقت با روي باز از اومدن همه استقبال مي كردم ، اصلا همه رو دعوت مي كردم خونمون تا 

 قضيه رو بفهمن ، اما افسوس...

*** 

بياد خونمون چون اون فهميده كه من زن فرزاد امروز دايي سينا زنگ زد و گفت كه مي خواد منو ببينه ، بهش گفتم 

شده ام . حاضر نيستم از خونه خارج بشم ، مبادا فرزاد بياد و من نباشم . اين روزها نادين مدام بهم زنگ مي زنه و 

سراغ فرزاد رو مي گيره ، برعكس من كه فقط دلتنگش هستم نه نگرانش چون مي دونم سالمه . نادين به كتي زنگ 

كه اون گفت ، رفته تهران منتها چند روزي زنگ نزده . مي ترسم پيگيري هاي نادين اونا رو هم نگران كنه ، زده بود 

نمي خوام قبل از اينكه فرزاد پيداش بشه اونا پي به قضيه ببرن . امروز فهميدم در حال حاضر فرزاد برام از همه چيز 

ي دايي سينا بهم گفت اون امانتي رو كه بايد به دستم برسونه مهمتر حتي از دونستن واقعيت زندگيم ، براي اينكه وقت

از طرف كامرانه و قبل از مرگش داده به الي تا به من برسونه ، با اينكه ممكن بود تمام سوالهايي كه دنبالش بودم رو 

و ترجيح دادم فردا  جواب داده باشه اما اصرار نكردم كه حتما امروز برايم بياره و وقتي گفت فردا ميارم ، قبول كرده

بياد چون تمام فكرم مشغول فرزاد و حوصله ي چيزهاي ديگه رو ندارم . اونجا فهميدم ، فرزاد از زندگي گذشته ام 

 مهم تر ...

*** 

امروز سينا و ثريا با هم اومدن پيشم و سينا ، امانتي كامران رو كه يه صندوقچه بود بهم داد . درش قفل بود و با اينكه 

سينا كليدش رو بهم داد اما حوصله ي باز كردنش رو ندارم ، دوست دارم با فرزاد بازش كنيم . حسم بهم مي دايي 

 گه تمام جوابهام توي اين صندوقچه قفل شده .

ما » امروز ثريا ، سراغ فرزاد رو گرفت و گلايه كرد كه اين روزهاي آخر چرا خودش رو از من قايم مي كنه ، گفت 

بيچاره ثريا نمي دونست كه فرزاد خودش رو از من هم قايم كرده . اين !« ريم ، بيشتر با ما باشيد  ديگه داريم مي

ميون فقط نادين و حسين خبر دارن كه اون گم شده ، يعني خودش رو گم كرده ! امروز هم خيلي دلم مي خواست 

م ، اما نمي خوام نگران زندگي من بشه مثل قديم ها برم توي بغل ثريا و گريه كنم و هر چي توي دلم دارم بهش بگ

چون ممكن به خاطر من و مشكلم برنامه هاي خودش رو بهم بريزه و نره ، آخه تا كي بايد زندگيش رو دستخوش 

 زندگي من كنه ، تا حالا نيمي از زندگيش حروم سرنوشت من شده ، ديگه بسه ...

*** 

روز تحريم من تموم مي شه و برمي گرده . امروز همه جا رو تميز  پس فردا سالگرد من و فرزاد ، من ايمان دارم اون

كردم ، تصميم دارم فردا هم از خونه بزنم بيرون و يه كادوي شيك براش بخرم و از اون طرف هم برم دكتر ، چون 

 اين مسموميت طولاني شده و دست از سرم برنمي داره و هر چي مي خورم ، برمي گردونم و ديگه از ترس حالت

تهوع سعي مي كنم غذا نخورم . احساس مي كنم مريضي صعب العلاج گرفته ام ، چون غذاهايي كه بو داره نمي تونم 

 بخورم اما غذاي حاضري و بدون بو رو راحت مي خورم ، بايد برم دكتر اما محاله تن به زدن آمپول و سرم بدم .

*** 

مدتها بود توي زندگي ام اينقدر احساس خوشحالي و خوشبختي  خدايا باورم نمي شه ، دلم از خوشحالي قنج مي ره ،

نكرده بودم . باورم نمي شه ، يعني لبخند زندگي از امروز كه يك روز مونده به سالگرد ازدواجمون شروع شده ؟ 
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قه اش امروز مي خواستم برم بيرون كه سر و كله ي بهنام پيدا شد وقتي فهميد برنامه ام چيه ، كلي زبون ريخت و سلي

رو به رخم كشيد تا راضي شدم همراهم بياد . از آنجا كه حوصله ي رانندگي نداشتم ودر بين رانندگي سرم گيج مي 

رفت ، زياد مقاومت نكرده و راضي شدم . كلي توي پاساژ گشتيم تا يه ادكلن خوش بو به سليقه ي بهنام و يه ريش 

. بعد از خريد به پيشنهاد بهنام رفتيم رستوران و غذا خورديم  تراش مارك دار به سليقه ي خودم براي فرزاد خريدم

خيلي چسبيد ، به خصوص كه چند روزي بود غذا بهم مزه نمي داد . اما همين كه از رستوران خارج شديم هر چه 

توي  خورده بودم برگردوندم. با بهنام رفتم دكتر، بماند كه بهنام وقتي فهميد چند روز كه حالم همين طوره و غذا

بدنم نمي مونه خيلي نگران شد و مي خواست به بهرام زنگ بزنه اما من نذاشتم . مطب دكتر زياد شلوغ نبود ، من 

 رفتم داخل و بهنام بيرون منتظر ماند . وقتي شرح حالم را براي دكتر دادم بدون معاينه ازم پرسيد : 

 ازدواج كردين ؟ -

 بله . -

 پس حلقه ات كو ؟ -

 را از كيف درآورده و به شوخي گفتم :حلقه ام 

 يعني مريضيه ام مربوط به حلقه ام مي شه ؟ -

 درصد بله ! 11به احتمال  -

 بعد يك سري سوالات زنانه پرسيد كه خيلي خجالت كشيدم ، اما جواب دادم و دكتر گفت :

 به احتمال قوي شما باردار هستين . -

 يعني چي دكتر ؟ -

 مي شي ، چيه منتظرش نبودي ؟ يعني داري مادر -

فقط خنديدم وقتي از مطب خارج شديم بدون اينكه حرفي به بهنام بزنم رفتيم آزمايشگاه ، مدتي صبر كرديم تا 

جواب آماده شد ، جواب مثبت بود و من باردار بودم . اگه بگم چقدر خوشحالم كم گفته ام ، واي خداي من فردا 

ي بهتر از اين . فكر اينكه با شنيدن اين خبر چه حالي خواهد شد ، لرزش ذوقي به سالگرد ازدواج ماست چه هديه ا

پوستم مي داد . بهنام هر كاري كرد بفهمه دكتر چي گفته ، چيزي نگفتم ، البته از خوشحالي من خودش شك كرد 

ي شه . با اومدن اين ولي من چيزي بهش نگفتم چون دلم مي خواست فرزاد اولين نفري باشه كه مي فهمه داره پدر م

بچه ديگه بهم ثابت شد كه وقتشه همه بفهمن ، منو فرزاد يك ساله كه به قول بهنام داريم زيرآبي مي ريم منتها بايد 

با فرزاد مشورت كنم اول از همه به بهرام بگيم ، به هر حال اون برادر بزرگ منه . خدايا چقدر خوشحالم ، كاش 

ري بايد اين خبر رو بهش بدم ، واي چقدر ذوق مي كنه ، فرزاد عاشق بچه است ، تا زودتر فردا بياد ، راستي چطو

صبح دستم رو روي شكمم خواهم گذاشت و به فرزاد فكر خواهم كرد . آه خدايا كي فردا مي شه ، فردايي كه ايمان 

 دارم اگه آمار گيري مي كردن من خوشبخت ترين زن دنيا بودم . 

*** 

و از روي دفتر بلند كردم ! چند بار مطالب دو صفحه ي آخر دفتر رو خواندم و با خودم گفتم ، يعني با ناباوري سرم ر

چي ؟ بارداره ؟ مگه مي شه ؟ واي خداي من توي اين شرايط بدترين اتفاق ممكن همين بود !! پس اصرار پروانه 

و بفهمم ، اميدوار بودم بخواد علت براي خواندن دفتر توسط من براي همين بود . مي خواست موضوع بارداريش ر

جداييش رو بدونم ، پس چرا با اين شرايط از هم جدا شدن ، تا اين جا كه مشكل حادي بينشون نبوده ! سريع چند 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

2 8 9  

 

صفحه ورق زدم اما بقيه ي دفتر سفيد بود ، معلوم نيست چه به روزش اومده ! ديگه نتونسته بنويسه ! آخه اين چه 

رش شده ! بي اختيار ياد اون روز افتادم كه با اون حال و وضع توي خونه اش پيداش كردم ، مصيبتي بود كه گرفتا

همان شب با سينا پرواز داشتيم و قرار بود براي هميشه ايران رو ترك كنم اما از صبح نگران پروانه بودم چون شب 

ينمش اما بهانه آورد و گفت كه قراره قبل باهاش تلفني صحبت كردم و گفتم ، دوست دارم قبل از رفتن يه دل سير بب

فردا صبح با فرزاد يكي ، دو روزي برن سفر . وقتي با بغض گفت ، به اندازه ي تمام دنيا دوستت دارم اما نمي تونم 

براي بدرقه ات به فرودگاه بيام ، دلم هري ريخت پايين و نگران شدم . آخه چند روزي بود كه بد جوري به پروانه و 

ك شده بودم ، از وقتي از شمال اومده بودن رفتارشون عوض شده بود ، البته فرزاد رو كه هنوز نديده فرزاد مشكو

بودم اما پروانه آرامش نداشت و اضطراب خاصي توي حركاتش مي ديدم و هر چي سراغ فرزاد رو ازش مي گرفتم با 

ورده و چند باري با پروانه تماس گرفتم اما دستپاچگي جواب مي داد كه كارش زياده و وقت نداره . روز بعد طاقت نيا

گوشيش خاموش بود ،خونه رو هم جواب نمي داد و همين نگراني منو بيشتر كرد . با اين حال چمدون ها رو بستم و 

تمام كارها رو براي رفتن مهيا نمودم ، فقط مانده بود رفتن فرودگاه ، كه هنوز چند ساعتي وقت داشتيم . با اينكه 

فته بود مي رن مسافرت اما دلشوره ولم نمي كرد ، باز شماره خونه و همراهش رو گرفتم اما بي نتيجه ماند . پروانه گ

مطمئن بودم با نگراني كه به دل من افتاده محاله بتونم امشب برم ، بايد اول از بابت پروانه خيالم راحت مي شد . 

تا خونه ي پروانه و برمي گردم ، سينا مي خواست همراهم بنابراين آژانس خبر كردم و به سينا گفتم كه من مي رم 

بياد اما به خاطر اينكه قرار بود استاد بياد و ما رو تا فرودگاه همراهي كنه ، ترسيدم پشت در بمونه . وقتي به خونه ي 

ايده است و اون پروانه رسيدم ، چند بار زنگ زدم اما كسي در رو باز نكرد ، به اين نتيجه رسيدم كه نگراني من بي ف

براي اينكه لحظه ي وداع و جدايي با من نداشته باشه ، به مسافرت رفته . خواستم با همون آژانس كه آمده بودم ، 

برگردم كه سر و كله ي بهنام پيدا شد . او هم خيلي نگران بود ، به خصوص وقتي كه فهيمد ديشب پروانه با من 

كه چنين چيزي به بهنام نگفته و از ديشب جواب تلفن هاي او را نداده  حرف زده و گفته مي رن مسافرت ، در حالي

بود . بهنام آنقدر نگران بود كه ناچار از ديوار بالا رفته تا سروگوشي آب بدهد ، وقتي از ديوار پايين پريد ، در كمال 

شتر وحشت زده مون كرد . تعجب در خونه رو باز كرد چون در قفل نبود ، يعني هيچ دري قفل نبود و همين مسئله بي

براي پيدا كردن پروانه اصلا دچار زحمت نشديم چون بالا توي اتاق خوابشون بود ، روي زمين نشسته بود و افتاده 

بود به جون عكس هاي مشتركش با فرزاد . از ديدن قيافه اش وحشت كردم ، پروانه اي كه روبه روم مي ديدم هيچ 

ين آواخر نداشت . احساس كردم ناگهان چقدر پير شده ، چشماش كاسه ي خون شباهتي به دختر سرزنده و موفق ا

بود و آنقدر اشك ريخته بود كه پلكش از هم باز نمي شد . روبه روش نشستم و دستاش رو گرفتم تا ازش علت اين 

ا اومدي اينجا كارها رو بپرسم ، اما دخترك من توي اين شرايط نگران دير شدن پرواز من بود و دايم مي گفت ، چر

؟ برو ، پروازت دير مي شه ... هر چي مي پرسيدم چي شده ؟ فقط التماس مي كردم كه برم ! از بهنام خواهش مي 

كرد كه منو ببره و منم زدم زير گريه و گفتم ، تا نگي چي شده پام رو از اين خونه بيرون نمي ذارم . بدون اينكه 

برابر چشمانم گرفت و با ديدن مهر طلاق هم من و هم بهنام در جا  حرفي بزنه ، صفحه ي دوم شناسنامه اش رو

خشك شديم . علتش رو پرسيدم اما او به جاي جواب دادن ، در برابر چشمان ناباور من و بهنام زد زير خنده و با 

مي زد صداي بلند شروع به خنديدن كرد . تكه هاي پاره شده ي عكسها رو روي سر مي ريخت و مي خنديد ، فرياد 

 مباركه ... مباركه ...
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تاب و تحمل اون صحنه ها رو نداشتم ، از اتاق بيرون اومده و رفتم توي حياط و در حاليكه اشك مي ريختم شماره 

گوشي فرزاد رو گرفتم ، هر چند مي دونستم كار مسخره اي مي كنم اما گرفتم و گوشي خاموش بود . بهنام هم كه 

ب آشفته بود اومد پيشم و گفت تو برو تا پروازت دير نشده ، من خودم مراقبش دست كمي از من نداشت و عجي

 هستم . بهنام خيلي ساده لوح بود كه فكر مي كرد من توي چنين شرايط پروانه رو رها كرده و مي رم .

مي گذره  هرجور بود پروانه رو جمع و جور كرديم و برديمش خونه ي خودم ، الان هم يك هفته است كه از اون روز

. پروازمون رو كنسل كرديم ، هر چي اصرار كردم ، سينا هم نرفت و موند . بهنام همون روز ، بهرام رو در جريان 

اتفاق انجام شده قرار داد ، بماند همون روز ، بهرام موضوع ازدواج و طلاق پروانه رو شنيد چه حالي شد و چه 

يز مي دانست . اما در آخر كوتاه اومد و ترجيح داد به جاي جروبحثي كه با من راه نينداخت منو مقصر همه چ

جروبحث براي كاري كه شده ، فكري به حال خراب پروانه بكنه . بهرام دنبال راه براي پروانه مي گشت ، اما وقتي 

ه ، پروانه حالش جا اومد فرصت رو از بهرام گرفت و بدون معطلي اعلام كرد كه مي خواد با من از ايران خارج بش

البته تائيد كرد كه فخيم زاده ها چيزي از اين موضوع نفهمن و قرار شد از فرداي اون روز بهرام دنبال كارهاي 

سفرش رو بگيره . ما هر چه سعي كرديم نتونستيم بفهميم چي بين اون و فرزاد گذشته كه كار رو به اين جا كشيده ، 

د هستن كه آب شده بود و به زمين رفته بود ، عصبي شد و ازشون حتي وقتي فهيمد بهنام و بهرام سخت به دنبال فرزا

خواست قيد پيدا كردن فرزاد رو بزنن . ظاهرا قبول كردن اما شك ندارم كه بهرام همچنان دنبال فرصتي است تا به 

خيال راحت خدمت فرزاد برسه ، البته از چشماش پيدا بود كه منتظر روزي كه پروانه از ايران بره تا اون بتونه با 

 دنبال فرزاد بگرده و گردنش رو بشكنه.

خدايا تمام افكارم بهم ريخته شده ، تا دفتر رو نخونده بودم فقط به فكر بردن پروانه و مهيا كردن آرامشش بودم اما 

يدا حالا با پي بردن به راز بارداريش كارم خيلي مشكل شده و اوضاع خيلي فرق كرده . كاش بهرام زودتر فرزاد رو پ

كنه و گردنش رو بشكنه ، آخه اون چطوري دلش اومده با زن باردارش چنين معامله اي رو بكنه . طفلي پروانه ، وقتي 

يادم مياد ، توي صفحه ي آخر نوشته هاش چطور عنوان خوشبخت  ترين زن دنيا رو به خودش داده و همه چيز در 

مونده با بچه اي در شكم كه معلوم نيست ، پدر بي مسئوليتش يك لحظه بر باد رفته ، دلم آتيش مي گره . حالا اون 

 كدوم گوري هست .

 

 با صداي بهنام به خودم اومدم كه مي گفت :

 ثريا ، كجايي؟ بابا استراحت بسه ، پاشو بيا روده كوچيكه ، روده بزرگه رو خورد . -

فتر پروانه كشف كردم . احساس مي كردم ، بار پاهام ياراي بلند شدن نداشت ، هنوز گيج حقيقتي بودم كه از توي د

سنگيني روي دوشم افتاده بود كه ياراي بلند كردنش رو ندارم . از همون لحظه دلم براي بچه اي كه هنوز به دنيا 

نيومده اسم بچه ي طلاق رو يدك مي كشيد ، سوخت . فكر اينكه اون بچه هم قراره مثل منو مادرش تنهايي رو به 

وانه ام مي كرد و اشك رو به چشمام مي آورد . در همين افكار بودم كه چند ضربه به در اتاق خورد و ارث ببره دي

 متعاقب آن سينا وارد شد ، فوري اشكهام رو پاك كردم ، سينا گفت :

 ثريا ! چيكار مي كني ؟ مورموز شدي ، بيا ديگه بهنام خونه رو گذاشته رو سرش ؟ -

 ضي در صدام نباشه ، گفتم :در حاليكه سعي مي كردم بغ

 تو برو ، الان ميام . -
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 منتظر بودم بره ، اما زل زد توي چشمام و گفت :

 داشتي گريه مي كردي ؟ -

 نه ، گريه براي چي ؟ -

 منو گول نزن ، قيافه ات تابلوست ، اتفاقي افتاده ؟ -

 !نه ، چه اتفاقي ، پاشو بريم ، الان بهنام كولي بازي درمياره  -

 بهنام رو ولش كن ، اول بگو چه اتفاقي افتاده ، توي آشپزخونه بودي با بهرام حرفت شد ؟ -

يا شنيدن اسم بهرام وا رفتم ، حالا كي به اون بگه ، هنوز از بهت ازدواج و طلاق بيرون نيومده بايد بارداري رو هم 

 درمانده و با بغضي در گلو به سينا گفتم :بهش اضافه كنيم ، من كه نمي گم حتما اينم از چشم من مي بينه ، 

 سينا ! -

 آنقدر لحنم مغموم بود كه سينا متعجب نگاهم كرد و گفت :

 كشتي منو بگو ديگه ؟ -

 پروانه ... بارداره ! -

 سينا مكثي كرد و سپس گفت :

 چه خوب ! ببينم تو به خاطر بارداري پروانه داشتي گريه مي كردي ؟  -

 نكه يادت رفته اون چه شرايطي داره ؟تو مثل اي -

 اتفاقا به خاطر شرايطش خوشحال شدم ، حالا كه طلاق گرفته و تنها شده ، اين بچه مي تونه تنهاييش رو پر كنه . -

 سينا ! تو چرا اينقدر قضيه رو ساده مي گيري ؟ مي دوني بزرگ كردن يه بچه بدون پدر يعني چي ؟! -

 پرسم . نه ، اما از مامان مي -

 با طعنه به او كه داشت از اتاق خارج مي شد گفتم :

 از خودت هم بپرسي بد نيست ، چطوري بدون پدر بزرگ شدي ؟  -

 پوزخندي زد و گفت :

 اينا مهم نيست ، چون هم تو كه با پدر بزرگ شدي و هم من كه بي پدر بزرگ شدم ، الان تنها هستيم . -

بيرون رفت ، احساس كردم كه تند رفتم ، به دنبال سينا منم از اتاق خارج شده و سر ميز اين جمله رو گفت و از اتاق 

غذا حاضر شدم . كنار سينا و درست روبه روي پروانه نشستم ، خيلي آرام مشغول خوردن غذا بود اما زير چشمي 

م نمي شد ، مي ترسيدم بهرام مراقب عكس العمل من ... دلم مي خواست بپرسم چند وقتشه اما با وجود بهرام و بهنا

بفهمه و باز بشه ، همون بهرامي كه يه روز توي رستوران ايتاليايي ها بهش گفتم نمي رم آلمان و اونم از شدت خشم 

محكم روي ميز كوبيد كه دستش شكست ، اون روز رفت و دو ماه بعد ازدواج كرد و رفت آلمان . با شناختي كه ازش 

همه چيز براش مهمتره و شك ندارم ، وقتي فهميده پروانه زن فرزاد بوده و اون بي خبر  دارم ، مي دونم غرورش از

طلاقش داده ، نرفت سروقت كتي و اردلان به دليل همين غرورش بوده . هر چي باشه پروانه خواهرش بود و نمي 

هم كه مشكل بزرگتر بارداري خواست با لو رفتن قضيه ي ازدواج و طلاق غيابي آبروش توي فخيم زاده ها بره ، حالا 

پروانه بود . نگاهش كردم ، اونم مثل من حواسش به حرفهاي بهنام نبود و با غذاش بازي مي كرد . انگار سنگيني 

نگاه منو احساس كرد ، چون سرش رو بلند كرد و چشمش به چشمم افتاد . براي اينكه فكر نكنه به ياد گذشته 

 ف بهنام ازش پرسيدم :نگاهش مي كنم ، بدون توجه وسط حر
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 بهرام ! چيكار كردي ؟ -

 بهرام خواست جواب بده كه بهنام با دلخوري گفت :

 ببخشيد كه من داشتم حرف مي زدم ، يعني چي وسط حرف آدم مي پرين ؟ -

 سينا به شوخي جواب داد :

 فتم ...ببخشيد من حرف بهنام رو تصحيح مي كنم ، ببخشيد كه من داشتم چرت و پرت مي گ -

 همه از اين حرف سينا خنديدند ، اما من به زدن لبخندي اكتفا كرده و رو به بهرام ادامه دادم :

 نگفتي ، چيكار كردي ؟ -

 چي رو چيكار كردم ؟ -

 پاسپورت رو مي گم ، قرار بود امروز آماده بشه ، شد ؟ -

 بله . -

د رفت و بسته اي از جيبش خارج كرد و آورد و به طرفم سپس ازپشت ميز بلند شد و به طرف كتش كه روي مبل بو

 گرفت و گفت :

 اين مال توئه! -

پاكت رو ازش گرفتم و از داخلش پاسپورت رو درآوردم ، ورقش زدم و با ديدن مشخصات حيرت كردم ، به جاي 

، نوشته بودند كامران . با فاميلي پروانه كه احمدي بود نوشته شده بود فخيم زاده و به جاي اسم پدر هم يحيي بود 

تعجب به بهرام كه خونسرد نشسته بود نگاه كردم و دوباره دست در پاكت كرده تا بپرسم ، با اين شناسنامه چطوري 

چنين پاسپورتي دادن كه ديدم شناسنامه هم جديد شده با مشخصات جديد ، البته بدون نام همسر و ذكر تاريخ 

 شاخ درمي آوردم گفتم :ازدواج و طلاق . داشتم از تعجب 

 يعني چي ؟ -

 يعني بازگشت به اصل خويش ، تو مخالفي ؟ -

 تو تنهايي همچينين تصميم گرفتي ؟ -

نه ، خواست خود پروانه بود . ازم خواست شناسنامه ي جديد به نام فخيم زاده براش بگيرم كه صفحه ي دومش  -

 ست شد . خالي باشه ، منم يه كم پول خرج كردم و كارها در

 با ناباوري به پروانه نگاه كردم و گفتم :

 راست مي گه ؟ -

 آره ! -

 ديوونه شدي ؟  -

به جاي اينكه جوابم رو بده از سر ميز بلند شد و به اتاقش رفت . خواستم دنبالش برم كه سينا دستم را گرفت و 

 گفت :

 ولش كن ! بذار راحت باشه . -

 وونه هام راحت مي شن !چطور راحت باشه ! مگه دي -

 با خشم به بهنام و بهرام نگاه كردم و گفتم :

 شماها ديگه كي هستين ، انگار فقط خانواده ي شما آبرومنده ، براتون متاسفم . -
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 چرا متاسفي ، چون هويت اصلي خواهرمون رو بهش برگردونديم ؟ -بهرام 

 ونم چرا صفحه ي دومش رو خالي گذاشتي ؟من كاري به هويت و اين چيزها ندارم ، مي خوام بد -

 خودش خواست . -بهنام 

 خودش بي جا كرد ، لابد خودش هم گفت به من چيزي نگين تا غافلگيرم كنه ! -

 آره به روح بابا ، خودش گفت ، وگرنه چه فرقي به حال ما مي كرد .  -

وي زندگيش چي گذشته و مي تونه دوباره به نظر كه خيلي هم خوب شد ، اينطوري هيچكس نمي فهمه ت -بهرام 

 بدون اينكه فخيم زاده ها چيزي بفهمن ازدواج كنه .

 ببين ، مي گم فكر خودتي ، باز فخيم زاده ها ... فخيم زاده ها ... -

 تو هم هرطور دوست داري فكر كن ، اصلا ببينم تو مشكل داري؟ -

 عصبي گفتم :از لحن تمسخر آلودش حرصم گرفت و با صداي بلند و 

 آره ، مشكل دارم . -

 چه مشكلي ؟ بگو من حلش كنم ؟ -

 از لحن مطمئنش به حدي عصبي شدم كه بدون هيچ ترسي از عواقب حرفم با فرياد گفتم :

مشكل اينه كه خواهر شما دختر مجرد نيست ، يه زن مطلقه است كه الان باردار و بايد اسم شوهر توي شناسنامه ي  -

 م پدر توي شناسنامه ي بچه اش باشه ، فهميدي ؟!!خودش و اس

از سكوتي كه فضاي خونه رو گرفت ، ترسيدم ! به بهرام نگاه كردم و منتظر بدترين عكس العمل ممكن بودم اما 

 نگاهم كرد و با لبخندي گفت :

 شوخي خوبي نبود . -

گذاشت ، مي دونستم حكم آتشفشاني رو  وقتي سرم رو به علامت تاسف تكون دادم ، دستاش رو ، دو طرف صورتش

داشت كه هر لحظه امكان فورانش وجود داره . با نگراني به بهنام كه او هم گيج و منگ بود ، نگاه كردم و متوجه اش 

ساختم تا در صورت فوران بهرام رو كنترل كنه ، نكنه بلايي سر پروانه بياره . چند دقيقه تكون نخورد ، انگار حرفهاي 

 مغزش حلاجي مي كرد و منتظر بودم تا فاجعه رخ بده اما در كمال ناباوري شنيدم كه خيلي آرام گفت : منو در

 اين پسره ! ... دوست فرزاد !... چي بود اسمش ؟ ... نادين ، زنگ بزن بياد اينجا كارش دارم . -

زمان بهرام رو سر عقل آورده يا از اين كه فعلا به خير گذشت خدا رو شكر كردم ، در حاليكه نمي دونستم گذشت 

 اين آرامش قبل از طوفان بود. پا شدم تا به نادين زنگ بزنم ...

 

 

پيداكردن نادين تا عصر وقتمون رو گرفت،گوشيش خاموش بود و محل كارشم نبود،رفتهبود مأموريت.توي گير و 

 دار پيدا كردن نادين،استاد و سپيده هم از راهرسيدن.روز آخر

بود استاد ما رو ببره فرودگاه ،اومد و حال و روز پروانه رو ديد و همهچيز رو فهميد.راستش از اومدن دوباره  چونقرار

 استاد خوشحال شده بودم چون اگه بهراماز كوره در مي رفت،

تاد استادمي تونست اون رو آرام كنه،به هر حال يه زماني به واسطه ي من با هم آشنابودند و بهرام خيلي براي اس

 ارزش قائل بود.وقتي استاد را گوشه اي كشيدمو جريان بارداري

 پروانه رو بهش گفتم،برخلاف انتظارم اصلا تعجب نكرد.با تعجب پرسيدم:
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 شما چرا تعجب نكردين؟_

 چون ما مي دونستيم._

 مي دونستين؟از كجا؟پروانه گفته بود؟_

 ،برگه ي آزمايشش رو ديديم.نه،ديروز  كه با سپيده رفتيم لوازمش رو جمع كنيم_

 پس چرا به من نگفتين؟_

 فكر كرديم خودش بگه بهتره!_

 با دلخوري رو به سپيده كرده و گفتم:

 تو هم مثل بابات فكر كردي؟_

 نه اما چون بابام گفت كه چيزي نگم،منم گفتم چشم._

 بهنام كه نزديك ما ايستاده و شاهد صحبت هاي ما بود،با لحن شوخي گفت:

 تبريك مي گم استاد،دختر حرف گوش كني دارين!_

 استاد لبخند معني داري زد و چيزي نگفت،اما سپيده فوري جواب داد:

 ممنونم،شما لطف دارين._

 خواهش ميكنم ،آفرين به اين همه تواضع._

 فتن بهنام،سپيده گفت:بهنام خنديد و به طرف بهرام كه كنار پنجره ايستاده بود و با موبايلش حرف مي زد رفت.با ر

 اين ديگه كيه؟صد رحمت به عمو نادين._

 با شنيدن اسم نادين ازش پرسيدم:

 راستي شما از نادين خبر ندارين._

اتفاقاديشب كه باهاش حرف مي زدم ،سراغ پروانه رو ازم گرفت،اما من جريان رو بهشنگفتم و فكر كردم شايد _

 پروانه دوست نداشته باشه،كسي بدونه!

 ديشب رو ول كن ،امروز چي؟ازش خبر داري؟از ظهر دارم دنبالش مي گردم._

 با نادين چيكار دارين؟_

بهارم باهاش كار داره، از وقتي جريان بارداري پروانه رو فهميده ،گفته بايد نادين رو پيدا كنين و منم از ترسم _

 گفتم،چشم!

 استاد:چرا از ترس؟!

 ش سر بزنه،اخلاقش رو كه مي شناسين.!مي ترسم كار احمقانه اي از_

 تا اين حرف رو زدم،سپيده گفت:

 بابا،مگه شما آقا بهرام رو مي شناختي؟_

 استاد نگاهي با من رد و بدل كرد و چشم غره اي به سپيده رفت و گفت:

 شما به اين كارا،كاري نداشته باش ،تلفن رو بردار ببين عموت رو پيدا ميكني؟_

 فت و با نارضايتي از جا برخاست و به طرف تلفن رفت.استاد رو به من كرد و گفت:سپيده چشمي گ

 من فكر ميكنم،شما زيادي به بهرام بدبيني._

 نبايد باشم._
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گذشته ها،خيلي وقته گذشته و آدما توي ناهمواري زندگي ،عوض مي شن.بهرام هم يكي از اونا ،تو هم بهتره _

 خوشبين باشي!

 ده،آدمي غيرقابل اعتماده و به آدم غيرقابل اعتماد هم نميشه خوشبين بود!ميشه؟!!بهرام ثابت كر_

 گفتم كه آدما عوض ميشن،شايد گروهي كه قابل اعتماد نبودن،اصلاح شده و قابل اعتماد شده باشن._

وض شدن اون امااستاد اشتباه نكنيد،بهرام قابل اعتماد من بود ولي مرور زمان اونو غيرقابلاعتماد كرد،پس ع_

 برعكس چيزي است كه شما ميگي،قابل اعتماد بوداما

 ناهمواري زندگي عوضش كرد و غيرقابل اعتماد شد.

استاد سكوت كرد و به بهرام كه داشت به طرف ما مي آمد اشاره كرد،بهرام به ما رسيد و نگاه محترمانه اي نثار استاد 

 كرد و گفت:

 ما رو معطل خودش كرده،براش پيغام گذاشتيم تماس بگيره.استاد!كجاست اين برادرشما،بدجور _

 نادينِ ديگه!همه چيز رو به شوخي مي گيره،اِلا كارش._

 پس حالا،حالا،نميشه پيداش كرد؟_

 استاد به سپيده كه با تلفن سرگرم بود اشاره كرد و گفت:

 داره دنبالش مي گرده،شايد پيداش كنه._

 يشه ،من مي رم جايي كار دارم و ميام.اميدوارم.پس تا نادين پيدا _

 باشه!تا شما برگردي نادين هم اينجاست!._

 بهرام تشكر كوتاهي كرد و رفت به سمت بهنام ،استاد به او كه در حال رفتن بود نگاه كرد و گفت:

نه،وگرنه نمي به نظرم تو زيادي به اين آدم بدبيني و نگرانيت بي مورده،مطمئنم مي خواد موضوع رو منطقي حل ك_

 فرستاد دنبال نادين...

 اميدوارم._

 راستي سينا كجاست؟_

درحاليكه همه ي فكرم پيش حرفهاي بهرام كه داشت،درِگوش بهنام مي گفت بود وخيلي دلم مي خواست بدونم چه 

 نقشه اي داره،در جواب استاد گفتم:

 .پيش پري،نذاشت من برم پيشش و گفت بذارم اون باهاش حرف بزنه_

هنوزجمله ام رو كامل نكرده بودم كه با گفتن ببخشيد از استاد جدا شده و خودم روبه بهرام كه داشت به طرف حياط 

 مي رفت رساندم و صداش كردم:

 بهرام!صبر كن كارت دارم._

 بله،چي شده؟_

 مي خواي چيكار كني؟_

 جايي كار دارم._

 ؟خودت رو به اون راه نزن،با نادين چيكار داري_

 ميخوام ببينم از فرزاد خبر داره يا نه؟علت اين قايم موشك فرزاد رو ميدونه؟_

 خب،اينو تلفني هم ميشه پرسيد،تو گفتي بياد._
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 تلفني نمي تونم بفهمم راست ميگه يا دروغ._

 نادين دروغ نميگه چون پروانه براش مهمتر از فرزاد،نبودي روز ازدواجشون ببيني چه كرد!_

ر،اينطوري وقتي اوضاع و احوال پروانه رو ببينه حتي اگه از فرزاد خبرهم نداشته باشه،سعي ميكنه پيداش پسچه بهت_

 كنه.من بايد بفهمم اين مرتيكه كدوم

 گوريه؟

 تا ديروز اين مرتيكه پسرعمه ي عزيزتون بود._

خبراخير گيج هستم،تو ديگه دست ثرياباز داري شروع مي كني،من اصلا حالم خوب نيست و  به اندازه كافي از اين _

 بردار.اگه اون پسرعمه ي عزيزمه،

 اينم خواهر بالاتر از جونمه.

 جمله ي آخر رو طوري گفت كه دلم براش سوخت،گفتم:

 باشه!دست برمي دارم،برو ممكنه ديرت بشه._

حسي رو پيدا كردم كه سالها پيش وقتيبراي اولين بار بعد از سالها بهم لبخند زد،دوباره مثل همون روزها دلملرزيد و 

 تجربه كرده بودم.نميدونم چرا احساس

كردماونم همين حال رو داشت،از برق چشماش موقع رفتن فهميدم.وقتي بهرام رفت،چنددقيقه اي همونجا ايستادم و 

 به نگاه آخر بهرام فكر كردم،يعني هنوز دوستش

ها،گذشته و نميخوام ديگه بهش فكركنم.خواستم به اتاق دارم؟يعنياونم منو دوست داره؟به قول استاد گذشته 

 برگردم كه متوجه حضور پروانه پشت پنجره شدم،يعني

چهفكري كرده بود كه شناسنامه اش رو عوض كرده؟حالا تغيير نامش به فخيم زادهمهم نبود،هر چند كه توي 

 شناسنامه ي فرزاد فاميلي پروانه،احمدي ثبت شده اما

ثبت نكردن اسم فرزاد توي شناسنامه اش بود .يعني مي خواستمشكلاتي كه الان خودش داره به بچه عجيبتر از همه 

 اش انتقال بده؟آخه اين چه كاري بود؟

داخلخونه كه شدم سپيده گوشي تلفن رو به دستم داد،نادين رو پيدا كرده بود.بانادين صحبت كردم و ازش خواستم 

 گفت،فعلامأموريت براي كار مهمي بياد خونمون و اونم

هستماما تا يكي،دو ساعت ديگه ميام .خواست بهش بگم چي شده اما ترجيح دادم تااومدنش صبر كنم و تماسم با اون 

 رو كه قطع كردم،زنگ زدم به بهرام و موضوعرو

دن گفتمو اونم گفت تا اومدن نادين ميرسه،گويا براي پسرهاش مشكلي پيش اومده بود ومجبور شد بره.تا اوم

 اونا،سعي كردم برم پيش پروانه و ازش حرف بكشم اما

نتونستم،وحشتتمام وجودم رو گرفته بود و مي ترسيدم حرفي بزنه كه دوست نداشته باشمبدونم،بنابراين صبر 

 كردم.وقتي سينا از اتاق خارج شد،فوري پرسيدم:

 چي ميگه؟حرف حسابش براي اين كار مسخره چيه؟_

ويلم داد.حتي بهنام هم نتونست حرفي ازش دربياه،اما سختمتفكر شده بود.بالاخره بهرام با دو اماسينا،فقط سكوت تح

 تا پسراش برگشت،براي اولين بار بچه هاشرو مي ديدم،
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بهرادشبيه كوچيكي بهنام بود،اما بهزاد با بچگي بهرام مو نمي زد و تنها تفاوتشبا بهرام سكوتش بود.اعتراف ميكنم از 

 تا حالم دگرگونه شد،دلممي خواست فقط ديدن اون دو

نگاهشون كنم و به آرزوهاي دست نيافته ام سفر كنم،اونا مي تونستن پسراي من باشن،اگه بهرام خودخواهي نكرده 

 بود.

 وقتي بهرام نگاه من به دو تا پسرش رو ديد گفت:

ود بره،بهرادم جز من پيش هيچكس معذرت ميخوام،نمي خواستم بيارمشون اما پرستارشون  كاري داشت مجبور ب_

 نميمونه .اين بود كه...

 لبخند زدم و اجازه ندادم حرفش تموم بشه،دستي به سر بهزاد كشيدم و گفتم:

 پروانه حتما شما دوتا رو ببينه،خوشحال ميشه._

 هنوز توي اتاقشه؟_

 آره،خودش رو حبس كرده._

سر و كول بهنام بالا مي رفت صداكرد و سه تايي به اتاق پروانه  بهرامدست بهزاد رو گرفت و بهراد رو كه داشت از

 رفتند،خيلي دلم مي خواست منم باهاشون ميرفتم اما

 پاهايم ياراي رفتن به اون اتاق رو نداشت.رفتم كنار سينا و روي مبل نشستم و زل زدم به در اتاق پروانه،سپيده گفت:

بهرام اگه قرار بود از كوره دربره وبلايي سرِ پروانه بياره،از ظهر تا حالا  ثرياجون فكر ميكنم،شما بيخود نگراني!آقا_

 ده بار اين كار رو كرده بود.

لبخندتلخي تحويلش دادم،آخه اون چه مي دونست من با چي دست و پنجه نرم ميكنم،منبا حس حسادت و حسرتي 

 كه از ديدن بهزاد و بهراد بهم دست داده بود كلنجار ميرفتم،حس

 اينكه اونا بايد مال من باشن و چرا نيستن؟

نادينيك ربع بعد از بيرون اومدن بهرام از اتاق رسيد ،با ديدن ما حسابي تعجبكرده بود.وقتي شربت آلبالويي رو كه 

 سپيده براش آورده بود سر مي كشيد گفت:

منو مي زنن،بي خيال مأموريت مي شدم بابا،اگه مي دونستم اين همه آدم اينجا منتظر من هستن و دارن له له ديدن _

 و مي اومدم.

 

 له له چيه عزيز من ،مي خواستيم گاو و گوسفند برات بكشيم._

نه بابا زحمت نكشين،همين پيش پاي اومدنم به اينجا سه تا آدم لو پام كشتن،مي گي نه برو پزشك قانوني بهت _

 ثابت ميشه.

ه بودم چطور اينقدر راحت در مورد مُردن آدمها حرف ميزنه كه بهرام با حرف نادين لبخند رو به لب همه آورد،موند

 طعنه گفت:

 چه خبر آقا نادين؟_

 عرضم به خدمتتون كه،الان برنامه ي بعد از خبرِ._

 بهرام هم مثل بقيه ي ما لبخندي زد و بي مقدمه پرسيد:

 از فرزاد خبر داري؟_
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 به خودش گرفت و گفت: خنده روي لب نادين ماسيد و قيافه اي جدي

 پسرعمه ي شماست،از من سراغش رو مي گيرين؟_

 ولي رفيق درجه  يك شماست،نگفتي ازش خبر داري يا نه؟_

 نادين مستأصل به من نگاه كرد و بدون اينكه جوابي به بهرام بده به طرف من اومد و خيلي آرام پرسيد:

 نه رو فهميده؟ببخشيد ثريا خانم،آقا بهرام جريان ازدواج پروا_

 با سر جواب مثبت دادم،نادين هم بدون اينكه سرجِاش برگرده همانجا ايستاد و گفت:

پسبالاخرهپروانه نگران شد؟آقا نمي دونيد چقدر بهش گفتم،اين ناپديد شدنفرزاد بي علتنيست و حتما بلايي سرش _

 اومده اما زير بار نرفت كه نرفت.همشمي گفت داره لجميكنه،

 ه حرف من رسيد،افتاد دنبالش ؟مگه نه؟حالا ب

 نه!!_

با شنيدن صداي پروانه كه جواب نادين رو داد همه با تعجب به سمتش برگشتيم،بي توجه به نگاه هاي ما به سمت 

 نادين رفت و لبخندي زد و گفت:

 سلام نادين!خيلي وقته نديدمت،خوبي؟_

 كدوم گوري هستي ،نگرانت شدم.از احوالپرسي هاي تو خواهر بي معرفت،معلوم هست _

 تو عادت داري،هميشه بي خود دل نگران ميشي،بيبن حالم از هميشه بهتره._

 كبكت خروس مي خونه،چيه فرزاد پيدا شده؟_

 مگه گم شده بود؟_

 نشده بود؟_

 ساله كه گم نميشه. 31آدم _

 پس چرا اينا سراغش رو از من مي گيرن؟_

 رو به بهرام كرد و گفت:

 بهرام جان!نمي خواي از نادين عذرخواهي كني؟_

 معذرت خواهي براي چي؟_

 براي اينكه خسته و كوفته از سرِ كار كشيديش اينجا تا ازش بپرسي فرزاد كجاست؟_

 ولي من نكشيدمش اينجا بپرسك فرزاد كجاست._

 بهرام در حين گفتن اين حرف بلند شد و به طرف نادين و پروانه رفت و گفت:

 آقا نادين!مي توني فرزاد رو پيدا كني؟_

 بابا،من كه گيج شدم،پروانه ميگه گم نشده و شما ميگي پيداش كن.؟_

 من به پروانه كاري ندارم،حرف من واضح بود!شما پليسي ،بگرد و فرزاد رو براي من پيدا كن،نه براي پروانه._

 نادين!بهرام شوخي ميكنه ،لازم نيست پيداش كني._

 حرف پروانه ،بهرام از كوره در رفت و  داد زد:با اين 

 تو مثل اينكه حاليت نيست چه وضعيتي داري؟_

 وضعيت من چه ربطي به فرزاد داره؟_
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 تو ديوونه شدي؟ربطش اينه،اين بچه  كه توي راهه نياز به پدر داره._

 اگه اينطوره پسراي تو هم نياز به مادر دارن،چه ربطي داره؟_

 پسراي من،اسم مادر توي شناسنامشون هست. مهم اينه كه_

 تو مطئمن باش  توي شناسنامه بچه ي منم اسم يه پدر خواهد بود.اما اون پدر فرزاد نيست._

 بهرام بيشترعصبي شده و بلندتر گفت:

 چرا مزخرف ميگي؟تو يه جوري حرف مي زني انگار بچه مالِ فرزاد نيست._

 پروانه بغض كرد و گفت:

قط مال منه،مال من...مي فهمي حق ِمنه،نه مردي كه ازش متنفرم.بههمتونهشدار ميدم كافيه پيداش بشه و بو اينبچهف_

 ببره من باردارم،به قرآن قسم،بهخداونديخدا قسم،خودم و بچه ام رو از بين مي برم.

 حرفش رو زد و در برابر حيرت همه خواست به اتاق برگرده كه من گفتم:

 نه تو بارداري؟مگه فرزاد نميدو_

 نه نميدونه._

 

 دوباره بهرام با خشم فرياد زد:

 يعني چي نميدونه؟_

بااينكه خودم وضع بهتري از بهرام نداشتم و دلم مي خواست فرياد بزنم تا خاليبشم اما وحشتي كه پروانه از فرياد 

 بهرام كرد،دلم رو سوزاند و رو به بهرامگفتم:

 يداد حرف بزني؟تو نمي توني بدون داد و ب_

 تا بهرام خواست جوابي بده،نادين كه نمي دونست موضوع چيه و گيج شده بود با التماس گفت:

 ميشه لطف كنيد،شما فخيم زاده ها به جاي دعواي فاميلي جواب منو بدين؟_

 سپس رو به پروانه گفت:

 ببينم تو داري مادر ميشي؟_

 نادين دوباره پرسيد:پروانه لبخند تلخي زد و با سر جواب داد،

 فرزاد در اين مورد چيزي نميدونه؟_

 باز پروانه با سر جواب مثبت داد.نادين با ترديد پرسيد:

 پس حق با ايناست،فرزاد هنوز پيدا نشده!درسته؟_

 پروانه شانه اي بالا انداخت و گفت:

 نميدونم._

 باز بهرام از كوره در رفت و گفت:

 ينطوري حرف مي زني؟پس اون چه جوري طلاقت داد،اما نفهميد حامله اي؟يعني چي نميدوني؟چرا ا_

 اينبار به جاي من استاد كه تا اون لحظه ساكت بود ،با آرامش و لحني متين رو به بهرام كرد و گفت:

 بهرام خان!خواهش ميكنم آروم باش و اعصابت رو كنترل كن،پروانه همه چيز رو توضيح ميده._

 سكوت كرد،اما نادين با حيرت پرسيد:پروانه باز هم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

3 1 1  

 

 صبر كنين ببينم!مگه پروانه و فرزاد جدا شدن؟_

 يعني الان ما بايد بارو كنيم كه شما،دوست صميمي فرزاد از اين موضوع خبر نداشتي._

 نادين با دست به پيشانيش كوبيد و گفت:

 به امام حسين خبر نداشتم،واي چه مصيبتي!_

ي نادين رو ديدم،ياراي ايستادن نداشت و روي مبلي ولو شد واز سپيده ليواني آب بهوضوح تغيير چهره 

خواست.سپيده سريع بهش آب داد،جرعه اي از آب رو خورد وبا صدايي كه انگار از ته چاه بيرون مي آمد و انگار با 

 خودش حرف مي زد گفت:

 پيداش ميكنم!بايد پيداش كنم._

 يه.موافقم بايد بفهميم كدوم گور_

 پروانه با عصبانيت فرياد زد:

 مثل اينكه شماها حاليتون نيست؟نميخوام فرزاد پيدا بشه._

 بهرام در حاليكه سعي مي كرد خونسرد باشه گفت:

 باز كه تو حرف خودت رو مي زني.چرا نمي فهمي تو بارداري؟_

 خوب باشم،كه چي؟_

 بهرام دوباره از كوره در رفت و فرياد زد:

 ..كه چي._

 ولي در برابر نگاه من و استاد ،زود خودش رو كنترل كرد و آرامتر ادامه داد:

ببينعزيز دلم،من ميدونم چي ميگي و ميدونم ميخواي چيكار كني.مي خواي پول بدي يهاسم بخري،به عنوان اسم _

يم زاده ها رو نمي پدر و بذاري روي بچه ات!اما چرا؟اولا كه اين كاراشتباهِ!در ثاني خواهر عزيز من!تو فخ

 شناسي،فكر نكن بريآمريكا همه چيز حله!

 بهرام مكثي كرد و با اشاره به سينا ادامه داد:

ازهمين سينا بپرس!سالي چند بار راه مي افتن مي رن آمريكا،تلپ مي شن خونه يعمه الي؟فكر ميكني اونا با يه اسم _

 صاحب اسم رو هم ميخوان،پدر بچه رو مي فهمي؟،دست از سر تو و بچه ات برمي دارن؟نهعزيز دلم،اونا 

 به بهرام حق مي دادم،من فخيم زاده ها رو  مي شناختم و اميدوار بودم پروانه هم در كنه!كه گفت:

 بهرام ،من مي فهمم تو چي ميگي،براي همين فكر همه چيز رو كردم._

 بذاري!من ميگم نره،تو ميگي بدوش،تو نميتوني سرِ كتي و سودي رو كلاه _

 مطمئن باش كه سرشون كلاه مي ذارم،كاري ميكنم كه پسر كتي خانم تا روز قيامت هم نفهمه بچه داره!

هنگامادا كردن اين جملات چنان نفرتي توي چشماي پروانه ديدم كه تعجب كردم ،يعنيفرزاد با اون چه كرده بود كه 

ه به خاطر ازدواج با او،قيد حرف وثوق و اصرارهاي منو اون همه دلدادگي به اين نفرت تبديل شدهبود.كسي كه پروان

 زدهبود،با اون چه كرده بود؟كه اون همه عشق و احترام تبديل به كينه و نفرت شدهبود؟

 اما بهرام بعد از سكوتي چند ثانيه اي،بدون اينكه قانع شده باشه،با صدايي آرام  و نه عصبي گفت:

بلايي كه سر خودت اومده،سر بچه اتبياري،خودت كم توي اين مدت رنج  اينكار اشتباهِ بزرگيه،تو مي خواي_

كشيدي.چرا ميخواي همين رنج رو طفل معصومتهم بكشه؟فرزاد غلط كدره،بايد بياد و پاي بچه اش بايسته،طلاقت 
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خودت يه داده كهداده.نبايد اينقدر ازش متنفر باشي كه اسمش رو روي بچه اش نزاري،براي چيبار تمام مسئوليت رو 

 تنه به دوش بكشي،مگه من يا استاد پدرنيستيم؟مي دوني يكه و تنها بزرگ كردن يه بچه چقدر سخته؟

 همه ساكت شده بودند كه سپيده خيلي آرام و زير لب گفت:

 من جاي تو بودم موقع طلاق حقيقت رو مي گفتم._

 گفت: پروانه با شنيدن اين حرف به طرف سپيده رفت و زل زد توي چشماش و

 سپيده!يه سوال ازت دارم قول مي دي راستش رو بگي؟_

 بله،بپرس._

تواگه يه روزي ازدواج كني و شوهرت رو عاشقانه دوست داشته باشي و حاضر باشيبراش بميري ،اونم ادعا كنه كه _

گفته بدون تو مي ميره  برات مي ميره،ادعا كنه ديوونته،ادعا كنه بيتو نمي تونه دوام بياره،بعد يهو غيبش بزنه و چون

 هرروز انتظارش رو بكشي اما نياد،تا كي حاضري براش منتظر بموني؟

 با اين توصيفاتي كه تو ميكني تا ابد،البته دنبالش هم مي گردم._

 پروانه رو به استاد كرد و گفت:

 استاد!شما چي،با اين توصيفات اجازه مي دين سپيده تا ابد منتظر بمونه؟_

 لحظه اي تأمل گفت: استاد بدون

 سپيده خودش ميدونه چيكار بايد بكنه._

 پروانه لبخند تلخي زد و گفت:

 منم حاضر بودم تا ابد منتظرش بمونم،چون مطمئن بودم يه روزي مياد.!_

 بغضش رو كنترل كرد و باز رو به سپيده كرد و شمرده،شمرده پرسيد:

ز شوق اومدن اون خواب به چشمات نيادو از ذوق اينكه سالگرد حالااگه شبي كه فرداش سالگرد ازدواجتونِ، ا_

 ازدواجت رو با دادن خبر پدر شدن بهش

بهترينروز زندگيتون كني،در پوست خودت نگنجي !اما صبح روز بعد وقتي داري مقدماتجشن كوچيكتون رو مهيا 

يم و تو بري و در كمال ناباوري ببيني كه ميكني !از دفتر وكليش بفرستن دنبالت كه بيادفترخونه،كار مهمي باهات دار

برگهي طلاق غيابي رو مي ذارن جلوت تا امضا كني و همين كه ميخواي اعتراض كني،از يه روانشناس كه تا حالا 

اسمش رو هم نشنيدي ،برگه ي تأييديه اي بذارنجلوت كه تو يه  بيمار روانپريش و دو شخصيتي هستي كه تعادل 

ان بدون هيچ حرفي برگه رو امضا كني ،اون موقع چيكار ميكني؟امضاميكني با مقاومت كرده و رواني نداري وازت بخو

 ميگي بارداري؟امضا ميكني يا خودت رو بيشتر تحقيرميكني؟يكي جواب منو بده؟!

 خداي من تازه فهميدم كه فرزاد نامرد با ايندختر چه كرده؟باورم نمي شد يعني فرزاد كه خودش با زبون خودش به

 من گفتبدون پروانه مي ميره،همچين كاري كرده بود؟

خيلي سعي كردم جلوي بغضم روبگيرم،چقدر خودم رو لعنت كردم گذاشته بودم راز اين دختر فاش 

بشه.اونروانپريش نبود بلكه دچار فراموشي بلند مدت شده بود،اون تعادل رواني داشتاما گذشته اش رو به خاطر 

بي رحمانه به اون مهررواني بودن رو زده بود؟دوباره صداي پروانه در گوشم پيچيد كه نداشت.چرا فرزاد اينقدر 

 خطاب به سپيدهگفت:

 چرا جوابم رو نميدي؟_
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 سپيده با بغض و در حاليكه قطره ي اشكش رو پاك مي كرد گفت:

 همون كاري رو مي كردم كه تو كردي._

كوتي سنگين فرو رفته بود وانگار همه بي هوش بودند،پيشاني باگفتن اين حرف بلند شد و به حياط رفت،فضا در س

 نادين خيس عرق بود.اينبار پروانه رو بهاستاد كرد و پرسيد:

شما چي استاد؟با اين اوصاف ،حاضر بودين سپيدهتحقير بشه و اون طلاقنامه رو امضاء نكنه؟خودش رو بيشتر _

 نامه ي بچه اش بخوره.حاضر بودين؟كوچيك كنه و بگه منباردارم كه چي،يه اسم توي شناس

 من دخترم رو از سر راه پيدا نكردم كه بذارم تحقير بشه._

 تا استاد اين رو گفت،پروانه به سمت بهرام و بهنام نگاه كرد و گفت:

استادراست ميگه،دخترش رو از سرِ راه پيدا نكرده و از همون پرورشگاهي گرفته كهمن توش بزرگ شدم اما با _

جود بدون هيچ نسبت خوني با دخترش اجازه نميدهاون تحقير بشه اما شما هم خون من هستين و فقط براي يه اين و

اسم،منو بازخواست ميكنين كه چرا نگفتم باردارم و برگه ي طلاق رو اماض كردم.من نمي خوام اسمآدمي كه اينقدر 

متنفرم كه حتي به خدا هم واگذارش نميكنم،بلكه خرد و تحقيرم  كرده،توي شناسنامه ي بچه ام باشه.من اينقدرازش 

 خودم ازش انتقام ميگيرم.فرزاد عاشق بچه است و همين كه ندونه بچه داره،بزرگترين انتقام رو پسميده.

گريه اجازه ادامه صحبت به پروانه نداد و به سمت اتاقش دويد كهبلند شدم دنبالش برم،صداي زنگ موبايلي بلند شد 

ي شكستنچيزي.وقتي برگشتم،موبايل نادين به دو نيم شده و وسط سالن افتاد بود وشنيدم كه و پشت سرش صدا

 گفت:

 صاب مرده ها،انگار توي اون كلانتري جز من كس ديگه اي وجود نداره،خبر مرگشون ولم نمي كنن._

تا پسراي بهرام كه روي وارداتاق شدم و با ديدن پروانه،در حاليكه كنار تخت نشسته و سعي ميكنه آرومگريه كنه 

تختخواب بودند بيدار نشن،به سمتش رفتم.باچشماني اشكبار و دردمند،درست مثل روزي كه براي اولين بار كنار 

 مزار مادرشبه آغوشم پناه آورد،نگاهم كرد و گفت:

 مي دوني چند وقته بغلم نكردي؟_

،به اشكم اجازهدادم سرازير بشه.پروانه دستاش رو دلمبه  درد آمد و كنارش نشستم و براي اولين بار جلوي پروانه

 باز كرد و درست  مثل بچگي هاش وقتي كه ميخواست بغلش كنم گفت:

 بغلم كن،مامان ثريا._

وقتي بغلش كردم ،مطمئنبودم امروز هم درست مثل اون روز توي قبرستون حاضر نيستم به هيچ وجه ازدستش 

 رو فداي خودش و اينبار كودكي كهدر شكم داشت بكنم.بدم،حاضر بودم باز هم خودم و زندگيم 

نزديك غروب بود و من چشم از چهره ي معصوم و زيبايپروانه كه در كنار كودكان بهرام به خواب رفته بود بر نمي 

داشتم.به زورخواباندمش،يعني آنقدر در آغوشم اشك ريخت تا به خواب رفت.كي فكرميكرد،فرزادي كه اون همه 

اشق و شيداي پروانه نشون مي داد،چنينحربه اي به دست بگيره و ريشه ي احساس پروانه رو قطع خودش رو ع

كنه؟لعنت بر او،كاشبود تا مثل آوار،بر سرش خراب بشم و با تمام قدرت فرياد بكشم كه دختر منرواني نيست،به 

 ادي.جاي اينكه همراهش باشي و مشكل كمي كه داره حل كني،با اينوضع مفتضح طلاقش د

فكر اينكه پروانه اون روز توي دفترخونه،موقعديدن طلاقنامه و تأييديه ي روانشناس چه حالي پيدا كرد،ديوانه ام 

 ميكرد.دلم مي خواست فرزاد رو به دست آورده و به جاي بهرام ،من گردنش رو خردكنم.
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د،بهرام قراره با دختري كه ليلي توي وقتي شكست پروانه رو مي بينم،ياد اون روزي مي افتم كه كامران بهمخبر دا

مهموني ديده و پسنديده ازدواجكنه مي افتم.چقدر دلم شكست امابي صدا،باورم نمي شد بهرام كه اونقدرعاشقانه منو 

 دوست داشت،به اون زودي تصميم به ازدواج بگيره!همون كاري كهامروز فرزاد با پروانه كرد.

واده اتنگو فقط گفتم صبر كن،اما  حالا راضي بودم كه هر طور دوست داره به پروانه مي گفت،من بهش نگفتم به خان

خانوادهاش ماجرا رو بگه.درست مثل خودِ من ،سالها پيش من با رد كردن پيشنهاد بهرامبراي رفتن به آلمان بهش 

اي بهرام بفرسته جواب نه نداده بودم،قبلا با كامران هماهنگ كردهبوديم و اون به من قول داد شخص ديگري رو ج

آلمان اما همه يكارها خراب شد.چرا كه ليلي با من ميونه ي خوبي نداشت و براي لجبازي باكامران ،كاري كرد  تا 

بهرام به ميل اون ازدواج كنه و از ايران بره.طفليكامران چقدر خودش رو در برابر من مقصر مي دونست،در حاليكه 

بهرام بي وفا از آب  در اومد،به تو ربطي نداره،امااو هميشه خودش رو  من دائم بهش ميگفتم،تو مقصر نيستي و

شكنجه ميكرد.بهم مي گفت،من مطمئنم بهرام هيچ علاقه اي بهنازي نداره.تو با رفتن موافقت كن اون نامزدي با نازي 

ودت باش،تو ميتوني رو بهم ميزنه،اما من زير بار نرفتم.دائم مي گفت،تو فكر ازدواج پروانه نباش و فكر زندگي خ

بهرام رو از،ازدواج با نازي منصرف كني،بهرام به خاطر حرفهاي مادرش با اون ازدواج كرده،در حالي كه من خوب مي 

دونستم كه اين حرفها ديگه فايده اي نداره و زندگيم به باد رفته بود.كامران خيلي مرد بزرگي بود و كاش پروانه اين 

از دست بده مي فهميد،اما اين وسيلهاي شد تا اون به ذات فرزاد پي ببره و با اين تأييديه  رو زودتر از اونكه فرزاد رو

مرگ ايمان و اعتقادشبه فرزاد رو ببينه،همونطور كه من شبِ عروسي بهرام اين مرگ رو ديدم و ازهمون شب 

 اعتمادم رو از دست دادم.

روز دخترش رو مي ديد،روزگار هر چي فخيم زاده بود سياه  با خودم فكر مي كدرم،اگه الان كامرانزنده بود و حال و

 ميكرد.در همين افكار بودم كه متوجه نگاه پسر بزرگ بهرام به خودم شدم،نفهميدمكي بيدار شده بود.

واقعا شبيه بهرام بود،مردانه و دوستداشتني.چند باركامران بهم گفت كه اون خيلي شبيه پدرشِ،حتي مي خواست 

م بدهاما قبول نكردم.كامران هنوز خودش رو مقصر زندگي من و بهرام مي دونست وحالا كه بهرام عكسش رو نشون

برگشته و از زنش جدا شده بود،سعي داشت ما رو دوباره بهمنزديك كنه.كامران تا آخرين لحظه ي زندگيش مي 

 آشتي كنم،حتي يك روز گفت،بهرام هنوز عاشق توئه امالو نميده.خيلي سعي كرد تا من با اون روبرو بشم و

قبلاز مرگش ازم خواست برم پيشش.وقتي رفتم ازم خواست كوتاه بيام و بهرامروببخشم،اما من فقط سكوت 

 كردم.حالا پسر بهرام روبروي من نشسته و بهم زلزده،لبخندي بهش زدم و گفتم:

 تو كي بيدار شدي؟_

 همين  الان._

روانه در دفترش از حال او،جوابي بهمبده يادم افتاد كه آخر دفتر نوشته بااينكه توقع نداشتم به خاطر توصيفات پ

 بود،بهرام خبر داده اون حرف زده و معجزه شده.

جوابي بهم بده يادم افتاد كه آخر دفتر نوشته بود، بهرام خبر داده اون حرف زده و معجزه شده. از فراموشي خودم 

 هم هنريست. بهزاد ازم پرسيد: سالگي آلزايمر گرفتن  63خنده ام گرفت، در 

 

 چرا حال عمه پروانه بد شد؟  -

 حالش بد نشده، خسته است خوابيده.  -
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 نه، من مي دونم حالش بد شده.-

 تو از كجا ميدوني؟-

 به خاطر اينكه گريه كرده، از صورتش پيداست نگاه كن.-

 خودش گفت: كامران مي گفت اين پسر خيلي باهوشه، مونده بودم چي بگم كه 

 شما فكر مي كني، عمه پروانه به خاطر مرگ بابايي گريه مي كنه وحالش بد؟ -

 باز هم سكوت كردم و دوباره گفت: 

مي دوني اميدوارم اينطوري باشه، آخه يه دفعه بابايي گفت اگه پروانه بفهمه اون كيه، از مرگش خوشحال مي شه و  -

 يه قطره اشكم نمي ريزه    . 

 سابي غافلگيرم كرد، هاج و واج نگاهش كردم  و با حيرت پرسيدم: حرفش ح

 ببينم مگه بابايي قبل از مرگش در مورد عمه پروانه با تو حرف زده بود، تو پروانه رو مي شناختي؟ 

 بله، هم عمه و هم شما، هر دو رو مي شناختم.  -

 با تعجب گفتم: 

 راجع به منم؟ -

 ديده بودم.  خب، آره! من عكستون رو  -

 بابايي نشونت داده بود؟ -

 اون برام گفته بود كه بابام، خانمي به اسم ثريا رو خيلي دوست داره. -

وقتي رفتم از كيف بابام پول بردارم، عكستون رو توي كيف بابا بهرام ديدم، وقتي فهميد من ديدم، زير عكس من و 

اشكي نگاه مي كنم. شما، بابام رو دوست نداري؟ دوست داري مامان بهرام قايم كرد. حالا هر وقت برم پول بردارم يو

 من بشي؟

به بهانه اي بلند شدم تا از اتاق خارج بشم و با خودم گفتم: كامران گفته بود بچه ي شيرين زباني اما فكر نمي كردم تا 

ران مي رم و گرنه گير يكي بدتر اين حد ... از حرفاش خندم گرفته بود، اما خدا را شكر كردم كه هفته ي ديگه از اي

از كامران افتاده بودم كه مي خواست راه بابايي رو ادامه بده و منو به باباش برسونه. از اين فكر خنديدم و از اتاق 

 خارج شدم، اين بچه لحظه اي منو از غم پروانه جدا كرد و حتي خندوند. 

م اومد همه رفتن حتي بهرام، فكر كردم فكر كردم آنقدر وقتي رفتم توي سالن ديدم هيچ كس اون جا نيست، به نظر

فكرش درگير و آشوب بوده كه يادش رفته بچه ها رو ببره. رفتم دستشويي و آبي به صورتم زدم و وقتي بيرون 

 اومدم، بهزاد رو مقابلم ديدم. در حاليكه صورتم رو با حوله خشك مي كردم، لبخندي زدم و گفتم: 

 بيدي؟ فكر كردم، باز خوا-

 خوابم نمياد، گرسنمه. -

خِوب ، برو بشين توي سالن من برم يه چيزي بيارم بخوري، مي خواي تلويزيون رو هم روشن كن، شايد كارتون  -

 داشته باشه.

 

چشمي گفت و رفت توي سالن، با نگاه او را كه رو به روي تلويزيون مي نشست دنبال كردم و لبخندي بر لبم نقش 

 مي رفتم كه صداش رو شنيدم:  بست. داشتم
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 من غذا دوست ندارم، فقط چيپس و پفك و بستني مي خورم.  -

در حاليكه خندم گرفته بود، زير لب چشمي گفتم و به آشپزخانه رفتم. خوشبختانه اون چيزهايي كه مي خواست 

بي محو تماشاي راز بقا بود. داشتيم، توي يه ظرف چيپس ريختم و يه بستني كنارش گذاشتم و به سالن برگشتم، حسا

 كنارش نشستم و گفتم : 

 بفرمائيد! اينم چيز هايي كه مي خواستي.  -

 چشم از تلويزيون بر داشت و رو به من گفت: 

 ممنون مامان ثريا.-

 عجب بچه اي بود، تعجب كرده بودم و نميدونستم بايد چي بگم. فقط گفتم: 

 عزيزم به من بگو خاله.-    -

 نه، عمه پروانه مي گه مامان ثريا، منم مي گم مامان ثريا.     -

 براي اينكه حرف رو عوض كنم گفتم:

 كارتون نداشت؟    -

 من راز بقا بيشتر دوست دارم مامان ثريا!    -

و به طرز نه مثل اينكه ول كن نبود، بلند شدم تا به بهانه اي خودم رو از دستش خلاص كنم كه با دهاني پر از بستني    

 بامزه اي گفت: 

 كجا ميري مامان ثريا؟ مگه راز بقا دوست نداري؟    -

 توي دلم گفتم از دست تو فرار مي كنم . لبخندي زدم و گفتم:    

 چرا عزيزم دوست دارم منتها داره شب ميشه بايد شام درست كنم تو راحت باش.     -

 اگه الان بيدمشك داشتيم بهش ميدادم تا حالش جا بياد. من راحتم ، اما نگران بابا يهرام هستم.    -

 پس هنوز موقع ناراحتي عرق بيدمشك مي خوره! دستي به موهاي بهزاد كشيدم و گفتم:    

 فعلا كه بابا بهرام نيست اگه بياد من براش مي برم.    -

 ولي بابا بهرام توي حياط توي اون آلاچيق نشسته.    -

 مطمئني؟     -

 از پنجره نگاه كن، مي بينيش.     -

حق با او بود ، بهرام توي آلاچيق نشسته ، پس خيلي هم ذهنش درگير نبوده و يادش هست كه پسراش اينجان!    

 وقتي از پشت پنجره عقب اومدم بهزاد كه ظرف چيپس در دستش بود گفت:

 ديدي تو حياط بود؟ حالا عرق بيدمشك مي بري براش؟    -

 گه تموم نشده باشه، بله مي برم. ا    -

 ممنون.    -

وارد آشپزخانه كه ميشدم، آرزو كردم كاش عرق بيدمشك نداشته باشيم. اما متاسفانه داشتيم. مي خواستم بيخيال    

بشم اما ، از ترس بهزاد كه مبادا مچم رو بگيره ، ليواني شربت براش درست كردم و توي سيني گذاشته و علي رغم 

باطني از همون در آشپزخانه كه به سمت حياط راه داشت رفتم توي حياط. چراغ ها رو روشن كردم و به سمت ميل 

آلاچيق رفتم. بهران آنقدر توي فكر بود كه متوجه حضور من نشد. مي خواستم بدون اينكه حرفي باهاش بزنم ليوان 
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قطره اشكي كه توي چشمش جمع شده بود و شربت رو روي ميز گذاشته و برگردم  اما متوجه برق چشمانش شدم. 

 هر آن ممكن بود فرو بريزه دلم رو به درد آورد. سيني رو ، روي ميز قرار دادم و آروم گفتم: 

 

 بهرام!    -

 با شنيدن صدام به خودش اومد و گفت:     -

 ببخشيد من نفهميدم اومدي!     -

 ، فكر مي كردم رفتي!همين الان اومدم ، از پنجره ديدم اينجايي    -

 آره ديگه، بايد بريم. بچه ها هنوز پيش پروانه خوابن؟     -

 كوچيكه آره اما بزرگه نه، جلوي تلويزيون نشسته و راز بقا مي بينه .    -

 كي بيدار شد؟    -

 كي؟    -

 بهزاد رو مي گم ديگه؟     -

روبروش نشستم، معلوم بود حالش خوب نيست.  در حين پرسيدن اين چيزها بغض توي صداش رو حس كردم ،

 گفتم:

 توخوبي بهرام!؟    -

 نه، اصلا خوب نيستم.    -

 وقتي اين رو گفت ، چقدر آشفته بود، ليوان شربت رو از توي سيني برداشته و به سمتش گرفتم!    

 بيا، اينو بخور بهتر ميشي!     -

 د به من و با لحن غمگيني گفت: ليوان رو گرفت و چند جرعه خورد و زل ز   

 ثريا! خدا رو شكر كه بابام زنده نيست تا اين روزهاي دخترش رو ببينه.    -

دوست داشتم بهش بگم كه بابات روزهاي بدتر از اينم داشته و لنگش عروسي تو ، اما قطره اشكيك كه از     -

 چشمانش سرازير شد مانع حرفم شد. 

ردم. باورم نميشد بهرام اينطور بي ريا اشك بريزه، يك آن ياد جمله اي توي دفتر پروانه در نهايت حيرت نگاهش ك 

يعني « وثوق مي گفت مردا يا توي تنهايي راحت گريه مي كنن ، يا جلوي زني كه عاشقانه دوستش دارن»بود افتادم 

ست داره. لعنت به اين دل، چرا ئاقعا اين جمله حقيقت داشت؟  كامران و بهزاد هم مي گفتن كه اون هنوز منو دو

داره بازي در مي آره؟ درست مثل اون سالها احساس كردم دوباره داره مي لرزه و بازم دوستش دارم. نمي دونم چرا 

ما زنها انقدر شليم ، چرا زود فراموش ميكنيم كه با خودمون عهد كرديم مردي رو كه قبلا دوست داشتيم و ازش 

ت نداشته باشيم. چرا در مقابل اين احساس قديمي كه داره دوباره نو ميشه ، مقاومت پشت پا خورديم ، ديگه دوس

نمي كنيم. بايد همون موقع بلند مي شدم و به آشپزخونه مي رفتم تا غذا آماده كنم اما به جاي اين كار روي صندلي، 

كرد اشاره كردم بقيه شربتش مقابل عشق قديميم يخ زده بودم. همدردانه به بهرام كه داشت اشكهاش رو پاك مي 

 رو بخوره ، چند جرعه ديگه از شربت رو خورد. يه لحظه فكر كردم دوباره مثل اون روز شده. ..

 57روزي كه قرار بود بهرام براي تحصيل به امريكا بره و خونه مادرم سكونت كنه ، به منزل ما اومد ، اون موقع من  

لين باري بود كه به طور مستقيم بهم اعتراف كرد دوستم داره ، قبلا با نگاهش ساله بود. اون روز او 58ساله و بهرام 
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گفته بود اما اون روز وضع فرق مي كرد. اون مي خواست بره خارج اونم براي چند سال، مي خواست ممئن بشه منم 

وني كنم. انقدر دوستش دارم و منتظرش مي مونم يا نه؟ با اينكه دختر آرومي بودم اما اون روز هوس كردم شيط

خودم رو به اين راه و اون راه زدم كه نزديك بود گريه اش بگيره. دلم براش سوخت و يه ليوان عرق بيدمشك دادم 

دستش . خورد و آروم گرفت. مي دونستم آرام بخشش بيدمشكِ. هيچ وقت قيافه اش رو وقتي بهش گفتم منم 

ونم فراموشش نمي كنم . اون روز برق نگاهش بهم اطمينان دوستش دارم و چند سال كه سهلِ تا ابد منتظرش مي م

داد اين مرد ، مرد زندگيمه و در كنار اين مردِ كه مي تونم يه خانواده سعادتمند كه هميشه آرزوش رو داشتم تشكيل 

ز بدم . اگه اون روز كسي بهم مي گفت اين يه آرزوي كودكانه بيش نيست ، فكر مي كردم حسادت مي كنه ، غافل ا

ساله قرار دارم )ببخشيدا  63سال روبروي مردي  63اينكه همون روز پايان عشق ما رقم خورده بود. حالا بعد از 

سال پيش كينه شكسته شدن دلم رو با ازدواجش به وجود آورده بود. با  55ساله اش بوده ؟( كه  5يعني اون موقع 

دوباره بهش اعتماد كنه. خيره نگاهش كردم تا تمام اينكه هنوز دوستش دارم و عاشققش هستم اما نميذارم دلم 

شربتش رو خورد. درست مثل اون موقع ها ، ظاهرا اونم به گذشته برگشته بود چون وقتي سنگيني نگاهم رو حس 

 كرد انگار غم پروانه فراموشش شد و با شوخي گفت: 

 توي گلوم گير مي كنه ها.!    -

 نگاش ميكردم مي گفت، منم جواب دادم:  همون جمله اي كه اون موقع ها وقتي 

 پس چرا خفه نميشي؟    -

لبخند تلخي زد، گمانم تئقع داشت مثل اون وقتها بهش بگم خدا نكنه، آب بيارم برات.. اما زهي خيال باطل. درسته   

يده نشدن كار به شل شدم و روي صندلي وا رفتم و به قديمها سفر كردم اما نه تا اين اندازه، ترجيخ دادم براي كش

 اونجاها ، در مورد پروانه باهاش صحبت كنم بنا براين گفتم:

 مي خواي با پروانه چيكار كني؟    -

 دستاش رو دو طرف سرش گذاشت و با كلافگي گفت:  

نمي دونم . به خدا فكرم كار نمي كنه، از يه طرف بهش حق ميدم و از طرف ديگه كارش عملي نيست مي فهمي     -

 ؟ كه

بله مي فهمم. اون يه دختره اونم توي فاميل فهيم زاده كه دختر يعني گنج ، افتخار، به راحتي ازش نمي گذرن چه     -

 برسه به اينكه با يه آدم كه نه ميشناسن و نه مي بينشش ازدواج كنه. 

كي سوار كرد. بارداري اش رو آخه بدبختي كتي و سودي اراده مي كنن خونه ماد ر تو هستن،   و الا ميشد يه كل    -

 مخفي ميكرديم يا مثلا بچه رو به پروانه ربطش نمي داديم  و مي گفتيم...

 مكث كرد. نمي دونست چي بگه . وقتي ديد هاج و واج نگاهش مي كنم با كلافگي گفت:  

 مي دونم دارم چرت و پرت مي گم ولي بايد يه فكري بكنيم ديگه...    -

 ت لازم نيست فكر كني. بي فايده اس    -

مي دونم محاله به نتيجه درست و حسابي برسم . من هيچ وقت توي فكر كردن نتيجه درستي نگرفتم . ميبيني كه     -

 حال و روز زندگي ام رو!!؟

ه منظور من اين نبود ، ببين بهرام! من پروانه رو بزرگش كردم ، مطمئن باش خودش بهتر از من و تو ، فخيم زاد    -

 ها رو شناخته . وقتي مي گه مي تون سرِ كتي و سودي و بقيه كلاه بذارمحتما مي تونه. لابد يه فكري داره ديگه!
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 تو مي دوني چه فكري؟     -

نه نمي دونم اما هر چي هست اون عمليش مي كنه ، تو از همين حالا بهتره با هر تصميمي كه اون گرفته موافقت     -

 كني!

شايد هم همين كار رو كردم. چون اينقدر از دست فرزاد كفري هستم كه شكستن گردنيش هم دردي ـ نمي دونم، 

ازم دوا نمي كنه. من خودم پدرم و مي دونم پدر شدن چه لذتي داره، پس اين بدترين تنبيه كه بچه داشته باشي و 

 ندوني.

 لبخند رضايتي روي لبانش نقش بست، نگاهش كردم و گفتم:

 ه حالت جا اومد؟ـ مثل اينك

 ـ معجزه اي اين شربت بود!!

 لبخندي زدم، در حاليكه خودش رو سرگدم بازي با ليوان خالي شربت نشون مي داد با منِ و منِ گفت:

 ـ فكر نمي كردم هنوز يادت باشه!

 با اينكه منظورش رو فهميده بودم اما خودم رو زدم به او راه و گفتم:

 ـ چي رو؟

 دمشك رو!ـ شربت عرق بي

 براي انكه خودم رو تبرئه كرده باشم، گفتم:

 ـ يادم نبود، پسرت گفت وقتي ناراحتي، شربت عرق بيدمشك مي خوري! اون ازم خواست برات بيارم.

مثل كسي كه مي خواد مچ كسي رو بگيره، پوزخندي زد و در حاليكه لبخند شيطنت آميزي بر لب نشاند كه دلم رو 

 لرزوند گفت:

لاً بهراد توي اين سن و سال از كجا مي دونه عرق بيدمشك چيه، اصلاً از كجا مي تونه ناراحتي و راحتي رو ـ او

 تشخيص بده؟ در ثاني تو كه گفتي خوابِ!

 ـ بهراد نگفت كه، بهزاد گفت.

 تا اسم بهزاد رو آوردم، مثل فنر از جا پريد و با ناباوري گفت:

 ـ تو مطمئني بهزاد حرف زده؟

 خبُ آره ديگه، بزرگه مگه بهزاد نيست؟ـ 

 ـ چرا! اما باورم نمي شه باز حرف زد؟

 با تعجب گفتم:

 ـ من فكر مي كردم خوب شده، مگه چند وقت پيش خودت به پروانه نگفتي حرف زده؟

 زد؟ـ همون يكبار بود اونم در حد چند كلمه كه سراغ پروانه رو گرفت، باز سكوتش شروع شد. تو مطمئني حرف 

 ـ بابا دروغم چيه، تازه نبودي ببيني چه بلبل زبوني برام مي كرد! در ضمن پيشنهاد ازدواج هم بهم داد.

 اين رو از عمد گفتم تا عكس العمل بهرام رو ببينم، خنديد و با لحن پر از ترديدي گفت:

 ـ جدي مي گي؟

تا حرفم رو تموم نكردم براي باز كردن در برم،  خواستم جوابش رو بدم كه صداي زنگ در بلند شد، دلم اجازه نداد

 بايد يه بار ديگه عكس العمشل رو مي ديدم. در حالي كه لحن شوخي به صدام مي دادم، گفتم:
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 ـ آره، براي تو ازم خواستگاري كرد.

 معلوم بود حسابي جا خورده؟ در حاليكه مي خنديدم به سمت در رفتم كه بهرام پرسيد: 

 دادي؟ ـ تو چه جوابي

 ـ گفتم متأسفم، من دارم مي رم خارج.

نمي دونم چرا همچين جوابي دادم ولي احساس كردم اگه اين حرف روي بزنم، دلم خنك مي شه. در رو كه باز 

 كردم، بهنام پشت در بود و صداي منو شنيده بود، چون نه سلام كرد و نه مهلت داد من سلام كنم. داخل شد و گفت:

 

 

... ثريا جون! حالا اگه همسايه ها نفهمن تو داري ميري خارج عيبي داره؟ چرا داد مي زني و اعلام مي كني، ـ اي بابا

چند نفر داشتن رد مي شدن تا صدات رو شنيدن ايستادن باهات خداحافظي كنن، تازه پرسيدن به سلامتي كدوم 

 بان فرودگاه، بگو مي ري آمريكا...كشور مي ري؟ حالا هم يه عده جلو در ايستادن ببين پروازت كيِ! بي

 خنديدم و به او كه مثل مسلسل حرف مي زد گفتم:

 ـ كجا رفتي يهو غيبت زد؟

ـ پي شوفري مردم! اون آقاي پليس جوان حالش هيچ خوب نبود و شوك عصبي شديدي بهش وارد شده بود، استاد 

خر فداكاريم. بعد اون دخترهۀ سپيده هم كه عنايتي خواهش كرد برسونمش و منم قبول كردم، مي دوني كه من آ

كلي آبغوره گرفته بود و دلش از ظلم فرزاد به درد اومده بود، خودش رو مي چسبوند به من تا بلكه تنها نره خونه و 

 من ببرم برسونمش. آخه استاد با آقا سينا رفتن دَدرَ...

 از آلاچيق بيرون اومد و با طعنه گفت:داشتم به حرفهاش كه همه با شوخي بود گوش مي دادم كه بهرام 

ـ عجيبه، چه اتفاقاتي افتاده من خبر ندارم. من فكر كردم، شما خيلي اصرار داشتي اونا رو برسوني؟ آخه به نظرم 

رسيد او دختر خانم، مي خواست با آژانس بره، حالا نگو اونا چسبيده بودن به تو! من حالم خوب نبوده، همه چيز رو 

 يدم.اشتباه فهم

 هر سه از اين حرف بهرام خنديديم و بهنام كه دستپاچه شده بود گفت:

ـ به به آقا بهرام، شما هم كه اينجا تشريف داشتين و اعلام حضور نكردين؟ حالا هر چه بوده گذشته! بيا داداش اينا 

 رو ببر كه دستم لِه شد. 

 ـ خودت ببر، آشپزخونه دوقدم راهه.

 متراژ اينجا رو داري!!ـ بله يادم نبود شما 

 تازه متوجه شدم كه بهنام غذا گرفته، ازش پرسيدم:

 ـ اينا چيه، من مي خواستم شام درست كنم.

ـ نه ثريا جون! قربونت! همون ناهار ظهر به اندازه كافي بيگاري داشت، شام نخواستيم! هرچي به مهمونا گفتم بمونين 

تره كه اينقدر اشك ريخته بود، فكر نكنم شام بخوره! البته غذا زياد دارم مي رم غذا بگيرم گوش ندادن، اون دخ

 گرفتم، مي خواي برم دنبالش، زشته به خاطر خواهر ما اين همه گريه كرد، حداقل يه شام بهش بديم.

 چشم غره اي كه بهرام بهش رفت، از ديدنش مخفي نمود و با خنده ي شيطنت آميزي به من گفت:
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تر از اون آقا پليسه ديگه وجود نداره، نگاه كن درياي عصبانيت و خشم و غيرت. راستي ثريا جون ـ كي گفته عصباني 

ديدي آقا پليسه ديوونه بود، موبايلش رو پرت كرد وسط سالن. يكي نبود بهش بگه، آخه به تو چه؟ ما كه برادراشيم، 

 كََكمِون هم نمي گزه...

ور شد به سمتش و بهنام هم با سرعت به طرف آشپزخانه فرار كرد. من و تا اين رو گفت، بهرام فوراً به شوخي حمله 

 بهرام هم با خنده داخل ساختمان شديم، بهنام غذاها را برد آشپزخانه و برگشت بيرون و رو به بهرام گفت:

ـ داداش سالاد نگرفتم، ديدم سالاد ظهرت حرف نداشت، گفتم خودت درست كني، فقط زود باش كه مُردم از 

 شنگي!!گ

 منتظر جواب بهرام نماند و به آشپزخانه برگشت، بهرام آهي كشيد و گفت: 

ـ اگه به خاطر شباهتش نبود، فكر مي كردم بابا از سر راه آوردتش، اصلاً اخلاقش به خودمون نرفته، تنها كسي كه  

سي حتي حرف ليلي، تره هم خرد هركاري به ميلِ خودش باشه انجام مي ده، همين بهنامِ... امكان نداره براي حرف ك

كنه! باورت مي شه هميشه براي اينكه باهاش سرشاخ نشه، كاري به كارش نداره، بعضي وقتها آرزو مي كنم كاش 

 منم مثل بهنام....

بقيه حرفش رو با كشيدن آهي رها كرد و به چشمام نگاهي انداخت انگار مي خواست بگه، بقيه ي حرفم رو از نگاهم 

سال پيش اراده ي بهنام رو داشتم و به حرف ليلي گوش نمي  55اينطور از چشماش خوندم كه كاش  بفهم و من

دادم. كاش الان هم كه عاشقانه دوستت دارم، جرأت بهنام رو داشم و دوباره اعتراف مي كردم، اما افسوس كه دير 

 شده  و تو داري مي ري.

ه حق با پروانه است. او هيچ مشكلي نداشت وهرجا به نفعش بود وقتي به حركات بهزاد توجه مي كردم، مي فهميدم ك

حرف مي زد و در غير اين صورت به قول بهنام، لال موني مي گرفت. اون شب باز هم بهزاد سكوت كرد و من 

 متعجب از اون همه بلبل زبوني، جا خوردم. اما نمي فهميدم علت اين كار چيست؟

بودم اما اون سنگ تموم گذاشت و از اون روزي كه با بهرام براي كارهاي اعتراف مي كنم اونو دست كم گرفته 

پروانه به خانه ي ما اومدن، پاشو كرد توي يه كفش كه مي خواد بمونه، البته چيزي نمي گفت اما حركاتش حكايت از 

تنش بشيم. معمولاً همين بود. هر وقت مي آمدن اونجا، خودش رو مي چسبوند به پروانه و گاهي هم به من كه مانع رف

هم پروانه برعكس من به بهرام اصرار مي كرد كه او بمونه، البته منم تعارف مي كردم اما نه از ته دل، چون وقتي مي 

موند منتظر فرصتي بود تا با من تنها بشه و حرفايي بزنه كه خيلي بيشتر از سنش بود، مامان ثريا گفتن كه از دهانش 

كه تحت تأثير اين بچه قرار گرفته بودم و بدم نمي آمد كه گاهي برام شيرين زبوني كنه و  نمي افتاد. اعتراف مي كنم

از ازدواج با، باباش بگه. بخصوص كه حالا كه بهرام به خاطر موندن اون خونه ي ما، بيشتر رفت و آمد مي كرد و 

بود كه توي اين چند روز باقيمانده،  گاهي نگاههايي بهم مي كرد كه بارم تعبير حرفهاي بهزاد بود. بهزاد باعث شده

به مرور خاطرات گذشته بپردازم، البته خاطرات خوبِ گذشته و احساس مي كردم بهرام هم همين حالت رو پيدا 

كرده. گاهي كه خونمون بود و داشتيم صحبت مي كرديم، حس مي كردم. اگه دقايقي ديگه حرف بزنيم، هر آن 

و از ايران خارج نشم. اما خوب مي دونست كه اين كار شدني نيست چون من ممكنه ازم درخواست كنه، ببخشمش 

بايد مي رفتم، تكليف پروانه چي مي شد؟ مي ديدم كه چطور براي فرار از اين محيط لحظه شماري مي كنه! معلوم 

توي  نبود چه فكري توي سر داره، اما مطمئن بودم هر فكري باشه من بايد در كنارش باشم. مثل اون سالها

پرورشگاه، حتماً الان هم، نيمي از كارهاش به اميد من انجام مي شد؟ نبايد تنها رهاش مي كردم و اعتراف مي كنم 
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توي بد شرايطي گير كرده بودم، وسوسه هاي بي امان بهزاد با اون شيرين زبوني هاش، توأم با سكوت عاشقانه ي 

نسبت به پروانه از طرف ديگه، منو توي برزخي وحشتناك بهرام، از يك طرف و عشق و علاقه و احساس مسئوليت 

انداخته بود. بايد كدوم رو انتخاب مي كردم؟ پروانه رو كه به من نياز داشت و رها كردنش ضربه اي دوباره بود، يا 

بهرام كه روي خوش زندگي رو نديده بود و به خاطر پروانه سكوت مي كرد؟ خدايا كمكم كن! بين اين خواهر و 

 در و انتخابشون موندم.برا

با بلند شدن صداي در قلبم از حركت ايستاد، مي دونستم بهرام اومده. صبح كه زنگ زد حال پروانه رو بپرسه، گفتم 

امروز با سينا براي خداحافظي مي رن خونه ي حاج مهدي، مي خواست آخرين شب ايران بودن رو با اونا سپري كنه! 

گفت كه يكي دوساعت ديگه ميام اونجا، كارت دارم! گفتم چه كاري؟ گفت، تلفني نمي بهرام وقتي فهميد تنها هستم، 

شه و بايد حضوري صحبت كنيم. حالا توي اين دو ساعت دل توي دل من نيست، چي مي خواد بگه؟ توقع چه جوابي 

بزنم. بهرام خيلي  داره؟ نكنه از بخواد پيشش بمونم؟ چه جوابي بايد بهش مي دادم، ديگه نمي تونم خودم رو گول

سال مدت زيادي براي تغيير آدمهاست، استاد اين رو بهم گوشزد كرده بود و حالا خودم  55عوض شده بود و 

دركش مي كردم. توي اين چند روز كه درگير مسايل پروانه بوديم و باهم رفت و آمد كرديم، هر دو نرم شده بوديم 

دن دوباره داده بود. احساس جووني به ذرات وجودم برگشته بود و و نفرت سالها قبل، جاش رو به عشق و شكفته ش

سال پيش با او وضع بسته شده بود، دوباره داشت باز مي شد. اونم توي اين شرايط باز مثل  55متاسفانه دفتري كه 

ز سال پيش پروانه بيش از هركس به من احتياج داشت و من به عشق و زندگي، از همين الان مي دونستم با 55

جوابم منفيِ! البته اون سال براي رفتن از ايران و امسال براي موندن در ايران. آخه چطوري مي تونستم بي خيال 

سال پيش رو به دلم انداخت. اينبار دلم نمي خواست من و  55پروانه باشم، اين فكر باز ترس از تكرار شدن اتفاق 

ه اميدوارم بهرام موقعيت پروانه رو درك كرده باشه و براي بهرام با يه زخم بي مرهم از هم جدا بشيم. در حاليك

سال  63چنين پيشنهادي نيومده باشه، جلوي آينه خودم رو برانداز كردم و از ديدن خودم توي آينه كه با داشتن 

ي ساله بودم احساس رضايت كردم، اين تنها ارثيه اي است كه از فاميل مادرم برده ام و ازش خيلي راض 37سن مثل 

هستم. با بلند شدن دوباره صداي زنگ فوري به طرف اف اف رفتم و با اينكه مي دونستم بهرامِ اما باز پرسيدم، كيه؟! 

وقتي صداش رو شنيدم در رو باز كردم و تا داخل شدن اون به طرف آشپزخونه رفتم تا شربت آلبالوئي رو كه از قبل 

ي مبل نشسته بود و با ورود من از جا بلند شد. از اين حركتش خنده آماده كرده بودم بيارم، به سالن كه برگشتم، رو

 ام گرفته بود، به مبل اشاره كردم و گفت: 

 ـ خواهش مي كنم، بشين چرا بلند شدي؟

لبخندي زد و نشست، با اينكه فهميدم دستپاچه شده اما وانمود كردم كه متوجه نيستم، به سيني شربت اشاره كردم و 

 گفتم:

 تشنه باشي! شربتت رو بخور. ـ بايد

 ـ آره! خيلي تشنمه، نمي دونم چرا هوا اينقدر گرم شده؟ هنوز بهاره!

 ـ آره! امسال خيلي زود گرم شده.

 ـ چون زمستون سردي داشتيم، مگه نه؟

 اون يكي ليوان شربت رو كه براي خودم ريخته بودم، برداشتم و در تائيد حرفش گفتم:
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يكسري كه از شدت برف مدارس رو تعطيل كردن. بچه هاي پرورشگاه هم نرفتن مدرسه،  ـ آره خيلي سر بود!

 چقدر هم خوشحال بودن.

با يادآوري خوشحالي بچه ها توي او چند روز كه تعطيل بودند، بي اختيار لبخندي زدم. مطمئن بودم حالا كه دارم از 

 ي شده، حتماً دلم براشون تنگ مي شه.ايران مي رم و پرورشگاه هم طبق وصيت كامران وقفِ بهزيست

ـ آره، بهزاد منم نرفت مدرسه، هر چند كه از وقتي بابا فوت شده، نرفته مدرسه. امسال بايد براش معلم بگيرم، البته 

 اگه دست از اين بازي هاي جديدش برداره

 ـ برمي داره، مطمئن باش.

 با نااميدي گفت:

ي گي، چون من كه چشمم آب نمي خوره. بگذريم، گفتي پرورشگاه يادم افتاد ـ اميدوارم همين طور باشه كه تو م

 براي چي اومدم اينجا.

 ـ براي چي اومدي؟

 از كنار مبل، كيف سامسونتي كه برام آشنا بود برداشت و روي ميز گذاشت و به من نگاه كرد و گفت:

 تحويل شما.  ـ اين ماله توئه، داده بودي پروانه بياره بده به من و بهنام،

خيالم راحت شد كه كارش چي بوده و نفس آسوده اي كشيدم، اين كيف رو كامران داده بود تا توسط پروانه به 

دست بهرام و بهنام برسونم. طفلك پروانه چقدر براي من دلش سوخته بود و چه قضاوت بي رحمانه اي نسبت به 

 كامران كرد.

 ي اينجا؟ـ مگه نگفتم بده به شما، پس چرا آورد

 ـ براي اينكه من و بهنام، نمي دونيم بابت چي بايد قبولش كنيم.

 ـ فكر كردم پروانه بهتون گفته باشه؟

 ـ همين هم من و بهنام رو گيچ كرده، آخه آدم كه بابت ملك خودش پول نمي ده، مي ده؟

را خواست من، چنين كاري كنم؟ نمي دونستم چي بهش بگم، آخه چرا كامران فكر اينجاش رو نكرده بود؟ اصلاً چ

 هر چي اصرار كردم علتش رو بهم بگه، نگفت، بهرام كه سكوت منو ديد ادامه داد:

ـ من و بهنام هنوز درِ اين كيف رو باز هم نكرديم، چون دليلي وجود نداشت. خود من واقعاً ازت معذرت مي خوام، 

 حتي مي تونم بگم رفتارم با تو زننده هم بود. خودم مي دونم كه بعد از فوت بابا خيلي رفتارم بد شده،

 نذاشتم حرفش تموم بشه و گفتم :

 بهتره در موردش حرف نزني ، لطفا اون كيف رو بردار ، من چيزي رو به كسي بدم پس نمي گيرم . -

 پس منو نمي بخشي ؟ -

 اين چه ربطي به پس گرفتن كيف داره ؟ -

ي و فكر كردي چشم طمع به ملكي دارم كه كامران بهت بخشيده ، براي همين ربطش اينه كه از رفتار من دلخور -

 پولش رو فرستادي .

 چرا مزخرف مي گي بهرام ! اينطور نيست چون رفتار منم با تو تعريفي نداشته ، منم معذرت مي خوام . -

 بهرام با سماجت گفت : اين رو از ته دل گفتم ، بعد از خوندن دفتر پروانه ، به اين نتيجه رسيده بودم .

 پس كيف رو تحويل بگير تا باور كنم . -
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خودم رو توي بد مخمصه اي ديدم ، آرزو كردم كاش اون دنيا موبايل بود تا بتونم الان از كامران كسب تكليف كنم . 

نيا واريز كنم . الان نمي دونم راستش رو به بهرام بگم ، يا پول ها رو پس بگيرم و به حساب خود كامران توي اون د

 از فكر و آرزوي خودم خنده ام گرفت و به بهرام نگاه كردم ، خنده ام رو كه ديد گفت :

 پس قبول كردي ؟ -

 نه ، چون اين كيف مال من نيست . -

 يعني چي مال تو نيست ، داري با پول خودت تعارف مي كني ؟ -

عد از مرگش ، توي يه موقعيت مناسب توسط پروانه به دست نه به خدا ! اين كيف رو پدرت به من داد و گفت كه ب -

تو و بهنام برسونم ، منتها بگم از طرف خودمه و بابت ملكي كه به نامم كرد. مطمئن باش اين كيف مال من نيست 

 حتي درش رو باز نكردم ، همونطور كه اون ملك مال من نيست و وقف بهزيستي شده .

 ا ناباوري پرسيد :بهرام كه حسابي گيج شده بود ب

 بابام چرا اين كار رو از تو خواسته . -

 اجازه نداد ازش بپرسم . -

 از نگاه مشكوك بهرام به خودم ، فهميدم كه قانع نشده و با شوخي گفتم :

البته يه احتمال ديگه هم هست ، شايد پيش خودش فكر كرده اين ارث و ميراثي كه براتون گذاشته كمه ، گفته  -

بعد از مرگش بده ذوق كنين . گفته پروانه هم بياره بلكه حسوديش نشه و بگه ، به داداشم چقدر داده به من  اينم

 چقدر !!

 بهرام انگار شوخي منو نشنيده باشه ، يه نگاه به من و يه نگاه به كيف انداخت و گفت :

 اصلا سردر نميارم ، پاك گيج شدم . -

، بهرام دست برد و در كيف رو باز كرد و به وضوح حيرت رو در نگاهش ديدم ، براي لحظه اي هر دو سكوت كرديم 

خواستم بپرسم چي توشه كه خودش كيف رو به سمتم چرخوند و منم به اندازه ي اون تعجب كردم . توي كيف اصلا 

ام و روي يكي بهنام . پول نبود ، محتويات اون كيف ، دو تا آلبوم و دو تا پاكت نامه بود كه روي يكيش نوشته بود بهر

بهرام با حيرت ، آلبومها رو برداشت و شروع به ورق زدن كرد ، يكي از آلبوم ها مربوط به نوزادي تا حالاي بهرام بود 

 و اون ديگري مربوط به بهنام . بهرام كه معلوم بود بيشتر از من متعجب شده ، ناباورانه به عكسها نگاه كرد و گفت :

 همچين عكس هايي دارم ، بابا اينا رو كي انداخته ؟ اصلا نمي دونستم -

تمام عكس ها رو با لذت نگاه مي كرد ، سيني ليوان ها رو از روي ميز برداشتم و خواستم به سمت آشپزخونه برم كه 

 آلبوم رو بست و گفت :

 بودي !!اصلا حدس هم نمي زدم اين چيزها توي كيف باشه ، معلومه كه تو هم درش رو باز نكرده  -

از حرفش بهم برخورد ، مگه شك داشت كه گفتم باز نكردم . با دلخوري نگاهي بهش انداختم و به طرف آشپزخونه 

 رفتم ، دنبالم اومد توي آشپزخونه ايستاد و زل زد توي صورتم و گفت :

 ببخشيد ، باور كن اونقدر گيج و غافل گير شدم كه نمي فهمم چي مي گم ! -

 ميتي به حرفاش بدم ، به طرف سالن برگشتم و اونم همراهم به سالن برگشت و دوباره گفت :بدون اينكه اه

 تو چت شد ثريا ؟ من كه گفتم معذرت مي خوام . -

 راستش خودمم نمي دونم چم شده بوده و چرا دوست داشتم براش چشم و ابرو بيام و قهر كنم . گفتم :
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 ايلت رو جمع كني و بري ، فكر مي كنم ديگه كارت انجام شده باشه . نيازي به عذر خواهي نيست ، بهتره وس -

 تو چت شده ، تو رو خدا اذيتم نكن .  -

 چيزيم نيست ، من اذيتي نمي كنم . خداحافظ. -

 قيافه ات مي گه چيزيت شده ، از من دلخور شدي ؟ -

مع كردن لوازم روي ميز و گذاشتم توي دوست داشتم بگم من سالهاست از تو دلخورم و به جاش شروع كردم به ج

كيف ، به جز اون پاكتي كه خيلي محكم و قطور بود و مخصوص بسته هاي پستي شكستني . روش نوشته بود بهرام ، 

 برگشتم و گرفتم سمتش و گفتم :

 بيا ، بخوان شايد جواب سوالاتت باشه ، وقتي مي گم چيزي نمي دونم يعني نمي دونم .

 و با كلافگي نگاهم كرد ، با تحكم گفتم : پاكت رو نگرفت

 بگير ديگه ! شايد اين تو نوشته باشه من خبر ندارم ، با شناختي كه از بابات دارم هيچ كاريش بي حكمت نيست .  -

 باور كن ، فهميدم تو نمي دونستي نيازي نيست كسي بهم ثابت كنه ! -

 باور نمي كنم ، باز كن يا خودم بازش مي كنم . -

 بهرام كه ديد چاره اي جز قبول كردن نداره ، پاكت رو گرفت و در حاليكه بازش مي كرد با طعنه گفت :

 فكر نمي كردم تا اين اندازه نسبت به من بي اعتماد ... -

نمي دونم چي داخل پاكت ديد كه بقيه ي حرفش رو خورد . دستش رو توي پاكت كرد و وقتي بيرون آورد ، يه 

يان بسيار شيك با نگين هاي آبي و سفيد كه به طرز خيره كننده اي برق مي زد ، در دست داشت . به انگشتر برل

بهرام كه با ديدن انگشتر داشت پس مي افتاد نگاه كردم ، ناباورانه به انگشتر زل زده بود . به وضوح قطره ي اشكي 

فت كه تا دقايق پيش ازش دلخور بودم ، كه توي چشمشم بود رو ديدم و راستش با ديدن قطره ي اشك ، يادم ر

 رفتم كنارش و با نگراني پرسيدم :

 حالت خوبه بهرام ؟ -

 در حاليكه فقط به انگشتر نگاه مي كرد گفت :

 چرا ؟ !!

 چي چرا ؟ -

 باورم نمي شه ، يعني كامران به خاطر من ... لعنت به من .  -

 انگشتر مگه چيه ؟ چرا به اين حال و روز افتادي ؟ بهرام ! پاك من و گيج كردي ، چي شده ؟ اين -

 با چشمان به اشك نشسته اش به من نگاه كرد و انگشتر رو به طرفم گرفت و گفت :

 بگيرش داخلش يه چيزي نوشته شده بخون . -

لش چي نوشته ، انگشتر رو گرفتم و نگاه كردم ، واقعا تك و زيبا بود . با كنجكاوي چشمام رو گرد كردم تا ببينم داخ

 خيلي ريز بود اما مي شد خوند ، نوشته بود :

 «براي عشقم ثريا ... » 

 احساس كردم قلبم از جا كنده شد ، به بهرام نگاه كردم و پرسيدم :

 اين نوشته يعني چي ؟  -

 به جاي جواب بلند شد و رفت كنار پنجره ايستاد ، چند لحظه اي سكوت برقرار شد و سپس گفت :
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يه زماني طرح اين انگشتر رو كشيده بودم كه اگه تو پسنديدي ، سفارش بدم يه طلا فروش بسازه ، اون شب كه  -

توي رستوران ايتاليايي قرار داشتيم طرح رو آوردم تا اگه دوست داري درستش كنم و نامزدي رو اعلام كنيم . ديگه 

كه دوست نداشتم بشنوم و اون شب و روز توي گوشم  وقتش بود كه به زمزمه هاي مامانم پايان بدم ، زمزمه هايي

مي خوند . ليلي هميشه مي گفت ، ثريا تو رو نمي خواد و تو سركاري ، اون عاشق تو نيست ، اين همه تو دنبالش 

 دويدي و بهش التماس كردي اگر تو رو مي خواست باهات ميومد ، اون شب هم يه نقشه كشيد تا تو رو امتحان كنم ،

 

گفت تا حالا هر چي گفتي ثريا بهنونه آورده و الان ديگه بهنونه اي وجود نداره ، اون اگه تو رو بخواد اين بار  - -

قبول مي كنه . با خودم فكر كردم راست مي گه ، اولين بار كه اومدم بهت گفتم ، دوست دارم اگه يادت باشه مي 

ابات اجازه بگير چند وقتي بري پيش مادرت ، اين طوري خواستم براي تحصيل برم آمريكا ، بهت التماس كردم از ب

از هم دور نمي مونيم گفتي ، امكان نداره و بابام از غصه مي ميره تازه اجازه هم نمي ده من با مادرم زندگي كنم . 

گفتي منتظر مي موني تا برگردم ، قبول كردم و رفتم . يك سال بعد پدرت فوت كرد ، اون موقع براي تعطيلات 

ومدم ايران و باز ازت خواستم و التماست كردم كه حالا ديگه تنها شدي بيا بريم پيش مامانت ، منم پيشت هستم تا ا

درسم تموم بشه و همونجا ازدواج كنيم ، گفتي امكان نداره و من از مامانم متنفرم ، اون باعث مرگ پدرم شد ، گفتي 

يگه گذشت ، فهميدم كه سينا براي روشن شدن تكليف برو درست رو بخون من منتظرت مي مونم . چند وقت د

وصيت نامه نمياد ايران و تو موندي دست خالي و كمك مادرت رو هم قبول نمي كني ، تلفن زدم و ازت خواهش 

كردم كه قبول كني ازدواج كنيم و بريم آمريكا ، قول دادم كاري كنم كه يك بار چشمت توي چشم مادرت نيفته اما 

و بهونه آوردي كه هنوز زوده ، تو بايد درگير درس خوندن باشي نه زن داري ، گفتني نگران اوضاع باز گفتي نه 

ماليت نباشم . بعدشم كه دانشگاه قبول شدي و يه بهونه ي جديد ديگه ، تا درسم تموم نشه ازدواج نمي كنم . باز 

ات موافقت كردم . وقتي هم درسم تموم گفتي برو درست رو بخون من منتظرت مي مونم ، من بازم گفتم چشم و باه

شد و اومدم ، گفتي شديدا درگير اداره ي پرورشگاهي و يه مهلت كوتاه خواستي تا كارهات رو سرانجام بدي و از 

دست پرورشگاه خلاص بشي ، با اينكه سردر نمي آوردم اما باز قبول كردم . برعكس بابام كه هميشه طرفدار تو بود 

داد ، مادرم مخالفت بود و دائم مي گفت تو منو نمي خواي و بين دوراهي موندي كه چه جوري از و حق رو به تو مي 

سر خودت بازم كني . هر شب با مادرم بحث اين رو داشتيم كه من به اون مي گفتم ، تو اشتباه مي كني و اون به من 

و تو هم سرت خلوت شده بود ، ليلي برنامه  مي گفت ، نه تو اشتباه مي كني . تا اينكه موقعيت كاري آلمان پيش اومد

ي امتحان كردن تو رو گذاشت و گفت اگه منو بخواي الان ديگه بهونه اي نداري و با گذشت و صبري كه من كردم 

فوري قبول مي كني كه باهام ازدواج كني ، مخصوصا كه حالا ديگه آمريكا و مادرت نبود بلكه آلمان بود . منم با 

و داشتم حرفش رو قبول كردم و اومدم تا تو رو امتحان كنم ، مثل روز برام روشن بود كه به ليلي پيروز ايماني كه به ت

مي شم و تو قبول مي كني و من بهش ثابت مي كنم كه اشتباه مي كرده اما متاسفانه تو همه چيز رو خراب كردي . 

كه با تو ساختم آوار شده و مي ريزه روي سرم ، وقتي گفتي نميايي ، تمام آرزوهام برباد رفت و احساس كردم كاخي 

حرفهاي ليلي توي گوشم زنگ مي زد . براي همين ديگه منتظر نموندم تا مثل هميشه بشنوم كه مي گي ، منتظرت مي 

 مونم تا برگردي ، تا هروقت لازم باشه صبر مي كنم .

 بهرام سكوت كرد ، بغضي كه در گلو داشت فرو داد و گفت :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

3 1 6  

 

ب با خودم عهد بستم فراموشت كنم و ازت متنفر بشم ، قسم خوردم ليلي هر كاري بگه ، انجام بدم . براي اون ش -

همين وقتي رفتم بيمارستان تا دستم رو كه كوبيده بودم روي ميز و شكسته بود گچ بگيرم ، بدون توجه به حرفهاي 

ه . اون شب و شبهاي بعد ، كامران طفلي خيلي كامران كه اومده بود پيشم طرح انگشتر رو انداختم توي سطل زبال

سعي كرد منو از خر شيطون پايين بياره ، اما موفق نشد . تا اينكه يه شب كه ديگه حالم از طرفداريهاش بهم مي 

خورد و داشت اصرار مي كرد كه شماره ي تو رو بگيره تا باهات حرف بزنم ، اصلا نفهميدم چي شد كه اونطور از 

و سرش داد كشيدم و بهش گفتم ، تو كه هنوز توي زندگيت با اين سن و سالت نمي دوني عشق چيه و  كوره در رفتم

تجربه اش نكردي براي من تصميم نگير ، به تو ربطي نداره كه من دارم با زندگيم چيكار مي كنم . چند شب بود كه 

و من اصلا اون شب نفهميدم چي بينمون ليلي بهم هشدار مي داد بابات رو بشون سرجاش تا اينقدر حرف مفت نزنه 

گذشت . كامران دستش رو بالا برد تا بزنه توي گوشم ، اما اين كارو نكرد و به جاش از خونه زد بيرون و بعد از اون 

هم ديگه در مورد تو و زندگي من حرفي نزد ، حتي وقتي شنيد مي خواستم به خواست ليلي با نادي ازدواج كنم فقط 

م كرد و منم كه اصلا حاليم نبود دارم چيكار مي كنم به سكوت پر از حسرتش توجهي نكردم و مثل در سكوت نگاه

 عروسك خيمه شب بازي توي دستاي ليلي اين ور و اون ور رفتم و اين شد عاقبت زندگي خودم و بچه هام .

عاشق بوده ، اون بهتر از هركس مي دوني ثريا ، حالا مي فهمم چقدر اشتباه مي كردم ، حالا مي فهمم كه اون چقدر 

عشق رو تجربه كرده بود ، عشق به همه چيز رو . طبق تعريف عمه و عمو كيانوش هيچ وقت از احترام و عشق به پدر 

و مادرش ، كم نذاشته بود و با بچه هاش بهترين رفتار عاشقانه رو داشت ، عاشق مادر پروانه هم كه بود . پس اون 

ربه كرده بود ، عشقي بالاتر از اينكه رفته و توي اون سطل آشغال طرح انگشتر رو برداشته و عشق رو بهتر از همه تج

 داده درستش كردن ، وجود داره . لعنت بر من ، چه ظلمي در حق خودم و تو و كامران و بچه هام كردم . 

كه با خودم كلنجار مي  وقتي حرفاش تموم شد و به سمتم برگشت با چشمان پر از اشك اومد بالاي سرم و به من

 رفتم جلوي سرازير شدن اشكم رو بگيرم گفت :

اون شب كه پروانه كيف رو بهم داد يه حرفايي زد كه فكر كردم ، شايد در مورد تو ، حق با كامران بوده و من  -

بشنوم و چرا اشتباه كردم . كلي افسوس خوردم كه چرا اون شب توي رستوران ايتاليايي ، صبر نكردم تا حرفات رو 

 بهت نگفتم ، چرا منتظرم مي موني اما كنارم نمي موني ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ...

حالي پيدا كرده بودم كه ديگه نمي تونستم ساكت باشم ، دلم مي خواست حرفايي كه توي دلم مونده بود و حتي به 

تونستم جلوي اشكهاي روانم رو بگيرم  كامران هم نگفته بودم به بهرام بگم ، حالا ديگه وقتش بود . در حاليكه نمي

 گفتم :

بعد از اون شب ، كامران راجع به من با تو حرف نزد اما دست به دامن ، من شده بود ! كلي سوال بي جواب داشت  -

كه تنها با سكوت جوابش رو دادم ، مي دوني بهرام تو در جريان ماجرا نيستي ! قبل از اينكه بيام و بهت بگم نميام 

ن ، با كامران كلي حرف زده بودم . اون خيلي اصرار داشت و مي گفت ثريا ! تو هر چي بهرام گفت ، قبول كن آلما

بقيه ي مسايل رو من حل مي كنم . كامران بهم گفت ، امكان نداره بذارم پات رو از ايران بيرون بذاري ، فقط تو 

سر قرار به پرورشگاه تلفن كرد و دوباره ازم خواست شرايط بهرام رو قبول كن . حتي يك ساعت قبل از اومدن من ، 

با هر پيشنهادي كه تو داري موافقت كنم ، خودش ترتيب بقيه ي كارها رو خواهد داد . اما من شيطنت كردم و با 

خودم گفتم ، اول كه پيشنهاد رو بده رد مي كنم ، بذار امتحانش كنم ببينم من و چقدر دوست داره ، براي بار دوم و 

وم كه اصرار كرد ، مي خندم و مي گم كه شوخي كردم و مي خواستم امتحانت كنم . اول مي خواستم بهت بگم چرا س
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من به خاطر تو بيام خارج ، تو به خاطر من بمون ايران ، مگه نمي گي عاشق مني ؟ باز به خودم نهيب زدم چون من 

ميم گرفتم اون شب اول ازت بخوام تو بموني ايران ، هيچ وقت ازت نخواستم كه بموني تو دائم به فكر رفتني ، تص

اگه منتظر پيشنهاد و خواهش من بوده باشي و قبول كني ! بدون معطلي بگم ، نه شوخي كردم و باهات ميام . اما با اين 

رفم امتحان مي فهميدم كه تو چقدر براي من ارزش قائلي ! اما تو ، توي اون امتحان رد شدي ! بدون اينكه بذاري ح

روز ديگه بهت مهلت بدم تا فكرات  55تموم بشه ، كوبيدي روي ميز و رفتي بيرون . باز هم اونقدر دوست داشتم كه 

 رو بكني ، اما باز تو قبول نشدي . 

مي دوني بهرام ، من با اون امتحان هم تو رو از دست داددم و هم زندگي خودم رو خراب كردم و هم ذهن كامران 

دم مرگ باورنكرد كه نرفتن من و رد پيشنهاد تو ، تقصير اون و دخترش نبوده . هميشه عذاب وجدان  بيچاره رو ، تا

داشت و فكر مي كرد من به خاطر پروانه رفتن آلمان رو قبول نكردم . در حاليكه اينا همه بهانه بود و من اون روز 

 ان شركت كرده ام .داشتم تو رو امتحان مي كردم ، بي خبر از اينكه خودم توي يه امتح

با گفتن حرفايي كه سالها توي دلم بود ، احساس آرامش عجيبي بهم دست داد . وقتي بهرام ، حرفهام رو شنيد و با 

نگاه خيسش به چشمان بارانيم نگاه كرد ، باز هر دو مي دونستيم كه بايد سكوت كنيم . بدون كلامي حرف سرش رو 

و من از پنجره ، تنها عشق تمام سالهاي تنهايي ام رو بدرقه كردم ، عشقي كه پايين انداخت و از در بيرون رفت ، 

ديگه از ابراز علاقه بهش ابايي نداشتم ، عشقي كه دوباره با نگاه جادوييش منو مجذوب خودش كرده بود . ايمان 

 ونم و بهرام رو تنها بذارم .داشتم اين بار بهانه و امتحاني در كار نيست ، اين بار هدفم چيزي است كه مجبورم تنها بم

ساعت از نيمه هاي شب گذشته بود و من هر كاري مي كردم خوابم ببره ، نمي شد . شده بودم مثل اون شبي كه 

فرداش پرواز داشتيم و من از نگراني پروانه خوابم نمي برد ، منتها امشب نگران پروانه نيستم چون چند اتاق آن 

به اميد آغاز زندگي جديدي در كنار من و الهام و سينا در كشوري ديگه به خواب رفته طرف تر در كنار پسران بهرام 

. امشب ذهنم مدام درگير حرفهايي است كه با بهرام زديم ، از يادآوري حرفامون حس خوبي بهم دست مي ده ، 

فكر تمام حس شكفتن  حس شكفته شدن دوباره ، اما با فكر رفتنم راهي جز سركوب دوباره ي اين عشق ندارم و اين

درونم را به پژمردگي تبديل مي كنه . نمي دونم بهرام هم حال منو داره و دچار دوگانگي شده يا نه ؟ در همين افكار 

بودم كه احساس كردم از داخل سالن صدايي پچ پچ گونه به گوشم مي رسه ، آهسته از تختم بيرون آمده و وقتي در 

دهم با كمال تعجب ديدم كه سينا و پروانه روي مبلي نشسته و دارن با هم صحبت رو باز كردم تا سر و گوشي آب ب

مي كنند . مي خواستم به سمتشون برم اما عجيب حس فضوليم گل كرده بود و تصميم گرفتم ، پشت ديوار آشپزخانه 

 فت :و اتاق خوابها قايم شده و فالگوش بايستم تا بفهمم چي مي گن . صداي پروانه رو شنيدم كه گ

روزي كه اومدم پيش ثريا موندم و ترجيح دادم مدتي از فرزاد دور باشم ، فكر  67مي دوني دايي ! همش به اون  -

مي كنم . فرزاد دائم بهم زنگ مي زد و چون من جوابش رو نمي دادم پيغام مي ذاشت ، قرار پشت قرار ، التماس 

اون ول كن نبود . يه روز نشستم و با خودم فكر كردم ، حالا پشت التماس ، ولي من همه رو بي جواب مي ذاشتم اما 

كه دوستش دارم و عاشقش هستم و اونم اينقدر خاطرم رو مي خواد ، چرا اذيشتش كنم . حالا كه يكي پيدا شده ، 

ه ي تنهام نمي ذاره و خاطرم براش عزيزه بايد حفظش كنم ، به همين خاطر خودم برگشتم خونه و با تمام تلاشم علاق

واقعيم رو بهش نشون دادم و به احترام خانواده اش كلي پنهان كاري كردم تا نفهمن ما ازدواج  كرديم و توي ذوقش 

بخوره؛ اما اون چي...؟ ديدي چه جوري مزدم رو داد؟ آخه دايي! شما مردا،چرا اينقدر بي ظرفتين؟ به مرد جماعت 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

3 1 8  

 

بالت بدو بدون كنه و التماست كنه تا مهربون بمونه، بايد بهش بگي عاشقشي ، ميره توي جاده خاكي، هميشه بايد دن

 محل سگ نذاري تا عاشقت باشه. 

ميدوني پروانه! پدرت يه بار بهم گفت، ما آدمها چه زن و چه مرد فقط به فكر بدست آوردنيم و به تنها چيزي كه  -

 فكر نميكنيم حفظ كردن اون چيزي كه به سحتي بدست آورديم.

كردن چيزي كه ارزش نداره به چه درد ميخوره؟لعنت بر فرزاد، چرا بازيم داد؟ چرا كاري كرد كه باور  اما حفظ -

كنم دوستم داره، يعني من اينقدر براش بي ارزش بودم كه با اين حريه منو دور انداخت؟ ميتونست راحت بره و 

به شكل نامردي! من اصلاً اسم دكتري كه پرونده طلاقم بده،؛ چرا از نقطه ضعفم استفاده كرد. تازه نه به شكل واقعي، 

پزشكي منو صادر كرده بود هم نشنيده بود، چه بسه كه پيشش پرونده داشته باشم. تا عمر دارم فرزاد رو نمي 

 بخشم....

بهتره ديگه بهش فكر نكني! برو بگير بخواب، تا چند ساعت ديگه پرواز ميكني پس سعي كن، خاطراتت رو همين  -

 اري و بري.جا بذ

 دوست ندارم بخوابم، تو برو بخواب. -

 نه، منم خوابم نمياد. -

 چه خوب پس بيا حرف بزنيم، بالاخره فكرات رو كردي؟ -

 آره! -

 خبُ ، نتيجه رو همين جا بهم ميگي يا وفتي رفتيم آمريكا؟ -

 نه همين جا ميگم! با فكرت موافقم اما يه شرط داره! -

 ميكنم.چشم بسته قبول  -

 بهتره اول بشنوي بعد قبول كني. -

 هر چي ميخواد باشه، مهم موافقت توست! -

 خيلي، كنجكاو شده بودم؛ بدونم در مورد چه موافقتي حرف ميزنن.گوشم رو كاملاً تيز كردم و صداي سينا رو شنيدم:

 بايد اسم فرزاد تو شناسنامه ي بچه ات باشه! -

 ي گفت:پروانه با صداي نسبتاً بلند

 ديوونه شدي، با داري منو مسخره ميكني؟ -

 هيس آرومتر، بچه ها بيدار ميشن. -

 ببخشيد، حواسم نبود. حالا جدي بگو! شرطتت چيه؟ -

 گفتم كه...اسم فرزاد توي شناسنامه ي خودت و بچه بايد باشه.  -

 وت نميشه بگي، داري بهونه مياري؟پس نه ديوونه شدي و نه مسخره ام ميكني، با پيشنهادم موافق نيستي ر -

 اتفاقاً كاملاً موافقم، اما با همين شرطي كه گفتم. -

 تو ميفهمي از من چي ميخواي؟ -

 آره! خيلي بهتر از خودت كه الان داغي و حاليت نيست ميخواي با زندگي اون بچه چيكار كني!     -

 فرزاد متنفرم...تو كا باز حرف خودت رو ميزني، خوب ميدوني چقدر از  -
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تو از فرزاد متنفري و ميخواي ازش انتقام بگيري، خوب بگير! اما گناه اين طفل معصوم چيه؟ من اجازه نميدم  -

 هويتش رو ازش بگيري.

 ميبينم كه باز رفتي پيش استاد! داري حرفاي اونو تحويلم ميدي! -

ه محض رسيدن به آمريكا بين فخيم زاده ها شايعه تو اين طور فكر كن! در هر حال اگه ميخواي قبول كنم كه ب -

كني كه با من ازدواج كردي! شرطم همين ِ، بچه ظاهراً متعلق به منه منم حرفي ندارم اما بايد اسم فرزاد تو شناسنامه 

 اش ثبت بشه. حالا ديگه تو بايد فكرات رو بكني و جواب بدي.

ر نميكردم پروانه چنين نقشه اي داشته باشه، تازه فهميدم نزديك بود از تعجب جيغ بكشم، حتي يك درصد هم فك

 اين پچ پچ اخير استاد و سينا و پروانه در مورد چي بوده! دقيقتر گوش دادم تا ببينم بقيه ي نقشه چيه؟

نه  ببين پروانه! تو ميخواي فرزاد نفهمه كه بچه داره! خبُ نميفهمه، من بهت قول ميدم. باور كن نه فخيم زاده ها و -

هيچ كس ديگه به مغزشم خطور نميكنه كه بايد و از تو شناسنامه ي بچه اي رو بخواد كه پدرش من هستم. اونا باباي 

 بچه رو ميخوان كه هست، كاري به مسايل ثبتي و غيره ندارن.

 باز داري عين استاد حرف ميزني! -

نگاهي به خودت بنداز، هنوز گيجي و نميدوني يحيي براي اينكه استاد حرف درستي ميزنه، پروانه! لجبازي نكن، يه  -

سال، به عنوان پدر توي شناسنامه ات ثبت شده كيه؟ نذار حال خراب امروزت بشه حال 36احمدي كه اسمش 

فرداي بچه ات! تو كه بهتر از هر كس اين حال بد رو تجربه كردي چرا با اون طفلي لج ميكني، تو ميخواي فرزاد رو 

 به اون بچه ي بيچاره چيكار داري؟ اذيت كني، بكن،

 ولي او كه قول دادي، نذاري كسي حتي اون بچه بفهمه باباش نيستي! -

هنوزم ميگم، من تا زماني كه زنده هستم قول ميدم نه بچه و نه كس ديگه اي پي به اين موضوع ببره. ميدوني كه  -

 اصلاً هم قصد ازدواج ندارم، اما تا زنده هستم! بعدش چي؟

 حالا كو تا بميري؟ -

فكر ميكنم مادرت هم،همين فكر رو كرده بود كه به اسم يه مرد ديگه برات شناسنامه گرفته بود. راستي بالاخره،  -

 تو اون صندوقچه رو باز كردي؟

 نه هنوز! -

 چرا! تو كه خيلي دلت ميخواست جواب  ِ سوالهات رو بگيري؟! -

 هم نيست. هم ميترسم، هم ديگه خيلي برام م -

 ولي پدرت خيلي اصرار داشت... -

 دايي سينا، ميشه اينقدر پدر، پدر نكني... -

 خيلي خُب، بگو ببينم جديداً سر ِ مزار كامران و مادرت رفتي؟ -

واي دايي! گير دادي، شدي مثل استادً اصلاً ميدوني چيه، من از پيشنهادم گذشتم و يه فكر ديگه ميكنم، در ضمن  -

 وابم گرفته، ميرم بخوابم.خيلي خ

 خوب جواب ِ منو بده بعد برو! -

 يه شرط جديد براي قبول پيشنهاد؟ -
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نه يه جواب منطقي براي قبول پيشنهاد! ببين پروانه جان! تو كه دوست نداري يه روزي بچه اونقدر ازت متنفر باشه  -

 كه از خوندن يه فاتحه برات دريغ كنه؟ دوست داري؟

نقدر از مرگ و فاتحه حرف ميزني، بابا كو تا مردن؟ من كلي فكر براي آينه دارم و ميخوام توي آمريكا يه تو چرا اي -

مهد كودك بزنم، مخصوص بچه هاي ايراني، حالا اگه خارج هم اومد عيب نداره، فقط بايد مسلمون باشن. بهشون 

  ها هم قصد مردن ندارم. نقاشي ياد ميدم، داستان ميگمف نماز خوندن يادشون ميدم، حالا حالا

 از فكرات نگفه بودي! -

آخه نپرسيده بودي! ميدوني سينا! ميخوام مهد كودك باز كنم كه بچه ي خودمم تنها نباشه، بالاخره بعد از شايعه ي -

ي؟! ازدواجو به دنيا اومدن بچــه، بايد يه روزي هم شايعه ي جدايي رو پيش بكشيم. شايد يه روزي بخواي ازدواج كن

 نميخوام بچه ان غصه بخوره و تنها بمونهف توي مهد كودك سرش گرم ميشه.

 شرط منو كه يادت نرفته؟ قبول كردي؟ -

دايي، تو يه چيزي رو در نظر نگرفتي! شايد بقيه كاري به شناسنامه ي بچه من نداشته باشن، اما خودش چي؟ فردا  -

 سمش توي شناسنامه ي منه، كدوم گوري رفته؟كه از آب و گل در اومد، نميگي اين مرتيكه كه ا

خبُ، هر چي از باباش ميدوني بهش ميگي، اونم وقتي بفهمه باباش چه نامردي با تو كرده ديگه سراغش رو  -

 نميگيره، بهتر از اينه كه بري با بدبختي دنبالش بگرده.

 فكر ميكرد كه سينا گفت: لحظه اي سكوت بين آنها برقرار شد، پروانه تحت تاثير حررف سينا، داشت

 كجا بلند شدي، نگفتي شرط قبول يا نه؟ -

 هوس بستني كردم، برم بيارم. -

 تا وقتي آشپزخونه و اومدن وقت داري به شرط من فكر كني! باشه؟ -

 باشه، پسر خوب! بستني ميخوري؟ -

 بدم نمياد! -

و منو ببينه به اتاقم برگشتم. وقتي روي تخت دراز صداي قدم هاي پروانه رو كه شنيدم، سريعتر از اينكه بياد 

كشيدم، به نقشه پروانه و مهمتر از اون به شرط سينا فكر كردم ، اگه پروانه شرط رو قبول ميكرد، حسابي خيالم 

راحت ميشد. به هر حال با شناختي كه از سينا داشتم، محال بود حالاحالاها تن به ازدواج بده، پس چه بهتر كه به 

 انه كمك كنه، فقط ميمونه مامان كه آيا موافقت ميكنه يا نه؟پرو

*    *    * 

همه افراد خانواده حاج مهدي جز نادين، از همون شبي كه فهميد فرزاد و پروانه جدا شدن ديگه نديدمش، اومده 

هيچ حرفي بودن فرودگاه بدرقه. چقدر برام سخت بود وقتي چشم تو چشم بهرام خواستم ازش خداحافظي كنم، 

بينمون رد و بدل نشد فقط آخرين لحظه وقتي چمدون ها رو تحويل داديم، بهرام يه بسته بهم داد و خواست تا توي 

هواپيما بازش نكنم، توي اون لحظات خدا رو شكر كردم كه صبح زود اومد و پسراش رو توي خواب و بيداري برد، 

و بگيرم.دائم بغضي توي سينه ام بالا و پايين ميشه، نيم ساعت وگرنه امكان نداشت بتونم جلوي سرازير شدن اشكم ر

مونده به پرواز، همه خداحافظي كردن و با كلي اشك و غم از ما جدا شدن. من و سينا و پروانه، توي سالن انتظار 

روم بود كه نشسته بوديم و منتظر اعلام پرواز براي سوار شدن به هواپيما بوديم، اما مدام چهره ي دلخور بهزاد روب



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

3 2 1  

 

با زبون بي زبوني ازم ميخواست دلش رو نشكنم. كاش ميفهميد كه رفتن براي خودم هم سخته، اما ناچار به رفتن 

 هستم. توي همين افكار بودم كه صداي پروانه منو به خودم آورد. 

 دوست داري بموني؟ -

 لبخندي زدم و گفتم:

 نه، دوست ندارم! -

 تو كه راست ميگي؟ -

 اي كه در حرفش بود، فهميدم و جواب دادم:طعنه 

 كاملاً... -

 خبُ، خدارو شكر.

ميدونست كه هميشه از دروغ گفتن بيزارم، اما اينبار مجبور بودم و نبايد ميذاشتم مثل كامران فكر كنه اون باعث 

 خرابي زندگي من شده. پروانه رو به سينا كنار من نشسته بود كرد و گفت:

 بوفه يه نوشابه بگيري، خيلي تشنمه. دايي ميشه از -

 چرا نميشه، خودمم ميخوام. -

 در حال بلند شدن رو به من گفت:

 تو تشنه ات نيست؟ بگيرم برات؟ -

 سرم را به علامت منفي تكون دادم و سينا رفت. با رفتن اون، پروانه گفت:

 راستي ثرياً اون جعبه كه بهرام بهت داد چي بود؟ -

گاهش كردم، خوب حواسم بود كه اون موقع ، پروانه مشغول خداحافظي و صحبت با استاد بود، چطور هاج و واج ن

 متوجه دادن جعبه توسط بهرام به من شده بود. خودم رو بي تفاوت نشون داده و گفتم:

 نميدونم، حتماً يه هديه براي بدرقه. -

 خبُ، چرا بازش نميكني؟ -

 ش كنم اما دستم ميلرزه. ولي گفتم:ميخواستم بگم از خدامه كه باز

 چه عجله ايه، رسيديم بازش ميكنم. -

 سالِ صبر كردي،چند ساعت ديگه هم روش..55راست ميگي، چه عجله اي، -

چنان غافلگير شدم كه نفسم بند اومد، اون موضوع منو بهرام رو از كجا فهميده بود. وانمود كردم منظورش رو 

 نفهميدم و گفتم:

 حرف ميزني؟ از چي -

بس كن، لازم نيست خودت رو به اون راه بزني! فكر كردي من خنگم، يك هفته است كه مثل مرغ سركنده شدي.  -

سال پيش رهات كرده و رفته كي بوده اما ديشب خونه ي حاج مهدي، 55با اينكه فهميده بودمف اون مردي كه 

 استاد مطمئنم كرد كه بهرام بوده.

 حاشا كرد، استاد بند رو آب داده بود. با اين حال گفتم: ديگه نميشد چيزي رو

 كدوم مرد، بهرام بوده؟ -

 همون مردي كه گفتي دوستش داشتي.  -
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 خبٌ كه چي، خودت ميگي دوستش داشتم. پس ديگه ندارم.  -

 تو كه راست ميگي؟ -

 از لحن طعنه دار حرفش خوشم نيومدو با دلخوري نگاهش كردم و گفتم:

 نداري به من اينطوري حرف بزني!حق  -

 تو هم حق نداري، خودت رو به زندگي من تحميل كني. -

 چرا مزخرف ميگي، چه تحميلي؟ -

 آره من اشتباه گفتم، من دارم خودم رو به تو تحميل ميكنم. -

 بازم مزخرف ميگي؟ -

ا منم كه دارم به زور به تو پس چي؟ تكليف منو روشن كن، اين تويي كه خودت رو به من تحميل ميكني ي -

 ميچسبم؟

 ديگه داري هذيون ميگي! -

 من نه هذيون ميگم، نه مزخرف....فقط يه سوال ازت دارم، جوابم رو دست بده.  -

 از سماجتش لجم گرفته بود، اما ميدونستم تا جوابش رو ندم دست بردار نيست. 

 نه من به تو. من و تو به هم نياز داريم عزيزم، فهميدي؟ببين پروانه، هيچ كدوم! نه تو به من تحميل شدي و  -

 خنديد و گفت:

 ببخشيد من چه نيازي به تو دارم؟ -

از نگاه  خنده داري كه بهم كرد، منم خنده ام گرفت. انتظار داشتم بگه، تو چه نيازي به من داري نه چيزي كه 

 گفت!ادامه داد:

داري توي همون سالها پيش زندگي ميكني، انگار فراموش كردي من اون  ميدوني ثريا! من احساس ميكنم تو هنوز -

ساله اي بودم كه از پرورشگاه زد بيرون و بزرگترين غم زندگيش دوري از تو بود، نيستم. تو فكر ميكني 58دختر 

ا شدم تا نوع سال گذشته، اون روز كه از تو جد3من هنوز تنها فكر و ذكرم دور نموندن از توست، نه از اون روزهاي 

ديگه اي از زندگي رو تجربه كنم، تنها غم زندگيم نديدن تو بود اما امروز اينقدر غم توي زندگيم هست كه نديدن 

 تو غم به حساب نمياد.

از شنيدن حرفهايي كه اينقدر بي انصافانه ميزد، بغضم گرفت و با دلخوري نگاهش كردم وخواستم چيزي بگم كه 

 رو گرفت و گفت: لبخندي بهم زد و دستم

ميدونم ميخواي بگي بي انصافم، اما باور كن اينطور نيست، من دلم نميخواد تو بخاطر زندگي من، خودت رو فدا  -

ساله دارم سعي 3كني. ببين ثريا، براي من، توي دنيا كسي ووجود ناره كه به اندازه ي تو دوست داشته باشم. اما 

 ميكنم بهت نيازي نداشته باشم،

 

 ديگه داري هذيون مي گي!ـ 

 ـ من نه هذيون مي گم، نه مزخرف... فقط ازت يه سؤال دارم، جوابم رو درست بده.

 از سماجتش لجم گرفته بود، اما مي دونستم تا جوابش رو ندم دست بردار نيست.

 م عزيزم، فهميدي؟ـ ببين پروانه، هيچ كدوم! نه تو به من تحميل شدي و نه من به تو. من و تو به هم نياز داري
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 خنديد و گفت: ببخشيد! من چه نيازي به تو دارم؟

از نگاه خنده داري كه بهم كرد، مهم خنده ام گرفت، انتظار داشتم بگه، تو چه نيازي به من داري نه چيزي كه گفت!! 

 ادامه داد:

ني، انگار فراموش كردي من ـ مي دوني ثريا! من احساس مي كنم تو هنوز داري توي توهم سالها پيش زندگي مي ك

ساله اي كه از پرورشگاه زد بيرون و بزرگترين غم زندگيش دوري از تو بود، نيستم. تو فكر مي كني  58او دختر 

سال گذشته، اون روز كه از تو جدا شدم تا نوع  3من هنوز تنها فكر و ذكرم دور نموندن از توست، نه از اون روزها 

كنم، تنها غم زندگيم نديدن تو بود اما امروز اينقدر غم توي زندگيم هست كه نديدن  ديگه اي از زندگي رو تجربه

 تو غم به حساب نمياد.

از شنيدن حرفايي كه اينقدر بي انصافانه مي زد، بغضم گرفت و با دلخوري نگاهش كردم و خواستم چيزي بگم كه 

 لبخندي بهم زد و دستم رو گرفت و گفت:

ي بي انصافم، اما باور كن اينطور نيست. من دلم نمي خواد تو بخاطر زندگي من، خودت رو فدا ـ مي دونم مي خواي بگ

ساله دارم سعي مي  3كني. ببين ثريا، براي من، توي دنيا كسي وجود نداره كه به اندزه اي تو دوست داشته باشم. اما 

ت خودت و زندگيت رو وقف من و مشكلاتم كنم بهت نيازي نداشته باشم، نه به خاطر خودم، به خاطر تو كه سالهاس

كردي! من مي خوام تو زندگيت رو بكني، اونطور كه دوست داري، نه اونطور كه شرايط من اجازه مي ده، اين رو 

بفهم، دست از سر من و مشكلات زندگي من بردار و به زندگي خودت برس چون منم دارم به زندگي خودم مي 

ير، چون منم فقط خودم رو در نظر دارم. ديشب وقتي با سينا حرف مي زدم سايه ات رسم. ثريا! خودت رو در نظر بگ

رو، روي ديوار ديدم و از قصد برنامه ريزي زندگيم رو براي سينا گفتم تا تو هم بشنوي و بدوني كه من توي برنامه 

ز من بشي، نمي خوام بهم هام هيچ جاي خالي براي حضور تو نذاشتم و اين يعني اينكه نمي خوام تو باز هم پاسو

كمك كني اما تو ول كن نيستي. نمي دونم شايد هم خدا خواسته تو نگران من باشي و بيايي توي فرودگاه و الان اون 

جعبه توي كيفت باشه و تو دل دل كني كه بازش كني يا نه؟ شايد به قول استاد اينا همش يه نشونه است براي موندن 

 مامان ثريا! داري پير مي شي.... تو، پس بمون؛ خواهش مي كنم

وقتي دستام رو به لباش نزديك كرد و بوسيد، ايمان داشتم كه حق با اونه. من خلع صلاح شده بودم، يعني دلم مي 

خواست كه خلع صلاح بشم و انگار متظر شنيدن اين حرفها بودم. پروانه و سينا رفتن و من موندم، به خاطر دلم، به 

م. موندم تا ثابت كنم كه خيلي عاشقم، ثابت كنم كه عشق بهونه نمي خواد. وقتي از پشت شيشه خاطر بقيه ي زندگي

سوار شدن اونا به هواپيما رو نظاره مي كردم، دست در كيفم بردم و جعبه اي كه بهرام بهم داده بود در آورده و باز 

ر جعبه رو كه باز كردم، همون چيزي بود كه كردم، ديگه نمي تونستم صبر كنم، اصلاً براي چي بايد صبر مي كردم؟ د

منتظرش بودم، انگشتري كه كامران به بهرام برگردونده بود. توي جعبه يه نامه هم بود، وقتي بازش كردم توش 

 شعري نوشته شده بود:

 من از طرح نگاه تو، اميد مبهمي دارم

 نگاهت را مگير از من كه با آن عالمي دارم

 دليل بي وفايي نيستاگر دورم ز ديدارت، 

 وفا آنست كه نامت را نهاني زير لب دارم
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اشك توي چشمم جمع شده بود و ديگه جاي هيچ ترديدي نبود، انگشتر رو توي انگشت حلقه ام كردم و از فرودگاه 

زدم بيرون. هنگام خروج براي لحظه اي احساس كردم چهره اي آشنا رو پشت شيشه ديدم و خوب كه دقت كردم، 

 م نادين در حاليكه قطه اشكي در چشم داره به هواپيما زل زده و چيزي زير لب زمزمه مي كنه.ديد

تازه فهميدم چرا توي اين مدت نديدمش، چرا خودش رو از همه پنهان مي كرد! اونم دچار توهم شده بود، همون 

دونستن، حالا نادين همون  احساسي كه كامران و پروانه نسبت به من داشتند و خودشون رو مقصر زندگي من مي

حال رو نسبت به زندگي پروانه داشت. بدون اينكه خودم رو نشونش بدم از سالن زدم بيرون، داشتم به طرف آژانس 

فرودگاه مي رفتم كه ديدم بهرام توي ماشين نشسته و سرش روي فرمون، به طرفش رفتم و درست در لحظه اي كه 

ن بهم قول مي داديم تا عمر داريم كنار هم خواهيم ماند، بين اون همه سرو صدا من و بهرام با نگاههاي پر از عشقمو

و جار وجنجال، به وضوح صداي بلند شدن هواپيماي پروانه و سينا رو احساس كردم و در دلم گفتم، خدايا چه چيزي 

 در انتظار دختر كوچولوي من خواهد بود... هرچه هست خودت، كمكش كن و همراهش باش.

حض اينكه پام رو از هواپيما بيرون مي ذارم، چشمم به آسمان صاف تهران مي افتهو باورم نمي شه كه بعد از به م

شش سال دوباره به ايران برگشتم. انگار همين ديروز بود كه توي يه ظهر گرم بهاري، در حاليكه ثريا از پشت شيشه 

ا به همراه موجودي كه در وجودم حملش مي كردم، از هاي سالن انتظار با نگاهش بدرقمون مي كرد، من و دايي سين

 ايران رفتيم.

اون روز وقتي هواپيما از روي باند بلند شد، فكر مي كردم با تجربه هاي تلخي كه اينجا پشت سر گذاشتم ديگه محاله 

گهاني دايي روزي باز به ايران برگردم، سرزميني كه جز يادآوري حماقت زندگيم چيزي برايم نداشت. اما مرگ نا

سينا و اتفاق دردناكي كه طي چند ماه آينده انتظارم رو مي كشيد تمام معادلاتم رو بهم مي زد، وادار شدم دوباره به 

ايران برگردم و تنها فرصت كردم چمداني ببندم و خودم رو به مراسم خاكسپاري سينا برسانم. طفلي، علي و شادي، 

يم بريم ايران، دو ماه پيش وقتي سينا و الي چمدون رفتن به ايران رو مي دوقلوهام چقدر ذوق مي كردن كه مي خوا

بستن، هر دو براي رفتن با سينا اشك مي ريختن. تا دو روز بعد از رفتن سينا و الهام، هر دو با من قهر بودن و حتي با 

زيز دلم منزوي شده اند و بچه هاي مهد كودك هم بازي نمي كردن و بهانه ي سينا رو مي گرفتن. وقتي ديدم دوتا ع

لب به غذا نمي زنن، مجبور شدم به دروغ قول بدم كه به زودي مي ريم ايران و من چه مي دونستم با مرگ ناگهاني 

سينا، قولم درست از آب در مياد و مي ريم ايران. از همين حالا كابوس وقتي رو دارم كه بايد بهشون بگم، ذوق ديدن 

ا چند ساعت ديگه زير خروارها خاك مدفون خواهد شد. آخه چطور مي تونستم به پاره هاي بابا سينا رو نكنن، اون ت

تنم، بگم كه بابا سيناي مهربونشون ديگه نيست؟ آخه چرا دايي سينا مرد؟ اوكه جز يه مشكل كوچيك ريه، مشكل 

بود از ياد برد، من تمام اميدم  ديگه اي نداشت؟ چرا دايي سينا قول و قراري رو كه وقت اومدن از ايران باهام گذاشته

رو به اون بسته بودم و قرار بود تا ابد مواظب بچه هاي من باشه. خدايا حالا بايد از كجا يه اميد ديگه پيدا كنم، اونم 

الان و توي شرايطي كه من دارم. نمي دونم اين تومور لعنتي كه توي سرم جا خوش كرده، چقدر ديگه بهم فرصت 

براي بچه هام پيدا كنم؟ اصلاً مي تونم كسي مثل سينا رو پيدا كنم؟ خدايا، علي و شاديم رو به دست مي ده تا اميدي 

 چه كسي بسپارم؟

توي فرودگاه، بهنام و سپيده اومدن استقبال، البته استقبال كه چه عرض كنم، اومدن دنبالمون تا ما رو به خونه ي 

بود تا دوساعت ديگه همه با هم بريم بهشت زهرا براي مراسم  بهرام ببرن، ظاهراً همه اونجا جمع بودن وقرار

 خاكسپاري.
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بهرام و استاد با جنازه توي راه مشهد بودن، آخه دايي سينا توي مشهد فوت كرده بود. آخرين باري كه باهاش 

س مي صحبت كردم گفت، نزديكِ حرم و داره براي من و آينده ي بچه هام دعا مي كنه. وقتي حرف مي زد احسا

به بچه ها بگو »كردم كه نفس نفس مي زنه و اشك مي ريزه، هنوز آخرين جمله اش توي مغز آشفته ام زنگ مي زنه 

دقيقاً چند ساعت بعد از همون تماس خبر مرگش رو بهم « عاشقانه دوستشون دارم. ببوسشون و مراقبشون باش

ونم با شنيدن اين خبر آواري از بدبختي برسرم خراب دادن، نمي دونم يا الان يادم نيست كي بهم خبر داد، اما ميد

 شد. نمي دونم از مرگ سينا داغدارم، يا از بلاتكليفي بچه هام بعد از مرگ خودم...

بهنام و سپيده، هر دو لباس سياه پوشيده بودن، خيلي وقتِ نديدمشون، نزديك به هشت ماه مي شه. از چهار سال 

با سپيده ازدواج كرده، تعطيلات به ديدنمون مي آمدن، اما جديداً چون سپيده باردار پيش كه بهنام علي رقم ميل ليلي 

شده بود و دكتر پرواز طولاني رو قدغن كرده بود پيش ما نيومدن؛ شكم برآمده ي سپيده توي چشم مي زد، وارد ماه 

 هفتم شده و بچه اش پسر بود، مي خواستن اسمش رو كامران بذارن.

ن بهنام و سپيده، خيلي ذوق كردن و دنبال بقيه ميگشتن، با ايما و اشاره به بهنام رسوندم كه چيزي از دوقلو ها با ديد

موضوع سينا جلوشون نگه، اونم شروع كرد به سرگرم كردن اونا. از بهنام خواستم اول بريم خونه ي خودشون، اصلاً 

بيداري دائم در پروازريال حالا برم جاي شلوغ و با عده  ساعت پرواز، از كالفرنيا تا اينجا و 58در توانم نبود بعد از 

اي آدم سياه پوش كه مي خواستن بهم تسليت بگن روبه رو بشم. شنيدن اين خبر و پرواز هول هولكي حسابي 

داغونم كرده بود و مطمئن بودم اگه با اين وضع وارد اون جمع بشم از حال خواهم رفت و نمي خواستم فعلاً كسي، 

ثريا از بيماريم مطلع بشه. بنابراين صلاح دونستم به خونه ي بهنام برم، دوش بگيرم و حالم جا بياد، تا اون  مخصوصاً

موقع حتماً جنازه هم به تهران مي رسه، و يكسره مي ريم قبرستون. بهنام به حرفم گوش داد و به سمت خونه ي 

م و رفتم حمام. تازه اونجا بود كه بدون ترس خودش حركت كرد، به محض رسيدن بچه ها رو به دست سپيده سپرد

از بچه ها شروع به گريه كردم، البته باز هم نمي دونستم براي مرگ سينا اشك مي ريزم يا درماندگي خودم و دوتا 

 طفل معصومم.

ك قوري موهام رو خش« زودتر آماده شو، جنازه رسيده و همه رفتن قبرستون.»از حمام كه خارج شدم، سپيده گفت: 

كردم، چون سرم نبايد سرما بخوره و بعد كت لي بلندي كه خود سينا از تركيه برام آورده بود با دامن بلند مشكي 

پوشيدم، روسري آبي ومشكي كه بازهم سوغات سينا از سفرهاي مختلفش بود به سر كردم و داروهام رو زودتر از 

شديم. در بين راه متوجه ي نگاه بهنام و سپيده  ساعتش خوردم تا دچار مشكل احتمالي نشم و راهي بهشت زهرا

بودم، اونا از اينكه يك دست مشكي نبودم ناراضي بودن، به هر حال توي فاميل فخيم زاده، من همسر سينا شناخته 

شده بودم و همه توقع ديگه اي ازم داشتن. نهايتاً هم بهنام تحمل نكرد و بهم گفت كه چرا مشكي نپوشيدم، منم 

 م:جواب داد

ـ سينا از رنگ مشكي متنفر بود و اينقدر بهش مديون هستم كه خود رو سياه پوشش نكنم، خودش ازم مي خواست 

 هيچ وقت مشكي نپوشم. 

با گفتن اين حرف بهنام چيزي نگفت، وقتي رسيديم دوست نداشتم بچه ها پياده شده و شاهد اون مراسم باشن براي 

مونه و مراقب اونا هم باشه، هرچند دلش نمي خواست اما با پيشنهاد بهنام كه همين از سپيده خواستم توي ماشين ب

اينطوري براي حال خودش هم بهتر بود قبول كرد. با بهنام پياده شده و به سمت بقيه كه براي خواندن نماز ميت 

ت سر صداي علي و آماده مي شدن رفتيم و هنوز به آنها نرسيده بوديم و كسي متوجه حضور ما نشده بود كه از پش
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شادي توجهم رو جلب كرد، گويا سپيده حريفشون نشده و از دستش در رفته بودن. تا بخوام عكس العملي نشان 

 بدم، بهم رسيدن و هركدم يكي از دستانم رو گرفته و با هم گفتن:

 ـ ما هم با تو و دايي بهنام ميايم.

 خاطر من برگردين توي ماشين. ـ عزيزاي دلم! وقتي مي گم نمي شه، يعني نمي شه. به

 علي كه ده دقيقه بزرگتر از شادي بود و خيلي شبيه خودم بود با شيرين زبوني گفت:

 ـ تو اول به خاطر ما بذار باهاتون بياييم، بعدش ما به خاطر تو مي ريم توي ماشين. مگه نه شادي؟

 :شادي با سر حرف برادرش رو تأييد كرد و در ادامه صحبت اون گفت

 ـ آره ماماني، ما قول مي ديم اگه با شما بياييم، بعد بر مي گرديم توي ماشين. مگه نه علي؟

علي هم با سر حرف اون رو تأييد كرد، با اين شيوه ي صحبت كردنشون حسابي آشنا بودم. سينا عاشق اين پاس 

، بهش مي گفتم تو لوسشون مي كاريهاشون بود و هرگز در برابر اين مدل حرف زدنشون نمي تونست مقاومت كنه

كني! راه خام كردن تو رو ياد گرفتن. بهشون نگاه كردم و بي توجه به نگاه معصومانه ي شادي كه با اون چشمان 

 سبزش هميشه منو ياد فرزاد مي انداخت، با دست به ماشين بهنام اشاره كرده و با تحكم گفتم:

 ـ زود با سپيده جون برگردين توي ماشين.

ا نه، به حرف من و نه، به حرف بهنام اهميتي نداده و بدون توجه نگاه معني داري به هم انداخته و گويا در تصميمي اون

با هم موافقت مي كنند، تا ما به خودمون بياييم، به سمت بقيه كه هنوز متوجه حضور ما نشده بودند دويدن. خواستم تا 

م اول رو برنداشته، سرم گيچ رفته و چشمانم سياه شد. شانس به بقيه نرسيدن، خودم رو بهشون برسونم كه قد

آوردم بهنام رو گرفتم و گرنه با سر مي خوردم زمين و چه بسا به جاي دو، سه ماه ديگه، همين الان مي مردم. بهنام و 

 سپيده با نگراني نگاهم كردن و بهنام گفت:

 ـ چت شد، حالت خوبه؟

 خوابيه. ـ هيچي! سرم گيچ رفت، به خاطر بي

 ـ تو اشتباه كردي بايد توي پرواز مي خوابيدي.

 ـ خوابم نمي برد، حالا دوقلو ها رو بچسب كه رفتن.

دوقلوها حسابي جو رو بهم زدن و همه ي نگاهها رو به سمت خودشون كشيدند، حقم داشتن ميون اون همه چهره كه 

يدن، حسابي هيجان زده شده بودند. وقتي با ذوق و شوق بيشترشون آشنا بودن و اغلب آنها را خونه ي عمه الي مي د

به سوي آغوشي كه عمه الهام براشون باز كرده بود مي رفتن، نتونستم حيرتم رو از ديدن عمه الي پنهان كنم. كسي 

 ساله. 85ساله به نظر مي رسيد، يك دفعه شده بود  03سالگي،  33كه تا چند روز قبل در سن 

سراپا مشكي بودن، مثل من لباس مشكي نپوشيده بود وسراپا سفيد بود و رنگ روسريش با اونم برعكس بقيه كه 

موهاي خاكستري كه تا ديروز مشكي بود، همخواني جالبي داشت. شادي و علي توي آغوشش پناه گرفتن، انگار 

ه سمت آغوشهايي كه باورش شده بود اينا نوه هاش هستن. عينك آفتابي زدم تا بچه ها، اشكهام رو نبينن و سپس ب

براي گفتن تسليت و همدري به رويم باز شده بود، رفتم. چه حس بدي داشتم، همه به جاي اينكه با ثريا كه برادرش 

رو از دست داده و چشماش از شدت گريه باز نمي شد همدردي كنن، با من كه نسبت دوري باهاش داشتم همدري 

الهام خارج كنم، اما اون خودش سفت تر به بچه ها چسبيده بود و با  مي كردند. سعي كردم بچه ها رو از آغوش عمه

 هر كلام اونا با صداي بلندي گريه مي كرد، مخصوصاً وقتي اونا پرسيدن:
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 ـ ماماني، پس بابا سينا كجاست؟ نيومده؟

راقب حال عمه الي چنان ضجه اي كشيد كه ترس برم داشت و سعي در آروم كردنش داشتم و به ثريا كه او هم م

 الهام بود و سعي داشت آرومش كنه گفتم:

 ـ ثريا خواهش مي كنم بچه ها رو ببر، اونا چيزي نميدونن.

 وقتي ثريا، بچه ها رو جدا كرده و با خود برد، صورت الهام رو بوسيدم و سعي كردم خودم رو كنترل كنم و گفتم:

 اطر سينا، شما كه مي دوني اون از اين گريه ها بيزار بود.ـ عمه خواهش مي كنم آروم باشين، به خاطر بچه ها، به خ

 ـ نمي تونم، جگرم داره آتيش مي گيره، جوونِ دستِ گلم پرپر شده.

چقدر دلم مي خواست همون جا بپرسم، چرا؟ اونكه از من سالم تر بود، چي به سرش اومد؟ اما مي دونم با پرسيدن 

كنم و صد ضجه ام، دل بقيه رو مي لرزونه و حال عمه رو بدتر مي كنه. اين حرف، ديگه نمي تونم خودم رو كنترل 

عمه رو در آغوش گرفتم و بلندش كردم و سعي داشتم آرومش كنم، بهرام توي گوشم زمزمه كرد، از اونجا ببرمش 

زي نمي چون ممكنه اتفاق بدي براش بيفته. حق با بهرام بود، بلندش كردم و توي گوشش زمزمه كردم كه بچه ها چي

دونن و ازش خواهش كردم همراه كتي از اونجا بره اما او زير بار نمي رفت، تا اينكه بالاخره كتي و اردلان سوار بر 

ماشين و از آنجا دورش كردند، ديدن اون صحنه براي يه مادر كار سختي بود و ممكن بود كاري دستمون بده، با 

ادم داخل ماشين و جو كه آروم شد، مراسم خاكسپاري با خواندن رفتن الهام، بچه ها رو هم همراه عزيزجون فرست

نماز توسط حاج مهدي شروع شد. نگاهش كردم، چقدر صورتش مهربان بود، دوست داشتم وقتي منم مردم اون برام 

نماز بخونه. صورتش با اون ريش سفيد فوق العاده نوراني بود. خواندن نماز كه تمام شد، موقع سخت ترين كار 

 د، سپردن دايي سيناي مهربان به خاك.رسي

وقتي داشتن توي قبر مي ذاشتنش، عينكم رو برداشتم تا با ريختن اشكم از كسي كه در بدترين شرايط روحي 

حمايتم مي كرد سپاسگزاري كنم. باورم نمي شد، كسي كه به خاك مي رفت دايي سينا بود، مردي كه اگه نبود و با 

ا قبل از اينكه تومور مغزي از پا درم بياره، غم و غصه ي اتفاقات تلخ شش سال پيش حرفاش كمكم نمي كرد، ساله

منو مي كشت. من به سينا مديون بودم، به مردي كه در اوج غرق شدن نجاتم داده بود. وقتي جسد رو توي قبر 

ت مهربون و گذاشتن، در حاليكه صداي گريه ي ثريا توي گوشم مي پيچيد، خم شدم تا براي آخرين بار صور

دلگرمي دهنده اش رو ببينم اما در كمال ناباوري خودم رو توي قبر ديدم. با ديدن خودم، ترس تمام وجودم رو فرا 

گرفت و دوباره چشمم سياهي رفت و سرم گيچ خورد، ديگه نمي تونستم روي پا بايستم و براي اينكه زمين نخورم و 

م رو بي سرپرست كنم، مخصوصاً حالا كه سينا هم نبود، سريع زن جواني توي قبر بيفتم و زودتر از موعد مقرر بچه ها

كه كنارم ايستاده بود رو گرفتم و ازش خواستم منو كنار ببره. گلي كه كنار اون خانم بود فوري به كمكم اومد و به 

 همراه اون خانم منو به كناري بردن، كمي كه از جمع فاصله گرفتم، گلي گفت:

 سعي كن صبور باشي!ـ خوبي پروانه؟ 

ـ باشه، خوبم، ممنون. يهِ كم سرم گيچ رفت، تو برو پيش ثريا، خيلي بي تابي مي كنه. ببين! ليلي جون، تنها نمي تونه 

 از پَسش بربياد.

 گلي با دودلي نگاهم كرد و وقتي مطمئن شد حالم خوبه,به همان خانم جوون اشاره كرد و گفت:

 ا من برم پيش ثريا.غزاله جون,تو مواظبش باش ت-

 بدونه انكه به دختر جوان كه حالا فهميدم اسمش غزاله است نگاه كنم ,گفتم:
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 برو,ممنونم.-

گلي كه رفت ,احساس كردم اگه داروهام رو نخورم حتما بي هوش  خواهم شد.به زن جوان نگاه كردم،احساس 

فقط ازش خواهش كردم بره توي ماشين بهنام و ميكردم قيافه اش برام اشناست اما يادم نبود كجا ديده بودمش ،

كيفم رو از سپيده بگيره و با ليوان اب برام بياره تا داروهام رو بخورم .با رويي باز قبول كرد و فوري رفت،منم امدم 

كمي جلوتر و تويي سايه قرار گرفتم و عينكم رو زدم تا افتاب بيشتر باعث خرابي حالم نشه و در حين زدن عينك 

هان چهره اي توجهم رو جلب كرد كه از پشت عينكش زل زده به من.مات و مبهوت نگاهش كردم ،سالها بود به ،ناگ

 لحظه ي ديدارمون فكر كرده بودم اما هرگز فكر نمي كردم اينجا ببينمش.

مي  فرزاد همان طور جذاب و زيبا،با هيكلي ورزيده و قد بلند ،اصلا عوض نشده بود و همچنان دل براي ديدنش

لرزيد.هر بار كه به ديدنش فكر ميكردم سينا ازم ميپرسيد ،چه واكنشي نشون خواهي داد؟و هميشه بهش ميگفتم 

اون ديگه براي من مرده ،نه دوستش دارم و نه ازش متنفرم.از ديدنش تعجب كرده بودم ،براي دقايقي بهش خير 

ا سر جوابم رو داد .با زدن عينك نگاهم رو ازش شدم و چون داشت نگاهم ميكرد با سر بهش سلام كردم و او هم ب

دزديدم و شروع به صلوات براي شادي روح سينا كرد و وقتي ،غزاله از دوره بهم نزديك مي شد تازه يادم افتاد اون 

كيه!طي دو سال گذشته چند بار عكسش رو دست كتي و سودي ديده بودم كه به عنوان همسر فرزاد بهم معرفي 

ي مي شد فرزاد ازدواج كرده بود و هر بار كتي مي امد پيش عمه الي ،عكسهايي مختلفي ازش مي شده بود.سه سال

اورد تا بلكه منو كه به خاطر ازدواج نكردن با پسرش ازم دلخور بود ،بچزونه كه چرا زن سينا شدم و فرزاد رو كه 

 شناختند.خيلي بهتر و خوشگلتر از اون بود قبول نكردم،حتي دوقلوهام اونو خوب مي 

بعد از مراسم خاكسپاري رفتيم خونه بهرام و ثريا ،عمه كتي و سودي و عمع الهام كه حالا ارومتر از قبل بود اونجا 

بودن.خونه حسابي شلوغ بود،افرادي كه براي مراسم نيومده بودن،براي عرض تسليت اومدن.انقدر خسته بودم كه 

يشم ،دوست داشتم بخوابم اما توي اون شرايط محال چشام تار شده بود و احساس ميكردم،دارم كور م

بود.خوشبختانه خونه گلي ،واحد روبه روي خونه بهرام بود و دوقلوها با بچه هاي بهرام اونجا بودن تا با كامي پسر 

 چهار ساله گلي بازي كنن.

از خدا خواسته قبول وقتي عمه كتي پيشنهاد داد ،برم پيش بچه ها كه سراغم رو مي گيرن و كمي استراحت كنم،

 كردم.

رفتم خونه گلي و وقتي با بچه ها كه سرگرم بازي بودن خوش و بشي كردم ،روي تخت يكي از اتاق ها دراز كشيدم و 

 چشمانم رو بستم و مثل تمام دوماه اخير؛با اين وحشت كه شايد ديگه نتونم چشام رو باز كنم به خواب رفتم.

ت تاريك ميشد و خونه در سكوت مطلق رفته بود و جز بهزاد كه مشغول در س از خواب كه بيدار شدم ،هوا داش

خواندن بود كسي انجا حضور نداشت.وقتي ازش سراغ علي و شادي رو گرفتم؛گفت با عمو بهنام رفتن جلوي در و تا 

 نادين بياد دنبالشون برن گردش.

خيلي براشون از ناديا گفتم و عكسهاش رو  دوقلو ها طي چند سال گذشته كاملا با نادين اشنا شده بودند،من

نشنونشون دادم.اونا با براي هر مناسبتي ؛براي نادين كارت مي فرستادن و او هم براشون هدايايي زيبا مي 

فرستاد.گاهي هم تلفني حرف ميزدن و حتي اسمش رو گذاشته بودن عمو پليسه و توي بازي هاي دونفره يكيشون 

دزدها رو بگيره.به گفته ي بهزاد ،ظاهرا امروز كه ديده بودنش خيلي ذوق كرده و ازش ميشد عمو پليسه و مي رفت 

خواسته بودن با كاشين پليس اونها رو ببره گردش  اژير هم بزنه.نادين هم كه بايد ماموريت مي رفت ،بهشون قول 
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نادين جلوي در منتظر ايستاده  داده بو كه دوساعت ديگه با ماشين پليس بياد دنبالشون و اونا رو همم بعد از رفتن

 بودن تا برگرده.

از ترس اينكه موضوع سينا رو فهميده باشن ،بلند شدم و خودم رو مرتب كرده و رفتم دنبالشون.وقتي رسيدم جلوي 

ديدم كه علي و كامي،مشغول خالي كردن باد اتومبيلي هستن و شادي هم پشت ماشين ظاهرا سر صاحب خودرو رو 

تا كار علي و كامي تموم بشه.در حاليكه از شيطنت بچگانه شون خنده ام گرفته بود،علي با حركات گرم كرده بود 

بامزه اي سعي داشت من ساكت بشم و تا صاحب ماشين متوجه نشه و اونا كارشون رو تموم كنن.از اين حركت علي 

واسش از شعر شادي پرت بشه ديگه نتونستم جلوي خودم رو بگيرم  و خنديدم و همين باعث شد صاحب ماشين ،ح

و به سمت من برگرده.با ديدن قيافه ي اشناي فرزاد ،خنده رو لبام ماسيد ،اين دومين باري بود كه مي ديدمش و بر 

عكس قبرستون كه فاصله زيادي داشتيم ،الان اون سمت راننده بود و من سمت سرنشين ،هول شده بودم و فكر 

 ستپاچگي گفت:ميكنم اونم همين حال رو داشت،با د

 اِ.... سلام توئي؟    -

 سعي كردم ؛طوري رفتار كنم كه متوجه نشه هول شدم ؛به زور لبخندي زدم و گفتم:-

 سلام ؛نمي دونستم شادي داره براي تو شعر مي خونه.-

 به شادي كه كنارش ايستاده و با نگراني كودكانه اي همه حواسش به كار علي و كامي بود گفتم:

 مامان جان!پسر عمه فرزاد اذيت نكني؟شادي !

 فرزاد سريع گفت:

 نه،چه اذيتي داره شعر ميخونه.-

 بازم شعر بلدم بخونم.-

منتظر جواب فرزاد نمود وشروع كرد به خواندن شعري ديگر،خوب مي دونستم چه فكري در سر داره ،مي خواستم 

يطنتشون لذت نبردم ،از اينكه ماشين فرزاد رو پنچر فرزاد پرت بشه كه كاري علي و كامي تموم بشه؛اينبار از ش

ميكردن لذت بردم،حقش بود،بايد پنچرش ميكردن.كار اونا كه تموم شد و وارد خانه شدند،شادي نفس راحتي 

 كشيده و دست از خوندن كشيد و روبه فرزاد با قيافه بامزه اي و حق به جانبي گفت:

 راي شما بخونم ،يگگه خسته شدم.من خيلي شعر بلدم،نميتونم كه همه رو ب-

 سپس  روبه من كه با تحسين نگاهش ميكردم ادامه داد:

 مامي!ببين اين اقا دايي كاميه،منو اذيت ميكنه يه چيزي بهش بگو.-

 جلو رفته و در اغوشم گرفتمش ،بوسيدمش و رو به فرزاد كه به ما زل زده بود كرده و گفتم:

 و اذيت نكن!ببين!اقاي دايي كامي،دختر من-

 فرزاد كه انگار دلش براي شادي ضعف رفته بود خنديد و گفت:

 باشه قول مي دم.-

خواستم با طعنه بهش بگم،روي قول توهم كه نميشه حساب كرد اما ديگه فايده ي نداشت،گفتنش بعد از شش سال 

ل خونه بهرام،نيم نگاهي بهش دردي رد دوا نميكرد.بنابراين سكوت كردم و دست شادي و رو گرفتم و تا برم داخ

 انداخته و گفتم:

 چرا دم در وايسادي بيا تو؟!-
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 منتظر كسي هستم.-

 پس خدافظ،خوشحال شدم ديدمت.-

خوب ميدونستم حرفي كه زدم باور ندارم ،راستش از ديدنش نه خوشحال شدم نه ناراحت.فقط برام جالب بود كه 

زماني خيلي عاشقش بودم و يه دوره هم ازش متنفر شدم اما به سال،هيچ حسي نسبت بهش نداشتم.يه 3بعد از 

تدريج و با دنيا اومدن دو قلوها،تنفرم هم از ميان رفت.حتي گاهي اوقات اينقدر درگير زندگي بودم كه فراموش مي 

مسير كردم،اصلا وجود داشته و در اصل اون پدر بچه هاي منه،نه سينا.سينايي كه توي شش سال ،پابه پاي من توي 

زندگي حركت كرد و زندگي اونم مثل ثريا و به خواست خودش،فداي من شد،ازدواج نكرد و رفتاري از خودش 

نشون داد كه همه حتي خودم گاهي باورم ميشد كه اون پدر بچه هاست.از نظر من فرزاد،فقط پسر عمه كتي بود!با 

نبود ،ايا هنوز هم چنين حسي داشتم كه صداي  خودم فكر ميكردم كه اگه حضور دايي سينا توي زندگي منو بچه ها

 فرزاد منو به خودم اورد:

 منم خيلي خوشحال شدم.-

 روبه شادي گفتم:

 بريم تو مامي.-

 تو برو،من همين جا مي مونم.-

 مي موني چيكار عزيزم؟-

 ميخوام منتظر عمو پليسه بمونم،گفت زود مياد.-

 مثل جرقه از حياط بيرون دويده و با هيجان گفت:تا اين حرف رو زد علي به همراه كامي ،

اره ماماني،ظهر كه تو خواب بودي عمو  پليسه گفت منتظر بمونيم تا بياد دنبالمون،ميخواد با ماشين پليس مارو ببره -

 گردش .تازه اژيرم روشن ميكنه،كامي هم مياد،مگه نه كامي؟

 تمام حواسش به ما بود انداختم و لبخند زده گفتم: كامي با سر جواب مثبت داد ،نيم نگاهي به فرزاد كه

 عمو پليسه كه نگفت اينجا منتظرش باشين!بريم تو،پيش ماماني الهام تا بياد.-

 ولي ما ميخوايم همين جا منتظرش بمونيم.مگه نه شادي،مگه نه كامي؟-

 شادي و كامي هردو جواب مثبت دادن و گفتن :اره.

 شين و زود برين تو،هوا سرده!نمي شه ،بچه هاي خوبي با-

 اصلا هم سرد نيست،مگه نه علي،مگه نه كامي؟-

 هردو حرف او را تصديق كردند،كامي به طرف فرزاد رفت و با عجز و ناله گفت:

 دايي فرزاد،من خيلي گرمم شده،ژاكتم رو در مياري؟-

وب ميدونستم ،بچه هاي من هر چي شيطون شك نداشتم كه علي و شادي هم به تبعيت از او اين كار رو انجام بدن،خ

باشن به پاي اون نمي رسن،پنچر كردن ماشين هم فكر اون بود چون علي از اين كارا بلد نيست.براي اينكه اونا 

ژاكتشون رو در نيارن ناچار قبول كردم،زنگ خونه ي بهرام رو زدم و از بهنام خواستم بياد مواظب اونا باشه تا عمو 

ام هم گفت صبر كنم تا بياد،دستش بند بود.بچه ها كه خيالشون راحت شده بود،رفته و روي سكوي پليسه بياد.بهن

خانه نشستن ،كوچه خيلي خلوت بود و كسي رد نميشد.در حاليكه تمام سعيم رو ميكردم تا نگاهم به نگاه فرزاد 

نداختم كه با هم پچ پچ ميكردن و به نيفته،وانمود ميكردم حواسم به سركوچه است تا نادين بياد.نگاهي به بچه ها ا
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كار موفقيت اميزي كه انجام داده بودن و فرزاد هنوز متوجه نشده بود،فخر ميفروختند.نگاهي به لاستيك پنچر فرزاد 

 انداختم و خنده ام گرفت،در فكر اين بود كه خدا كنه زودتر بهنام بياد بيرون كه فرزاد سكوت رو شكست و گفت:

 بهت تسليت بگم ،خيلي متاسفم. راستي يادم رفت-

 ممنون.-

 اتفاقي كه افتاد خيلي درد ناك بود،حتما تحملش هم سخته؟

توي دلم گفتم،اين اتفاق نبود فاجعه بود.نتيجه اش هم كابوس بلاتكليفي بچه هاي من،نميدونم چه عاقبتي در 

 انتظارشون هست.

 بله خيلي سخته.-

 و يه نخ برداشت و در حالي كه روشن ميكرد پرسيد: از جيب كتش يه پاكت سيگار در اورد

 مرگ عزيزان خيلي سخته!-

 با تعجب به فرزاد كه به سيگارش پك مي زد نگاه كردم،يادمه از دود متنفر بوداما حالا داشت ميكشيد.پرسيدم:

 

 سيگاري شدي؟-

 تفنني ميكشم ،اذيتت ميكنه خاموش كنم؟-

 نه راحت باش.-

 يت شي،اخه سينا سيگاري قهاري بود.فكر ميكردم اذ-

 پوزخندي زدم و گفتم:

 سينا اصلا سيگار نمي  كشيد.

 شا نه اي بالا انداخت و در حاليكه سيگارش رو زير پا له ميكرد گفت:

 لابد بعد از ازدواج با تو،ترك كرد چون اون سالهايي كه من امريكا بودم،هروقت مي ديدمش سيگار زير لبش بود.-

 نكه از شيندن اين موضوع راجع به سينا تعجب كرده بودم،اما به روي خود م نياوردم و با كنايه گفتم:با اي

 در عوض تو بعد از ازدواج سيگاري شدي!-

 نمي دونم، شايد.-

 سپس به ساعتش نگاه كرد و با كلا فگي گفت:

 چرا نمياد،اه دير شد ديگه.-

ر حين اينكه با تلفن همراهش حرف ميزد،فهميدم مخاطبش غزاله است بعد هم شروع به گرفتن شماره اي كرد و د

 كه داشت بهش غر ميزد چرا دير كرده.

هنوز تماسش تموم نشده بود كه بهنام اومد بيرون ،نفس اسوده اي كشيدم و داشتم ميرفتم داخل كه گلي و غزاله هم 

 اومدند.لبخندي به ان دو زده و روبه بهنام گفتم:

 دير كردي؟-

 خداروشكر خاطرت عزيز بود،وگرنه نمي اومدم.-

 راست مي گه،دلش نمياد از سپيده دل بكنه.-

 تو كه عقده اي نبودي گلي جون،چشم نداري ببيني هواي زنم رو دارم.-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

3 3 2  

 

 برو زن ذليل ،كم مياري به من وصله عقده اي مي چسبوني ،خوبه همه فاميل مي دونن شهاب براي من مي ميره.-

 بميره،تو از سر اون خيكي زيادم هستي. خب،بايد-

 تو چقدر حسودي بهنام!چشم نداري ببيني شوهرم تپلي و بامزه است،من عاشق همين چاقيشم.-

برو بابا،اصلا لياقت نداري ادم ازت تعريف كنه.حيف من كه بهت ارزش دادم و گفتم از سر شهاب زيادي ،حالا كه -

 وست داشتني رو حفظ كن.اگه اون نبود،كي ميامد تورو بگيره؟اينطور شد حسابي اون تپل ،بامزه و د

 برو خداروشكر پري اينجاست ،وگرنه ضايعت مي كردم.-

 اخ بميرم،اينجوري كه شرمنده ات ميشم.-

ديگه حوصله ايستادن و مشاهده ي كل كل كردن اونا رو نداشتم،با غزاله خداحافظي كوتاهي كردم و روبه فرزادسري  

داخافظي نكان داده و داخل شدم،هنوز به وسط حياط نرسيده بودم كه صداي اژير ماشين پليس و متعاقب به علامت خ

 اون صداي بهنام كه گفت،بيا نادين اومد رو شنيدم.

من برگشتم و بهنام رفت داخل  خونه،با اينكه دوست نداشتم مقابل فرزاد باهاش صحبت كنم اما برام  جالب بود،بعد 

ديدمش.با ديدن نادين كه داشت با بچه ها سروكله مي زد،براي اولين بار طي دوماه گذشته احساس از شش سال مي 

خوبي بهم دست داد،با خوشحالي نگاهش كردم و تا منو ديد،بچه ها رو رها كرد و به طرف من اومد .درحاليكه 

 چشماش از ديدن من برق مي زد با طعنه گفت:

 م خواب بودي.چه عجب،خانم بيدار شدن،ظهر اومد-

لبخندي بهش زدم،احساس كردم چقدر عوض شده!لباس فرم تو تن كرده بود ،توي تاريكي مي تونستم تارهاي 

 سفيد رو توي موهاش ببينم.با طعنه گفتم:

 اتفاقا بيدار بودم،از قصد نيومدم ،تلافي شش سال پيش كه نيومدي فرودگاه رو در بيارم.-

 ه اي بقيه گفت:نادين بدون توجه به نگاه خير-

 اينو باش،چه خودش رو تحويل گرفته،فكر كردي نميرم ماموريت كه چيه؟خانم ميخواد بره امريكا ،بيام بدرقه اش.-

 از ته دل خنديدم و گفتم:

 همين ماموريت ها رو مي ري كه پيرمرد شدي و هنوز مجردي!-

اي اين دوره  زمونه وفا ندارن.لنگش خودت،نذاشتي چه كنم ديگه،خاطره خواه زياد دارم اما كو يه ذره اعتماد،زن-

 كفن شوهر بيچاره ات خشك بشه،رنگي پوشيدي.

 با اينكه حرفش شوخي بود اما دلم گرفت و حالم دگرگون شد،طوريكه كه فرزاد و گلي بشنون گفتم:

مشكي بپوشم و منم اين حرف رو بهنام هم بهم زد،سينا از رنگ سياه خوشش نميامد و هيچ وقت دوست نداشت من -

 به احترام علاقه ي اون رنگي پوشيدم،پس اين وفات نه بي وفايي.حالا برو زن بگير اقا نادين كه پير شدي.

 فعلا كه بايد اين اتيش پاره هاي تو رو ببرم گردش ،برگشتم دختر خوب سراغ داشتي بهم معرفي كن.-

فرزاد كه حواسم بود،پوزخندي زد.علي پاي نادين رو   حرفش همه رو خندوند جز من كه به لبخندي اكتفا كردم و

 گرفت و با لحن شيريني گفت:

 عمو پليسه بريم ديگه.-

 نادين دستي به موهاي علي كشيد و روبه من با چشم غره اي گفت:

 تو هنوز به اينا ياد ندادي كه من سرهنگ شدم،هي نگه عمو پليسه.-
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 خنديدم و با اشاره به بچه ها گفتم:

 برو ديگه دلشون اب شد،طفليا خيلي وقته منتظرت موندن.-

نادين با گفتن چشم،بچه ها رو برد سوار ماشين كنه،وقتي خودش خواست سوار بشه،روبه من و گلي كه تاكيد 

 ميكرديم مواظب باشه و تند نره گفت:

ي رم و بر ميگردم،ماموريت دارم برين ببينم بابا،انگار بيكارم و ميخوام برم دور شهر بگردونمشون،تا سر كوچه م-

 بايد برم سركارم.

من و گلي نگاهي بهم انداختيم ،هردو خوب مي دونستيم كه نادين بيچاره تازه افتاده توي چنگ بچه ها و تا دو،سه 

 ساعت ديگه بر گرده شاهكار كرده اما چيزي به روش نياورديم و گفتم:

ه يك وقت خوراكي خواستن،نگيري كه عادت ندارن،اشتهاشون خب،نادين جون تا همين سر كوچه كه مي ري اگ-

 كور ميشه و شام نمي خورن.

 گلي :راست ميگه،كامي خيلي چاق شده و نمي ذارم هله هوله بخوره،چيزي براش نگيرين.

 ـ نترسين، من كيف پولم رو نياوردم و شپش هم توي جيبم پر نمي زنه. 

ما ن كه مطمئن بودم در مورد كيف پولش راست نمي گه دوباره تاكيد كردم لبخند من و گلي رو كه ديد سوار شد، ا

 چيزي نخورن و گفتم:

 ـ نادين، يادت باشه اگه بيان خونه اشتها نداشته باشن، من مي دونم و تو.

 ـ خيلي بابا، كشتي ما رو نمي خرم.

 زنن.ـ اگه گفتن برخ، قول مي ديم شام بخوريم، باززم نخر چون دارن گولت مي 

 ـ اي بابا ول كن، باشه چشم، حالا ازاه مي دي برم.

 آره، مواظبشون باش. "

چشم كش داري گفت و با همه به جز فرزاد خداحافظي گرمي كرد، با فرزاد خيلي سرسري خداحافظي كرد، احساس 

شحالي برامون دست كردم بايد مشكلي بينشون پيش اومده باشه. تا حركت كرد، آژير ماشين رو زد و بچه ها با خو

 تكون دادن. با رفتن اونا، غزاله كه دختر خوبي به نظرم مي رسيد گفت:

 ـ بچه هاي ناز دو دوست داشتني دارين!

 ـ مرسي.

 مي خواستم ازشون خداحافظي كنم كه ياد لاستيك پنچر فرزاد افتادم و رو به غزاله گفتم:

 ـ چرا اينجا ايستادين، بريم تو، هوا خيلي سرده.

 ـ نه ممنون، بايد بريم.

 به جاي او به شيطنت رو به فرزاد گفتم:

 ـ مگه با لاستيك پنچر هم رانندگي مي كني؟

 ـ نه چطور مگه؟

 ـ لاستيك هاي او طرف ماشينت پنچرن.

 منتظر عكس العملش نموندم و با قيافه اي حق به جانبي رو به گلي گفتم:

 بچه ها منو اغفال كرد، اونا از اين كارها...ـ همه اش تقصير توئه، گلي! پسر تو 
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هنوز حرفم تموم نشده بود كه فرزاد زد زير خنده، نگاهش كردم و ناخودآگاه حال خاصي بهم دست داد. ياد آون 

موقع ها افتادم كه دلم براي خنده هاش ضعف مي رفت و بي اختيار بغض راه گلوم رو بست، اما ظاهر خودم رو حفظ 

 استم اونا متوجه حالم بشن. رو به غزاله گفتم:كردم، نمي خو

 ـ من مي رم داخل، اگه دوست داشتين شما هم بياين.

هنوز قدم از قدم برنداشته بودم كه چشمام سياهي رفت و داشتم مي خوردم زمين كه گلي رو گرفتم، با نگراني 

 پرسيد:

 ـ چي شدي باز، مگه خوب نخوابيدي؟

 م:خودم رو كنترل كردم و گفت

 ـ خيلي گرسنمه، فكر كنم ضعف كردم.

 ـ پس برو تو! تا از حال نرفتي يه چيزي بخور.

چشمي گفتم و همراه خودش وارد شدم. از حسي ك پيدا كرده بودم وحشت كردم، دوباره نفرتي كه شش سال 

ي بچه ها بعد از مرگم هم مسكوت مانده بود بيدار مي شد. حالا ديگه سينايي نبود تا آرومم كنه، تازه مشكل بلاتكليف

 بود. آخه ديگه شش سال وقت نداشتم، بايد طي دوماه همه چيز رو سرانجام مي دادم.

 

داخل كه شديم به جز تك و توكي فاميل كه من نمي شناختم و كتي و سودي كه كنار الهام بودن و باهاش حرف مي 

اله هم چند دقيقه بعد وارد شد، كسي آنجا نبود. به زدن، بهنام و سپيده كه پيش همان فاميل ها نشسته بودن و غز

اصرار گلي رفتم بالا تا چيزي بخورم، گلي بهم غذا داد و خودش رفت تا راحت باشم. هيچ اشتهايي براي خوردن 

نداشتم و ترجيح دادم برم توي اتاق و چمدونهاي بچه ها رو باز كنم. لباسهاشون رو مرتب كردم، اما چمدون خودم 

يال شدم و رفتم كنار پنجره، مي تونستم توي حياط و كوجه رو به خوبي ببينم. با ديدن فرزاد در حال گرفتن رو بي خ

پنچري، ياد خنده اش افتادم و باز همون حس نفرت اومد به سراغم، لعنتي چطور مي تونست با بلايي كه سرم آورده 

د اون روز افتادم كه رفتم دفتر وكيلش، وقتي اسم طلاق بود توي چشام نگاه كنه و بخنده. ناخودآگاه بعد از مدتها يا

رو شنيدم و طلاقنامه رو ديدم، باز هم عقيده داشتم لجش گرفته كه من باهاش از شمال نيومدم و مي خواد تنبيهم كنه 

ق اما وقتي گزارش پزشكي رو گذاشت جلوم، تمام باورهام رنگ باخت و فهميدم كه چهار سالِ من سرِكارم و هيچ عش

و دوست داشتني در كار نيست. انگار فرزاد زده بود به سيم آخر و مي خواست با اون تأييديه ي رواني بودنم تمام 

راهها رو ببنده، مي خواست ازش متنفر بشم، چنان تحقيرم كرد كه جايي براي كوچكترين روزه ي محبتي نذاشت. با 

نشست، با خشم و نفرت نگاهش كردم و انگار كه صدام يادآوري اون روز و رقم خوردن سرنوشتم چشمانم به اشك 

 رو مي شنوه از همونجا بهش گفتم:

ـ چطور تونستي، منو بازي بدي؟ چرا گذاشتي باور كنم دوستم داري، بعد مثل يه آشغال دورم بندازي؟ الان هم 

 اينقدر بي تفاوت باشي.

ا از فكر فرزاد رها بشم، ناگهان چند ضربه به در اتاق از پشت پنجره كنار رفتم و خودم رو با چمدونم سرگرم كردم ت

 خورد و بهنام و سپيده وارد شدن. سپيده با ديدن صورت اشك آلودم، منو در آغوش گرفت و گفت:

 ـ فدات شم خودت رو عذاب نده، به قول حاج مهدي، مرگ حقه.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

3 3 5  

 

دونست، اشكام رو پاك كردم و ازش خودم رو از آغوشش بيرون آوردم، خوشحال بودم كه علت گريه ام رو نمي 

 پرسيدم:

 ـ نادين بچه ها رو نياورد.

 ـ نه بابا، تو بچه هاي خودت رو نمي شناسي؟ به نظرت حالا حالا مي ذارن نادين برگرده؟

لبخندي زدم و بي خيال سر و سامان دادن لباسهام شدم، روي تخت نشستم وبه شكم برآمده ي سپيده چشم دوختم 

فكر كردم، يعني تا به دنيا اومدن پسر بهنام زنده هستم؟ آيا مي تونم اونو ببينم؟ نزديك بود اشكم و با خودم 

 سرازير بشه كه بهنام محور فكرم رو عوض كرد:

 ـ نگاش كن تو رو خدا، عجب رويي داره.

 چه است گفت:كنار پنجره ايستاده بود و فهميدم منظورش به فرزاد، اما سپيده كه نمي دونست فرزاد توي كو

 ـ كي رو مي گي؟

 ـ خوشم نميساد اسمش رو بيارم، خودت بيا ببينش.

 سپيده بلند شد كه به طرف ظنجره بره، بهنام گفت:

 ـ نمي خود بيايي، مي ترمس نگاش كني بچه تكون بخوره و نامرد از آب در بياد.

 ان داد و گفت:سپيده اهميتي به حرفش نداد و رفت كنار پنجره، سرش رو با تأسف تك

 ـ همه از تعجب شاخ درآورديم، واقعاً با چه رويي اومد تشيع جنازه؟

ـ حالا اونش هيچي! نبودي نگاه هيزش رو ببيني، چشم از ناموس ما برنمي داشت، جانِ سپيده غيرتي شده بودم خفن! 

 بابات جلوم رو گرفت.

 سپيده خنديد و گفت:

 ن ماشينش رو پنچر كنن.ـ پس بگو، بچه ها رو اغفال كردي بر

پس بهنام بچه ها رو اغفال كرده بود، طفلي پسر گلي. سپيده اومد كنارم نشست و چون فكر مي كرد من نمي دونم 

 چه كسي رو مي گن گفت:

 ـ فرزاد رو مي گيم!

 ـ بله، ديدم پسرها داشتن لاستيكش رو پنچر مي كردن.

 ي از اينجا دور بشه بعداً بفهمه پنچر شده؟ـ گلي گفت، تو لو دادي، مي مردي صبر مي كرد

 ـ چه فرقي داره، اينجا و دورتر نداره، بالاخره مي فهميد ديگه.

 ـ فرقش در اينه كه الان مجبور نبوديم ببينيمش.

 سپيده ـ كسي مجبورت نكرده، از پشت پنجره بيا اين طرف ديگه نميبينيش.

 ـ من منتظر عموت و بچه ها هستم.

 خوام زاغ سياه فرزاد رو چوب بزنم، بهانه نادين و بچه ها رو مي كنم. ـ بگو مي

 ـ من اهلِ زاغ سياه چوب زدنم؟

 ـ نيستي؟

 ـ هستم؟

 ـ نميدونم والا، مثل اينكه حق با توئه و چشم به راهِ ناديني.
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 ـ آفرين دختر خوب، خوشم مياد شناخت صدردصد از من داري.

 ن رو نگاه ميكرد، پوزخندي زد و بي مقدمه رو به من گفت:سپيده به او كه دوباره بيرو

 ـ وقتي ديديش چه حالي شدي؟

 خواستم بي تفاوت جواب بدم كه بهنام گفت:

 ـ پروانه جون بلندتر بگو منم بشنوم.

 بي آنكه بخندم، با صداي بلندي گفتم:

 ـ هيچ حس و حالي نداشتم، تو هم شنيدي؟

 ـ آره بابا، كر هم شدم.

 خودت گتفي بلند بگم. ـ

 نگام كرد و با ادا گفت:

 ـ تو هم كه حرف گوش كن، ببينم دم در چي بهت گفت؟

 ـ عرض تسليت، چطور مگه؟

 ـ غلط كرده خاك بر سر، فكر كرده تو محتاج تسلي دادن اوني. 

 ـ نمي دونم.

 ـ خبُ،... تو چي بهش گفتي؟

 ـ در مورد چي؟

 دي؟ـ عرض تسليتش، چه جوابي دا

 ـ گفتم، ممنون.

سال پيش ازش دم مي  3ـ اي خاك بر سر تو هم بكنن، بايد تف مي كردي توي صورتش. كجا رفت اون نفرتي كه 

 زدي؟

 هاج و واج به بهنام نگاه مي كردم، سپيده كه داشت از خنده اشكش درميومد گفت:

 ن دادن من بخونمش؟ـ بهنام جان، اين ديالوگ نمايش نامه اي نيست كه از طرف تلويزيو

 ـ چرا اتفاقاً خودش بود، فقط اون تو مي گه ده سال، من كردمش شش سال، چطور بود، خوب گفتم؟

 ـ عالي بود، من كه تحت تأثير قرار گرفتم.

ـ آي قربون زن خوب و كارگردانم برم، پس بيا يه كاري كن، شرط كن در صورتي حاضري اين تئاتر رو بسازي كه 

 هم توش بازي كنه.شوهر عزيزت 

سپيده خنديد و بهنام دوباره به بيرون خيره شده، منم كه داشت حرفهاي بهنام، باورم مي شد خنديدم. هيچ وقت نمي 

شد بهنام رو شناخت، وقتي خيلي جدي حرف مي زد، باز هم شوخي مي كرد. داشتم فكر مي كردم كه آيا اونا گزينه 

 شادي رو بهشون بسپرم كه بهنام گفت:ي خوبي هستن كه بعد از مرگم، علي و 

 ـ بيا، خانمش هم اومد. راستي پري! خبر داري نازا بودن همسرش رو به خودش نسبت داده.

 با شنيدن اين حرف كه برام تازگي داشت، نتونستم خودم رو كنترل كنم و با هيجان گفتم: 

 ـ مگه زنش نازاست؟
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هشون گير داد بچه، بچه، يه دختر بيارين! آقا فرزاد رسماً اعلام كرد كه ـ آره! جديداً بهد از اينكه عمه كتي هي ب

 مشكل از خودشه و بچه دار نمي شه.

ـ خاك برسرش كنن، مرده شور برده فكر كرده ما خريم، چقدر خاطر اين بدتركيب رو مي خواد كه خودش رو عيب 

 دار كرده.

له هم دلش رو مي زنه، يه تاييديه پزشكي مي گيره كه ـ عزيزم خونِ خودت رو كثيف نكن، چند وقت ديگه غزا

 نازاست و طلاقش مي ده.

 بهنام با تأسف سر تكون داد و گفت:

 

 ـ از اين بوزينه بعيد نيست، نبودي ببيني توي قبرستون چطوري داشت با نگاهش با نگاهش پروانه رو مي خورد.

واسته حرفهايي مي زدن كه منو تا پاي جنون مي برد. خاك بر احساس مي كردم دارم خفه مي شم، بهنام و سپيده، ناخ

سر من كنن كه چطور پپ سال پيش با يه تائيديه ي دروغ رواني قلمدادم كرد تا طلاقم بده، اونوقت به خاطر اين 

 دختره، خودش رو عيب دار معرفي كرده. يعني من تا اين حد براش بي ارزش بودم؟

ر طي دوماهي كه فهميدم به زودي خواهم مرد، خدا رو شكر كردم كه اينقدر زنده نمي اعتراف مي كنم براي اولين با

 مونم تا از اين تحقير بيشتر آتيش بگيرم و با آغوشي باز براي مرگ آماده مي شم، فقط با بچه هام چه كنم خدايا...

ن ديگه فرصتي براي تنفر داشتن بعد از اون شب، سعي مي كردم ديگه به فرزاد و تحقيري كه شده بودم فكر نكنم. م

از كسي نداشتم، من انتقامي رو كه مي خواستم از اون گرفته بودم و خدا هم كمكم كرده بود. ازدواجاون با زني نازا به 

حكمت خدا بود، اون عاشق بچه بود و حالا بچه اي نداشت و همين براي من كافي بود و كاري به ديگران نداشتم. 

صلاً آدم حسابش نمي كردن، به گفته ي سپيده، بعد از اون شب كه نادين ماجرا رو فهميد، بهرام و بهنام كه ا

دوستيشون رو بهم زد و ديگه كاري به كارش نداشت. اينا همه يك طرف و اينكه با داشتن بچه از دونستن اين نعمت 

ه من كرده بود پس مي داد. محروم بود طرف ديگه اي بود كه به من لذت مي داد، اون داشت تقاص ظلمي رو كه ب

وقتي توي مراسم دايي سينا، نگاه حسرت بار كتي رو به علي و شادي مي ديدم، يه حسي آميخته با لذت و ترحم بهم 

 دست مي داد و تا حدودي از بار نفرتم كم مي كرد.

، همراه بهزاد و بهراد توي چند روزي كه مراسم ختم دايي سينا توي خونه ي بهرام برگزار بود، صبح ها شادي و علي

به آپارتمان گلي رفته و بازي مي كردن، گاهي هم نادين مي اومد و مي بردشون بيرون. وقتي هم بهانه ي سينا رو مي 

گرفتن، به پيشنهاد بهرام، بهشون گفتم برگشته آمريكا و ما هم به زودي مي ريم پيشش. اما تا كي مي تونستم 

اين موضوع و لطمه اي كه بهشون خواهد خورد، مخصوصاً بعد از مرگ من،  موضوع رو مخفي كنم؟ فكر كردن به

سردردهاي گاه و بي گاهم رو تشديد مي كرد. مدام قرص نمي خوردم تا مبادا از هوش برم، شده بودم مرده اي 

ك تكشون متحرك كه همه اونو به مرگ سينا ربط ميدادند. وقتي بهم مي گفتن در نبود سينا تنهات نمي ذاريم، به ت

نگاه مي كردم تا اصلح ترين فرد رو براي بزرگ كردن بچه هام انتخاب كنم. از نظر من همه انتخاب خوبي بودن، 

ثريا، ناهيد جون و عباس آقا كه مكه بودن و حضور نداشتن، حتي نادين با اون همه مشغله ي كاري، حاضر به انتخاب 

حتي به سپردن بچه هام به اونا فكر هم بكنم، چه برسه به  هر كسي بودم اِلا خانواده ي فرزاد. خاضر نبودم

انتخابشون. درسته كه اونا گناهي نداشتن اما نمي خواستم با مرگم، دوران انتقام و تنهايي فرزاد تموم بشه. مگه غير از 

ر روزه ي ساعت اين بود كه اگه اون با من چنين معامله اي نمي كرد، اگه منو بازي نمي داد، الان توي برزخ ديدن ه
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شني زندگيم كه با سرعت در حال ريختن و تموم شدن بود دست و پا نمي زدم. دكتر تشخيص داده بود كه اگه فشار 

سنگين عصبي نداشتم، اين تومور به اين زودي از پا درم نمي آورد. دلم مي خواست به فرزاد بگم، من رواني نبودم 

توي ذهنم نمي موند و بايد باهاشون كلنجار مي رفتم تا يادم بمونه. بلكه به علت تومور توي سرم بود كه مسائل 

روزگاري كه ساعات خوشي داشتم و فكر آروم بود، خيلي خوب شده بودم و همه چيز يادم مي موند، تا اينكه فرزاد 

 اون كار رو باهام كرد و منو توي فشار عصبي چراها گذاشت و رفت و به اين روز انداخت.

نا،هيچ وقت شرط اسم فرزاد رو برام نمي ذاشت ،كاش هيچ وقت شرطش رو قبول نمي كردم.شايد كاش دايي سي

تقصير خودم بود،خيلي بهش اميد بسته بودم،اخه چرا نبايد مي بستم؟شش سال پيش در اوج تنهايي و نياز به داشتن 

ببينن كه نكنه بهم شك كنن و  يه همراه ،كنارم بود.تا يك سال و نيم نذاشت ،عمه كتي و سودي و شوهراشون منو

هميشه به  بهترين شكل غيبت منو موجه مي كرد.در تمام سالهاي بزرگ كردن بچه ها كمكم بود و تنهام نذاشت،توي 

اون چهار سال جلوي همه طوري رفتار ميكرد كه خودمم باورم ميشد شوهرمه،پس طبيعي بود كه بايد بهش اميد مي 

علام كرد تا چند ماه بيشتر زنده نمي مونم بازهم به اميد سينا بود كه واقعيت رو بستم.وقتي دكتر مغز و اعصاب ا

پذيرفتم ؛به اميد كسي كه از پدر براي بچه هام مهربونتر بود.با اينكه دل كندن از علي و شادي تنها غم زندگيم بود 

اغوش من باز نكرده بود و قبل از  اما با وجود سينا باهاش كنار اومده بودم،ولي دريغ و افسوس كه عفريت مرگ تنها

 من گلوي سينا رو گرفت.

توي مراسم ،دائم اين سوال بي جواب كه چرا اون مرد ،دست از سرم بر نميداشت .از هر كسي هم ميپرسيدم ،جوابي 

برام نداشت چون خودشون هم نمي دونستن و براشون سوال بود.حدس ميزدم؛استاد يه چيزايي مي دونه،اما هر بار 

زي ميپرسيدم فقط با سكوت جوابم رو مي داد و منم كه اين روزها سرم شلوغ بود،زياد پيگيري نمي كردم.اخرين ا

مراسم ختم به اتمام رسيد ،بعد از مراسم 0روز مجلس ختم دايي سينا،مراسم هفتم توي مسجد برگزار شد و ساعت 

رو با خودشون بردن عمارت فخيم زاده ها هر كس به سمت خونه ي  خودش حركت كرد . عمه كتي و سودي،الهام 

،تا دورش رو بگيرن و نذارن از اين عذاب داغ سينا رو بكشه،بهرام و بهنام هم از راه مسجد رفتن جايي تا به 

كارهاشون برسن.من و ثريا و سپيده ،همراه گلي و شهاب راهي خونه بهرام شديم.سرم از درد نزديك به انفجار بود 

بزنم تا صدام به اسمون برسه،با اينكه خيلي برام سخت بود اما جلوي سپيده و ثريا ،حالم رو لو  و دلم ميخواست داد

ندادم و صبوري كردم.به محض رسيدن به خونه،علي و شادي سپردم به دست ثريا و سپيده و به اتاقم پناه بردم.در 

و با هم خوردم ،موقع گرفتن ليوان دستام رو قفل كردم و در حاليكه از شدت درد اشك مي ريختم ،چند تا از قرصام ر

به وضوح ميلرزيد.چقدر دلم ميخواست فقط فرياد بزنم و هر چيزي كه دورم بود خََرد ميكردم،اما توان تكان خوردن 

هم نداشتم.تا به حال اينقدر خراب نبودم.وقتي دردم كمي ارومتر شده بود،هنگامي كه رو تخت دراز كشيدم تا كمي 

يمان داشتم كه اين اخرين خواب من خواهد بود و مطمئن بودم ديگه بيدار نخواهم شد اما شدم.اتاق بخوابم ،ديگه ا

در تاريكي مطلق  فرو رفته بود كه چشم باز كردم،خوشبختانه هيچ دردي نداشتم ،از روي تخت بلند شده و چراغ رو 

 روشن كردم.

بودن.بهرام در حاليكه با موهاي شادي  بازي  ابي به سر و صورتم زدم و رفتم پايين،همه توي سالن نشسته

ميكرد،حواسش به بهزاد بود كه داشت با سپيده نمايشي رو تمرين ميكرد ،اخه بهزاد عاشق هنر پيشگي بود و سپيده 

هم در بيشتر كارها نقشي براي او در نظر ميگرفت .بهزاد و علي هم با اشتياق روي زمين،جلوي پاي بهرام نشسته و 

زده بودند.با چشم دنيال ثريا كه در سالن حضور نداشت گشتم و او را در اشپزخانه يافتم و چون كسي به او زل 
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متوجه حضور من نشده بود،همه رو به حال خود رها كرده و به سمت ثريا رفتم.در حاليكه ظرفها رو مرتب 

رگرم اين كار كرده بود.سنگيني ميكرد،عميقا در فكر بود،حتم داشتم براي فرار از فكر كردن به سينا خودش رو س

 نگاهم رو حس كرد و به طرفم برگشت و با ديدن من گفت:

 بيدار شدي عزيزم؟-

 لبخندي زده و با سر جواب مثبت دادم ،دوباره پرسيد:

 خوب خوابيدي؟-

 بد نبود،داري چيكار ميكني ؟-

 اينجاها رو مرتب ميكنم،توي اين يك هفته حسابي بهم ريخته شده.-

 لش كن،حوصله داري خودت رو خسته ميكني.و-

 خب ،چيكار مي شه كرد،بالاخره زندگي ادامه داره و اينا هم بايد مرتب بشه.-

 روي صندلي نشستم و گفتم:

 از تو تعجب ميكنم ،چرا خدمتكار نميگيري خودت رو راحت كني؟-

 دست از مرتب كردن ظرفها كشيد و اومد كنارم نشست و گفت:

 م ميتونم،چرا خونه و زندگي و بچه هام رو بسپرم دست يكي ديگه؟وقتي خود-

 خوش به حال بهرام با همچين كدبانويي كه داره،خب،بانو بگو ببينم شام چي پختي؟-

 خنديد و گفت:

 زنگ زدم از بيرون بيارن.-

 پس همچين خيلي هم كدبانو نيستي!ببينم تو هر شب به خورد برادر من غذاي بيرون مي دي؟-

 چيه؟ميخواي خواهر شوهر بازي در بياري؟بهرام صدا كنم.-

هر دو از شوخي ثريا خنديدم،با هم به سالن رفته و به بقيه ملحق شديم.شام رو كه اوردن تا ثريا و سپيده ميز رو 

 بچينن،من غذاي بچه ها رو دادم و طبق برنامه هر شب به اتاق بردم و قصه گفتم و هردو خوابيدند.

پايين برگشتم ،ميز شام چيده شده بود و با اينكه خيلي گرسنه بودم اما طبق روال اين چند روز ميلي به دوباره 

 خوردن نداشتم ،كمي با غذام بازي كردم و سپس از سيپده سراغ بهنام رو گرفتم كه گفت:

 رفته ،اگاهي پيش عمو نادين.-

 اونجا چيكار داشت؟-

 بهرام با شوخي گفت:

 فل هاي باز نشدني!رمز گشايي،ق-

 يعني چي؟-

يعني اين بهنام ،به يه دردي خورده!باور كن از صبح تا شب توي خونه نشسته وردل من،فوقش هفته اي دو -سپيده

ساعت بره دانشگاه براي تدريس .شانس اوردم اين عمو نادين ،هفته اي دو،سه تا كامپيوتر با كد هاي رمزدار به 

 بهنام تا هم كار نادين راه بيفته و  هم من  اميدوار بشم،بالاخره به يه دردي مي خوره. پستش مي خوره كه مياد دنبال

اين پسر از بچگي همينطور بوده،بي خياله و قدر استعدادي كه داره رو نمي دونه.كافيه اراده كنه،مي تونه هر -بهرام

 كاري دلش بخواد انجام بده ولي حيف كه قدر خودش رو نمي دونه.
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 بر كنيد،وقتي بچم به دنيا بياد وادارش ميكنم ،شركت بزنه!حالا ص-

شما هم بايد باهاش صحبت كنين،هرچي باشه شما برادر بزرگش هستين!پس فردا از بچه بپرسن شغل بابات 

 چيه،طفل معصوم چي داره بگه؟

 خوره.هيچي ديگه،ميگه از صبح تا شب نشسته وردل مامانم و با ارثيه پدريش نون و بوقلمون مي -

 بهرام به حرف خودش خنديد و سپيده هم لبخندي زد و در حاليكه ظرف ترشي رو بر مي داشت گفت:

نه ديگه ،اقا بهرام !شما داري بي انصافي ميكني،من حالا يه شوخي كردم،شما جدي نگيرين.اونقدرها هم بي -

چشماش از حدقه در اومده،بس كه خيره شده  عارنيست ،به طور مثال از عصر تا حالا رفته اگاهي،بيچاره حتما تا حالا

 به صفحه ي كامپيوتر.

 اخي!بهنام بيچاره،ميخواي برو يه زنگ بزن ببين شام خورده؟-

 نه،از اون بابت خيالم راحته،هم بهنام شكموست هم نادين امكان نداره گرسنه بمونه.-

 پس خداروشكر خيال منم راحت شد.-

نشاند،به جز بهزاد كه در حين خوردن غذا مشغول خواندن نمايشنامه اي بود.با حرف بهرام خنده رو بر لب همه 

 كنجكاوي پرسيدم:

 بهزاد جان!اين نمايشنامه چيه كه ميخوني؟

 جديده ،باباي سپيده جون نوشته.-

 روبه سپيده گفتم:

 بابات با اين همه مشغله كه داره خوب وقت ميكنه،براي تو نمايشنامه بنويسه.-

 با ،اونطوم نيست،اين يكي رو بعد از كلي خواهش و تمنا نوشت.نه با

 مشغول خوردن شديم ،بعد انگار  سپيده چيزي يادش اومده باشه دست از خوردن كشيد ،گفت:

 راستي ميخوام يكي از نمايشنامه ها رو كه بابام قبلا برام نوشته بود رو اجرا شده،بازسازي كنم.-

 ود بدونم،اما براي اينكه توي ذوقش نزده باشم پرسيدم:با اينكه خيلي برام مهم نب

 جدي؟!كدوم رو؟!!-

 دشت پروانه ها!-

 يه حس خاصي بهم دست داد و پرسيدم:

 حالا چرا دشت پروانه ها؟-

 اخه تنها نمايشي بود كه خيلي تماشاچي داشت،هرچند تو خودت هيچ وقت نديدش.-

 ياق گفت:بهزاد سر از نمايشنامه برداشت و با اشت

 اما من ديدم.-

 بهرام با تعجب پرسيد:

 جدي؟كي؟من كه يادم نمياد براي ديدن نمايش تورو برده باشم.-

 با ،بابابزرگ رفته بودم،عمه پروانه هم مارو ديد و با ما كلي حرف زد.-

كنم.هنوز هم بعد از  نگاه متعجب همه رو من ثابت ماند،گويي منتظر بودن تا با تاييد حرفهاي بهزاد اونارو مجاب

 گذشت اين همه سال به خوبي اون رو به ياد داشتم،لبخندي زدم و در جواب نگاهاي متعجب انها گفتم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

3 4 1  

 

راست ميگه!با پدر بزرگش اومد نمايشگاه نقاشي من،هر چند نمي دونستم اونا كي هستن اما عاشق شيرين زبوني -

 بهزاد شده بودم.

 براي همين دستمون انداختي؟-

 من كي دستتون انداختم.؟-

 همون موقع كه بابا بزرگ،سراغ نقاش تابلوها رو گرفت!-

 تو چه خوب يادت مونده!-

 من حافظه خوبي دارم،حتي ميدونم اون تابلوهايي كه بابا بزرگ ازت خريد الان كجا هستن.-

 بهرام كه متوجه منظور بهزاد نشده بود پرسيد:

 ؟كدوم تابلوهارو ميگي بابا جون-

 تابلوهاي نمايشگاه عمه پروانه رو ميگم،اون روز بابا بزرگ همه رو خريد.-

 ا...پس اون خريدار تابلوها ،كامران خان بود.گفتم اون تابلوها صد ميليون نمي ارزن ،كي همچين پولي بالاش داده؟-

ت ميليونكه چند روز بعد به ياد اون صد ميليون افتادم كه همه اش رو ريخته بودم به حساب پرورشگاه و اون دويس

حسابم ريخته شده بود،من هيچ وقت نپرسيدم چرا اينكار رو كرد؟بي اختيار لبخندي روي لبانم نقش بست كه از ديد 

 بهزاد دور نماند و او با شيطنت گفت:

 عمه!ميخواي بگم تابلوها كجان؟-

 خب ،اگه دوست داري بگو.-

 !بگو كجان؟يعني چي اگه دوست داري بگو؟بايد بگه!-

اما بهزاد نگفت و باز با شيطنت و برق خاصي كه در نگاهش بود به من نگاه كرد،انگار منتظر بود من اجازه گفتن 

 بهش بدم.براي اينكه خودم رو از زير نگاه شيطانش خلاص كنم ،گفتم:

 بگو!كجان؟-

 خونه ي خودش.-

 منظورت عمارت فخيم زاده هاست؟-

 واب داد:به جاي بهزاد ،بهرام ج

نه ،بابا توي عمارت زندگي نميكرد.يه ويلا توي لواسون داشت،اونجا زندگي ميكرد.البته بعد از فوتتش -

 فهميديم،اونجا به نام مادر تو بوده،اگه دوست داري تا ايران هستي بريم اونجا رو ببين چون اونجا متعلق به توئه.

 نه ،براي چي بايد برم اونجا رو بيبنم؟-

وصله ي بازي كردن با غذام رو نداشتم ،اعتراف ميكنم هنوز هم بعد از گذشت اين همه سال از صحبت ديگه ح

مشترك در مورد پدر و مادرم عذاب ميكشيدم.نمي دونم چرا نمي تونستم مادرم رو ببخشم،از پشت ميز بلند شدم 

 كه ثريا با اعتراض گفت:

 كجا پا شدي؟تو كه چيزي نخوردي!-

 م.ممنون،سير شد-

 چطوري سير شدي؟تو هنوز دو تا قاشقم نخوردي؟-

 براي اينكه خودم رو از دست اون نجات بدم،رو به بهرام با لحن شوخي گفتم:
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 بهرام!يعني چي زن تو لقمه هاي منو ميشمره؟يه چيزي بهش بگو.-

ن،چراغ رو روشن نكردم. وضو منتظر جواب بهرام نمونده و به اتاق بچه ها و خودم رفتم و براي اينكه اونا بيدار نش

گرفته و در دل تاريكي مشغول خواندن نماز شدم و در حين نماز احساس كردم،كسي در اتاق رو اروم باز و بسته 

كرد،حدس زدم سپيده يا ثريا بوده اند.بعد از نماز كنار تخت نشستم و به بچه ها چشم دوختم،علي شبيه من بود و 

به من نداشت.شانس اورده بودم كه چشمان سينا هم سبز بود،وگرنه امكان  شادي اگر چشم باز ميكرد شباهتي

نداشت كسي در اولين نكاه ،شادي رو ببينه و نفهمه اين بچه ي فرزاد.گاهي اوقات وقتي بچه ها خواب بودن و يا بازي 

داده بودم و با تمام ميكردن و من از نگاه كردن بهشون لذت ميردم،ياد فرزاد مي افتادم كه به بدترين شكل بازيش 

نفرتي كه ازش داشتم و علي رغم ظلمي كه بهم كرده بود،دلم به حالش مي سوخت كه نمي تونه لذتي رو كه من مي 

برم،ببره.طوريكه بيدار نشن گونه هاشون رو بوسيدم و لباسم روعوض كرده و قرصهام رو توي جيبم گذاشته و از 

زنم ،شايد بتونم به نتيجه ي مطلوبي در مورد بچه ها برسم.از پله ها كه اتاق خارج شدم.دلم ميخواست تنهايي قدم ب

رفتم پايين ،براي اينكه سرم دوباره گيج نره و پرت نشم دستم رو به ديوار گرفتم كه هنوز كاملا پايين نرسيده بودم 

 كه صداي گفتگوي بهرام و ثريا رو شنيدم:

 ديشب خود مامان گفت،ديگه بر نميگرده امريكا.-

 خب،اينكه خوبه،تو چرا ناراحتي؟-

 به خاطرپروانه،هيچ فكر كردي كه اون تنهايي توي امريكا ،چطور ميتونه زندگي كنه؟-

سالشه و مادر دوتا بچه است.از اون گذشته شش ساله كه داره يه مهد كودك رو اداره 31ثريا جون،پروانه ديگه -

 مراقبت كنه. ميكنه،مطمئن باش اون ميتونه از خودش و بچه هاش

 ولي من نگرانم،توجه كردي از چند ماه پيش تا حالا چقدر لاغر شده.-

 خب ،شايد رژيم گرفته.-

 اخه مگه چاق بود،همين امشب  سر ميز نديدي؟فقط با غذاش بازي كرد.-

 خب حتما سير بوده،تو چرا منفي برداشت ميكني؟-

اب هيچي نمي خوره،سپيده كه ميگفت توي اين چند روزه  الان چند روز كه حواسم بهش هست،جز يكي،دو ليوان-

 كه اومده ايران هر بار دو ،سه قاشق بيشتر نخورده.

 تو منم نگران ميكني،خوب باهاش حرف بزنم.-

 نه عزيزم،بي فايده است!نمي توني از اون حرف بكشي ،از بچگي تا تا چيزي رو خودش نميخواست نمي گفت.-

 بگه ولي من كه نمي تونم بيخالش باشم،فردا باهاش حرف ميزنم. خب،شايد اون نمي خواد-

 لحظه اي سكوت بينشون حاكم شد و دوباره بهرام گفت:

 ثريا!تو فكر نمي كني اين رفتار پروانه ،اين لاغر شدن و غذا نخوردنش مربوط به مرگ سينا باشه.-

 منظورت چيه؟-

 شده باشه. اينكه،توي اين سالها پروانه به سينا علاقمند-

 ناراحت نشي عزيزم،ولي اين مزخرف ترين حرفي بود كه زدي!-

 كجاش مزخرفه؟چند ماه پيش كه ما امريكا بوديم،سينا زنده بود،پروانه هم خيلي سرحال وبشاش.-

 پروانه جز به چشم دايي ،طور ديگه اي سينا رو نمي ديد.-
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 از كجا اينقدر مطمئني؟-

 زاد متنفره .از اونجا كه هنوز از فر -

 چه ربطي داره ، خودت مي گي متنفره . -

عزيز دلم ، آدم تا كسي رو دوست نداشته باشه ازش متنفره نمي شه ، اون هنوز عاشق فرزاد . اين نفرت هم يك  -

 نوع مكانيزم دفاعيه ، حالا حرفم رو قبول كردي .

 شقش باشه .بي خود كرده بعد از اون بلايي كه فرزاد سرش آورد هنوز عا -

حالا چرا عصبي مي شي ؟ اين نظريه ي روانشناسي من بود ، پروانه كه نداي عشق رو نمي شنوه ، فقط تنفر رو مي  -

 بينه .

خب ، خدا رو شكر ، خيالم راحت شد . فقط ثريا يه چيزي رو همين اول بهت بگم ، فكر اينكه اين جا نگهش داري  -

يم آمريكا ، مي ريم ولي اينجا نمي مونه . مي دوني كه عمه كتي شش ساله رو از سرت بيرون كن . اگه شده بر

چشمش به دنبال پروانه است و با رابطه اي هم كه با زن فرزاد دارن ، چهلم سينا تموم نشده ، فرزاد رو مجبور مي 

صحبت مي كنم بايد قبل از كنه زنش رو طلاق بده و ميان سراغ پروانه ! به روح بابام قسم اگه من بذارم ، فردا با پري 

 چهلم سينا برگرده آمريكا و بره سراغ مهدكودكش . 

 بهرام يه چيزي رو مي دوني ؟ -

 چي رو ؟ -

 تو وقتي عصبي مي شي بي منطق هم مي شي ؟ -

 عزيزم ! اين بي منطقيه كه نمي خوام خواهرم وضعيت شش سال پيش رو دوباره تجربه كنه ، روحش آسيب ببينه . -

 تو فكر كردي عمه كتي نمي تونه بره آمريكا و اونجا روحش رو آزار بده ؟ -

 باز سكوت برقرار شد و اينبار ثريا ، سكوت رو شكست و گفت :

ببين بهرام ! اين كه در مورد عمه كتي گفتي ، منم مطمئنم دير يا زود عملي مي شه اما من الان نگرانيم از بابت خود  -

 ون يه مشكل اساسي داره .پروانه است ، مطئنم ا

 راستش رو بگو عزيزم ، تو چيزي مي دوني ؟ -

 نه ، ولي سپيده ديده كه قرص مي خوره . -

 شايد مسكن مي خوره . -

 نه ، از بچه گي از دكتر و قرص و دوا متنفر بوده ، اون براي دردهاي الكي دارو بخور نيست .  -

 دكتر و دوا متنفر بود . اين اخلاقش به بابام رفته ، اونم از -

بله ، منم مي دونم براي همين نگرانش هستم و شك ندارم اون قرص هايي كه مي خوره مسكن نيست ، بهرام ...  -

 من مي ترسم ، نكنه قرصاش يه نوع مخدر باشه .

 مي خواي بگي معتاد شده ؟ -

اين استدلال ثريا خنده ام گرفت ، البته حق  صداي خنده ي بهرام كه حاكي از ناباوريش بود رو شنيدم و خودمم به

داشت شايد اگه منم بودم همين فكر رو مي كردم . ديگه ايستادن و گوش دادن به حرفاشون رو جايز ندونسته و 

طوري كه متوجه اومدن من بشن ، از پله ها پايين رفتم . ثريا با ديدن من لبخندي زد ، اما بهرام هنوز داشت مي 

 اين كه شك نكنه رو به بهرام با شوخي گفتم :خنديد . براي 
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 شنگولي ، اتفاقي افتاده ؟ -

 ثريا يه جك برام گفت ، خنديدم . -

 حيف كه مي خوام برم قدم بزنم ، وگرنه مي موندم براي منم تعريف كنه . -

 تنهايي مي خواي بري قدم بزني ؟ -

 چيه مي ترسي گم بشم ؟ مامان ثريا . -

 ي ...خب نه ، ول -

 صورتش رو بوسيدم و گفتم :

 نترس قربونت بشم ، مراقب هستم . -

 مي خواي من يا بهرام همراهت بياييم ؟ -

 نه ، مي خوام تنها باشم . -

 نگاه نگراني كه بين ثريا و بهرام رد و بدل شد ، از ديد من دور نماند . بهرام گفت :

. بذار سپيده رو صدا كنم باهات بياد ، دكتر به اون هم گفته پياده  ولي اين وقت شب صلاح نيست تنها بري بيرون -

 روي كنه .

 نه بهرام جان ، نگران من نباش ، قدم زدن من طول مي كشه و سپيده خسته مي شه . بعدم من مي خوام تنها باشم . -

 بهرام با استيصال به ثريا نگاه كرد و گفت :

 كلي پيش اومد زنگ بزني .پس لااقل گوشيت رو ببر تا اگه مش -

 هول هولكي اومدم ايران ، گوشيم رو خونه ي عمه الي جا گذاشتم .  -

 خب ، گوشي منو با خودت ببر ، صبر كن بيارمش .  -

وقتي بهرام با گوشي برگشت و بهم داد ، دوباره گفت مواظب خودت باش . خنده ام گرفته بود ، معلوم بود حرف 

ده داري براش نبوده . با بدرقه ي نگاه نگران اون دو تا ، از خونه زدم بيرون . با دستم شيشه ثريا ، خيلي هم جك خن

ي داروهام رو لمس كردم و از اينكه همراهم بود ، لبخند رضايتي بر لبم نشاندم چون مطمئن بودم هر دوي آنها الان 

ن مي افتاد ، با بردن پيش اولين دكتر ، جريان توي لوازمم دنبال دارو مي گردن . كافي بود يكي از داروها به دستشو

 اين تومور لعنتي رو مي فهميدن و من نمي دونم چرا نمي خواستم كسي چيزي بفهمه .

حالا مي فهمم چقدر عادتي كه از كامران به ارث برده بودم ، عادت بدي بوده چون اگه از همون سالها كه دچار 

دردهاي شديد به سراغم اومد زودتر پيش يه دكتر رفته بودم و جدي فراموشي مي شدم و يا يك سال پيش كه سر

گرفته مي شد ، بي شك الان اينقدر بدبخت نبودم . حالا هم بايد دنبال يه حامي براي بچه هام باشم ، هم ديگران 

 نگران اعتياد من باشن .

م زدم ، به پاركي كه خيلي برام آشنا از قبل مي دونستم كه خونه ي بهرام نزديك خونه ي زمان مجرديم و كمي كه قد

بود رسيدم . به ساختمان هاي اطراف دقت كردم و با ديدن مجتمعي كه توش ندگي مي كردم ، فهميدم كه اين پارك 

، همون پاركي كه از آپارتمان من مي شد ديدش . وارد پارك شدم ، هنوز هم مثل همون قديم ها شلوغ بود و هيچ 

جز اينكه كمي وسايل بازي اضافه كرده بودن . يه نيمكت خالي پيدا كردم و نشستم و به فرقي هم نمي كرد ، به 

پنجره اي كه قبلا متعلق به من بود نگاه كردم ، چراغش خاموش بود . دوباره همون حس و حال سالها قبل بهم دست 

جايي داره ؟ قطعا نداشتم ، داده بود ، يه دختر غريب كه معلوم نبود بين اين همه آدم جاش كجاست ؟ اصلا آيا 
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سالگي نشده بودم ، مرگ به سراغم بياد ؟ هنوز طعم خوشبختي رو  31وگرنه چه دليلي داشت در حاليكه هنوز وارد 

نچشيده بودم وفقط اون يك سال كه با فرزاد زندگي كردم ، احساس خوشبختي داشتم اما بعد فهميدم اونم اشتباه 

صاحب دو تا بچه شدم ، فكر مي كردم خوشبختم اما بعد فهيمدم تازه چقدر بدبختم ، بوده . وقتي هم به جاي يه بچه 

چطوري مي شه دو تا بچه رو به سختي بزرگ كرد و بعدم به امان خدا گذاشت و مرد . بدتر از همه ي اينها ، وقتي كه 

رسيدم كه نمي دونم حتي توي اوج بدبختي سعي مي كنم ، بچه هام خوشبخت باشن و حالا به درجه اي از بدبختي 

ادامه ي زندگي اون دو تا چي مي شه ، چه برسه به اين كه خوشبخت باشن يا نه . به نظرم اينا همش بدبختيه اما 

مصيبت وقتي كه فكر مي كنم ، بچه هام بعد از مرگ من مي شن يكي عين خودم و عمري حسرت چشيدن خوشبختي 

زير شد و از ترس اينكه گريه ام شديدتر بشه وتوجه ديگران رو جلب كنه رو دلشون مي مونه . از اين فكر اشكم سرا

، بلند شدم و خواستم از پارك خارج بشم كه صداي كسي رو از پشت شنيدم كه صدام مي كرد . وقتي برگشتم ، استاد 

 رو ديدم و در حاليكه اشكام رو پاك مي كردم نزديكش رفتم و با تعجب گفتم :

 اينجا چيكار مي كنيد ؟ سلام استاد ! شما -

 رفتم خونه ي بهرام ، باهات كار داشتم ، گفتن اومدي بيرون قدم بزني ، حدس زدم كه شايد اينجا باشي . -

 داشتم قدم مي زدم ، رسيدم به اين پارك گفتم يه گشتي توش بزنم . -

 ظاهرا گشتت رو زدي مگه نه ؟ -

 باهام كار داشتين ؟ بله ، ديگه داشتم مي رفتم . راستي گفتين -

 آره ، اگه موافقي قيد رفتن رو بزن ، همين جا روي نيكت بشينيم و حرف بزنيم .  -

 موافقتم رو اعلام كردم و در حاليكه كنجكاو شده بودم ، زودتر موضوع رو بدونم مشتاقانه چشم به استاد دوختم .

 استاد بي مقدمه شروع به حرف زدن كرد :

 بهم زده بود . سينا يه حرفايي -

 در مورد مريضيش ؟ -

 با تعجب زل زد به من و گفت :

 در مورد مريضي تو ! -

آه از نهادم بلند شد ، از دايي سينا قول گرفته بودم در اين مورد به كسي حرفي نزنه . در حاليكه بغض دوباره به 

 سراغم اومده بود ، خودم رو كنترل كرده و با خون سردي پرسيدم :

 ي گفت ؟چ -

اينكه يه تومور بدخيم توي سرت جا خوش كرده و روز به روز بزرگتر مي شه ، اينكه اگه يه سال زودتر فهميده  -

بودي و سردردهات رو جدي مي گرفتي ، با يه عمل ساده مي شد مشكل رو حل كرد اما الان ديگه نمي شه كاري كرد 

 ت مي شه .، اينكه الان اگه عمل كني مرگ مغزي بهترين درمان

 اشك از چشمانم سرازير شد و گفتم :

 پس همه چيز رو نگفته ؟ -

 چرا ، گفتم كه بهش اميد بسته بودي . -

 پس لابد اينم گفت كه بهم قول داده بود بعد از من مراقب بچه هام باشه ؟ -

 م بودي .گفت ، شبي كه اين قول رو بهت داده چاره اي نداشته چون تو خيلي بي تاب و نا آرا -
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ياد اون شب افتادم ، آره واقعا بي تاب بودم و اغراق نمي كنم كه صداي گريه ام تا آسمان بلند شده بود ، نمي تونستم 

 دل از بچه هام بكنم . با اين وجود منظور استاد از ناچار شدن سينا رو نفهميدم و پرسيدم :

 استاد ، لطفا واضح تر صحبت كنين ! -

 وقع خودش بيمار بوده ...سينا ، همون م -

 اين رو مي دونم ، وگرنه الان زنده بود ، مگه نه ؟ -

 تو داري سينا رو به خاطر مردنش سرزنش مي كني ؟ -

من فقط دارم به سرنوشت مزخرف خودم لعنت مي فرستم ، چرا به هر كي اميد مي بندم ، نااميد مي شم . اون از  -

دايي سيناي مهربان و دلسوز كه بي معرفت دراومد . استاد ! بچه هام چي مي شن ؟ فرزاد نامرد و پس فطرت ، اين از 

اونا رو به كي بسپرم . مغزم داره مي تركه ، چقدر ديگه فكر كنم و به نتيجه اي نرسم . خسته شدم . استاد ! چيكار 

ه جاي اينكه منم بياره و با كنم ، مثل خودم بدبخت و سرخورده نشن ؟ من به هيچ كس اعتماد ندارم ، وقتي پدرم ب

پسراش بزرگ كنه و منم كنار فاميل و خانواده بزرگ بشم تا الان يكي باشم مثل گلي ، خوشبخت و خانواده دار ، منو 

 مي ذاره پرورشگاه...

گريه ديگه امانم نداد ، بي توجه به آدماي توي پارك شروع كردم به اشك ريختن و بعد بلند شدم و از پارك زدم 

رون ، استاد هم به دنبالم راه افتاد . در حاليكه سعي مي كرد آرومم كنه ، ازم خواست سوار ماشينش بشم . سوار كه بي

شدم ، ماشين رو روشن كرد . اصلا حالم خوب نبود و باز سرم درد شديدي گرفته بود ، جعبه ي قرصم رو از جيب 

گذاشتم تا كمي آروم بشم . همزمان با توقف ماشين مانتو خارج كرده و يكيشون رو خوردم و چشمم رو روي هم 

احساس كردم دردم ساكت شده ، چشمم رو باز كردم و خودم رو مقابل منزل بهرام ديدم ، به استاد نگاه كردم و با 

 تأسف گفتم :

 ببخشيد ، نفهميدم چم شد ! -

 خته .تو حق داري عزيزم ، تحمل اينكه آدم بدونه چقدر ديگه زنده است خيلي س -

 با صداي آرامم كه انگار از ته چاه بيرون مياد گفتم :

 اگه فكر آينده ي علي و شادي نبودم ، بزرگترين نعمت رو داشتم . -

 سينا هم همين رو مي گفت ، نگران تو و دوقلوها بود . -

كه ريختم چيزيش به اون  بيچاره سينا ، خيلي حق گردن من داشت . توي اين چند روز نفهيمدم آيا از اين اشكهايي -

 تعلق داشته يا نه ؟

 اين طبيعيه . -

 استاد ! نگفتين سينا چرا مرد ؟ -

 مريض بود . -

 خواستم بپرسم چه مريضي كه از توي جيب كتش پاكتي رو درآورد و داد دستم و گفت :

 خودش همه چيز رو اين تو نوشته ، رفتي خونه بازش كن . -

بي اختيار لبخندي زدم و در حاليكه پياده مي شدم « براي پروانه ي عزيزم » م روش خط سينا بود نگاهي به نامه انداخت

 گفتم :
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پس من ديگه برم ، به گمونم ثريا و بهرام نگران شده باشن ، آخه به رفتارم مشكوك شدن و فكر مي كنن معتاد  -

 شدم .

 در ماشين رو بستم و به استاد نگاه كردم كه پرسيد :

 نمي خواي موضوع رو بهشون بگي ؟ -

 نه ! -

 چرا ؟ -

 نمي دونم ! -

 اما به نظر من از الان خودشون رو آماده كنن بهتره . -

 نه ، خواهش مي كنم استاد ، يه وقت چيزي بهشون نگين ؟ -

 باشه نمي گم . -

 پس تو رو خدا مثل سينا زير قولتون نزنيد . -

 سينا هم مجبور شد وگرنه نمي گفت . باشه عزيزم نمي زنم ، اون -

 اين رو كه گفت خيالم راحت شد ، وقتي خداحافظي كردم گفت :

 مواظب خودت باش ، هر چه ديرتر بهتر ... -

در حاليكه منتظر بود برم داخل و بعد بره ، به طرف در خونه حركت كردم و قبل از اينكه زنگ رو فشار بدم ، فكري 

 رگشتم و ازش پرسيدم :به مغزم خطور كرد . ب

 استاد ! شما حاضري بچه هاي منو بزرگ كني ؟ -

 متفكرانه نگاهم كرد و با زدن لبخندي گفت :

يه زماني آرزو داشتم ، تو رو به فرزند خواندگي قبول كنم . از نظر من و همسرم تو يه پديده بودي ، دوست  -

حالم كه اون آرزوم تحقق نيافت ، دل كندن از كسي كه داشتني ترين دختر كوچولوي روي زمين ! اما الان خوش

دلبسته اش بشي خيلي سخته . من هنوز از ضربه اي كه مرگ همسرم بهم وارد كرده ، آرامش پيدا نكردم چون خيلي 

دل بسته اش بودم . سپيده رو هم خيلي دوست دارم اما سعي كردم بهش دل نبندم ، اما بچه هاي تو فرق مي كنن و 

 ه بخوام ، محاله بتونم ، پس ازم نخواه چيزي رو كه مي خواي ...حتي اگ

اين جواب منفي استاد نبود كه دلم رو لرزوند بلكه بغضي بود كه توي صداش موج مي زد ، بغضي كه محاله تا عمر 

 دارم فراموش كنم .

م و بعد رفتم داخل خونه . وقتي وارد حياط خونه ي بهرام شدم براي اينكه متوجه گريه ام نشن ، صورتم رو شست

بهنام كه نيم ساعتي مي شد رسيده بود ، آماده شد تا با سپيده به خونشون برن . با اينكه براي خوندن نامه ي دايي 

سينا عجله داشتم ، اما صبر كردم تا اونا برن و با رفتنشون به اتاقم رفتم و زير نور چراغ خواب پاكت رو باز كردم ، 

دستش بود و اسم علي روش حك شده بود ، افتاد بيرون . برداشتم و نگاهش كردم ، يادمه دايي  انگشتري كه هميشه

سينا هرگز اين انگشتر رو از دستش خارج نمي كرد . علي منم عاشق اين انگشتر بود ، شك نداشتم براي علي 

اكت درآورده و شروع به خوندن گذاشته بود ، انگشتر رو كه خيلي برام گشاد بود توي انگشتم كردم و نامه رو از پ

 نمودم :

 بنام خدا
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 )پري عزيزم سلام (

الان كه دارم اين سطر ها رو برات مي نويسم ، چند صباحي بيشتر از عمرم باقي نمونده ، شايد يك روز ، شايد دو » 

اون شب لعنتي رو  روز ، شايد هم ... نمي دونم ، فقط مي دونم كه رفتني هستم . من دارم مي رم در حاليكه هنوز

فراموش نكردم ، شبي كه اومدي به اتاقم و با اون حال خراب ازم خواستي مراقب علي و شادي باشم . اون شب ، بهت 

قول دادم چون ناچار بودم ، چون تحمل بي تابي كردنت رو نداشتم ، چون اينقدر برام عزيز بودي كه نمي تونستم 

و آماده كرده بودم كه بيام و راز زندگيم رو بهت بگم ، اما تو پيش دستي غصه خوردنت رو ببينم . اون شب خودم ر

كردي و زودتر اومدي و منو در موقعيت بدي قرار دادي . تو نمي دوني با شنيدن اون حرف ها از دهنت چه مصيبتي 

ببندي ، من خودم  بر سرم آمده بود ، تو با خبر مرگت من و زندگيم رو ويرون كردي . شبي كه اومدي تا به من اميد

 نااميد بودم ، مي دوني پري ، الان بهترين زمان براي اعتراف كردن منه .

روزي كه تصميم گرفتم با تو همراه شده و نقشه اي كه تو داشتي عملي كنيم ، تنها نيتم كمك به تو نبود بلكه قصد 

انتقامت اين كار رو با فرزاد مي كني ، منم مي ديگه اي هم داشتم ، اونم انتقام بود . ديدم وقتي تو داري براي گرفتن 

 تونم به همين وسيله انتقام سالهاي جواني از دست رفته ام رو از اون 

 زن كثيف بگيرم.

پروانه عزيزم ،اميدوارم،بعد از خوندن نامه از من متنفر نشي،من اون پسر خوبي كه تو فكر ميكني نبودم،يه زماني بعد 

عي كه مادرم بيماري افسردگي شده بودو خودش رو با كار اريشگري سرگرم ميكرد،از از مرگ پدرم و درست موق

من غافل بود و منو نميديد.منم كه توي دوره ي نوجواني بودم و ظرفيت اين غفلت رو توي كشور غريب و ازادي مثل 

زه اي به تمام معنا سالگي پسر بدي ،بد كه چه عرض كنم،بد صفت خوبي بود برام،يه هر58امريكا نداشتم،در سن 

شده بودم،معتاد الكلي،روبط نا مشروع،اين اوخر حتي قصد تغيير دين داشتم.تنها كسي كه در اوج فلاكت به داد من 

 رسيد و منو از منجلاب بدبختي نجات داد،كسي نبود جز پدر فداكار تو ،كامران.

خبرداركرد،يادته يه بار گفتم با استاد عنايتي توي اون روزها يه بار بهرام به ديدنم اومد و وضع منو ديد و پدرش رو 

سخنراني دانشگاه اشنا شدم،دورغ گفته بودم،پدرت مارو با هم اشنا كرد و از استاد خواهش كرد تا به من كمك 

كنه،به مني كه بدترين وضع يك جوان رو داشتم.اگرپدرت و استاد به دادم نميرسيدن توي اون كشوري كه فقط همه 

دشون هستن و هرچه بدبخت تر باشي اونا خوشحالترن،همون سالها به بدترين شكل ممكن مرده به فكر خو

بودم،استاد و كامران يك سال تمام وقتشون رو صرف درمان من كردند،بعد از يكسال و چند ماه ديگه مواد مصرف 

اري كردن كه عاشق نماز و نميكردم و مشروب هم لب نميزدم،دور روابط نامشروع هم خط كشيده بودم،اونا با من ك

خواندن قران شده بودم،به توصيه ي استاد،استعدادم رو به كارهاي خوب انداختم و به جاي ساخت اهنگهاي مبتذل،به 

ساخت اهنگهاي معنوي كه عشق خدا توش موج ميزد پرداختم .ارزوهاي زيادي پيدا كرده بودم،ديگه اون ادم پوچ و 

باشه و كارهاي پر از گناه،ميخواستم زندگيم رو به راه درستي سوق بدم،اما  بي هدف نبودم كه تمام فكرم دود

سوغاتي كه از بي بند و باري اون روزها برام به يادگار مونده بود،خط بطلاني بر ارزوهام كشيد.من ايدز داشتم و 

خواستم دوباره خودم  روزي كه اين موضوع رو فهميدم؛هجده ماه بودكه از اعتياد پاك شده بودم.با شنيدن اين خبر

رو گم كنم و به بي هدفي مجدد برسم،پدرت و استاد مانعم شدن و انقدر ايمانم رو قوي كردن و حرفهاي مثبت به 

خوردم دادن كه راه رفته رو دوباره نرفتم و خودم رو توي ساخت موسيقي و تحقيق در مورد اهنگ سازي غرق كردم 

.تا اينكه يه روز با يك دختر ايروني كه سالها قبل باهاش روابطي داشتم و تا جايي كه فراموشم شد،چه بيماري دارم
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نسبت به بقيه افرادي كه باهاشون روابط داشتم،مدتش طولاني تر بود اومد سراغم و بهم گفت،در صورتي كه پول 

ل بيماري به من خوبي بهش بدم يه راز بسيار مهم رو بهم ميگه و منم قبول كردم.اون دختر بهم گفت كه باعث انتقا

بوده و قبل از رابطه داشتن با من خودش مي دونسته كه بيمار و به د رخواست يك زن كه پول خوبي بهش داده 

بود،مامور بيمار كردن من شده.اون زن عفريته رو خوب ميشناختم اما نميدونستم بايد باهاش چيكار كنم،موضوع رو 

كرد .تا روزي كه اومد پيشم و اون صندوقچه اي رو كه بهت به پدرت گفتم ،و اون منو،فقط دعوت به صبوري 

روزهاي اخر عمرم،بعد از مرگ من فوري اين صندوق رو به دست پروانه برسون و چون "دادم،سپرد به من و گفت

 "فقط در صورت رسوا شدن اون عفريته است كه دختر من ميتونه با ارامش زندگي كنه

سيدن اون صندوق به دستت،باعث وحشت و بهم ريختگي زندگيت شد.من براي اما فكر ميكنم دير جنبيدم و دير ر

رسوا كردن اون عفريته دير اقدام كردم چون ديگه برام مهم نبود رسوا بشه يا نه،چون بي ابروكردن اون سلامتي منو 

ي زندگي تو و بر نميگردوند،تازه توي اين مدت تزكيه نفس پيدا كرده بودم و گذشت رو ياد گرفته بودم.اما وقت

فرزاد بهم ريخت،فهميدم كه من از حقوق خودم ميتونستم بگذرم و اون زن عوضي رو رسوا نكنم ولي تو نه،تازه 

فهميدم اشتباه كردم و اگه زودتر اقدام ميكردم،حداقل زندگي تو نجات پيدا ميكرد.اون ميدونست تو زن فرزاد بودي 

تي با من وارد شد و خواست كه با تو ازدواج كنم تا كمتر اذيت بشي و و بعد از اينكه از فرزاد جدا شدي،از در دوس

زودتر فرزاد و كاري كه باهات كرده رو فراموش كني.اونجا بود كه فهميدم چقدر ازتو متنفر،با اينكه مي دونست من 

لوده بشي.منم بيمارم و خودش باعث اين بيماري بود اما خودش رو به نفهمي زده بود و ميخواست تو هم توسط من ا

تصميم گرفتم بهش رو دست بزنم و داغ بيمار كردن تورو به دلش بذارم،پس نقشه ي تو،براي گفتن انتقام نقشه ي 

خوبي بود.همون شب كه پيشنهاد اون نقشه رو دادي،ميخواستم حقيقت بيماريم رو بهت بگم اما ديدم دليلي وجود 

ديگه اي ازدواج نخواهم كرد،مهم انتقام بود كه هردو با اين نقشه نداره،من مطمئن بودم كه نه با تو و نه هيچ كس 

بهش رسيديم و براي من همين كافي بود كه اون بعد از مرگم بفهمه تو و بچه هاي كه فكر ميكنه متعلق به من هستن 

دم ولي ،سالم هستين.البته خيلي دلم ميخواست زنده بودم و اون لحظه كه حقيقت رو ميفهميد چهره اش رو مي دي

حيف،حيف درست زماني كه داشتم به هدفم مي رسيدم،فهميدم كه تنها راه ارام شدن انتقام گرفتن نيست.كاش تو 

هم اين موضوع رو بفهمي،ميدونم تو تمام وجودت پر از نفرته،از پدر و مادرت گرفته تا فرزاد و شايد بعد از خواندن 

بهتر از انتقام كرفتن.به نظر من؛پدر و مادرت لياقت گذشت  اين نامه از من،اما اين رو بدون گاهي گذشت كردن

كردن رو دارن و حتي فرزاد كه شايد دفاعياتي از خودش داشته باشه .در مورد منم خودت بهتر از هر كسي 

ميدوني،فقط اميدوارم دركم كني و شرايط رو بفهمي و بتوني منو ببخشي،توي تمام اين سالها مثل خواهر و حتي 

از اون دوستت داشتم و دارم،بچه هات درست مثل بچه هاي نداشته ي خودم بودن و هستن .الان هم ميدونم نزديكتر 

چون خيلي از مرگم نگذشته ممكنه اون عفريته دوباره دست به كار بشه،اون ميخواد به همه بفهمونه كه من بيمار 

ل از اينكه تو هم بيمار بشي،مطمئن بودم با بودم،تو و علي و شادي هم كه به من مربوط بودين بيمار هستين.تا قب

اينكه اسم فرزاد توي شناسنامه بچه هاست اما تو تا اخر عمر منو به عنوان پدر اونا معرفي خواهي كرد و اون عفريته 

هم به ارزوي ديرينه اش نخواهد رسيد و شما رو سالم ميبينه ،علاوه بر اينكه منم از داشتن بيماري ايدز مبرا ميشدم 

ما الان و با وجود بيماريت فقط يك راه داري اونم اينه كه حقيقت رو بگي،نميخوام فكر كنن تو هم بر اثر بيماري من ا

مي ميري.البته اين رو فراموش نكن و اشتباهي كه من كردم تو مرتكب نشو،به خاطر نجات زندگي علي و شادي حتما 

واسشون جمع بشه.اسمش رو بهت نميگم چون ميترسم رسواش كن،تا ديگران بدونن با چه ادمي طرف هستن و ح
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نامه به دست كسي غير از خودت بيفته،كافيه بالاخره تحريم رو بشكني و اون صندوق رو باز كني.اينقدر به پدرت 

مديون هستم كه چنين چيزي رو ازت بخوام،خواهش ميكنم ديگه اون صندوق رو باز كن.شايد با باز شدن اون خيلي 

ل بشه و بتوني مادر و پدرت حتي فرزاد رو ببخشي.فقط يه چيزي رو هرگز فراموش نكن،توي تمام از مشكلاتت ح

اين سالها ،تو و دوقلوها ،عزيزترين موجودات زندگي من بوديد.ميتونم قسم بخورم اگه شماها نبودين ،خيلي زودتر 

 "…از اينها مي مردم،دوستتون دارم؛خواهش ميكنم باور كن

ي سينا تموم شد،تا نزديك اذان صبح اشك ريختم و مطمئن بودم ،اين گريه فقط به خاطر خود دايي وقتي نامه ي داي

 سينا ست و نه هيچ كس و هيچ چيز ديگه اي.

تا دو روز بعد از خواندن نامه ي دايي سينا و افشا شدن اون حقايق تلخ،تمام فكر و ذكرم هول محور اون عفريته و 

رخيد.فهميدم اين راه هم در گرو باز شدن اون صندوقچه اي بود كه شش سال پيش پرده برداشتن از اسمش مي چ

سينا بهم داده بود و هرگز رغبتي براي باز كردنش نداشتم،حتي اون رو با خودم ايران نبردم و هنوز توي خونه اي 

غ صندوق،اگه واقعا بعد بود كه زماني با فرزاد زندگي ميكردم.تمام فكرم مشغول اين موضوع بود و بايد ميرفتم سرا

از مرگم خطري از جانب اون عفريته ،علي و شادي رو تهديد ميكرد،چاره اي نداشتم جز رسوا كردن اون حتي اگه به 

قيمت بر ملا شدن راز بچه ها بود.بايد هر طوري بود اون كسي كه زندگي دايي سينا رو ازش گرفت و ارزوهاش رو 

م سخت بود كه به اون خونه برگردم ،اما ناچار براي بدست اوردن صندوق بايد به بر باد داد ،مي شناختم.هر چند برا

اونجا ميرفتم.بالاخره چند روز بعد در يك عصر پاييزي ،وقتي بهرام و ثريا رفته بودن و نادين هم بچه ها رو برده بود 

ماشين شده و به طرف خونه ي  گردش؛سوئيچ ماشين رو برداشته و با اينكه دكتر گفته بود حق رانندگي ندارم،سوار

مشتركم با فرزاد رفتم ؛سر راه قفل سازي رو سوار كردم تا كليدها رو بسازه،رغبتي براي زود پياده شدن نداشتم.از 

اون خونه و تمام خاطراتي كه زماني برام بهترين خاطرات بود و الان ازشون متنفر بودم، بدم مي اومد و از اينكه 

طر علي و شادي و ايندشون پا به اونجا بذارم ناراحت بودم.تا قفلساز درها رو باز كنه ،به مجبور شده بودم به خا

صندلي تكيه داده و چشمانم رو بستم ؛بهش گفته بودم كه كارت تموم شد خبرم كن.چند لحظه اي نگذشته بود كه 

و باز كردم.قفلساز بود كه با چند ضربه به شيشه ماشين خورد،متعجب از اينكه چقدر زود كارش تموم شده چشمانم ر

 قيافه اي شاكي گفت:

 خانم !مگه نگفتي شما صاحب اين خونه هستي؟-

 بله،مگه چي شده؟-

 يكي ديگه هم پيدا شده و ادعا ميكنه خونه مال اونه،تازه كليد هم داره.-

م كرده دروغ گفته باشه.حالا انگار اب سردي روي تنم ريخته بودن،باورم نميشد فرزاد در مورد اينكه خونه رو به نام

دروغش به جهنم،من احتياجي به مال و منال او نداشتم ،مهم اون صندوق بود كه معلوم نبود تكليفش چي ميشه.با 

 ناراحتي از قفلساز پرسيدم :

 كو،اونكه ادعا ميكنه صاحب خونه است؟-

 وشن كنين.اوناهاش دم در ايستاده،تورخدا تا منو دزد نكرده خودتون تكليف رو ر-

چون ماشين رو بالاتر از خونه پارك كرده بودم براي ديدن جلوي در مجبور شدم پياده شده و به اون سمت برم،اما با 

ديدن فرزاد دهانم بازموند اون اينجا چيكار ميكرد؟از فكر اينكه خونه خودش بود و با همسرش اينجا زندكي ميكرد 

 لي تعجب كرده نزديك شدم و با نفرت نگاهش كردم و گفتم:خشمم دوبرابر شد،به او كه معلوم بود خي
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 فكر نميكردم كسي اينجا ساكن باشه،وگرنه محترمانه زنگ ميزدم و داخل ميشدم.-

 فرزاد با دستپاچگي گفت:

 نه !اشتباه نكن كسي اينجا ساكن نيست.-

 د و گفت:ميخواستم بهش بگم ،پس تو اينجا چه غلطي ميكني ؟كه قفلساز نفس راحتي كشي

خب،خداروشكر مثل اينكه شما همديگه رو مي شناسين ،گفتم خانم به اين محترمي محاله دروغ بگه!حالا من چيكار -

 كنم ،قفلها رو باز كنم يا برم؟

 در حاليكه سعي ميكردم خونسرد باشم؛روبه قفلساز گفتم:

رو باز ميكنن فقط بگيد مزدتون چقدر مي نه ديگه شما بفرماييد ،مي بينيد كه صاحب خونه خودشون هستن و در -

 شه؟

به سمت ماشين رفتم و از داخلش كيفم رو برداشت،با اينكه قفلساز عقيده داشت قفلي باز نكرده و پولي نمي گرفت 

اما مقداري پول بهش دادم و با تشكر اون رفت وقتي قفلساز رفت،مردد مانده بودم كه بي خيال صندوق بشم و برم يه 

بيام،يا چند دقيقه تحملش كنم و برم صندوق رو بردارم.اخر هم به اين نتيجه رسيدم كه يك روز هم براي  روز ديگه

 من يك روزه!نبايد وقت رو هدر مي دادم.در همين فكر بودم كه بهم نزديك شد و با شرمندگي گفت:

خون هستم ،يك درصد هم ببخشيد،من منظوري نداشتم ،قفلساز رو كه ديدم فكر كردم دزده و گفتم من صاحب -

 احتمال نميدادم تو اومده باشي.

 منم مجبور شدم بيام؛وگرنه نمي اومدم.-

 مجبور بودي؟-

 بله!بايد چيزي رو كه توي خونه جا گذشتم بر دارم،البته اگه باشه!!-

 من به چيزي دست نزدم و همه چيز سرجاش،ميتوني بري ببيني.-

 ديدن جا كليدي كه هنوز همون جا كليدي بود ، پوزخندي زدم و گفتم:دسته كليد رو به طرفم گرفت و با 

 معلومه كه چيزي دست نخورده.-

ترديد رو كنار گذاشته و كليد رو گرفتم و به سمت در رفتم،در حاليكه سعي ميكردم خاطرات گذشته به مغزم هجوم 

كردم به چيزي نگاه نكنم اما ماشين ماكسيمايي كه نياره وارد خانه شدم.فرزاد هم به دنبالم مي امد ،با اينكه تلاش مي

زماني به من تعلق داشت و هنوز سرجاي شش سال پيش پارك بود ؛از ديدم دور نماند.وارد ساختمان كه شدم ؛يك 

راست رفتم بالا به سمت اتاق خواب،فرزاد همون پايين ماند.وارد اتاق كه شدم بي انكه چشم به چيزي بيندازم رفتم 

و صندوقچه رو كه زير تخت بود برداشتم،يادم بود كه كليدش رو توي كشوي ميز ارايشم گذاشته  كنار تخت

بودم.انقدر براي برداشتن كليد و زودتر خارج شدن؛عجله داشتم كه دستم به شيشه ي ادكلن خورد و افتاد بي توجه 

ه بالاي تخت بود،اما حوصله ي فكر به ان به سمت صندوق برگشتم و چشمم به جا سيگاري پر از ته سيگاري افتاد ك

كردن به اينكه مال كيهو اينجا چيكار ميكنه رو نداشتم.انگاري بار سنگيني از دوشم برداشته شده بود،با صندوق از 

 اتاق زدم بيرون .فرزاد كه پايين پله ها ايستاده بود،لبخندي زد و پرسيد:

 همه چي سرجاش بود؟-

 اخته و گفتم:با بي تفاوتي شانه اي بالا اند

 توجه نكردم،هدفم اين صندوقچه بود كه پيداش كردم.-
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 با تعجب به صندوقچه نگاه كرد و گفت:

 تا حالا نديده بودمش.-

ارث پدريه،زير تخت قايم كرده بودم .نترس چيزي از اموال تو داخلش نيست،به چيزي هم دست نزدم ميتوني بري -

 ست البته پولش رو مي دم.ببيني ،به جز يه ادكلن كه افتاد و شك

 سري به علامت تاسف تكان داد و گفت:

 چقدر زبونت تلخ شده.-

 مقصر زمونه است و نامرديايي كه از بعضي ادمها ديديم.-

پوزخندي زد و چيزي نگفت،به سمت در حركت كردم تا زودتر از اون خونه ي لعنتي خارج بشم كه يهو چشام 

ا شد،به شدت خوردم به ديوار و افتادم زمين .براي لحظه اي ترس تمام وجودم رو سياهي رفت و صندوق از دستم ره

فرا گرفت،اخه هيچي نمي ديدم،فكر كردم يا كور شدم و يا مردم،وحشت زده چشمانم رو باز و بسته ميكردم اما 

ي؟بهم چيزي رو نمي ديدم.صداي فرزاد كه با ترس و دستپاچگي دائم مي پرسيد ،چي شدي،چرا اينطوري شد

اطمينان داد كه هنوز نمرده ام،بنابراين باز چند باز چشمانم رو باز و بسته كردم اما بي فايده بود.گيج شده بودم و 

صداي فرزاد يك لحظه هم قطع نمي شد،نزديك بود گريه كنه؛دائم بازوهام رو تكون ميداد و حالم رو ميپرسيد 

شم چي؟اون صندوق رو باز نكرده ام !هنوز نميدونم اون عفريته وزبونم بند اومد بود،فكر ميكردم اگه كور شده با

كيه؟هر كاري ميكردم چشمم جايي رو نمي ديد،تا اينكه دوباره صداي فرزاد قطع شد و باز ترس از مردن به سراغم 

ار اومد اما لحظه اي بعد دوباره صداي رو شنيدم ،سعي ميكرد اب قندي رو كه درست كرده بود به خودم بده!اميدو

شدم و با سختي ازش خواستم از داخل كيفم داروهام رو بده.فكر ميكنم خيلي دستپاچه بود؛از نوع حرف زدنش 

ميشد فهميد.قرصام رو كه خوردم براي دقتيقي چشمانم رو بستم و صداي فرزاد كه با لحن ملتمسانه اي ازم 

؛از چي ترسيده بود؟يادش رفته بود كه ميخواست چشمام رو باز كنم رهايم نميكرد.نمي فهميدم چرا داد مي زد

خودش باعث تمام اين بدبختي هاي من بود؟وقتي تكون دادنش رو دوباره شروع كرد،چشمام رو به سختي باز كردم 

و با ديدن رشته هاي نور ،ناباورانه شروع به پلك زدم كردم تا دوباره همه چيز رو واضح ديدم.فرزاد مقابلم نشسته 

 ون ؛بازوهام رو گرفته بود و نگاهم ميكرد.وقتي نگاهش كردم؛پرسيد:بود و با حالي دگرگ

 خوبي؟-

بهش خيره شدم،چقدر نگاهش شبيه اون شبي شده كه بالاي پشت بام نجاتم داد،اعتراف ميكنم مجذوبش شدم و 

ر احساس كردم تا حد پرستش دوستش دارم،عاشق نگرانيش براي خودم بودم كه ناگهان ياد اون روز توي دفت

وكليش افتادم؛مطمئن بودم اگه فقط طلاقم مي داد و تائيديه در كار نبود مي تونستم ببخشمش اما اون تائيديه دروغ 

 ،دوباره تنفر رو به جاي عشق قرار داد.در حالي كه سعي ميكردم بازوهام رو از دستش رها كنم با خشم گفتم:

 به من دست نزن،تو شوهر من نيستي.-

 رد و خيره نگام كرد ،به سختي ميخواستم از جا م بلند بشم اما نمي تونستم...بازوهام رو رها ك

داشتم مي خوردم زمين كه فرزاد دوباره دستم رو گرفت و مانع افتادنم شد ، با اينكه كمكم كرده بود اما باز سرش 

 داد زدم:

 مگه نمي گم به من دست نزن. -

 داشتي مي افتادي! -
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 بيفتم به تو چه؟ -

ور خاصي نگاهم كرد ، انگار مي خواست چيزي بگه اما با توجه به حالم منصرف شد.باز مي خواستم بلند بشم.اما ج

 ترسيدم دوباره بيفتم ، با تشر به فرزاد گفتم:

چرا اينطوري نگاهم مي كني ، برو دنبال كارت ، اصلا چرا اينجايي؟ مگه نگفتي اين خونه مال منه ، دروغ گفته  -

 بودي؟

 نگار خيلي بهش برخورد ، با دلخوري گفت:ا

 نه مال خودته ، مي خواي سندش رو بيارم ببيني؟ -

 لازم نكرده.فقط برو بيرون. -

 باشه مي رم ، فقط تو كي مي ري كه من برگردم؟ -

 برگردي؟مگه اينجا خونه من نيست ، بيايي اينجا چكار؟ -

 اينبار با تشر گفت:

 بت كنم مال خودته؟مي خواي سند بيارم ثا -

 نه تا بري سند رو بياري ديرتر از جلو چشمام ميري. -

 يعني اينقدر از من تنفر داري؟ -

 بيشتر از اون چيزي كه در مغزت بگنجه. -

 خوب مي دونستم اين حرف رو زدم تا لجش رو در بيارم ، نگاه غمگيني بهم انداخت و گفت:

 باشه ، مي رم ، فقط به يه شرط! -

 مي خواي خونه رو برگردونم نامت؟باشه قبول.فقط برو. -

 مرده شور اين خونه رو ببرن. -

 با تمسخر گفتم:

 معلومه اين حرف رو از ته دلت ميزني ، وگرنه اينجا چكار مي كردي؟ -

 من خيلي زياد ميام اينجا. -

 عوضش من اگه مجبور نبودم نميامدم. -

 رم.اخه من اينجا رو خيلي دوست دا -

 خب ، براي اينه كه مي گم بريم سندش رو به نامت بزنم. -

 هنوز كه شرطم رو نگفتم. -

 زودتر اين شرطت رو بگو منو خلاص كن. -

 جواب به سوال شرط منه. -

 بپرس! -

ه شش ساله كه اين سوال روي دلم سنگيني مي كنه ، من چه ظلمي به تو كرده بودم كه بعد از طلاق حتي چهار ما -

 قانوني رو صبر نكردي و رفتي زن سينا شدي؟

 دلم مي خواست تف كنم توي صورتش ، خنده اي عصبي كرده و گفتم:

 خوبه دست پيش گرفتي ، پس نيفتي؟ -
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نه ، فقط جواب سوالي رو مي خوام كه شش سال عذابم داده ، تا جوابش رو هم نگيرم ، نه خودم از اينجا مي رم و نه  -

 .... ميذارم تو بري

 تمام ابي رو كه توي ليوان بود پاشيدم توي صورتش و در حاليكه سعي مي كردم از جا بلند بشم ، با تمام نفرتم گفتم:

 اينم جوابت. -

احساس كردم دلم خنك شده ، خوشبختانه اينبار در بلند شدن موفق شدم و به او كه صورتش رو پاك مي كرد نگاه 

 كردم و گفتم:

ب سوال منو بده ، بگو من چه ظلمي در حق تو كرده بودم كه درست روز سالگرد ازدواجمون ، در حالا تو جوا -

حاليكه داشتم تهيه ي سور و سات يه جشن دو نفره رو مي ديدم ، وكيلت به دفترش احضارم كرد و يه طلاقنامه غيابي 

ي كه اصلا نمي شناختم بهش اضافه كرد و رو گذاشت روي ميز و تا خواستم اعتراضي كنم ، يه تاييديه رواني از دكتر

بهم گفت كه چاره اي ندارم ، جز امضاي طلاقنامه چون تو قبلا ترتيب همه ي كارها رو داده بودي؟چرا؟چه ظلمي 

 بهت كرده بودم؟

 ناگهان فرهاد مثل برق گرفته ها از جا پريد و با حيرت به من زل زد و گفت:

 چرا داري مزخرف مي گي؟ -

 ردن خودم خيلي سخت بود ، خنده اي عصبي كردم و گفتم:كنترل ك

 يعني قبول نداري بهم ظلم كردي؟ -

 قيافه ادم هاي بي گناه رو به خودش گرفت و گفت:

 ظلم كدومه ، طلاق غيابي كجا بود ، تاييديه رواني چيه؟ -

ش مي زد ، حالم بهم مي خورد.دلم مي با ناباوري نگاهش كردم ، از اينكه تا اين اندازه پست بود و زير تمام كارها

 خواست محكم بكوبم توي صورتش.با تاسف گفتم:

 خجالت بكش ، به تو هم مي گن مرد؟ -

 از چي خجالت بكشم؟ -

 از اينكه زل زدي توي چشم هاي من ، داري راحت همه چيزو حاشا مي كني! -

 ، من روحم از تاييديه پزشكي خبر نداره. من چيزي رو حاشا نمي كنم ، فقط نمي دونم از چي حرف ميزني -

 به درك كه خبر نداره! -

قرصام رو برداشتم و ريختم توي كيفم و صندوقچه رو كه افتاده بود زمين اما خوشبختانه طوري نشده بود ، برداشتم 

جدي و عصبي  و خواستم تا يه چيزي هم به اين ادم كلاش بدهكار نشدم ، از در خارج بشم كه سد راهم شد و خيلي

 گفت:

 ببين پروانه ، تا نگي حرف هايي كه زدي چه معني داشت نميذارم بري. -

 فرزاد!خجالت بكش ، ببينم يعني گذشت شش سال فراموشي بهت داده. -

 حاشيه نرو ، بگو ببينم منظورت از اين حرفها چي بود؟ -

 سعي كردم خونسردي خودم رو حفظ كنم ، در جوابش گفتم:
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هاد مي كنم ، براي الزايمرت يه سري بري پيش همون پزشكي كه تاييديه رواني بودن منو ازش گرفتي ، حتما پيشن -

با پول خوبي كه اون زمان بهش دادي خيلي رفيق شدين.هر دكتري تاييد نمي كنه يه زن رواني و كنترل نداره ، مگه 

 پول خوبي گرفته باشه.

 فت:با درماندگي توي چشمانم نگاه كرد و گ

 باور كن نمي دونم از چي حرف ميزني؟ -

مطمئن بودم هر كس ديگه اي جاي من بود حرفاش رو باور مي كرد ، صداقتي توي نگاه و حرفش بود كه اگه خودم 

اون روز دفتر وكيلش نرفته بودم ، الان حرف خودم رو رد مي كردم.دوباره بغض لعنتي به سراغم اومد و احساس 

در نظرم مجسم شد.خدايا ما زن ها چقدر بدبختيم ، چرا به ما اشك رو دادي؟در حاليكه حقارت شش سال پيش 

 بغض شديدي داشتم اينبار با صداي ارومي گفتم:

فرزاد!حاشا نكن ، در كمتر از سه هفته بعد از برگشتنت از شمال ، غيابي طلاقم دادي.طلاقش عيبي نداره ، من به  -

سته شده بودي ، اما چرا اون تاييديه رو دادي.تو چقدر پول خرج كردي تا منو حرفت گوش نداده بودم و تو هم خ

ديوونه قلمداد كني ، اونم براي چي ، براي اينكه طلاقم بدي.براي اينكار احتياج به اون همه خرج نبود.مي تونستي 

ه سالگرد ازدواجم دوستانه ازم بخواي تا ازت جدا بشم ، چرا بهم تهمت زدي؟شش سال دلم مي خواد بدونم هدي

 چقدر برات خرج برداشته بود.

 پروانه خواهش مي كنم ، چرا به جاي درست جواب دادن گيجم مي كني ، من تو رو غيابي طلاق دادم؟ -

 ندادي؟ -

تو خودت طلاق گرفتي!من پيشنهادش رو دادم ، اما تنظيم طلاقنامه و كارها توسط وكيل به خواست تو انجام شد.من  -

ينكه تو رو بترسونم تا دست از اين موش و گربه بازي برداريم و به همه بگيم ازدواج كرديم ، پيشنهاد طلاق براي ا

 رو توسط وكيلم دادم.

 باشه ، تو كه راست مي گي ، حالا بذار برم. -

 چرا حرفم رو باور نمي كني؟ -

 با تمسخر گفتم:

 چرا باور مي كنم.بذار برم. -

 است مي گم.مسخره ام نكن ! ر -

 چرا مسخره ات كنم؟ -

 منو دست انداختي؟ مگه غير از اين بود كه گفتم؟ -

 حوصله ي كل كل كردن رو باهاش نداشتم ، با تحكم گفتم:

 برو كنار ، تا داد نزدم . -

گم . نمي ذارم بري ! شش سال منتظر چنين لحظه اي بودم ، هر شب صدها بار حرفام رو مرور مي كردم تا بهت ب -

 ماه زن سينا شدي نمي ذارم بري . 0حالا تا نگي چرا طلاق نامه رو امضا كردي و كمتر از 

 خوبه ، دونه دونه داري همه چيز رو گردن مي گيري ! -

 من چيزي رو گردن نمي گيرم . -

 جدا ! پس طلاق نامه از دهنت در رفت . -
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فكر مي كردم اينقدر منو دوست داري كه وقتي وكيلم ، پيشنهاد نه ، به خواست تو طلاق نامه تنظيم شده بود . من  -

طلاق رو بهت بده اعتراض كني و قبول نكني . ازش خواستم بهت بگه ، اصلا دلم نمي خواد از هم جدا بشيم اما اگه 

شنهاد بخواي به موش و گربه بازي ادامه بدي مجبوريم . من احمق حتي يك درصد هم احتمال نمي دادم تو از اين پي

 استقبال كني ، من به عشق تو ايمان داشتم .

 فرزاد ! خفه شو ، فكر كردي هنوز همون دختر ساده و احمق شش سال پيش هستم . -

 به خدا ، دارم راست مي گم . -

آره ! تو داري راست مي گي ! طلاق نامه اي در كار نبود ، تأئيديه رواني چي بود كه وكيلت گذاشت جلوم ؟ مي  -

 استي تهديدت محكم تر باشه ؟خو

 من اصلا از تأئيديه رواني خبر ندارم !! -

 به درك كه خبر نداري ، اصلا من دارم دروغ مي گم ، چرا سعي مي كني كه به من بقبولاني كه وجود نداشته؟ -

 اينبار فرياد كشيد :

 دوست دارم ، حالا فهميدي . چون وجود نداشته ! چون تو بي دليل طلاق رو قبول كردي ، چون من هنوز -

 خجالت بكش فرزاد ! تو زن داري . -

 از چي خجالت بكشم ، دوست داشتن تو چه ربطي به زن داشتنم داره ؟ -

مونده بودم چي بهش جواب بدم ، به طرف سالن رفتم و خودم رو روي مبلي رها كردم ، قدرت ايستادن نداشتم و 

ده بود . به طرفم اومد و روبه روم ، روي زمين زانو زد و دو طرف دسته ي مبلي بدون آنكه بخوام ، اشكام سرازير ش

 كه روش نشسته بودم گرفت و با قيافه اي عاجزانه و عاشق پيشه گفت :

من توي اين مدت حتي يك لحظه هم فراموشت نكردم ، حتي ازدواجت با سينا و بچه دار شدنت ، ذره اي از عشق  -

اگه گير مامانم نبودم ، امكان نداشت ازدواج كنم من غزاله رو دوست ندارم ، خودش هم مي من كم نكرد. باور كن 

 دونه .

 اشكام رو پاك كردم و گفتم :

مشخصه دوستش نداري ، شنيدم نمي تونين بچه دار بشين و تو اونقدر عاشقش هستي كه عيب نازا بودنش رو  -

 خودت به گردن گرفتي .

 رو به خودم نسبت دادم ؟كي گفته من عيب اون  -

 توي فاميل پر شده كه فرزاد مشكل داره و بچه دار نمي شه ، نكنه مي خواي اينم حاشا كني ؟ -

 فرزاد مشكوك نگاهم كرد و پرسيد :

 تو از كجا مي دوني عيب از اونه ، نه من ؟ -

ينا گفته بود ، هويت بچه هام رو فاش فهميدم كه كمي تند رفتم ، نمي خواستم قبل از شناخت اون عفريته كه دايي س

 كنم . بنابراين به جاي جواب گفتم  :

ديدي قبول كردي به خاطر زني كه ادعا مي كني دوستش نداري ، چه گذشتي كردي ، اون وقت از بيماري ساده من  -

نو داغون كردي چه غولي ساختي و منو با سر زدي زمين و تمام ايماني كه به عشقمون داشتم رو خراب كردي.تو م

 فرزاد!مي فهمي؟تو عاشق بچه بودي اما به خاطر اون ، بي خيالش شدي.

 نه اينطور نيست. -
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 يعني عاشق بچه نيستي؟ -

 من فقط عاشق توام. -

 حرفش دلم رو لرزاند و دوباره اشكم سرازير شد ، با درماندگي گفتم:

 ا اون وضع طلاقم نمي دادي.خواهش مي كنم فرزاد!دروغ نگو ، تو اگه عاشق بودي ب -

 به چشمانم زل زد و گفت:

 گريه نكن ، تو كه مي دوني تنها چيزي كه نمي تونم  در برابرش مقاومت كنم همين بغض و اشك توئه. -

 با شنيدن اين جمله ، قطرات اشك سريع تر سرازير شدن و با درماندگي گفتم:

ه؟نگاهم كن!ببين به چه حال و روزي افتادم ، سالهاست يه مرده چرا اينقدر اذيتم مي كني؟دلت برام نمي سوز -

متحرك هستم!دست از سرم بردار ، به زندگيت برس و مثل شش سال پيش كه دلت رو زدم و با اون وضع دورم 

 انداختي ، از خيرم بگذر.

 شش سال مي خوام بي خيالت بشم ، اما نمي تونم چرا نمي فهمي؟باور كن من دوستت دارم. -

 من همون سال ، توي دفتر وكيلت ، تمام باورهام رو از دست دادم.من از تو متنفرم فرزاد! -

 اما من تو رو مي پرستم. -

منم يه روزي مي پرستيدمت و اونقدر دوستت داشتم كه به خاطرت قيد همه چيز رو زدم. روزها و شبها توي همين  -

به در دوختم تا تو كليد بندازي و بيايي تو.بيايي تا من بهت بگم ،  خونه ، توي تراس اتاق خوابمون ايستادم و چشم

هيچ چيز به جز تو برام مهم نيست و ديگه اهميتي نداره پدر و مادرم كي هستن و من حاصل چه رابطه اي 

و  هستم.بيايي و من بهت بگم ، هر چي هستي و هر چي هستم.فقط تو رو مي خوام ، تو دنياي مني ، گذشته ها گذشته

حالا ديگه به دنيا اومدم ، وقتي تو رو دارم برام مهم نيست چه جوري به دنيا اومدم!مي دوني چرا؟چون به عشقت 

ايمان داشتم!ايمان محكمتر من اين بود كه مطمئن بودم سالگرد ازدواجمون مياي خونه!اون روز يه هديه خيلي ويژه 

ولي تو ، توي لعنتي ، همه چيز رو خراب كردي!همه باور و برات داشتم كه تو رو خوشبخت ترين مرد دنيا مي كرد 

عشقمو به هم ريختي!مني كه مي پرستيدمت ازت بيزار شدم ، چرا؟چون خودت خواستي.اخه كدوم مردي هديه 

سالگرد ازدواج ، طلاقنامه غيابي براي زنش مي فرسته.اونم نه فقط طلاقنامه ، بلكه همراه يه تاييديه رواني تا اون زن 

 ادار به امضا و قبول طلاقنامه بشه.و

 نگاهش كردم تا بلكه خجالت بكشه و دست از انكار برداره ، در حاليكه به پهناي صورت اشك مي ريخت گفت:

اخه به چه زبوني بهت بگم ، اشتباه مي كني؟طلاقنامه از طذف من نبود ، فقط پيشنهادش رو دادم تا تو رو تهديد  -

 و كه اصلا ازش خبر ندارم.كنم ، تاييديه رواني ر

چرا براي اين تهديد از اين حربه استفاده كردي؟مگه به عشق من ايمان نداشتي ، تو مرد بودي!مي رفتي حقيقت رو  -

به همه مي گفتي ، منم اينقدر عاشقت بودم كه سكوت كنم و روي كاري كه تو صلاح دونستي حرف نزنم.بعدش يا 

، يا به كمك تو و بقيه هويت واقعيم رو پيدا مي كردم و به زندگيم ادامه مي  من بي خيال پدر و مادرم مي شدم

 دادم.چرا براي تهديد و ترسوندن من اخرين راه رو انتخاب كردي؟

اشتباه كردم ، حالا هم شش ساله كه دارم تاوان اشتباهم رو پس مي دم.من يك در صد هم احتمال نمي دادم تو اون  -

 باور كن پروانه ، به عشقم قسم مي خورم كه من طلاقنامه و تاييديه رواني براي تو ندادم.پيشنهاد رو قبول كني!
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خدايا چرا اصرار داره حرفش رو باور كنم ، ناگهان ياد دادنامه دايي سينا افتادم ، شايد دفاعياتي داشته باشه!يعني اون 

 اون عفريته كه از من متنفره؟با ترديد گفتم: داره صادقانه حرف حرف مي زنه؟شايد هم اين يثه نقشه باشه ، توسط

فرزاد به من فرصت بده!باور حرفات برام سخته ، چطور ممكنه تو از تاييديه و حرفاي وكيلت خبر نداشته باشي ،  -

 تازه پرونده طلاقمون وجود داره ، من كه دروغ نمي گم!

ه چيزي رو بهم بگو ، تو از روي لج و لجبازي با من زن بهت قول مي دم تا فردا ، ته و توي قضيه رو در بيارم فقط ي -

 سينا شدي؟

 پوزخندي زدم و گفتم:

 دونستنش به چه دردي مي خوره؟بهترين روزهاي جوونيم رو از دست دادم ، ديگه فايده اي نداره. -

 اما خيالم راحت ميشه كه هنوز دوستم داري! -

 من هيچ احساسي نسبت به تو ندارم. _

 چون زن ندارم. من اسما زن ندارم كه اونم به اجبار كتي بوده، در اصل داشتن و نداشتنش فرقي نداره. چرا، _

 نمي دونم از سكوت من چه تعبيري كرد كه گفت:

ببين پري ! من و غزاله داريم از هم جدا مي شيم، خيلي وقته چنين قصدي داريم، ما اصلا حرف هم رو نمي فهميم.  _

ماه ديگه زن و شوهر نيستيم، مي دونم بايد تا سال سينا صبر كني اما من ديگه طاقتش و ندارم، پس  من و اون تا سه

مثل قبل مخفيانه ازدواج مي كنيم و بعد از سال سينا علنيش مي كنيم. بچه هات هم مي شن بچه هاي خود من، بهت 

حاصل عشق قشنگ خودمون هستن. نظرت قول مي دم اصلا فكر نكنم اونا بچه هاي سينا هستن بلكه فكر مي كنم، 

 چيه؟

 گريه ام شدت گرفته بود و با بغض گفتم:

 چرا چرت و پرت مي گي فرزاد؟ _

 با هيجان ادامه داد:

ديگه لازم نيست برگردي امريكا، شنيدم اونجا مهد كودك داري، اون رو تعطيل مي كنيم و همين جا يه مهد كودك  _

هم زندگي مي كنيم، من عاشق اين خونه هستم. توي اين شش سال روزي نبود كه  جديد مي زني و توي همين خونه

به اين خونه نيومده باشم، حتي شبها اينجا مي خوابم. گاهي احساس مي كنم اينجا حضور داري و بهم رسيدگي مي 

كردم. من عاشق كني، لوسم مي كني، برام آب پرتقال مي گيري. پروانه من توي اين شش سال با خاطراتمون زندگي 

 تو هستم، بگو دوستم داري! بگو حاضري دوباره باهام ازدوا كني! بگو ديگه ...

وقتي به چشمان سبز پر اشكش نگاه كردم، نمي دونستم خريته يا حماقت، اما باز عاشقانه دوستش داشتم. مي 

تمام وجودم عشقش رو فرياد  پرستيدمش و باورش داشتم و حتي اگه تمام حرفاش دروغ بود، بازم مي خواستمش. با

مي زدم و دلم مي خواست باز براي من باشه، اما من محكوم بودم به نداشتم چيزهايي كه عاشقشون بودم. اين تومور 

لعنتي مهلتي براي خواستن و داشتن بهم نمي داد، دوباره وحشت تمام وجودم رو فرا گرفت. چرا؟ چرا من كه بايد تا 

ا گفتن و اعتراف عشقم، اينطوري نبودنم براش راحت تر مي شه. سعي كردم لحني منطقي چند روز ديگه مي رفتم، ب

 داشتم و گفتم :

فرزاد! متاسفم، من تا آخر عمرم عاشق پدر بچه هام هستم.بهتره منو فراموش كني، دفتر زندگي من و تو شش  _

 اي نداره. سال پيش، توي دفتر وكيلت بسته شده، نذار دوباره بازش كنيم چون فايده
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دستاش از روي مبل شل شد و كنار رفت، با ناباوري نگاهم مي كرد، احساس كردم ديگه نمي تونم و نبايد به 

چشماش نگاه كنم، وگرنه كار خراب مي شد و لو مي دادم كه دوستش دارم. خداحافظي كوتاهي باهاش كردم و 

باره كه مي بينمش. برگشتم و دوباره نگاهش كردم، خواستم از در خارج بشم اما دلم نيومد، احساس كردم آخرين 

زل زده بود بهم، احساس كردم تمام حسم رو از نگاهم خوان چون وقتي رسيدم توي حياط، صداي فريادش رو 

 شنيدم كه ملتسمانه گفت:

ال من دروغ مي گي، مي دونم دوستم داري، دست از سرت بر نمي دارم حتي اگه خوار و ذليلم كني، باز بايد م _

 باشي.

فكر مي كنم، خدايا توي اون لحظات دلش به حالم سوخته بود كه اجازه داد با اون حال خراب، بتونم رانندگي كنم. 

در تمام مسير، صداي فريادش توي گوشم زنگ مي زد فقط از خدا مي خواستم يا كسي رو عاشق نكنه يا اگه كرد به 

به حرفاش فكر مي كردم، با خودم مي گفتم يعني تمام اين سالها كينه اي اين روز نندازه، چقدر برام سخت بود. وقتي 

بي خودي ازش به دل داشتم؟ سالها بي دليل لذت پدر بودن رو ازش گرفتم. يعني اونم بازي خورده بود؟ درست 

عفريته اي مثل من! اما از چه كسي؟ براي وكيلش چه سودي داشت كه ما رو با دروغ از هم جدا كنه؟ نكنه كار همون 

 بوده كه دايي سينا برام نوشته؟

آنقدر درگير افكارم بودم كه نفهميدم چطوري به جاي رفتن خونه بهرام، سر از خونه حاج مهدي در آوردم. چه لذتي 

 داشت وقتي عزيز جون به استقبالم اومد و من به آغوشش پناه بردم و يه دل سير اشك ريختم.

 

                                          ****** 

شب از نيمه گذشته بود، خونه حاج مهدي بودم و توي اوج بي تابي همه چي رو راجع به سالهاي زندگيم و حتي 

مريضيم براشون گفتم. حالم اينقدر خراب بود كه ترجيح دادم شب همون جا بمونم، زنگ زدم به ثريا و سفارش بچه 

فكر مي كردم، به اينكه ديگه ازش تنفر كه ندارم هيچ، دوباره قلبم مالامال از  ها رو كردم. باز هم به حرفهاي فرزاد

عشقش شده بود. باز مي خواستمش و حاضر بودم همراهش باشم اما اين همراه شدم مشروط بود به سالم بودنم و 

اب دادن و باي من كه شمارش معكوس زندگيم آغاز شده بود، يه شروع دوباره با كسي كه عاشقش بودم، جز عذ

ظلم به فرزاد چيز ديگه اي نداشت. خوشبختانه اينبار مثل سالها قبل مجبور نبودم در اوج عطش خواستن فرزاد دست 

 و پا بزنم، چون كمتر از چهل روز ديگه مي مردم و پناهنده جايي مي شدم كه درش آرامشي مطلق وجود داشت. 

فهاي فرزاد رو براشون نقل كردم، داشتن اونا قانعم مي كردن از وقتي با عزيز جون و حاج مهدي صحبت كرده و حر

ك اون راست مي گه. حاج مهدي مي گفت، شايد نازا بودن زنش هم يه نشونه براي توست كه بلاتكليف سرنوشت 

بچه هات هستي. حاج مهدي ازم خواست به پيشنهادش مبني بر اينكه علي و شادي رو به دست پدرشون بسپرم فكر 

 بايد از فرزاد و صحت حرفاش مطمئن مي شدم تا بدون ذره اي ترديد، پيشنهاد حاج مهدي رو عملي كنم. كنم. حالا

شايد واقعا فرزاد از همه چيز بي خبر بوده و تنها چيزي كه اين باور رو بهم مي داد، نامه دايي سينا بود. هر جور بود 

ه چه كسي بوده. صندوقچه رو مقابلم قرار دادم و به بايد ته و توي قضيه رو روشن مي كردم تا بفهمم اون عفريت

آرامي كليد رو داخلش چرخانده و به همان آرامي درش رو باز كردم، داخلش يه سجاده سبز رنگ ديده مي شد و بي 

شك همان سجاده اي بود كه مي گفت براش خيلي عزيزه. سجاده رو، خارج كردم و متوجه شدم داخل سجاده 

و اولين چيزي كه توجهم رو جلب كرد، تسبيح سيز رنگي بود كه خودم به كامران هديه داده  چيزهايي وجود داره
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بودم. چيزهاي ديگه هم داخلش بود، از جمله: يك كتاب، يك گردنبند با پلاك مثلثي شكل و زنجير كه به نظرم 

يه  "پر پرواز "يلي آشنا بود عتيقه بود، يك دفتر كه معلوم بود خيلي قديميه! كتاب ور برداشتم، اسمش به نظرم خ

رمان بود. چند صفحه اولش رو كه ورق زدم، يادم اومد چند سال پيش، توي شمال داستانش رو خونده بودم و دلم 

 براي مرد داستان خيلي سوخته بود و خدا رو شكر كرده بودم كه حقيقي نبوده.

درم داره و يادم افتاد شبي كه كتاب رو مي با خودم فكر كردم كه اين كتاب چه ربطي به من و بخشش پدر و ما

خوندم ليلي بهم گفت، كامران كتاب رو به خاطر عكس روي جلدش خريده، از ملاقات با مادرم گفت و اينكه مادرم، 

گردنبندي شبيه اون گردنبند روي جلد كتاب رو داشته! با هيجان گردنبند رو برداشته و متوجه شدم كه باز مي شه، 

دم، دو تا مثلث وقتي باز شد به شكل پروانه در آمد، درست مثل همون كه روي جلد كتاب بود. توي فورا بازش كر

مثلث ها كه بال پروانه بود، دو تا عكس قرار داشت، يكي بچگي من بود و ديگري جواني كامران. فكري به ذهنم 

م فقط دو حرف )و.خ( نوشته شده خطور كرد، بي شك كتاب رو خود كامران نوشته بود، به اسم نويسنده نگاه كرد

بود، گويا ني خواسته شناخته بشه. كتاب رو، ورق زدم، وسط كتاب يه ورق تا شده قرار داشت، برداشته و با اشتياق 

 شروع به خواندن كردم، از طرف كامران بود.

 

 به نام خدا                                                                                                       

پروانه عزيزم، حتم دارم وقتي اين نامه رو مي خوني، تمام وجودت پر از نفرت نسبت به منه و براي رفع اين نفرت 

من هيچ دفاعي از خودم ندارم! بهت حق مي دم، اما باور كن همه اش به خاطر خودت و محفوظ ماندن از خطر براي 

سه بوده. در تمام اين سالها، ترسي كه مادرت بعد از هشت سال دوري از من و درست زماني كه اينكه آسيبي بهت نر

دو هفته به مرگش باقي مونده بود به سراغم آمد و ازش سخن گفت و آن ترس شد دليل موجه غيبتش از زندگي من 

 كه عاشقانه دوستش داشتم، با من بوده و هست.

فرزاد مجبور هستم، پرده از راز وجودت بردارم، اين ترس لحظه اي منو رها نمي حتي الان كه به خاطر ازدواجت با 

كنه. فاش كردن اين راز مخصوصا براي اون عفريته اي كه به زندگي بچه هاي خودش هم رحم نمي كنه كار 

ي شدم. باور خطرناكيه، اما چاره اي نيست. كاش با فرزاد ازدواج نمي كردي، تا من مجبور به انجام چنين ريسكي نم

كن از اينكه تو از من متنفر باشي بيمي ندارم، تمام ترسم ار ليلي و تاثيرات او در زندگي تو عزيز دل منه. تنها چيز كه 

 مي تونه اون عفريته رو سر جاش بشونه و تو رو از خطر حفظ كنه، فاش شدن همه چيز توسط سيناست.

ودم، نه، من خيلي چيز ها ديدم و چشمم ترسيده به خاطر تو، بهرام و اميدوارم فكر نكني من مرد شل و بي اداده اي ب

بهنام. اگه سينا دير اقدام نكنه و اون عفريته رو رسوا كنه، ديگه خيالم از بابت تو و زندگيت در كنار فرزاد راحت مي 

ه هر كاري مي شه چون من به عشق فرزاد نسبت به تو ايمان دارم. سالها از ترس نفوذ و بدجنس بودن ليلي ك

خواست مي كرد، از در آغوش كشيدن تو كه تنها يادگار عشق و زندگي من بودي محروم ماندم. سالها حسرت سير 

 ديدن تو كه بعد از مادرت عزيزترين فرد زندگيم بودي بر دلم ماند، اما بدان كه خيلي دوستت دارم.

، دلم براي كامران مي سوخت. يعني توي اين همه سال نامه كه تمام شد متوجه شدم اشك تمام صورتم را گرفته     

از ترس كسي كه باهاش زندگي مي كرده، هويت خودش و منو پنهان كرده بود. پس اون عفريته اي كه دايي سيناي 

مهربون منو نابود كرد، ليلي بود. نمي فهميدم نفرت ليلي از كامران و مادر من، چه ربطي به سيناي بيچاره داشته. نامه 
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رو وباره خواندم و سر جاش گذاشتم، كتاب رو باز ورق زدم شايد چيزي پيدا كنم اما چيي نبود نااميدانه خواستم 

 كتاب رو ببندم كه ر صفحه آخر متوجه نوشته اي شدم كه باز هم به خط كامران بود با اين مظمون:

زود فهميدم كه عاشقش شده ام. در پروانه جان! مادرت مترجم شركت من بود، هر روز مي ديدمش و خيلي      

حاليكه هنوز مراحل طلاق از ليلي انجام نشده بود، از او خواستگاري كردم و مادرت هم فورا قبول كرد، تنها شرط او 

براي ازدواج با من اين بود كه چيزي در رابطه با گذشته اش نپرسم و منم كه خيلي عاشقش بودم و گذشته اش برام 

كردم. كل زندگي ما سه ماه طول كشيد اما توي همون مدت به اندازه يك عمر خوشبخت بودم،  اهميتي نداشت قبول

سه ماه خيلي كوتاه، اما خاطراتش آنقدر زياد بود كه عمري باهاش زندگي كردم. من اون زن رو مي پرستيدم و فكر 

گهان غيبش زد چون بعد از مرگش مي كردم اونم منو دوست داره ولي اشتباه مي كردم، البته نه به خاطر اينكه نا

دفتري پيدا كردم كه فهميدم اون عاشق من نبوده، عاشق صورتم بوده و به همين خاطر باهام ازدواج كرده. اون كس 

ديگه اي رو دوست داشته كه فوق العاده شبيه من بوده، حقيقت خيلي تلخ بود، سالهاست كه به اون مرد حسادت مي 

اون به تو معرفي كردم )وثوق( نويسنده اين كتاب هم وثوق بوده. وقتي اين كتاب و كنم. حتي خودم رو به اسم 

خوندم، از قضاوت ناعادلانه اي كه در مورد مادرت شده بود، دلم به درد اومد و تصميم گرفتم باهاش روبرو شده و 

انم، اما نه قدرت رو به حقيقت رو بهش بگم و دفتري كه مادرت نوشته بود و بعد از مرگش ديدم به دست وثوق برس

رو شدن با او را داشتم و نه عمرم كفاف اين كار را مي دهد. بنابراين از تو خواهش مي كنم، به ديدنش بري و دفتري 

را كه برايت گذاشته ام به دستش برساني و بخواهي پايان داستان را تفيير دهد. ازت خواهش مي كنم به خاطر 

ندگي خوبي رو سپري نكرد و بلاهايي كه سرش اومد حقش نبود. ازت ممنونم )  مادرت اينكار را بكن، چون اونم

 كامران يا وثوق تو(

 

كتاب رو بستم و باز دلم به حال كامران سوخت، معلومه تمام عمرش رو در رنج و عذاب هجران به سر برده بود، 

م، يعني چي توش نوشته شده بود؟ با درست مثل خود من. با تفكر به دفتري كه داخل سجاده قرار داشت نگاه كرد

 اين اميد كه اين آخرين برگ از رازهاي در حال فاش شدن باشه، شروع به خواندن كردم:

                                     

 :وثوق جان                                                                                                  

بدجوري دلتنگت هستم و اشتياق بودن در كنارت رو دارم. كاش مي دونستي الان كه سپيده صبح زده و من سوار بر 

اتوبوسي كه با شتاب منو ، از تو، دور و دورتر مي كنه چه حالي دارم. من دارم مي رم، دارم فرار مي كنم به سوي 

ر لب نخواهم داشت. اصلا خودت بگو! مگه مي شه تو در كنارم مقصدي كه ايمان دارم، در اين راه تا آخر عمر خنده ب

نباشي و لب من به خنده باز بشه؟ حس مي كنم در حال خفه شدن هستم! كاش خفه مي شدم! بي تو خفه شدن راحت 

تر از بودن و ماندن. بي تو و بدون ديدن دشت پروانه ها كه عشقمون درش شكل گرفت، مرگ راحت تر از ماندن و 

وري كشيدن. مطمئن باش! اگر همين حالا مرگ به سراغم بيايد فقط خدا رو شكر مي كنم، آه كه چقدر من رنج د

سال عمري كه از خدا گرفته هميشه  30بدبختم! وثوق عزيزم! باور مي كني اين جمله از دهان گلي، گلي تو كه توي 

 خوشبخت بوده خارج مي شه؟

كي يه دونه پدر، تنها سنت شكن فاميل، اونم فاميلي كه هميشه پاي بند سنت از وقتي يادم مياد خوشبخت بودم، ي     

ها بوده و هست. به گفته همه من شبيه پدر تو يعني عمو جليل بودم و توي چهار سالگي دختري خودراي و يك دنده، 

گي اونم با سال 53دختري كه اگه حرفي باب ميلش نبود، زير بار قبولش نمي رفت، دختري كه سنت ازدواج در 
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پسري از يه خانواده مهم كه هم شان خودش باشه رو شكسته بود. هيچ وقت با دختراي فاميل دمخور نمي شدم، البته 

اگه مي خواستم دمخور بشم خودشون اجازه نمي دادن. از نظر فاميل اگه جلوي من گرفته نمي شد، يكي مي شدم 

 ن بود و راضي نمي شد اذيت بشم، مي گفت:بدتر از عمو جليل. مادر، هميشه به پدر كه حامي م

 شما زيادي لي لي به لالاي اين دختر مي ذاري، خليل خان بترس از روزي كه پا بذاره جا پاي اون عموي ناخلفش. _

پدر هميشه در چنين مواقعي به طرفداري از من بر مي خواست، گاهي هم حتي طرف برادرش رو مي گرفت. توي    

ام سوال بود، مگه عمو جليل چيكار كرده بود؟ تا اينكه يه روز از پردم پرسيدم، اونم برام تعريف همون سن كم اين ب

كرد كه پدر تو، يعني عمو جليل كه براي تحصيل به فرانسه رفته بوده، همون جا بي خبر از همه با يه دختر فرانسوي 

بودي، تازه همه مي فهمن كه جليل چه دسته گلي به  ازدواج مي كنه و اون دختر مي شه مادر تو. وقتي تو به دنيا اومده

آب داده و چه سنت شكني بزرگ و نا بخشودني كرده. آخه ظاهرا بايد با دختر عموش ازدواج مي كرده! وقتي اين 

خبر به ايران مي رسه، پدر بزرگ درجا سكته مي كنه و از پدرت مي خواد كه مادرت رو طلاق بده، برگرده ايران و 

قبلي با دختر عموش ازدواج كنه! اما پدرت زير بار نمي ره و مي گه من عاشق زن و بچه ام هستم. اينطور  طبق قرار

كه پدرم مي گفت، بين پدر بزرگ و برادرش شكراب ميشه چون عموي پدرامون، تقصير رو از چشم پدربزرگ كه 

ي پدر تو مي شه اما اون بيدي نبود كه با بلد نبوده پسر بزرگ كنه مي بينه. همين اختلاف باعث بيشتر شدن فشار رو

اين بادها بلرزه، حتي اگه تهديد پدربزرگ براي محروم كردن ار ارث سازگار نمي شه و اون در آخرين تماس آب 

پاكي رو روي دست همه مي ريزه و مي گه به ايران بر نمي گرده. با اين خبر پدربزرگ توان مقاومت زير سومين 

ت مي شه، همين آغاز بدنامي عمو جليل مي شه كه باعث مرگ پدرش شده. دو، سه سال بعد سكته رو نمياره و فو

اون دختر عمويي كه قرار بوده زن باباي تو بشه، رشته تقديرش  با پدر من گره مي خوره و زن پدر من و مادر من 

اونا هميشه از عمو جليل به ميشه. اون روزها فاميل اجازه ندادن كه پدرم، سهم ارث پدرت رو براش كنار بذاره، 

بدنامي ياد مي كردند و او را ناخلف مي خواندند. تا اينكه روزي خبر فوت پدر و مادر تو در تصادفي در فرانسه به 

گوش همه رسيد، فاميل عوض عزاداري و غصه مي گفتند به سزاي سنت شكني و دق مرگ كردن پدرش رسيده. در 

گريه مي كرد، پدر من بود و او بود كه شهامت به خرج داد و اعلام كرد براي اين ميان تنها كسي كه براي برادر 

برگرداندن جنازه برادرش اقدام مي كنه، مادرم قهر كرد و به منزل برادرش رفت اما پدرم سر حرفش بود. پدر به 

كه هيچ شباهتي فرانسه رفت و در بازگشت، به جز تابوت عمو جليل، تو را هم همراه خود آورد. پسري هشت ساله 

به مادر فرانسويش نداشت و همه مي گفتند كپي عمو جيل هستي، فارسي رو به سختي صحبت مي كردي. پدرم 

تصميم گرفت، تو رو نزد خودش نگه داري كنه تا بزرگ بشي. باز بلوايي بر پا شد، بدتر ار بلوا و قهري كه براي 

رها زير سر دايي من يا همون پسر عمو پدرامون بود. مادرم اينبار آوردن جنازه عمو بر پا شده بود، البته تمام اين كا

پدر رو تهديد به طلاق كرد، اون حاضر نبود از بچه كسي كه زماني توي فاميل سنگ روي يخش كرده بود نگه داري 

ط من كنه اما پدرم باز هم سر حرفش بود و گفت كه اگه شده مادرم رو طلاق بده، تو رو از دست نمي ده. اين وس

تمام توجهم به تو بود، توي اون گير و دار و دعواها كه سه سال طول كشيد، من از مقاومت پدر لذت مي بردم و به 

 گفته پدر، مراقب تو بودم كه پسرهاي بي ادب فاميل 

 مي ساله اما پر شر و شور بودم و از ديوار راست بالا 3، 3به تحريك خانواده هاشون تو رو اذيت نكنن .من دختري 

رفتم اما تو پسري آروم و سربه زير . براي همين من از تو مراقبت مي كردم و چه زود به هم مانوس شديم .اعتراف 

مي كنم از همان زمان عاشقت شدم .من به تو فارسي ياد ميدادم و تو به من فرانسوي. شايد به خاطر همينه كه اين 
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ريج در كنار هم بزرگ مي شديم و عجيب به تو وابسته شده بودم زبان رو اينقدر دوست دارم و حرفه اي شدم. به تد

با اينكه شيطنت داشتم اما آرامش رو از تو آموخته بودم خوشبختانه،مرور زمان بلواها رو تبديل به آرامش كرد و 

ري نه مادرم هم كوتاه اومده و به خونه اش بازگشت، اما شاهد بودم كه با تو رفتار خوبي نداشت.در حالي كه دخت

سالم  53ساله شده بودم،نصف روزم به دفاع از تو در برابر مادرم و خانواده اش مي گذشت.اعتراف ميكنم كه وقتي 

بود و اون تصادف كرد و مرد خيلي غصه نخوردم چون از دست بدجنسي هاش با تو و پدرم خسته شده بودم.دست 

ادر زاده مادرم ، كه خيلي تو رو اذيت مي كرد و تنها وقتي خودم نبود و از فاميل مادرم متنفر بودم مخصوصا اتابك بر

 از شرش در امان بوديم كه مي رفتيم دشت پروانه ها. 

وثوق جان!يادته توي مزرعه پدر يه مخفيگاه پيدا كرده بوديم،جايي كه پر از پروانه هاي رنگارنگ بود.تو عاشق اون 

به من هم سرايت كرده بود.يادته اولين باري كه به عشق من پروانه ها بودي، عشق تو به پروانه ها ناخودآگاه 

سال داشتم.اميدوارم يادت نرفته باشه،توي دشت پروانه ها بوديم و  56سالت بود،اون موقع من  57اعتراف كردي 

 تو يه پروانه ي آبي خيلي قشنگ رو توي دستت گرفتي و گفتي))تو به اندازه ي اين پروانه زيبايي((

 ا شرم بيگانه بودم اما سرخ شدم و خنديدم،تو گفتي: ))تو براي من يه پروانه اي مي دونستي؟((با اين كه ب

 باز خنديدم و گفتم: ))اگه من پروانه ام چرا بال ندارم بپرم؟((

 گفتي: ))اگه تو بخواي من ميشم بال پريدنت.((

يه پروانه كه توي يه بالش عكس خودت  بعدم يه گردنبند بهم دادي كه شكل مثلث بود،وقتي بازش كردي شد شبيه

رو گذاشته بودي، توي يه بال ديگه اش عكس منو.اون روز نگاهي بهت كردم،اون نگاه،تو رو به باور رسوند كه 

حاضرم براي هميشه پر پروازم باشي.حتي توي اون سالهايي كه براي تحصيل به فرانسه رفتي،هميشه توي دشت 

وب برگشتنت مي نشستم و به گردنبندم نگاه مي كردم.وقتي تحصيلت تموم شد و پروانه ها به انتظار روزهاي خ

برگشتي،پدرم كه مي دونست ما به هم علاقه داريم و با اينكه از جوابم آگاه بود،اما باز هم ازم پرسيد حاضرم با تو 

ازدواج كنم،همه انگشت  ازدواج كنم و من سكوت كردم.وقتي توي فاميل پيچيد كه من مي خوام با رضايت پدرم با تو

سالگي  30سالگي، حالا در  53به دهان موندند. فكرش رو هم نمي كردن كه من سنت شكن كه به جاي ازدواج در 

مجرد بودم و به دانشگاه رفته و تحصيل كرده بودم،مي خواستم به سنت عمل كنم و زن پسرعموم بشم.با اينكه اينبار 

مادرم ساز مخالف كوك كردند،مخصوصا همون داييم كه هميشه بلوا به راه مي  طبق سنت عمل مي كردم اما باز فاميل

 پروانه دشت توي! وثوق يادته باش،ٱانداخت،اعتقاد داشت من بايد زن پسر اون بشم.اونم چه پسري،لات و 

 بگيره؟ ازشون رو ها پروانه پرواز پر و كنه پيدا رو اونجا و بياد اتابك داشتي،نكنه دلهره ها،هميشه

من هميشه دلداريت ميدادم و تو از حرفاي من دلگرم مي شدي،اما بالاخره اومد اون روزي كه وحشتت به حقيقت 

پيوست.اتابك پر پرواز پروانه ي زندگي خودت رو ازش گرفت و پرپر كرد.اتابك سنگدل مجبورم كرد،با بالي 

كه مطمئنم كمرش رو شكوندم و الان به شكسته كه هيچ جاي ترميمي نداشت،از تو،از دشت پروانه ها،از پدرم 

خودش لعنت مي فرسته كه چرا جلوي من سنت شكن رو همون روزهاي كودكي نگرفت ،فرار كنم اما باور كن 

مجبور به اين فرار ناخواسته هستم.نمي دوني چقدر برام سخته توضيح علت فرارم ولي ميخوام مرورش كنم شايد 

 هيچ ارمغاني برايم نداشت. باورم بشه كابوسي رو كه جز بدبختي

اون روز عصر منتظر تو بودم تا از دفتر وكالتي كه تازه افتتاحش كرده بودي،برگردي وبا هم بريم مزرعه پدر.يادته 

كه چون قرار بود مراسم عقد هفته ي آينده اونجا برگزار بشه،همه حتي خدمتكارها هم رفته بودند تا كارها رو سر و 
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است براي ما كه تنها عزيزاش بوديم سنگ تموم بذاره و فاميل هم كه ديده بودن مخالفت سامون بدن.پدر مي خو

فايده نداره،دست از سرش برداشته و باهاش راهي مزرعه شده بودند.اما من موندم تا با خودت برم،دير شده بود و 

خيال اينكه تو هستي  هرچي به دفترت زنگ مي زدم جواب نمي دادي. وقتي صداي باز و بسته شدن در اومد،به

دويدم جلو اما در كمال تعجب با اتابك رو به رو شدم و با ديدن او،خوشحالي روي لبام ماسيد و با تشر بهش 

گفتم:اينجا چيكار مي كني؟ چطوري اومدي توي خونه؟خنديد،چنان خنديد كه فهميدم حال طبيعي نداره،شنيده بودم 

نه اما خودم نديده بودم.براي اولين بار تمام وجودم رو وحشت گاهي دور از چشم دايي اين كارها رو مي ك

گرفت،شروع كرد به فحش و بد وبيراه دادن به تو،دعا دعا مي كردم زودتر برسي اما تو نيومدي. با چشمان هرزه و 

 از حدقه دراومده اش نگاهم مي كرد و ابراز عشق و علاقه،طوري قربون و صدقه ام مي رفت كه چندشم ميشد نمي

دونم چرا تو نمي رسيدي؟دير كرده بودي،وقتي رسيدي كه اون هرزه بالهاي پروانه ات رو كنده بود اونم با چه 

وضعي،چقدر چك و سيلي و كتك ازش خوردم بماند، زور مقاومت من كجا و زور بازوي اون غول پيكر كجا.يادم 

ات نگاه كنم،مي ترسيدم بهت بگم پروانه ات نيست چه دليلي براي دير اومدن داشتي!فقط يادمه مي ترسيدم به چشم

پرپر شده!چطوري ميتونستم بهت بگم كه تو يه پروانه ي بي بال رو مي خواي چيكار؟ البته اتابك كثافت همون شب 

 به سزاي عملش رسيد و توي مستي تصادف كرد و مرد و همين بهترين بهانه شد براي بر هم خوردن مراسم عقد ما.

اده خوشحال بودم و بهترين بهانه بود براي غمي كه در چهره ام نشسته بود،براي دردي كه از كنده از مرگش فوق الع

شدن بالهاي پروازم داشتم.تو فكر مي كردي به خاطر عقب افتادن مراسم ازدواج غمگين هستم،مراسمي كه مطمئن 

ني كه اونقدر شر و شور بودم،كي بودم ديگه هرگز بر پا نخواهد شد.كي باورش مي شد به من ظلم شده باشه،به م

باور مي كرد مني كه عمري قوي و با شهامت بزرگ شده بودم حالا مورد تعرض قرار گرفته باشم، مخصوصا كه 

اتابك مرده بود و با مرگش براي همه عزيزتر شد. اصلا خود, تو باور مي كردي،بر فرض هم كه باورت مي 

ي تو باشم،سالم و سرحال و نه با، بالي شكسته، نه با همراه داشتن  شد،عشقمون چي؟ من دوست داشتم فقط پروانه

 كابوسي تلخ از رفتار نامردانه ي اتابك.

پس خودم، قاضي شدم راي دادم بر اينكه نبايد خودم رو به تو تحميل كنم.دنبال بهانه اي گشتم تا به تو و پدرم بگم 

مي خوام تنها زندگي كنم،راضي بودم فقط تو رو ببينم اما باهات  از ، ازدواج منصرف شدم.بايد به شما مي قبولاندم كه

زندگي نكنم ولي بعد فهميدم كه از كابوس اون روز عصر، يه يادگاري توي شكمم جا مونده كه داره رشد مي 

يدنت هم كنه.تازه اونجا بود كه فهميدم از اين به بعد نه تنها بايد با غم دوري از تو بسوزم و بسازم بلكه بايد از د

 محروم بشم و با بدبختي بزرگ زندگيم از تو و همه ي خاطراتم فرار كنم.

آره،وثوق عزيزتر از جانم! دارم تو، پدرم،مزرعه،دشت پروانه ها و شهر قشنگم شيراز رو براي هميشه ترك مي كنم. 

از همين حالا صداي شكستن  مي رم جايي كه كسي ندونه كي هستم،از كجا اومده ام و متعلق به چه خانواده اي هستم.

 قلب تو و كمر پدرم رو مي شنوم،صداي پچ پچ زنان و مردان فاميل رو مي شنوم كه ميگن:

 ))به خليل خان گفتيم جلوي دخترش رو بگيره،نگرفت و اينم عاقبتش.از جليل بدتر كرد،باز اون مرد بود.((

م.دلم مي خواست يه نامه برات بذارم اما از ترس بلايي هر چند من كارهايي كردم كه تو و بقيه فكر كنيد،دزديده شد

كه سر پدربزرگ اومد، سر پدرم نياد ترجيح دادم تو هم مثل بقيه فكر كني منو دزديدند و چند وقتي دنبالم بگردي و 

بعدش بپذيري كه بايد فراموشم كني،كاري كه من هرگز نخواهم كرد.تنها شناسنامه و گردنبندي كه تو بهم داده 

 ودي برداشتم و زدم بيرون.ب
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حالا دارم برات مي نويسم ،وقتي براي تو مي نويسم با اينكه مي دونم هرگز به دستت نخواهد رسيد اما سبك مي 

 شم،انگار دارم باهات حرف مي زنم.

وثوق جان! يحيي رو كه يادت مياد،نوه ي نگهبان مزرعه ي پدر،همون كه براي تحصيل در رشته ي مهندسي 

زي با كمك من و تو رفت تهران،يه آدرس ازش دارم. يه خونه توي تهران داره، مي رم پيشش چون حسي كشاور

بهم مي گه كه مي تونم بهش اعتماد كنم.اون به من مديون بود و حتم دارم يه جوري دينش رو ادا مي كنه،مي خوام 

ي راه دارم.از اين بچه بدم مياد چون بهش بگم چقدر بدبختم تا شايد اسمش رو بذاره روي اين بچه نكبتي كه تو

پدرش باعث جدايي از تو شد و نتونستم باهات ازدواج كنم،خودش هم باعث شد ازت دور بيفتم،ديگه حتي نمي تونم 

 چهره ي زيبات رو ببينم و دلم رو به بودنت خوش كنم.

****** 

ذشتي به اين تلخي رو باور كنم،پس مادر با ناباوري سطر،سطر نوشته هاي مادرم رو مي خوندم و نمي تونستم سرگ

من، همون پروانه ي رمان پر پرواز بود.همون دخترعمويي كه با بي وفايي قلب پسرعموش رو شكسته بود!حق با 

پدرم بود،وثوق چه قضاوت ناعادلانه اي در موردش كرده بود.بيچاره مادرم، چقدر زجر كشيده بود و چه بلاي 

ه منم در شرايط او قرار داشتم،حتما همين كاري رو مي كردم كه او كرد. اشتياق براي وحشتناكي سرش اومده بود.اگ

دونستن ادامه داستان و اومدن مادرم به تهران باعث شد صفحه ي بعد دفتر رو ورق زده و ادامه ي نوشته هاش رو 

 بخونم:

سال از فرارم گذشته است.نمي دانم تو وثوق عزيزتر از جانم،الان كه دوباره شروع به نوشتن اين سطر ها كردم، يك 

و پدرم در چه حالي هستيد، آيا فهميدي كه من فرار كرده ام يا نه؟ آيا كمر پدرم شكست،يا با غم دزديده شدن من 

كنار آمده؟امشب كه اين خطها رو مي نويسم،دلتنگم و غم تمام وجودم رو فرا گرفته.امروز، روز خيلي بدي بود و 

مي كردم كه روزهاي خوب زندگيم آغاز شده تقصير خودم بود،نبايد از اول پا در راهي مي چقدر احمقانه فكر 

گذاشتم كه نتيجه اش اين باشد،منظورم يه بدبختي تازه است!واژه اي كه توي اين سه ماه دوباره باهاش غريبه شده 

بود،خودم و يه آدم بي گناه و  بودم،داره به سراغم مياد.وثوق جان توي اين سه ماه كه خوشبختي به سراغم اومده

گول زدم.كسي رو پيدا كردم و فرض كردم تويي! در حالي كه اون خودش بود نه تو.مي دونم باز گيجت كردم،آخه 

تو وكيلي و بايد همه چيز رو واضح برات توضيح داد تا خوب درك كني!يادمه هميشه بهم مي گفتي،هيچ چيز بهتر از 

داستان روان مي شه،هم ديگران خوب دركش مي كنن.پس برات ساده مي ساده نوشتن نيست.اينطوري هم 

 نويسم،از همان زمان كه پام به تهران رسيد تا الان كه دوباره بدبختي سراغم رو مي گيره:

اون روز كه به تهران رسيدم،يكراست به آدرسي كه از يحيي داشتم، رفتم.يه خونه ي خيلي كوچك، در محله اي 

در زدم و يحيي در رو به روم گشود،از ديدنم داشت شاخ درمي آورد.چند ساعت بعد از رسيدنم فقيرنشين. وقتي 

تمام ماجرا رو برايش تعريف كردم و بهش فرصت دلسوزي ندادم و تقاضام رو باهاش در ميون گذاشتم،خيلي زود و 

ه،باز هم قبول كرد.دو روز بعد راحت قبول كرد.حتي وقتي بهش گفتم كه نبايد راجع به اين موضوع با كسي حرفي بزن

رفتيم محضر و اسممون، توسط خطبه ي عقدي در شناسنامه هاي يكديگر ثبت شد.قرار گذاشتيم كه بعد از به دنيا 

اومدن بچه،جدا شده و هركس بره سراغ زندگي خودش.وثوق باورت نمي شه يحيي چه جووني بود،فوق العاده پاك و 

من نكرد.توي اون مدتي كه خونه اش بودم،با اينكه زن قانوني و شرعيش بودم اما معصوم،حتي يكبار هم نگاه چپ به 

يكبار به چشمام نگاه نكرد،هميشه سربه زير و خجالتي بود.اون بيچاره جونش رو هم به خاطر من فدا كرد،مي دوني 
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عنتي از بين رفته بود و چرا؟ چون من توي ماه پنجم بارداري بودم كه خوردم زمين و دچار سقط جنين شدم،اون بچه ل

خيلي خوشحال بودم، اما وضع جسماني وخيمي داشتم و بدنم نياز به دارويي داشت كه داروخانه هاي شهر 

نداشتند.يحيي به خاطر گيرآوردن اون دارو، آواره ي گوشه و كنار شهر شد،از درس و زندگي افتاده بود و هر روز 

دم و حالم وخيم كه خبر مرگ يحيي رو برام آوردن.گويا سر دارو با يه دنبال داروي من مي گشت، توي بيمارستان بو

قاچاقچي دارو،درگير شده و با چاقو زده بودنش.تا حالا اون مديون من بود و مي خواست جبران كنه،حالا من تا آخر 

از مرگش عمرم مديون اون هستم و هيچ جوري نمي تونم جبران كنم.خدا مي دونه كه روحم چقدر شكنجه شد.بعد 

با اندك پولي كه ازش به جا مونده بود،در جاي آبرومندي دفنش كردم.توي وسايل شخصيش دفتر خاطراتي پيدا 

كردم كه با خواندنش متوجه شدم،يحيي سالها پيش كه به من سواركاري ياد مي داد،عاشقم شده بود اما به خاطر 

حرفي نزده.با فهميدن اين حقيقت غم ديگه اي روي غمهام اختلاف طبقات و اينكه در شأن من نبوده، لب باز نكرده و 

تلنبار شد و اين وسط تنها چيزي كه خوشحالم كرده بود،مرگ اون بچه و به دنيا نيامدنش بود.ديگه براي گذران 

زندگي بايد دنبال كار مي گشتم.باورت ميشه؟ دختر خليل خان كه تا اون روز دست به سياه و سفيد نمي زد و دختري 

تا لب باز مي كرد،همه چيز براش مهيا بود و اتاق خوابش يه سوئيت كامل بود،حالا توي يه اتاق در پايين ترين  كه

نقطه ي شهر زندگي مي كرد كه به زور چهل متر هم نمي شد.مجبور بودم براي سير كردن شكمم كار كنم،تا وقتي 

يبه در شأن دختر خليل خان نيست.ولي بعد از يحيي بود نمي ذاشت اسم كار بيارم و مي گفت كاركردن براي غر

مرگ او،چاره اي نداشتم.داستان هايي كه نوشته بودم،با اسم مستعار مي بردم مجلات تا چاپشون كنن ولي مگه چقدر 

پول مي دادند؟بنابراين براي كسب درآمد بيشتر افتادم به كار ترجمه،زبان فرانسه رو خوب مي دونستم و توي يه 

كار پيدا كردم.از اون روز جز وقت خواب، بقيه ي ساعاتم به كار ترجمه و نوشتن مي گذشت اينطوري دارالترجمه 

كمتر وقت فكر كردن،به تو و زندگيم رو داشتم و سرم حسابي شلوغ بود.وقتي اوضاع ماليم بهتر شد،يه آپارتمان 

نجا طي نامه اي ناشناس ،پدربزرگ يحيي كوچيك اما شيك اجاره كردم و از خونه ي يحيي رفتم و بعد از رفتنم از او

 رو از مرگش مطلع ساختم.

با رفتن به آپارتمان جديد،كارم رو بيشتر كردم چون تصميم داشتم يه پيانو بخرم،شبيه هموني كه توي خونه ي پدرم 

مي خواد داشتم.يادته وثوق؟ تو عاشق پيانو زدن من بودي! مي گفتي انگشتام معجزه مي كنه،مي گفتي هرگز دلت ن

پيانو زدن رو كنار بذارم.پس حتما بايد يه پيانو مي خريدم،نمي خواستم دست از كاري كه تو عاشقش بودي 

 بردارم.بنابراين دنبال كار بهتري مي گشتم با حقوق بالاتر.

ت يك روز توي يكي از آگهي هاي روزنامه،ديدم كه يك شركت معتبر و بزرگ ،به يك مترجم نياز داره و بدون فو

وقت رفتم.نبايد اين فرصت رو از دست مي دادم اما كاش نرفته بودم،كاش اين فرصت رو از دست مي دادم.اما پيانو 

مي خواستم،به خاطر تو و عشق تو! پس پول لازم داشتم،به اون شركت رفتم و مصاحبه داده و فرم پر كردم.چند روز 

كميل مدارك و امضاء قرارداد برم. با خوشحالي رفتم و شدم بعد باهام تماس گرفتن و گفتن قبول شدم و بايد براي ت

 مترجم مخصوص شركت،حقوقم به قدري بود كه ديگه احتياج به كار در دارالترجمه رو نداشتم.

اما وثوق! هرگز لحظه اي رو كه وارد اتاق مدير عامل شركت شدم،فراموش نخواهم كرد. اگه بگم با ديدنش داشتم 

وغ نگفته ام.مردي كه پشت ميز نشسته بود و به من نگاه مي كرد،تو بودي! خود تو!! وثوق قالب تهي مي كردم،در

عزيز من پشت ميز بود.وحشت زده از حال رفتم و وقتي به هوش اومدم، تو به همراه منشي ات بالا سرم بودين و 

م به تو بودن بيشتر از سعي داشتين شربت قند به خوردم بدين.شما نگران من بودين،در حالي كه من تمام حواس
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شش ماه بود كه نديده بودمت و دلم مي خواست يه دل سير نگات كنم،اما تو از نگاههاي من معذب بودي.حتي وقتي 

 دردمندانه بهت گفتم

 ))معذرت مي خوام، مي دونم منو نمي بخشي ولي بهت توضيح مي دم.((

مدير عامل تو نيستي اما كپي برابر با اصلت بود و انگار  تو خنديدي و به منشي ات نگاه كردي، تازه فهميدم كه اون

سال سن داشت،داراي زن و دو پسر بود.مرد خيلي خوب و مهربان و  66كه با هم دوقلو بودين.اسمش كامران بود و 

خيري بود،شباهتش به تو باعث ميشد كه بهش نزديك بشم. به بهانه هاي مختلف به دفترش مي رفتم تا نگاهش 

صورت اون ،تو رو مي ديدم و دلم باز ميشد و حالم جا مي اومد.نمي دونم چي توي وجود من ديد كه يه روز  كنم،توي

 يه و كردم كنم،قبول ازدواج باهاش خواست ازم و شده من عاشق ،گفت̗ اعتراف كرد،در حال جدايي از همسرش

غرق شده بود كه بدون هيچ  من عشق در اونقدر.نپرسه چيزي من ي گذشته از هرگز كه گذاشتم براش شرط

مخالفتي قبول كرد،اون روز كه مجنون وار نگاهم مي كرد،دلم براش سوخت كه فقط به خاطر شباهتش به تو داشتم 

باهاش ازدواج مي كردم.عشق تو منو كور كرده بود و حاضر بودم به خاطر هر روز ديدن اون چهره ، با زندگي همه 

ره كه عاشقم بود.ما هر دو اشتباه كرديم،من مسخ چهره ي او شده بودم و دنبال بازي كنم چه برسه به كامران بيچا

تو مي گشتم ، او هم عاشق سينه چاك من بود. بنابراين تا پايان جدايي از همسرش صبر نكرديم و مخفيانه ازدواج 

قبول كردم بعد  كرديم و قرار گذاشتيم كه بعد از طلاق همسرش حقيقت رو فاش كنيم. وقتي ديدم عاشق پسراش ِ

از جدايي از زنش اونا رو بياره تا با ما زندگي كنن. كامران يه ويلاي شيك و بزرگ توي لواسون به عنوان هديۀ 

ازدواج به نام خودم خريد و پيانو تنها چيزي بود كه توي اون ويلا من انتخابش كردم. اعتراف مي كنم توي اون سه 

وشبخت بودم چون با تو زندگي مي كردم. من خودم را گول مي زدم و ماهي كه باهاش زندگي كردم، واقعاً خ

ناخواسته با زندگي اون مرد بيچاره هم بازي مي كردم ، حتي يكبار هم تصور نكردم با كسي غير از تو زندگي مي 

ر كنارم هستي. كنم. تمام عشقي كه مي خواستم نثارت كنم و نشده بود، حالا نثار كامران مي كردم ، به اميد اينكه تو د

 تمام اون مدت با تو و عشق تو مي زيستم، نه كامران بيچاره. در حاليكه شك نداشتم اون تمام وجودش من بودم.

وثوق جان! حالا هم كه مجبور به تركش هستم و كودمي از او در شكم دارم ، مي دونم عاشق ِ منه و من عاشق اين 

انم. عاشق اين بچه هستم چون خودم خواستمش ، من براي بار دوم بچه ، چون اونرو حاصل عشق خودم با تو مي د

باردار شدم ، با اين تفاوت كه اين رو از آن ِ تو مي دونم و براي من پدر اين بچه تو هستي ، نه كامران! دوست دارم 

ش كنم و امشب دختر باشه و اسمش رو به ياد دشت پروانه ها ، پروانه خواهم گذاشت. البته مجبورم به تنهايي بزرگ

آخرين شبي است كه در كنار تنديس تو سپري مي كنم ، چون براي حفظ پروانۀ زندگيم مجبور به ترك كامران 

 هستم.

امروز همسر كامران به ديدنم اومد ، مي دونستم آخر هفته كار طلاقش از كامران يكسره ميشه و خيال كردم براي 

كنه ، به ديدنم اومده ، كلي باهام حرف زد و ازم سوالاتي در مورد اينكه ببينه چه كسي قراره پسرهاش رو بزرگ 

ازدواجم با كامران پرسيد. آخر سر هم گفت حاضر نيست پسرهاش رو از دست بده و گفت ، به خاطر اونها از خير 

ه ها مال جدايي گذشته ، اهميتي ندادم چون اون حقي نداشت ، كار طلاق انجام شده بود و جدايي قطعي شده بود و بچ

كامران بودند. خيلي سعي كرد منو قانع كنه كه اززندگي كامران برم بيرون،اما من زير بار نمي رفتم. آخه مگه مي 

تونستم از خير ديدن هر روزتو و زندگي با تو بگذرم؟ وقتي ديد هيچ جوري حريف من نيست ، ناگهان اسلحه اي از 

م المي باشه ، اما وقتي تيري رو به سمت گلدان شليك كرد كيفش خارج كردو به طرف من گرفت. اول فكر كرد
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نزديم بود از ترس بيهوش بشم، گفت: يا از زندگي كامران خارج ميشي يا يا اول تورو مي كشم بعد هم دو تا بچه ها 

كامران و آخر سر هم خودم رو. اونجا بود كه فهميدم اون زن روانيه و نمي تونم باهاش در بيفتم، مي گفت: آنقدر از 

متنفر هستم كه اون رو نمي كشم تا در مرگ عزيزانش روي آرامش رو نبينه. وقتي اين چيز هارو مي گفت، حالتي 

داشت كه حتم داشتم به حرفهاش عمل مي كنه. نميدوني وثوق! چقدر ازش ترسيده بودم. اون زن ديوونه بود ، قبول 

ه هفته اون ، كامران و بچه هارو به مسافرت ببره تا من بساطم كردم از زندگي كامران خارج شوم و حالا قراره براي ي

رو جمع كرده و براي هميشه از زندگي كامران خارج بشم. باور كن نگران جون خودم نيستم، براي پروانه ام نگران 

ومده هستم. زني كه به بچه هاي خودش رحم نمي كند ، چطور به بچۀ من رحم خواهد كرد؟ نميخوام هنوز به دنيا ني

از دستش بدم. اين پروانه مال توئه و من بايد حفظش كنم. كامران هنوز از وجود اين بچه اطلاعي نداره ، دلم براش 

ميسوزه و مطمئنم بعد از يك هفته كه از سفر برگرده ومتوجه غيبت من بشه ، همون حالي رو پيدا ميكنه كه تو بعد از 

، چون اينطوري فقط غصۀ منو مي خوره و از وجود بچه اش در شكمم فرارم پيدا كردي، اما از طرفي هم خوشحالم 

 خبر نداره. 

*** 

 

اين بخش از سرگذشت مادرم كه تمام شد گريه ام گرفت. طفلك مادر و پدرم ، حالا مي فهمم كه منظور پدرم از 

ني معقول و آروم مي آسيب رسوندن ليلي به من چي بوده. توي سالهايي كه ليلي رو ميشناسم ، هميشه اون رو ز

پنداشتم. اما نميدونم چرا با زندگي ما اين كار رو كرد؟  ياد ِ گفت و گوي اون شبمون توي ويلاي شمال افتادم ، به من 

گفت كه مادرم رو ملاقات كرده، اما از ديوونه بازي اي كه براش در آوررده حرفي نزد. خب نبايد هم مي زد ، معلومه 

ه. اون ميخواست زندگي منو نابود كنه ، حالا مي فهمم كه چقدر پدر و مادرم حق داشتن كه كه خودش رو رسوا نميكن

منو مخفيانه بزرگ كنن. در حاليكه اشكهايم رو پاك مي كردم ، صفحه اي ديگري از دفتر رو ورق زدم تا ببينم مادرم 

 در ادامه ماجرا چي نوشته:

يخوام يه رازي رو بهت بگم. هفت ساله كه هر وقت بارون مياد ، وثوق جان! صداي شِر شِر بارون رو مي شنوم و م

صداي گريه اي رو همراه بارون ميشنوم. معلوم نيست اين صدا ، مال يه زنه يا مرد! اما هر كي هست و هر چي هست 

باشه ، آخه ، دلم رو مي لرزونه.  مي دوني از چي مي ترسم؟ از اينكه اين گريه ها بي ربط به زندگي دختركم پروانه ن

پروانه توي يه شب باروني به دنيا اومده و من اين صدا ها رو از همون شب    شنيده ام. هر سال روز تولد پروانه 

بارون مياد، درست مثل امشب كه باز تولدشه و باز داره بارون مياد. پروانۀ زيباي من كه خيلي هم شبيه بچگي خودِ 

، دلم مي خواد از الآن تا وقتي زنده هستم نگاهش كنم. اما صداي گريۀ  منه ، توي تختش به خواب نازي فرو رفته

لعنتي نمي ذاره سير نگاهش كنم. نميدونم چرا امشب صدا از هميشه بلندتر به گوشم ميرسه؟ شايد داره به خاطر 

رار منصرفم قراري كه بعد از هشت سال دوري با كامران گذاشتم ، سرزنشم مي كنه  و نكنه ميخواد از رفتن سرِ ق

كنه؟  البته اگه به اين خاطر باشه ، بايد گريه اش رو قطع كنه ، چون من تصميم خودم رو گرفتم و فردا به ديدنش 

 خواهم رفت.

آه... وثوق عزيزم! كاش مي دونستي امروز كه گوشي رو برداشتم تا بعد از هشت سال با كامران صحبت كنم، چه 

ال با احساس و زندگي و احساس يه آدم عاشق بازي كرده بودم. من بدون حالي داشتم. شوخي كه نبود، هشت س

آنكه نامه اي برايش بذارم تركش كرده بودم، درست همون كاري كه با تو كردم. با اين تفاوت كه اين بار ظلم 
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داز ترك بيشتري به كامران كرده بودم،  چون اون رو از وجود بچه اش هم بي خبر گذاشته بودم. وقتي هفت ماه بع

كامران ، پروانه ام به دنيا آمد ، از ترس لو رفتن هويتش و از ترس ليلي و اينكه آسيبي به اون برسونه ، تمام پس 

اندازم رو خرج كردم تا شناسنامه اي به نام يحيي احمدي برايش تهيه كردم. چاره اي نداشتم، تو بگو بايد چي كار مي 

گه اي برام گذاشته بود؟ بهشدت ازش مي ترسيدم، باورت نميشه اما وقتي مي كردم؟ آيا اون عفريتۀ ديوونه چارۀ دي

خواستم دوباره بعد از هشت سال با كامران تماس بگيرم ، ترس از ليلي و خجالت از كامران تمام وجودم رو احاطه 

بهش احتياج داره!پيدا كرده بود. ولي باز هم چاره اي نداشتم و بايد به كامران مي گفتم دختري داره ، كه اون دختر 

كردن شماره اش بعد از هشت سال كار خيلي دشواري نبود، شركت ، همون شركتي بود كه من توش كار مي كردم. 

 با هول و ولا زنگ زدم ، منشيش كه گوشي رو برداشت گفتم: 

 ببخشيد ، مي خواستم با آقاي كامران فخيم زاده صحبت كنم.-

 توي جلسه هستن.-

 وم ميشه؟جلسه كي تم-

 معلوم نيست.-

 پس من يك ساعت ديگه مجدداً تماس مي گيرم. -

 بعد از جلسه ، با كسي قرار ملاقات دارن و شركت نمي مونن. -

 فهميدم مي خواد دست به سرم كنه ، بنابر اين گفتم:

ك ساعت ديگه من پس لطف كنيد به ايشون بگيد گلچهره خليلي زنگ زده، اگه تمايل داشتن مي مونن شركت تا ي-

 زنگ بزنم و در غير اين صورت اشكالي نداره ، برن سرِ قرارشون. 

وقتي گفت بهش ميگه ، تماس رو قطع كردم. بايد يك ساعت ميگذشت و دوباره تماس مي گرفتم. فاصلۀ اين يك 

داستانه، اونم نه هر ساعت رو با نوشتن داستان كوتاهي براي پروانه پر كردم. آخه مي دوني وثوق! پروانۀ ما عاشق 

قصه اي، عاشق قصه دشت پروانه هاست و تا هر شب يه قصه جديد از دشت پروانه ها براش نگم خوابش نمي بره و 

 از همين حالا شوق ِ پروانه شدن داره.

وشه وثوق!پروانه با اينكه شبيه من شده اما با من فرق داره، هر چي من شيطون و پر شر و شور بودم ، اون آروم و گ

گيره، و چون با كسي ارتباط نداشته ، خيلي به من وابسته شده، خلاصه! اونروز يك ساعت بعد مجدداً با كامران تماس 

گرفتم.  اين بار بر خلاف دفعه قبل تا منشيش صدام رو شنيد خيلي تحويلم گرفت و فوراً تلفن رو به اتاق كامران 

 وصل كرد.

 قلبماز حركت بايسته، اولين جمله اي كه با لحن مردد گفت اين بود:  صداي كامران رو كه شنيدم نزديك بود

 گلي! واقعاً خودتي؟-

 بله، خودمم.-

 ولي من باورم نميشه.-

 واقعاً متاسفم.-

 فقط همين؟ متاسفي؟-

 جوابي نداشتم كه بدم ، فقط سكوت كردم.گفت: 

 ميدوني چقدر دنبالت گشتم؟-
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 باز سكوت كردم. 

 شايد خدايي نكرده بلايي سرت اومده.فكر كردم -

چقدر دلم براش سوخت. با اينكه باهاش بي وفايي كرده بودم اما اون هنوز دوستم داشت.راستي وثوق تو هم مثل 

 كامران فكر مي كني، آيا هنوز دوستم داري؟

ون مي ترسيدم كه نكنه باورت ميشه، تنهاجايي كه براي پيدا كردنت نرفتم پزشك قانوني بود؟ اونجاهم نرفتم ، چ-

 اونجا پيدات كنم.

 خيلي متاسفم كامران.-

 اينقدر نگو متاسفم، مي دوني هشت ساله چي به سرم اومده؟-

 نه! نميدونم.-

 مي خواي بهت بگم؟-

 نه نميخوام.-

 مي ترسي با فهميدنش عذاب وجدان بگيري؟-

 من هشت ساله كه با عذاب وجدان زندگي مي كنم.-

 برنگشتي پيش من؟پس چرا -

 نمي شد، مجبور بودم.-

 چرا؟ مگه من شوهرت نيستم؟-

 چرا هستي!-

 پس به چه حقي تركم كردي؟  چرا عذابم دادي؟ -

 داري محاكمه ام مي كني؟-

 نبايد بكنم؟ مي دوني بدون تو چي كشيدم؟-

 من مجبور شدم كامران. -

همه چيز منو بردي، همه چيزرو خراب كردي. آخه تو كه مي  چه اجباري؟ مگه ما خوشبخت نبوديم؟ تو با رفتنت-

خواستي بري، چرا باهام ازدواج كردي؟ چرامنو بيشتر خراب خودت كردي؟ اگه بگم به خاطر پولم بود، كه نبود، 

 تويهچوب كبريت همبا خودت نبردي. لابد دوستم نداشتي؟

 به جاي پاسخ به سوالش گفتم: 

 مي خوام ببينمت.-

 اً من هم مي خوام ببينمت، آدرست رو بده، همين الآن ميام پيشت.اتفاق-

 صبح بيا به همون پاركي كه با هم مي رفتيم، يادته كه كجاست؟  55الآن نه، فردا ساعت -

 چطور ممكنه يادم رفته باشه؟-

 پس تا فردا! -

 گلي! نمي تونم تا فردا صبر كنم، همين امروز بيا.-

 رگيرم.نميشه، امروز خيلي د-

 درگيري؟ درگير چي؟ نكنه با كسي آشنا شدي؟ مي خواي ازم جدا بشي؟ گلي خواهش ميكنم.-
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 بذار تا فردا، همه چيز رو برات توضيح ميدم.-

ديگه صبر نكردمتا چيزي بگه و اصراري بكنه، گوشي رو قطع كرده و مقابل آينه قرار گرفتم و زل زدم به قيافۀ 

سالگي ، درست  66طور اتفاقي كامران منو تو خيابون ببينه ، نخواهد شناخت. در سن خودم، مطمئن بودم اگه به 

ساله شدم، ديگه شباهت زيادي به اون دختر زيبا و سفيدهشت سال پيش نداشتم.مي دوني وثوق!  35شبيه زنهاي 

ماه بيشتر زنده نيستم،  سرطانريه، بيشتر از يك سال ونيمه كه امونم رو بريده و حالا ديگه مي دونم كه كمتر از يك

براي همين ناچارم كه كامران رو ببينم و پروانه رو بهش بسپرم. تمام مدارك پزشكي كه ثابت مي كنه پروانه دخترِ 

كامرانه جمع آوري كردم تا بهش بدم. دليل ترك كردنش رو براش توضيح ميدم و ازش مي خوام كه همسرش 

الهاست همراه دارم روبايد بهش منتقل كنم تا گول اون عفريته رو هرگز نفهمه پروانه دختر ماست. ترسي كه س

نخوره، نبايد دست اون به دختر من برسه. وقتي با كامران حرف بزنم و خيالم از پروانه راحت بشه، اون وقت با خيال 

 راحت سرم رو زمين مي ذارم.

ردا يه وصيت به كامران بكنم و اونم اين كه منو سال! تصميم دارم ف 66باورم نميشه كه عمرم اينقدر كوتاه باشه، فقط 

كنار يحيي دفن كنه، به هر حال اون عاشقم بود و به خاطر من جونش رو از دست داد  و دفن شدن كنارش تنها كاريه 

كه مي تونم براي ادا كردن دينم بهش انجام بدم. حالا ديگه سهم يحيي ، جسم مردۀ منه، سهم كامران ، دخترم و 

 روح و روانم هستش كه مي تونم بهتون بدم ، چون چيز ديگه اي ندارم.سهم تو 

آه وثوق جان، عزيز دلم ، اين روزها در اوج نا تواني و درد مندي ، وقتي داروهام رو مي خورم و چشمم رو مي بندم ، 

ن و پرواز كردن تنها يك رويا مي بينم. من و تو ، توي دشت پروانه ها، به آخرين مرتبه عظمت يعني پروانه شد

 رسيديم، آه كه چه روياي شيريني دارم...

*** 

همزمان با خواندن آخرين سطر از دفتر ، صداي اذان صبحبه گوشم رسيد . بدون كوچكترين ترديد برخاسته و پس 

به از پاككردن اشكهايم ، وضو گرفتم و نمازم رو روي سجاده اي كه مادرم به پدرم هديه كرده بود و او براي من 

ارث گذاشته بود خواندم. بعد از نماز كاملاً مطمئن بودم واحتياجي به فكر كردن نداشتم، بايدهر چه زودتر وثوق رو 

پيدا مي كردم و متوجه اشتباهش مي شد. حالا ديگه با خيال راحت كامران رو پدر خودم مي دونستم و بهش حق 

به احترام مادرم كه منو متعلق به عشق پاكش ، وثوق مي  ميدادم سالها منو مخفي نگه داره، حالا مي فهميدم كه 

دونسته ، اون خودش رو وثوق به من معرفي كرده بود.البته اونا كمي اشتباه كرده بودند و اشتباه بزرگتر از من بود 

پدرم و كه سعي كردم انتقام بگيرم. بعد از نماز ترجيح دادم به جاي خوابيدن ، كمي فكر كنم. به خودم، به مادرم، 

فرزاد و ليلي...بايد قبل از اينكه آتيش نفرتش دامن بچه هام رو بسوزونه ، خاموشش مي كردم.تا خود صبح فكر 

كردم و آخرش به اين نتيجه رسيدم كه فقط بايد در حضور تمام فاميل رسواش كنم. ديگه وقتش بود كه همه به 

هميشه خوشحال تر بودم و احساس سبك وزني مي كردم و بيماري من پي برده و بفهمن كه دارم مي ميرم ، حالا از 

 فقط مونده بود كه حقايق رو به وثوق بگم و روح مادرم رو شاد كنم.

آدرسي كه پدرم از وثوق نوشته بود ، مربوط به دفتر وكالتي در شيراز مي شد. اين موضوع رو وقتي به شماره تلفني 

خوشبختانه طي اين سالها آدرس تغييري نكرده بود.صحبت با وثوق كه كنار آدرس نوشته بود ، زنگ زدم فهميدم. 

كه از پشت تلفن كه امكان نداشت، منشيش حتي اجازه نداد در حد يك مكالمه كوتاه باهاش صحبت كنم، وقت 

ملاقات رو هم براي سه هفته ديگه گذاشت و هر چي اصرار كردم ، اصلاً به حرفم توجهي نكرد. حتي خواستمم براش 
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ام بذاره كه از طرف گلچهره تماس گرفتم اما گفت: امكان اين كار نيست. چقدر يه دنده بود. فكر مي كرد دارم پيغ

پارتي بازي مي كنم كه وقتم جلو بيفته. وقتي ديدم اينطوره ، تصميم گرفتم بي خيال آدرس دفتر و تلفنش بشم، بايد 

ساخته بود. بنابراين اسم و آدرسش رو به بهرام دادم و شماره همراهش رو پيدا مي كردم. اين كار از دست بهرام 

فقط به گفتن همين جمله كه پسر عموي مادرم هستش و مي خوام پيداش كنم بسنده كردم. توي هاگير و واگيرِ پيدا 

كردن وثوق ، از فكر ليلي هم غافل نبودمو بايد هر چه زودتر حساب همه اونهايي رو كه از دستش فريب خورده 

اهاش صاف مي كردم . آنقدر بد جنس بود و زندگي هاي قشنگ رو خراب كرده بود كه كه بايد به ملاحظه بودن ب

اينكه ، مادر بهرام وبهنام هستش رو كنار بذارم و آبروش رو ببرم. تمام كارهاش يه طرف ، همون بلايي كه سر 

تر دلم براي عمه الهام مي سوخت، طي سيناي بدبخت آورد كافي بود كه با دستاي خودم خفه اش كنم. از همه بيش

سالهايي كه آمريكا بودم ، هميشه از ليلي به عنوان بهترين دوستش ياد مي كرد و خبر نداشت همين بهترين دوستي 

كه از خواهر بهش نزديك تر بود، عامل مرگ پسرش شده و اگه مي فهميد چه حالي پيدا مي كرد.يااگه بهنام و بهرام 

شون يه ديوونه است وبه خاطر نفرتي كه از كامران داشته حاضر بوده اونارو بكشه تا كامران مي فهميدن كه مادر

 شكنجه بشه ، چه حالي مي شدن؟ 

وقتي از ثرياخواهش كردم براي هفتۀ آينده يه مهموني بر پا كنه و همه فخيم زاده ها رو ، از جمله فرزاد و همسرش ، 

 نگاهم كرد و گفت: استاد و نادين رو دعوت كنه، با حيرت 

 مطمئني مي خواي فرزاد و غزاله هم باشن؟-

 خب، آره! اشكالي داره؟-

 نه، ولي خودت مي دوني كه بهرام و بهنام ، به خصوص نادين چشم ديدن اون رو ندارن... مي ترسم يه وقت...-

 خب اشتباه مي كنن! فرزاد اگه ظلمي هم كرده ، در حق من بوده، نه اونا.-

 هاج و واج نگام كرد و گفت: ثريا 

 باورم نميشه ، تو داري اينحرفها رو مي زني؟-

 خوب مامان جونم! آدما تغيير مي كنن.-

بله! تغيير مي كنن! ولي نه طي چند شب، زود بگو ببينم! از اون شب كه موندي خونۀ حاج مهدي چت شده؟ از بهرام -

مران رو با علاقه پدر خوندي، از من مي خواي برات مهموني بگيرم خواستي شماره پسر عموي مادرت رو پيدا كنه ، كا

 و همه از جمله كسي رو كه به خونش تشنه بودي دعوت كنم! جريان چيه؟

 از جواب دادن طفره رفتم و گفتم: 

كني  ثريا جون ، توجه كردي از وقتي اومدم ايران ، خيلي سين جيمم مي كني؟ تو از اين عادت ها نداشتي، فكر نمي-

 از عوارض پير شدن باشه. گفتم زن بهرام نشو ، پيرت مي كنه، گوش ندادي.

 با دلخوري نگام كرد ، يعني الان وقت اين شوخي نبوده و بعد خيلي جدي گفت:

نخير ! همش بخاطر اينه كه تو قبلا اينقدر مشكوك نبودي ! پروانه ! من وبهرام خيلي نگران تو هستيم ، بگو ببينم   --

 اون قرصها چيه مي خوري؟ ...

 تو مهموني رو راه بنداز ، جواب همه ي سئوالاتت رو مي دم. --

آخه من به چه بهونه اي همه رو جمع كنم اينجا؟ هنوز دو هفته نيست سينا فوت كرده ، زشته ! بگو چي شده واز  --

 خير مهموني بگذر.
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 كن .اتفاقا مهموني مربوط به دايي سيناست ، پس برگزارش  --

ثريا كه ديد چاره اي نداره ! بلاخره موافقت كرد. شب وقتي بهرام اومد خونه وجريان رو شنيد ، كلي عصباني شد... 

مي گفت بايد قيد مهموني رو بزنم يا فرزاد و همسرش نيان ، ولي آخر سراونم  مثل ثريا كوتاه اومد و راضي شد . 

 د كه بدونه جريان چيه ،وگرنه امكان نداشت با مهموني موافقت كنه.مطمئن بودم اون بيشتر از ثريا كنجكاو شده بو

بهرام ، همون شب شماره ي منزل و همراه وثوق رو كه برام پيدا كرده بود بهم داد و گفت چون نگران من و 

گترين و برقراري ارتباط با فاميل مادرم بوده خودش در مورد وثوق خليلي ، تحقيق كرده وفهميده  بود كه يكي ازبزر

موفق ترين وكلاي شيراز، البته در شيراز ساكن بود ، اما در كل ايران اسم و رسم داشت و بيشتر قاضي و وكلا مي 

شناختنش ، بهرام گفت كه برادر زاده ي  يكي از بزرگترين ملاكان شيراز كه  يكي از غولهاي اقتصادي به حساب 

مادر تو هم مي شه؟ گفتم كه عموي وثوق ، پدر مادر من مي شه .از مياد.وقتي بهرام ازم پرسيد ، عموي وثوق ، عموي 

تعجب دهانش باز موند. حق داشت تعجب كنه ، آدم دختر خليل خليلي باشه و توي غربت وتنهايي بميره و بچه اش 

،  توي پرورشگاه بزرگ بشه ،البته بهرام سرگذشت مادرم رو نميدونست كه اينقدر تعجب كرد. براي بهرام و ثريا

جريان صندوقچه وخوندن دفتر رو تعريف كردم اما چيزي از محتوياتش فاش نكردم ،بايد تا روز مهموني صبر مي 

 كردم وبراي رسوايي ليلي سور پرايز به راه مي انداختم.

روز بعد به شماره ي همراه وثوق زنگ زدم ،در دسترس نبود و شماره ي منزلش رو هم جواب نمي داد.فهميدم تا 

ر كارم وبايد دائم شماره بگيرم اما بي فايده بود ، بلاخره  آخر شب كه براي آخرين بار شماره منزلش رو شب س

 گرفتم ، گوشي رو برداشت. من كه انتظار نداشتم جواب تلفن رو بده هول شده وبا دستپاچگي گفتم:

 سلام. --

 سلام ، بفرمائيد. --

 ته گفتم:براي اينكه مطمئن بشم خودش گوشي رو برداش

 آقاي وثوق خليلي؟ --

 بله ، خودم هستم ! امرتون؟ --

 من پروانه هستم. --

 خيلي عادي و سرد جواب داد:

 ببخشيد ، من موكلينم رو به نام فاميل مي شناسم نه نام كوچيك ! --

 اما من موكلتون نيستم. --

 پس شما  كي هستين؟ --

 تم ، اون رو شش سال پيش خوندم من خواننده ي كتاب پر پرواز شما هس --

 بعد از شش سال چرا الان بهم زنگ مي زنيد؟ --

 براي اينكه تازه فهميدم اون داستان واقعي بوده.--

 چه طوري به اين نتيجه رسيدين؟--

 حس كردم دستم انداخته اما اهميتي ندادم و گفتم:

 وي بهادره.به خاطر اينكه من اون زن رو ميشناسم، منظورم دختر عم --
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خوب خانم محترم ،هر داستاني مي تونه يه شخصيت عيني داشته باشه ،احتمالا اونم همين طور بوده ،اگه كاري  --

 نداشته باشين ، من خيلي خسته هستم ومي خوام بخوابم ، ببخشيد.

واب نمي داد ، بدون اينكه مهلت بده من حرفي بزنم ، گوشي رو قطع كرد ، دوباره شماره اش رو گرفتم اما ج

 موبايلش رو هم خاموش كرده بود.

به خودم لعنت فرستادم كه چرا به جاي صحبت در مورد مادرم و معرفي كردن خودم ، در مورد كتاب باهاش حرف 

زدم .اون شب ديگه تلفن منو جواب نداد ، فردا دوباره سعي كردم باهاش تماس بگيرم ، اما بي فايده بود.اينبار با 

م تماس گرفتم كه شماره ام رو نشناسه ، باز همان ساعتي كه شب قبل باهاش حرف زده بودم گوشي رو گوشي بهرا

 جواب داد. وقتي صدام رو شنيد منو شناخت و با صدايي خسته وسرد گفت:

 خانم ، من كه ديشب گفتم ، مزاحم من نشين. --

 قبل از اينكه دوباره قطع كنه ، با صداي بلندي گفتم :

 ي وثوق خواهش ميكنم قطع نكنيد ، من وقت زيادي ندارم وبايد باهاتون صحبت كنم.آقا --

من فكر ميكردم ، شما ديشب حرفاتون رو زدين؟ مي خواستين بگين ، دختر عموي بهادر قصه رو مي شناسين  --

 ،خب گفتين.

 بله ولي نذاشتين ادامه بدم ، من دختر اون زن هستم. --

 د غافلگير شده استفاده كردم و گفتم:از سكوتش كه معلوم بو

ببينيد آقاي خليلي ، من شش سال پيش كه كتاب شما رو خوندم ، فكر كردم يه داستان خياليه ودلم براي بهادر  --

خيلي سوخت ودختر عموش رو سرزنش كردم.اما چند روز پيش كه  فهميدم بهادر،خود شما هستيد و اون دختر عمو 

ه شما زود قضاوت كردي.با ديدن دو تا قبر كه آدم نبايد راي براي كسي صادر كنه ، شما مادرم ، بوده فهميدم ك

قضاوت نا عادلانه اي در مورد مادر من انجام داديد.متاسفانه من شرايط اومدن به شيراز رو ندارم ، ولي دفتري رو كه 

 م، اميدوارم كتابتون...از مادرم به دستم رسيده و شما حتما بايد اون رو بخونيد براتون پست ميكن

قبل از اينكه جمله ام رو تموم كنم ، تلفن رو قطع كرد. در حاليكه نميدونستم حرفام چقدر روش تاثير گذاشته ، ديگه 

شماره اش رو نگرفتم چون مطمئن بودم جواب نميده ،وسط شادي و علي كه خوشبختانه از صداي من بيدار نشده 

و رفتم ؛ يعني وثوق الان به چي فكر مي كنه؟ آيا دليل قطع تماس جا خوردنش بود ، بودند ، دراز كشيدم وبه فكر فر

يا تحمل حرف زدن با دختر زني كه روزي عشقش بوده رو نداشت؟ نمي دونم شايد نبايد خودم رو معرفي مي كردم 

ده بود ، من بايد ، همين كه دفتر رو به آدرسش پست مي كردم كافي بود؟ اما عطش شنا ختن وثوق باعث تماسم ش

اون رو مي شناختم ، دوست داشتم بدونم اون چه جور آدمي بوده كه مادرم به خاطر تحقق روياهاش منو به دنيا 

آورده بود. همان شب تصميم گرفتم يك روزه به شيراز رفته و برگردم ، اگه قبول كرد منو ببينه وبه حرفام گوش 

ي نميكنم و دفتر رو براش مي فرستم .شك نداشتم كه يك روز كنه كه هيچ ، در غير اين صورت ديگه اصرار

 مسافرت خيلي ضعيفم نمي كنه.

روز بعد به يه آژانس مسافرتي رفتم وبليط رفت و برگشت هواپيما براي دو روز بعد يعني پنجشنبه رزو كردم. وقتي 

ب خونه ي اونا جمع بشن. ازش از آژانس برگشتم ،ثريا گفت مهموني رو جلو انداخته وقرار شده همه پنجشنبه ش

خواستم مهموني رو كنسل كنه چون من بايد براي ديدار وثوق به شيراز برم ، اما قبول نكرد و گفت يا بايد بهم بگي 

جريان چيه ! يا مهموني كنسل نمي شه ، منم زير بار نرفتم وقبول كردم كه مهموني همون پنجشنبه باشه . من صبح 
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هم منزل بهرام  3برمي گشتم وتا ساعت  0به ديدار وثوق مي شدم يا نمي شدم ، ساعت زود مي رفتم واگه موفق 

بودم وبنابراين به مهماني مي رسيدم.نگرانيم فقط از اين بود كه سفر يك روزه خسته ام كنه ونتونم اون طور كه بايد 

جشنبه روشن بشه ، تازه شانس و شايد از پس ليلي بر بيام. چاره اي نبودچون ثريا مصمم بود كه تكليف همين پن

آوردم با سفرم به شيراز مخالفت نكرد وفقط گفت كه اجازه نمي ده تنها برم. البته خودمم بدم نمي آمد تنها نباشم ، 

ثريا كه درگير مهماني بود وبهرام هم كه خيلي سرش شلوغ بود و بهنامم كه از كنار سپيده جم نمي خورد. خواستم 

باهاش برم ، اما همان روز نادين اومد سراغم وگفت كه فرزاد رفته سراغش و يه حرفايي زده با استاد صحبت كنم و 

كه خودش هم نميدونه باور كنه يا نه؟ اونطور كه نادين برام تعريف كرد فهميدم ،در جريان طلاق من وفرزاد هم 

، جريان ازدواج و مشكلمون رو به كسي نقش نداشته جز ليلي.فرزاد ساده دل كه ليلي رو عمه ي مهرباني مي دونسته 

ليلي مي گه واونم براي راهنمايي بهش مي گه پيشنهاد طلاق رو به من بده تا من بترسم وبرگردم سر زندگيم.ولي 

چرا وكيل اون كار رو كرده بود وبه دستور چه كسي طلاقنامه تنظيم و اون تائيديه رو گرفته بود ، معلوم نيست چون 

اغ وكيل ، مي بينه كه دفتر رو تعطيل كرده وغيبش زده ، تنها كسي كه علت اين مسائل رو مي وقتي فرزاد مي ره سر

دونست من بودم وچقدر دلم براي فرزاد ساده سوخت ، به چه كسي اعتماد كرده بود ، كسي كه تشنه به خون من بود 

د كه او تطميع شده ودست به چنين و مي خواست تيشه به ريشه ام بزنه. بدون شك ليلي آنقدر به وكيل پول داده بو

 كاري زده بود.

نادين خيلي نگران بود كه من دوباره گول نخورم وكلاه سرم نره ، منم ازش خواستم فعلا با فرزاد كاري نداشته باشه 

ن ، نگران بازي خوردن من هم نباشه . اما گفت ، فرزاد ديوونه شده وهر آن ممكنه دست به كار احمقانه اي بزنه ، او

هر طور هست مي خوا د تورو قانع كنه كه مقصر اين ماجرا نبود وبعد ازم خواست با فرزاد صحبت كنم وآرومش كنم 

. وقتي شماره ي فرزاد رو ازش خواستم گفت كه تلفني نمي شه وبايد  حضوري باشه كه خودم هم باشم ، نمي خوام 

هنوز خودش رو مقصر اين ماجرا مي دونست ، البته دوباره براي ندونم كاري من كلاه سرت بره ، مشخص بود كه 

دلش  مي خواست حرفاي فرزاد راست باشه تا عذاب  وجدان اونم كم بشه.چاره اي نداشتم وازش خواستم ، فرزاد 

رو تا روز پنجشنبه آروم  كنه وبه خودش هم گفتم ، اگه ميخواي حقيقت رو بدوني پنجشنبه خودت رو به مهموني 

نكه من به كمكت احتياج دارم .بعد فكري به سرم زد وازش خواستم اگه مي تونه پنجشنبه مرخصي برسون ، ضمن اي

بگيره و منو در سفر شيراز همراهي كنه ، بهم قول نداد اما گفت سعيش رو ميكنه ، فرداي اون شب بهم زنگ زد و 

ه من به شيراز حساب كنم ، بليطي خبر داد كه هم فرزاد روتا پنجشنبه آروم كرده و هم اينكه روي مسافرتش همرا

براش رزرو كردم وبا خيال راحت به آماده شدن براي سفر پرداختم. با اين اميد كه بتونم با وثوق قراري بذارم دائم 

 باهاش تماس مي گرفتم ، اما بي فايده بود واون تلفنم رو جواب نمي داد.

                                 ***************** 

در تمام طول پرواز تا رسيدن به شيراز ، نادين كمبود خوابش رو جبران مي كرد ، اما من چشم رو هم نذاشتم .هجوم 

فكرهاي رنگارنگ مهلتي بهم نمي داد، تمام اتفاقات از زمان مرگ مادرم تا به امروز رو در مغزم مروركردم ، چي 

 فكر مي كردم ، و چي شد !!

سالگي هر كس بهم مي رسيد ، آينده اي درخشان رو در انتظارم مي  58هنر داشتم وتوي مني كه اون همه خلاقيت و

سالگي بدون آنكه به جايي رسيده باشم ،با مرگ دست و پنجه نرم مي كردم .واقعا من براي چه  31ديد، حال توي 

وي اين دنيا نداشتم و اشتباهي به به دنيا اومده بودم؟بزرگترين اشتباه مادرم ،به دنيا آوردن من بود. واقعا من جايي ت
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دنيا اومده بودم ،وگرنه چه دليلي داشت حالا كه دلم به فرزاد گرم شده بود واميدم به آينده ي علي و شادي بود 

بميرم؟كاش همون يك سال پيش كه سردردهام شديد شده بود ، جدي گرفته بودمش . كاش خدا ليلي رو لعنت مي 

ينطوري نمي كرد، اگه اون باعث جدايي من و فرزاد  نمي شد بيشتر طعم خوشبختي رو كرد تا با زندگي كوتاه من ا

مي چشيدم و بعد مي مردم.اون باعث شد كه ايمان پيدا كنم ، چرا پدر و مادر بيچاره ام منو در خفا بزرگ كردند .در 

نشسته بود ودلم مي خواست  همين افكار بودم كه مهماندار اعلام كرد به شيراز رسيده ايم. بغض سختي توي گلوم

فرياد بزنم، خسته شدم !چقدر خودم رو گول بزنم !من نمي خوام بميرم ، حالا كه اين همه اميد ودلبستگي دارم ، چرا 

بايد بميرم، من از مردن مي ترسم . دلم مي خواست فرياد بزنم ، خدايا، مي خوام باشم وكنار فرزاد كه عاشقانه 

ي خوام بچه هام رو كه مي پرستم با فرزاد بزرگ كنم. مي خوام كنار برادرهام باشم ، دوستش دارم زندگي كنم ،م

مامان ثريام رو ميخوام. ميخوام بمونم پيش همه ي كساني كه دوستشون دارم واونا هم منو دوست دارن ،حتي پيش 

اليكه هيچ لذتي از زندگيم وثوق و پدر بزرگم كه سالها پيش مادرم تركشون كرده بود. آخه من چرا بايد برم ،در ح

نبردم.خدايا كاش مي تونستم بازم بمونم، تازه زندگي مي خواد به روم بخنده ولي من دارم باهاش خدا حافظي 

 دردناكي ميكنم.

از فرودگاه يه تاكسي گرفتيم ويكراست به دفتر وكالت وثوق رفتيم.منشيش گفت، امروز كه نمياد ولي اگه  مي آمد 

 ي ندارين ، نمي شد ببينينش.هم  چون وقت قبل

نادين كه ديد هيچ طور دسترسي به وثوق امكان نداره ، كارت شناساييش رو نشون داد ، با اين دليل كه از تهران 

براي تحقيق در مورد مسئله اي مهم اومده وبايد وثوق رو ببينه . منشي كه حسابي ترسيده بود ، با دو ، سه تا تلفن 

وشي رو به دست نادين داد. اونم كه واقعا توي كارش خبره بود ، طوري با وثوق حرف زد كه وثوق رو پيدا كرد و گ

توي هتلي كه آدرسش رو داد، قرار گذاشت . سريع تاكسي  3/53اون خودش براي دو ساعت ديگه ، يعني ساعت 

بود ، به رستوران هتل رفته گرفته وبه آدرسي كه وثوق به نادين داده بود رفتيم وبه پيشنهاد نادين كه خيلي گرسنه 

ودر فاصله ي رسيدن وثوق غذا سفارش داديم ، برعكس نادين كه خيلي با اشتها مي خورد من اصلا ميلي  به غذا 

دقيقه مانده به ساعت ملاقات ، نادين رو توي رستوران تنها گذاشته وبه لابي رفتم وروي مبلي روبه  3نداشتم.هنوز 

هر كس وارد مي شد بخوبي مي ديدم ، مطمئن بودم به محض ورودش به هتل مي  روي در ورودي نشستم. طوريكه

وارد هتل شد و همونطور كه فكرش رو مي كردم ، فوري  شناختمش. با اينكه موهاش  3/53شناسمش .سر ساعت 

.از  خاكستري بود وخيلي پيرتر از عكسهاي پدرم به نظر مي رسيد اما شناختمش ، شباهت عجيبي به كامران داشت

 ديدنش غم دلم رو فرا گرفت ، يعني فرزاد هم بعد از مرگ من به اين روز مي افتاد؟

 بعد از ورودش به دنبال كسي  مي گشت كه منتظرش باشه ، از پشت سر بهش نزديك  شدم و با خونسردي گفتم:

 سلام آقاي خليلي ! --

د قالب تهي كنه ، فهميدم به خاطر شباهت من به وقتي به سمتم برگشت  چنان هاج و واج نگاهم كرد كه نزديك بو

 مادر دچار اون حالت شده. لبخندي زدم وگفتم:

 من پروانه هستم ، اگه يادتون باشه چند شب پيش باهاتون تلفني صحبت كردم. --

 با سر جواب مثبت داد و در حاليكه چشم از من بر نمي داشت گفت:

 ، فكر كردم داري دستم مي ندازي ! خدايا ! چقدر شبيه مادرت هستي . يادمه ! اما حرفاتون رو باور نكردم --

 به آرامي خنديدم و گفتم:
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 براي همين تلفنم رو جواب ندادين  تا مجبورم كنين بيام اينجا؟ --

 كي اومدي؟ --

 چند ساعت پيش رسيدم. ---

يم.از احترامي كه خدمتكار هتل بهش مي چون توي لابي هتل ايستاده بوديم ، ازش خواستم گوشه اي رفته و بنشين

ذاشت فهميدم كه اونجا شناخته شده است ، سفارش دو تا قهوه داديم ودر سكوت بهم زل زديم.اعتراف  مي كنم كه 

 از نگاه كردن بهش لذت مي بردم ، دوست داشتم

ر نمي داشت وقتي قهوه حسرت سير ديدن پدرم رو با ديدن او جبران كنم.او هم همين حال رو داشت چشم از من ب

 اوردن من سكوت رو شكستم و گفتم: 

 خيلي دلم مي خواست شما رو ببينم. 

 چرا؟ 

 نمي دونم شايد ارضاي حس كنجكاوي باشه. 

 هنوز حيران بود و چيزي نمي گفت قاشقي شكر در قهوه ام ريخته و پرسيدم: 

 راستي شما چرا اون كتاب رو نوشتين؟ 

 روي بيكاري نمي دونم شايد از 

 خنديدم و گفتم: 

پس بهتون پيشنهاد ميدم بازم ادامه بدين چون نثر خيلي روان و زيبايي داشت من كه حسابي مجذوبش شدم با اينكه 

 اهل رمان خوندن نيستم. 

 اهل چه كتابي هستين؟ 

 بگم  كتابهاي كودك مثل ديويد كاپرفيلد جوجه اردك زشت اليس در سرزمين عجايب بسه يا بازم

 خنديد و گفت: 

 چند سالته؟ 

 سالم نشده شما چي؟  31هنوز 

 سالم نشده  35منم هنوز 

 توي كتابتون مجرد بودين هنوز هم... 

 معلوم بود از اين سوال خوشش نيومده چون گفت: 

 هتل اين همه راه اومدي كه همين رو از من بپرسي اصلا صبر كن ببينم تو اينجا چيكار ميكني توي اين 

 خود شما اينجا چيكار مي كني؟ 

 من با كسي از نيروي انتظامي قرار دارم كه هنوز نيومده 

 خب منم با همون كسي اومدم كه با شما قرار داره و فكر ميكني هنوز نيومده 

 با شنيدن اين حرف كمي فكر كرد و حيرت زده پرسيد: 

 صبر كن ببينم درست فهميدم اين قرار ملاقات... 

 وقتي خنده منو ديد حرفش رو ادامه نداد معلوم بود به همه چيز پي برده نگاهم كرد و گفت: 

 تو خيلي شيطوني دختر جون 
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 اتفاقا همه عقيده دارن من خيلي ارومم اينم كار كسي بود كه همراهم اومده و با شما قرار گذاشت. 

 شوهرت بود؟ 

 ي مونه امروز هم از كارش زد و با من اومد شيراز نه يكي از دوستان بسيار خوبم مثل برادرم م

 چرا با شوهرت نيومدي؟ نكنه مجردي؟ 

 نه جدا شدم شش ساله پيش 

 متاسفم الان چيكار ميكني؟ 

 الان كه هيچي تا چند هفته پيش مهدكودكمو اداره ميكردم 

  معلومه فقط داستانهاي كودكانه رو دوست نداري به خوده بچه هام علاقمندي

 سري به علامت مثبت تكان داده و گفتم: 

 از ازدواجم يك دختر و يك پسر دو قلو دارم كه با خودم زندگي ميكنن 

 چه خوب اسمشون چيه؟ 

 علي و شادي 

اسمهاي قشنگي دارن مطمئنم اگه پدر بزرگت بفهمه از دخترش يه نوه و دو تا نتيجه داره خيلي خوشحال ميشه ببينم 

 زدي يا با اونم تماس داشتي؟  فقط به من زنگ

با پيش كشيدن اين حرف خوشحال شدم كه مي تونم برم سر اصل ماجرا موضوعي كه وثوق ازش فرار ميكرد 

 بنابراين دست در كيفم برده و دفتري متعلق به مادرم خارج كرده و گفتم: 

 دليلي براي تماس با او نداشتم 

ني پدر بزرگت با خواندن اون از مادرت متنفر شده اشتباه مي كني پدر چرا؟ اگه به خاطر اون كتابه و فكر ميك

بزرگت توي كتابها فقط شاهنامه رو مي شناسه بقيه خاندان و فاميل هم اينقدر غرق پول در اوردن هستن كه نمي 

اميل دونن كتاب چي هست  و چه جوري نوشته ميشه پس نمي خواد نگران باشي اون هيچي نمي دونه و مثل بقيه ف

فكر مي كنه قوم و خويش مادرش دزديدنشو سر به نيستش كردن الان هم حتما خوشحال ميشه بفهمه از دختر 

 دزديده شده اش.. 

 اجازه ندادم به حرفهاي سراسر طعنه اش ادامه بده دفتر روي ميز گذاشتم و گفتم: 

 اين مال شماست 

 چي هست؟ 

ه بهتون پيشنهاد كردم بخونيدش اونوقت شايد اينقدر راحت درمورد مادرم مي بينيد كه يه دفتر البته همون دفتري ك

 قضاوت نكنيد 

 نيم نگاهي به من و نيم نگاهي به دفتر انداخت و بعد از چند لحظه سكوت گفت: 

سال از عمرم رو دنبالش گشتم و بعد كه ديدم در كنار پدرت دفن  51من راحت در مورد مادرت قضاوت نكردم 

 قضاوت رو در موردش كردم شده اون 

نميدونستم يه وكيل كه بايد خيلي مراقب رعايت عدل و داد باشه با ديدن دو تا قبر مي تونه در مورد ادمها قضاوت 

 كنه 

 اون تا ادم غريبه نبودن يكيش پدرت بود يكيش مادرت 
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 پس واجب شد حتما اين دفتر رو بخونيد 

 بلند شدم و به وثوق كه هنوز نگاه متفكرش روي دفتر بود گفتم: با ديدن نادين كه به طرف ما مي امد 

 يحيي پدر من نبود 

 چشم از دفتر برداشت و با حيرت پرسيد: 

 پس پدر تو كي بود؟مگه تو دختر گلچهره نيستي؟ 

از  چرا هستم منتها پدر من يحيي احمدي نبود كامران فخيم زاده بود كه شش ساله پيش فوت كرد متاسفانه قبل

 مرگش دفتر رو خوند و خيلي دلش به حال خودش سوخت... 

هنوز حرفم تموم نشده بود كه نادين به ما رسيد اونا رو به هم معرفي كردم و با هم خوش و بشي كردن ونادين به 

 بهانه اي منو به كناري كشيد و با نگراني گفت: 

 پري اين فرزاد حسابي زده به سيم اخرها 

 چي شده مگه؟ 

 الان زنگ زده ميگه امشب اماده باشين مي خوام پروانه رو از بهرام خواستگاري كنم 

 نادين چرا چرت و پرت مي گي؟ 

 باور كن فرزاد گفت خيلي راحت مي گه خواستگاري كنم مراسم عقد هم فرداي روز طلاق غزاله 

ن حرف چه معني داشت ديوونه شده بود مغزم سوت كشيد باورم نميشد فرزاد تا اين اندازه بي منطق شده باشه اي

كافي بود اين حرف رو بزنه تا بهرام و بهنام به خدمتش برسن از نادين خواستم شماره اش رو بگيره و همين كارو 

كرد تماس وصل شد بدون اينكه خودش حرفي بزنه گوشي رو داد به دست من گوشي و گرفتم و منتظر شدم نادين 

خواست بدونه حرف حساب فرزاد چيه صداي فرزاد رو شنيدم بدون سلام و كلامي  از كنارم جم نمي خورد و مي

 گفتم: 

 فرزاد نادين داره چي ميگه؟ 

 واي تويي پروانه حالت خوبه عزيزم 

خداي من بي تابي عاشقانه اي تو صداش موج ميزد درست مثل همون روزهايي كه با هم ازدواج كرده بوديم سعي 

 قرار نگيرم چون نادين زل زده بود و منو نگاه ميكرد  كردم تحت تاثير لحنش

 من خوبم حالا بگو مهني اين حرفايي كه نادين ميزنه چيه؟ 

 گفته بودم كه به هر قيمتي باشه تو رو ماله خودم ميكنم نگفته بودم گلم؟ 

 سالته  63اين بچه بازي ها چيه ؟ تو 

 در بد بختي و هجران كشيدم.عشق و عاشقي سن وسال نميشناسه ديگه بسه هر چق

 بي منطق شدي؟  -

 من اون موقعي بي منطق بودم كه به حرف عمه ليلي گوش دادم و اون كار ابلهانه رو انجام دادم.  -  

 توي دلم به ليلي لعنت فرستاده و با لحن التماس آلودي گفتم:   

 كن، حرفي از ازدواج با من و طلاق غزاله نزن.  فرزاد! ازت خواهش مي كنم، امشب توي مهموني خودت رو كنترل -  

 به شرطي كه تو بگي راضي به ازدواج با من هستي!  -  

 براي اينكه آرامش كنم، ناچار گفتم:   
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 تو امشب آروم باش، بعد در مورد اين موضوع صحبت مي كنيم.  -  

 كي صحبت مي كنيم؟  -  

 بعد از مهموني خوبه؟  -  

 ؟ قول ميدي -  

 با اينكه برام سخت بود، قول دروغ بهش بدم اما چاره اي نداشتم، امكان داشت نقشه هام رو خراب كنه گفتم:   

 آره، حالا كاري نداري من نمي تونم صحبت كنم.  -  

 چرا نمي توني، مگه شما كجا هستين؟  -  

براي گرفتن اون هديه ي ويژه كه قبلا گفته  بعدا برات تعريف مي كنم، فقط يه چيزي فرزاد، از الان خودت رو -  

 بودم آماده كن. 

 هديه ي ويژه ي من تويي.  -  

ولي اين هديه از منم ويژه تره، اين هديه همونيه كه شب سالگرد ازدواجمون مي خواستم بهت بدم اما نشد و  -  

به شرطي كه قولت رو فراموش  مجبور شدم با خودم ببرمش آمريكا و حالا دوباره آوردمش. امشب بهت مي دم،

 نكني و آروم باشي. 

 من كه گفتم به چه شرطي آروم مي مونم.  -  

معلوم بود، اصلا جريان هديه براش مهم نيست. حقم داشت، از كجا به فكرش خطور مي كرد كه هديه ي من چيه،   

 وگرنه مي فهميد كه اين هديه ها از من و همه چيز براش با ارزش ترن. 

 باشه! منم كه شرطت رو قبول كردم، ديگه بايد برم، شب مي بينمت.  -  

 پري!... دوستت دارم.  -  

چنان دلم لرزيد كه قطره اشكي توي چشمام جمع شد، تماس رو قطع كردم و به نادين كه زل زده بود بهم نگاهي   

 انداختم و گفت: 

 اوضاعش خيلي خرابه! نه؟  -  

 ستمون نده، انگار سن و سالش رو فراموش كرده، فكر مي كنه هيجده سالشه. نگرانم يه كاري د -  

 ببينم، نكنه تو باز، باورش كردي؟  -  

 دورغ نمي گه.  -  

 اشتباه مي كني!  -  

 مي گم داره راست مي گه، قبول كن.  -  

 پس هنوز دوستش داري...  -  

 آهي كشيدم و با تاسف گفتم:   

 تونم در كنارم داشته باشمش، دوست داشتنش به چه دردي مي خوره. وقتي نمي  -  

 مشكوك نگاهم كرد و گفت:   

 منظورت چيه؟ مگه نگفت با زنش اختلاف داره، مي خوان جدا بشن.  -  

 توي مهموني امشب منظورم رو مي فهمي.  -  
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وندن اون شده بود. گويي توي اين دنيا نبود، به جايي كه وثوق نشسته بود نگاه كردم، دفتر رو باز كرده و محو خ  

حواسش به هيچ جا نبود جز، به حقايقي كه بعد از سي سال پيش روش باز شده بود. از نادين خواستم كه از اون حال 

و هوا خارجش نكنيم و بدون حداحافظي از اونجا بريم، اما ناگهان چيزي به مغزم خطور كرد. برگشتم و يادداشتي 

 دست مسئول هتل دادم تا بعدا بهش بده، نوشته ام بدين مضمون بود: نوشته و به

از مادرم يه امانتي پيش من هستش، البته عكسش روي كتاب شما خودنمايي مي كنه. بهتون برمي گردونم، به "  

بگيرين، شرط اينكه آخر كتاب رو تغيير بدين، پس تا روزي كه بياين و خبر تغيير كتاب رو بهم بدين و امانتي رو 

  "خدانگهدار.

    "پروانه"                                                        

آدرس خونه ي بهرام رو هم زير نامه نوشتم و وقتي اون رو به مسئول هتل سپردم تا بهش بده، فهميدم كه وثوق   

فت تا به فرودگاه بريم، موقع سوار برادرزاده ي صاحب هتل هستش. وقتي از هتل خارج شديم، نادين تاكسي گر

شدن يه ماشين آخرين سيستم جلوي تاكسي نگه داشت. هنوز ما سوار تاكسي نشده بوديم كه ديدم راننده ي اون 

ماشين، پياده شد و در رو براي سرنشين با احترام باز كرد. قبل از پياده شدن سرنشين اون ماشين من سوار تاكسي 

سال  73،  75يك لحظه نگاهم با نگاه پيرمردي كه سرنشين اون ماشين بود و حدود  شدم، اما موقع حركت براي

بود تلاقي كرد. نگاه خيره و متعجب پيرمرد را روي خودم حس كردم و شك نداشتم كه اون كسي نيست جز 

با پدربزرگم، خليل خليلي. تاكسي حركت كرد، سرم را به طرفش برگردوندم و از پشت شيشه به او كه داشت 

نگاهش منو تعقيب مي كرد خيره شدم. مي تونستم از راننده تاكسي بخوام نگه داره، اما اين كار رو نكردم چون دل 

بستن اون پيرمرد به من ديگه فايده اي نداشت، خيلي دير شده بود و جز اينكه دوباره دلش بشكنه و قلبش جريحه 

 دار بشه ثمري نداشت. 

ن رسيديم. وقتي با نادين، سوار ماشينش كه توي پاركينگ فرودگاه بود شديم، هنوز با نيم ساعت تاخير به تهرا  

وقت داشتيم. ازش خواستم منو به بهشت زهرا ببره، مي خواستم بعد از شش سال سر مزار پدر و مادرم برم، مي 

اش انجام دادم و خواستم هر دو بدونن كه بخشيده شدن، مي خواستم به پدرم نويد بدم، كاري كه خواسته بود بر

دفتر رو به وثوق رسوندم. به مادرم اطلاع بدم كه نگران وثوق و پدرش نباشه چون اونا هم به زودي اون رو مي 

بخشن، بهش بگم با آرامش بخواب كه دير يا زود، وثوق توي يه جايي به مراتب زيباتر از دشت پروانه ها به ديدارت 

وش باز كن چون من به زودي به تو خواهم پيوست تا به حسرتي كه تمام خواهد آمد. مي خواستم به پدرم بگم، آغ

 عمر در آرزويش بودي پايان دهم و براي هميشه در آغوشت بمانم. 

از بهشت زهرا كه زديم بيرون، هوا تاريك شده بود. از نادين خواستم تندتر حركت كنه، آخه ثريا چند باري زنگ   

ن هستن. وقتي به خونه ي بهرام رسيديم، قبل از اينكه زنگ درو بزنم، نادين زده بود كه همه اومدن و منتظر م

 پرسيد: 

 پروانه! نمي خواهي بگي چي توي سرته، منظورت از هديه ي ويژه كه پاي تلفن به فرزاد گفتي چي بود؟ نكنه...  -  

 چند دقيقه ديگه مي فهمي.  -  

خل حياط كه شديم، علي و شادي دوان دوان به سمتم اومدن و محكم حرفم هنوز تمام نشده بود كه در باز شد. دا  

در آغوشم جا گرفتند. حسابي بوسيدمشون و خدا رو شكر كردم كه قرار نيست، مثل پدرم حسرت به دل در آغوش 

 گرفتن بچه هام بميرم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

3 8 2  

 

ده بود. وقتي با همه داخل خونه كه شدم همه بودند جز استاد و ثريا، حاج مهدي و عزيزجون رو هم دعوت كر  

خوش و بش مي كردم، تمام حواسم به دو نفر بود. يكي ليلي كه كنار الهام نشسته بود و ديگري فرزاد كه تنها گوشه 

اي از سالن ايستاده و سيگار مي كشيد، از ديدنش توي اون وضع كه عاشقانه و مشتاق نگاهم مي گرد دلم گرفت. با 

ودند، به طرف فرزاد رفتم و نادين هم به دنبالم راه افتاد. نمي دونم دلش براي دوقلوها كه همچنان بهم چسبيده ب

تنهايي و گوشه گيري فرزاد سوخت، يا هنوز بهش اعتماد نداشت و مي خواست من باهاش تنها نباشم. حواسم جمع 

زاد رسيدم، خيلي گرم بود كه كسي فرزاد رو تحويل نمي گيره، اما حواس بهرام و بهنام فقط به من بود. وقتي به فر

باهاش سلام و عليك كردم. بهنام كه اين صحنه رو ديد چنان سرو صدايي راه انداخت و به طرف من اومد كه توجه 

همه جلب شد و غزاله و سپيده هم بهش پيوستن. از اين كارش خيلي لجم گرفت، البته اون مي خواست براي اينكه 

دوست نداشتم كسي فرزادم رو آزار بده. به بهانه ي عوض كردن لباس به دل من خنك بشه اين كار رو بكنه اما من 

اتاقم رفتم و توي همان لحظه كه لباس عوض مي كردم، فهميدم كه اصلا طاقت ناراحتي و گوشه گيري فرزاد رو 

رو عوض ندارم. بايد هر چه زودتر تمام ماجرا رو مي گفتم و از اين همه بي محلي، اون رو نجات مي دادم. لباسم 

كردم و گردنبند مادرم رو از توي صندوق برداشته و طوري گردنم كردم تا به محض ورودم به سالن ليلي اون رو 

ببينه. سپس شناسنامه ي خودم و بچه ها رو برداشته و رفتم پايين، ديگه وقتش بود. عجب آرامشي داشتم، هيچ 

كس جز فرزاد متوجه حضورم نشد، او كنار نادين و دوقلوها اضطرابي در دلم نبود. وقتي از پله ها سرازير شدم، هيچ 

 و پسر گلي نشسته بود. با ديدن من از جا بلند شد، با احترام بهش گفتم:

 ـ خواهش مي كنم راحت باش.

 سپس رو به نادين كرده و گفتم:

 ـ نادين جان! يه كاري براي من مي كني؟

 نادين به شوخي گفت:

 اري براي تو مي كنم، حداقل از دست اين سه تا وروجك نجاتم بده.ـ من كه همش دارم يه ك

لبخندي زدم و از بچه ها خواستم كه اذيتش نكنن، بعد از نادين خواستم كه مبل ها رو به شكل دايره بچينه. از بهرام 

ت بره كمك و بهنام هم خواستم كمكش كنن، هر چي ميپرسيدن علت اين كار چيه جوابي نمي دادم. فرزاد هم خواس

 كه گفتم، نمي خواهد و بعد هم كنارش نشستم و با خوشرويي بهش گفتم:

 ـ ممنونم كه به قولت عمل كردي و حرفي نزدي.

 ـ اميدوارم تو هم به قولت عمل كني.

 زير چشمي نگاهي به ليلي انداختم خوشبختانه حواسش به ما بود، عمداً دست برده و با پلاك گردنبند مادرم شروع به

 بازي كردم. معلوم بود جا خورده، اما به ريو خودش نياورد و چشم از من برداشت. به فرزاد نگاه كردم و گفتم:

 ـ فرزاد! يادته ظهر بهت گفتم، امشب يه هديه ي ويژه برات دارم؟

 ـ آره! مهم گفتم تو هديه ي ويژه ي من هستي.

 من ويژه تره، فقط براي دادنش يه شرط دارم. ـ اشتباه نكن، هديه اي كه مي خوام بهت بدم، خيلي از

 ـ چه شرطي؟

 ـ همانطور كه تا حالا آروم بودي، بعد از گرفتن هديه هم آروم باشي و قول بدي هيجان زده نشي.

 ـ هيچ هديه اي به اندازه دوباره داشتن تو منو هيجان زده نمي كنه.
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 ـ پس قول دادي.

 ن مثل بچه ها رفتار مي كني؟ بابا جان، من فقط عاشقم همين...ـ پروانه جون! عزيز دلم، چرا با م

صداش بلند بود، اما ديگه براي من مهم نبود كه ديگران صداش رو بشنون. نادين و بهنام كاري كه خواسته بودم 

اهش انجام دادن، از همه خواستم روي مبل هاي چيده شده بنشينن تا بتونن حرفام رو خوب بشنون. از بهزاد هم خو

كردم بچه ها رو به اتاقش ببره و سرگرم كنه، بعد از رفتن بچه ها، خودم هم روي تنها مبل خالي كنار ثريا نشستم. 

در حاليكه نگاهِ بي طاقت همه، به چز حاج مهدي و عزيزجون روم خيره مانده بود نفس عميقي كشيدم و خطاب به 

 همه كه نزديك بود فريادشون بلند بشه، گفتم:

 از ثريا خواستم تا مهموني امشب رو برگزار كنه، چون بايد موضوع مهمي رو بهتون مي گفتم.ـ من 

 عمه كتي گفت:

 ـ بگو ديگه عمه، ما همه به گوشيم.

 باز به ليلي كه به مغزشم خطور نمي كرد چي مي خوام بگم نگاهي انداختم و ادامه دادم: 

 ـ من توي زندگيم، فقط يكبار ازدواج كردم.

ز كتي و سودي و شوهرانشون كه مي خنديدند و حاج مهدي و عزيزجون كه آروم نشسته بودند، بقيه رنگشون ج

عوض شد. بهرام و بهنام با غضب نگاهم مي كردند، اما برام مهم نبود چون من محو قيافه ي زنگ پريده ي ليلي شده 

 نده گفت:بودم و به نگاه متعجب فرزاد هم كاري نداشتم. عمه كتي با همان خ

 ـ خبُ عمه، مگه تا امروز غير از اين بوده، معلومه فقط يكبار ازدواج كردي، خدا رحمت كنه سيناجون رو.

ـ نه! غير از اين نبود، فقط اجازه بدين حرف من تموم بشه. من فقط يكبار ازدواج كردم، اونم نه شش سال پيش، بلكه 

 هفت سال پيش، اونم نه با سينا...

 ه نداد حرفم تموم بشه و با تشر از جا بلند شد و گفت:بهرام اجاز

 ـ پري! چرا مزخرف مي گي؟ شوخي ديگه بسه.

بي توجه به تشر بهرام، به ليلي كه سرخ شده بود نگاه كردم، معلوم بود آدم به اون باهوشي حتماً فهميده بود چه 

م كه مشكوك نگاهم مي كرد. لبخندي بهش رودستي از سينا خورده. ديگه بهش نگاه نكردم، چشم به فرزاد دوخت

 زدم، با ترديد گفت:

 ـ بهرام راست مي گه؟ ... داري شوخي مي كني؟

 ـ نه به هيچ وجه خيلي هم جدي مي گم.

 ـ يعني تو... واي خداي من، باورم نمي شه.

 ـ پروانه بس كن، همه دارن باور مي كنن.

 م شده بايد حقيقت رو بفهمن.ـ بهرام جان! عيبي نداره، ديگه همه چيز تمو

 بهرام رو به ثريا كرد و گفت:

 ـ تو يه چيزي بهش بگو، ديوونه شده.

 تا ثريا بخواد عكس العملي نشون بده، عمه كتي گفت:

 ـ يكي به ما بگه اينجا چه خبره؟

 ـ هيچي، اين دختره...
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 ناسنامه علي و شادي رو دادم دستش و گفتم:نذاشتم حرف بهرام تموم بشه، بلند شدم و به سمت عمه كتي رفتم و ش

 ـ حقيقت اينه عمه جون! خوب نگاه كن.

اگه بگم چشماي عمه كتي با ديدن شناسنامه ي بچه ها داشت از حدقه درميومد اغراق نكرده ام. اول يه نگاه به من، 

 بعد هم به فرزاد انداخت و دستش رو روي قلبش گذاشت و گفت:

 آب به من بدين! دارم مي ميرم. ـ واي خدا، يه ليوان

گلي سريع بلند شد و يه ليوان آب به دستش داد، بعد خودش چشم به شناسنامه ها دوخت تا بفهمه ماجرا چيه. در 

عرض كمتر از سه دقيقه شناسنامه ها دست به دست چرخيد، بهنام و بهرام و ثريا هاجر و واج مونده بوندن و ازكاري 

مبل خشكشون زده بود. وقتي شناسنامه ها به دست فرزاد رسيد و اون رو خوند، مثل فنر از كه من كرده بودم، روي 

 جا پريد. برقي توي چشماش بود كه از ديدم دور نماند، كم مونده بود جيغ بكشه. بهش گفتم:

 ـ قولت يادت نره، خودت رو كنترل كن، بهت كه گفته بودم يه هديه ويژه دارم.

 ويژه است، وگرنه قول نمي دادم آروم بمونم.ـ اما نگفتي اينقدر 

چشم به زاله كه مات مونده بود، دوختم و با خودم فكر كردم، آيا اون مادر خوبي براي بچه هاي من مي شه يا نه؟ كه 

 عمه كتي حالش چا اومده و پرسيد:

 ي؟ـ پروانه جان، يعني چي اسم فرزاد توي شناسنامه ي بچه هاي توئه، مگه تو زن فرزاد

 با اعتماد به نفس گفتم:

ـ بله عمه جان، البته هفت سالِ پيش همون موقع كه شما نمي دونستين من برادرزاده تون هستم و چون مخالف 

ازدواج فرزاد با يه دختر پرورشگاهي بودين، ما مخفيانه ازدواج كرديم و يك سال بعد از هم جدا شديم. موقع جدايي 

بودم و ميخواستم بهش بگم كه مهلت نشد و از هم جدا شديم، اگه باور ندارين از ثريا و  من بچه هاي فرزاد رو باردار

 بهرام و بقيه بپرسين. علي و شادي من بچه هاي فرزاد هستن، نه سينا.

 ـ ولي فرزاد كه مشكل داره و نمي تونه بچه دار بشه.

يري اونا رو ديد همه چيز دستگيرش شد. رو سپس نگاهي مشكوك به فرزاد و غزاله انداخت، وقتي سكوت و سر به ز

 به من كرد و گفت:

 ـ پس چرا به فرزاد نگفتي بارداري؟

 ـ چون در حقم نامردي كرده بود، مي خواستم ازش انتقام بگيرم.

 رو به فرزاد كه معلوم بود درك كرده چرا اين كار رو باهاش كردم، نمودم و گفتم:

 ال تو رو از حق پدريت محروم كردم.ـ فرزاد! منو ببخش كه اين همه س

 فرزاد لبخند آكنده از عشق و شيريني بهم زد كه بهرام با صداي بلند خنديد و گفت:

ـ آره واقعاً ببخشيد كه از حق پدريت محروم شدي، اونم چه پدري، سالگرد ازدواجش به جاي هديه دادن به مادر 

 بچه هاش، طلاقنامه غيابي مي ذاره جلوش.

 تت به بهرام نگاه كردم و گفتم:با شما

 ـ فرزاد هيچ كناهي نداره، تو بي خودي...

 ناگهان بهرام فرياد زد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

3 8 5  

 

ـ الان مي گي گناهي نداره، شش سال پيش يادت رفت كه مثل گندم برشته ات كرده وبد. اون موقع مقصر مي 

 دونستيش، چه شده ناغافل شد شوهري مهربان و پدري دلسوز؟

 بلند شد و به طرف فرزاد هجوم برد و يقه اش رو گرفت و با فرياد گفت:ناگهان از جا 

ـ الهي شكر، بالاخره همه چيز معلوم شد و مهم ديگه مجبور نيستم تو رو تحمل كنم. همين الان گورت رو گم مي 

 كني يا بدم بهنام با لگد پرتت كنه بيرون، تو مي دوني چي به روز زندگي ما آوردي؟

عصباني بود و داشت دق و دلي اين چند سال رو خالي مي كرد، هركس به نحوي مي خواست آرومش بهرام حسابي 

كنه اما موفق نمي شد. بچه ها از صداي داد و بيداد بهرام اومدن پايين، اما سپيده فوري اونا رو برگردوند بالا. احساس 

مي شه، مخصوصاً كه وقتي چشمم به قيافه ي مي كردم از صداي همهمه و فريادهاي بي امان بهرام سرم داره منفجر 

راضي ليلي افتاد كه دلش همين بساط رو مي خواست و داشت بهش مي رسيد، خشمم به دردم اضافه شد وبا صدايي 

 كه خودم هم نمي دونم چطوري اينقدر بلند بود فرياد زدم:

 ـ بس كن بهرام، به فرزاد چيكار داري؟ برو يقه ي مادرت رو بچسب.

 ي عجيب سالن رو فرا گرفت، به سمت بهرام كه يقه ي فرزاد رو رها كرده بود رفتم و با تشر گفتم:سكوت

ـ اين بيچاره خودش هم يه قرباني بوده، هر چي از دهنت درمياد به جاي اونكه به مادر عفريتت بگي، به فرزاد مي 

 گي؟

اينبار نه از خشم كه از وحشت. با عصبانيت بهش  به ليلي نگاه كردم كه صورتش از سرخي داشت منفجر مي شد، البته

 گفتم: 

ـ چيه ترسيدي؟ چرا به پسرت نمي گي با زندگي همه ي ما چه كردي، چرا نمي گي به خاطر نفرت از پدرش با 

 خواهرش چه كردي؟ نگاه كن، اين گردنبند رو مي شناسي؟

 پوزخندي زدم و ادامه دادم:

ه مي شناسي. خودت گفتي گردن مادرم ديده بودي، لابد تعجب كردي گردن من ـ چه سؤال احمقانه اي، معلومه ك

 چيكار مي كنه؟

 قيافه ي مظلومانه اي گرفت و رو به بهرام و بهنام كه متعجب از حرفهاي ما بودند كرد و گفت:

 ـ من كه نمي دونم پروانه جون چي مي گه، شما مي دونين؟

 ، با لحني خشمگين گفت:حرفش باعث شد كه بهرام به سمتم بياد

 ـ تو مثل ايكه واقعاً يه چيزيت مي شه، اين چرت و پرت ها چيه مي گي، به چه حقي به مادر من مي گي عفريته.

از نگاه بهنام هم معلوم بود كه حرف بهرام رو قبول داره، البته حق داشتن چون اونا نمي دونستن كه مادرشون چه 

كه مي دونستم از روز اول آشنايي پدر و ماردم تا نقش ليلي در جدايي من وفرزاد  كرده. بنابراين تما چيزهايي رو

براشون تعريف كردم. وقتي حرفم تموم شد، توقع داشتم بهرام و بهنام طرف منو بگيرن و با شماتت مادرشون رو 

اي اون دوتا بلكه بقيه و طرد كنن، همون كاري كه با فرزاد كردن، اما زهي خيال باطل. ناباوري رو نه تنها توي چشم

 حتي ثريا ديدم، به جز حاج مهدي و عزيزجون، نادين و فرزاد بقيه حرفم رو باور نداشتند. رو به اونا با ناراحتي گفتم:

 ـ چيه حرفم رو قبول ندارين؟ 

به سمتم اومد  تنها جوابي كه بهم دادند سكوت بود، البته بهرام تمسخر هم در نگاهش موج مي زد. تنها فرزاد بود كه

 و با اعتماد گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 

3 8 6  

 

 ـ من باور مي كنم عزيزم، چون نيشش منو هم گزيده.

 بعد به ليلي كه قيافه ي پيروزمندانه اي به خود گرفته بود نگاه كرد و با نفرت گفت:

 ـ حيف كه بهت قول دادم آروم باشم، وگرنه الان تلافي شش سال جدايي و خون جگر رو ازش مي گرفتم.

از شنيدن اين حرف پوزخندي زد كه از ديد من دور نماند. بغضم گرفت، بخصوص وقتي كه بهرام با لحني  ليلي،

 مسخره رو به من و فرزاد گفت:

ـ پس با هم تباني كردين؟ خوبه، حالا به سلامتي فرزاد خان كي قراره غزاله خانم رو طلاق بده و بياد سراغ زن و بچه 

 هاش؟

اعتراض ثريا بلند بشه و با شماتت نگاهش كنه، فرزاد هم بي اهميت به لحن مسخره ي حرفش باعث شد كه صداي 

 بهرام خيلي جدي جواب داد:

ـ خيلي زود بهرام خان! چون من و غزاله حرفامون رو زديم و تصميمون رو گرفتيم و فردا، پس فردا از هم جدا مي 

وافق باشه، همون روز كه از غزاله جدا مي شم، عقدش مي شيم. حالا كه فهميدم پروانه زن سينا نبوده، اگه خودش م

 كنم چون من ديگه تحمل دوري از زن و بچه هام رو ندارم.

اعتماد فرزاد، خنده ي پر تمسخر بهرام و نگاه رضايت آميز ليلي رو كه حاكي از شكست ما بود به همراه داشت. توان 

اهم روي غزاله ماند، معلوم بود كه به زحمت خونسردي ايستادن رو از من گرفت و رفتم روي مبل نشستم و نگ

خودش ر حفظ مي كرد، دركش مي كردم. درسته كه داشت از فرزاد جدا مي شد ولي اين تحقيري كه جلوي جمع 

شده بود، سزاوارش نبود. دلم براي غزاله هم مي سوخت اما بيشتر از اون براي خودم، نقشه ام براي رسوايي ليلي 

هيچ كس حرفم رو باور نكرده بود به جز نادين و حاج مهدي، عزيزجون و فرزاد. فرزاد كه سعي  نگرفته بود و

خودش رو كرد اما اوناي ديگه معلوم بود ترجيح مي دن، ساكت باشن و دخالتي در اين كار نكنن. به هرحال بايد 

بشن. با نگاه التماس آلودي به ليلي كاري مي كردم، نبايد اجازه مي دادم بچه هام دچار سرنوشت خودم و دايي سينا 

 نگاه كردم، نزديك بود اشكم سرازير بشه اما خودم رو كنترل كرده و گفتم:

 ـ چرا بهشون نمي گي حرفاي من راسته؟

 ـ اگه گفتن اين حرف باعث مي شه تو خوشحال بشي، باشه مي گم، پروانه داره راست مي گه!

بقيه بيشتر بهش حق بدن، طوريكه بهرام با شماتت نگاهم كرد. اما باز  حرفش رو طوري با زيركي زد كه باعث شد

 هم از رو نرفتم و ادامه دادم:

 ـ چرا بهشون نمي گي زندگي منو بهم ريختي؟

ـ اگه اينم خوشحالت مي كنه خوب مي گم، ولي عزيز دلم باور كن منم مثل بقيه تازه فهميدم كه تو با فرزاد ازدواج 

 كرده بودي.

 ش باعث شد كه فرزاد از كوره دربره، با خشم گفت:حرف

 ـ جرا داري دروغ مي گي؟ اين خودِ تو نبودي كه اون پيشنهاد مسخره رو براي طلاق به من دادي؟

 ـ وا...فرزاد عمه! چرا بهُتون مي زني؟ تو يه اشتباهي كردي، حالا پشيمون شدي، مرد باش و پاي عواقبِ كارت بمون.

 و...ـ اي لعنت به ت

كنترل خودش رو از دست داد و به طرف ليلي هجوم برد، اما قبل از اينكه عكس العملي نشون بده، ازش خواهش 

كردم آروم باشه. وقتي فرزاد آروم شد و دوباره نشست، رو كردم به بقيه و ازشون پرسيدم كه آيا حرفام رو باور 
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كه حرفام رو باور ندارن اما روشون نمي شد كه رك و راست كردن يا نه؟ بي فايده بود، سكوت همه حاكي از اين بود 

 بگن نه، جز بهرام كه زل زد توي چشمام و با لحن شماتت باري گفت:

ـ بس كن ديگه، از من و بقيه نه، از خود ليلي خجالت بكش. اين همه تهمت بهش زدي، اخم به ابرو نياورد، اين بازي 

ن شدي و علي رغم ظلمي كه فرزاد در حقت كرده، هنوز عاشقش هستي مسخره رو تمومش كن. ببين تو اگه پشيمو

و مي خواي باهاش ازدواج كني، توي خلوت من و بهنام رو صدا مي كردي و حقيقت رو بهمون مي گفتي واونوقت اگه 

 ما مخالفت مي كرديم، اين بند و بساط مسخره بازي رو راه مي انداختي.

رفداري فرزاد و اعتراض ثريا هم باعث التيام دلم كه همون موقع شكست حس تحقيري بهم دست داده بود كه ط

نبود. ياد چيزي افتادم، موضوع بيماري سينا و خواندن نامه اي كه به خط خودش بود، تازه نامه ي پدرم هم حاكي از 

د مي رفتم و نامه ها افشاي حقيقت بود. هر چند كه دلم نمي خواست بيماري سينا برملا بشه اما چاره اي نداشتم و باي

رو مي آوردم، همه خط سينا و كامران رو مي شناختن. قبل از اينكه از سالن خارج بشم، روبه روي ليلي كه لبخند 

 تمسخري برلب داشت ايستادم و گفتم:

 ـ زيادم خوشحال نباش چون من هنوز برگِ برنده ام رو، رو نكردم. اين دفعه حتماً رو دست مي خوري! پس از اين

 لبخندت حسابي مستفيض شو. 

چقدر دلِ شكسته ام، شكسته تر شد، وقتي درد سيلي بهرام رو روي صورتم احساس كردم. اينبار نه تنها ثريا بلكه 

صداي اعتراض بهنام و سپيده و بقيه هم بلند شد، حاج مهدي و عزيزجون بلند شدند و از سالن بيرون رفتند، انگار 

 شاهد ماجرا باشن. نمي خواستند بيشتر از اين

امشب فهميدم كه تو فقط منو بزرگ كردي ، اما هيچ شناختي نسبت بهم نداري. شايد گاهي وقتها يه چيزهايي رو 

 مخفي ميكردم ، اما هرگز دروغ نمي گفتم. 

 شيشه ي خالي قرصم رو به طرفش گرفتم ، ديگه وقتش بود كه موضوع بيماري ام رو بفهمه، بنابراين گفتم :

نمونه اش همين قرصها ! ميخواي بدوني اينا چيه ؟ من دارم ميمرم ، يه تومور بد خيم توي سرم جا خوش كرده و  -

بيشتر از يك ماه زنده نيستم . اين قرصا رو ميخورم چون اگه نخورم ، زودتر از يك ماه ميمرم. حالا شما خودتون 

از خودم بسازم و به كسي كه تهمت بزنم ؟ اصلا خود  قضاوت كنين ، من  كه پام لب گوره  چرا بايد همچين دروغي

تو ثريا ، هيچ ميدوني برادرت چرا مرد ؟ چون ايدز داشت ، همين ليلي كه همتون سنگش رو به سينه ميزنيد ، آلوده 

 اش كرده ، باور نميكني بيا ... 

 ادامه دادم :  دست بردم و نامه ي سينا و پدرم رو از زير تخت برداشته و پرت كردم به طرفش و

 اينا رو بخونين ، حتما خط برادرت رو ميشناسي ! شايد باور كني دروغ نمي گم.  -

 ناباروانه نگاهم ميكردند ، معلوم بود باور حرفام براشون سخت بود. 

، وحشت اهميتي به حالشون ندادم ، كيف و صندوقچه را براداشته و اون دوتا رو با حيرتشون كه حالا به جاي ناباوري 

درونش موج ميزد تنها گذاشتم و به سالن برگشتم. سر و صداها خوابيده بود وهمه دور فرزاد و بهرام جمع شده 

بودن. باهاشون حرف مي زدن تا آروم بشن ، با ورود من همه ي نگا هها به سمتم برگشت و به من كه آماده رفتن 

 فم و گفت : بودم زل زدند . فرزاد پا شد و با خوشحالي اومد به طر

 خوب كاري كردي ، ديگه جاي تو اينجا نيست ، بهتره بري خونه ي خودمون  -

 به سختي لبخندي زدم و طوري ايستادم كه در ديد غزاله نباشم . گفتم : 
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 مي شه بري بچه ها رو بياري ؟  -

 حتما عزيزم ، نمي دوني چقدر دلم ميخواد بغلشون كنم .  -

 ب بغلشون كن و بعدم بيارشون . پس برو ، همونجا خو -

 لبخندي زيبا و عاشقانه بهم زد و روانه ي اتاق بهزاذ شد ، با رفتن فرزاد رو به نادين كردم و گفتم : 

 نادين جان ! حاج مهدي اينا رفتن ؟  -

 نه هنوز ، توي حياط هستن . -

 

 

دي امن ترين جا براي من و بچه هام بود . قبل از نفس آسوده اي كشيدم ، مي تونستم باهاشون برم ، خونه ي حاج مه

اينكه به حياط  رفته و منتظر فرزاد بمونم  خطاب به عمه الهام كه دست ليلي رو گرفته بود و با دلخوري به من نگاه 

 ميكرد ، كردم و گفتم : 

خواي بدوني چرا  عمه الي ، من جاي شما بودم به جاي گرفتن اين دست ، تف مي انداختم توي صورتش . مي -

جوونت مرد ، اصلا پرسيدي علت پرپر شدن اون چي بود ؟ هر چند كه دلم نمي خواست راز مرگش رو فاش كنم اما 

برو بالا پيش ثريا و سپيده ، يه نامه با خط سينا دادم بهشون دارن ميخونن . خط  سينا رو كه ميشناسي ، برو بخون تا 

 گرفت ، كسي نبوده جز اين عفريته .  بهت ثابت بشه كسي كه جووني پسرت رو

 رنگ چهره ي الهام ناگهان مثل گچ سفيد شد ، دستانش شل شد و دست ليلي رو رها كرد و با ترديد پرسيد:

 ليلي ! پري چي مي گه ؟       -

 من از كجا بدونم الهام جون.       

احساس كردم حرف ليلي رو باور نكرده، وگرنه دليلي معلوم بود باز ترسيده، الهام سريع از جا بلند شد و رفت بالا، 

نداشت بره بالا. به ليلي كه سعي مي كرد خودش رو در برابر نگاه هاي پر از سؤال ديگران خونسرد نشون بده، نگاه 

 كردم و پوزخندي زدم و گفتم:     

 يه برگ برنده دارم، هم نامه ي دايي سينا، هم نامه ي پدرم. 

 بهنام گفتم: رو به بهرام و 

شما ها چي ؟ خط باباتون رو مي شناسين يا نه ؟ بهتره برين بالا پيش زناتون، هم نامه ي پدرتون و بخونين و هم به  -

 داد زناتون كه پس افتادن برسين. بخوصوص تو بهنام، چون ممكنه پسرت شش ماهه به دنيا بياد

 

بال او راه افتاد و بقيه هم كنجكاو شده بودند رفتند بالا، فقط من بهنام وحشت زده به طرف بالا دويد، بهرام هم به دن

 ماندم و غزاله و نادين كه خونسرد روي مبلي نشسته بود و معلوم بود چيزي برايش مهم نيست. 

 ليلي هم كه وحشت تمام وجودش را گرفته بود به مبل چسبيده و تكان نمي خورد. با نفرت نگاهش كزدم و گفتم: 

 رو دست خوردي مگه نه؟  حسابي -

 جوابي نداد، ادامه دادم:      -

 مي بينم كه خيلي ترسيدي! 

اشتباه نكن، اين ترس نيست، خشم كه چرا قبل از ينكه بلايي سر تو و بچه هات بيارم دستم رو شد، ولي منو دست 

 كم نگير.     
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 دلم مي خواست تف كنم توي صورتش اما لياقت تف منم نداشت.  -

 گفتم: 

معلومه كه دست كم نمي گيرمت، ولي مطمئن باش نمي ذارم. ديگه حتي نمي ذارم نگاه كسايي كه سايه ات رو از دور 

 مي بينن به بچه هام بيفته چه برسه به خودت. 

زد زير خنده، خنده اي عصبي. با خشم نگاهش كردم، اما نادين ازم خواست سكوت كنم و همراهش به حياط برم، تا 

 زاد بچه ها رو با خودش بياره. مي خواستم برم كه با صداي بلندي گفت:      فر

اينقدر از پدرت و خانواده اش متنفر بودم كه نمي ذارم از دستم قصر در بري و شده خفه ات كنم، مي كنم اما نمي  -

 ذارم روي خوش ببيني. 

 با تحقير نگاش كردم و گفتم:      

برات دارم. من از دست تو قصر در نرفتم، خوشحال باش كه تو باعث مرگم شدي. من زحمت نكش، يه خبر خوش  -

بيمارم و يه تومور بدخيم توي سرم دارم كه اگه باعث جدايي من از فرزاد نمي شدي، انگيزه براي درمان زود هنكام 

اما تو منو از عشق و زندگيم اون داشتم. اكه يك سال پيش به سر دردهام اهميت داده بودم، الان منتظر مرگم نبودم. 

جدا كردي و منم ديگه انگيزه اي براي سلامت بودن نداشتم. تو فرصت فكر كردن به سلامتيم رو ازم گرفتي، دنبال 

درمان خودم نرفتم و الان شمارش معكوس زندگيم شروع شده، پس خوشحال باش و خودت رو براي كشتن من 

 هلم دادي توي همون توري كه برام پهن كرده بودي.  اذيت نكن. تو با جدا كردن من از فرزاد،

وقتي جمله ام تموم شد، با صداي بلند شروع به خنديدن كرد و با دستش به پشت سرم اشاره كرد، فكر كردم نادين 

رو نشونم مي ده كه با شنيدن اين خبر شوكه شده، اما وقتي به پشت سرم نگاه كردم با ديدن فرزاد كه دست علي و 

رو گرفته بود و وحشت زده به من نگاه مي كرد، توان ايستادن رو از دست داده و همونجا زانو زدم. تازه اون  شادي

موقع بود كه با چشمان خيس از اشك بعد از شش سال با نگاه عاشقانه بهش خيره شدم، دست بچه ها رو رها كرد و 

 سانه گفت: كنارم زانو زد و چشمان خيسش رو به بهم دوخت و با لحني ملتم

 تو كه راست نمي گي گلم؟ -

گريه تنها جوابي بود كه بهش دادم، بعد چشمانم رو بستم چون نمي خواستم اونو توي اون حالت درماندگي ببينم.  -

 صداهاي مختلفي مي شنيدم: 

ته اما داشتم صداي فرزاد كه عاجزانه ضجه مي زد، ليلي كه ديوانه وار مي خنديد، نمي دونم چقدر از اون موقع گذش  -

بارون رو مي شنيدم. عجيب بود، همراه صداي بارون، صداي نا مفهومي رو هم شنيدم. انگار صداي ضجه هاي فرزاد 

بود كه هنوز قطع نشده، اما نه! صداي خنده هاي ليلي بود. گوشام رو تيز كردم، گويي كسي داشت گريه مي كرد اما 

مرد. يكي مي خنديد، يكي ضجه مي زد، تركيبشون بود صداي گريه. يه  صداش نا مفهوم بود، نمي دونستم زن يا

چيزايي رو متوجه شدم، مگه نه اينكه مادرم نوشته بود، وقتي بارون مي اومد يه صداي گريه هم قاطيش بوده؟ داشتم 

ش كه مادرم مفهوم اين صداها و اون نوشته ي مادرم رو درك مي كردم راز اون بارون ها و اون صداهاي آميخته به

نفهميده بود زو من داشتم مي فهميدم. براي خودم چنين تعبير كردم كه اون بارون ها من هستم و ضجه ي غمگين 

فرزاد براي من و خندي موذي ليلي، صداي راز آلود اون گريه ها در بارون بود. من يه پروانه بودم، در يك رويا كه 

گه غير از اين بود كه عمر رويا كوتاه و بارون پر پروانه ها رو خيس مي كنه، باران نويد نا پايداري اون دو را مي داد. م

 اونوقت كه پروانه ها ديگه پر پروازي براي پريدن و رسيدن به بزرگترين عظمت، يعني پرواز كردن رو ندارن. 
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 فصل آخر 

كه داره پا تو سن شصت سالگي مي  اينا، آخرين نوشته هايي بود كه از پروانه به جا مانده، من وثوق خليلي پيرمردي

ذاره، با كمك ثريا اماني تونستم سر و سامانشون بدم و به رشته تحرير در بيارم. سرنوشت پروانه يكي از غم 

انگيزترين تراژدي هاي دنياست كه حتي ليلي و مجنون، فرهاد و شيرين، ويس و رامين هم در مقابل اون رنگ مي 

ر شناختم! درست يك ماه قبل از مرگش و بعد از خوتدن دفتر گلچهره، گلچهره اي كه بازن. من، پروانه رو خيلي دي

 عاشقانه مي پرستيدمش و حتي اين خيال باطل كه فريبم داده هم مانع از اين پرستش نشد. 

كه از  اون روز بعد از اينكه دفتر رو خوندم و پرده ها از جلوي چشمانم كنار رفت، سرم رو بلند كردم تا پروانه رو

لحظه ي ديدار گلي رو برام تداعي كرده بود، نگاه كنم اما به جاي اون دربان هتل رو كه ياد داشتي برام داشت و 

عموم را كه گيج و مبهوت از دختري حرف مي زد كه همان موقع جلوي هتل سوار تاكسي شده بود و با گلچهره ي او 

وقتي حقيقت رو براش گفتم و دفتر گلچهره رو به دستش دادم،  كه سال ها چشم به راهش بود مو نمي زده، رو ديدم.

تا چند روز بهت زده بود و باورش نمي شد كه دختر يكي يكدونه اش، گرفتار چنين مشكلاتي شده باشه. تا اينكه يك 

كه روز حالش جا اومد و ازم خواست تا اون رو سر مزار گلي ببرم، ما راهي تهران شديم و يكراست به مزار كسي 

 سال ها فكر مي كردم بي وفاست رفتيم. 

عموم مي خواست كه نوه اش زا ببينه و باهاش صحبت كنه، به آدرسي كه توي يادداشت نوشته بود رفتيم. منزل 

ساله كه بعد ها فهميدم بهزاد بوده كس ديگه اي وجود نداشت،  53، 53بهرام بود، برادر پروانه؛ توي خونه جز پسر 

كه چشم از من بر نمي داشت راهي خونه حاج مهدي شديم، گفت همه اون جا هستن. وقتي رسيديم به همراه بهزاد 

فهميدم مراسم عقد كنان پروانه با شوهر سابقش فرزاد برپاست. با وارد شدن ما مراسم قطع شد، بماند كه چه 

باهتم به كامران، مثل مرده اي احساسات زيبايي بين پدربزرگ و نوه رد و بدل شد و بماند كه همه به من به خاطر ش

كه از گور بيرون آمده نگاه مي كردند. نمي خوام بگم كه همه با ديدن ما چقدر تعجب كردن، نمي خوام بگم كه حتي 

پسراي كامران چقدر منو تحويل گرفتن و در آغوش فشردن، فقط مي خوام بگم كه توي اون مراسم عقد كنان چي 

به عروس و داماد كه دست بچه هاشون رو محكم گرفته بودند نگاه مي كردند و ديدم. هيچ كس نمي خنديد، همه 

اشك مي ريختند، اشك هايي كه هيچ نشوني از شادي نداشت. ما هم مثل بقيه خيلي زود حقيقت تلخي رو كه در 

بود. من  انتظار پروانه بود فهميديم، عموم هم چنان درهم شكست كه حالش از زمان گم شدن تنها دخترش هم بدتر

هم چنان منقلب شدم كه نمي تونم وصف حالم رو بنويسم. روز بعد از برگزاري مراسم، به خواست عمو، پروانه و دو 

قلو ها و فرزاد با خودمون به شيراز برديم. خانواذه فخيم زاده هم با ما همراه شدند، اونا نمي خواستن توي اين 

بدن. نوعي پشيموني و شرمندگي توي نگاه تك تكشون موج مي زد،  روزهاي آخر، بودن دز كنار پروانه را از دست

 البته من اون موقع از اون نگاهها سر در نمي آوردم. همه، بخصوص برادراش مثل پروانه، دور پروانه مي چرخيدند.

قلو ها به پروانه قول دادم دشت پروانه ها رو نشونش بدم، هيچ وقت برق نگاهش رو، اون روز كه با فرزاد و دو 

بردمش دشت پروانه ها فراموش نمي كنم. با اينكه حالش خوب نبود و معلوم بود كه داره با درد دست و پنجه نرم 

مي كنه، اما عجيب آروم بود. شب قبل همه دور هم جمع شده و پروانه صحبت مي كرد، گردنبند گلي رو به من 

همه بدونن كه مادرش هم مثل خودش عاشق واقعي برگردوند و ازم قول گرفت كه آخر كتاب رو اصلاح كنم تا 

بوده، اون به خاطر عشقش تسليم خواسته ي فرزاد شده و براي كمتر از يك ماه دوباره با او ازدواج كرده بود. پروانه 

من  تنها نگرانيش از بابت فرزاد و بچه ها بود و مي گفت، با اينكه همه، حتي بهرام و بهنام، ليلي رو طرد كرده اند اما
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هنوز هم ازش مي ترسم. گفت همه رو بخشيده، از هيچ كس دلخوري نداشت و از همه خواست اون رو ببخشن، انگار 

بهش الهام شده بود كه آخرين شب زندگي رو سپري مي كنه. انگار مي دونست فرداي اون شب وقتي دستش، توي 

روانه ها نگاه مي كنه، سرش رو روي شانه هاي دستاي فرزاد گره مي خوره، وقتي داره بازي بچه ها رو توي دشت پ

 مردانه ي، مرد زندگيش كه عاشقانه دوستش داره مي ذاره و به خواب ابدي فرو مي ره. 

 البته اون يه مرگ طبيعي نداشت، به كما رفت و مرگ مغزي شد. فرزاد ....

ه تك تكشون رو ، مي پرستيد به كساني كه هم اينكه يه عاشق واقعي بود ، علي رغم ميل اطرافيان با اهداي اعضايي ك

مدتها بود پرپروازشون زخمي شده ، موافقت كرد . روزي كه كليه ها ، كبد ، ريه و قلب پروانه رو توي بدن كساي 

ديگه گذاشتن ، بارون مي آمد اما صداي گريه ي كسي آميخته در بارون نبود. همه اشك مي ريختن اما بهت از كار 

كرده بود ، اجازه ي ضجه زدن بهشون نمي داد . فرزاد يادگاري هاي پروانه رو محكم در آغوش بزرگي كه فرزاد 

گرفته بود و مات و مبهوت به پيكر بي جان پروانه كه از كنارش رد مي شد تا به سردخونه برده بشه ، زل زده بود . 

پروانه يكي از شلوغ ترين مراسمي پروانه رو به خواست خودش توي دشت پروانه ها به خاك سپرديم ، خاكسپاري 

بود كه ديده بودم ، همه ي  فاميل پدري به اضافه ي دوستان و آشنايان و فاميل افرادي كه اعضاي بدنش رو بهشون 

 اهدا كرده بود حضور داشتند .

وي كي مي تونست باور كنه كه همچين شخصي با اين همه كس و كار و فاميل ، به خاطر تنها بودن و بي كسي ت

پرورشگاه بزرگ شده باشه ؟ وقتي اون رو به خاك سپرديم ، صداي تپش قلبش رو توي سينه ي زن جواني كه نوزاد 

كوچكش رو در آغوش گرفته داشت و به آرامي اشك مي ريخت به وضوح شنيدم . الان شش ماه از مرگ پروانه 

ند . فرزاد معتقد كه عشق و زندگيش اينجا گذشته ، فرزاد و بچه هاش همين جا موندند و ديگه به تهران برنگشت

 خوابيده و اون نمي تونه دوريش رو تحمل كنه ، مونده و با من و عمو زندگي مي كنه .

عمو خليل ، خودش رو بازنشسته كرده و باقيمانده ي عمرش رو به جبران روزهاي كه با دختر و نوه اش نداشته ، با 

يلي درگير كارهاي دفتر نيستم و مقداري از مسئوليت هاي عمو رو توي نتيجه هايش سپري مي كنه . منم ديگه خ

شركت سرانجام مي دم . فرزاد سخت در بهت از دست دادن پروانه است ، من مطمئنم كه تنها دليل زندگي او 

با براي دوقلوهاي به جا مانده از پروانه هستند . اين روزها تمام مدت توي دشت پروانه ها ، به ساختن مقبره اي زي

پروانه سرگرم شده و تصميم دارد بعد از اتمام ساختمان مقبره ي اونجا رو تبديل به نمايشگاهي از كارهاي هنري 

پروانه كنه ، تمام تابلوهاي نقاشي اون رو كه توي خونه ي كامران موجود بود ، به شيراز انتقال داده ، مجموعه كتابهاي 

كه پروانه ترجمه كرده بود جمع آوري كرده تا در مقبره اش به نمايش بگذارد دشت پروانه ها و كليه ي كتابهايي رو 

. اون تصميم داره ، دشت پروانه ها رو به يك مكان عمومي تبديل كند تا همه بيان و آثار پروانه رو ببينن ، مي خواد 

 شد بي نظير !...همه بدونن كه اگه اون فاجعه براش رخ نمي داد و زنده مي موند ، بي شك  هنرمندي مي 

حالا ما توي شيراز و نزديك دشت پروانه ها زندگي مي كنيم ، سه تا مرد ، از سه نسل مختلف اما هر سه با يك هدف 

مشترك ، اونم بزرگ كردن و به ثمر رسوندن دوقلوهايي كه نوه و بچه هاي ، زنهايي هستند كه ما عاشقشون بوديم . 

پروانه ازش وحشت داشت كه نكنه باز بلايي سر بچه هاي اون بياره ، نگراني  ما ديگه از بابت اون عفريته اي كه

نداريم چون اون مرده ! يعني خودكشي كرده ، وقتي همه حقيقت رو فهميدند و به حرفهاي پروانه ايمان پيدا كردند ، 

رسيد كه در تنهايي ليلي رو طرد كرده و او در تنهايي خود ماند . درست چند هفته بعد از فوت پروانه ، خبر 

خودكشي كرده ، البته نه به علت عذاب وجدان و پشيماني ، اون خودش رو كشت چون به پوچي رسيده بود ، تنها 
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هدف او در زندگي انتقام بود و حالا نفوذ او كه بزرگترين سلاحش بود از دست رفته و او خنثي شده بود . به خاطر 

و عمارت فخيم زاده رو به آتيش كشيده و خود در آن آتش خاكستر شده  پوچي و بي هدفي به مرز جنون رسيده بود

بود . خدمتكارش كه توي لحظه هاي آخر كنارش بوده و سعي داشته آرومش كنه تا بلكه نجاتش بده ، و چون موفق 

ش سوزي نمي شه خودش رو نجات مي ده . بعد از بهبود از سوختگي ، از اعترافات ليلي در اوج ديوانگي پيش از آت

 برايمان گفت كه گويا :

ليلي عاشق بوده ، عاشق ديوانه وار مردي به نام ايرج ، مردي كه پدر سينا و ثريا بود و عاشق الهام . اولين ضربه 

زماني به ليلي وارد شد كه فهميد ايرج با الهام ازدواج كرده و اين آغاز يك كينه از الهام در دلش مي شه ، اما دومين و 

ين ضربه اي كه ليلي رو به مرز جنون براي انتقام مي كشه ، اين بوده كه مي فهمه رابط ازدواج ايرج و الهام سنگين تر

، كامران بوده . اين رابط بودن و اين ازدواج باعث مي شه كه روح پليدش بيدار شده و تنفر تمام وجودش رو فرا 

با كامران بده ، مرحله ي جديد براي اجراي نقشه ي  بگيره . وقتي هم مجبور مي شه به اصرار پدرش تن به ازدواج

انتقامش آغاز مي شه . او خودش رو محبوب همه ي فخيم زادها مي كنه و با نفوذ در رگ و ريشه ي خانواده ي الهام ، 

 به عهدي كه براي نابودي زندگي او بسته بود وفا مي كنه .

بر پخش خبر دروغ ازدواجش ، باعث دق مرگ شدن ايرج با فريب الهام براي برانگيختن حس حسادت ايرج مبني 

مي شه و عمري تنهايي و عذاب رو تقديم الهام مي كنه . سينا رو آلوده كرده و اما بدترين ظلم رو بعد از سينا به 

آلوده پروانه كه تنها يادگار عشق كامران بوده روا مي داره ، اما ترفندش ناكام مانده و پروانه توسط سينا به بيماري 

نمي شه . اون چون خودش رو ناكام در عشق ايرج ديده بود ، هرگز نمي خواسته هيچ كس به عشقش برسه ، حتي 

سال در تنهايي و عشق  55اگه اون فرد پسرش باشه . او به خاطر گرفتن انتقام به بهرام هم رحم نكرد و باعث شد او 

نه ، او را بي انگيزه كرده و باعث مرگ او شده بود . حالا از اون ثريا بسوزه و بسازه و در آخر با جدايي فرزاد و پروا

همه انتقام چي براش مونده بود ؟ هيچي جز مشتي خاكستر در ميان سنگ و آهن عمرات فخيم زاده كه خيلي دلبسته 

. اين ي زيباييش بود ، او ميان همان دلبستگي مدفون شد و حتي قبري براي خواندن فاتحه اي ازش به جا نماند 

كمترين عذاب براي او كه جز تقويت روح سياهش كاري نمي كرد به حساب مي آيد . كسي كه زندگي عده اي آدم 

رو تنها به خاطر ناكامي در عشق و حسادت به زندگي ديگران ، به فنا و نابودي كشيد ، عاقبتي بهتر در انتظارش نبود 

 . همه او را لعن و نفرين مي كنند چون باعث شد :

 كامران با حسرت در آغوش كشيدن دخترش به استقبال مرگ بره .

 الهام به خاطر اعتماد به او ، تنهايي و افسوس خوردن و عمري در داغ جوان سوختن تنها همدمش باشه .

 بهرام و ثريا ساليان دراز دور از هم زندگي كنند و طعم خوش زندگي رو نچشن .

 رفته و حسرت به ثمر رساندن دوقلوهايش را به دل داشته باشد .پروانه به اون وضع دردناك از بين 

فرزاد كه شايد هيچ وقت از بهت خارج نشه و صداي ضجه اش گوش فلك رو كر كنه ، اون بايد هميشه و تا عمر داره 

 ، توي حسرت روزهاي از دست رفته اش اشك بريزه و تاوان اعتماد كوركورانه به عمه اش رو پس بده .

روانه در تمام عمرش عطش پرواز رو داشت با رفتنش و با تصميم درست فرزاد به پنج بيمار در آرزوي زندگي ، اما پ

 پر پرواز داد و خود پرواز كرد .

 

 پايان
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پرواز پر 
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 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 
رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


